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ایوانف درام در چهار پرده 


درباره زندگی‌نامه نمایشنامه‌های جخوف 


سجن از جخوف و نمایشنامه‌های او بحشی نیست که در صلاحیت و در 
توان چون منی باشد که در قلمروی چنین گسترده خود راحتی یک مبتدی هم به 
شمار نمی‌آورد. اعل فن و صاحب‌نظران صلاحیت‌دار. طی یک قرن گذشته به 
قدری در این باب گفته‌اند و نوشته‌اند که یرای من کمترین جایی برای اظهار 
۱ وجود باقی نمی‌ماند. با این همه در زیر سعی خحواهم کرد با زبانی نارسا 
خواننده را با «زندگی‌نامة» نمایشنامه‌های مجموعه حاضر. به سرتیب تاریخ 
تحریر آنها؛ به احتصار آشنا کنم. 

تولد تثاتر چخحوف. در شرایط تاریخی زمان او امری اجتناب‌نایذیر 
می‌نمرد. خلاقیتِ هنری او بیشتر با درام‌نویسی آغاز می‌شود و با درام‌نویی 
خحاتمه می‌یابد؛ تثر او مشحون از موضوع‌های یکر نمایشی است. جخوف به 
مقاله‌های طت زآمیز و نیز در نامه‌های خود آن را خدیدا مورد انتقاد قرار می‌داد. او 
گرچه نیک واقف بود که برای کشیدن با سنگین درام نویسی در روسیه, 
نوینده باید از قدرت پایداری و ظرفیتِ عصبي فراوان برخوردار باشد با این 
همه به گونه‌ای چاره‌ناپذی به سوی آن کشیده می‌شد. او بارهاو بارها سعی 
کرده بودیا تئاتر وداع کند اما باز بله آغوش آن بازگشته بود؛ و این حقیقتی بود که 
نوینده خودبه تن خویش آن را به تکرار تجربه کرده و به زبان آورده است. 

دوران فعالیت ادبی چخوف را سال‌های آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم تشکیل صی‌دهد. معاصران او. این دوران را «قرن درآم‌نویسی» و 
درام‌نویسی او را «درام نوینه می‌نامیدند. درام نوین در حدود سال‌های ۱۸۷۰ ۳ 
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۰ در ارویا نضج گرفت و به سرعت از فرانسه تا روسیه و از نروژ تا ایتالیا به 
نحو گسترده‌ای گسترش یافت. 

زولاء ایسسن و تولستوی. هائوپتمان و ستریندبرگ. مترلینگ و شاو -اين مولفان 
جریان‌های مختلف هنری - نمایندگان این مکتب شمرده می‌شوند. گرچه بسط 
و توسعه درام نوین در هر کشوری در انطباق با سنت‌های فرهنگی و ثشرایط 
اجتماعی و تاریخی آن کشور به شکل خاص خود نمود می‌یافت مع‌ذلک خحط 
مشترکی وجود دارد که امکان می‌دهد اين پدیده‌های ناهمگون و ناهمزمان یا 
مفهرم عام درام‌نویسی. پیرند داده شود. 

درام نوین در اکثر کشورها پس از بروز یک دوران رکود در درام‌نویسی و به 
دنبال عقب ماندن آن از ادبیات داستانی و از ضرورت‌های زمانه» پدیدار شد و با 
انرژی و گونه گونی شکوفایی خودو با فروپاشاندن جسورانهٌ معیارهای 
درام‌نویسی ایجاد شگفتی‌ها کرد. درام نوین در راه کب حقوق متاوی در 
میان هنرهای دیگرء مبارزه می‌کرد و در این حال از دیگر پدیده‌های نرظهور 
هنری مانند ادییات حماسی. شعر نقاشی و موسیقی سود می‌جست. 

در روند دست‌یایی به شکل‌های پخته و کامل, درام نوین در خلاقیت هنری 
چخوف به مثابه یک فراگرد ظاهر می‌شود. سبک درام‌نویسی چجخوف بین 
سال‌های ۸۰ تا ٩۰‏ قرن نوزدهم. بعنی در سال‌هایی شکل می‌گرفت که . 
نهضت‌های داتشجونی بیست سال گذشتة تاریخ روسیه, جای خود رابه‌ سکون 
و آرامش داده بود؛ شرایطی که طبیعتا موقعیت مناسبی برای شکوفایی تثاتر 
موب نمی‌شود. اما از سوی دیگر همین کیفیت. حرکت «انديشه و تفکر» و 
الا «جریان زيرآبي» عصر و دراماتیسم مخصوص و تامشهود آن را به وجود 
آورد و تناتر را نه به عنوان وسیله‌ای جهت تصویرگری دوره‌ای که پایان یافته 
بود بلکه به مثابه فرا گردی برای احياي روحی اجتماع روسیه در مقیاسی وسیع 
ر همگانی قرار داد. انجام چنین کاری البته مسی‌توانست در حد توانایی‌های 
داستان و حماسه آن هم در ظرفیت آثار تولستری و داستایوسکی و سپس خود 
چخوف باشد و نه در حیط؛ قلمرو درام آن‌هم در قرم‌های کلاسیک متداول آن از 
دوره رضانس بدین سو. در این دوران بين داستان و درام» و پین درام و زندگی 
واقعی شکاف عمیقی ابجاد شده بود که البته از لمحاظ عمق و طول مدت. به پای 
شکاف موجود در ارویای غربی نمی‌رسد. جخوف جوان جزو سعاصران 
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تورگنیف ! و امتروسکی " بود و در زمينة درام‌نویی از وارثان آنها یه ضمار 
می‌رفت اما ضرورت زمان در طلب چیز دیگری بود. تئاتر که نتوانته بود پا به 
پای زمان گام بردارد هنوز سبک‌ها و اشکال حاکم و متعارف را ترجیح می‌داد و 
از نوآاوری‌هاء با نهان شدن در یس فرمول کهنه «الزامات صحنه‌ای» می‌گر یخحت. 
از این‌رو «نوینده» و «درام‌نویس» گوئی دو قوم و حویش دور از همدیگر 
بودند و نه یک شبخحص واحد. شاخة درام‌نوبسی از تنة اصلی ادبیات جدا مانده 
بودو در رابطه با آن» رفته رفته به یک چیز درجه دوم مبدل می‌شد. تلاش‌های 
عظیم و پی‌گیری مستمری لازم بود تا بتوان این دو خویشاوند از هم جدا افتاده 
رااز نو به هم نزدیک کرد و انجام این مهم به گردن چخوف افتاده بود. 

در آن سال‌هایی که چخوف عنوز در تا گانروگ می‌زیست و در دبیرستان 
تحصیل می‌کرد نخستین تجربة نویسندگی او اگر چه با درام‌نویسی به دست آمد 
امابه عنوان یک داستان‌ئویس بود که واردجهان ادبیات شد و بعدهابا تغر خاص 
داستان‌های خود پا به دنیای تشاتر گذاشت. تمایل شدید او برای دستیابی به یک 
سیک بزرگ ادبی »دز درام‌تویسی تحقق پیدا کرد و در هویت نویندگی او 
نمایشنامه مشخصا جای داستان و رمان را گرفت. در نمایشنامه‌هائی که او در 
سال‌های آخر دههٌ هشتاد نوشت خود بیش از هر چمیزی بر «اهمیت ادیی» آنها 
ارزش قایل می‌شد؛ اما در همان زمان هم خاطرنشان می‌کرد: 3 من 
تما تخامهای را که روش متسه ورب خریان تمرین نارگ رها و اس لام 
نشده باشد. نمایشنامه‌ای نمی‌دانم که اماد؛ چجاپ باشد...» این اعتماد کم سابقة 
نویستده به صحنه؛ به یمن احساس طبيعي تناتر و درک این حقیقت ساده و مهم 
آن که «نمایشنامه برای صحته نوشته می‌شود و فقط آنجاست که زندگی حقیقی 
خحود را باز می‌یابد». در و جود حخوف زاده می‌شد. 

آنتون پاولویچ از بسیاری جهات مدیون صحنه بود: روی صحنه بود که 
خحویشتن رابه عنوان یک درام‌نویس باور می‌کرد. بارها اتفاق افتاده بود که 
جریان تمرین یک نمایشنامه يا حتی در فردای اولین شب نمایش آنه دست به 
اصلاح و «مرمت»و گاهی اوقات تغییر بنیادی نمایشنامه می‌زد. نمایشنامه‌های 
نختین او -ایوانف و یا فول جنگلی -به نوعی نقش چرکنویس نمایشنامه‌های 


(. روعج15.]0۲ (۱۸۱۸-۱۸۸۲) تویتدة روسی.م- 
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آیندهاش را یازی کردند. او ضمن تغییر و اصلاح و حذف اضافاتِ «غیر 
حخوفی» آنهاء با سرسختی و شهامتِ یک کاشف. به سوی شناخت خود راه 
می‌گشود؛ اما رابطه‌اش با تثاتر فارغ از ناهمواری‌ها و دغدغة خاطر نبوده آن 
چنان که در سال‌های انعر حیات خود نوشت: «چه کنم که با نمایشنامه‌هایم 
همیشه یک اتفاقی می‌افتد و نمی‌دانم سبب چیست که هر نمایشنامه‌ام همراه با 
جنجال چشم به جهان می‌گشاید و هميشه هم به جای آن که مانند هر مولفی از 
خلی اثر خود لذت ببرم» دجار احساس عجیبی می‌شوم» (به نقل از جلد 
دوازدهم «مجموعه نامه‌ها») در این میان می‌توان مسوولیت این امر رابه 
حساب هر دو سوی قضیه گذاشت: هم به حساب موّلفی که خود از عجیب و 
غریب بودی نمایشنامه‌های خحویش حیرت می‌کرد و هم به حساب نثاتری که 
هنوز آمادگی پذیرش این «عجایب» و نوآوری‌ها رانداشت. 

در دفترچه یادداشت‌های جخوف. عبارت زیر به چشم می‌خورد: افقط در 
زمان آینده است که صححنه مبدل به هنر خحواهد شد حال آنکه اکنون صحنه فقط 
مبارزه در راه آینده است». و این آینده‌ای نزدیک بود که در زمان حیات ود 
جخوف و به ین و جوداو تحقق یافت. 

از مجموعه نوشته‌ها و تجریه‌های چخوف تنها بخثی از آن به دست ما 
رسیده است؛ و جود بیاری از آنها را می‌توان فقط از مکاتبات خانوادگی و از 
خحاطرات افراد خانواده‌اش دریافت. اما در این که حطو ط اصلی شخلاقیت هنری 
او زود شکل نهائی به خود گرفت و با پشتکار و پیگیری کم‌نظیر او تا به آخر 
مثمر ثمر واقع شد نمی‌توان تردید کرد. یکی از این حطوط در شیوة مينياتوري 
درام‌نویسی که چخوف آن را در نامه‌های خود «ودویل ‏ نامیده است -ارائه 
شده است اما او به حود نمایثنامه‌ها عناوین موضوعی دیگری از قبیل 
«شوخحی‌ها» «اتودهای در اماتیک»» «صحنه‌ها» می‌داد. در آن زمان ودویل -اين 
سبک ناد کهنة تثاتری - رقص و آواز خود را از دست داده و با حفقا نشانه‌هانی 
سنتی. به کمدی کوچکی مبدل شده بود و همین امر به چخوف امکان داده بود 
که از گزیدن عنوان ودویل خودداری نکند. 

آنتون پاولویچ به قواعد ودویل نوی احاطة کامل داشت و آنهارا به 
راحتی مراعات می‌کرد: 


۱ ۷۵۵6۷ تعاینامهٌ کمدی میک همراه با رقص و آواز. (فرانسوی). -م. 
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(... ۱) در هم بر همی محض. ۲) هر قیافه‌ای باید حصوصیات خود و زبان 
مخحصوص به خود را داشته باشد» ۳) اجتناب از هر گونه یرگویی و روده‌درازی» 
۴ حرکت مداوم...» (به تقل از جلد دوم «مسجموعءة نامه‌ها»). «شوخی‌هاه و 
«صحه‌های» او گویای تسلط ماهرانه‌اش به زبان محاوره‌ای و مالامال از تحرک 
و ایجاز در کلام است و واجد حصوصیت درخشان و شخصیت‌پردازی و 
چرخش ناگهانی موضوع‌هاست. در نمايشنامهٌ تک پرده‌ای خرس دعوای آقای 
طلیکار با خانم بدعکا نخست به پرخاش و دوئل و سرانجام به بوسه‌ای 
پرشور منجر می‌شود؛ اما این گونه پایان‌های خحوش نادرند. به عنوان یک قاعده» 
«ودویل»های قدیمی همیشه دارای فرجامی حوش بودند اما بعد از نمایثنامة 
«خرس»» جخوف این قاعده را به کلی زیر پا می‌نهد. زندقی» تشریفات 
خواستگاری یا جشن عروسی يا مراسم سالگرد رابه جنجال مبدل می‌کند و 
بدین گونه گویی به ریش قهرمان‌های خود بیرحمانه می‌خندد؛ اینها حوادشی 
هت کون تبا شا گر لو یداع خن کانتی غ برس او در پم روش گر ی 
دوجانبه» به طور کلی از مختصات حخوف است. 

در ودویل‌های قدیمی قهرمان ابله يا ساده‌لوح یا دسیسه کار» شخصیتی 
سرگرم کننده و تا اندازهای قراردادی بود اما چخوف بیم ندارد از این که 
شخصیی فاقد لطافت شاعرانه و دل‌مشغول به بیماری‌هاو گرفتاری‌های 
روزمره را روی صحه پبردم حال می‌خواهد این شخحصیت. شوهر یبلاق‌نشین 
مصیبت کنیده‌ای از «بازیگر تراژدی علی‌رغم میل خوده باشد و یا «لومف» نق 
نقو و عصبی مزاح از نمایثامة خواستگاری. لحن نیشدار و آميخته به تمسخر او 
به مرور زمان بُرنده‌تر و بیرحم‌تر می‌شود و عناصری چون مرچوتکینا را در 
سالگرد» یا تصویر مردمان عامی در عرومی را استادانه به باد استهزا می‌گیرد. 

با وجود این در همان نمایشنامةً عروسی صدای دیگری هم طنین‌انداز 
نیشفا شاک از استای رحس اسان تج اسان عرعت: 
موب و تحقیر شده. ناخدای پیر بازنشته‌ای که زنرال جلوه‌اش می‌دهند و 
تصادفاً به جشن عروسی دعوت می‌شود؛ در آنجا دستش رو می‌شود و او 
سراسیمه بانگ می‌زند: «در حروجی کجاست؟ از کدام در باید بیرون رفت؟ 
پیشخدمت. بیا مرااز اینجا بیرون بیرا؛ احدی به بانگ او پاسخ نمی‌دهد و خروج 
پیرمرد از صحنه. دردی عمیق رابه تماشاگر منتقل می‌کند. 
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ودویل‌های چخوف سرنوشتِ تئاتری موفقیت‌آمیزی داشتند و روی 
صحنة تناترهای مسکر و پتروگرادو شهرهای دیگر با اقبال بسیار روبرو شدند. 
اما چخوف يا از عدم اعتماد به چنین توقیقی و يا از بی‌اعتقادی به آن, به برادر 
حود» میخاییل پاولویچ نوشته بود: «.. من به ودویل نویس سبرشناسی مبدل 
شوم؟ اخحتیار دارید! اگر در سرتاسر عمرم بتوانم زور بزنم و ده تا مطلب 
صحنه‌ای به درد نخور خط خطی کنم. باید از خودم ممنون شوم... آخرمگر اسم 
ودویل نویسی را می‌شود «کار» گذاشت؟... » (به نقل از جلد سوم «مجموعةٌ 
نامه‌ها»)مع‌ذلک به زودی در اپن زمینه سرشناس شد؛ حدود ده فقره نمایتتامة 
تک پرده‌ای نوشت و تا احرین سال‌های عمرش نتوانت دامان ودویل را رها 
کند. تاریخ تجدید چاپ نمایشنامة در سضار توتود» پاییز سال ۱۹۰۲ است؛ 
چخحوف چندی بعد از تجدید چاپ آن به یکی از دوستان خود نوشت: «... به 
طور متاومت تاپذیری دلم می‌خواهد ودویل بتویسم...» (به نقل از جلد یاز دهم 
«مجموعءة نامه‌ها») امابه جای نگاشتن ودویل» آخرین نمایشنامهٌ حود یمنی باغ 
آلیالو را نوشت که در آن اثری از عناصر ودویل دیده نمی‌شود. 

حوب است این بحت را کوتاه کنم و به «زندگی‌نامة» نسمایشنامه‌هاء به 
ترتیب تاریخ تحریر آنها بپردازم. 


بی‌بدری 


نسخه خطي این نمایشنامه» شانزده سال پس از مرگ جخوف یعتی در سال 
۰ کشف و به ارشیو دولتی اتحاد شوروی سیرده تد. نسخه مورد بحت 
مشتمل بر بازده جلد دفترچه است که با نخ به همدیگر دوخته شده است؛ 
صفحه اول دفتر نخست آن که قاعدتا باید شامل صنوان نسمایشنامه باشد و 
همچنین صفحه نهم همان دفتر (مربوط به پرده اول» صحنة چهارم) مفقود شده 
است. بنا به روایت بلچیکف ‏ در شعبة مسکو بان «روسیه و آزف» برای 
مشتری‌های بانک صتدوق‌های اختصاصی جهت نگاهداری نامه‌ها و اسناد و 


۱. 8۵(:۷00 ,۴ ۷ (۱۸۹۰-۱۹۷۵) ادبیات‌شناس روسی و شوروی. -م. 


۳ ٩ تمایشتامه‌ها‎ 


اوراق بهادار و جواهر و غیره وجود داشت؛ خواهر حخوفماریا پاولونا نیز در 
بانی مذکور چنین صندوقی داشت و نسخه حطی بی‌پدری در همان صندوق 
کشف شده بود. سال‌ها پیش از کشف نسخه مزبون در سطبوعات روسیه از 
تمایشتامه بزرگی صحبت می‌شد که جخوف در سال‌های جوانی خود نوشته 
بوده است. 

در سال ۱۹۰۷.برادر چخوف خاطرات خود را منتشر کرد که در آن اشاراتی 
به چند نمایشنامه از دست رفته داشت: «در سال‌هایی که آنتون پاولویچ در 
کلاس اول دبیرستان تحصیل می‌کرد درام بزرگی به اسم بی‌بدری و ودویل 
خنده‌آوری موسوم به پیخود نبود که مر خروسخوانی کرده بودنوشت و هر دو را از 
تا گاتروگ به مسکو فرستاد تا ما آنها را بخوانيم. من هر دو نمایشنامه را مدتی 
دراز نزد خودم نگاه داشتم اما یعدهاء وقتی آنتون پاولویج جهت ورود به 
دانشگاه به مسکر آمد. آنها را از من پس گرفت و پاره پاره‌شان کرد...» در همان 
حاطرات از نمايشنامة بزرگ دیگری هم که نه در تا گانروگ. بلکه در مسکو 
نوشته شده و آن هم از بین رفته بوده صحبت می‌شد: «آنتون پاولویچ در دومین 
سال اقامت خود در مسکوء درام بزرگ دیگری نوشت که یر برد از اسب دزدها و 
تیراندازی و زن‌هایی که خودتان رازیر چرخ‌های قطار می‌انداختند... برادرم از 
من خحواسته بود روئوشتی از آن تهیه کنم؛ در حینی که رونویی می‌کردم قلبم از 
شدت هیجان در سیته‌ام متجمد می‌شد [...] آنتون پاولویچ که در ان زمان 
دانشجوی سال دوم دانشکد؛ پزشکی بود درام مورد بحث را شخصا نزد خانم 
یرمولوا" برد تا شاید نمایشنامه مورد پند او قرار بگیرد و آن رابه نفع خحود 
روی صحنه ببرد. من از جوابی که برادرم از پرمولوا گرفت اطلاغ ندارم فقط 
همین را می‌دانم که زحمتی که برای تهیهٌ رونوشت کشیده بودم هدر رفت: 
نمایشتامه نرد برادرم بازگشت و او آن را پاره پاره کرد و دور ریخت. از این درام 
فقط نام ویتی تسکی باقی ماند که بعدها در دایی وایا تجدید حیات یافت». 

بدین‌گونه میخاییل پاولویج احتمال می‌داد که چخوفب جوان؛ دو 
نمایشنامة بزرگ نوشته و هر دو را از پين برده بود: بی‌بدری و نمایشنامه دیگری 
که میخاییل پاولویچ از آن رونوشت تهیه می‌کرد اما عنوانش رابه حاطر نداشت. 
بعدها در سال ۱۹۲۲ وقتی نمایشنامه متشر نشد؛ة جخوف انتثار پیدا کرد 


۱۰۲۰۷۰۲۵۵0۵ (۱۸۵۲-۱۹۲۸) بازیگر تلاتر.-م. 
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میخاییل پاولویچ اعلام کرد که این همان نمایشنامه‌ای است که او رونوشتی از 
آن تهیه کر ده بود. 

در سال ۱۹۱۴ به متاسبت دهمین سالگرد مرگ جخوفه از وجود 
نمایشتنامه‌ای که مربوط به سال‌های جوانی نویده بودو همچنین دربارة 
موضوع آن, خاطرات و مقالات متعددی در جراید انتثار یافت. آن روزها 
شخصی با امضای «ناشناس» در روزنامه اخبار روسیه طی مقالة مفصلی تحت 
عنوان «نمایشنامه‌های ناشناختة چخوف» استدلال کرده بود که آنتون پاولویچ 
نه اصل نسخحخه دستنویس نمایشنامه بلکه رونوشت آن را که یرمولوا نپسندیده و 
به او بازیس داده بود پاره کرده و به دور انداخته بود. 

بالوخاتی ! در تفسیری که بر مجموع آثار خوف (چاپ ۱۹۲۹) نوشت 
احتمال می‌داد که نسخه مکشوفقة نمایشنامه و بی‌بدری مورد اشار؛ میخاییل 
پاولویچ» یکی باشد. اظهارنظر او چنین است:«.. درست در همان سال‌ها 
چخوف نمایشنامهٌ بزرگ خود را که برای درک ارزیابی‌هاي اجتماعي 
نویسنده‌ای تازه کار اهمیت بسیار دارد؛ به رشته تحریر ی 3 
نمایشنامه» همان پی‌بدری به قلم حخوف است که در سال‌های ۱۸۷۸ ت۱۲ ۱۸۸۱ 
نگاشته شده و فقط در سال ۱۹۲۳ انتشار بیدا کرده است...» 

موئق‌ترین ردپایی که از این نمایشنامه به دست ماج نامه‌ای است خحطاب به 
جخوف که به تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۸۷۸ برادر دیگرش یعنی آلک‌اندر پاولویچ از 
مکوبه تا گانروگ فرستاده و در آن نوشته بود: «... تو از بی‌بدری یاد می‌کنی. من 
تاکنون به عمد سکوت کرده بودم. از روی تجربة شخصیام می‌دانم که نوزاد 
یک نویسنده چقدر برایش عزیز و ارزنده است. از این رو... راستش را بخواهی 
در بی‌پدری فقط در دو صحنه است که استعداد به چشم می‌خورد؛ وگرنه روی هم 
رفته دروغی است غیرقابل گذشت -گیرم که معصومانه و بی‌ضرر؛ می‌گویم 
«معصومانه» زبرا عقیده دارم که این اثر از زرفنای ایمانی پاک و شفاف نشات 
گرفته است... خودت هم گر چه تا حدودی و به طرر ناخوداً گاه حس می‌کردی 
که درام توء صرفاً یک دروغ است مم‌ذلک برای خلق آن آن‌قدر نیرو و انرژی و 
عتّق و درد مصرف کردی که از این پس نمايشنامة دیگری نخواهی نوشت [.... ] 
اهامای باق ستاگرع دی آ هار تنایکتانهات بسرن عوی شخ 
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تمایشنامه‌ها ۱ ۵ 


بگویم؛ اما فعلاً فقط به عذرخواهی از لحن قاطع و حشکی که به کار برده‌ام 
بسنده می‌کنم. می‌دانم که اظهار نظر من به دلت نمی‌نشیند ولی چه می‌شود کرد 
ی پر سای و من جرا داهیه 

از این نامه به وضوح چنین برمی‌اید که حخوف جوان نمایشنامه را از 
تا گانروگ فرستاده و در نامه ضميمة آن به «صرف انرژی و یرو و عشق و درد» 
اشاره کرده بود و آلکساندر پاولویج نیز در نامه جوابية خود اظهار تردید کرده 
بود که او بتراند باز هم جیزی شبیه به آان نمایشنامه بتویسد. در نامه الکساندر 
پاولویچ حرف اول کلم «بی‌پدری» ریز نوشته شده نه درشت و توی گیومه 
قرار داده شده که اشکارابه معتای اسم يا عنوان نمایشتامه است. 

تحقیق در زميیته مدارک و واقیت‌های مربوط به زندگی‌نامةٌ جسخوف و 
همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل دست‌نویس مکشوفه, این موضوع را تأیید 
می‌کند که متن بی,بدري مورد بحث که از تا گانروگ به مسکو ارسال شده و آن 
دستتویی ا این نمایشنامه که در ۱۹۲۰ کشف شد و فاقد صفحهة اول بوده 
است. اثر واحدی باشد. مقابلةً دستخط سال‌های ۱۸۷۷ تا ۱۸۷۹ چخوف با 
دستخط دستنویس نمایشنامه» نشان می‌دهد که ین این دو دستخط نه تنها 
هیچ‌گونه تفاوتی و جود ندارد بلکه منایهت آنها به لحاط ساختار دستوری کلام 
و زبان و علایم مجازی دیگر این تصور را تقویت می‌کند که چخوف نگارش 
نمایشنامة مورد بحت را در تا گانروگ به پایان رسانده است. گذشته از اين» در 
نمایشنامه به مرگ نکراسف شاعر روس اشاره شده است (پرد؛ دوم» صحنه 
هشت) یا ساشا همسر پلاتنف «زاشر ماراش» را می‌خواند, حال آن که می‌دانیم 
که تاریخ وفات نکراسف دسامیر سال ۱۸۷۷ و تاریخ ترجمهة زاشر ماراش به 
زبان روسی نیز همان سال ۱۸۷۷ است. بدیهی است که این دو تاریخ نمی‌تواند 
حود به حود ماخذی برای تعیین تاریخ تحریر نمایشنامه باشد اما در عوض؛ در 
سرتاسر بی‌پدری به واقعه‌ای برنمی‌خوریم که بعد از سال ۱۸۷۸ به وقرع پیوسته 
تافخق: 

احتمال اين که چخوف توانسته باشد در عرض چهار سال» دو درام کاملا 
مغایر هم نوشته باشد که حجم یکی از آنها یعنی نمایشنامه‌ای که به دست ما 
رسیده است به اندازة دو نمایشنامه بزرگ باشد دور از ذهن می‌نماید. به ویژه 
می‌دانيم که او در همان زمان دوره دبیرستان را تمام می‌کرد و امتحانات نهایی 
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دبیرستان مطقاً وقت و نیروی زیادی از او می‌گرفت. از طرف دیگر قرار بود 
چخوف تحصیل در دانشکد؛ پزشکی راهم که در آن زمان یکی از دشوارترین 
دانشکده‌ها بود آغاز کند؛ و مهم‌تر از همه این‌ها نظم انديشه و مفهوم نمایشنامه 
و ماد؛ٌ حیاتی‌ای که ساخصت نمایشنامه بر پاية آن استوار است با عنوان بی‌بدری 
انطباق کامل دارد. 

با توجه به توضیح موّلف که نوشته است: «محل وقوع... یکی از استان‌های 
جنوبی روسیه است» در نمایتنامه می‌بینم که موضوع درام» به تمامی با 
تا گانروگ و حومه آن ارتباط دارد و حاوی تجريهة زندگی چخوف به عتوان یک 
دانش‌اموز دبیرستانی است. فضاو مکانی که شخصیت‌های نمایشنامه در آن 
زندگی می‌کنند با تا گاتروگ اوانحر دم هقتم قرن نوزدهم مطابقت دارد: استانی 
در جنوب روسیه با معادن ذغال سنگه ملاکان و تجار و میخانه‌داران 
ورشکته. حاکمیت پول. «جهان احمق‌ها) و.. 

در نمایشنامه صحبت از متاقشه بی‌امان پدران و فرزندان است: پلاتنف از 
پدر مرحوم خود با خشم و نفرت یاد می‌کند؛ رابطه گلا گ لیف جوان با پدر 
ثروتمندش سرشار از وقاحت و گتاخی است؛ فرزندان تریلت‌کی از وجود 
پدر خود شرم دارند؛ نچربوک از دختران خود متنفر است... وضعیت فرزندان 
تابسامان است زیرا آن‌ها فاقد پدرانی هد که بتوان محترمان داشت؛ و 
سرانجام عنوان بی‌بدری نمایشنامه با موضوع آن کاملاً همخوانی دارد. 

در سال ۱۹۲۳ میخاییل پاولویچ در مقاله‌ای دربار؛ُ «بی‌پدری» چنین نوشته 
بود: ه... تا آنجایی که به یاد دارم اين نمایشنامه از روی الگری ملودرام‌های 
فرانسوی تهیه شده و دارای دیالوگ‌های طولانی بود. در آن زسان من که 
پربچه‌ای بیش نبودم قرار بود دو نسخه رونوشت از نمایشنامه جهت ارسال به 
ادارةٌ ساتسور تهیه کتم؛ می‌نوشتم و از رویدادهای شگفت‌انگیز آن نفس در 
سیته‌ام بند می‌آمد...» 

فاقوا کی ی عالات کض هار سای ارت دنک ارتفا 
تا گانروگی چخوفب جوان مایه می‌گیرد اما پیوند یک درام‌نویس مبتدی با هنر 
دهة هقتم قرن گذشته در آن کاملاً مشهود است. در آن زمان مو ضوع «اشیانة 
ویران شده»-موضوعی که تم این نمایشنامه رانیز تشکیل می‌دهد -برای ادییات 
و تثاتر روسیه مضمون تازه‌ای نبود؛ همان طوری که می‌بینیم در اینجا نیز ملک 


تمایشنامه‌ها ۱ ۷۲ 


بیوة ژنرال وینی تسف رایکی از پولداران محلی می‌خرد. از بی‌بدری رشته‌های 
زیادی به ملودرام و هزل و نمایشنامه‌های غر صآلود کشیده می‌شود. اما این 
نمایشنامه از بسیاری جهات انسان رابه یاد استروسکی و دست کم دو نمايشنامة 
حتگل و گرگ‌ها و بره‌های او می‌اندازد که هر دو در همان دهه نوشته شده‌اند, 

پلاتتف که به ایده‌های «پدران» اعتقاد ندارد. یدران تازه‌ای هم پیدا نمی‌کند 
و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد. او برای خود و برای دیگران موجردی 
غیرقابل درک است و در نمایشنامه او رابه حق بهترین معرف سردرگمی و 
بیانگر بلاتکلیفی عصر ما...» می‌نامند (پرد؛ اول» صحنة سوم) و با لحنی آمیخته 
با استهزاء گاه با چاتسکی و گاه با هاملت مقایسه‌اش می‌کنند. او در یکی از 
لحظه‌های «خحردخوری» می‌پ رسد: «.. ولی کیت که مرا ریشخند کند؟ و کی؟» 
ديردة دوم صحنهٌ چهارم) اما نویسنده در این حال نمی خندد بلکه نگاهی سردو 
جدی دارد. 

در بی‌پدری. قهرمان اصلی آن یعتی معلم روستایی, نه تنها هیچ شباهتی به 
انعلافٍ ادبی خود ندارد بلکه رابطه‌اش با محیط خود نیز کاملاً تازگی دارد. او از 
یقت ها نبا یکتامهه فپمید نیهوت تر ری مه تراسا تال اب 
بهتر است. 

پژواک ابی‌پدری» انگیزه‌ها و مضامین آن, بعدها در آثار چخوف بارها 
تکرار می‌شود. شخصیت عجیب و عاطل, بی‌هدف و بی‌ایمانٍ قهرمان اصلي 
بی‌پدری که سرانجام نیز به هلاکت می‌رسد در نمایشنامة بعدی چخوف یعنی 
ابوانف تجدید حیات می‌یابد. 

اکثر مترجمان بی‌پدری خحاصه اروپاییان - نمایشنامه رابه نام قهرمان اصلی 
آن «پلاتتف» نامیده‌اند. اما آیا با اين نام‌گذاری» آنها از انگیزة اساسی نویسنده و 
مضمون اصلی نمایثنامه فاصله نگر فته‌اند؟ 


در هار بزرگ 


نزن درام تک‌یرده‌ای برای تختی‌بار در سال ۴ب مناسیت دهمین 


۱۸ محموع آتار جخوف 


سالگرد وفات جحخوف. در مجله سلوو منتشر شد و همان سال هم در یکی از 
تتاترهای حومة مکو روی صحنه رفت. نسخه‌ای که از زمان تالیف آن باقی 
فایده نتسه وی رتست ‌نونسش اقارن مات واست که ووی ظد ان سهررو 
تاریخ تحویل نمایخنامه (۲۹ مه سال ۱۸۸۵) و اظهارنظر متصدی مربوطه 
همراه با تاریخ ۰ سپامبر ۱۸۸۵ به چشم می‌خورد: «تمایشنامهة حاضر حهت 
نمایش در تکاترهای کشور نامناسب تثخیص داده می‌شود. متصدی سانسور 
تألیفات در اماتیک, کایزرفن نيلکهايم ». همین مأمور در گزارش جدا گانة خود 
به ریاست اداره چنین نوشته بود: «محل و زمان وقوع ماجرا یک میخانة بین 
راهی است. در میان انواع و اقسام ولگردها و صافرها و زواری که در میخانه 
تجمع کرده‌اند تا گرم شوند و شب رابه سحر آورند یک ملاک ورشکسته هم 
هت که به میخانه‌ چی التماس می‌کند به او مشروب تیه بدهد [...]به نظر من؛ 
شود». در جاپ حاضر؛ نماشنامه از روی نخهة حطی ادار:ء سانور جاپ 
می‌شو د. 

از قراین حنین برمی‌آید که اين اتود دراماتیک در پاییز سال ۱۸۸۴ نوشته 
شده است. آنتون پاولویج در نوامبر آن سال به لیکین " نوشته بود: «برحلاف 
گذشته این هفته برایتان چند تا داستان نمی‌فرستم زیرا مدام ناخوش بودم و تا 
اندازه‌ای هم سر به کار دیگری داشتم: دارم برای صحنه, چجیز کوچک خیلی 
مهملی می‌نویسم...» 

حخوف در این اتود. موضوع داستان «در بهار» حود را که در سپتامیر ۱۸۸۳ 
در مجله بودیلیک" چاپ شده یود مورد استفاده قرار داده است. محل و قوع ماجرا 
عکس همر محوب و در عین حال خیانتکار خود را نزد مرد میخانه‌جی گرو 
می‌گذارد و موژیکی ارباب خود را به جا می‌آورد و ماجرای او را حکایت می‌کند. با 
تغییرات مخحتصری از داستان «در بهاره گرفته شله و حجم نمایشنامه نسبت به حجم 
داستان اصلی, تقریبً به اندازة چهار برابر افزایش یافته است. 
۱. سین (رومی) -م. 

صله طع(۷۱( ۷۵۲ ۲ععع .2 


۲ واه( (۱۸۴۱-۱۹۰۶) طترنویس و تاشر روسی.-ح. 
۴ 900۱۱01۲ ساعت شماطه‌دار -بیدارکن (روسی). -. 


نمایشناسه‌ها ۱ 1۹ 


آواز قو [کالناس) 


تا 


تک پرده‌ای آواز قو بار نت در سال ۷ در جنگ ادبی سزون" چاپ و 
متشر شد و تاریخ صدور اجازهٌ انتشار آن» ۱۱ ژانوية ۱۸۸۷ است. نسخه حطی 
نمایشنامه که جهت ادارء سانسور تهیه شده بو محقوظ است. 

این اتود دراماتیک. در روزهای آخر سال ۸۸۶ یا اولین روزهای سال 
پتر زیورگ (نوامیر ۱۸۸۶) به اسم « کالخاس» نوشته شده است. 

آنتون پاولویج در ژانویة ۱۸۸۷ به یکی از دوستان خود جنین نوشته بود: 
«... نمایشنامة کوتاهی نوشته‌ام که بیش از پانزده تا بیست دقیقه طول نمی‌کند - 
کوچک‌ترین درام دنی. [..] چرن قرار است جنگ سوون چاپش کند مالا در سراسر 
کشور پخش خواهد شد. نوشتن مطالب کوتاه اصولا آسان‌تر از حلق آثار بزرگ است 
زیرا گذشته از آن که کمتر مورد ایراد قرار می‌گیرد توفیق هم کب می‌کند... آدم 
دیگر چه می‌خواهد؟ درامی نوشته‌ام در عرض یک ساعت و پنج دقیقها» 

در جنگ سود نمایشنامه به شکل خحلاصه و به سخن دقیق‌تر باون قسمت 
دوم آن - قسمتی که در آن سوتلویدف به یاد فعالیت‌های هنری شود در 
سال‌های حواتی می‌افتد و قطعاتی از نمایشنامه‌های مختلف را می‌خواند - 
جاپ شده بود. 

در پایان سال ۱۸۸۷ به مناسیت آنکه قرار شده بود آواز قوء روی صحنه کاتر 
کون نها بکتایه دی تا تن هد تمه ادآ ناور 
«دیروز همین که از پیش شما برگشتم خانه؛ برادرانم را به تهیة رونوشت نشاندم 
و اکنون دو نسخه آن را جهت ارسال به ادارهة سانسور» می‌فرستم حدمت تان». 

آواز قو در زمان حیات چحخحوف به زبان‌های بلفاری و آلمانی و لهستانی و 
صربی و چکی ترجمه شده بود. 
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۲ ۸۵۶۵0 مزسس تلاتر کرش مسکو. -م- 
۳ ۷۲۲2۵۵0۷ (۱۸۳۹-۱۹۲۵) بازپگر تلاتر. -م. 


.۲ مجموعة آثار چخوف 


ایو انف (لمری) 
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این نمایشنامه که اجازء انتشار آن از طرف ادار؛ٌ سانسور در دسامبر سال 
۷ صادره شده بود برای نخستین بار در اواعر ژانویة ۱۸۸۸ در یکصد و ده 
نخه چاپ و منتشر شد. عنوان روی جلد نخه سانسور: «ایوائف» کمدی در 
چهار پرده و پنج تابلو» است که بعدها کلم « کمدی» توسط سانسور به «درام» 
تغییر داده شد. دو نحه تایپ شده‌ای که یکی برای ادارةٌ سانور مطبوعات و 
دیگری جهت ادارة سانور تألیفات دراماتیک تهیه شده بود محفوظ مائده 


اسست. 

کورولنکو" در خحاطرات خود می‌وید که در بهار سال ۱۸۸۷ جحخوف در 
جریان یکی از نبختین دیادارهای خرد با او گفته بود که قصد دارد به ملک او 
بباید تا به اتفاق هم درأمی در چهار پرده بنویستند. و می‌آفزاید: «به او گفتم: 
قدم‌تان روی چشم اما درام را خودنان به تنهایی بتوریی1د...» 

در سیتامبر سال ۷ کرش به چجخوف پیشنهاد کرد برای تثاتر او 
نمایشتامه‌ای بنوید تا در همان فصل تثاتری روی صحنه برده شود. بعد ها 
یکی از دوستان پعخوف ماجرای پیشنهاد کرش را که در تابتان سال ۱۸۸۹ از 
زبان خود چخوف شنیده بود چنین نوشت: «یک روز رفته بودم تئاتر کرض. 
نمايشنامة تازه‌ای روی صحنه بود -مغلق و کتابی و گند و بی‌سر و ته. من به 
لحن نیشداری گفت: «اگر راست می‌گویید به جای آنکه انتقاد کتید. بتخیید 
خحوردتان نمایشنامه‌ای بنویسید»» جواب دادم: «جراکه نها می‌نویسم!» و به این 
ترتیب بود که ایوائف به وجود آمده. 

نخستین اشاره خود حخحوف به این نمایشنامه, نامه‌ای است که در اواسط 
سپامبر سال ۱۸۸۷ به خانم کیسلوا» بازیگر تاتر نوشته بود: «دوبار رفتم تثاتر 
بنویسم. جواب دادم: با کمال میل. بازیگران تثاتر کرش بر این عقیده‌اند که من 


۱ ۷,۵۵۵ (۱۸۵۳-۱۹۲۱) نویسنده و ناشر روسی. -م. 
۰۳5۶2۷۵ ۳,۷ .2 





۳۱ ٩ نمایشتامه‌ها‎ 


می‌توانم از عهده چنین کاری به خوبی برآیم زیرابه زعم آنها بلدم با اعصاب 
تماشاچی بای کتم. جواب دادم: :۵ و البته هیچ نمایشنامه‌ای برایش 
نخواهم نوشت [...] قاطعانه می‌گویم که نه با تئاترها کار دارم نه با بشریت.. 
مرده‌شوی‌شان ببردا» با وجود این در سپتامبر همان سال» نوشتن نمایشتامه 
را آغاز کرد. او در اواسط اکتبر ۱۸۸۷ در نامه‌ای به برادرش آلک‌اندر پاولویچ 
حنین نرشت: .- این تمایشنامه را برچسب تصادف. به دنبال گفت و گویی با 
کرش نوشتم. شب در بسترم دراز کشیدم. موضوع را در ذهنم پرورش دادم و 
بعد هم نوشتم. روی هم رفته دو هفته و دقیق‌تر بگويم. ده روز صرف نوشتن 
آن کرده‌ام...» این نمایشنامه را حود چخوف چند ماه بعد» با لحنی آمیخته به 
تحقیر و شوخی, در نامه‌ای به ي‌چییف ‏ «یک سقط جنین دراماتیک 
پیش‌بینی نشده» نامیده بود. گرچه مدت نگارش نمایشنامه به روایت خحود 
نویده کوتاه بود اما به شهادت خاطرات گروزینکی ‏ هنگامی که جحوف 
مشغول نگاشتن ابوانف برد «روی در اتاق کار خود نوشته‌ای با مضمون: مزاحمم 
نشوید. سخت مشغول کار هستم. الصاق کر ده بود». 

در تاریخ ۵اکتبر ۱۸۸۷ کار نگارش ابوانف به پایان رسید و چخوف همان 
روز به یژوف " خبر داد: «نمایشتامة من حاضر است. چنانچه تغییر عقیده 
نداده‌اید و هنوز قصد دارید به من کمک کنید. فردا تشریف بیاورید..» او از 
یژوف خراهش کرده بود به دیدنش بیاید و نمایشنامه رابرای او به صدای بلند 
بخواند و از همین روست که بعدها یروف رابه شوخی «ساقدوش» این 

درست از فردای شبی که ابوانف در تثاتر کرش به نمایش د رآمد. چخوف به 
فکر تقییر و اصلاح آن افتاد اما در آن زمان برای انجام چنین کاری نه حو صله 
بیدا کرد. نه علاقه, کما این که در دسامبر آن سال در نامه‌ای به یکی از دوستان 
شده‌ام که به هیچ روی قادر نیتم خودم را وادار کم که به این کار بیندیسشم..) 
او فقط یک سال بعد بود که تصمیم گرفت طرح خود را در زمينة تغییر و 
(«مر مت# ایو انف. به مرحلة اجرا و 


۱ بومط۳۱۵۵۵۱6 ,۸۲۷ ([۱۸۲۵-۱۸۹۵) شاعر روسی.-م. 
۸۷۰۷۷ .2 ۷صناه]0). ۸ ,2 


۳۳ مجموعه آتار چخوف 


اولین بازتاب ایوانف در مطبوعات. صفحات مجلهٌ عصر بصدید مورخ ٩‏ 
اکتبر ۱۸۸۷ بود: «به قرار مسموع ]. پ. مخوف. دست به تالیف یک 
نمايشنامهٌ کمدی با عنوان ابوانف زده است که موضوع آن کاملاً تازگی دارد؛ 
برود؛. این «خبر تجار تی» همراه با متن تقریبی نمایشنامه به خحواهش ود 
حخوف. توسط آلک‌اندر پاولویچ تسلیم هیات تحریریه مجله شده بود تا 
اپ شود. 

حخورف دربارة این نمایشتامه صراحت بی‌سایقه‌ای به خحرج می‌داد و در 
نامه‌های خود دربارءٌ همه چیز. از برداشت‌ها و استناط‌های خود گرفته تا 
جریان پیشرفت کار و جزییات تغییرهاو اصلاح‌هاو همچنین درک خود از 

باری ایوانف در بدو امر در مسکو و سپس در پترزبورگ باسردی 
تماشاچی‌ها و انتقادهای شدید اهل فن روبرو شد. از نامه‌های آن دوران 
چخوف با توجه به عباراتی از قبیل: ابه نظرم می‌رسد که در تمام مدت ماه 
نوا دچار بیماری روانی بودم...» یا «بعد از دیدن تمایشنامه. طوری حته 
شده‌ام که توآن تالم اتکی را از دست داده‌ام...»: می‌توان سه تشویش‌ها و 
افتتاح این نمایشنامه در مسکو نوشت: «باور کردنی نبود. تماشاچی‌ها از 
حاهای خحود می‌ حهیدند» پاره‌ای از آنها دست می‌زدند و ایبراز اسساسات 
می‌کردند» برخی دیگر سرت می‌کشیدند و هو می‌کردند. بعضی‌ها هم پا بر 
خودحرکت داده و آنها را طوری روی هم انداخته بودند که دقیقه‌ای بعد. قادر 
نمی‌شدند صدلی‌های خود را بیابتد؛ تماشاجی‌های لها مشوش بودند و 
نمی‌دانستتد بروند یا نمانند...» 

باری اگر از پاره‌ای تغییرات و اصلاحاتی که برای صحه انجام گرفته بود 
بگذريم چخوف فقط در سال ۹ بود که به این نمایشنامه باز گشت و به طور 
کلی ایوانف دیگری نوشت. 


۳۲ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


نمایشنامةٌ تک‌یرده‌ای خرس بار اول در آخر ماء اوت ۱۸۸۸ در مجله ادبی 
عصر حدید منتشر شد. یک نسخه دست‌نویس نمایشنامه ممهور به مهر ادارة 
سانور مطبوعات و صدور اجازه انتشار آن (به تاریخ ۷ سیتامبر ۱۸۸۸) 
محفو ط مانده است. 

چخوف این نمایشنامه رادر فوریةُ سال ۱۸۸۸ بلافاصله بعد از اتمام 
داستان بلد میابان (استپ) نگاشت. در اواخر قوریة آن سال در نامه‌ای حطاب به 
لئونتییف" چنین نوشت: «هیچ کاری انجام نمی‌دهم؛ به ناجار از سر بیکاری 
ودویلی به اسم خرص نوشتم». همان روز به پولونسکی ‏ هم نوشت: « ار سر 
بیکاری» و دویلی به سبک فرانسوی‌هاء توخالی و کوتاه. به اسم خرص نوشته‌ام. 
[-. ]برای نوشتن «استپ» آن‌قدر انرژی و شيرة حیاتی از دست داده‌ام که تا مدتی 
دراز» دست به هیچ کار جدی تخو آهم زد». 

خرص تاسال ۱۸۹۶ به همان شکلی که از تصویب سانسور گذشته بود 
تجدید اپ می‌شد و روی صحه میرفت امادر ۱۸۹۶ که «مسجموعه 
نمایشنامه‌ها» آماد؛ چاپ می‌شد. چخوف از لحاظ شمار صحه‌ها تغییراتی در 
آن:داده‌از ان خهلة خضعه اول را هه ی هت دون سار صحنه 
صحنه سوم رابه سه صحته مبدل کرد و فقط دو صحنهة آخر را به کل سایق‌نان 
باقی گذاشت و به این ترتیب نمایشنامه از پنج صحنه به یازده صحنه مبدل شد. 

در اواسط فورية ۰۱۸۸۸ دربارة نمایش خرس در تلاتر کسر ۰ 
تئاتر کو جک در نامه‌ای به ماسلف " چنین نوشت: «طی همین فصل تنات 
تک پرده‌ای من روی صحنه خواهد رفت: یکی پیش کرش و د 0 ژورن 
صحه تناتر دولتی. هر دو نمایثنامه را ضمن کارهای دیگرم نوشته بودم. از 
نمایشنامه‌تویسی خوشم نمی‌آید» خیلی زود خسته‌ام می‌کند اما در عوض. 
دوست دارم و دویل تماشاکنم» و بعد با لحنی امیخته به و خی اضافه می‌کتد: 


۱ ۲۵هنه] ۱۸۹۱۳ -۱۸۳۱) 2 تویسندء و متتّد روسی.-م, 
۲ تتاوووان۷۰۴۰۴ (۱۸۱۹-۱۸۹۸) اف روسی. -م. 
اک ۸ 2 





۳۴۳ مجموعة آثار چخوف 


«البته به عنوان مولف. به ودویل هم ایمان و علاقه دارم زیراهر که ۲۵ فایا 
زمین و ۰ تا ودویل قابل تحمل داشته باشد» بیوه‌اش رنگ گرستگی به حود 
تخواهد دید». 

خر س. از بدو نمایش در تاترهای مسکو و پترزبورگ و سایر شهرهای 
روسیه. در همه حال با اقبال فراوان تماشاگران روبرو بود. این نمایشنامه در 
سال‌های حیات چخوف به زبان‌های بلفاری, مجارستانی» آلمانی» لهستانی, 
رومانی. صربی. اسلواکی و کی ترجمه خده بود. 


خو استتلاری 


تست 


تک‌یرده‌ای خواستگاری بار نخست در ۲۷ دسامپر ۱۸۸۸ توسط « کتابخانة 
تثاتری مکو» و چند ماه بعد (مه سال ۹ در مجلهٌ عصر حدید منتشر شد. 
نحه خطی نمایشنامه که در تاریخ ٩‏ توآمبر ۱۸۸۸ به ادارةٌ سانسور ارسال و یک 
روز بعد هم اجازة اتشار آن صادر شده بوده محفوظ مانده است. 

نمایش این «ودویل»از صحن تلاترهای شهرستان‌ها آغاز شد و سرانجام به 
تئاتررهای مسکو و پترزبورگ رسید؛ در سال ۱۸۹۰ هم دو تثاتر ملی پراگ روی 
صحنه رفت و سخت مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت. 

حجحوف در اواخر اکتبر ۱۸۸۸ در نامه‌ای به سوورین ‏ ضمن اشاره به توفیق 
نمایشنامهٌ خرس روی صححنه تلاتر کرش اضافه کرده بود: اودویل دیگری هم 
نوشته‌ام مشتمل بر دو نقش برای مرد و یک نقش برای زن...» همان روز هم به 
خانم لینتواروا آنوشت:«طی ماها کتبر دست به هیچ کاری نزدم؛ فقط به نوشته‌های 
کرک بی‌مقدارم سر و صورت می‌دادم». یک هفته بعد نمایتنامه را به 
پترزبورگ. به ادارء سانسور تألیفات دراماتیک فرستاد و طی نامه‌ای به شونتیف» 
با لحنی آمیشته به شوخی که همیشه نسبت به ودویل‌های خود به کار می‌گرفت 
۱. ههام۲ واحد اندازه گیری سطح در روسيه قدیم؛ معادل ۱/۰۹ هکتار. -م. 


۲ ۱۸۳۴-۱۹۱۲(۸.5,5۵0۷۵۲30) روزنامه‌نگار و ناشر و سردبیر مجله عصر جدیط, -م. 
۱۵۵۵ .3 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۵ 


نوشت: «برای نلاترهای شهرستان‌ها «ودو ی 
خواستگاری حط حطی کردم و فرستادم پیش سانسورچی‌ها و طی نامه‌ای از آنها 
خواستم که نمایشنامه را پس از صدور اجاز؛ نمایش, به کتابخانه راسخین ! 
بفرستند. فرشنة من اگر یک وقت گذرتان به ادارةٌ سانسور افتاد به کراکوسکی ۲ 
بگوئید که در فلان شهر. شخصی به اسم پیوتر ایوانیچ بوبچیتکی " زندگی 
می‌کند و بنده به اتقاق راسخین. با چشم‌هانی آگنده از اشک. از هیدرهای؟ 
سانسور استدعا می‌کنيم که ودویل‌مان را در قرنطیته سانسور معطل نکنند. 
ودویلی که نوشته‌ام کوچک و مهمل و کل‌کننده است باوجود ایین در 
شهرستان‌ها حریدار حواهد داشت. خواستگاری را در نظر ندارم روی صحنةٌ 
تئاترهای مسکو و پترزبورگ بفرستم». 

این تک پرده‌ای در سال‌های حیات چمخوف به زبان‌های انگلیسی بلغاری: 
مجارستانی» آلمانی. صربی و کی ترجمه شده بود. 


ِ# بی‌مقدار و گندی به اسم 


ابوانف (رراح) 


عست کت 


درام ایواتف برای بار نخست» در ۲۵ فورية سال ۱۸۸۹ در مجلةٌ پیک شمال 
پترزبورگ منتشر شد. نسخه دست‌نویس نمایشنامه (نه به حط خود عخوف) 
که روی جلد آن عبارت:! کمدی در چهار پرده و یک تصریر» به خط حخوف به 
چشم می‌خورد در سانسور عنوان حذف شده و به جای آن «درام در چهار پرده» 
امده است. محفوظ مانده است. 

در اکتبر سال ۱۸۸۸, درست یک سال پس از نگارش نس اولهٌ ابوانف 
جخوق بار دیگر به این نمايشنامه روی آورد و به قصد ترمیم کامل 
خحصوصیاتِ انسان خست؛ دهه هشت در چهرة قبلی قهرمان ان تغییرات 
عمده‌ای به و جود آورد. و همان موق هم در نامه‌ای به یکی از دوستان خحود 


۱ واامععی۳ تآشر روصی. -ع. 
زتاعهادعاهظ جاهت و۲۲۵ خبط .3 0۷۹ .2 
۴ 11۲05 در اماطیر یونان باستان مار جند مری که در جای سرهای قطم شده‌اش. مرهای تازه 


می‌رو یند. -م. 


۳۹ مجموعة آثار چخوف 


نوشت: «.. چنانچه اين دفعه هم «ایوانف» مرا درک نکنتد. می‌انداز مش توی 
بخاری و نوشتن داستانی به اسم « کافی است!» راضروع می‌کنم». 

با وجود این خوانندگان نخست آن چنین داوری کردند که شخصیت 
جدید ایوائف باز هم ناقص ترسیم و توصیف شده است. خود چخوف با اثشاره 
به این موضوع در آخرین روز دسامبر ۱۸۸۸ در نامه‌ای به سوورین چنین 
می‌نویسد: «از یک طرف کارگردان. ایوانف را در باب سلیقة تورگنیفی آدم زیادی 
می‌شمارد» از طرف دیگر ساوینا" می‌پرسد «ایوانف چرا این همه رذل و پست 
است؟» شما هم می‌نویسید: «باید به شخصیت ایوانف چیزی اضافه کرد تا از 
روی آن بشود روشن کرد که چرا دو زن» خودشان را به او می‌آویزند و چرا او 
رذل است و دکتر شریف». اگر هر سه تفر شما مرابه این شکل درک کرده بائید 
باید نتیجه گیری کنم که «ایوانف» من به لعنت خدا نمی‌ارزد باید فکر کنم که من 
پاک قاطی کرده‌ام و چیزی نوشته‌ام که منظور نظرم نبوده است. اگر قلم من 
یزاف 6زا آدمی ماو دناد هدر زا اسان یف از هرمن آوردات 
اگر توانِ آن را ندارد این مقهوم را به دست بدهد که چرا ساشاو سارا عاشق 
ایوانف همتد. در این صورت پر واضح است که نمایشنامة من ناموفق بوده 
است و نباید روی صحنه برود». 

باری «ایوانف» عوض شد؛ در رفتار و گفتار ار منطقی دیگر و طبیعتی دیگر 
پدیدار گشت؛ او انان‌تر شد و غرور پیدا کرد؛ اکنون دیگر از سر بی‌پروایی 
سخن می‌گفت و خود نیز سرنوشت خویش را تعیین می‌کرد: «ته: خدا را شکر 
من هنوز غرور و وجدان دارم!» (یرد؛ چهارم. صحنهٌ هشتم) و رابطة مولف با 
قهرمان نمایشنامه و با ود چهرة « کالتبار و نق‌نقو» نیز تغییر می‌یابد: «ف قط 
کسی نق نمی‌زند که نست به همه چیز بی‌تفاوت است» (به نقل از یکی از 
نامه‌های جحخوف. 

و البته حود چخوف هم عرض شد. سال‌های پایانی دهه هشتم. به عنوان 
دوران بلرغ خلاقیت او دآرای اهمیت بیار است -دیگر با «زیاد نویسی» و 
همکاری با مجله‌های قکاهی و داع گفته بود؛ تخلص «آنتوشا چخونته "» را رها 


کرده و آنتون چخوف را جایگزین آن کرده بود. از او آثار بزرگی چون استپ و 


۱ م«آبه۸6:5 (۱۸۵۴-۱۹۱۵) بازیگر تئاتر.-م. 
۵ 002) ۸۱ .2 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۷ 


دوز نامگذاری و حمله و داستان ملال‌انگید چجشم به جهان گشوده بودند؛ او حویشتن 
را آمادة سفر به جزیره ساخالین می‌کرد که به شجاعت بزرگ زندگی‌اش مبدل 
شد... اما این» مقوله‌ای دیگ ات 

جححوف نخحتین بغییرات ابواتف قدیمی را در ماه‌های اکتبر و دسامبر سال 
۸ انجام می‌داد و اولین اشاره‌اش به این امر» نامه‌ای است به سوورین؛ به 
تاریخ ۲ اکتبر ۱۸۸۸: «تصور می‌کتم چتانچه پرد؛ چهارم دیگری بنویسم و 
بعضی قسمت‌ها را حذف و مونولوگی را که خطوط اصلی‌اش در مغزم پخته و 
آماده شده است به آن اضاقه کنم. نماینامة موثر و کاملی از آب دربیاید». چند 
روز بعد هم در نامه دیگری به سوورین که علاقة زیادی به این نمایشنامه نشان 
می‌داد» به موضوع ابوانف باز می‌گردد و می‌نویسد: «... در پرده‌های سوم و چهارم 
نمایشنامه. تغییرات اساسی داده‌ام؛ خود «ایوانف» را به موتولوگ مجهز کر ده‌ام؛ 
ساشارا تا اندازه‌ای رتوش کرده‌ام و غیره. [...] اما عنوان نمایشنامه را علی‌رغم 
پیشنهاد شما عوض نخواهم کر د؛ چنانچه ابواتف قبلاًروی صحنه نرفته بود باز 
می‌شد فکری به حال عنوان آن کر د...» 

«ایووانفی» کمدی بعد از تردیدی کوتاه مدت. با ساشابه حوشی و خوبی 
ازدواج می‌کند و در صحته‌های پایانی نمایشنامه» در نظر تماشاچی به عنوان 
شوهر جوانی جلوه‌گر می‌شود که از خوشبختی و از شراب شست و بیحال 
شله است و مدام تکرار می‌کند: «همه چیز خوب است» طبیعی است... عالی 
است...»؛ حال آنکه «ایوانف» درام به هر تدبیر می‌کوشد که از دواجش با ساشاسر 
نگیرد. با آضفتگی روحی سعی دارد به نحوی از این کار طفره بروده تلاش 
می‌کند ساشاراراضی به انصراف کند و سرانجام تپانچه‌ای از جیب درمی‌آوردو 
اقرار می‌کند: «اگر تو موافقت نمی‌کردی» من...» 

در « کمدی» صحنه‌ای و جود داشت که در آن» لبدف دور از چشم زن خود به 
ایوانف پول قرض میداد تا او بتواند بدهی خودرایرداخت کند. ایوانف هم این 
پول را به راحتی از او می‌پذیرفت و می‌گقت: «حالا دیگر در موقعیتی یستم که 
در قید عرورم باشم» حال انکه در «درام» ایوانف در همان صحه کلمه‌ای سر 
زبان نمی‌اورد. با وجود این لندف را وامی‌دارد که جتبه حقارت‌آمیز این 
(معاملة» پیتهادی را درک کند و پول رایس بگیرد. 

از اشخاص «ایوانف» سابق. دودکین, این شخصیت ودویلیی این 


۳۸ مجموغذ آثار چخوف 





«زولو سب ایس ندرم غمارنشین»» حسذف ده است. در 
خنده‌آوو مارم وتکا بابا کیتای سبکبال» هم تغییرات قابل ملاحظه‌ای به عمل 
آمده و بیاری از اصطلاحات خودماتی و مبتذل و خشن و عامیانة دیالوک‌ها 
نی حذف تلده است. 

مم‌ذلک این همه تغییر: سوورین را که متعهد شده بود ابوانف را در تکام 
آلکاندرینسکی پترزبورگ روی صحنه برد ارضا نکرد و از چخوف خواست 
که باز هم در نمایشنامه دست بیرد. سرانجام آنتون پاولویچ بعد از مدتی جر و 
بحث از طریق مکاتبه» از انجام چنین کاری قاطعانه سر باز زد و نوشت: ... به 
یاری حک و اصلاح و بزک» کاری نمی‌شود کرد. هیچ تغییر و تبدیلی نمی‌تواند 
انسانی بزرگ را از بالای سکوی رفیعش به زیر آورد و هیچ ضمیمه‌ای هم 
ممکن نیست بتواند ادمی رذل رابه انانی معمولی مبدل کند. ساشارا در 
مرحلة پایانی نمایشنامه. بتابه توصیهٌ شماء می‌شود روی صحنه باز آورد اما به 
«ایوانف» و «لوف» دیگر نمی‌توانم چیزی اضافه کنم. بله نمی‌توانم». با وجود 
این به زودی کار «مرمت» و حک و اصلاح نمایشنامه را از سو گرفت. 

ایوانف در تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۸۸۹ برای آولین بار روی صحنه تتاتر 
آلکاندرین کی به معرض نمایش گذاشته شد و با استقبال پر شور 
تماشایعی‌های پترزبورگی روبه‌رو شد. اموانف در جراید و محافل هنری و در 
صفحات نشریات ادبی» بحث‌های پر شور و اظهارنظرهای متضادی برانگیهت 
و به قول پ‌چییف: «... برخی آن را تا عرش اعلا بالا بردند و بعضی دیگر تا 
می‌توانستند به باد ناسرایش گرفتنده. اما در هر حال» در اغلب این بحث‌هاو 
مقاله‌ها و ارزیابی‌ها: از «ایوانف» با عناوینی از قبیل «بزرگ» « کامل»» 
ابرجسته»» «عظیم»» «شایان تصین» و غیره اسم برده می‌شد؛ همه جا صحبت 
از «شروع درخشان چخوف درام‌نویس» و «ولادتِ قریحه‌ای نو و برجسته» بود. 
حخوف این گونه تقریظها را تا مدتی گردآوری می‌کرد اما به زودی علاقه حود 
رابه این کار از دست داد و در نامه‌ای به تاریخ ۵ مارس ۱۸۸۹ به سوورین 
نوشت: «... از ایوانف پاک به ستوه آمده‌ام؛ دیگر نمی‌توانم تقریظ‌های مربوط به 
این نمایشنامه را بخوانم و حالا هر وقت راجع به آن به شکل منطقی و عاقلانه 
بیحث و استدلال می‌کنند. کلاقه می‌شوم». 

مجامع دموکراتیک رومیه» خاصه نهضت نارودنیکی آن زمان» با این 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹ 


نمایشنامه برخوردی خصمانه داشتند و ابوانف را «مرتدی» می‌نامیدند که به 


آرمان‌های متعالی سال‌های دهه ششم خیانت کرده است. 


تاتیانا رپینا 


سس 


تک‌پرده‌ای تانیانا رینا که به «سوورین» تقدیم شده است, برای بار نخست 
در سال ۱۸۸۹ منتشر شد. تاریخ نگارش آن مارس همان سال و به لحاظی «ادامة» 
موضوع نمایشنامهٌ کمدی چهارپرده‌ای تانبانا رینا اثر سوورین است که اولین 
دفعه در سأل ۱۸۸۸ در یترزبورگ و یک ماه بعد در مسکو روی صحنه رفته بود. 
شحصیت‌های تکپرده‌ای جخوف. همان شخصیت‌های کمدی چپاریرده‌ای 
شووریی سل 

موضوع «تاتیانا رپیناه‌ی سوورین ملهم از سرنوشت غم‌انگیز هنرپیشه‌ای 
است موسوم به کادمینا" که در سال ۱۸۸۱ هنگام اجرای نقشی روی صحنهٌ تاتر 
خارکف. سم خورد و چند روز بعد هم درگذشت (اين واقعه در آن سال‌ها: در 
آثاری چون رمان پس از مرگ یا کلادا یلیچ اثر تورگنیف" و داستان آخرین آغاز آثر 
کوپرین "و دیگران نیز انعکاس یاقته است). 

میخائیل یاولوویج چخوف با اثاره به اوضاع و احوالی که «تانیانا رپیناه‌ی 
انتون پاولویچ در آن نوشته شده بود چنین حکایت می‌کند: «برادرم کتابخانه‌ای 
هم داشت مرکب از کب کلیسائی که قسمتی از آن هنوز هم در خانه‌اش در یالتاء 
محفوظ است. [..] روزی به نیت آنکه به سوورین پیر هدية غیرمتتظره‌ای بدهد 
کتاب مخصوص مربوط به اجرای مراسم یومية کیان را از قَفه کتابخانه 
برداشت. صفح مراسم عقدکنان را باز کرد و صرفاً «محض ارضای هوس و 
علاقَهٌ خود» به عنوان ادامهُ «تاتیانا رپیناه‌ی سوورین» نمایشنامه‌ای در یک پرده 
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۳۰ محمه عة آثار جخوف 


سوورین به مرگ تاتیانا می‌انجامد و اين سوال که آیا مرد محبوبش موقق 
می‌شود با آلیتا یعنی با زن دیگری که اکنون توسط او اغوا شده است ازدواج کند 
یا نه و همچنین وضم روحی او پس از آگاهی از اين که تاتیانااسم خورده و 
خحودکشی کرده بود. بی جواب می‌ماند. [...] بدین‌گونه بود که آنتون پاولویج این 
ادامه را یرای «تاتیانا رپینا» نوشت». 

در ۵ مارس ۱۸۸۹ چخوف ضمن ابراز تشکر از سوورین به خاطر وعده 
ارسال چند جلد فرهنگ لغات خارجی چنین نوشت: «در مقایل لغتنامه‌هابرای 
شما هدیه خیلی ارزان و بیهوده و ناقابلی خواهم فرستاد که غیر از من هیچ کس 
دیگر نمی‌تواند چیزی نظیر آن را تقدیم‌تان کند. متتظر باشید». و فردای همان 
روز «هدیه» را فرستاد و نوشت:«.. آن را در یک تشست نوشته‌ام از این‌رو 
ارزان‌تر از ارزان از اب درامده است. به خاطر انکه عتوان نمایشتنامه‌تان راکش 
رفته‌ام می‌توانید به عدلیه شکایت کنید. «تاتیانا‌ی مرابه کسی نشان ندهید و 
همین که از خواندنش فارغ شدید. بیندازیدش توی شومیته. البته نخوانده هم 
می‌توانید آن رابه آتش شومینه بسپارید...» 

سوورین «هدیة» جخوف رادر سه نسخه تایپ کرد و نسخه اول را برای 
آنتون پاولویچ فرستاد؛ نسخه دوم رابه یکی از دوستان خود هدیه کردو آخحرین 
نسخه رانزد خود نگاه داشت؛ و این همان نخه‌ای است که در سال ۱۹۱۲ بعد 
از مرگ سوورین در کتابخانه‌اش پیداشد. نسخهٌ چخوف در سوز؛ او در بالتا 
محفوظ است. 


بازیگر تراژری علیرغع میل غور 


این نمایشنامة تک‌پرده‌ای که در اولین روزهای ماه مه ۱۸۸۹ نوشته تده 
است. نخستین‌بار در ۳۰ ژوئن ۰۱۸۸۹در ۶۰۰ نسخه چاپ و منتشر شد. نسخهة 
دست‌نویس آن که در تاریخ ٩‏ مه ۱۸۸۹ به ادارة سانسور تألیفات دراماتیک 
ارسال و در ۱۴ همان ماه اجازه؛ تمایش آن صادر شل» بود محفوظ مانده است. 

این نمایشنامة تک‌پرده‌ای که از داستان یکی از خیلی‌ها (نوتته خود چخوف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۱ 


به سال ۱۸۸۷) مایه گرقته است نحتین بار در اول اکتیر ۱۸۸۹ در باشگاه 
آلمانی‌های مقیم پترزبورگ» روی صحنه رفت. 

در ماه مه ۱۸۸۹ خوف که در سومی " اقامت داشت. در نامه‌ای به 
سوورین ترشت: «دیشب یادم آمد که به وارلامف " قول داده بودم ودویلی 
برایش بنویسم. امروز نشستم, نوشتم و فرستادم». اين نمایشنامه در سال‌های 
حیات چخوف به زبان المانی ترجمه شده بود. 


عروسی 


ی 


تک‌پرده‌ای عروسی که اجازءٌ چاپ آن در ۲۵ آورین ۱۸۹۰ صادر و برای 
نختین بار در آخر اکتبر همان سال در ۱۱۰ تسخه چاپ و منتشر شده بود از 
موضوع داستان‌های ازدواج از روی حسابگری و ازدواج با ژترال مایه گرفته است. هر 
دو نسضهةٌ دستنویس نمایشنامه که برای کب اجازه نمایش به اداره سانور 
تألیفات دراماتیک فرستاده شده بوده محقوظ مانده است. 

موروزوا"-خانهٌ جخوق در سال ۰ ضمن آشاره به اوضاخ و احوالی 
که «عروسی» در آن کل گرفته بود حکایت می‌کر د: ایک امه غر وش سار 
از مراسم عروسی یکی از بستگان دور ماست که آنتون پاولویچ به اتفاق برادران 
و بستگان دیگر خوددر آن حضور بیدا کرده بود. یاره‌ای از شاهدان این عروسی 
هنوز هم در تاگانروگ زندگی می‌کنند و از آنجانی که چخوف حتی اسمشان را 
تغییر نداده است شناختن انها در نمایشنامه به اسانی مر می‌شود...». 

بالوخحاتف معتقد است که اصطلاحات مخصوص دربانوردی در گفتار 
روونف -کارائولف از لغتنامه یانووسکی ؟ اقتباس شده است. گروزینسکی پس 
از مرگ چخوف در حاطرات خود نوشت: «چخوف در مسوخاروکا" مقداری 
کتاب کهنه خریده بود که در آن میان کتابی بود به اسم: «فنرهنگ لغات و 
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۳۳ مجموعة آثار چخوف 


اصطلاحات مختلف خارجی مصطلح در بحرية روسیه» یا جیزی در همین 
زمیته. به استناد گفتهٌ چخوف. این کتاب و اصطلاحات آن برای نوشتن داستان 
خندهآوری دربارة دریادار بازنشسه‌ای که به عنوان مهمان افتخاری به یک 
جشن عروسی دعوت می‌شودو با صحبت‌های خود که مشحون از اصطلاحات 
نیروی دریایی است روزگار میزبانان را سیاه می‌کند. موضوع جالبی به دست 
نویسنده داد. شخصیت مزبور بعدها با نام فیدور یا کولویچ روونف کارائولف و 
با درجه سروانی» در تک‌یرده‌ای عروسی او تجدید حیات پیدا کر د». 

در بدو امر بنا به تقاضای سومباتف" قرار شد عروسی در تاریخ ۱۵ ژانویه 
۰ در شب افتتاح نمایش مکبث شکپیر در تثاتر کوچک مسکو روی 
صححنه برود. چخوف در نیمه دسامیر ۸٩‏ نمایشنامه رابرای سومباتف فرستاد و 
چنین نوشت: «تمایشنامه را دیروز از سانسور تألیفات دراماتیک دریافت کردم. 
آن را عواندم و به این نتیجه رسیدم که نمایش این تک‌پرده‌ای» بلاقاصله بعد از 
شکییر. آن را در معرض خطر تاهنجار جلوه گر شدن قرار خواهد داد. دیدن 
قیافه‌های زشت و پست و بی‌ارزشی که من خحلق کرده‌ام بعد از مشاهده 
آفریده‌های زیبا و برجستةً شکسپس اصلاً جالب توجه نيیست». باری» 
نمایشنامه به دلایلی روی صحنهة تثاتر کوک نرفت و در عوض پاروی صحنهٌ 
تئاترهای شهرستان‌ها و سن‌های غیرحرفه‌ای گذاشت. تاریخ نختین نمایش 
آن در تثاتر دولتی آلکاندریسکی پترزبورگ» اول ماه مه ۱۹۰۲ است. 


غول جنللی 
۹ 


نختین چاپ این نمایشنامه با عنوان «کمدی در چهار پرده اثر آ. پ. 
چخوف» که اجاز؛ انتشار آن در اول مه ۱۸۹۰ توسط ادارٌ سانسور مطبوعات 
صادر شده بوده در ۱۱۰ نسخه منتشر شد. نسخه دست‌نویس آن که به ادارة 
سان ور تالیفات دراماتیک ارسال و در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۸۸۹ اجازء نمایش آن 
در تکاترهای روسیه صادر شده بود محفوظ مانده است. «غول جتگلی» بار اول 
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نمايشنامه‌ها ۱ ۳۳ 


در دسامبر ۱۸۸۹ در تلاتر آبراموواای مسکو که اکثر بازیگران تناتر کرش را در 
خود جای داده بود روی صحنه رفت. 

نخستین اشاره به فول جنگلی نامه مورخ ۳۰ مه ۱۸۸۸ حخوف به سوورین 
است که در آن خبر می‌دهد که آماده رفتن به کریمه است و قصد دارد آنجا یک 
«نمایشنامةٌ لیریک» بنوید. این کار انجام نشد و علت آن را جخوف هنگامی که 
در اواحر ژوئية همان سال فدوسیا" را ترک می‌گفت» چنین توضیح داد: «آرزو 
داشتم در کریمه یک نمایشنامه و دو سه داستان بتویسم اما بر من معلوم شد که 
در زیر اسمان جنوب, صعود کردن به اسمان به مراتب اسان‌تر از نوشتن یک 
سطر است. ساعت یازده از رختخواب درمی‌ایم و فقط ساعت سه بعد از تصف 
شب به اتاق خوابم باز می‌گردم. از لحظه‌ای که بیدار می‌شوم تا لحظه خحوابم 
می‌خورم و می‌نوشم و حرف می‌زنم» حرف می‌زنم و همه‌اش حرف می‌زنم؛ به 
طوری که به یک ماشین متکلم مبدل شده‌ام. سوورین هم هیچ کاری انجام 
نمی دهد؛ من و آو (تمام مسائل فی‌مابین» راحل کرده‌ایم». 

بدون شک یکی از «تمام مسائل فی‌مابین» مسألة تألیف نمایشنامه‌ای بود که 
چخوف در نظر داشت آن رابه اتفاق سوورین بنوید. او در اواسط اکتبر ۸۸۸ 
«آیش» نمایشنامه و به عبارت دیگر فهرست کلية اشخاص اصلی نمایشنامه و 
مشخصات و حصوصیات آنها رابرای سوورین فرستاد؛ هنگامی که نمایشنامه 
راخودبه تتهایی نوشت غیر از سیمیون کارگره نام اشخاص مذکور در «آفیش» 
راعوض کرد. با وجود این در همان یادداشت‌های اولیه هم. (هستهٌ» تمایشنامهةً 
آتی و همچنین خصوصیت شخصیت‌ها و حتی تمام لحظه‌های بسط موضوع 
نمایشنامة نه فقط غول جنگلی بلکه حتی دایی وایا نیز که از «غول جنگلی» زاده 
شده است مشهود و مشخص بود. چخوف در همان نقشه. طرز کار مشترک 
روی نمايشنامه را بدین‌گونه در نظر گرفته بود که خود او در ظرف دو ماه آینده 
(انه دیرتر از نوئل») پرد؛ اول و در همان زمان هم سوورین پردة دوم (صحنة با 
مهمان‌ها) را بتوید. سوورین به دلایل نامعلومی از همکاری در این زمینه سر 
باز زدو تلاش در راه حق نمایشتامه‌ای مشترک در همین جا متوقف شد. ماه‌ها 
گذشت و چخوف به موضوع «غول جنگلی» باز نگشت تا آن که در اوایل مارس 
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۳۴ مجموعذ آثار چخوف 


٩به‏ سوورین خبر داد که نوشتن نمابشنامه را آغاز کرده است. 

نگارش پرد؛ اول نمایشنامه در چهارم ماه مه ۸٩‏ تمام شد؛ چخوف امیدوار 
بود که بتواند «غول» رایش از پایان ژوئن به آخر برساند؛ به زودی پرد؛ دوم نیز 
در عرض ده روز نوشته شد اما از آن پس در کار وقفه ایجاد شد. در این زمان 
چخوف نکارش داستان ماجرای ملال‌انگیز را شروع کرده بود و فقط پس از اتمام 
این داستان بود که مجددابه «غول» بازگشت و در اواحر سپتامیر همان سال» این 
نمایشنامه را که در واقع «یعرک‌نویسی» برای دابی والای آتی او موب 
می‌شود به پایان رسانید. 

جو آ کنده از ناملایمات و درگیری‌ها و «جنگ همه علیه همه» در این درام 
به قدری غیرقایل تحمل است که «وینی تسکی» طاقت نمی‌آورد و حودکشی 
می‌کند. مم‌دلک این نمایشنامه نیز مانند ایوانف قدیمیء کمدی تایده می‌شود و 
با صحنه‌ای دال بر آشتی همگانی به پایان می‌رسل: «... خنده‌ها و بوسه‌هاو 
هیاهو... ۱ 

پایان حوش این داستان دراماتیک و همین طور هیجان‌هاو گفتارهای پر 
طمطراق اشخاص این نمایشنامه. به نظر خود چخوف نیز عجیب می‌آمد. از 
اتتلن اسهاد ش انس وه افسا فا تمقط بر ییاه ( عازن موو داب افت) 
اجتتاب‌ناپذیر می‌نمود؛ اما یک چنین «مرمتی» تا جندین سال به عهد؛ تعویق 
افتاد و وقتی هم که تحقق پیدا کرد آن چنان اساسی و همه جانبه بود که ساختار 
غول حنگلی به کلی تغییر یافت. چخوف خود در ۱۶اکتبر ۱۸۸۹ به اوروسف» 
نوشت::.. من از این نمایشنامه منزجرم و سعی دارم آن را فراموش کتم». 

جخوف غول جنگلی را همزمان با داستانی می‌نوشت که هرگز تمامش نکر ده 
از این‌روست که رد پای سبک داستانی و روایتی, در اين درام کاملاً به چشم 
می‌خورد. آنتون پاولویج بعد از ارائه «قهرمانی جدید و رابطه‌ای جدید با اوه در 
نمایشنامة ایواف اکتون به تناتر رابطة جدیدی با واقعیات -رابطف ازاد و رها از 
«شرایط صحه‌ای» ‏ پیشنهاد می‌کرد؛ او جیزی را در نظر داشت که به زودی در 
نمایثنامه‌هایش دراماتیم روزمره نام خواهد گرفت: «بگذار روی صحنه هم 
همان قدر بغرنج و در عین حال همان قدر سادء باشد که در زندگی...» 

کاترهای دولتی جرات نکردند قوذ حنگلی را که از نقطه نظر اجرادر 
حقیقت نمایشنامةٌ دشواری به شمار می‌رود روی صحنه ببرند. مثلا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۵ 


لنسکی ؛ مدیر تثاتر کوک پس از مطالعة غول جنگلی. ضمن استرداد آن به 
چخوف به او توصیه کرد که قلمرو درام‌نویسی رابه طور کلی رها کند: «... فقط 
این رابه شما می‌توانم بگویم: داستان بنویسید. شما بیش از حد از صحنه و از 
اشکال دراماتیک انزجار دارید و کمتر از آن حدی که بتوانید درام بنویسید به آن 
احترام می‌گذارید. این شکلی است دشوارتر از شکل روایت و شما هم. 
بیخشید» بیش از حد سرمستِ موفقیت‌های‌تان هد تا بتوانید شروع به فرا 
گرفتن فرم دراماتیک کنید». 

فقط عده قلیلی از صائب‌نظران تثاتر ببودند که در غود منگلی تازگي 
تویدبخشی دیدند. پس از ول جنگلی پنج سال طول کشید تا چخوف تواتت 
نگارش نمایشنامةً تازه‌ای را آغاز کند. قسمتی از این پنج سال را به سفر 
ساخالین اعتصاص داد. سپس با خانواده‌اش در ملیخوو" ساکن شد؛ آنجا با 
حرارت تمام طبابت می‌کرد. مدرسه می‌ساخت. در ملک خود باغ احداث 
می‌کرد و می‌نوشت و می‌نوشت و می‌نوشت... در ملیخوو نزدیک به چهل أثر 
خحلق کرد: در وجود حخوف نیز مانند اکثر نویسندگان روسیه زندگی در آغوشص 
طبیعت. غلیان نیروهای خلاقه را به همراه داشت و تحلیل‌گری دقیق و جدی 
چون چخوف رابه ضاعر و فیلوف مبدل کرد؛ بعد از داستان اتناق شمار؛ ۶ 
آثاری چون داستان شگفت‌انگیز راهب سیاحپوش و داستان غنائی خانهای با نم طبقه 
و کتاب مستندی دربارة شبه جزیره ساخالین و نمایشنامهٌ «عجیب و غضریب»» 
مر دریای خحلق می‌شوند. 


ساللرد 


سس سس 


کمدی تک‌یرده‌ای سالگرد که اجازه انتشار آن در فورية ۱۸۹۲ صادر شده 
بود» نختین بار در اولین هفتة ماه مه همان سال در مسکو در ۱۱۰ نخه چاپ 
ی فلا اه تت باه دست بووین تمایتافه کههی تسه آن عارای ی و 
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۳۹ مجموعة آثار جخوف 


اجازة انتشار و نمایش ادار؛ سانسور است. محفوظ مانده‌اند. تاریخ نگارش 
سالگرد دسامیر ۱۸۹۱ است. 

مالگرد با تعییراتی از قبیل درجه نظامی پدر و مقام اداري شوهر اشچوکیا» 
و محل وقوع ماجرا و چند تفییر دیگر» به تمامی از داستان بی‌بناه حود چخوف 
که در سال ۱۸۸۷ نگاشته شده بود مایه گرفته است. او در ۱۷ دسامبر ۱۸۹۱ در 
نامه‌ای به سوورین نوشت: «در ضمن ودویلی هم نوشتم...» و همان روز 
دست‌نویس نمایشنامه را همراه نامه‌ای برای «راسخین» فرستاد و از او خراهش 
کر د: «لطفاً دستور بدهید از «ودویل» پیوست دو نسخه رونوشت تهیه کنند و آنها 
رابه ادارء سانور بفرستید». یک ماه بعد «راسخین» طی نامه‌ای به او اطلاع داد: 
«نماینامة سالگرد را با اجازة چاپ و نمایش آن, از ادارهُ سانسور دریافت کردم. 
از تابر اقای کرش آغده بو دید تمانخنامه رابکی ناما عون در این مررد 
دستوری به من نداده بو دید از تسلیم آن به تثاتر مورد بحث خحودداری کردم. 
اجازه می‌دهید حروف‌چینی آن راشروع کنیم؟...» 

نمایشنامة سالگردبرای نخستین بار در ۲۸ توامبر سال ۰۱۹۰۰ در انجمن هتر 
و ادبیات مکو به نمایش درآمد و در اول مه ۱۹۰۳ نیز در تئاتر 
آلکساندریسکی پترزبورگ روی صحنه رفت. 


هرغ «ریائی 


عرعٌ دربانی ننخستین بار در ۱۸۹۶ در مجل؛ٌ ماهانة اندیشة روسی جاپ مسکو 
منتشر شد. نسخه تایپ شدة نمایشنامه با مهر و تاریخ صدور اجازه انتثار و 
نمایش آن (۲۰ اوت ۱۸۹۶) محفوظ مانده است. 

از قرائن چنین برمی‌آید که انديش؛ نوشتن مر دربانی در بهار سال ۱۸۹۵ در 
خن هی کاباد شک گرشته و بخه شنه‌بوه اوافر اوایا ماه هماحسالن به 
سوورین چنین نوشت: «.. برای انجمن شما نمایننامة عجیبی خراهم نوشت 
به این امید که چتانچه حرب از آب درآید. روی صحنه انجمن‌تان به نمایش 
گذاشته شود» و در اکتبر همان سال باز در نامه‌ای به سوورین خبر داد: 


نمابشتامه‌ها ۱ ۳۷ 


«تصورش را بکنید. مشغول نوشتن نمایشامه‌ای هستم. [.. | احتمالاً زودتر از 
اواخر توامبر تمامش نخواهم کرد. از اين کار لذت می‌برم گر چه می‌دانم که دارم بر 
علیه قراردادهای صحنه‌ای عمل می‌کنم. آانچه می‌تویسم یک کمدی است در چهار 
پرده, شامل وراجی زیاد دربارءٌ ادبیات. تحرک کم و یک خروار عشی و همچنین 
دارای سه نقش زنانه و خش نقش مردانه و یک منظره (دریاچه)...» او پس از اتمام 
نمایشنامه که آن را مانند قول حنگلی و ابوانف کمدی نامیده یود آن رااز ملیخوو به 
مکی تساه ماش کر وود هسايم ۹۵ اه موی تم ترش و 
مدت‌هاست نمایشنامه‌ام را فرستاده‌ام مسکو اما هنوز هیچ خبری از آن ندارم». در 
اوایل ۹۶ هم به برادرش نوشت: با نمایتنامه‌ام دوباره دارم سر و کله می‌زنم دارم 
تغییرش می‌دهم». در تاریخ ۵ مارس نسخه تازهٌ مر ۲ دربایی (نسخه حعطی ان) 
جهت کسب اجازه نمایش به ادارژ سانور ارسال قد؛ صدور اجازه ماه‌ها به طول 
انجامید. «تاینکو 4 در اواحر ماه مه ۹۶ در این مورد نامه‌ای به جخوف نوشت: «برای 
مرع دریایی تو ماجرای کوچکی رخ داده و به شکل کاملاً غیر منتظره در دام سانسور 
گرفتار شده است. [...] از تو اجازه می‌خواهم در متن آن دو سه کلمه را عوض کنم تا 
بشود از سانسور درش آورد. این کار را -البته اگر موافق باشی -پس از بازگشتم به 
پتروگراد انجام خواهم داد». چخوف نامه او را بدون جواب گذاشت. اما پُتاپنکو 
همان سال را دوباره مطرح کرد. در همان موقع لتوینف ؛ ریس دایر؛ سانسور به 
دنبال وساطت کریلف ‏ در نامه‌ای به چخوف نوشت: «در متن نمایشنامه‌تان چند 
کلمه و عبارات را با مداد آبی مشخص کرده‌ام و لازم می‌دانم توضیح بدهم که منظور 
من خود آن عبارات نیست. بلکه مراد مفهوم کلی روابطی است که این عبارات بیانگر 
آنند. اینجا صحبت از موضوع رابطة وم زئی هنرپيشه با مردی نویسنده نیست 
بلکه حرف بر سر برخورد خونردانه فرزند و برادن با این پدیده است. مطلوب 
سانتوز آن ات که به چنین موضوعی با طورکلی اشاره تسود آما تا نچد شب 
وصف رابطه تریگورین با تریلووا را از نقطه‌نظر هنری ضروری بدانید امیدوارم این 
کار را طوری انجام دهید که از لحاظ صدور اجازة انتشار مشکلی برای سانسور به 
وجود نیاید. 
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۳۸ مجموعة آثار چخوقف 


چخوف در اواخر ژوئية سال ۹۶ پس از اصلاح چند جمله‌ای که مورد نظر 
ساتور بود آن را مجددا به پترزیورگ فرستاد و ضمن نامه‌ای از «ستاپنکو» 
خواهش کرد نمایشنامه را شخصانزد لتوینف ببرد و توضیحات لازم را یدهد. 
در نامه‌اشن دراه کلمات ی خباراتی که از نقطه نظر او ممکن برد قایل تعویهن 
باشند توضیح داده و نوشته بود: «اگر تغییراتی که به پیوست, روی ورف 
جدا گانه‌ای برایت می‌قرستم مورد قبول سانسور باشد آتهارا عیتابه متن 
تا اه تفا خر ] اه ساتمورانن تقی ات راتان فان ی 
تمایشنامه بگذر؛ بیش از این حاضر نستم با آن ور بروم.به توهم توصیه می‌کنم 
وقتت را هدر ندهی». با این همه در اخر نامه اضافه کرده بود: «باری به هر 
گونه‌ای که بلدی» عمل کن». سانسور تغییرات جحخوف را نپذیرفت و «تاینکو» 
ناچار شد خود نیز تغییراتی از جمله در زميتة رابطهُ آرکادینا با تریگورین بدهد 
تا نمایشنامه مورد تصویب سانسور قرار بگیرد. 

پس از آنکه اصلاحات سانسوری از قوه به فعل درآمد. مر دربانی در ۱۷ 
اکتبر ۱۸۹۶ برای نختین بار در تثاتر آلکساندرینسکی روی صحنه رقت و با 
استقبال سرد تماشاچی‌های یترزبورگی روبرو شد. به دنبال این شکست بود که 
حخوف در دیالوگ‌هاو در دکوراسیون صحنه‌ها تغیرات تسبتاً زیادی به وجود 
آورد. 

در اولین شب نمایش مر دربانی در تثاتر آلکساندریتسکی پیش از آنکه 
پرده بالا برود پیدا بود که تلقی تماشاچی از مرع دربانی با تصور موّلف و 
کارگردان نمایشنامه یکسان نخواهد بود. کاریف " که کار گردانی نمایشنامه رابه 
عهده داشت در این مورد در خحاطرات خحرد نوشته بود: «در همان صححنه اول» 
وقتی «ماشا» به رودنکو انفیه تعارف کرد شلیک خنده در فضای تالار پیچید. 
[...] مشکل بود بتوان جلو خندهٌ تماشاچی را که با روحیه‌ای شاد به تئاتر امده 
بود گرفت؛ آن شب تماشاچی هر صحه‌ای را مستمسک قرار می‌داد تا فهتهه 
بزند. [...] بعد از پایان پردة سوم برد که آنتون پاولویج به اتاق من آمد و گفت: 
«مولف نا کام شدا» 

سوورین نیز که آل شب در تثاتر الک‌اندرینکی حضور داشت در دفتر 
حاطرات خود چنین نوشت: «نمایشنامه با نا کامی روبرو شد. تماشاچی‌هاه 


۱ ۴۰2۲۵۷ 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۹ 


بی‌دقت و ناشنواء یرحرف و کل‌کننده بودند. مدت‌هابود که چنین منظره‌ای 
ندیده بودم. [... ] چجخوف را تا ساعت ۲ بعد از نصف شب پیدانکردم و بعد که 
دیدمش پرسیدم: «کجا بودید؟» جواب داد: «رفته بودم در خیابان‌ها پرسه بزنم. 
آخر من که نمی‌توانستم نسبت به آن وضع بی‌اعتنابمانم... می‌دانید. اکر هعتصد 
تال دیگر عمر کنم محال است حتی یک نماپشنامه به تثاتر بدهم...» 

از صبح روز بعد» خبر نا کامی مر دربانی در کلية جراید و مجله‌های ادبی و 
هنری پترزبورگ پیچید و نمایشنامه را در سیلی از انتقادهای تند غرق کرد. در 
آن میان فقط سوورین بود که با درج مقالٌ مقصلی در مجله عصر جدیید به دفاع از 
مر دریائی برخاست و نوشت:«.. و من معتقدم که آ. پ. جخوف می‌تواند آسوده 
بخوابد و به کار حود ادامه دهد. [..] او با قريحه درخشانی که دارد در ادییات 
روسیه جهره‌ای جاودانه باقی خواهد ماند...» 

به طور عمده غلت شکت نمایشنامه را در نخستین شب نمایش آنه از 
یک طرف در عدم آمادگی تجهیزات فنی تناتر آلکاندرینکی و از طرف 
دیگر در حضور تیب بخصوصی از تماشاچیان می‌دانند. آن شب غیر از مر 
دربای نمایشنامة دیگری هم (که هر دو به تفع خانم لوکییوا؛ کمدین معروف 
بود) روی صحنه بود از این‌رو سنخ ویژه‌ای از تماشاچی با سلیقه‌ها و انتظارات 
خحاص خود در تئاتر حضور داشت. باری» عمر ناکامی مر دربانی بسیار 
کو تاه‌مدت بود و بعد از شب افتتام رفته رفته با استتال هر جه بیشتر 
پتر زبورگی‌ها روبرو شد. 

«نمیرویچ دانچنکو » از نهستین روزهای تأسیس تثاتر هنری مسکو 
تصمیم گرفت مر دریانی را روی صحنه ببرد و از آن اعادٌ حیثیت کند. به همین 
کرد اجازه دهد مرج دربانی در تناتر هتری به نمایش درآید. مرفقیت نمایشنامه در 
مسکو فوق‌العاده بود و به قول سوبولکی * «تماتاچی‌ها هر کلمه‌ای را که از 
دمان بازیگران خارج می‌شد. در هوا می‌قاپيدند». به همان اندازه که انتقادهای 
دو سال گذشته بی‌معنی و خحشونت‌بار می‌نمود. تقریظهای کنونی همه مشحون 
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1 مجموعة آثار چخوف 


از تعریف و تین بود. 

یکی از انگیزه‌های خحلق مر دریانی» ارتباط موضوعی آن با ماجرای 
«لویتان » است؛ در این مورد میخاییل پاولویچ. برادر حخوف. در خحاطرات 
خود می‌نویسد: «در سرنوشت «تریلف»» ماجرای خودکشی نافرجام «ویتان» 
ی و 
این گرایش و این عدم تعادل طبیمت دوست خود قباد هم آشنایی داشت 5 
سال بعد. در تابستان ۱۸۹۵ » لویتان که در دام و 
مانده بود. یک بار دیگر دست به انتحار زد. لویتان که که فقط زخحم سطحی برداشته 
بود یه جمخحوف نامه نوشت و از او حواهش کرد به دیدنش برود؛ تورچانینا نیز 
نامه مشابهی نوشت و تقاضای مشابهی کرد. آنتون پاولویچ که در آن روزها 
مشغول طرح مقدماتی حطوط اصلی نمایشنامه بود کار خود را قطع کرد و در ۵ 
ژوئیه نزد لویتان شتافت و چند روزی در ملک تورچانینا سپری کرد. او پس از 
بازگشت به ملک خود «ملیخوو» به طرح اصلی نمايشنامه و به شخصیت 
ترپلف یادداشت‌های بازه‌ای اضاقه کرد. عادت از «لویتان» گرچه حخرف را 
ند روزی از نوشتن نمایشتامه باز داشت اما در عوض غنای بیشتری به اثر او 

آندکی دیرتر در صفحات دفترجه یادداشت‌های جحخوف» در کنار 
شخحصیت ترپلف. شخصیت «مدودنکو»ی معلم نیز ظاهر می‌شود. در اوانحر 
نوامبر ۱۸۹۴ آنتون پاولویج در این مورد به سوورین چنین می‌نوید:«... معلم 
ماهی ۲۳ روبل حقوق می‌گیرد» زن و چهار بچه دارد و گرچه بیشتر از سی سال 
ندارد موی سرش پاک سفید شده؛ احتیاج بلانی به سرش آورده که از هر دری با 
او صحیت کنید. موضوع گفت و گو رابه مواجب می‌کناند». 

مشکل است بتوان گفت که چهرة «نینا زاررچنایا» چگونه و چه وقت حلق 
یواست اباآنن مرن پاریس اراک ون معا روتینام 
دفترچة یادداتتش ظاهر می‌گردد: «هنرییته همین که بر که را دید بلند بلند گریه 
سر داد و به یاد سال‌های کودکی خویش افتاد». معروف است که متشاً واقعی 
بیاری از حطوط سرنوشت «نینا زار جنایا» سرنوشت «لیدیا ستاخحییونا 
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میزینوا» یا به قول دوستانش «لیکا » و ماجرای عشقی غم‌انگيزش با «ُتاپتکو» 
است. بعد از آنکه مرع دربائی در اولین شب نمایش در تاتر «الکاندرینسکی»با 
نا کامی روبرو شد «لیکا» به جحوف نوشت: «اینجا همه می‌گویند که مرخ دربانی 
هم از زندگی من به عاریت گرفته شده و باز می‌گویند که تمادر این میان, یک 
کی راهم درست و حسابی به لجن کنیده‌اید (منقلور لیکااز «یک کسی» 
پُتاینکر است»)». و در گفت‌وگویی با خودوتف " خاطر نشان کرد که ماجرای 
عشقی لیکاو یتاینکو در مرخ دریانی انعکاس بیدا کرده است. 

لکاکه دوست و همکار خواهر جخوف در دبیرستان دخترانه 
«رژوسکایا» بود. در نامه‌های سال‌های ۱۸۹۲ و ۱۸۹۲ از عشق عمیق خود به 
چخوف صحبت می‌کند. لیکا در سال ٩۳‏ پس از آنکه آنتون پاولویچ عشق او را 
نمی‌پذیرد» در نامه‌ای به وی اعتراف می‌کند که دلباخحته پتاپنکو شده است و یک 
سال بعد هم به اتفاق پتاپنکو راهی پاریس می‌شود. این نویسنده معروف که 
متاهل بود سرانجام «لیکا» را ترک می‌کند؛ لیکا از او صاحب دختری می‌شود که 
زیاد عمر نمی‌کند و به زودی پس از جدایی آن دو. می‌میرد. 

بین زندگی‌نامة لیکاو سرنوشت «نینا زارچنایا» وجوه مشترک قابل 
ملاحظه‌ای وجود دارد اما ابتجا؛ عشق طولانی و دردناک لیکابه چخوف 
شخصیت دیگر مر دربانی یعتی «ماشا شاترایوو» رانیز به ذهن تداعی می‌کند. 

مرج دریبانی» مشحون از هتر است؛ در میان شخصیت‌های نمایشنامه دو 
نوینده و دو هنرپیشه و جود دارند که در اینجا نیز مدام از هنر سنص می‌گویند» 
به هنر می‌آندیشند و با هنر زندگی می‌کنند؛ در ساحل دریاچه بر صحنه‌ای که 
خود ساخته‌اند نمایشنامة تریلف را درباره «روح جهانی» اجرا می‌کنند. 
بدین‌گونه جخوف به خواننده مرع دریاثی اجازه و امکان این را می‌دهد تابه 
« کار گاه هنری» نویسنده سرک بکشد و فراگرد خحلاقیت او را که فرا گردی عذاب 
دهنده پر تنش و متمر است. از نزدیک بیند. 

مر دربانی در فصل تتاتری سال ۱۸۹۶ نوزده بار روی صحنه رفت و اولین 
فصل تاتري «تلاتر هتری» مسکو نیز با مر دربانی خاتمه یافت. 


۵ 2 ه0( دص لطاهاه هن با 
۳ بعاهف:ل ,۸۱,۸ (۱۸۷۸-۱۹۳۲) بازیگر تناتر. -م. 
مملدبی[5 .4 


۳۲ محموعه آثار چخوقف 


این نمایشنامه در زمان حیات چخوف به زبان‌های بلغاری» آلمانی» صرب 
کرواتی و مکی ترجمه شده بود. 


رای وانیا 


11 


دای وانیا نختین بار در سال ۱۸۹۷ توسط سوورین در مجموعة نمایشنامه‌های 
چمخو ف چاپ و منتثر شد. از اين نمایشنامه فقط دست‌نویس قمی از پردة 
چهارم؛ به عط خود چخوف محفوظ ماند» است. دالی وانیا با تغییر و تحول 
ریشه‌ای درام غول جنگلی به وجود آمده است. از تاریخ دقیق آغاز تحریر آن 
اطلاع درستی در دست نیست اما تاریخ اعتام آن, پاییز ۱۸۹۶ بوده است. 
نخستین اثارءٌ جخوف به دای وائیا نامه‌ای است به تاریخ ۲ دسامیر ۱۸۹۶ 
خظات یه سر ورین کد هر آن زسان متجنوغه تن مایخنامه‌عاف را آساده تخاب 
می‌کر د. حخوف در این نامه نوشته بود: «.. دو نمایشنامه هنوز حروف‌چینی 
نشده‌اند: مرج دربانی که معروف حضورتان است و داش وانیاای که هنوز معروف 
حضور هیچ کسی نیست». دو ماه پیش از آن هم در نامه‌ای به کرستوسکایا! 
نوشته بود: ۸... نمایشنامه‌های مرا که به زودی (یک ماه يا یک ماه و نیم دیگر) به 
شکل کتایی مستقل منتشر خواهد شد» موس انتشاراتی مسوورین جاپ 
می‌کنل...» 

گرچه چخوف از طریق تغییر و حک و اصلاح فول جنگلی در واقم 
نمایشنامة به کلی تازه‌ای به رشت؛ تحریر درآورد. اما اکثر شخحصیت‌های اصلی 
غسول جتگلی از آن جمله «وینی‌تسکی» و «سربریا کف». «سونیا»» «یلتا 
آندری‌یونا» و «ماریا واسیلی یونا؛ و همچنین مقدار قابل ملاحظه‌ای از 
موضوع و داستان غول حنگلی. در دایی وانیا تجدید حیات یافتد. تشابه ظاهري 
این نمایشنامه با غول جنگلی به معاصران حخوف اجازه داد غود جتگلی راسلف 
دائی وانیا بنامند. به طوری که «سومباتف» بعد از خواندن دانی وانا که تازه منتشر 
شده بود پرسشگرانه سوال کرده بود: داين دایی وانیاست باغول جنگلی؟». 


۱ 5(>22* مایت ۸ .۳ بازیگر تتاتر. م. 





۳۳ ٩ تمایشنامه‌ها‎ 


«اوروسف» نیز که از شیفتگان دیرین غفول عنگلی بود. بعد از خواندن دائی واییه در 
ژانویه ۱۸۹۹ با لحنی آ کنده از خشم در نامه‌ای به چخوف نوشت:«... با این 
کارتان» غول جنگلی را ضایم کر دید». 

همان طور که اشاره شد. جخوقف در سال ۱۸۹۶ «تغییر ماهیت» تهاتی قول 
هگن تسین غود را اما مایب و هن یس تفای مایت دا رای 
را خلق و خیلی چیزهارا در آن عوض کرد از آن جمله کاراکتر عروشچف در 
قول جنگلی به دکتر «آستروف» مبدل شد و «یگور پترویچ وینی تسکی» تغییر نام 
یافت و بااسم ایوان پترویچ یا «دائی وانیا» به شخصیت اصلی دای وانیا تبدیل 
گردید. تا آنجا که نمایشنامه به نام او نامیده شد. در ایلجا او خودکشی تمی‌کند 
بلکه به دنبال عصیانی تومیدانه و کو تاه‌مدت و بی‌ربط زنده می‌ماند و در نهایت 
همه چیز به روال سابق خود باز می‌گردد. 

میخاییل پاولویج در سال ۶ در خاطرات خود چنین نوشت: «در ژاتو یه 
۰ بعد از نمایش غول جنگلی در تلاتر آبراموو برادرم این نمایشنامه را از 
رپرتوار حارج سانعت, مدت زیادی آن زا در کمن خود رند لین کو درب + 
تگاتری اجازة نمایخش را نداد؛ ققط چند سال بعد یود که آن را با ساختاری نو و 
عنوانی دیگر, تا حدٍ غیرقایل شناعتی تغییر داد... بدین‌گونه بود که دائی وانیا حلق 
شدا. 

جخوف در بدو امر در نظر داشت دای وانیا را به «تثاتر کوچک» مسکو 
واگذار کند. این فکر را «سومباتف» در مه ۷ پس از خواندن نمایشنامه به او القا 
کرده در نامه‌ای نوشته بود: «گوش کن, به هر قیمتی که شده باید ترتبی داد که 
مر دریائی یا دائی وانیا؛ در تتاتر ما روی صحته برود؛ از این‌رو بد نیست یکی دو 
سطر نامه به «یچلنیک » (البته با ذکر عنوان‌هایش) بنویسی. من با تمام قدرت و 
امکاناتم از نامه تو یشتیبانی خواهم کرد». متعاقب نام چخوف به «پچلنیکف»» 
در اواسط فوریه ۱۸۹۹« کندراتیف »سر کارگردان تلاتر در نامه‌ای به او نوشت: 
«مدیریت تناتررهای امپراتوری شهر مکی به من مأموریت داده است که با 
نهایت احترام به شما مراجعه کنم و اجازه بخواهم نمایشنامة دانی وانیای شما در 
فصل تثاتری آینده» روی صححنة تثاتر کوک به نمایش گذاشته شود. [...]در 


۱ :۳:۵۱ ۳۸ مدیر کمیته تثاتری -ادبی تناترهای امپراتوری.-م. 
۱ هتقو ۸۰ 2 


۳۴ مجموعد آثار چخوف 


اینجا فرصت را مغتنم می‌شمارم و از جانب کلية بازیگران تلاتر کوچک نیز عیناً 
همین تقاضارا از شما می‌کنم». جخوف ضمن اعلام موافقت خود جواب داد: 
«نمایشنامه‌ام: دانی وانیا را در اختیار شما قرار می‌دهم. از آنجایی که این 
نمایشنامه هنوز در کميتة تئاتری -ادبی «تاترهای امیراتوری» قرائت و تایید 
تخل ات لطفا زیت یک نید و فقو داز تا تایه را خی اظهار رنه 
کمیته بفرستید». نمایشنامه پیش از ارسال به کمیته. در جمعی باحضور 
کارگردانان و گردانندگان «تاتر کوچک» قرائت شد و مورد تأیید قرار گرفت؛ 
سپس طبق مقررات به کمیتة تلاتری -ادبی ارسال شد. کميتة مورد بمحث پس از 
بررسی دائی وانا نظر داد که نمایشنامه می‌تواند در رپرتوار تتاترهای امپراتوری 
گتجانیده شود مشروط به آنکه در راستای ر اهتمائی‌های کمیته تغسرات و 
اصلاحات مختصری در آن داده شود. البته یعضوف زیربار نظرات کمیته نرفت 
و بدین‌گونه بود که دائی وانیا برای نختین بار در اواخر اکتبر ۱۸۹۹ در «تثاتر 
هنری» مسکو به نمایش درآمد. امابه آن شکلی که انتظار می‌رفت مورد استقبال 
قرار نگرفت. «الگا کنپر » که نقش «یلا آندری یوناه را ایفا کرده بود بعدها در 
خاطرات خود با اشاره به نمایش دانی وانیا در تثأتر هنری نوشت: «دایی وانیا 
توفیق چندانی نداشت. نتین شب نمایش ان تقریبا شییه به نا کامی و عدم 
موفقیت بود. علت شکست نمایشنامه چه بود؟ فکر می‌کنم علتش را می‌بایست 
در خحودمان جست و جو می‌کرديم. اجرای تقش در نمایشنامه‌های ححوف» 
خیلی سخت است. کاقی نیست که اسان هنریینه‌ای ماهر باشد و نقش خود را 
هم استادانه بازی کند تا بتواند از عهد؛ اجرای چنین نقش‌هایی برآید..» اما 
طولی نکشید که دائسی وانیا به یکی از محیوب‌ترین و مطلوب‌ترین 
نمایشتامعه‌های تاترهای آن زمان مبدل شد. 

یکی از روزنامه‌نگاران پترزبورگی به نام «پوسه "»» در اواسط ژانویةٌ سال 
۰ پس از بازگشت از یک سفر چند روزه به مسکو در نامه‌ای به جخوف 
نوشت: «دیروز از مسکو مراجعت کردم؛ در آنجاگورکی را دیدم و به اتفاق او به 
تماشای دائی وانیای شما رفتم. بعد از بایان نمایش. دل‌مان می‌خواست برایتان 


۱ حون ]0 (۱۸۶۸-۱۹۵۹) بازیگر تناتر روسی و شوروی که در سال ۱۹۰۱ به همسری 


چخوف درآمد. -م. 
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۴۵ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


تلگرام تبریک بفرستیم اما تتوانستیم احساس‌مان را چنان که باید و شاید. بیان 
کنیم. «دائی وانیای شماشگفت‌انگیز است..» 

چند روز بعد. گورکی بار دیگر به تماشای داثی وایا رفت و در اواحر روئية 
همان سالء در نامه‌ای به مخوف نوشت: «تمایشنامه‌تان رایک شاعکار 
نمی‌شمارم اما در آن» بیشتر از سایرین مضمون می‌بینم. [...] از لحاظ فرم هم 
کاملاً بدیع و بی‌نظیر است. [...] می‌دانید» حتی تصورش راهم نکردم که شاهد 
این دکوراسیون عالی و این بازی خوب باشم. خلاصه عالی است! متاسفم که 
مقیم مسکو نستم وگرنه از تماشاگران دایمی و پر و پا قرص «تثاتر هنری» 
می‌شدم...» 

چخوف در اواغر اکتبر سال ۱۹۰۰ در معیت گورکی و چیریکف و 
همسران آنهاء در نمایش دانی وانیا در تلاتر هنری حضور پیدا کرد. چیریکف 
بعدها در حاطرات خود توشت: «همه‌مان طوری تحت تأثیر دانی دیا قرار 
گرفتیم که كلية دیده‌های قبلی‌مان را فراموش کردیم؛ زن‌های‌مان گریه سردادند؛ 
من هم از آنها عقب نماندم. روح انان پابه پای شخصیت‌های نمایشنامه 
زندگی می‌کرد و رنج می‌کشید. در آنتراکت‌ها. همگی با نگاه‌های‌شان چجخوف 
راجت و جو مسی‌کردند؛ آدم دلش می‌خواست او را در آغوش بگیرد 
دست‌هایش را ببوسد و حرف قشنگی به او بزند اما امکان زدن چنین حرفی به 
وجود نمی‌آمد... آنتون پاولویچ با نهایت فروتنی از تماشاچی‌ها رونهان کرده 
بو د...4 

دائی وانیا پس از انتشار در مجموعه نمایشنامه‌های جخوف از طرف مطبوعات و 
مجله‌های ادبی و هنری, به عنوان اثری «نیمه تازه» تلقی ند از ان جمله 
روزنامه اخبار دوز در ژوئن سال ۱۸۹۷ چنین نوشت: «حدود هفت _-هشت سال 
پیش» همین نمایشنامه منتها با عنوان فول سنگلی: در یکی از تناترهای غیر 
دولتی مسکو روی صحنه رفته که از قرار معلوم با نا کامی مو اجه می‌شود. پس 
از چند آزمایش نافرجام دیگر این نمایشنامه به کلی از یادها می‌رودو از رپرتوار 
تثاترهای روسیه نیز خارج می‌گردد. اکنون همان نمایشنامه که موف محترم» 
آن را از سر تواضم «درام» و «صحنه‌ای از زندگی روستایی» می‌نامد. با تغییر و 
تبدیل مختصری به تثاترهای روسیه عرضه شده است...» 


۰۱ 12000۷ ۱۷۰ (۱۸۶۴۲-۱۹۳۲) نویسنده روسی. -م. 


پس از آنکه دای وایا روی صحنة «تلاتر هنری» رفت توآوري چخوف بر 
اکثر منتقدان مکشوف شد. آن روز کلیدٌ مطبرعات از دای والیا به عنوان «یکی از 
بهترین نمایثنامه‌های فصل جاری» و از «سص تازه‌ای» که جخوف بر زبان 
می‌راند سحخحر کفتتد. 

دای واییا پیش از از مرگ چخوف. به زیان‌های آلمانی و چکی ترجمه شده بود. 


سه غو اهر 


1 


این نمایشنامه نختین بار در سال ۱۹۰۱ در مجلذ ادبی و هتری اندیشه 
روصی چاپ و منتشر شد. از سه خواهر دو نسخه تأیپ شده محفوظ مانده است: 
۵ نسخه ادارءُ سانور مطبوعات. با مهر و اجاز؛ چاپ و انتشار به تاریخ ۱۸ دسامبر 
سال ۱۹۰۰ ۲) نسخهٌ اداره سانسور تالیفات آثار دراماتیک که در تاریخ ۱۵ مارس 
۲۳ نمایش آن در تاترهای دولتی نامناسب و غیر مجاز اعلام شده بود. 

نمایشنامهة صه خواهر در فاصلهة بین ماه‌های اوت و دسامپر ۱۹۰۰ نوشته شده 
و از قرائن چنین برمی‌آید که چخوف در اواحر سال ۱۸۹۸ يا اوائل ٩‏ به فکر 
نگارش آن افتاده است. سه خواهر بازتابی است از تأثرات و حاطرات ادوار 
مختلف زندگی خرد جخوف. معاصران او اکثر حرادت. شخصیت‌هاو 
صحه‌های آن را با پاره‌ای رویدادهای حقیقی زندگی او ارتباط می‌دادند. مثلا 
میگفتند که توصیف محفل نظامیان از مشاهدات محوف در مدت قاس در 
سال ۱۸۸۴ در «َشکرسنسک » مایه می‌گیرد. آن سال یک هنگ تویخانه در 
شهر اردو زده بود و روشتفکران فیط غالا دز تال رهگ مایوشکن ۲ 
قرمانده هنگ جمع می‌شدند. در این مورد خواهر چخوف نیز اشاره‌ای به شرح 
زیر دارد: «نمایشنامه صه خواهر آنتون ام ولویچ را که خواندم» بعد از گذشت تقریبا 
بیست سال خاطرء «وسکر سنکه» و افران تویخانه و فضای متزل سرهنگ 
مایوسکی در ذهنم زنده شد». 

مجادله و سپ سپس دوئل «بارن توزنباخ» با سولنی» راهم به دوئل پر سر و 


ات۳۵ 1.ظ 2 ۷۵۶/2۵ ,1 





تمایشنامه‌ها ۱ ۳۷ 


صداو در عین حال خحوش فرجام «باژون فرزن با «جاپاریدزه» -یکی از اقسران 
هنگی که در سال ۱۸۸۶ يا ۸۷در تا گانروگ اردو زده بود تشبیه می‌کردند. همین 
طور خواهر چجخوف رابه یکی از خواهران «سه خواهر» و یز «فراینت» رابه 
نامهدرساتی در ملیخوو که در هر هوایی از بام تا شام و از شام تا بام نامه‌های 
ادارات مختلف را توزیع می‌کرد و کولیگین را به «ویترگرادف» -دبیر زبان 
زوستی ی ان گر تقتیرسان نا کابرو کات تیه ی کردیدد 

مه خواهر اولین نمایشنامه‌ای است که جخوف برای «تثاتر هنری» نوشت. بعد 
از نمایش موفقیتآمیز دانی وانیادراکتبر ۱۸۹۵ در تثاتر هنری» انمیرویج دانچنکو»: 
مصرانه از جخوف درخواست نمایشنامه تازه‌ای می‌کرد. او در اواسط نوامیر همان 
سال در نامه‌ای به آنتون پاولویچ نوشته بود: «تثاتره با تکیه بر سه نهنگ به نام‌های 
گورکی و چخوف و مائوپتمان سر پای خود ایستاده است. کافی است یکی از آنها را 
از ما بگیرند تا اوضاع‌مان راب شوده, چخوف به او جواب داد که موضوع 
نمایشنامه‌ای به اسم صه خواهر را آماده دارد اما تا چند داستانی را که دست گرفته‌ام و 
روی وجدانم سنگینی می‌کند تمام نکنم» نمایشنامه را شروغ نخواهم کرد». 

اولین ردپای شروع نگارش سه خواهیر. نامه‌هائی است که چحخوف در 
تابتان سال ۱۹۰۰ از یالتا به دوستان و آشنایان می‌نوشت؛ مثلاً در هفته اول 
اوت به ویشتوسک یآ نوشت: «نمایشنامه‌ای می‌نویسم که قسمت زیادی از آن را 
تمام کرده‌ام اما تا به مسکو بازنگردم درباره‌اش اظهارنظر نخواهم کرد. شاید به 
جای نمایشنامه, یک مطلب چرند و کسل کننده کریمه‌ای از اب دریاید...» در 
همان موقع به استایسلاوسکی "که او هسم در کریمه به سر می‌برد قول داد 
نمایشنامةٌ تازه‌اش را پیش از پایان سپتامبر به اتمام برساند. در صاه اوت در 
نامه‌های متعدد به آلگا کنر (همسر آینده‌اش) که او را مدام در جریان پیشرفت 
این کار قرار می‌داد نوشت: «حالا دیگر موضوع نمایشنامه در مغزم شکل گرفته 
و هموار شده و آماده آن است که روی کاغذ بيایده و «شروعش انگار بد از آب 
درتیامده است...» و «... گرچه تا اندازه‌ای کسل کننده ده است ولی به نظر 
می‌رسد بدک نباشد...» و «پیش از ۵ سپتامیر» کار نوشتن و پاکتویس کردنش را 


۱ ططمص و1۲2 (۱۸۶۲-۱۹۴۶) تویستده آلمانی. مد 
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۳۸ مجموعه آثار چخوف 


تمام می‌کنم», اما از همان نامه‌های ماه اوت و سپتأمبرش به«کتییر» جنین 
برمی‌آید که هنگام نوشتن صه خواهر با مشکلاتی روبه‌رو بوده که قبلاً در تألیف 
هیچ یک از نمایشنامه‌ها با آن روبه‌رو نبوده است: «نمایشنامه که نه, بلکه خودم 
هم نمی‌دانم چه چیز درهم بر همی دارم می‌نویسم. اشخحاص نمایشنامه زیادند 
احتمال می‌دهم قاطی کنم و در نهایت از خیر آن بگذرم» یا «انکٌار بد شروع 
نکرده‌ام اما نسبت به چنین شروعی دلسرد شده‌ام» حالا به نظرم می‌رسد که 
شروعش پیش پا افتاده می‌نماید -نمی‌دانم چه کتم» یا «... آن را می‌نویسم اما 
می‌ترسم کل کننده از آب درآید» یا « کارم برحلاف انتظاری که داشتم خیلی 
کند پیش می‌رود. اگر این وضع ادامه پیدا کند. آن را تاسال آینده کتار می‌گذارم». 
پس از اتمام نمایشنامه در نامه‌ای حطاب به گورکی هم. چنین نوشت: انوشتن 
سه خواهر کار خیلی مشکلی بود. آخحر صحبت از سه قهرمان بود -سه قهرمان 
ژنرال زاده و هر سه هم در نوع خود نمونه..». 

در اواخر ماه اوت چخوف لازم دید تأثیر آن مقدار از نمایشنامه را که نوشعه 
خواهش کرد پرد؛ اول سه خواهر را با صدای بلند برایش بخواند. «لادیژنسکی» 
بعدها در خاطرات خحود نوشت: «یک بار از من حواست که قسمتی از 
چمرکنویس سه خواهر را برایش با صدای بلند بخوانم؛ متن را می‌بایست به طور 
موزون و هموار و به گونه‌ای قرائت می‌کردم که یک پردة نمایشنامه تفرییا نیم 
قمت انگار حرکت کم است؛ باید حشو و زواید مونولوگ را حذف کرد» 
معلوم برد که چخوف در آن لحظه آدم‌های زنده را در مقایل خود می‌دید و شاید 
حتی صدایشان راهم می‌شنید...). 

برخلاف پیش‌بینی چخوف. سه خواهر در اوایل سیتامبر به پایان نرسید. آن 
روزها در نامه‌های خود به دوستان و آشنایان می‌نوشت: «... همه‌اش به نظرم 
می رصد که بی‌خود می‌نویسم؛ هر چه را دیروز نوشته بود. امروز نمی‌بسندم.» (از 
نامه به ماریا چخووا) یا «باری؛ هرچه باشد آن را بعد از مقداری حک و اصلاح و به 
عبارت دیگر بعد از رفتن صحنه به ناشر خواهم داد... (از نامه به «گرونبرگ») 


۱ وقاعمعزرت 12 .۷۴۲ (۱۸۵۸-۶) شاعر ررسی.-م. 
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تمایشنامه‌ها ۱ ۳۹ 


یاه... نمایشنامه اولاً شاید هنوز حاضر نباشد بتابراین بد نیست بگذارم کمی 
توی کشوی میز گرد و خاک و بخورد ثانیا من حتما باید در تمرین‌ها حضور 
پیدا کنم. حتما!» (از نامه به « کتیپر»). گذشته از این. کثرت مهمان‌های یالتایی و 
بدتر از آن وضع مزاجی چخوف مانع آن بود که نمایشنامه را به موقع به اتمام 
برساند. آن زوزها من نامه‌هایش به «کنییر» چنین می‌نوشت: اش هفت روز 
است که از خانه درنمی‌آیم. [... ] همه‌اش ناخوشم. [...] از فکر این که یک هفتٌ 
دلتنگی نگاهم می‌کندء من هم با اندوه و دلتنگی به آن فکر می‌کنم..» و «در کار 
نوشتن نمایشنامه» ده روز شاید هم یکی دو روز بیشتر وقفه ایجاد شد زیرااز 
یک طرف تاخوش بودم: از طرف دیگر تا حدودی از آن خسته شدهام...». و نیز 
پیش از آنکه از یالتا به مسکو بازگردد به «یلشچییف» که ابراز علاقه کرده بود از 
سرتوشت مس خواهیر | گاه شود نوشت: «نه» برای فصل تناتری امسال نمی‌توانم 
آمادهاش کنم. مدت کوتاهی در مسکو می‌مانم و بعد عازم جنوب فرانه4 
می‌شوم...» اما چنین تصمیمی با نازهای «شاتر هنری» به کلی مغایرت داشت. 
از این‌رو جخوف ناچار شد سفر خود رابه عهده تعویق آندازد و نمایشنامه را 
تمام کند. روزنامة اخيار روز با نتاره به این موضوع در آحر اکتبر ۱۹۰۰ خبر داد: 
داد مه خواهر رابه اتمام برساند...» سرانجام نمایشنامه بعد از یکی دو جله 
قرائت با حضور نویسنده و کارگردان و بازیگران و انجام مقداری حک و اصلاح 
در جریان تمرین‌های اولیه» در آخر ماه نوامبر جهت اجرا در اعتیار تثاتر هنری 
قرار گرفت. 
بودند از انديثهة روسیه. مبحلذ مالانذ تتاترهای اهپراتوری و مجلهة زندگی. حخوف اندیشذ 
روصیه رابر سایرین ترجیح داد اما نمایشنامه به دلایلی: از آن جمله غیبت مولف؛ 
با غلط‌های جایی قابل ملاحظه‌ای از چاپ درآمد. 

مه خواهر در مطبوعات و در محافل ادبی و هتری بحت‌های پرشوری 
برانگیخت که در اکثر موارد آميخته به تین بود. «الگا کنیپر» تایید می‌کرد که 
محبوبیت و موفقیت آن, با هر بار روی صحنه آمدن آن افزون‌تر می‌شد: «در 


عمکو همه از مه خواهر صحبت می‌کنند و این؛ بی‌تردید نشانهً موفقیت حخوف 





۵ مجموعة آثار چخوف 


و موفقیت تناتر ماست... کتداکف ! که به سبب علاقه‌اش به تعاتر در یالتابا 
جخوف آشنا شدهو یااو دوستی بهم زده بوده یس از تماشای دو نمایشنامة او در 
پترزبورگ. با اشاره به سه خواهر: در نامه‌ای به حخحوف نوشت: «این یکی به 
مراتب پرمضمون‌تر و پربارتر و بی‌نهایت بالاتر و بهتر از دانی وایست. زبانم از 
وصف لذت فوق‌العاده‌ای که از اولین تا اخرین صحنه آن به من دست داده بوده 
عاجز است. [...] تنها کاری که از دستم برمی‌آید آن است که به شما به عنوان 
بزرگ‌ترین نمایشنامه‌نویس روسي بعد از پوشکین آستروسکی و گوگول تبریک 
بگویم. خدا کند باز هم برای تثاتر روسیه نمایشنامه بنویسیدا». تابدتف آنیز پس 
از دیدن صه خواهر در سپتامبر ۱٩۰۱‏ در خاطرات خودنوشت: «بعد از دیدن ان 
گرحه نمایشنامه‌ای بود مشحون از اندوه و ملال دلم می‌خواست زندگی کنم. 
بنویسم. کار کنم. [.. ] نوعی اندوه آمیخته به خوشییتی... دلتنگی آرامش‌بخش.. 
هم درد هم تسلی». «آلتشولر ». پزشکی که چخوف را در یالتا و «ترلستوی» را 
در ماه‌های توامیر و دسامیر ۱۹۰۱ در «گاسپرا» معالجه می‌کرد» در خاطرات 
خود به یکی از دیدارهایش با تولستوی اشاره کرده که در جریان آن تولتوی 
ضمن تصین داستان‌های حخوف. اضاقه کرده بود: «امادر عورضء 
نمایتنامه‌های او اصلاً به درد نمی‌خوردند؛ حتی صه خواهرش را تتوانتم تا آخر 
بخوانم». حاطره‌نویس دیگری هم تایید می‌کرد که روزی که چخرف به عیادتِ 
تولتوي بیمار به گاسپرا آمده بود میزبان هنگام حداحافظی در گرش او به 
نجوا گفته بود: «هر چه می‌خواهید بگویید» نمایشنامة بدی نوشته‌اید». 

اما تقریبا که تقریظ نویس‌های آن زمان تا کید داشتند که مه خواهر از یک 
درام سنتی به طور قابل ملاحظه‌ای متمایز است. در این حال» برخی از انان» این 
موضوع رابه حساب نقص نمایشنامه و برخی دیگر به حساب نوآوری جخوف 
در درام‌نویی ذ کر می‌کنند. عصر مه خواهر مانند عصر ابوانف يا دانی واییا دوران 
رکود و انزوا بود؛ زندگی به حرکت درآمده بود و همگان را وامی‌داشت که با 
بی‌صبری» چشم به آینده بدوزند. جحوف نیز به رغم گله گزاری از انزوای 
یالتایی حویش این حرکت رابه حدس دریافته بود... 
۱. ۵0۵۵0۷ ۲۷.۴۰ (۱۸۴۴-۱۹۲۵) مورخ روسی و عضر آ کادمی علوم پترزبورگ. -م. 
۲. ۲0۷ع۵و۱۵ 5.۸ (۱۸۶۸-۱۹۲۲) نمایشنامه‌تویس روسی. -م. 
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۴ هعهن) شهرکی یبلافی در جوب کریمد. 


نمایشنامه‌ها ۱ ۵۱ 


در انویه سال ۱۹۰۲ مه خواهر به عنوان بهترین اثر دراماتیک فصل تثاتری 
گذشته به دریافت جايزه هنری « گریبویدف» نایل شد. ۲ : 

ان تفا یتمه موز ساق‌های سنا خرف به وباخ‌هاق شناد و التانی و 
کی ترجمه ثده بود. 


رر هار توتون 


تس 


انش نمایشنامة تکیرده‌ای نختین بار در ۱۷ فوریه ۱۸۸۶ با عتوان «صحنهةً 
مونولوگ. اثر جساخونته» در روزناهة یترزبورگ چجاپ و متثر شند. نتسه 
دست‌نویس نمایشنامه که روی جلد آن مهر ادار؛ٌ سانسور تألیفات دراماتیک به 
چشم می‌خورد و تاریخ صلور اجاز؛ نمایش آن روی صحه‌های تتاترهای 
روسیه ۱۷ مارس سال ۱۸۸۶ قید شده تا امروز. محفوظ مانده است. 

در مضار تو تون در فوریه ۱۸۸۶ نگاشته شده است. در ۱۴ فوریه چخوف در 


که در نهانخانَهة دلم آن رابرای گرادف -سوکولف" در نظر گرفته بودم تمام کردم. 
من که بیشتر از ۲/۵ ساعت وقت در اختیار نداشتم. این مونولوگ را حراب کردم 
و به جای آنکه آن را به درک بفرستم, فرستادمش برای روزناهة پترزبورگ. نیتم 
خوب بود ولی اجرای آن. گند از آب د رآمد...» 


باغ آلبالو 


ای 


نمایشنامه با آبالو نختین بار در سال ۱۹۰۲ در مجموعه شرکت «دانش» 
چاپ و متشر شد. نسخه دست‌نویس بان لبالو (به خط مولف) که در اوایل 
ژانویه ۱۹۰۴ به ادار؛ سانسور ارسال شده و در ۱۵ ژانویه اجازء انتشار آن صادر 


ماصتلاظ ۷۰۷۰ ۱۰ 
۳ ۵[0۷م-بم0د باز بگر تثاتر. م2 


و(د مجموعة آثار جخوقف 


گردیده بود.و هسچنین نسخ تایپ شد: دیگری از آن که به مهر سانور تألیغات 
دراماتیک و اجازه‌های مورخ ۲۵ نوامیر ۱۹۰۳ و ۱۸ مارس ۱٩۰۴‏ ممهور است 
محفو ظ مانده‌اند. 

انديتة تألیف باع تیالو را معمولاً سال ۱۹۰۱ می‌دانند. یعنی زمانی که سه 
خواهر با اقبال کم نظیری در «تئاتر هنری» مکو و ساير تثاترهای زوسیه روی 
صحه بود. مخوف در بهار ۱ تکام اقامت خود در یالتاء در نامه‌ای به الگا 
کنیپر ضمن بحت از تقریظماو آراء و عقایدی که دربارهة سه خواهس, در 
روزنامه‌هاو مجله‌ها درج می‌شد نوشته بود: (... نمایشتامة بعدی مرن تما یک 
کمدی خواهد بود؛ دست کم از لحاظ طرحی که در ذهن دارم نمایشنامة حیلی 
خحنده‌داری خواهد بود. [... ] گاهی اوقات سخت هوس می‌کتم برای (تثاتر 
هتری» یک ودویل یا یک چهار پرده‌ای بتویسم و اگر مشکل حاصی پیش نیاید 
حتما این کار را می‌کنم اما در هر حال آن را زودتر از پاییز ۱۹۰۳ به تاتر نخواهم 
داد...» 

ردیای این نمایشنامه در جای جای صفحات دفترچ؛ یادداشت سال‌های 
۷ تا ۱۹۰۱ و به عبارت دیگر در آن سال‌هائی که او داستان‌های زندگی من و 
پجنگ و غیره را خلق می‌کرد مشاهده می‌شود؛ مانند: « کالیگولی که در ستا اسب 
می‌نشاند» با «سگ گرسنه فقط به گوشت ایمان دارد» يا «چه پارس بکنی؛ جه 
نکتی باید دم تکان بدهی» یا «آقایی در حومهّ مانتون با پول فروش ملکش در 
تولا ویلایی حرید؛ او که برای انجام کاری به خارکف آمده بود ویلای مانتونش 
را در قمار باعت و در راه‌آهن استخدام شد و بعدش هم درگذشت» یا «از او بوی 
سگ می‌آید...» ( که این تعبیر در نمايشنامه به «بوی عطر نعتا» و «بوی مرغ» و 
ابوی ماهی نمک‌سود» میدل شده است) يا «فلان کس که آدمی است درست و 
حابیی از بهمان کس صد روبل قرض می‌گیردو در طول چهار برد 
نمایشنامه. بدهی خود را تسویه نمی‌کند» یا «یگانه امید یک انسان روسی آن 
است که دویست هزار روبل در لاتار ببرد» و یادداشت‌های دیگر. 

در این نمایشنامه چهره‌ها؛ اوضاع و احوال و مضامیتی مناهده می‌شود که 
با ادوار مختلف زندگی حخوف پیوند دارند و غالبا در آثار دیگری که او پیش از 
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دبیرستانی چخوف. در خاطرات خود می‌نوید که زمانی که آنتون پاولویچ در 
تا گانروگ در کلاس چهارم یا پنجم تحصیل می‌کرد «مادرم «الگا میخاییلوونا 
دزی که از ملاکان عبله و ک مت ابخان شر تاو سر ذو در اسلا کبعود 
باغ‌های متعدد آلبالو داست زیباتی‌تاد را در فصل بهار برای او توصیی می‌کرد. 
سال‌ها بعد وقتی نمایشنامة آنتون پاولویچ را می‌خواندم بی‌اختیار به یاد آن 
روزها می‌افتادم؛ به نظرم می‌آید که با الیالو چهرة اولية خود را از روایات مادرم 
گرفته باشد». البته این امکان هم و جود داشت که خود چخوف نیز که سفری به 
حاشية استپ‌های جنوبی روسیه داشته است این گونه املاک و باغ‌های شکوفان 
را دیده باشد کما این که زيبايي یک باغ آلبالری غرق در شکوفه. نگاه قهرمان ٩‏ 
ساله داستان بلند بیابان (استپ) را روی خود میخکوب می‌کند. 

یکی از اقوام جخوف حکایت می‌کند که در بهار ۱۸۸۷ انتون پاولویچ پس 
از بازگشت از سفر کوتاهی به کراوتسوی ‏ از زیبایی باغ‌های عرق در شكوفة 
انجا تعریف می‌کرد. 

حخوف در سال‌های ۱۸۸۵ تا ۱۸۸۷ تعطیلات تایستانی خود را در ملک 
«کیسلف ها واقع در حوالی «سکرستسک» سپری می‌کرد. در نیم دوم 
۰ ملک آنها در مقابل بدهی‌شان محکوم به فروش شد و ملاک سابق, ناچار 
گشت در «کالوگا» به استخدام پانک درآید. نامه‌های کی لف جوان حاوی 
جزئیاتی است که سال‌ها بعد در باع البالو باز تاب بیدا کرده است؛ مثلا در نامه ۲۴ 
نستاقیر وه شک فیاوبا اشاروبهعمه قرو خلت اس ورد مت وود کته 
مگ است از به اوه انیا کمک هار کته با م۸ فوید ۱۸۹۳ دما 
دیگری» چخوف را در رو یاهای خود سهیم ی کر وان «آدم عنوان خود را به 
یک خریول بفروشد!» همین « کیسلف» در ۸ژانویه ۱۸۹۸ در نامه‌ای دیگرء فکر 
فروش کل یا نصف ملک رابرای احدات ویلاهای ییلاقی با او در میان می‌گذارد 
و سرانجام در ۴ فوریه ۱۹۰۰ که دیگر عضو هیأت مديرة بانک شده است 
چخرف را از تصمیم خانواد؛ خود مبتی بر فروش ملک اگاه می‌کند. معاصران 
آنتون پاولویج بین « کیسلف» و « گایف» نمایشنامه» وجوه تشایه فراوان 
می‌دیدند. 
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در تایستان ۸۸و قمتی از تابستان ۸4 مخوف در لوکا" (در ایالت 
خارکف) مهمان خانواد؛ «لیتوارف "» بودو همان موقعء در نامه‌ای به 
«سوورین» خانهُ درندشت اربابی و مبل‌های قدیمی آن را چنین ترصیم کرده 
است: بلبل‌ها « که از صبح تاغروب می‌خوانند»؛ بارس سگ‌ها «که از دور به 
گوش می‌رسد»؛ باغ‌های قدیمی مترو که در جوار ملک لینتوارف‌هاو خانه‌های 
اريابي شاعرانه با درها و پتجره‌های کیپ بسته‌ای که «پشت آنها ارواح زنان 
زیسبارو می‌زیند» و دخترانی «که عطش متعالی‌ترین عشی‌هارا در دل 
می‌پروراننده... اکثر این جزییات. انان را بی‌اختیار به یاد با آبالوه فضاو 
شخحصیت‌های آن می‌اندازد. 

سال‌های اقامت جخوف در میلخو و (۱۸۹۲ تا ۱۸۹۸) این امکان را به او داد 
که شیوه زندگی ملاکانی را که با گشادبازی‌های حود املاک‌شان را از دست 
می‌دادند و به خاک سیاه می‌نشتند. از نزدیک مطالعه کند. حود جخوف در 
سال‌های کودکیء شاهد وضعی بود که در پردة سوم با آلالو بازتاب می‌یابد: 
تاجری پولدار که دوست خانواد: ملاک ورشکته انگافته می‌شود ناگهان 
خانه‌اش را برحلاف انتظار او در حراج می‌خرد؛ پدر چخوف در تا گانتروگ اعلام 
افلاس می‌کند و به علت عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود متواری 
می‌شود؛ در همان زمان «سلیواتف ». دوست خاتوادگی‌شان که قول داده بود 
بدهی‌های او را بپردازد و نگذارد خانه‌اش در حراج فروخته شود آن رابه من 
بسن موسر 13 

«لیکین "»» یکی از دوستانٍ تاجر چخوف در سال ۱۸۸۵ ملک سابق کنت 
«ستروگانف *» را در حومه پترزبورگ می‌خرد. چخوف این رید را به او 
تبریک می‌گوید و می‌نویسد: «... آنجه که در روسیه ملک نامیده می‌شود من 
عاشقش هستم؛ این کلمه هنوز هم رنگ شاعرانة خود را از دست نداده است». 
اما چخوف بعد از مشاهده ملک ابتیاعی لیکین و کاخ مجلل و ااثة نفیس آنجا 
حیرت می‌کند و از او می‌پرسد: «اين همه مهملات به چه درد شمای مجرد 
می‌خحورد؟» و لیکین جواب می‌دهد: «سابقاً اربایان ایتجا کنت بودند ولی حالا 
ارباپ ایتجا متم: لیکین جاهل». 

فرا گرد خلق یام آیالو با دشواری‌ها و مشقات بسیار همراه بود. الگا کنیپر 
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وقتی پس از بازگشت خواهر جخوف از یالتاآ گاه می‌شود که آنتون پاولویچ کار 
نگارش نمایشنامه را آغاز کرده است می‌رنجد و در اواسط ژانویه ۱۹۰۲ به او 
می‌نویسل: ه... دربارة این موضوع حتی یک اشارة ضمتی هم به من نکردی. [...] 
باری بکذریم تو به من اعتقاد نداری». چند روز بعد چخوف جواب می‌دهد: 
«برخلاف تصور تو به خود نمایشنامه است که اعتقاد ندارم. نه به تو. فعلاً یک 
چیزی مانند اولین سییدة سحری در مغزم جرفه زده است. اما هنوز خود من هم 
نمی‌دانم چگونه از آب درخواهد آمدء زیرا در حال حاضر مدام تغییر کل 
می‌یابد. اگر اینجاء پیش من می‌بودی قطعا برایت تعریف می‌کردم وگرنه در نامه 
فقط می‌شود یر حرفی کرد و مهمل گفت و بعد هم دچار دلسردی شد...» 

تردید چخوف از آيندة نمایشنامه. نخستین نشانه آن است که او از فنکر 
تألیف یک «کمدي» شاد منصرف شده بود. سراسر دو سالی که از احذ تصمیم 
یحخوف برای شروع نمایشنامه تا اتمام ان گذشت. مشحون از کار سخت و در 
عین حال نامرتب بود؛ در آن مدت بیار اتفاق می‌افتاد که ماه‌ها دست به قلم 
نزند و فقط به نمایشنامه بیندیشد اما گاه لحظه‌هایی پیش می‌آمد که حتی به آن 
هم نینديشد. بیماری سل از دسامبر ۱۹۰۱ نظم عادی زندگی او رابه کلی مختل 
کرده بود و چنانچه در نظر بگیریم که با آبالو توسط مرد مسلولی نوشته می‌شد 
که نیروی جمانیاش ماه به ماه رو به تحلیل می‌رفت. می‌توانیم پی ببریم که 
جخوف برای غلبه بر مشکلات و مسائل روزمرء خود چه تلاش‌های 
فوق‌العاده‌ای به عمل می‌آورده است. 

در گذشته بسیار اتفاق می‌افتاد که چخوف با شرایط سخت مادی و با و جود 
مهمان‌های متعدد در خانه و حتی با تفذية بد بسازد و بنویسد اما اکنون او از 
سرمای حاکم بر اتاق کار خود (به توصيه پزشکان معالح. اتاق او راحداکتر تا ۱۲ 
درجه بالای صفر گرم می‌کردند). از ناهار و شام بد. از مهمان‌های سمج و 
بیزارکننده‌ای که پرگویی می‌کردند و وقت او را هدر می‌دادند. شکوه می‌کند. 
گذشته از این‌هاء از غیبت‌های متوالی الا کنیپر که به حکم حرفه‌اش ناچار 
می‌نشند غالا او را تتها بگذارد: وان تکخیصن ها و تحری‌های متاقض پزشکان 
معالجش که گاه اقامت در یالتا و گاه اقامت در مکو را به او توصیه می‌کردند» 
رنج می‌برد. بیماری شدید الگا کنپر در پاییز سال ۱۹۰۲ که به قول خود چحوف 
«لحظه‌ای از کنار بستر او دور نمی‌شدم» سفر او به مطفه اورال و حمله‌های 
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متناوبی که در آنجابه او دست داده بو د.و نیز وحامت حال مزاجی خودش که در 
آخرین روزهای استراحت در لوییموکا" پیش آمده بود و غیره و غیره مزید بر 
علت شده بود. و این به قول جحوف و »0۲ ؛ بیش از حد توانایی 
هنرمندی بود که داشت روی اثر بزرگی کار می‌کر د. 

موقعی هم که سراتجام نمایشنامه را تمام کرد در ۱۳ سپتامبر ۱۹۰۳ به یکی 
از مدیران تثاتر نوشت: «نمایشنامه را تقریبا تمام کرده‌ام و حالا باید پاکنویسش 
کنم اما پیماری امانم نمی‌دهد؛ از دیکته کر دن آن هم عاجزم...» 

نابودی با آبالو. امری اجتتاب‌ناپذیر می‌گردد و این» بیرحمی و یاضرورت 
خود جریان تاریخ است. اما انسان باید چخوف و طبع حساس و شاعرانه‌اش را 
نشناسد تا چنین بپندارد که مردی که خحود باغ‌ها احدات می‌کند بر قطع 
درخحت‌های باغ ترسط لوپاخین, با آسودگی خاطر صحه گذاشته باشد. در این 
مورد کافی است دست کم نفرتِ کم و بیش آشکار نویسنده را در پردة آخر صه 
خواهر به یاد بیاوریم که از زبان ناتاشا در باب شرح اقداماتِ آتي او بیان می‌شود: 
«پیش از هر کاری دستور می‌دهم تمام کاج‌های طرفین باغراه و بعد هم آن افرا را 
قطع کنند... اینجا هم دستور می‌دهم همه جاگل بکارند و گل بکارند... تا همه جا 
بوی گل بدهد...» 

با آلالو از اولین شب نمایش آن در ۱۷ ژانویه ۱۹۰۴ در تاتر هنری مسکو 
(همان شب در فاصلهٌ پرده‌های سوم و چهارم نمایشنامه به مناسبت بیست و 
ینجمین سالگرد فعالیت ادیی چخوف. با حضور «سرشناس‌ترین چهره‌های 
ادیی و هنری مکو» از او تجلیل فراوان به عمل آمد) با استقبال بی‌سابقه‌ای 
رویرو شد. 

در پاییز سال ۱۹۰۳ گورکی از چخوف تقاضا کرد جاپ با آلالو را به مجلة 
زنایا" وا گذار کند. آنتون پاولویچ تقاضای او را پذیرفت مشروط به آنکه سود 
حاصل از چاپ نمایشنامه به تفع امور حیریه صرف گردد» زیرابه موجب مادة 
اول قراردادش با موه انتشاراتی مارکس». مجاز نبود نمایشنامه را قبل از 
اتشار آن توسط «مارکس» به روزنامه پا مجله‌ای واگذار کند به شرط این که به 
نفم امور حیریه باشد. مجلهٌ زنامیا گذ شته از پردانحت حی‌التالیف قابل ملاحظه به 
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جحخوف. متعهد شد از محل درآمد مجله به چند انجمن خیریه هم که نیازمند 
کمک بودند مساعدت مالی کند. انتشار باع آبالو در مجله زنایا عمدتاً به علت 
انکال تراشی‌های سانسور مطبوعات. مدتی به تعویق افتاد و سرانجام در و احر 
مه ۱۹۰۴ چاپ و منتتر شد. 

با آلالو به منتقدان آن عصر این امکان را داد که موقعیت چخوف زا به 
عنوان یکی از برجته‌ترین نویسندگان کلاسیک ادبیات روسی و پیش از همه 
به عتوان وارت تورگنیف و تولستوی, بار دیگر مورد بحت قرار دهتد. اما آن 
روزها بحت از مسائل فرعی بودو نه خطوط اصلی؛ مثلاً صحنه ازدواج 
لوپاحین با واریا به ابلموف يا شبخصیت گایف به رودین نسیت داده می‌شد. بعدها 





با آبالو که معاصران چخوف در سال‌های حیاتش آن را «آواز قوه‌ی او نامیدند 
بان آلبالو در زمان حیات چخوف به زبان بلغاری ترجمه شده بود. 


جع ۲ 


پاره‌ای از دوستان با عنایت به مشابهت زیاد ایوانف «کمدی» با ایوانف 
«درام» و همچتین فول حنگلی با دابی وانیاء ترجمة «ایرانف کمدی» و «غول 
جنگلی» را زحمتی زائد شمرده‌اند. در ایتجا لازم می‌دانم توضیح دهم که هدف 
مترجم به رغم وجود چنین مشابهتی, ترجمهة کلية آثار تئاتری چخوف بود. نه 
قمی از ان. 


سروژ استپانیان 
مرداد ۱۳۷۳ 


بی‌بدری 


۲۹ 


نما بشنامه در جهار پرده 
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مهدان‌ها, خد عتکار ها. 


بیوه جوانی یک ژترال 
فرزند ذکور ژنرال. از 
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دمر سرگی پاولویج 


پدر 


عمانگا 


فرزند ذکرر او 


ن ملکی خانوادءٌ 


ویی تسف 
۱ 
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فرزند ذ کور او 
پزشکی جران 

یک بهردی ثروتمند 
فرزند ذکور او. 
دانث‌جو 

تاجر 

معلم روستایی 
همراو و دختر 
تریاتسکی 


مردی ۲۰ ماله کو تاه‌قد 


.همگی ملاک. 


اسب‌دزد 


بیرمردی لاغر و کوتاه‌قد. 


خحدمه خائوادة ویتی تست 


محل وقوع: ملک خانوادة ویتی‌تسف, در یکی از ایالات جنوبی 


۲نا پترونا 


پردة اول 


اتاق یذیرای منزل وینی تسف. یک در شیشه‌ای رو به باغ و دو در به اتاق‌های دیگر 
ساختمان. مبلمان: مخلوطی از سیک‌های قدیم و جدید. یک پیانو بزرگ, کنار آن سه 
پایة نت و ویلن و دفترچه نٌت. یک دستگاه ارگ. چندین تابلو باسمه‌ای در قاب‌های 
مطلاً 
صحنه او ل 
آنا یترونا باسری فروآویخته» پشت پیانو نشسته است. 
نیکلای ایواتویج تریلتسکی وارد می‌شود. 
(به آنا بترونا تزدیک می‌شود) جه شده؟ 
(سر خود را لد می‌کند.) هیچ... دلم گرفته است... 
226 ۲ یکی از آن سیگارهای‌تان را بدهید بکشم! پدنم به 
(به او سیگار تعارف می‌کند.) بیشتر بردارید تابعدا موی دماغ من نشوید. 


آن دو سیگارهای خود را روشن می‌کنند. 


دلم گرفته است نیکْلیا ! افسرده هستم. کاری هم نیست که انجام 


تریلتسکی دست او را می‌گیرد. 


۱. فرشتهة من. (فرانسوی). -م.- 
۲ ۳۷10[۵, حطابی محبت‌امیز برای نیکلای. -م. 


۳ 


تریلتسکی 


آنا پترونا 


مجموعه آثار چخوق 


1 
یره دنال نبض نمی‌گر دم... می‌خواهم دستان راببوسم... 


دست آنا را می‌بوسد. 


دست‌تان به قدری گرم و نرم است که وقتی می‌بوسمش به یاد 
نازبالش‌های کوچولو صی‌افتم... دست‌های‌تان را با جه 
می‌شوئد که تا این حد سفیدند؟ دست‌های شگفت‌انگیزی 
دارید! دوباره می‌بوسم‌شان. 


دست آنا را دوباره می‌بوسد 


بایک دست شطرنج جطورید؟ 
موافقم بزنیم.. 
به ساعت نگاه می‌کند. 


دوازده وریم.. مهمان‌های‌مان لاابد حسابی گرمته‌اند... 

(صفحة شطرنج را آماده می‌کند) احتمالش خیلی زیاد است... اگر از من 
بپرسید باید بگویم که این کراستهم: ۱ 

خیر از شمانمی‌پرسم... با ان که آرواره‌های‌تان یی بند 

پشت صفحهٌ شطرنج قرار می‌گیرند. 

نوبت شماست... باز فوری حرکت کرد... آنصر پیش از آن که 
مهره‌تان راحرکت بدهید باید فکر کنید... حالا نوبت من است... 
ین هم حرکت من... (مهره‌ای را حرکت می‌دهد.| شما متمعیته رنه 


مك 


پس شما این حرکت را انجام دادید... که این طور.. گرسته‌ام... 
کی ناهار می‌خوریم؟ 

یال نمی‌کنم به این زودی... آشپزیاشی به مناسیتِ ورودمان 
دمی به خمره زده و حالا ست و حراب است. علی ایحال 
ناهارمان به عهده تعویق نمی‌افتد. راستی نیکلای ایوانویج شما 


آنا بتر ونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳ 


کی سیر می‌شوید؟ می‌خحورید و می‌خورید و ه مه‌اش 
ریزی و معد؛به این درشتی ؟! 

آه بله! عجیب است! 

شمابه اتاق من می‌آئید و بی‌آنکه از من اجازه بگیریده در یک 
نشست نصف کیک را می‌خورید. مگر نمی‌دانید که این کیک 
من که نمی‌دانم. فقط همین را می‌دانم که اگر نمی‌خوردمش. 
آنجا توی اتاق‌تان می‌ترشید و فاسد می‌شد. این حرکت را 
کردید؟ چرا که نکنید... این هم حرکت من... (مپره‌ای را روی صفحه 
جابه‌جا می‌کند.) اگر زیاد می‌خورم صعنی‌اشس این است که آدم 
تندرستی هستم و اگر سالم و تندرستم در این صورت با اجازه 
شماا 00 6 صا ههد 2/۵5 چرا رفتید تری فکر؟ فکر 
نکرده بازی کنید. خحانم عزیز... (آواز می‌خواند.) می‌ خواهم برای‌تان 
حکایت کنم. حکایت کنم ... 

حیف است زن فهمیده و باشعوری مثل شماء در زمينة خورد و 
خوراک تا این حد ناوارد باشد. کی که حوب خوردن را بلد 
تباشد ناقتص‌الخلقه است... ناقص الخلقة معنوی!.. زیرا... اختیار 
دارید. این حرکت‌تان غلط است! آخر کجا می‌روید؟ حالا این 
شد یک حرکت درست... زیرا در طبیعت بشر» حس ذائقه همم 
مثل باصره و سامعه جزء پنج تا حتی است که کلاّبه روانشناسی 
مربوط می‌شود. جانم. بلهء روانشناسی! 

انگار تصد دارید خوشمزگی کنید... این کار را نکنید» عزیز من! 
از حوشمزگی‌های‌تان به تنگ آمده‌ام» مضافا به اینکه به شما هم 
نمی‌آید... هیچ توجه نکرده‌اید که وقتی خحوشمزگی‌های‌تان گل 
می‌کند من اصلا عنده‌ام نمی‌گیرد؟ فکر می‌کنم وقتش رسیده که 


5 دودح سالم در بدن نالم است. (لانین). -م. 
۲ مصراعی از شعر ترانه‌ای متداول در دهه هتتاد قرن گذشته. -م. 


1۴ 


آنا پترونا 


مجموعة آثار چخوف 


به این ما توجچه کنید.. 

نویت شماست ۵6066 ۶ حر کت کتیل! مو اب اسب‌تان 
باشید. نمی خندید برای اینکه نمی قهمید... بله... 

چرا معطلید؟ بازی باشماست! راستی خیال می‌کنید «طرف»تان 
امروز می‌آید یا نه؟ 

قول داده است بیاید. 

در این صورت حالا دیگر باید پیدایش شود. ساعت نزدیک یک 
است... شما... از سوال بی‌ادبانه‌ای که می‌کنم معذرت 
می‌خواهم... شما با او «همین طوری» هستید يا موضوع جذی 
است؟ 

منظورتان جیست؟ 

نیکلای ایوانويج. با من رک و راست باشید! سوالی که کردم 
کاملاً دوستانه است. قصدم این نیست که دستاویزی برای 
مرن یی یه فسبت پیاوزم وه ببینم گرکووابرای شما کیست و 
شمابرای او کیستید؟ لطفا صریح و بدون خوشمزکی!. به خدا 
که ال هدوت نه شش 

تاش سس یاو از کیت ؟ هرق میلی تست 
دست کم... 

به دیدنش می‌روم؛ باهاش وراجی می‌کتم؛ به ستوهش می‌آورم» 
هزینة قهوه مادرجانش رابالا می‌برم و... دیگر هیچ. بازی با 
شماست. یک روز در میان و گاهی اوقات هر روز به دیدنش 
می‌روم و تری باغشان قدم می‌زنم... من حرف خودم را می‌زنم 
وا خرف و کتیآ لها شم یر که مخرف نوتاه ارت دکید 
را بین انگنت‌ه ایش می‌گیرد و پرزهای روی یتقه‌ام را 
برمی‌دارد... اخر روی لباس‌هام همیشه پرز نشسته است. 

و بعد؟ 

بعدش هیچ... مشکل است بگویم که به دلبل خاصی به طرف او 
کشیده می‌شوم. نمی‌دانم علتش ملال است با عثی یا یک چیز 


۱ عالجتاب (فرانوی). -م. 


آنا پترون 


0۵ ٩ تمایشنامه‌ها‎ 


دیگر... ولی همین‌قدر می‌دانم که شب‌ها بعد از صرف شام دلم 
برایش تنگ می‌شود... و به موجب خبری که برحسب تصادف 
به دست آورده‌ام دل او هم پرای من تنگ می‌شو د... 

این» یعنی عشق. مگر ند؟ 

(نانه‌مایش را یالا می‌اندازد) استمالش زیاد است. به نظر تما؛ من 
دوستش دارم یانه؟ 

عجب! این موضوع را شما باید بهتر از من بدانید... 

او شمای ان نمی فتای ای باشتمات ۱ 

الآن بازی می‌کنم... نهء سر درنمی‌آورم تیکلیا! در این رابطه 
شتکا اسف وی هر ان شمارا درک کدف 


لحتبای سکوت. 


او دختر حوبی است. 

ازش خحوشم می‌آید. دختر روشنی است... دوست عزین فقط... 
یک وقت برایش ناراحتی ایجاد تکتیدا. شما سابقه‌تان در این 
وعده سر حرمن و حرف مقت تحویلش می‌دهید. دختر 
معصوم را سر زبان‌ها می‌اندازید و بعد. ولش می‌کنیك... دلم به 
حالش کباب خواهد شد... حالا چه می‌کند؟ 

می خو اند... 

و سرش رابا شیمی گرم می‌کند» ها؟ (می‌خندد.). 

دختر خویی است... پواش‌ترا! الان است که استین‌تان به مهره‌ها 
بگیرد! از بینی کوچک و نوک تیزش هم حوشم می‌آیدا 
می‌توانست دانشمند نبتا خوبی از آب درییاید... 

دختر بینواء راه را از چاه تمیز نمی‌دهد! 

گوش کنید نیکلیا... از ماریا یفیمونا خواهش کنید گاهی اوقات 
به دیدن من بیاید... باهاش آشتا می‌شوم و.. در ضمن دلالی 
نمی‌کنم بلکه ققط همین‌طور... من و شمادست به دستِ هم 


11 


آنا پترونا 


مجموعة آثار چخوف 


می‌دهيم. از ماهیتش سر درمی‌آوریم؛ بعد یاولش می‌کنيم به 
امان خداو یا در مد نظرش می‌گیریم... شاید... 

لحظه‌ای سکوت. 
من شمارا بچه سبکسری می‌دانم به همین سبب هم در 
کارهایتان دحالت می‌کنم. نویت شماست. توصية من به ضما 
این است: يا پایتان را از این ماجرا بیرون بکشید یا باهاش 
ازدواج کنید... فقط ازدواج نه فراتر از آن!اگر هم یک وقت 
بخواهید زن بگیرید قبلاً همه چیز را خوب بسنجید... کلذ 
جوانب قضیه را -البته نه به طوز سطحی -سبک و سنگین کنید و 
مورد تعمق قرار بدهید تا بعداً ناله سر ندهید و اشک نریزید... 
گوش می‌کنید؟ 
البته... سرایا گوشم. 
من شمارا خوب می‌شناسم. شما تمام کارهایتان راء از آن جمله 
از دواجتان راء یی تعمق انجام می‌دهید. کافی است زنی به رویتان 
لبخند بزند تادست و پایتان رام کنید؛ شما باید با نزدیکان‌تان 
صلاح و مصلحت بکنید... بله... به آن کلة پوکتان امید نبندید 
(انگشتش را چندین دفعه به میز می‌زند.) کلة شماهم همین صدا را می‌دهد! 
(سوت می‌زند.) کله‌تان سوت می‌کند» مادرحان! توی آن. کلی مخ 
دارید. ولی مخ بی‌فایده! 
عین دهاتی‌ها سوت می‌زند! حقا که زن عجیبی است! 

لحظه‌ای سکوت. 
او به خانه‌تان نخواهد آمد. 
چرا؟ 
برای این که پلاتتف هميشْهة خدا اینجا یلاس است... او. بعد از 
آن رفتار پلاتف دیگر نمی‌تواند وجودش را تحمل کند. این 
مرد به کله‌اش با آن موهای ژولیده قرو کرده است که گویا او 
دختری است سبکسر و بی‌مایه. و حالا خود شبطان هم 
نمی‌تواند این فکر رااز توی کله‌اش خارج کند! اصلاً نمی‌فهمم 


آنا پترونا 


کلا گلیف 


نمایشنامه‌ها ۱ . 


جرااو وظفه خود می‌داند موی دماغ دختران سبکر شود و 
کنیدا.. ولی آخر مگر او سبکسر و بی‌شعور است؟ پلاتتف» 
خودش را خیلی آدم‌شناس می‌انگارد! 

این که کاری ندارد؛ بهش اجازه نمی‌دهیم حرف زیادی بزن. به 
پیدایش نیست. همین روزها می‌بایست سر و کله‌اش پیدا 
می‌شد... (به ساعت ناه می‌کند.) ابن نخانه نهایت بی‌ادبی اوست. 
متجأوز از شش ماه است که به دیدن من نیامده. 

وفتی داشتم می‌آمدم ایتجا» پنجره‌های مدرسه را دیدم که 
کرکره‌های‌شان کاملا بسته بود. از قرار معلوم باید هنوز حواب 
باشد. علی ایحال مرد خبیتی است! من هم مدت‌هاست که 
اش شرف انس 

حال او همیشه حوب است. آن تلاعت کار 2 هنوز زنده است! 


کلاگلیف [پدر] و وینی‌تسف وارد می‌شوند. 


صحنة دوم 


همان‌ها و گلاگلیف [پدر] و وینی‌تسف. 


(در حال ورود) بله» سرگی پاولویج عزیز. ما که جبزو ستارگان 
افول‌کننده هصتیم؛ از این حیت از شماء ستارگان اوج که 
بهتر و حوشبخت‌تريم. همان‌طوری که ملاحظه می‌کنید» هم 
مرد بازنده نبود. هم زن برنده بود. 

می‌نشینند. 


عالي ژن‌ها را دوست می‌داشتیم. می‌ی رستیدیم و به آنها ایمان 
داشتیم زیرا در وجود زن» بهترین انان را می‌يافتيم... در واقم» 





1۸ 


تریلتکی 


ان ای ی وا کی تیا کراسیعهامیع؟ 


آه بله... فا 

۵ هم دار دا 

ما دوستانی هم داشتیم... در دوران ما دوستی‌ها این همه 
سادهلر حانه و تمهو ده نیود. ما محئل‌ها و انجمن‌ها و 
آرزاماس "ها داشتیم... در ضمن رس‌مان بر این بود که در راه 
(خمیازه کشان.) دوران خوبی بود! 

حرف‌هایتان ابلهانه است. نیکلیا! 


لحتله‌ای سکوت. 


زمستان گذشته در اپرای مسکو جوانی را دیدم که تحت تأثیر 
موسیقی خوب قرار گرفته بود و گریه می‌کرد... خوب است» نه؟ 
ها موس و و ون ۱ 
من هم این طور قکر می‌کتم ولی دلم می‌تعواهد لطفا این مساله 
رابرایم روشن کنید که خانم‌ها و آقایان محترمی که نزدیک آن 
جوان نشسته بودند چرا نگاهش می‌کردند و لبخند می‌زدند؟ به 
چه چیز او لبعند می‌زدند؟ خود او نیز همین که پی برد که آن 
مردمان نیکدل متوجه اشک‌هایش شده‌انده سرخ شد و به زشتی 
لب خند زد و از تثاتر بیرون رفت... در دوران ماء اشک‌های 
صادقانه. نه شرمی بر می‌انگیخت. نه خنده‌ای... 

(ب نا پرون:) کاش این مرد چاپلوس: از غم بمیرد! ازش بدم می‌آید! 
حرف‌هایش گوش آزار است! 


۲ بیتیدی (فرانری).-م. 
5 ۸5 انجمن ادبی که ترسط هواداران زوکروسکی و کارامزین در سال ۱۸۱۵ تاسیس شد و 
۲ ۱۸۱۸ به حیات خرد ادامه داد. -م. 


آتا پترو‌نا 
لا کلیف 


وینی تف 


طلاطلیف 


وینی تسف 
کلا لیف 


وینی تحف 


طلاطلیف 


نمایشنامه‌ها ۱ 1۹ 


هل 
ماها خوشبخت‌تر از شمابودیم. در دوران ما کی که موسیقی 
سرش می‌شد از تعاتر بیرون نمی‌رقت. ایرا را تا پرد؛ آخر تماشا 
صمی‌گرد... منت ورن پاولویج. شما حمازه‌تان گرفته... حتما 
خسته‌نان کر ده‌ام... 
۰ ۳۹ 0 

به هیچ وجه... پورفیری سیمی ور یچ » خوب است نتیجه گیری 
کند! وقت آن است که.. 

حوب... و غیره و غیره... حالا چتانچه بخواهيم حرف‌های مرا 
عشق می‌ورزیدند. هم نقرت و مالا هم غضب می‌کردند و هم 


مگر در عصر مااز این خبرها پیست؟ 
گمان نمی‌کنم! 


وینی‌تسقف از جای خود برمی‌خیزد و به طرف ینجره می‌رود. 
و فقدان این جور آدم‌هاست که اجزاء بل عصر مارا تشکیل 
می‌ دهد... 


لحظهای سکوت. 


حرفتان بی‌پایه است. پورفیری سیمیونیج! 

حالم به هم می‌خورد! بوی عطر تعنای هندیتان آن‌قدر تندو 
(خود ر اندکی بس می‌کشد.) می‌بازد و گناه باخت خود را به گردن عطر 
مادرمردةٌ من می‌انداز د. زن عجیبی است! 

پررفیری سیمیوبیج.؛ اتهام زدن, آن هنم پر مبتای حدسیات 
صرف و همین‌طور عشق به دوران گذشته» معصیت داردا.. 
شاید هم اشتاه می‌کنم. 


۱. 0160 ومز5 خطابی خودماتی برای سیمیونویج. -م. 


وینی تسف 


لا لیف 


مجموعة آثار چخوف 


شاید... کلمه «ثاید» در این مورد خحاص. نباید مورد پیدا کند... 
اتهامی که وارد می‌کنید شوخی‌بردار نیست! 

(می‌خندد) ولی... شما عزیزم» پواش یواش دارید عصبانی 
می‌شوید... هو م... همین امر ثابت می‌کند که شمایک نجیب‌زاده 
نیستید و بلد نیستید با عقاید مخالفان‌تان با احترامی که باید و 
شاید برخورد کنید. 

3 همین امر ثابت می‌کند که من بلدم حشمگین شوم. 

طبعاء بنده همه را به یک چوب نمی‌رانم... در ايین مورد به 
استثناهایی هم معتقدم» سرگی پاولویچ! 

البته... (تعظیم می‌کند.) از این تخفیف کوچک‌تان صمیمانه تشکر 
سی‌کنم! کلية زیبایی شگردهای شمارا همین تخفیف‌ها و 
ملاحظه‌ها تشکیل می‌دهد. ولی اگر یک وقت آدم بی‌تجربه‌ای, 
آدمی که شما را نشناسد و به فضیلت‌تان اعتقاد داشته باشد به 
تورتان بخورد. جه؟ لابد از عهده‌تان برمی‌آید مقاعدش کنید که ما 
یعتی بنده و نیکلای ایوانیچ و ۳۵77و به طور کلی كلية ادم‌ها 
کم و بیش جوان, نه بلایم خشمگین شویم» و نه نفرت بورزیم... 
لیب طدها دیگرد من تگفت کب 

دلم می‌خواهد به حرف‌های پورفیری سیمیونویج گوش بدهم. 
بيایید بازی را نیمه کاره بگذاریم! بس است. 

نه,نه... هم پازی کتید هم به حرف‌های او گرش بدهید! 

کافی است. (ار جای خود برمی‌خزد.) حوصلهام سر رفت. بعد تمامش 
کج 

وقتی من در حال باخت بائم از روی صدلی‌اش تکان 
نمی‌خورد اما همین که می‌خواهم بازی را ببرم یکهو هوس 
می‌کند به حرف‌های پورفیری سیمیونویج گوش بدهدا (خطاب به 
کلاکلیف.) شما همه‌اش ایجاد مزاحمت می‌کنید! (به آنا پترونا) 
بفرمایید بنشینید و بازی را ادامه بدهید وگرنه شمارا بازنده 
یکتم 


بکنید! (روبروی گلا گلیف می‌تشیند.). 


وتکرویچ [یدر ] 


گلا گلیف 


وینی تسف 


وینی تمف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۷ 


صحنه سوم 
همان‌ها و وتگرویج (آیرام آبرامویج). 


(وارد می‌شود.) چه گر مایی! ایین هوای داغ؛ من جهودرابه یاد 
فلسطین می‌اندازد. (پنشت یاو می‌تشیند وبا انگست‌هایس شستی‌های آن را به 
صدا درمی‌آورد.) می‌گویند که هوای آنجا خیلی گرم است! 

این را یادداشت می‌کنیم. (دفترچه یادداتتی از جیب درمی‌آورد.) حانم 
عزیز, دارم می‌نویسم! (می‌تویسد) بدهی خانم زترال» سه روبل... 
که با بدهی قبلی‌شان جمعا می‌شود ده روبل. اهه! جه وقت این 
افتخار را خواهم داشت که این میلغ رااز شما دریافت کنم؟ 
حیق. اقایان! حیف که دوران گذشته را ندیده‌اید... اگر 
می‌دید بد... (آه می‌کشد.) می‌فهمید ید که... (آه می‌کدد.) نه. شما این 
چیزهارا نمی‌توانید بفهمید! 

خیال می‌کنم که ادبیات و تاریخ, بر گردن ماحق بیشتری دارند... 
پورفیری سیمیونیج. ۳ روزگار گذشته را ندیده‌ایم ولی آن را 
احاس می‌کنیم! غالبا در ایتجای‌مان (به پس گردن خود می زند.) 
سایق ود ها هار انتی و اس تم کل 
۷0۲۲۵ می‌فرمایید به حسابتان بنویسم یا الان 
پرداحت می‌کنید؟ 

ی تا ها ی کاس ی کا 

شما چرا به حرف‌های‌شان گوش می‌دهید؟ اينها را اگر ولشان 
کنتی تاحب حرف می‌زنند! 

سرژل ‏ ده رویل بده به این مرد خل وضع! 

ده روبل؟ (کیف خود راز جیب درمی‌آورد.) یورفیری سیمیونیج بیایید 
موضوع صحبت‌مان را عوض کنیم... 

اگر از این حرف‌ها نحوشتان نمی‌آید. من حرقی ندارم. 

دوست دارم حرف‌های‌تان را بشنوم ولی از هرچه که بوی افترا 


1 اعو2۳؟ تحطابی محبت‌آمیز برای سرگی.-م. 


۷۳ 


آنا پترونا 


تلا طلیف 


آنا ترونا 
وینی تعف 
لا لیف 


مجموعة آثار چخوف 


بدهد خوشم نمی آید... (ده روبل به تریكسکی می‌دهد.), 
۵ (دست خود را یه شانه ونگرویج می‌زند.) در این دنیاء باید اینجوری 
کیک دیرن ان میت و یتاهی را می‌نشانی روبروی صفحه 
شطرنج و بی‌آنکه وجدانت ناراحت شود به انداز؛ ده وی 
سرکیسه‌اش می‌کتی. جطوره؟ قابل تسین است. نه؟ 
مستدا! 
تریلتسکی, بس کند! (به کلاگلیف) پورفیری سیمیونیچ پس به 
عقیده شماء: زن بهترین موجود دنیاست؟ 
بله, بهترین. 
بزرگی تیدا 
یله من عاشق زن هتم! زن را سچده می‌کنم. انا یترونا. هر 
آنچه را در زندگی‌ام دوست می‌دارم در وجود زن مخاهده 
می‌کنم: هم قلب راء هم... ۱ : 
شما سجله‌شان می‌کنید... ولی ابا انها به سحده کردتان 
می‌ارزند؟ 
پل می‌ارزند. 
به این حرفی که می‌زنید اعتقاد دارید؟ آیا واقعاً معتقدید یا اینکه 
خودتان را وامی‌دارید که این طور فکر کنید؟ 

تریلتسکی ویلن را برمی‌دارد و آرشه را روی تارهای آن می‌کشد. 
کاملا اعتقاد دارم. صرف شناختن شما کافی است که به این 
موضوع اععماد داختد باشم... 
او رمانتیک است. 
شاید... تازه چه اشکالی دارد؟ رمانتیسم الزاماً چیز احمقانه‌ای 
تست. شما رمانتیم راطرد کرده‌اید... اليته کار خوبی کردید 
ولی می‌ترسم که همراه آن چیز دیگری راهم طرد کرده باشید... 


کل کلیف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۷۳ 


دوست من» صحیت را به جر و بحث نکشانید. بلا نیستم جر و 
بحث کنم. اعم از اينکه طرد کرده یا نکرده باشید خداراشکر که 
کق قزر عیرس عاقل‌تر شده‌اید! مگر نه پورفیری سیمیونیچ؟ و 
این از هر مساله‌ای مهم‌تر است... (می‌خندد) همین که ادم‌های 
عاقل و جرد داشته باشند و ادم‌ها عاقل‌تر شوند بِقیه کارها خرد 
به حود درست می‌شود... اه کلای ایوانیچ ازه کشی رایس 
کنید! ویلن را بگذارید سر جایش! 

(ویلن را آویزان می‌کند.) صاز حوبی است. 

یک روز حرف قشتگی از دهان پلاتتف شنیدم... گفت: ما در 
رابطه با زن» عاقل‌تر شده‌ايم ولی عاقل‌تر شدن در کار زن به 
معنای آن است که هم خود راو هم زن را لجن‌مال کنیم... 

(بلند يتد می‌خندد.) لابد سالگرد نامگذاری‌اش بودو.. یکی دو 
گیلاس هم زیادی رقته بود بالا... 

این گفته مال اوست؟ (می‌خندد) آری» گاهی اوقات دوست دارد 
کلمات قصار بپراند... ولی آخر این نوع ذرفشانی‌های او به خاطر 
آن است که خردی نشان بدهد... راستی حالا که صحبت پلاتتف را 
کردید. به عقیده شما او چه جرر آدمی است؟ فهرمان است یا نه؟ 
چطوربگویم؟... به عقیدة من پلاتتف بهترین معرف سردرگمی 
عصر ساست.. او قهرمان بهترین رمان معاصری است که 
ان فانه هی وو تاه فده اسان( ییا ستطو و مس از 
سردرگمی» وضع جامعه در عصر ماست: داستان‌نویس روسی 
این یلاتکلیفی رااحصاس می‌کند: کار او به بن‌یست کشیله شده 
است. او دست و پایش راگم می‌کند» نمی‌داند فکر خود راروی 
چه موضوعی متمرکز کند. نمی‌تواند بفهمد که... راستی که 
شناخحتن این حضرات. کار حضرت فیل است! (به طرف وینی‌تسف 
شاره می‌کند) رمان‌ها یی‌نهایت بد و خسعه کتنده و پیش پا افتاده و 
معمولی‌اند! همه‌اش مبهم و نامفهوم... بسیار قاطی و درهم... و 
به عقیده من پلاتتف» این مرد فرزانة ماه معرف همین 
پلاتکلیفی است. راستی حالش چطور است؟ 


۷۴ 


آنا پتر ونا 


کلا گلیف 


بوگرف 
وینی تسف 
بوگرف 
وینی تسف 
بوکرف 
وی تسف 


ونگرویچ 


مجموعه آثار چخوف 


می‌گویند بد نیست... 

لحظه‌ای سکوت. 
مرد خوبی است. 
بله... نمی‌شود بهش احترام نگذاشت. زمتان گذشته چندین 
بار به ملکش رفتم و آن چند ساعتی را که سعادت داشتم با او 
بگذرانم» هرگز از یاد نخواهم برد. 
(به ساعت تکاه می‌کند) پس چرا پیداش نیست؟ سرگی» تور کسی را 
فرستادی پی‌اش یانه؟ 
دو دفعه, 
آقایان, شما همه‌اش دروغ می‌گویید. تریلتسکی» بدوید یاکف 
را بفرستید بی او! 
(خمیازه می‌کشد) دستور بدهم میز را بچینند؟ 
خحودم دستور می‌دهم. 
(راه می‌افتد و در آستانةٌ در با بوگرف سینه به سیته می‌شود.) این جتاب بقال‌باشی 
عین یک لکوموتیر فش فش می‌کند! (کف دست خود را به شکم او می‌زند و 


بیرون می‌رود.4 


محنة چهارم 
آنا پتروناء گلا گلیف [پدر]» ونگرویچ [پدر]ء ویتی‌تسف و بوگرف. 
(در حالی که وارد می‌شود) اوف! چبه گرمایی! حتماً باران می‌بارد. 
از باغ می‌آیید؟ 
سوفی آنجاست؟ 


"کدام سوفی؟ 


زنم سوفیا یگورونا!! 
من الان برمی‌گردم... (به باع می‌رو.) 


۱. از اینجا به بعد یک صفحه از دست‌نویس خرف مققود شده است. -م. 


بلا تنش 


آنا چترونا 


وینی تسف 


آنا پتروتا 


وینی تعف 


نمابشتامه‌ها ۱ ۷۵ 


آنا پتروناء گلاگلیف [پدر]؛ ویی‌نسف: بوگرق, پلاتنف و ساشا (در لباس روسی). 


(در آستانه در؛ به ساضاء) پفرمایید! بغرمایید تواخانم جوان! (از بی سانما وارد 
می‌شود.) بالاحره پای‌مان را از خانه‌مان بیرون گذاشتیم ساتا 
سلام کن! سللام سرکار خانم! (به طرق آنا پترونا می‌رود و دست‌های او راه یکی 
بعد از دیگری می‌بوسد.) 

سنگدل. نامهربان... مگر می‌شود یک کسی را این همه در انتظار 
گذاشت؟ مگر نمی‌دانید که من چقدر ناشکیبایم؟ آلک‌اندرا 
ایرانوونای عزیز... (با ساشا روبوسی می‌کند) 

بالاخره از خانه زدیم بیرون! خدایا به درگاهت شکراشش ماه 
آزگار نه پارکت دیدیم. نه مب نه سقف‌های بلند؛ حوارتسر از 
نوکر و کلقت.. تمام زمستان را مثل حرس توی کناممان 
خوابیدیم و بالاخره امروز پایمان را از آن تو بیرون گذاشتیم! 
سلام به سرگی پاولویچ! (با وینی تسف روبوسی می‌کند). 

هم بزرگ شده‌ای. هم چاق شده‌ای هم خدا می‌داند که چه 
تشده‌ای... آلک‌آندرا ایواتوونا. عرض سلام شد! چه گرشتی 
آورده‌اید» پدرجان! (با ساشا دست می‌دهد.) حالتان حوب است؟ 
خوتگل تر و چاق‌تر شده! 

(با گلاگلیف دست می‌دهد) پورفیری میمیونیچ... از زیارت‌تان خیلی 
حالتان جطور است؟ شما جه. الک‌ندرا ایوانوونا؟ چرا 
نمی‌نفینید. آقایان؟ بفرمایید بنشیید... تعریف کنید. 

(بلندبلند می‌خندد) سرگی پاولویج! حودتان هستید؟ خدای من! کجا 
رفت آن موی بلند و بلوز کوتاه و آن صدای زیر و ضعیف! پاالله. 
یک چیزی بگوییدا 

من خلم. (می‌خندد). 

شل, کاملاً شل! چرا نمی‌نشینیم؟... پورفیری سيميونيچ؛ ببایید 
جلوترا من که نشستم. (می‌نشیند) بقرمایید بنشینید اقایان! اوف!.. 


۷۹ 


پلاتتف 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


مجموعهٌآثار چخوف 
بله, بو می‌کشم. 
می‌حدند. 


بوی گوشت آدمیزاد می‌آید! چه بوی خوشی! خیال می‌کنم صد 
سال است که همدیگر را ندیده‌ایم. زمتان لعنتی. خیلی طول 
می‌کشدا این هم صندلی راحتی خودم! ساشاء شناختیش؟ شش 
ماه پیش» شب‌ها و روزها روی همین صندلی می‌نشت و با 
سرکار خانم ژنرال دنبال علت‌العلل می‌گشتم و سکه‌های براق 
۵ کویکی تو رابه ار می‌باختم... چه گرمایی! 

حیلی منتظرتان بودم؛ دیگر طاقت نداشتم انتظار بکشم... حالتان 
جطور است! 

عالی!.. سرکار خانم» باید به اطلاع جنابعالی برسانم که شما هم 
اندکی چاق‌تر و اندکی خوشگل‌تر نده‌اید... هوای امروز: هم 
گرم است» هم خحفقان‌آور... طوری است که دلم یواش بواش 
برای سرما تنگ می‌شود. 

و این دو تاراکه حصابی چاق شده‌اندا چه آدم‌های خوشبختی! 
میخاییل واسیلی‌یویج, روز و روزگارتان چطور می‌گذشت؟ 
کند. مثل همیشه... تمام زمستان را خواب بودم و شش ماه 
آزگار: رنگ آسمان را ن دیدم. مسی‌خوردم. می‌نوشیدم 
می‌خوابیدم و مارین‌رید" را برای زنم بلند بلند می خوانسدم... 
گندبودا 

زندگی‌مان بد نبود فقطء کسل کننده بود.. 

عزیزم» کسل کننده نهء بلکه خیلی کسل کننده... دلم برایتان تنگ 
شده بود... و حالاست که چشم‌هايم کاملا به موقعء به کارم 
می‌آیند! آنا پترونا؛ بعد از آن همه انزوای طولانی در میان نوکر و 


۱. 86۷0 ۲:۸۰ (۱۸۱۸-۱۸۸۳) تویستدة انگلیسی.-م. 


آنا پترونا 


ساشا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۷ 


بخشش است! 
به حاطر این حرفتان» بفرماید یکی از سیگارهای مرا دود کنید! 
(به او سیگار تعاروف می‌کند), 


01 
سیگارهای‌شان را روشن می‌کنند. 


شما دیروز تشریف آوردید؟ 

بله» ساعت ده 

ساعت یازده شب چراغ‌های‌تان را دیدم که روشن بودند ولی 
ترسیدم بيایم خدمتان. لابد حسته بودید. مگر نه؟ 

کاش می‌آمدیدا ماتاساعت دو نشسته بودیم و وراجی 
می‌کردیم 


ساشا در گوش پلاتنف به نجوا چیزی می‌گوید. 


(به بیشانی خود می‌زند.) مرده‌شوی این حافظ مرا ببرد! (به ساشا) چرا 
زودتر نگفتی؟.. سرگی پاولویچ! 

چه می‌فرمایید؟ 

حرفی هم نمی‌زند! زن می‌گیرد و حرفی هم نمی‌زند! (برمی‌خیزد) 
من قراموش کرده‌ام» ایتها هم خاموشند! 

من هم فراموش کرده بودم و موقعی که داشت حرف صی‌زد... 
سرگی پاولویچ» تبریک می‌گویم! برایتان همه چیز... آرزو 
ونکت | 

اقتخار دارم تبریک عرض کنم... (تعظیم می‌کتد) برایتال خوشبختی 
آرزو می‌کنم! معجزه کردید سرگی پاولویچ! اصلاً انتظار نداشتم 
دست به این عمل مهم و متهورانه بزنید! و چه زودو چه تر و 
فوزاچه کسی ممکن برد از دم شا ین الحاد را داشته باشد؟ 
می‌بیتید؟ هم زود؛ هم تر و فرز؟ (بلند باند می‌خندد) خحود من هم 
اتظار این الحاد را از خودم ندا 
زدن سر گرفت. عاشق شدم و ازدواج کردم! ۱ 


۷۸ 


بلاتتف 


وبنی تسف 


آنا نتروتا 


مجموعد آثار چخوف 


هیچ زمستانی بی «عاشق شدم» نمی‌گذشت ولی طی این 
زمتان» هم عاشق شد و هم زن گرفت و به قول کشیش 
آبادی‌مان: برای حودش ساسور دست و باکرد. زن» 
وحشتناک‌ترین و ایرادگیرترین سانسور است! بدبخت‌تر کسی 
که زنش بی‌شعور هم باشد! راستی. شغلی پیدا کردید؟ 

به من پیشنهاد شده است در سیکل اول متوسطه تدریس کنم 
ولی هنوز نمی‌دانم چه بکسنم. مضافاً به ایينکه از سیکل اول 
خوشم نمی‌آید. حقوقش هم چنگی به دل نمی‌زند و به طور 
کلی... 

بالاخوه پیشنهاد را قبرل می‌کنید یانه؟ 

فعلاًنمی‌دانم. احتمالانه... 

هوم... پس ول می‌گرديم. ها؟ از موقعی که دانش‌کده را تمام 
کردید چند سال می‌گذرد؟ سه سال؟ 

بله. 

که این طور... (آه می‌کشد) کسی هم نیست که با چوب و چماق به 
جانتان بیفتد! باید به زنتان بگویم که... آدم سه سالي خوب راول 
بگردد! ها؟ 

هواگرم‌تر از آن است که بشود دربار؛ مسائل متعالی بحث کرد... 
چرتم گرفت! آلک ندرا ایوانووناء چرا این همه دیر کردید؟ 
وقت نداشتم... میشا" قفس بلبل‌مان را تعمیر می‌کرده من هم 
رفته بودم کلسا... قفس‌مان شکته بودو ذمی‌شد بلبل را 
ک ققسرن کاداشتن 

امروز در کلیا خحبری بود؟ عیدی. چیزی بود؟ 

خیر... رفته بودم به پدر مقدس کنتانتین" سفارش فاتحه 
بدهم. آحر امروز سالگرد نامگذاری مرحوم پدر شوهرم است و 
بد بوداگر برای آمرزش روحش دعایی نمی خو اندم... فاتحه‌ای 
خواندیم... 


2 6 


آنا پترونا 
لا لیف 


تمایشنامه‌ها ۱ ۷۹ 


لحظه‌ای سکوت. 


میخاییل واسيليچ, از وفات پدرتان چند سال می‌گذرد؟ 

سه چهار سال... 

تیه تال تفت فان 

عجب! پناه بر خدا! چقدر زود گذشت! سه سال و هشت ماه از 
آخحرین دفعه‌ای که دیدمش انگار چیزی نگلافته اد ( مکی 
آخرین دفعه در ایوانووکا! بود که همدیگر را دیدیم؛ آن روز 
هردومان عضو هیأت متصفه دادگاه بودیم... آن روز اتفاقی افتاد 
که بهترین معرف اخلاق آن مرحوم بود... پادم می‌اید یک مسّاح 
دولتی بدبخت و مست رابه اتهام رشوه‌خوری محاکمه 
صی‌کردند و (می‌ختند) تسبرئه‌اش کردند... مرحوم وأسیلی 
آندری‌یج " خیلی پافشاری کرد... آن روز حدودسه ساعت تمام 
پافثاری کرد. دلیل آورد از کرره دررفت... داد می‌زد: «نا 
همه‌تان قسم تخورید که خودتان رشره نمی‌گیرید محال است 
به مجرمیت او رأی بدهم» حرفش غیرمنطقی بود ولی کاریش 
نمی‌شد کرد! آن روز همه‌مان را حسابی کلافه و حسته کرد... آنا 
پتروناه ژنرال وینی تسف همسر مرحرمتان هم جزو هیأت 
منصفه بود... او هم در نوع خودش آدمی بود... 

او محال بود تبرثه کند... 

بله» او اصرار داشت به مجرمیت متهم رأی بدهیم... یادم می‌آید 
مور قیرح ۱۵9 و9 جوعن ق جود ی می‌خحوردند. داد و 
فریاد راه می‌انداختند... دهقان‌های هیات منصفه از ژنرال 
طرفداری می‌کردند ولی ماء اشراف از واسیلی آندری‌یج... 
پرواضح است که زور ما بر آنها می‌چربید... (می‌خدد) یدرتان, 
ژنرال را یه دوئل دعوت کرد ژنرال هم او را... ببخشید» 
پست‌فطرت خطاب کرد... کلی خنده و تفریح کردیم! بعد. هر 
دو رامست کردیم و آشتی‌شان دادیم... هیچ کاری آسان‌تر از 


اااکه ۷ 2 ماه۱۷2۵۱ .1 


کلا گلیف 


لا گلیش 


ایوان ابوانویچ 


مجموعة آثار چخوف 


آشتی دادن دوتا روس نیست... پدرتان مرد مهربانی بود و قلب 
حوبی دلشت. له توب چه عرضی کلم, یلکه بی‌نظم و 
تاتتاهان: 

در نوع خودش عرد بزرگی بود... من به او احترام می‌گذاشتم و 
روابط‌مان یا هم عالی بود! 

ولی من نمی‌توانم ایين طور بااو لاف دوستی بزنم. هنوز 
تارمویی روی چانه‌ام سبز نشده بود که با او قطع رابطه کردم در 
سه سال آخر عمرش هم مثل دو دشمن واقعی. چشم نداشتیم 
همدیگر را بیینیم. من به او احترام تمی‌گذاشتم. او هم مرا یک 
موجود توخالی می‌شمرد و... حق با هردومان بود. من او را 
دوست نمی‌داشتم! و از این که راحت و آسوده رد ازش بدم 
می‌اید؛ مثل تمام آدم‌های شریف مرد. می‌دانید, اینکه آدم ردل 
باشد و بسخواهد به رذالت خود اقرار کند. از حصوصیات 
وحشتناک یک ردل روسی است! 

میخاییل واسیلیج» ۰ لنطاه باه ععهط انح بتارم ع1. 

نه... این را که گفتید یک الحاد لاتیتی است. به عقیده من باید 
گفت: ‏ مهنهه ند ,انطنه که عبطانمهه عفر اما "اتمه بهتر از "لتطنه 
و دست‌کم آموزنده‌تر از آن است... تصور می‌کتم که مُرده‌ها 
نیازی به گذشت و چشم‌یوشی نداشته باشتد... 


ایوان ایوانویچ وارد می شود. 
زه ظ 
فا تفا ایولن ایاتوون 


(در حال ورود.) دیم» 0 دیم.. . یه یف آقاداماد و دخترم ساره 
درخشانی از برج سرهتگ تریلتسکی! سلام عزیزان من! با 


۱ از مُرده‌ها یا به نیکی [یاد کن ]یا هیچ [ چیز نگو ). (لاتین).-م. 


۲ از همگان با 


آوریك.)-م. 


یچ ( گویید) یا حقیقت. (لاتین). (از همگان یا هیچ نگوئید یا حقیقت را بر زیان 
۳ حتقیقت. (لاتین), -م. ۴ هیچ. (لاتین) -م. 


ایوان آیوانویچ 


ساشا 


ایوان ايوانويچ 


ساشا 
ایوآن ایوانویچ 
وینی تسف 

آیوان آیوانویج 


آنا پترونا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۸ 


توپ‌های ساخت کروپ سلامتان می‌کنم! شدای من جه 
گرمایی! ۱ عزیز من.. 

(برمی‌خیزد.) سلام» سرهنگ؟! (و را در آغوش می‌گیرد) حالت چطور است؟ 
حالم همیشه حوب است... فعلا خداوند وجودم را تحمل 
می‌کند و از مجازات معاقم می‌دارد. ساشنکا ... (سراو را می‌بمد) 
مدت‌هاست چشمم به زیارنتان روشن نشده بود... حالت 
جطور است. ساشتکا؟ 

خویم... تو چطوری؟ 

(کنار ماضا می‌نشیند.) حال من همیشه خوب است. در تمام عمرم 
حتی یک روز مریض نشده‌ام... خیلی وقت بود ندیده بودمتان! 
هر روز حودم را آماده می‌کنم به دیدنتان بيایم و نوه‌ام را ببینم و 
به اتفاق داماد جانم زمین و آسمان را انتقاد کنم ولی هر دفعه 
کاری پیش می‌آید... سرم شلوغ است؛ فرشته‌های من! میشتکاه 
پریروز می‌خواستم به دیدنتان بيایم و تقنگ دولول تازه‌ام را 
نشانت بدهم ولی رییس پلیس آمد و مجبورم کرد باهاش قمار 
کنم... یک دولول عالی گیرم آمده! ساحت انگلیزه از صدوهفتاد 
قدمی با ساچمه جابه‌جا می‌کشد... حال نوه جانم چطوره؟ 
خوب است. خدمتت سلام دار د... 

مگر بلد است سلام کند؟ 

باید جنبة معنوی قضیه را در نظر گرفت. 

لته الته... جبة معنوی... ساشتکاء بهش بگو زودتر بزرگ 
شود. با خودم می‌برمش شکار... یک دولول کوچولو هم برایش 
تهیه کرده‌ام... شکارچی‌اش می‌کنم تا خرت و پرت‌های شکارم 
تشر پیاتان زو 

ایوان ایوانویج ماه است. ماه! عید صین‌یل "که بیاید من و او 
می‌رویم شکار بلدرچین. 


۱ ۱۸:6۳ حطابی محبت‌آمیز برای میخاییل. -م. 
۲ م5206 خطانی محبت‌آمیز برای ساشاو آلکساندر. -م. 
۳ »1اع۲ ,56عید مذهبی مقارن با ۲۹ وشن -م. 


۸۳ 


آیوان ایوانویچ 


آنا پتر وتا 


ایوان ایواتویچ 


ایوان ایواتویچ 
پلاتنت 


ابوان ایوانویچ 


آفا بترونا 


مجموعذ آثار چخوف 


هه -هه! من و شما شکار پاشله می‌رويم. در باتلاق بسوو! 
اردوکشی قطبی راء می‌اندازیم... 

دولولتان راهم امتحان می‌گنیم.. 

امتحانش می‌کتيم» ای الهة شکارا (دست اورا م‌بوسد) پارسال یادتان 
است؟ ها ها ها! به‌حدافسم که اینجور زن‌هارا دوست 
می‌دارم! از بزدلی بدم می‌آید! این را بهش می‌گویند آزادی 
نشوان! فانهاش را که بو یکی از آن بوی باروت ین آنیبال و 
آمیلکار " می‌آید! زن که نه» یک پا سیهسالار است! کافی است به 
شانه‌هان سفق لو زفاد تا هت رااکن فیکون کنیدا تما 
می‌رویم! ساشکاراهم با خودمان می‌بریم! همه را می‌بریم! ای 
ال شکار. ای حضرت اسکندر مقدونی» همه را با خودمان 
می‌بریم و حون جنگاوران را نشانشان می‌دهیم! 

هیچی تشه دمی به مره زده‌ای؟ 

البته.. آعندم0 عمو؟.. 

پس بی‌جهت نیست که این همه قدقد می‌کنی. 

عن‌بر آدر»حدودساعت‌هشت‌بودکه رسیدم‌اینجا... همه‌هنوز خواب 
بودند... آمدم و با پاهایم آنقدر سر و صدا راه انداختم تا پالاخره او 
از اتاقش بیرون آمد... می‌خندید... نشستیم و یک بطر شراب قرمز 
خوردیم. سه گیلاس, الهةٌ شکار خورده بقیه را من بالا رفتم... 

این که تعریف کردن ندارد! 


تریلتسکی دوان دوان وارد می‌شود. 
صحنة هفتم 
همان‌ها و تریلتسکی 


سلام به اقوام عزیز! 


1, ۷0۵ 


۲ اعحااجصا]یا ۸0۵۱ سردار کارتار. -م. ۳۲ 272ظ ۸۲ پدر آنبال. 
۴ بدون تردید. (فرانسوی).-م. 


پلاتتف 


پلاتتف 


تر بلتصکی 
؛یوان ایوانویچ 
تر بلتسکی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳ 


ها-ها-ها.. پزشک مخصوص بد حضرتِ عله عالیه! 
...عساهاانایق عصنود ...اند جیوه از زیارتتان 
حوشحالم. جانم! هم سلاعتی هم خوتی. هم برق می‌زنی؛ هم 
بوی خوش می‌دهی! 
(سر اشا را می‌بوید) میخاییل توء حابی چاق شده عین یک 
گاومیش! 
اوف! چقدر بوی عطر می‌دهی! جطوری؟ 
خوبم. آمدنتان کار عاقلانه‌ای بود. (می‌نشیند) کار و بار چطور 
انب ما ؟ 
کار و بار کی؟ 
معلوم است. کار و بار تو. 
من؟ خودم هم نمی‌دانم! حکایتی است مفصل. و تازه غیر 
جالب. جه اصلاح شیکی کرده‌ای! ارایش سرت حرف ندارد! 
لابد یک رویل برات آب خورده» مگر نه؟ 
من سرم رادست دلای جماعت نمی‌دهم... این کار رابرای من» 
بانوان محترم انجام می‌دهند و بنده به انها بابت اصلاح سر 
نیست که اسکتاس‌های یک روبلی می‌دهم... (مارمالاد می‌خورد.) مین» 
برادر... 
قصد داری متلک بگویی؟ نه‌وته‌ونه... ناراحت نشوا! لطفاً معافم 
بدار! 

همان‌هاء پترین و ونگرویج [پلر]- 
(یه ایوان ایوانویچ.) گریه کن» پدرجان. 
چراگریه کنم؟ 
مثلاٌ از خوشحالی... نگاهم کن! من فرزندت هستما.. (ساا را نشان 
می‌دهد) این هم دعترت! (به طرف پلاتتف اشاره می‌کند) آين جوان هم 


۱ تترات نقره.. آب مقطر. (لاین).-م. 


۸۴ 


آیوان ابوانویچ 


تریلنسکی 


آیوان ایوانو یچ 


تریلتسکی 
ایوان ایوانویچ 


تریلتسکی 


بوگرف 


مجموعة آثار چخوف 


دامادت! دخترت هر چه بگویی می‌ارزد! اوء در و گوهر است. 
پدرجان! فقط از تو برمی‌آید که چنین موجود تسین‌انگیزی 
پس بیدازی! و داماد چه؟ 

دوست من پس جرا باید گریه کنم؟ احتیاجی به گریه 
و اما آقاداماد! آه.. این داماد! تمام دنیا را بگردی محال است 
لنگه‌اش را پیدا کنی! شریف و نجیب و جوانمرد و با اتصاف! و 
نوه چه؟! سر بچه ناز خیلی لعنتی! دست‌هایش را تکان 
می‌دهد. خو دش را این طور به سمت جلو می‌کتاند و با صدای 
نازکش جیغ می‌کشد: «بابابزرگ! بابایزرگ! کجایی بابابزرگ؟ 
این دزد سر گردنه رابه دست من بدهید تا سبیلش رابکنم!» 

(از جیب خود دستمالی درمی‌آورد) چحرا گریه کتم؟ خداراشکر... (گریه 
می‌کند.) نباید گریه کرد. 

گریه می‌کنی: سرهنگ؟ 

۳ دابع آز 

پس کن. نیکلای! 

(برمی‌خیزد, می‌رود کنار بوگرف می‌تشیند.) تیموفی گوردی‌یج» هو درجة 
حرارتش خیلی بالاست! 

عین حقیقت است. مثل اينکه آدم راروی بالاترین طاقچة حمام 
نشانیده باشند. لابد سی درجه بالای صفره. 

تیمرفی گوردی‌یچ. جرا این قدر گرم است؟ 

شما باید بهتر از من بدانید 

نه» نمی‌دانم. من. تحصیلاتم در رشتهً طب است. 

ولی به عقید؛ من از آن جهت گرم است که چنانچه هوا در ماه 
ژوئن سرد می‌بود. من و شما خنده‌مان می‌گرفت. 


می‌خندند. 


که این طور... حالا دارم می‌فهمم. تیموفی گوردی‌یج. به حال 
علف. آب و هوا مقیدتر است یاشرایط جوی؟ 


بوگرف 


سانه 


5 محصول ساده.. 
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همه چیز مفید است. نیکلای ايوانيج. فقط به حال گندم. باران 
مفیدتره... اگر باران نبارده آب و هواچه فایده‌ای داره؟ آب و 
هوای بی‌باران یشیزی ارزش ندارد. 

همین طور است.. راست می‌گویید... انگار سخنان خود خحرد 
است که از میان لب‌های‌تان حارج سی‌شود. راستی. آقای 
بقال‌باشی. نظر شما دربار؛ یه قضایا چیست؟ 

(می‌خندد.) هیچ. 

دنبال اثبات این موضوع بودم تیموفی گوردی‌یج. شمامرد 
بیار حردمندی هستیدا ولی عقیده‌تان دربارة اينن شعبدة 
تجومی که انا پترونابه ما تاهار بدهد چیست؟ ها؟ 

حوصله کتید تریلسکی! همه دندان روی جر گذاشته‌اند. شما 
هم بگذارید! 

ایشاناز اشتهایعا یر تدارندا شم هداس که هساو مار و 
علی‌الخصوص شماو بنده چقدر خوش داریم گلویی تر کنیم! 
تیموفی گوردی‌يچ» چه خورد و نوش خوبی راه می‌اندازیم! 
اولاٌ.. اول... (توی گوش بوگرف زمزمه می‌کند.) بد است؟ یکی دو پیمانه 
بیشتر.. هاوهاه تعتعت. آنجا همه جررش هست: هم 
می‌شود خرید و خورد. هم می‌شود خرید و برد... خاویار» ماهی 
نمک‌سود» ماهی آزاد» ساردین... بعدش یک کیک شش یا هفت 
طبقه... این قدی! لابه‌لای آن هم انباشته از حیوانات و نباتاتِ 
دیای قدیم و جدید... فقط کاش زودترا.. تیموفی گوردی‌یج. 
خیلی گرسنه‌اید؟ حقیقعش را بخو اهید... 

(به تریلتسکی) تو به بلواراه آنداحتن بیشتر علاقه داری تا به خوردن) 
اصلاً نمی‌توانی ببینی که مردمء آرام سر جایشان نشسته باشند! 

از این که مسردم را از گرسنگی بکشند خحوشم نمی‌آید. 
حیکی جان! 

نیکلای ایوانیج» تو الان متلک گفتی ولی چرا هیچ‌کس 
نمی‌خندد؟ 


(لاتین). عم 


۹ 


آنا پترونا 


پترین 


مجموعف آثار چخوف 


رای که از دستش به تنگ آمده‌ام! قله‌ام کرده است! فوق‌العاده 
بی‌شرم و حیاست! وحشتتاک است! کمی حوصله کنید. آدم 
ناجور! شمارا بی‌غذا نمی‌گذارم! (بیرون می‌رود). 

این کار را می‌بایست زودتر می‌کرد. 


ند نیم 
همان‌هاء غیر از آنا بترونا. 


باری بد نبوداگر... راستی, ساعت چند است؟ من هم گرسنه(م... 
آقایان زنم کجاست؟ آخر پلاتتف او را هنوز ندیده است... باید 
با هم آشناشان کرد. (برس‌تیزد) بروم پیداش کنم. از باغ به قدری 
حوثشش آمده که نمی‌تواتد از آن دل بکند. 

سرگی پاولویچ» در ضمن... می‌خواستم از شما خواهش کتم که 
خواهد آورد یا نه. زمانی با او آشنایی مختصری داشتم و... 
آشنایی؟ با سوفیا؟ 

که در دانشکده بودم. لطفا مرابهش معرفی تکنید و دربار؛ من 
حرفی به او نزنی... 

بسیار حوب. این مردبا همه آشناست! و کی وقت بیدا می‌کند که 
با آنها آشنا شود؟ (به باغ می‌رود» 

آقایان. نمی‌دانید چه مقاله مهمی در «پیک روسیه» نوشته‌ام! 
نمی‌دانم آن را خوانده‌اید یانه؟ آبرام آبرامیچ شما چبه؟ 
نخو انده‌اید ؟ 

چراء خحوانده‌ام. 

مقالة جالبی است, نه؟ و شماراء آبرام آبرامیج یک آدمخور به 
تمام معنی معرفی کرده‌ام! دربارة شما مطالیی نوشته‌ام که اروپا 
از حواندنش به وحشت بیفتد! 

(یلتد بلند می‌خندد.) حالا فهمیدم که مقاله‌تان دربارةٌ کی بود! متظور از 


بوگرف 
وتگر ویچ 


ونگرویچ 


کل کلیف 
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او؛ را قهمیدم ولی «ب؛ کیست؟ 

(می‌خندد.) من. (عرق پیشانی را خشک می‌کند.) خدا ببخشدشضص! 

حتماً به روزنامه‌ها مقاله می‌دادم. او لا یابت هر مقاله‌ای به آدم 
پول می‌دهند. ثانیا نمی‌دانم چرا پیش مارسم است که ادم‌های 
دست به قلم را بسیار خردمند محسوب کنند. ولی اقای دکتر» 
آن مقاله رانه شماء پلکه پورفیری سیمیونیج نوشته بود. 
شمااز کجا می‌دانید؟ 

می‌دانم. 

این را از کجا می‌دانید؟ 

در صورتی که علاقه‌ای در کار باشد. از همه چیز می‌شود سر 
درآورد. شما مقاله را با یست سفارشی فرستاده بودید. کارمند 
بتخانه‌مان هم حافطة خوبی دارد. به همین شجاد کم احتیاجی 
من یهودی ندارد... (می‌خندد.) نترسید. فصد ندارم انتفام بگیرم. 
من نمی‌ترسم ولی... در عجبم! 


گرکوا وارد می‌شود. 


صحه دهم 
همان‌ها و گرکوا 


جات وی توت متا موه سای تیه کرو تسیر 
روتن! 

با او دست می‌دهد) سلام» نیکالای ایوانیج! (برای همه سر تکان می‌دهد.) 
سلام آقایان! 

(منل رودوضی را از شانه‌های او بسرمی‌دارد) اجازه بدهید شئل را از 
شانه‌هایتان بردارم... حالتان جطور است؟ باز هم سلام! (دست او را 


می‌بوسد.) حط و رید ؟ 


۸۸ 


تریلتسکی 
لا گلیف 


ایوان ایوانویچ 


کرکوا 


مجموع آثار چخوف 


مقل همیشه... (خجالت می‌کشد و روی ایلین صندلي دم دست می‌شیند) آنا 
پترونا تثریف دارند؟ 

بل تثریف دارند. (کنار او می‌نشیند). 

سلام؛ ماریا یفیمونا. 

می‌شود و دست او را می‌بوسد.) آز زیارتتان خحوشوقتم... ببیار خوش 
آیتد... 

سلام ایوان ایوانونیچ! (سرفه م‌کند) هوا خیلی گرم است... لطفاً 
دستتم را نیوسید.. از این کار ناراهت می‌شووم... حورشم 
نمی‌اید... 

زبه طرف گرکوا می‌رود.) افتخار دارم تعظیم عرض کتم!.. (می‌خواهد دست او را 
(دست خود راپس می‌کشد) لاازم نیست... 

نمی‌دانم شایستگی دارید یا نه اما... در اين کار صادق نیتید» 
مگر نه؟ 

صادق نیستم؟ چرا تصور می‌کنید که صادق نباشم؟ 

سعی نمی‌کردید آن را بیوسید... شماروی هم رفته حرش دارید 
درست همان کارهایی را بکتید که من خرشم نمی‌آید. 

فوری هم نتیجه گیری می‌کندا 

(به پلاتتف) یرو کتارا 

چه آتری؟ 

آخر من شنیده‌ام که شما از ساس یر می‌گیرید... قصد دارید به 
علم غتا ببخشید... کار خوبی است! 

بله او همه‌اش شوخحی می‌کند... که بالاخحره تشربف اوردید» 
ماریا یقیمونا.. حال و احوال «فصعه چطور است؟ 


گرکوا 


گرکوا 
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شماچقور گلگون هتید؟ گرمتال است؟ 

(برمی‌خیزد) چرا این حرف‌هارابه من می‌زنید؟ 

دلم می‌خواهد با شما حرف بزنم... مدت‌هاست با شماحرف 
نزده‌ام. چرا عصبانی می‌شوید؟ بالاخره کی می‌خواهید از دست 
من عصبانی نشوید؟ 

من متوجه شده‌ام که هر وقت مرا صی‌بینید حسن می‌کنید 
حوصله‌تان سر می‌رود... نمی‌دانم از جه لمحاظط مزاحم شتا 
هستم ولی... حتی‌الامکان از شما اجتناب می‌کنم و به این ترتیب 
رضایت خاطرتان را فراهم می‌آورم... در صورتی که نیکلای 
ایوائیچ به شرفش قسم نخورده بود که امشب شما نمی‌آیید» 
محال بود پایم را ایتجا بگذارم... (به تریتسکی.) خحجالت نمی‌کنید 
دروغ می‌گویید؟ 

از دروغ گفتن شرم کن نیکلای! (به گرکوا) انگار قصد دارید گریه 
کنیك... اشکالی ندارد» گریه کتدا گاهی اوقات اک مایه 
تسین انسان استت: 


گرکوا شتابان به طرف در می‌رود و آنجا با آنا پترونا روبرو می‌شود. 


صحنذ یازدهم 

همان‌ها و آنا پترونا. 
(به پلاتتف) احمقانه است... احمقانه! می‌قهمی؟ احمتانه! کافی 
است این موضوع یک مرتبة دیگر تکرار شود تا... من و تو به دو 
تا دشمن تبدیل شویم! 
در این میأن تو چه تقصیری داری؟ 
احمقانه است! تو حالیت نیست که ه می‌کنی! 
بیرحمانه است. میخائیل واسیلیج! 
ماریا یفیمونا! چقدر از زیارتتان خحوشحالم! (باگرکوا دست می‌دهد) 
خیلی خوشحالم... شما را آنقدر کم می‌بینم... آنقدر کم پیدایتان 
می‌شود... به حاطر همین که آمدید دوستتان دارم... بيایید بنشينيم... 


کرکو 


ساشا 


مجموعة آثار چخوف 


زحمت کنید و باعث آن شد که پایتان رااز ملکتان بیرون 
بگذارید... 

(به پلاتتف) ولی گر فرض کنیم که من دوستش داشته باشم چبه؟ 
داشته باش!.. منت سرم بگذار و دوستش داشته باش! 

تو اصلا نمی‌فهمی چه می‌کویی! 

(به گرکوا) حالتان چجطور است عزیزم؟ 

شماخجته هستید... (به چهره او می‌نگرد.) بیسست #اات زآوه آن هم 
برای کی که عادت نداشته باشد» خیلی سخت است... 

نه... (دستمال را به چشم‌های خود نزدیک می‌کند و می‌گرید) نه... 

ماریا یفیموناء چه‌تان شد؟ 


تریلتسکی روی صحنه قدم می‌زند. 
(به پلاتنف) میخاییل واسیلیچ. شما باید عذرخواهی کنید! 
به حاطر حه؟ 
پرسیدن دارد؟! شمابیرحم بو دید... 
(یه پلاتنف نزدیک می‌شود) همین الان ترضیح بده. وگرنه من می‌روم!.. 
خود من هم از راه دور که صی‌رسم. عادت دارم گریه کنم... 
اعصایم ضعیف می‌شود... 
بالاحره... من هم چیزی جز این نمی‌خواهم! تهایت کملطفی 
است! از شما توقم نداشتم! 


۱ ۷:۸2 واحد طول در رومیة قدیم؛ معادل ۱۰۶۰ متر. -م. 


آنا پترونا 


گرکوا 


آنا پتروتا 
کل کلیف 


آنا بترونا 


کل لیف 


آنا پترونا 
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می‌فهمم... (به پلاتتف نگاه می‌کند.) بالااخحره کار خودش راکرد... ماریا 
یفیمونا مرا ببخنید. من فراموش کردم با این... این... حرف 
(به گرکوا نزدیک می‌شود) ماریا بفیمو نا! 

(سر بلند می‌کند.) چجه می‌خواهید؟ 

معذرت می‌خواهم... در حضور همگی طلب عفو می‌کنم... از 
شدت شرمندگی روی پنجاه تا خرمن آتش می‌سوزم و جزغاله 
می‌شوم|.. دستان رابه من بدهید... به شرفم قسم که کمال 
صداقت را دارم... (دست ار را می‌گیرد) بیایید آشتی کنیم... بیایید ونگ 
توب اکن ک ردیم؟ (دست و را می‌بوسد), 

بله آشتی (صورت خود را پشت دستمال پنهان می‌کند و می‌کریزد)1 


تریلتسکی از پی او می‌رود. 


صحنة دوازدهم 
همان‌هاء غیر از گرکوا و تریلتسکی. 

فکر نمی‌کردم به خودتان اجازه بدهید که... آن هم شما! 
میخاییل وامیلیج. احتیاط را از دست ندهید, شما رابه خدا از 
دست ندهیدا! 
بس است! (روی کانایه می‌تشیند) خحلا ببخشدش... اصلاً حرف زدن با 
او حماقت بود, حماقت هم ارزش آن را ندارد که درباره‌اش زیاد 
صحیت شود.. 
چرا تریلتسکی از پشت سر او بیرون رفت؟ کمتر زنی حوشش 
می‌آید که دیگران اشک‌هایش را ببینند. 
به این حاسیت زن‌ها احترام می‌گذارم... بخصوص که شما... 
تصور نمی‌کنم به او چیزی گفته بایان خی اشاره‌ای. حرفی... 
خوب نیست. میخاییل وامیلیچ, اصلا خوب یت. 
من عذرخواهی کردم آنا پترونا. 


وینی‌تسق» موفیا یگوروتا و ونگرویچج [یسر] وارد می‌شوند- 


۹۲ 


وینی تسف 


آتا پترونا 


مجموعه آثار چخوف 


صحنه سبزدهم 
همان‌ها و وینی‌تسف و سوفیا یگورونا و ونگرویچ اپسر] و لحظه‌ای بعد تریلتسکی. 
(دوان دوان وارد می‌کود.) میآید! دارد می‌آید! [می‌خواند.] می‌آید! می‌آید! 
ونگرویچ [پسر] در درگاه در می‌ایستد و دست‌ها را روی سینه چلیپا می‌کند. 


این کرمای طاقت‌فرسا بالاخره سوقی را به ستوه آوردا 
(در یک کوش اتاق) سوفیا! حدای منء چقدر عوض شده است! 
رفت... (روی کاناپه, در قاصل یک متری پلاتنف می‌نشیند.) من از باغمان 
خیلی خحوشم می‌آید. سرگی. 

(کنار سوفیا یگورونا می‌تشیند) سرگی پاولریچ! 

چه می‌فرمایید؟ 

سوفیا یگورونا که عزیزترین دوست من است قول داده است 
روز پتجشنبه» همه‌تان به خانة من بیایید. 

(وارد سصی‌شود) آه زن‌هما ژن‌هما! انسون گفته نادرست کیت و 
است.می‌بایست می‌گفت: وای از دست زن‌ها! 

ماریا یقیمونا کجاست؟ 

من به باغ مشایعتش کردم. بگذار از غصه. یک کمی پرسه بزند! 
سوفیا یگوزوناشما هیچ وقت به خانه‌مان نیامده‌اید! امیدوارم از 
ملک من خوشان بیاید... باعم بهتر از باغ شماست؛ رودخانه‌ای 


لحظه‌ای سکوت. 


۱ بنا به یک ضرب‌المتل روسی, در لحظ برقرار شدن سکوت. احمقی پا به جهان می‌گذارد. -م. 


سوفیا یگوروتا 


سوقیا یگورونا 
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خنده. 
(آهسته به گلاگلیف وبا اشارهبه پلاتف) این کیت؟ منظورم کسی است که 
کتار من سس خه است! 


(به تریكسکی)) لطفا بفرمایید که آیا شما تمام امراض را معالجه 


می‌کتید یا بعضی از آنها را؟ 


کلیة امراض را. 

از آن جمله سیاه زخم را؟ 
و سیاه زخم را. 

کتد؟ 


نکند سگ هار گازتان گر فته باشد؟ (از او فاصله می‌گیرد.) 
(دستیاچه) خدانکند! چه می‌فرمایید» نیکلای ایرانیچج؟! پناه بر خحدا! 


جنده. 


پورفیری سيميونيچ» چطور می‌شود به ملک شما آمد؟ از راه 
یوستوکا!؟ 

خیر... اگر بخواهید از راه یوسنوکا بیایید مجیور می‌شوید یک 
دور کامل بزنید. باید مستقیماً از راه پلاتنرکا" بیایید. ملک من 
تقریاً در پلاتنوکاء یعنی در دو ورستی آن است. 

من این پلاتنوکارا می‌شناسم؛ هنوز وجود دارد؟ 

البته... 

من یک زمانی با پلاتف مالک آنجاء آشنابودم. سرگی» 
نمی‌دانی این پلاتف حالا کجاست؟ 

با خود.) این سوال را می‌بایست از خود من می‌کرد. 

فکر می‌کنم بدانم. اسم کوچکش بادت نیست؟ (می‌خندد). 

من هم یک زمانی با او آشتابودم. حیال می‌کنم میخاییل واسیلیچ 
صدایش می‌زنند. 


مابه‌دم‌د۳۱ .2 هاب مج علاه ۲ .1 


۴ 


سوفیا یکورون 


آنا بتر وتا 


سوفیا یکورونا 


پلاتتف 


سوقیا یگورونا 


و ینی تسف 


سوقیا یگوروتا 


آنا پترونا 


سوفیا یکورونا 


مجموعة آثار چخوف 
خنده. 


بله» بله... اسمش میخاییل وامیلیج بود. در زمان آشتایی‌مان آو 
هنوز یک دانشجو بود... تقریبا یک پسربچه.. می‌خندید 
آقایان... حال آنکه راستش را بخواهید من در حرف‌هايم, 
موضوع خنده‌داری نمی‌بینم... 

(بلندبلند می‌خندد و پلاتتف را تشان می‌دهد) بالاخحره بشناسیدش وگرنه از 
بی‌صیری متفجر می‌شود! 


پلانتف ار جای خود برمی‌خیزد. 


(برمی‌خیزد و به پلاتدف نگاه می‌کند) بله... حودش است. پس چرا حرف 
نمی‌زدید. میخاییل واسیلیچ؟ راستی... خودتان هستید؟ 

به جا نمی‌آورید. سوفیا یگورونا؟ عجیب نیست؟! از آن زمان» 
چهار سال و نیم, پنج سال می‌گذرد و گذشت این پنج سال قيافة 
انس‌انیام را طوری عوض کرده است که هیچ عاملی 
نمی‌توانست این همه تغییرش دهد. 

با او دست می‌دهد.) یواش یواش دارم جاتان می‌آورم. چقدر تغییر 
کر ده‌اید! 

(ساشا را یه طرف سوفیا یگورونا می‌برد) معرقی می‌کنم» ايشان هم 
همرش! آلک‌اندرا ایوانونه حراهر یکی از تیزهوش‌ترین 
مردهاء یعنی خراهر نیکلای ایوانیج! 

(با ساشا دست می‌دهد.) خر شوقتم. (می‌نشیند) پس متأهلیدا.. خیلی وقت 
است؟.. گرچه پنج سال... 

بار که اتف اش نی رودران هه تا اس وی 
او رابه عنوان دوست خربمان به شما معرفی می‌کنم! 

سوفیا یگورونا این معرفی پرشکوه به من حق می‌دهد از شما 
سوال کنم که رویهم رفته حالتان چطور است؟ وضع مزاجیتان 
چجطور است؟ 

زندگی‌ام به طور کلی قابل تحمل است اصا وضع مزاجیام 


تعریف چندانی ندارد. شما چطوربد؟ حالا چه می‌کنید؟ 


سوفیا یطورونا 


سوقیا یکورونا 


بلا تتف 


سوفیا بطورونا 


سوفیا یکوروتا 


۹4۵ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


تقدیر بلایی بر سرم آورده است که در آن دورانی که شما مرا 
بایزن ثانی می‌انگاشتید و من خودم را در آینده» وزیر امور ویژه 
و یک کریست فکلمب می‌انگاشتم. محال بود چنین سرنوشتی 
را در نظرم مجم کنم. سوفیا یگورونا اکتون من فقط یک معلم 


ملرسه هستم. 

شما؟ 

بل ۱ 
لحنلمای سکوت. 

شاید هم ۲ انداژه‌ای عجیب باشد... 

باور کردتی نیست! آخر چرا... چرا پیشتر از یک معلم نه؟ 

جواب سو التان را نمی‌شود در یک حمله خلاصه کرد... 
لحظه‌ای سکوت. 


لااقل دانشکده را تمام کردید یا نه؟ 

نه؛ ولش کردم. 

هوم... مع‌ذلک این امر مانم آن نمی‌شود که شما انسان باشید 
مگر نه؟ 

ببخشید... سو التان را درست نفهمیدم... 

زیرامبهم و ناواضح بود. می‌خواهم بگویم که آیا این امر مانم آن 
نمی‌شود که مثلاً در مسألة آزادی نسوان, انسان باشید... 
زحمتکش باشید؟.. مانع آن نمی‌شود که آرمان‌گرا باشید؟ 
(باخود) دارد دروغ سر هم می‌کند! 

(با خود) که اين طورا.. هوم... (به سوفیا یگورونا) چچطور بگویم؟ 
شاید هم مانع آن نباشد ولی... اخر مانم چه بشود؟ (می‌خندد) 
محال است چیزی مانع من بشود... می‌دانید. من سنگی افتاده 
هستم. اینجور سنگ‌ها خلق شده‌اند تا ایجاد مزاهمت 


شچربوک وارد می‌شود 


۹۹ 


سوفیا یگورونا 


شجریوکث 


مجموعذ آثار چخوف 


صحنة چهاردهم 

همان‌ها و شچربوک. 
یه تسب هار دس کات سا پم کسییو 
هورا! شوالی؛ من پبدایش شدا! 
پاول پترویچ! 
(بی‌ادای کلمه‌ای دست آنا پترونه سپس دست ساشا را می‌بوسدء در برابر هر یک از مردها 
به احترام سر فرود می‌آورد به حمگی تعظیم مختصری می‌کند) دوستان! کو آن 
شخمیتی که روح بی‌قابلیت من مشتاق دیدارش است؟ گمان 
می‌کنم که ان شخصیت. ایشان باشند. (سوفیا یگوروتا را تشان می‌دهد.) آنا 
پترونا اجازه می‌خواهم از شما خواهش کنم بنده را به حضور 
ایشان معرفی کنید تا بدانند که من چگونه آدمی هتم! 
(بازو به بازوی او می‌دهد و به طرف سوفیا یگورونا می‌رود.) معرفی عی‌کنم: ستوأن 
بازنشسته گارد یاول پترویچ شچربوک! 
از جتبة احساسی معرفی‌ام نمی‌کنید؟ 
آهء بله... دوست و همایه و شوالیه و مهمان و طلبکارمان. 
صحیح است! نزدیک‌ترین دوست مرحوم ژنرال! بنده تحت 
فرماندهی ایثان قلاع موسوم به پولوتزهای زنانه را نسخیر 
می‌کردم. (عظیم می‌کند) اجازه بقرمایید دستتان را یبوسم| 
(دست خود را دراز می‌کند و آن را پس می‌کشد) بسسیار نوش ایند است اما 
هیچ ضرورنی ندارد... 
دلگیرم می‌کنید... آن زمانی که شوهرتان بچه یود و زیر میزها چهار 
دست و پا راه می‌رفت. توی بفلم این‌ور و آن‌ورش می‌بردم... از او 
پادگاری‌ای دارم که با خودم به گور می‌برم. (دمان خود را باز می‌کند.) 
ایتاهاش! یکی‌ازدندان‌هايم غایب است! توجه فقدان آن‌می‌شوید؟ 


خند ۵. 


توی بغلم بود ولی سریوژنکا" با تبانچه‌ای که اسباب بازی‌شان 


۱. 002»[ه7ع5 خطایی محبت‌آعیز برای سرگی. -م. 


سوفیا یگوروتا 


شجربوک 


تریلتسکی 
مچریوافا 


تمایشنامه‌ها ۱ و 


بود دندانم را مورد توبیخ قرار دادندا ها-ها-ها... بچة ثیطانی 
بودا شماء مادرجان, که افتخار آن را ندارم نام و نام پدری‌تان را 
بان از سعگیوی کبتا و تای ابا مراب ناد یگ ثانلر ی 
نقاشی می‌اندازد... فقط دماغ آن با دماغ شما قر و یگب 
دستان را نمی‌دهید ببوسم؟ 


پترین می‌رود پهلوی ونگرویج [پدر ] می‌نشیند و برای او مقالهُ روزنامه‌ای را می‌خواند. 


(دست خود را به طرف شچربوک دراز می‌کند.) حالا که ایتقدر اصرار می‌کنید... 
(دست او را می‌بوسد.) ۱66۶0 به شما! (به بلاتنف.) میشتکاء حالت حطور 
است؟ بارک‌الله. خوب بزرگ شده‌ای! (می‌نشیند) تو را از وقتی 
می‌شناسم که به دنه هنوز با حیرت و تردید نگاه می‌کردی... 
همه‌اش هم قد می‌کشی و هی قد می‌کشی.. تف! تف کردم که 
نظرت نزنندا بارک‌الله! چه خوش تیپ شده! ببینم جوان رعناه 
چرا وارد خدمت نظام نمی‌شوی؟ 

سینه‌ام ضعیف است. پاول پترویچ! 

(به تریلتسکی اشاره می‌کتد) این حرف مال اوست؟ اگر گفته‌های این 
بیکاره را قبول کنی» سرت را از دست خواهی دادا 

پاول پترويچ» خواهش می‌کنم بد دهاتی نکنید! 

روزی روزگاری این مرد آستین بالا زد که کمر دردم را درمان 
کند, این را نخور» آن را نخور؛ روی کف اتاق نخواب... بالاخره 
هم درمان تکرد. ازش پرسیدم: «اگر معالجه‌ام نکردی پس چرا 
پول گرفتی؟» جواب داد: «آدم باید یکی از این دو کار را بکند: یا 
معالجه بکند یا پرل بگیرد». ملاحظه می‌کنید چقدر زرنگ 
است! 

چرا دروغ می‌فرمایید. آقای دروغگوزاده؟ اجازه بدهید بیرسم: 
مگر به من چقدر پول دادید؟ سعی کنید به خاطر بیاوریداشش 
مرتبه به خانه‌تان آمدم ولی فقط یک روبل آن هم یک اسکناس 
پاره پوره گرفتم... آنقدر کهته و پاره پرره بود که وقتی خواستم 
به گدا بدهم نگرفت و گفت: «باره است. خیلی از نمره‌هاش نیست!» 


۹۸ 


شجربوکك 


ساشا 


شچرپوکث 


رین 


مجموعة آثار چخوف 


تو به خاطر بیماری‌ام نبود که شش مرتبه به خانه‌ام آمدی بلکه 
دختر مستأجر من 0 6 بو د۵. 
پلاتنف. تو خحیلی نزدیکش نشسته‌ای... از طرف من به آن له 
تاسش یک تللگر بزن! لطفاً این کار را بکن! 
دست از سرم بردار! یس است! شیر خفته را پیدار نکن! آنقدر 
جوانی که به زحمت به چشم می‌ایی! (به پلاتتفه) پدر نو هم 
شیرمردی بود! من و آن مرحوم دوست‌های خیلی نزدیکی 
بودیم. آتشپاره‌ای بود! ما از پس چه کارهایی که برنمی‌آمدیم! 
این روزها آتشپاره‌هائی نظیر آنچه که ما بودیم کمیابند... حیف 
که آن روزها گذشت... (به پترین) گراسیا از خدا بترس! ما اینجا 
حرف می‌زنيم و تو بلند بلند روزنامه می‌خوانی! ادب داشته 
باش! 

چترین» خواندن روزنامه را ادامه می‌دهد. 


(شانه خود را به شانه ایوان ایوانویچ می‌زند) پدر! اینجا تخواب» پدرا یب 


است! 
ایوان اییانویج بیدار می‌شود و دقیقه‌ای بعد دوباره به خواب می‌رود. 


نه... من دیگر نمی‌توانم حرف بزنم!., (برمی‌خیزد) به او گوش 
بدهید... که مقاله می خو انل!... 

(برمی‌خیزد و به پلاتتف نزدیک می‌شود) چه گفتید؟ 

بطم هن 

نه شما یک چیزی گفتید... شما دربارهة پترین حرفی زدید... 
لابد خواب دیده‌اید... 

انتقاد می‌کنید؟ 

من چیزی نگفتم! به شما اطمینان می‌دهم که خواب دیده‌اید! 
هر چه دلتان می‌خواهد حرف بزنید... همه‌اش پترین... پترین... 
آخر از پترین چه می‌دانید؟ (روزنامه را در جیب می‌گنارد) شاید دانشگاه 


۱. یک چیزی (تکه‌ای) (فرانوی» -م. ۲ داعه۲ع6) تحطابی محبت‌آمیز برای گراسیم. -م. 


پلاتنف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۹۹ 


رفته باشده شاید درجات علمی داشته بافد... ضما چه 
می‌دانید؟.. تا عمر دارم درجهٌ علمی‌ام با من خواهد بود... بله آق. 
رایزن عالیر تبه... هیچ می‌دانستید؟ بیشتر از شماهم عمر 
کرده‌ام... به سلاعتی, دارم دهذ ششم عمرم رابه آخر می‌رسانم. 
نهایت خوشوقتی بنده است ولی... از اين گفته‌تان چه جیزی 
استنباط می‌شود؟ 

به اندازة من عمر کنید تا بفهمید جانم! زیادتر از زندگی» زندگی 
کردن شوخی نیست! زندگی گاز می‌گیرد... 

(شانه‌هایش را بالا می‌اندازد) گراسیم کوزمیچ» راستش را بخواهید 
منظور شمارا نمی‌فهمم... نمی‌دانم چه می‌خواهید بگویید... از 
خودتان شروع کردید ولی از زندگی سر درآوردید... آخر بین 
شماو زندگی چه وجه مشترکی ممکن است وجود داشته باشد؟ 
بعد از آن که زندگی حالتان را حسابی جا بیاورد خودتان رفته 
رفته به جوان‌ها با چشم‌های محتاط نگاه خواهید کرد. زندگی؛ 
آقاجانِ من... زندگی چیست؟ می‌خواهید بدانید؟ انان وقتی 
چشم به جهان باز می‌کند ناچار می‌شود در یکی از این سه راه 
قدم بگذارد: اگر به راست برود طعمةً گرگ می‌شود؛ اگر به حپب 
برود گرگ طعمه او می‌شود و اگر مستقیم برود خود طعمهٌ حود 


می‌شود. 

بقرمائید که... هوم... شما از چه طریقی به این نتیجه رسیدید: از 
راه علم یا تجربه؟ 

از راه تجریه. 

راه تجربه... (می‌خندد) گراسیم کوزمیچ محترم. این حرف‌ها را به 
کس دیگری بزنید. نه به من... به طور کلی به شما توصیه می‌کنم 
با من از مائل متعالی صحیت نکنید... به حدا که هسم خحنده‌ام 
ق کبت تاق هم اعستقاد ندارم... بنده به آن احکام خحودس اه 
پیرانهتان اعتقاد ندارم! دوستان پدرم» به سخنان بی‌شاثبة شما 
دریارة مطالب حکیمانه و درباره آنچه به لطف عقل و در ایتتان به 
آن رسیده‌اید عمیقاً و از صمیم قلب بی‌اعتقادم! 


رین 


لا کلیف 


آنا پترونا 


مجموعه آثار چخوف 


بله.. در واقع هم... با درخحت جوان همه چیز می‌شودساخت: هم 
تاه کت واه خیلیتشیزهان درک سخل آخ که رک 
درخحت پبر و یت و پهن و بلند» به لعنت خدا هم نمی‌ارزد... 

من اشاره‌ام به طور کلی, به پیرمردها تیست بلکه روی سختم به 
دوستان پدرم است. 

میخائیل واسيليچ. من هم دوست پدرتان بودم! 

مگر دوستان او کم بودند؟.. گاهی اوقات صحن حیاطمان پر 
می‌شد از انواع و اقام کالسکه و درشکه و مورتمه. 

نه... پس حرف‌های مرا باور نمی‌کنید‌ها؟ (بلتد بلند می‌خندد)). 
هوم... چطور بگویم؟. پورفیری سيميونيچ. بنده حود شمارا 
مشکل باور می‌کنم. چه برسد حرفتان را! 

راست می‌گوئید؟ (دست خود را به طرف او دراز می‌کند.) از صراحتتان 
سپاسگزارم. جانم! صراحت لهجه‌تان. علاقه بنده را به شم 
افزون‌تر از پیش می‌کند. ۱ 

شماخوش قلب هستید.. سن حتی عمیقا به شما احترام 
می‌گذارم ولی... ولی... 

لطفا حرفتان را بزنید! 

ولی... ولی آدم باید حیلی زودباور باشد که به « کهنه اندیشان» و 
به «میلونف‌های شکری» موقر فونریزین ! که با «حیوان‌زادهه و 
«مالرزاده»؛ توی یک کالسکه آش کلم می‌خوردند و همین‌طور 
به اشخاص خر دکامه‌ای که فقط از این جهت مقدستد که نه 
مرتکب شیر هی‌شوند و نه شر اعتقاد داشته باشد. لطفاً از 
صحت‌های من ناراحت تشویدا! 

از این‌گونه صحبت‌ها, خاصه وقتی از دمان پلاتتف خارج 
می‌شود هیچ خوشم نمی‌اید... این صحبت‌ها: همیشه فرجام 
بد دارند. یخائیل واسیلیچ» آشنای تازه‌مان رابه حضورتان 


ماعنم۴۵ (۱۷۴۴-۱۷۹۲) نریتدة روشنگر و یایه گذار کمدی در روسیه. او در آثاری جرن 
" کهنه اندیشان» و «میلونف‌های شکری» در قالب شخحصیت‌هایی مانند «حیوان‌زاده» و «هالوزاده» 


نحوء زندگی و طرز 


تربیت اشراف روسیه را به باد سخریه گرفته بود. -م. 


رت 


پلا تتف 


وتطرویج ای ر] 
ونگرویچ ای ر] 
آنا پتر ونا 

ونکرویچ [یر] 


وتگرویچ [بسر) 


تمایشنامه‌ها ۱ ۹ 


معرفی می‌کنما(به ونگرویج اسر ] اشاره می‌کند.) ایا ک آبرامویچ 
ونگرویج, دانشجو.. 
ها... (برمی‌خیزد و به طرف ونگرویچ | یسر ] می‌رود.) بسیار خو شوقتم! حیلی 
حوشحالم! (دست خود را به طرف او دراز می‌کند.) به تحاطر انکه اکتون این 
حق را داشته باشم که دوباره دانشجو نامیده شوم حاضرم بهای 
افو بپر دازم... 

لحظه‌ای سکوت. 


من دستم رابه شما می‌دهم... يا برش دارید یا مال خودتان رابه 
من بدهید... 
نه این کار را می‌کنم» نه آن ر... 
چه گفتید؟ 
دستم رابه شمانمی‌دهم. 
جه معمائی!.. چجرا نمی‌دهید؟. 
(ا خود) اصلاً سر درنمیآورم! 
پرای آنکه دست ندهم. دلیل دارم... من از ادم‌هائی نظیر شماء 
متنفرم! 
براووا.. (براندازش می‌کد.) اگر جواب من حش حودخواهی‌تان را - 
که باید برای اینده حفظش کرد - تحریک نمی‌کرد. به ما 
می‌گفتم که از این کارتان خیلی خوشم می‌آید... 

لحظه‌ای مکوت. 


شما طوری نگاهم می‌کنید که انگار انا عظیم‌الجنه‌ای به یک 
گورزاد نگاه می‌کند. شاید هم در واقع موجود عطیم‌الجته‌ای 
باشید. 

من مرد شریفی هستم. نه یک ادم فروعایه! 

که یک جوان دانتجو. شریف نباشد. تازه کسی هم شرافت‌تان 
را زیر سوال نبرده‌بود.. حوب جوان. حالا بامن دست می‌دهید 
یانه؟ 


۰۲ 


ونعرویچ [یر] 


پلاتتف 


وتطرویچ [یسر] 


اسب 


مجموعة آثار چخوقف 


تریلتسکی انگشت بر لب می‌گنارد و او را به سکوت دعوت می‌کند. 


پس با من دست نمی‌دهیدها؟ مشکل خحودتان است... من از 
ادب حرف می‌زنم. نه از صدفه... خیلی عتنقرید؟ 

همان‌قدر که یک انان ممکن است با تمام وجودش از رذالت و 
مفتخوری و مسخرگی» متتفر باضد... 

(آه می‌کشد) مذت‌ها بود چنین خحطابه‌ای به گرشم نخورده بود... به 
قول پوشکین: «در آواز پرطنین سورچی» صوتی آشنا به گرش 
صی‌رسلا»... من هنم یک زمانی در کار مدیحه‌سرائی و 
تملی‌گوئی ید طولائی داشتم... ولی متأسفانه تمام آن 
جمله‌پردازی‌ه .... ان جمل‌پردازی‌های دلچ. فقط 
جمله‌پردازی است... کمی صلاقت می‌باید... صوت‌های غلط و 
نامیجار. گوش‌های معمولی راسخت آزار می‌دهتد. 

نمی خواهید این بحث را تمام کنیم؟ 

جراتمام کنیم؟ از یک طرف. جماعت با کمال سیل به 
حرف‌هایمان گوش می‌دهد. از طرف دیگر ما هنوژ همدیگر را 
به تتگ نیاورده‌ايم... بایید به گفت و گوریمان در همین مایه‌ها 
ادامه بدهیم... 


واسیلی و از پی او اسیپ» دوان دوان وارد می‌شوند 
صحنه بانزدهم 
همان‌ها و آسیپ. 


(وارد می‌شود.) هو م... نهایت خوشوقتی و افتخار بنده است که به 
جنابعالی خیر مقدم عرض کنم... 


آرزو می‌کنم خداوند همه آرزوهایتان را بر آورده کند. 


وینی تمف 


آنا پترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۰۳ 


به, بهء چشم ما به دیدن شماروشن! پیدرحواندة شیطان! 
وحشتناک‌ترین موجود روزگار! هراس انگیزترین بشر دهرا 
بفرمایید انگار فقط همین راکم داشتیم! چرا آمدی؟ 

برای عرض خر مقدم. 

انگار خیلی لازم بود! برو گم‌شوا 

تو همانی نیستی که در ظلمت شب و در روشنایی روز» هراس 
بیار در دل‌ها می‌افکتی؟ توي ادمکش را مدت‌ها بود ایین 
طرف‌ها ندیده بودم! خوب رفیق؟ چیزی بگو! گوشمان به 
اسیپ کییر است! 

(تمظیم می‌کند) نحیر مقدم عرض شد, عالیجناب! درود به سرگی 
پاولویچ! ازدواجتان را تبریک عرض می‌کنم| خدا کند که 
هرچه... به خانواده مربوط می‌شود. بهتر از اب دربیاد... خدا 
کند! 

متشکرم! (به سوفیا یگورونا) سوفی, این لولو سر خرمن آبادی 
وینی‌تسوکا! رابه حضورت معرفی می‌کنم! 

پلاتنف» معطلش نکنید! بگذارید پرود! من از دستش عصبانیام. 
(به آسیپ.) توی آشپز خانه بگو شکمت را سیر کنند... چشم‌هایش 
عین چشم‌های یک درنده است! زمتانی که گذشت. از 
جنگل‌مان چقدر چوب دزدیدی؟ 

(می‌خندد.) فقط سه چهارتا درخحت کو جحی... 


خندم 
(می‌خندد) دروغ می‌گویی! بیشتر از اینها بردی! زنجیر هم که داری! 
ببینم زنجیرت طلاست؟ بفرمایید که ساعت چند است؟ 

(به ماعت دیواری نگاه می‌کند.) یک و بست و دو دقفقه... اجازه بفرمایید 
دستان رایبوسم! ۱ 

(دست خود را به لب‌های او نزدیک می‌کند.) بیا؛ بموسش... 


وصن ۷ 1 


اسیپ 


مجموع آثار چخوف 


(دست او را می‌بوسد) از دلسوزی‌تان خیلی ممنونم» عالیجتاب! (تمظیم 
می‌کند) میخاییل واسيليچ, چرا خحودتان را این همه به من 
می‌چبانید؟ 

می‌ترسم از ایتیجا بروی. دوستت دارم: جانم! مرده‌شورت بیرد 
که پاک شیرمردی! خوب. مرد مدب چطور شد از اینجاسر در 
آوردی؟ 

داشتم از پی واسیلی اجمق می‌دویدم. فکر کردم سری هم به 
اینجايزنم. 

عاقل از ی احمق می‌دوید. نه به عکس! خانم‌هاو آقایان؛ افتخار 
دارم ایشان رابه حضورتان معرفی کنم! جالب‌ترین عنصرا یکی 
از جالب‌ترین حیواناتِ خون‌آشام موزه جانورشناسی» در عصر 
ما! (اسیپ را سر جایش می‌چرخاند و او را به همگی نشان می‌دهد) به عتوان اسیپ 
اسب دزد و مال مردم‌نعور و آدمکش و سارق, معروف حاص و 
عام است. در وینی‌تسوکا متولد شده در ویتی‌توکا دزدی و 
آدمکشی می‌کرده است و در وینی‌تسوکاهم نابود خواهد ثدا! 


ختده. 
(می‌خندد) ضما آدم عجیبی هستید, میخاییل واسیلیچ! 
(سرلیای اسیپ را براندازمی‌کند) شغلت چیست. جانم؟ 
دزدی. 
هوم... شغل خوشایندی است... اما واقعاً که آدم خیلی وقیحی 
هتی! 
وفیح یعنی چه؟ 


این کلمه را اگر بخواهيم به زبان تو ترجمه کنیم باید بگویيم: 
کلم وقیح به حوکی اطلاق می‌شود که علاقه دارد همه بدانند که 
آو یک خحوک است. 

خدای من. او دارد لبختد می‌زندا و چه لبخندی! قیاقه‌اش یک 
خحروار آهن دارد! با سنگ هم یه اين آسانی‌ها نمی‌شود داغانش 
کرد! (او را به طرف آیبنه می‌برد) جتاب غول» به قیافه‌ات نگاه کن! 


اسیپ 
سا 


پلاتتف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۰۵ 


دیدیش؟ از دیدنش حیرت نکردی؟ 

یک آدم کاملاً معمولی! حتی بدتر... 

همین؟ نه خیر! یک پهلوان! ایلیا مورومتس" ثانی! (دست خود را به 
شانة او می‌زند.) ای روس شجاع و کامیاب! حالا دیگر من و تو کی 
هستیم؟ هیچ... سل آدم‌های ناجیز و مال مردم‌خور» در همه جا 
ول می‌گردیم و جای خود رانمی‌دانيم... مارا دشتی برای مصاف 
با یلان می‌باید. ما را پهلوانانی باسرهای پنجاه‌منی و هیاهوی 
دشت کارزار می‌بایدا نیزه‌ات را در تن سولوی رازبوینیک " فرو 
می‌کردی, مگر نه؟ 

من چه می‌دانم! 

حتماً فرو می‌کردی! با آن زوربازوئی که تو داری حتماً فرو 
می‌کردی! عضلات تر طناب است. نه عضله! راستی تو چرا 
توی زندان تیستی؟ 

تمامش کنید. پلاتتف! حوصله‌ام سر رفت! 

اسیپ» تا حالا گذرت به زندان افتاده؟ 

گاهی اوقات می‌افتد... زمتان‌ها همیشه زندانی می‌شوم. 

کار درستی می‌کنیا.. همین که جنگل سرد شد باید به زندان 
رفت. ولی چراحالا در تبعید با اعمال شاقه تستی؟ 

نمی‌دانم... مرخصم کنید میخاییل واسیلیچ! 

مگر تو مال این نیا نیستی؟ آیا خارج از زمان و فضا و خارج از 
رسوم و قوأنین هستی؟ 

اجازه بقرمایید... در قانون نوشته شده که آدم را فقط مرقعی به 
سیبری تبعید می‌کنند که جرمش رااز هر لحاظ ثابت کرده و یا 
اینکه در محل وقوع جنایت دستگیرش کرده باشند... به فرض 
که همه بدانند که بنده مثلاً دزد یا سارقم (می‌ختدد) ولی هر کسی 
نمی‌تواند این مرضوع را ثابت کند... هوم... امروزه روز آدمیزاد 
شجاع نشده پلکه احمق و بی‌شعور شده... یعنی از همه چیز 


۱ 5اع:۳/0۲0۳ عنلا پهلران افانه‌ای داستان‌های حماسی قرون ۱۲ تا ۱۶ روسیه.-م. 
۲ ۵230۷۴۱۷ 500۷6 دزد افسانه‌ای داستان‌های حماسی قرون ۱۲ تا ۱۶ روسیه. -م. 


تسش 


وتگرويج ایسر] 


ونکرويج [یسر] 


بلامف 


ونگرویچ ی ر] 


مجموعة آثار چخوف 


می‌ترسد... از ثابت کردن هم می‌ترسد... می‌توانست تبعید بکند 
ولی از قانون‌ها سر درنمی‌آورد... از همه چیز ترس دارد... 
محلاصه بشر امروزی یک پا الاغ شده... همه‌اش زور می‌زند 
کارهایش را یواشکی و زیرجلی انجام بدهد... آدم‌ها کثیف و 
بدکردارند... نادان و جاهل... ادم حیقش نمی‌آید این جماعت را 
اذیت کتد... 

پست‌فطرت با چه وقاری هم استدلال می‌کند! این حیوان 
منفور» نزد کسی تعلیم ندیده بلکه از برکت شعور خودش به 
چنین نتیجه‌ای رسیده... و تازه بر مبتای نظریه... (آه می‌کشد) در 
روسیه جه کنافت‌هایی که امکان ابراز وجود پیدا نمی‌کنند! 
میخاییل واسيليچ. تنها من نیستم که این طور فکر می‌کنم! این 
روزها همه این طور فکر می‌کنند. مثلاً یکیش آبرام آبرامیچ... 
درست. ولی او هم خارج از قانون است... همه می‌دانتد ولی هر 
کین کی بو اند ثایت کنر 

خیال می‌کنم بنده را می‌شود راحت گذاشت... 

او ارزش آن را هم ندارد که درباره‌اش حرف زده شود... لنگة 
توست. بااین تقاوت که حوشبخت است و عاقل‌تر از نو. و 
البته.. مثل تو نیست که بشود توی رویش حرف زد. هردو تان از 
یک قماشید ولی... او شصت تا میخانه دارد جانم» حال آنکه تو 
شصت تاکوپک هم در بساط نداری! 

شصت و سه میخانه. 

سال آینده می‌شود هفتاد و سه تا... او اطعام ماکین و خیرات 
می‌کند» مورد احترام همه است. همه و قتی بهش می‌رسند کلاه 
از سر برمی‌دارند ولی تو... تو با آن که مرد بزرگی هستیی بلد 
نیتی زندگی کنیء برادر! بله, تو آدم پرشر و شوری هستی که 
تال تست وید کین کتز! 

شما دیگر دارید خیالبافی می‌کنید میخاییل واسیلیچ! (برمی‌خیزد و 
روی صندلی دیگری می‌نشیند.). 

این سری که روی شانه‌ها من می‌بیند. برقگیرهایش زیاد 


آنا پترونا 
ویتی دف 


ونگرویج ای ر] 


آنا پترونا 


ساشا 


«تکرویج [یسر] 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۰۷ 


است... به اندازهٌ عمری که تا امروز کرد و شاید هم بیشتره باز 
هم آرام و بی‌دغدغه عمر می‌کند و می‌میرد... ولی آرام و 
بی‌دغدغه خاطر می‌میر دا 

پلاتتف» بس کنید! 

میخاییل واسيليج, آرام بگیرید! اسیپه برو بیرون! با حضورت 
ققط بلدی غرایز پلاتنف را تحریک کنی. 

دلش می‌خواهد مرااز ایتجا دک کنند ولی از عهده این کار 
برتخواهد آمدا 

اگر از عهدء این کار برنيايم خودم از اینجا بیرون می‌روم. 
پلاتلف, قصلد ندارید کوتاه بیایید؟ به جای آنکه داد سخن 
بدهید, روراست بگویید: تمامش می‌کنید یا نه؟ 

تو را خدا تمامش کن! (آهسته) دور از ادب است! تو آیسرویم را 
می‌ریزی؟ 

(به اسیپ) برو گم‌شوابا تمام وجودم آرزو می‌کنم نابود شوی! 
مارفا یترونا" طوطی‌ای دارد که همه ره از سگ گرفته تا آدمیزاده 
احمق صدا می‌زند ولی همین که شمش به یک لاشخور يا به 
آبرام آبرامیچ می‌افتد داد می‌زند: (آه لعستی!» (بلند بلند می‌خندد) 
خد احافظ؟! (یبرون می‌رود) 


صحنه شاتزدهم 
همان‌ها غیر از آسیپ. 


جوان. شما دیگر نباید به خودتان اجازه بدهید برای منء در باب 
اصول انخلاقی, آن هم به این شکل. موعظه بکنید. من یک 
شهروندم و راستش را بخواهید. یک شهروند مفید... من یک 
پدرم اما شما چه؟ جوان. شما کی متد؟ ببشنید, یک ادم 
میان تهی, یک ملاک ثروت بر باد د... عهده‌دار انجام کار 
مقدسی شده‌اید حال آن که به عتوان یک مرد فاسد هیچ‌گوئه 


و۳۵۲۵ ۳/8۲۲۵ ,1 


وینی تسف 


ونگرویچ آیسر] 


وینی تسف 


مجموعذ آثار چخوف 


صلاحیتی برای آن ندارید.. 

شهروند... اگر خودتان را شهروند می‌نامید بدانید که این کلمةٌ 
نه خحیر: ول کن معامله نیت؟! پلاتنف. بااین افراط در 
موعظه‌حوانی روزمان را زهرآلود نکنید! جرا حرف‌های زیادی 
می‌زنید؟ و تازه چه حقی دارید؟ 

با این شریف‌ترین و با انصاف‌ترین حضرات. نمی‌شود نقس 
راحتی کشید... در هر کاری دخالت می‌کنند. به هر کاری کار 
دارند و هر کاری هم بهشان مربوط می‌شود... 

آقایان شما با (به سلامتی» شروع کردید و حالا دارید با «قأتحه» 
تمام می‌کنید... 

یلاتنف. تباید فراموش کرد که وقتی مهمان‌ها دعواو مرافعه راه 
می‌اندازند. میزیان لحاس تاراحتی بیار می‌کنك... 

هیس... صلح و مسالمت و سکوت! 

ادم را یک لحظه راحت نمی‌گذارند! خر من چه کارش کرده‌ام! 
این دیگر نهایت شیادی است! 

بگذار هرچه می‌خواهند دعوا کنندا ماهم از دعواشان کلی خنده 
و تفریح می‌کنیم. 


لحظه‌ای سکوت. 


انسان وقتی به دور و بر خود نظر می‌اندازد و به طور جدی به 
فکر فرو می‌رود. جیزی نمی‌ماند که غش کندا.. و بدتر از همه 
آن که تمام ادم‌های تا اندازه‌ای شریف و قابل تحمل هم 
خاموشند» مثل یک جنازه خاموشند. فقط نگاه می‌کنند... همه, 
با ترس و لرز نگاهش می‌کنند» همه به این تازه به دوران رسیده 
مطلاً تعظیم‌های غرا می‌کنند» همه از نوک پا تافرق سر مدیونش 
هتدا شرف و حیثیت. دود شده به هوا رفته است! 


آ تا بترونا 


وگرویچ [یسر] 


نجریوک 
آنا پتروتا 
تشر توت 


تمایشنامه‌ها ۱ ۱۹ 


آرام بگیرید. پلاتتف! دارید داستان پارسال را از سر می‌گیرید, 
حال آنکه من از این کار حوشم نمی‌آید! 
(آب می‌نوشد.) بسیار خوب. (می‌نشیند)» 
بیار حوب. 

لحظه‌ای سکوت. 
من رنج‌کنم. دوستان. یک رنجکش! 
باز چه شده؟ 
وای به حال من دوبتان! مردن را به زندگی با یک زن 
عقرب‌صفت ترجیح می‌دهم! باز هم ماجرا داشتیم! هفتة گذشته 
با آن دیو با آن دون ژوان موبورش دست به یکی کرده بود و 
نزدیک بود مرایکشد! تری حیاط زیر درخت سیب برای خودم 
خوابیده بودم» خواب‌های شیرین می‌دیدم و در خواب باچشم 
پر از حسرت به صحنه‌های گذشتةً زندکی‌ام نگاه می‌کرردم... (آه 
می‌کند.) یکهو... یکهو مشت محکمی به سرم خورد! خدای من! 
فکر کردم کارم ساخته است! با خودم گفتم: زلزله است» بلای 
اسمانی است. سیل است. باران اتش است... چشم باز کردم و 
موبور خودم را جلو چشمم دیدم... پهلوهایم را گرفت و آنها را 
با مشت‌هایش له و لورده کرد بعدش هم تلیی» زمینم زد! در آن 
لحظه, سنگدل بتده هم از راه رسید.. در ریش بیکناه من چنگ 
انداعت (ریش خود را می‌کیرد) ایتجا که چییزی به چجنگض نمی‌آمد (به 
کلذ تاس خود دست می‌کشد.) نز دیک بود نقله‌ام کند... خیال می‌کردم 
حالاست که جان به جان‌آفرین تسلیم کنم... 
غلو می‌کنید. پاول پترویچ.. 
آخر زن پیر بنده؛ پیرتر از تمام پیرزن‌های دنیاست... این سیخ 
بخاری کهنه نه پوستی دارد نه قیافه‌ای با وجود این تمام 
حواسش به عشق و عاشقی است! امال از دست این عجوزه! 
مردک موبور هم از خدا همین را می‌خواهد... او عاشق پول من 
کش رآ و سر 


آقا چترونا 


آنا پترونا 
کل کلیف ([پدر] 
کل کلیف [پسر] 


وینی تسف 


گلا کلیف [پدر ] 


مجموعه ار هخوف 
یاکت وارد می‌شود و کارت ویزیتی به دست آنا پترونا می‌دهد. 


مال کی ۲ 

بس کستید پاول پترویج! (می‌خواند)" «#عنامهها6 ع400۳۸. من 
نفهمیدم فایده این تشریفات چیست؟ بگو تشریف بیاورندا (به 
گلاگلیف [ پدر ]) فرزندتان است. پورفیری سیمیونیچ! 

گفتید پسر من؟! چطور مسکن است او باشد؟ آخر او در خحارجه 


کلا گلیف [پسر] وارد می‌شود. 


صحنة هفد هم 
همان‌ها وگلا گلیف (پسر]. 


کیریل پورفیریج! خوش آمدید! 

(برمی‌خیزد) تو... کیریل... بر گشتی؟ (می‌نشیند), 

سلام خانم‌ها! عرض ادب شد به پلاتتف به ونگرویچ به 
تر پاک‌ع وب این پلاتنفب عوضی هم که اینجاست... درود و 
سپاس و احترام! هوای روسیه حیلی گرم است... یکراست از 
پاریس می‌ایم! از ناف سرزمین فرانسه! اوف... باور نمی‌کنید؟ 
به شرقم قسم! فقط چمدان‌ها را گذاشتم خانه و آمدم اینجا... و 
آما پاریس! عجب شهری! این رابهش می‌گویند شهرا 

یفرمایبد بنشینید آدم فرانسوی! 

نه» نه ته... من که به مهماتی نیامده‌ام» بلکه همین‌جوری... فقط 
به دیدن پدرم احتیاج داشتم... (به پدر خود) گوش کن ببین مه 
می‌گویم! 

چه می‌گویی؟ 

دلت می‌خواهد جنجال برپا شود؟ وقتی ازت خواهش می‌کردم؛ 
چرابرايم پول نمی‌فرستادیها؟ 


۱ کنت گلا گلیف. (فرانری).-م. 


کلاکلیف [پدر ] 
کل کلیف [یسر ] 


آنا پترونا 


آتا پترونا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۱ 


به خانه که برگشتيم صحبتش را می‌کنيم. 
چرا رام پول نمی‌فرستادی؟ همه چیز رابه شوخی می‌گیری؟ 
ها؟ آقایان» مگر در خارجه می‌شود با جیب خالی زندگی کرد؟ 
در پاریس به شما خوش می‌گذشت؟ بفرمایید بنشینید» کیریل 
پورفیریچ! 
به لطف او از انجا فقط با یک خلال دندان برگشته‌ام! از پاریس 
برایش سی و پنج تا تلگرام فرستادم! از تو می‌پرسم: چرا پول 
نمی‌فرستادی؟ سرخ می‌شوی؟ خحجالت می‌کشی؟ 
عالیجاب. لطفا داد و فریاد راه نندازید! اگز باز هم داد و یداد 
کنید کارت ویزیعتان را می‌فرستم خدمت بازپرس دادگتری تا 
شمارابه اتهام غصب غیرمجاز لقب کنتی» مورد تعقیب قرار 
دهدا! این کار دور از ادب است! 
جنجال برپا نکن کیریل! من خیال می‌کردم شش هزار روبل 
کافیات باشد. آرام بگیر! 
پول بده برگردم فرانه! همین الان بده! زودباش! من عجله 
دارم! 
کجابا این همه عجله؟ هنوز فرصت دارید! حوب است یرای ما 
کمی از سفرتان تعریف کنید.... 
(وارد می‌شود) ناهار حاضر أست! 
راستی؟ در این صورت آقایان بفرمایید سر میزا 
غذا؟ هورا! (با یک‌دست ساشا را می‌گیرد و با دست دیگر کلاکلیف [یسر] را و می‌دود). 
ولم کن! ولم کن شیطان! خودم می‌آیم! 
ولم کنید! چه رذالتی! من از اینگونه شوخی‌ها خوشم نمی‌آید! 
(خود را از دست او می‌رهاند). 

ساشا و تریلتسکی فرار می‌کنند 
بازو به بازوی گلا لیف جوان می‌اندازد) بفرمایید آقای پاریسی!به خاطر 
هیچ و پوچ. حرص و جوش نخورید! آبرام آبرامیچ» تیموفی 
گوردی‌یج... خواهش می‌کنم بفرمایید! (باگلاگلیف جوان می‌رود 


۱۱۳ 


وعرویج (یدر] 
وتگرویج آسر] 
وینی تسف 

ایوان ایوانریج 
وینی تسف 


ایوان ایوانویچ 


پترین 


طلاطلیف 


مجموعهٌ آثار چخوف 


(برمی‌خیزد و کش و قوس می‌رود.) در انتظار این ناهار. آب از لب و لوچة 
آدم راه می‌افتد. (می‌رود.) 

(دست خود را به سوفیا یگورونا می‌دهد.) اجازه صی‌دهید؟ چه چنم‌های 
متخ داریدا این تجهان بر ای تما عالمی است تناها 
دنیای احمق‌هاست» سوفیا یوروناء احمق‌های محض و 
علاح‌ناپذیر ... (با سوقیا بگورونا می‌رود.). 

(به فرزند خود.) حالا دید ی ؟.. 

او اصیل‌ترین رذل روزگار است! (همواه پدر می‌رودم1 

(ایوان ایوانویچ را هل سی‌دهد.) ایو ان ایوانویج! ایوان ایوانویچ! پفرماید 
ناهار! 

(از جای خود می‌جهد) ها؟ کی؟ 

هیچ کس... بفرمایید تاهار حاضر است! 

بسیار حوب. جانم! 


همراه وینی تسف و شچربوک بیرون می‌رود. 


صحنة هجدهم 
پترین و گلاکلیف [پدر] . 


می‌خواهی یا نه؟ 

من حرفی ندارم... قبلاً هم گفته بودم! 

جانم... حتما می‌گیریش؟ 

نمی‌دانم برادر. تازه مگر او حاضر می‌شود زن من بشود؟ 
حتما! خدا ذلیلم کند اگر حاضر نشود! 

کی چه می‌داند؟ آدم نباید فرض کند... اسان از ضمیر دیگران 
بی‌خیر است. تور چرا زور می‌زتی اين معامله راجوش بدهی؟ 
برای تو دست و پانکنم برای کی بکنم. جانم؟ تو مرد خوبی 
هستی, او هم زن خوبی است... می‌خواهی باهاش صحبت 
بکنم؟ 


خودم باهاش حرف می‌زنم. تو فعلاً کاری نداشته باش و... لطفا 


رین 
آنا پتروتا 


نمایشنامه‌ها ۱ 1۱۳ 


در صورت امکان» دست و پا نکن! خود من هم بلدم زن بگیرم. 
(بیرون می‌رود). 

(تنها) کاش موفی شوم! ای قدیسین آسمان‌هاء وضع مرا درک 
کنیدا.. اگر بیوة ژنرال با او ازدواج کند. من پولدار می‌شوم! پول 
سفته‌ها را وصول می‌کنم» ای قدیسین اسمان‌ها! از بس ذوق 
کرده‌ام که اشتهايم کور شده... حدای من. بندگان درگاهت آنا و 
پورفیری یعتی پورفیری و آنابه عقد هم درمی‌آیند.. 


آنا پترونا وارد می‌شود. 


صحن توز دهم 
پترین و آنا پترون. 


چرا نمی‌آئید ناهار بخورید؟ 

آنا پتروناه اجازه می‌دهید حدمتتان اشاره‌ای بکنم؟ 

بفرمایید. ولی لطفاً یک ذره عجله کنید... من وقت ندارم... 
هوم... یک کمی پول به من نمی‌دهید مادر؟ 

احر این هم شد اشاره؟ چجقدر می‌شواهید؟ یک روبل. در 
رویل؟ 

سفته‌هایی را که پیش من دارید بپردازید. از بس نگاهتان کردم 
خحته شلم... سفته» یعتی رویأی گتگ» یعنی خودفریبی. سفته 
به آدم می‌گوید: تو داری! ولی در عمل ععلوم می‌شود که چیزی 
تدارم. 

شما هنوز حرف آن شانزده هزار روبل را می‌زنید؟ خحجالت هم 
نمی‌کشید؟ آیا وقتی برای وصول این پول موس موس می‌کنید 
از خودتان مشمئز نمی‌شوید؟ اصلاً اس گناه نمی‌کنید؟ 
آعر این پول به چه درد شمای پیرمرد مجرد می‌خورد؟ 

به دردم می‌خورد؛ برای اينکه مال خودم است» مادر! 

موقعی که شوهرم ناخوش بود. در لحظه‌ای که به هوش نبود. 
شمااین سفته‌ها رابا کلک ازش گرفتید... یادتان می‌آید؟ 


۱۴ 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


مجموع آثار چخوف 


جه می‌گویید. مادر؟ سفته به این درد می‌خورد که پولش به وقت 
مطالبه و وصول شود. پول. از حساب و کتاب خرشش می‌آید. 
بیار خوب. بیار خوب... يس کنید! من برای شما پول ندارم و 
نخواهم داشت! بروید شکایت کنید! اسمش را هم گذاشته 
لیسانس حقوق! نمایی که اصسروز فردا می‌میرید چرا تقلب 
می‌کنید؟ راستی که آدم عجیبی همتدا 

ماد اجازه بقرمایید خحدمتان اشاره‌ای بکنم؟ 

خیر! (يه طرف در می‌رود.) بیایید سر میز ناهارا 

اجازه بدهید. مادر! عزیزم یک دقیقه اجازه بفرمایید! ببینم» تما 
از پوفیت! وشتان می‌آید؟ 

به تماچه؟ ثنماچه کار به کار من دارید؟ 

چه کار به کارتان دارم؟ (به سینة خود مشت می‌کوبد.) اجازه بفرمایید 
بپرسم: پس نزدیک‌ترین دوست مرحوم ژنرال کی بود؟ کی بود 
که چشم‌های او را در بستر مرگش بست؟ 

شماء شماه شما! از این یابت آفرین بر شما! 

حوب است بروم برای آمرزش روح آن مرحوم یک گیلاس 
مشروب بخورم... (آه می‌کشد) و همین طور به سلامتی شما! شما 
خیلی مغرور و متفرعن تشریف دارید. خانم محترم! غرور 
یکی از عیب هاست... (بیرون می‌رود.. 


پلاتتف وارد می‌شود. 


صحن بیستم 
آنا پترونا و پلاتتف. 
چقدر خودخواه! بیرونش می‌کنند ولی طوری نشسته است که 
انگار نه انگار... راستی که این رابهش می‌گویند حودخواهی 


آرامشتان را پیدا کردید؟ 


۱ ]و۴ مصغر پورفیری. م- 


پلاتنف 


آنا پترونا 


پلاتنف 


وطرویچ 


نمایشتامه‌ها ۱ 1۵ 


بله, آرام شدم... ولی بیایید عصبانی نشوید... (دست اور می‌بوسد) 
خانم عزیز» تمام این ادم‌ها فقط لایق انند که هر کی حق داشته 
باشد از خانه‌تان بیرونشان بیتدازد... 

میخاییل واسیلیج غیرقابل تحمل, خبر ندارید که خود من با چه 
لذتی حاضرم اینجور مهمان‌ها را از خانه‌ام بیرون بیندازم!. بدبختی 
شما در آن است که افتخاری را که امروز به حساب من گذاشتيد و از 
آن داد سخن دادید فقط در تثوری قابل هضم است. نه در عمل, نه 
من حق دارم آنها را از اینجا بیرون بیندازم. نه نصاحت بیان شما: 
اخر انها؛ همه‌شان ولینعمت‌هاو وام‌دهنده‌های ما هستند... امروز 
من اگر به آنها نگاه چپ کنم فردا از این ملک بیرون‌مان می‌کنند... 
ملاحظه می‌کنید. یا ملک یا شرف... من یکی ملک را انتخاب 
می‌کنم... یاوه گوی عزیزء گفته‌ام را هر طوری که دلتان می‌خواهد 
تفیر کنید اما به خاطر انکه مجبور شوم این ناحية زیباو 
شگفت‌انگیز را ترک بگویم. با من از شرف صحبت نکنید و موی 
دماغ عازهای من نشوید... دارند صدایم می‌زنند... امووز بعد از 
تاهار می‌رویم اسب‌سواری... شما هم باید باشیلد! (دست خود را به شانة او 
می‌زند.) اوضاع‌مان رو به راه می‌شود! بیایید سر میزا (می‌رود.) 

(پس ار لحظه‌ای سکوت) باوجود این پیرونش می‌کنم... همه را بیرون 
می‌کنم! گرچه احمقانه و حارج از نزاکت است ولی... بیرونشان 
می‌کنم... به خردم قول داده بودم کاری به کار این اراذل و اوباش 
نداشته باشم ولی چه می‌شود کرد؟ اخلاق بلای جان است ولی 


ضعف اراده. بداتر از ات 


ونگرویچ جوان وارد می‌شود. 


صحنة بیست و یکم 
پلاتنف و ونگرویج (جوان). 


گوش کنید آقای معلم. به شما توصیه می‌کنم بیش از این مزاحم 
پدر من شوید. 


وتگرویج 


وتگرویچ 


وتگرویچ 


پلا تنف 


ونگرویچ 


مجموعة آثار چخوق 


تامسارم 
من شوخی نمی‌کنم. پدرم از طریق آشتاهای زیادی که دارد 
می‌تواند به راحی از کار بیکارتان کند. این حرف را یک احطار 
تلقی کنید! 

جوان بلندهمت! راستی اسمتان چیست؟ 

اسباکن 

پس آبرام به ایساک زندگی بخشید. از شما سپاسگرارم. جوان 
بلندهمت! ولی حالا محبت کنید و از قول من به پدرجانتان 
بگویید که من آرزو می‌کنم زمین دهان باز کند و او و سیاری از 
امثال او را در کام نعود یکشد! جوان» بروید ناهار بخورید وگرنه 
در غیاب شما تمام غذاها را می‌لمباتند! 

(شانه بالا می‌اندازد و به طرف در می‌رود.) گر احمقانه هم نباشد. دست‌کم 
عجیب است... (از رفتن بازمی‌ایستد) خیال می‌کتید به این سیب از 
دست شما عصبانی‌ام که پدرم را راحت نمی‌گذارید؟ اصلا من 
عصبانی نمی‌شوم» بلکه یاد می‌گیرم... شما را الگو قرار می‌دهم 
و در احوال چاتسکی آهای معاصر مطالعه می‌کنم و... شمارا 
درک می‌کنم! اگر نحوش می‌بودید و اگر از سر بطالت احساس 
ملالت نمی‌کردید, باور کنید محال بود کاری به کار پدرم داشته 
تما آفای جاک )ادن سحت وس بصعت له 
در جست و جوی وسیله‌ای برای سرگرمی و تفریح هستید... 
حالا که خدمه‌ای ندارید بالاخره باید به یکی پیله کنید و 
گوشمالی اش بدهیدا و همه کس و همه چیز را هم حوب 
(ی‌خندد.) به خدا که عالی است! می‌دانید. ضمایک جوری» 
شما باپدرم هرگز رو در رو و "6:0 - ۰۶ 6:6) دعواو مراقعه 


۱ همان اسحق اسست. -م- 
۲ ۲0۵/50 شخصیت اصلی کمدی ادرد هوتمندی) ابر گریبویدفد -م. 
۳ ( گفتگوی) دو به دو. (فرانسوی). -م. 


پلائتف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۲ 


نمی‌کنید» و این شیوه خیلی جالب است؛ شما برای سر گرمی‌تان 
احمن‌ها ظاهر شوید! راستی که هتريثه ماهری هیدا 

دلم می‌خواست با شماء ده سال و حتی پنج سال بعد» طرف 
صحت می‌شدم... آیا تا آن موقع عوض نمی‌شوید؟ آیا این 
لسن و این برق چشم‌هایتان سرجایش باقی می‌ماند یبا 
دستخوش تغییر می‌شود؟ ولی آخر اشکال کار اینجاست که 
قاسد خواهید شد. جوان! راستی اوضاع‌تان از لبحاظ علمی 
رویراه است بانه؟.. در ناصیه‌تان نمی خوانم که وضع‌تان از این 
حیت خحوب باشد.. ته جوان» شما فاسد خحواهید شد! باری 


بدخواهتان خوشم تین ات3 
(می‌خندد.) زیباشناس! (به طرف در می‌رود.) قیاقة بدخواه بهتر از قیافه‌ای 
است که سیلی می‌طلبد. 


فرمایش‌تان درست... ولی بروید ناهار میل کتید! 
لطفاً یادتان نرودکه... از این پس ما دیگر با هم آشنائی نداریم... 
(بیرون می‌روه). 
(تهاء) لین جوان» هم کم‌دان و کم‌اندیش است» هم از پشت سر 
زیادی پرحرف... (به در اتاق غذاخوری نگاه می‌کند.) آن هم سوغیا. به این 
ورو آذور نگاه می‌کند... با آن چشم‌های مخملینش دنبال من 
می‌گردد. راستی که هنوز هم حوشگل است! و زاس رف زان 
زیبایی است! مویش همان‌است که بود؛ همان رنگ و همان 
ارایش... بارها و بارها فرصت پیش امده بود که ان موهارا 
ببوسم! آن سر کوچک. چه خاطرات شیرینی که در ذهن من 
برتی انگیوه: 

لحظه‌ای مکوت. 
نکند برای من هم زمان آن رسیده باشد که فقط به خاطره‌ها. دل 


رن کج 


۱۸ 


وینی تسف 


پلا تنف 


مجموعة آثار چخوف 
است؟ آه نه. خدا تکند. حدا نصیب نکتدا مرگ را ترجیح 
می‌دهم... باید زندگی کرد... باز هم ژندگی کرد... من هنوز جوان 
هتم! 


وینی تسف وارد می‌شود. 


صحنة بیست و دوم 
پلاتتف» وینی‌تسف» سپس تریلتسکی. 


(وارد می‌شود در حالی که لب‌های خود را با دستمال سفره پاک می‌کند.) لازم نیست 
خحودتان را قایم کنید بیایید به سلامتی سوفیا بنوشیم|. تحوب؛ 
می‌آیید یا نه! 

به همسرتان نگاه می‌کنم و لذت می‌برم... زن نیست. معجزه 
است! 


ویتی‌تسف می‌ندد. 


شمامرد خیلی خحوشبختی مدا 

یله... اقرار می‌کنم که... خوشبختم. ته ایتکه حوشیخت باشم 
یلکه از تقطه‌نظر .. نمی‌شود گفت که کاملاً حوشبخت هستم... 
ولی به طور کلی خیلی حوشبختم! 

(به در اتاقي غذاخوری فگاه می‌کند.) سر گی پاولویچ؛ من خیلی وفت است 
که خانمتان را صی‌شناسم! او را مثل انگشت‌های دستم 
می‌شناسم» خیلی زیباست ولی خیلی زیباتر بود!ا حیف که شما 
در آن زمان او را نمی‌شتاعتید! البحق که زیباست! 

پله. 

چه چشم‌هایی! 

و چه موهایی! 





تر یلتصکی 


نمایشتامه‌ها ۱ ۱۳۹ 


متاترتوتاز آو دوهی مسم, آنتها: تعسته است !بت چگ 
ودکاست و به زحمت دیده می‌شود! از رفتار امتّب من. 
عصیانی و دلگیر و آشفته و شرمگین است! طفلکی از اينکه حالا 
دیگر همه به خاطر مرافعه‌ام با ونگرویچ مرا محکوم می‌کنند و 
منفررم می‌دارند. عذاب می‌کند! 

ببخشید» می‌خواهم یک سوال دور از نزاکت بکتم... با او 
خانواده. برادر... اگر او را از دستم بگیرند فکر می‌کنم قطعاً نابود 
شوم... آشیانه» برادرا بیشتر که عمر بکنی» این چیزها را 
می‌فهمی. ولی حیف که تو کم هرزگی کرده‌ای قدر خانواده را 
نمی‌دانی! من ساشای خودم را با یک میلیون روبل هم عوضص 
نمی‌کنم. ما با هم حوب کنار آمده‌ايم. بهتر از این نمی‌شود جور 
بود... او بی‌شعور است و بنده به دردنخور... 

تریلتسکی وارد می‌شود. 


(به تریلتسکی) صابی می زده‌ای. ها؟ 

زیادا (به نکم خود می‌زند.) عین یک قلعه! پاچه ورمالیده‌ها؛ پرویم می 
یزنیم... به مناسبت ورود آن آقایان باید می... آه برادرها (هر دو را در 
آغوش می‌گیرد.) رأه بیفتید می بزنیم! (کش و قوس می‌رود) مرده‌شوی این 
زندگی بشر را ببرد! به قول کتاب مقدس, شوهری خحوشبخت 
است که به اندرز گناهکاران نن در ندذهد... (کتن و قوس می‌رود.) پاچجه 
ورمالیده‌ها! ار قه‌هاا 

امروز به مریض‌هایت سر زدی يا نه؟ 

برای همیشه می‌گویم. سربه‌سر من نگذار! تو با آن موعظه‌هات. 
به اندازة یک ترب تلخ به تنگم آورده‌ای! نوع‌دوست باش! 
بالاخره این را بفهم که من یک دیوارم و تو یک نخود! ولی اگر 


۱ ۸۲۵012 ,۳۸۵۲۵2 ,7۵1286۳2 ازاسم‌های طبقات پایین‌جامعه. ازآن‌جمله دختران‌روستایی. -م. 
۲ ۱286۱( میخاییل. - 


وینی تحف 


بلا تیف 


وینی تضف 
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خیلی هوس کرده‌ای یا اگر زبانت می‌خارد. در این صورت 
بنشین و کلیه خواسته‌هایت را برای من روی کاغذ بیاور. از 
برش می‌کنم! یا لااقل رضایت بده که فقط در ساعت‌های معین 
موعظه‌ام کنی. در هر شبانه‌روزی یک ساعت وقتم مال تو... متلا 
از ساعت چهار تا پنج بعدازظهر... مواققی؟ حتی حاضرم بابت 
هر ساعت موعظه یک روبل در و جه تو کارسازی کنم. (کش وقوس 
می‌رود.) تمام روز تمام روز... 

(به وینی‌تسف) لطفا به من توضیح بده که آن آگهي توی روزنامة 
«احبار» چه معنی می‌دهد؟ نکند واقعا وفتش رسیده؟ 

نه نگران نشو! (می‌خندد) این یک گاوبندی کوچرلوی تجارتی 
است... ملکمان را حراج می‌کنند و گلا گلیف در حراج 
می‌خردش... پورفیری سیمیونیج ما رااز شر بانک نجات 
می‌دهد. ما نزول بدهی‌مان را به او خواهیم داد نه به بانک. این 
ابتکار مال اوست. 

من که سر درنمی‌آورم. او در ایین کار چه نفعی دارد؟ مگر 
می‌بخشد؟ از این هدیة او سر درنمی‌آورم و احتمال هم 
نمی دهم که... لا زمش داشته باشید. 

نه... در ضمن,» خود من هم سر درتمی‌آورم... از 12707 بیر س-. 
حالیت می‌کند... من فقط همین را می‌دانم که ملکمان بعد از 
فروش, در اختیار خودمان می‌ماند و ما بدهکار گلا گلیف 
می‌شویم. 3/2۵0 بلافاصله پنج هزار روبل به او پرداحت 
کت دز هر و رات نبا او رات تور می شود کار امق‌قابابانکا: 
کاش بدانید چقدر از بانک ذله شده‌ام! تو تریلتکی را این قدر 
به ستره نیاورده‌ای که بانک بنده را! بیا صحیت تجارت را 
بگذاریم کنار. (زیر بازوی پلاتتف را می‌کیرد) نیکلای ایسوانیج بیایید 
برویم پیاله‌ای به سلامتی‌مان بزنیم و همدیگر را «توء حطاب 
کنیم! پرویم برادر! (زیر بازوی تریلتسکی را می‌گیرد) دوستان» برویم به 
سلامتی دوستی بی‌شالبه‌مان بنوشیم! بگذار تقدیر مرا از همه 
چیز محروم کند! بگذار مرده‌شوی تمام این زدو بندهای 


1۳ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


تجارتی را ببردا خدا حفظ کند آدم‌هایی را که دوست‌شان 
می‌دارم؛ مثل شماو سونیاو نامادری‌ام! زندگی من در وجود 
شما حلاصه می‌شود! بیایید برویم! 

آمدم. به سلامتی همه می‌خورم و هرچه همست می‌خورم! 
مدت‌هاس مست نکرده‌ام. دلم می‌خواهد تا خرخره بخورم. 

از لای در) دوستی تویی» توا یه ترویکا یی! (می‌خراند) «اسب‌های 
تیزیا رایود آیا که به سور تمه ببندم»... 

اسب‌های کهر را... بچه‌ها بيایید با کنیاک شروع کیم! 

(از لای در) مقتخورهاء بيایید سر میزا غذایخ کرد! 

دوستی تویی» توا در عشق همیشه ضانس داشتم ولی در 
دوستی, هرگز! آقایان, بیم آن دارم که ناچار شوید از دوستی‌ها با 
من بتالید! بخوریم به سلامتی فرجام خوش تمام دوستی‌هاء از 
آن ماه فو ی ی دای[ را کت بایان آن قعاوفلز 
شورانگیز و تدریجی باشد که آغازش! (همگی به اتاق غذاخوری 


می‌روند.), 


پایان پرده اول 


۱. ۲ مورتمة سه اسبه و اسپ‌های آل. -م. 
۲. مصراعی از شعر یک رمانس کولی -م. 


سانا 


پردة دوم 
تصویر اول 


باغ. در پلان جلو. یک گلشن گرد با باریکه راهی دور آن. وسط گلشن یک م چسمه. 
روی سر مجمه یک ظرفب تخت فتله‌دار. تعدادی صندلی و نیمکت و میزهای 
کوچک. در سمت راست, نمای عمارت. در ورودی. پنجره‌ها بازند. از پشتِ آنها 
صداهای خنده و گفت‌وگو و توای پیاتو و ویلن (آهنگ‌های کادری و والس و غیره) 
شنیده می‌کود. در اتهای باغ یک آلاچیق چینی و فانوس‌های آويخته به آن. بالای 
در ورودی آلاچیق یک طفرا» مرکب از حروف: «س. و.» پشت لچیق, میدان چه‌ای 
برای بازی کگلی "؛ از آنجا صدای غاتیدن گوی‌های چوبی و فریادهای؛ «بنج تا 
خوب!» «چهار تا بدله و غیره شنیده می‌شود. عمارت و باغ» غرق در روشنایی. 
مهمان‌ها و خدمه توی باغ آمد و شد می‌کنند واسیلی و یاکف (هر دو مست و با فراک 
مشکی) فانوس‌ها را می‌آویزند و فتیله‌های ظروف را روشن می‌کتند. 


صحنه اول 


بوگرف و تریلتسکی (کلامی نشاندار بر سر دارد) 


یاو به بازوی بوگرف آز عمارت به بع می‌آید) تیمو فی گوردی‌یچ:؛ بده دیگر | 
مگر یرای تو کاری دارد؟ آخر من قرض می‌خواهم؛ صدقه که 
نمی‌خراهم! 

به خدا قسم. نمی‌توانم! آذیتم نکنید نیکلای ایوانیج! 

می‌توانی» تیموفی گوردی‌یج| تو به هر کاری قادری! تو 


۱ آاوع» نوعی بازی قدیمی با گری و استوانه‌های جوبی. -م. 


تمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۳ 


می‌توانی تمام دنیا را بخری از گرو درش بیاری» ولی 
نمی خواهی! من قرض می‌خواهم! آخر چرا حالیت نیست» آدم 
عوضی؟! قول شرف می‌دهم» پس ندهم! 

صی‌بینید» می‌بینید؟ از دهانتان پرید اقرار کردید که پس 
نمی‌دهید! 

من چیزی نمی‌بینم! فقط سنگدلي تو را می‌بینم. بده ای مرد کبیر! 
نمی‌دهی؟ می‌گویم: بده! خواهش می‌کنم» التماس می‌کنم!مگر 
ممکن است این‌قدر سنگدل باشی؟ پس قلیت کو؟ 

(آه می‌کشد) آه» نیکلای ایوانیج! معالجه کردن را نمی‌دانید ولی 
بلاید ادم راسر کیسه کنید... 

خوب گفتی!(آه می‌کشد)حق با توست. 

(کیق پول خود را از جیب درمی‌آورد.) شما هم که همه‌اش نمسخر... تایک 
جیزی می‌شود فروری: ها -ها ها هه هه -هه! این که درست 
نیت الیته که درست ست... این درست که تحصیل علم 
نکرده‌ايم ولی ما هم مثل شما دانشمتدهاء غسل تعمید شده‌ایم... 
اگر هم یک وقت حرف‌های احمقانه می‌زنم شما باید به راه 
راست عدایتم کنید» نه آنکه به ریشم بخندید.. بله آقا... ما 
دهاتی جماعت. پودر مودر به خودمان نمی‌زنيم. پوستمان هم 
دباغی شده است. از ما کمتر از این بپرسید؛ ببخشید... (کیف پول را 
باز می‌کند) نیکلای ایوانیج: اين دیگر برای آخرین دقعه است! 
(می‌شمارد.) یک... شتش... دوازده.. 

(توی کیف را نگاه می‌کند.) حدای من باز می‌گویند که پیش روس‌ها 
پول پیدا نمی‌شود! این همه پول را از کجا آورده‌ای؟ 

یتجاه... (اسکناس‌ها را به او می‌دهد) برای احرین دفعد. 

پس آن کاغذ چه؟ آن راهم یده. ببین با چه چشم‌های پر از 
محبتی نگاهم می‌کند! (اسکناس‌ها رامی‌گیرد) گفتم آن یکی را هم بده! 
(باز هم پول می‌دهد) بفرمائید! طمع‌تان زیاد است نیکلای ایوانیچ! 
همه‌اش یک رویلی... یک زوبلی... مگر صدقه جمع می‌کردی؟ 
ببینم» اینها که تقلبی نی حتد؟ 


بوگرف 
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اگر خیال می‌کنید تقلبی‌اند پسم بدهید! 

اک تیان کات روش هاده دی ی 
گوردی‌یچ! از خدا می‌خواهم چاق‌تر شوی» مدال هم بگیری. 
تیموفی گوردی‌یچ لطفا بگو ببینم زندگیات چرا این همه 
غیرعادی است؟ زیاد مشروب می‌خوری, با صدای بم حرف 
می‌زنی» عرق می‌کنی در ساعت‌هائی که باید بخوابی 
نمی خواییب: مقلا غراً تا تالا متا مانده‌ای؟ بو آدسی هستی 
پرخون و صفرایی و تندخو و شکمو شب‌ها باید زود بخوابی! 
رگ‌هایت هم از رگ‌های آدم‌های دیگر بیشتر است! آدم نباید 
خودش را یه این شکل هلاک کند! 

کدام شکل؟ 

در هر حال نترس... شوخحی کردم... هنوز زود است بمیری... 
و تیک وهی یج ور نی پرل داز ؟ 

به اندازه‌ای که تا خر عمرم کفایت کند. 

تیموفی گوردی‌بچ تو آدم خوب و فهمیده و در عین حال 
حقه‌باز بزرگی هستی! ببخش, ایین حرف را از روی دوستی 
می‌زنم... مگر من و تو دوست نیستیم؟ حقه‌باز بزرگ! چرا 
سفته‌های ویتی‌ تسف را می‌شحری؟ چرا به او پول می‌دهی؟ 
تیکلای ایوانیج. این حرف‌هابرای سر شمازیاد است! 
می‌خواهی با ونگرویچ دست به یکی کنی و معدن‌های بيوة 
نرال را بالا یکشی؟ خیال می‌کنی او به حال پسر خوان ده‌اتی 
دلوزی کند و از ترس نابود شدن ارء معدن‌هارا به تو بدهد؟ 
حقا که مردی هستی بزرگ اما حقه‌باز! شیاد و متقلب! 

گوش کنید تیکلای ایوانیچ.. من می‌روم همین جاهاء کنار 
الاچیق یک کمی می‌خوابم و شما همین که ثام حاضر شد. 
بیایید بیدارم کنید. 

عالی است‌ابرو بخواب. 

(می‌رود) ولی اگر قرار باشد شام ندهند. ساعت ده و نیم بیدارم 
کنید. (یه طرف آلاچیق می‌رود)4 


تریلتکی 


یا کف و واسیلی 
تریلتحکی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۵ 


صحنه دوم 

تریلتسکی» دمی بعد وینی‌تسف. 
(به اسکناس‌ها تگاه می‌کند.) بوی دهاتی می‌دهتل... تاعشی تیفثان زده 
ست! چه کارشان کنم؟ (ه واسیلی و یاکف) ای مزدورها! واسیلی! به 
یا کف بگو بياید اینجاء یاکف تو هم به واسیلی بگو بیاید اینجا! 
بخزید! یالله! 

باکف و واسیلی به طرف تریلتسکی می‌روند 
حضرات فراک یوشیده‌اندا مرده‌شوی‌تان برد پاک شیه 
ارباب‌ها شده‌اید! (یک روبل به یاکف می‌دهد) بگیرش این مال تو! (به 
والیلی.) این یک روبل هم مال توا این پول را به خاطر دماع‌های 
(تعظیم می‌کنند.) خحدا عمرتان بدهد یکلای ایوانیچ! 
چرا تلوتلو می‌خحورید. مزمن‌ها؟ مگر مستید؟ هر دوتان مثل 
سرتان می‌کند! (یه در کدام از آنها یک روبل دیگر می‌دهد) بگیرید» نفری 
یک رویل دیگرا به خاطر این می‌دهم که تو را یا کف صدا 
می‌زنند و او را واسیلی» نه بر عکس» تعظیم کنید! 

یاکف و واسیلی تعظیم می‌کنند. 
کاملاً درست! این هم نفری یک روبل دیگر به خاطر آن که هرا 
وگرنه براتان دوای تلخ می‌نویسم! خیلی شبیه ارباب‌ها شده‌اید! 
حالابروید فانوس‌هارا روشن‌کنید! یالله‌بجنبید! دیگربس تان است! 

یاکف و واسیلی پس می‌روند: وینی‌تسف از طول صحنه می‌گذرد. 
(به ویی‌تسف) پیاء این سه روبل هم مال توا 


ویتی‌تسف پول را می‌گیرد. اسکتاس‌ها را بی‌اختیار در جیب می‌گنارد و به عمق باغ می‌رود. 


1۳۹ 


سانا 


آیوان ایوانویچ 
ساشا 


ایوان ایوانویچ 


ساشا 


"پوان ایوانویچ 


مجموعة آثار چخوف 


لااقل تشکر کرن! 


ایوان ایوانویچ و ساشا از خانه به باغ می‌آیند 


صحنه سوم 
تریلتسکی, ایوان ایوانویچ و ساشا. 


(در حال ورود) دای من! بالاخره کی تمام می‌شود؟ آخر به جرم 
ارتکاب کدام گتاء است که مجازاتم می‌کتی؟ این یکی مست و 
نیکلای مست و میشاهم مست... بی‌وجدان‌ها اگر از روی 
آدم‌ها حجالت نمی‌کشید. لااقل از خدابترسید! همه دارند 
نگاهتان می‌کنند! وقتی آنها با انگشت نشانتان می‌دهند» هیچ 
می‌دانید چه می‌کشم ؟! 

نشد. نشدا صیر کن... تو مراعوضی گرفته‌ای... صبر کن... 
شمارا نباید به خانواده‌های شریف و ابرومند راه داد! هنوز از در 
وارد نشده مست کرده‌اید! اوه. بی‌شرم! اسمش را گذاشته پیر! تو 
به جای ان که سرمشقنان باشی, پای مشرویشان شده‌ای! 

صبر کن» صیرکن... تو مرا عوضی گرفته‌ای... چه داشتم 
می‌گفتم؟ آها! دروغ هم نمی‌گویم. ساشا! باور کن!اگر پنج سال 
دیگر خدمت می‌کردم. رال می‌شدم! خیال می‌کنی نمی‌شدم؟ 
اوف!.. (بند بلتد می‌خندد) با این اخحلاقی که من دارم خحیال می‌کنی 
ژترال تمی‌شدم؟ با تحصیلاتی که من دارم؟ نه» تو هیچی سرت 
نمی‌شود... پیداست که سرت نمی‌شود... 

راهبیفت برویم! ژنرال‌ها این طور مست نمی‌کنند. 

همه از خوشی می‌خورندا بله, ژنرال می‌شدم! لطفا یک دقیقه حرف 
نزن! عین مادرتی!ور» ور ور... پناه بر خدا! او هم یک وقت. روز و 
شب شب و روز... به همه چیز و همه کس ایراد می‌گرفت... ور ور» 
ور... داشتم چه می‌گفتم؟ آره! کوچولوی من هم عین مرحوم 
مادرش است! عین مادرش... مو نمی‌زند... هم چشم‌هاش: هم 
موهاش... او هم عثل یک غاز کوچچولو راه می‌رفت... (ساشا را می‌بوسد) 


ساشا 


ایوان ایوانویچ 


تریلتحی 


ایوان ایوانویچ 


تریلتسکی 


ایوان ایوانویچ 


تریلتسکی 
ایوان ایوانویچ 


۱۳۷۲ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


فرشتة خودم! با مادر مرحومت مو نمی‌زنی... راستی که آن خدا 
بیامرز را خیلی دوست می‌داشتم! بالالایکین » آن شوت ایوانیچ ؟ 
نتوانست حفظش کند! 

بس کن... راه بیفت برویم! جدی می‌گویم پدر... وقت آن است 
که از میخوارگی و ایجاد جنجال و رسوایی دست‌برداری. 
ایتجور کارهارابه آن گردن‌کلفت‌ها وابگذار... آنها جوانند ولی 
این کارها در شأن پیرمردی مثل تو نیست... 

اطاعت می‌کنم» دوست عزیزا! می‌فهمم! دیگر نمی‌کنم... اطاعت 
می‌شود... بله بله... می‌فهمم... داشتم چه می‌گفتم؟ 

(بهایوان اینویج.) عالیجتاب. بیا این صد کویک هم مال تو! (یک رویل به 
او می‌دهد). 

که این طور... باشد پسرم» می‌گیرم! ...60 از غریبه‌ها نمی‌گیرم 
ولی از دست پسرم هميشه می‌گیرم... می‌گیرم و حوشحال 
می‌شوم... نور چشمی‌هام» من از اتتصاد غریبه‌ها خوشم 
نمی‌آید؛ به خدا که اصلاً خوشم نمی‌آید! بچه‌هاء یدرتان مرد 
شریفی است! در سراسر عمرم؛ نه وطن را غارت کرده‌ام» نه 
خانواده را! کافی بود دستم را یک کمی به بعضی جاها فرو بکنم 
تابه ثروت و شهرت برسم! 

قابل تحسین است پدر ولی لازم نیست این همه از حودت 
تعریف کنی! 

تعریف نمی‌کنم. نیکلای! دارم ارشادتان می‌کنم. سر عقلتان 
می‌آورم... من باید پیش خداوند جوابگوی شماها باشم! 

حالا کجا می‌روید؟ 

خانه. می‌روم این سوسک درنده را مشایعت کنم... هی می‌گوید 
مشایعتم کن؛ مشایعتم کن... ول کن معامله نیست... بل می‌روم 
مشایعتش کنم. تنهایی می‌ترسد برود. می‌رسانمش خاته 
برمی‌گردم پیشتان. 
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ساشا 


آیوان ایوانویچ 


ساشا 


ایوان ایوانویچ 


ایوان ایوانویچ 


تریلشکی 


مجموعذ آثار چخوف 


معلوم است که برمی‌گردی. (به ساشا) تو هم می‌خواهی؟ بیاء این 
هم مال توا سه رویلابه تو سه رویل می‌دهم! 

دو رویل دیگر هم بگذار روش, می‌خواهم برای میا پارچة 
شلواری بگیرم؛ طقلکی بیشتر از یک شلوار ندارد. هیچ چیزی 
بدتر از آن نیست که آدم فقط یک شلوار داشته باشد! موقعی که 
آن را می‌شویم مجبور می‌شود ماهوتی... 

اگر دست من بودبرايش هیچ نوع شلواری نمی خریدم: نه 
تایتانی, نه ماهوتی. به من چه؟ بگذار هرجور می‌تواند سر 
بکند! ولی مگر حریف تو می‌شوم؟ بگیر این هم دو رویل دیگرا 
(پول می‌دهد) 

داشتم چه می‌گفتم؟ بله... خیلی خوب یادم می‌آید... بله... در 
ستاد کل خدمت می‌کر دم» بچه‌های من... علیه دشمی, با مغزم 
عمل می‌کردم. خون ترک‌هاراباشعورم صی‌ریختم... اهل 
سرنیزه نیستم... بله... 

چرا اینجا ایستاده‌ایم؟ راه بیفت. پدر. حداحافظ کلیا ! با برویم 
پدرا 

صبر کن! محض رضای صیح یک دققه حرف نزن! ور -ور - 
ور... مرخ شاخدار! سار بله بچه‌هاء این طور باید زندگی کرد! با 
شرافت و نجابت و عزت و دور از تمام آلودگی‌ها... بله... نشان 
ولادیمیر " درجة سه گرفتم... 

بس کن پدراراه پیفت برویم! 

این حرف‌های قلمبه سلمبه را هم نزتی باز تو را صمی‌شناسم... 
برو مشایعتش کن! 

نیکلای» تو عاقل‌ترین مرد روزگار هستی! تو صی‌بایست 
پبروگف؟ می‌شدی! 


برو» رل 


۱. ۵۱12 حطابی محت‌اآمیز برای تیکلای. دم 
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۲ و۳ 6۱۸۱۰-۱۸۸۱۸ رجل میاسی ررسیه و جراح نظامی. -م. 


۲یوان ایوانویچ 


ایوان ایوانویچ 


ساشا 


ایوان ایوانویج 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹ 


داشتم چه می‌گفتم؟ بله... پیر و گف را هم دیده‌ام... آن موقع هتوز 
در کی‌یف" بودم... بله دیگر... عاقل‌ترین مرد روزگار... خحوب 
دیگر باید بروم... راه بیفت ساشورکا! بچه‌هاء من دیگر ضعیف 
شده‌ام... شبیه به مجلس تم شدهام... آه خحداوند از سر تقصیر 
ماء گناهکارها: بگذرد! ماها گناهکاريم» گناهکار... بله دیگر... 
بچه‌ها؛ مین گاهکارم! سحالا دیگر به مامون؟ سحجده می‌کنم» حال 
آنکه در جوانی, خداوند راهم عبادت نمی‌کردم. هیچ وقت هیچ 
آدمی, بازارف تر از من و جود نداشته است... ماده! شتف اوتد 
خ مگ ً ۰ 
کرافت : خحدای من... بله دیگر... بچه‌ها دعا کنید که من نمیرم! 
ساشورچکا تو رفتی؟ کجایی؟ ها ایتجایی ؟. راه اس ۲۳۳ 


آنا پتروتا از پنجره نگاه می‌کند. 


می‌گوید راه بیفت ولی حودش از جایش نمی‌جنبد... بچه‌هاه 
چانه‌اش گرم شده... حوب. حالا راه بیفتید! ولی مواظب باشید از 
جلو آسیاب رد نشوید. سگ‌ها پاره پاره‌تان می‌کنند. 

کلیاء کلاه او سر توست... بده بهش, وگر نه سرما می‌خورد... 
(کلاه از سر برمی‌دارد و آن را بر سر پدر می‌گذارد) راه بیفت پیری! از چپ 
عقب‌گردا... قدم روا 

به... چپ... چپ! بله دیگر... تو مرد با اتصافی هستی نیکلای! 
خدا شاهد است که خیلی با اتصافی! دامادم؛ میخایلو هم با 
انصاف است! ازاداندیش و در عین حال متصف است! امدم. 
آمدم... (می‌روند) بیا برو یم ساشا... می‌آیی؟ بیابغلت کنم و ببرمت! 
چه حرف‌های احمقانه‌ای! 

بیا توی بغلم ببرمت! مادرت را همیشه می‌بردم... گاهی وقت‌ها 


1 ۷ 


۲ 3۵۵0 یا «هه۳. خدای ثروت نزد سوری‌ها و بهودی‌های باستان. -م. 


3 ۷ 


۴ در فصل دهم «پدران و فرزندان» اثر تورگنیف» بازارف به آرکادی ((۵:۷۵۵) ترصیه می‌کند که 
کاب 726 ۲۳۵ ۲/ما5 (ماده و نیرو) اثر بیوشتر (۱۸۲۴-۱۸۹۹) طبیعیدان و فیلسوف آلمانی را به 
پدر بدهد تا او آن را مطالعه کند. این کاب در سال ۱۸۶۰ به زبان روسی ترجمه و به زودی به یکی از 
کاب‌های راهتمای نیهیلیست‌های جران روسیه مبدل شد-م. 


۱۳۰ 


ساشا 


آیوان ایوانویچ 


مجموعة آثار چخوف 


همین‌طور که می‌بردم» خودم هم تلوتلو می‌خوردم... یک دفعه 
هم از بالای تپه باهم غل خوردیم پایین... فقط خنده‌مان 
گرفت. آن عزیز خودم اصلاً عصبانی نشد... بیا دخترم» بیا 
بیرهت! 

چرند نگو... کلاهت را درست بگذار سرت! (کلاه او رامرتب می‌کند) 
اسمش راهم گذاشته قبراق و شیر مرد! 


آره دیگر... آره دیگر... 


بیرون می‌روند. پترین و شچربوک وارد می‌شوند. 


صحنا چهارم 
تريكسکی, پترین و شچربوک. 


(بازو به بازوی شچربوک از عمارت به باغ می‌آید) اگر یک وقت پنجاه همزار 
روبل دم دستم بگذاری می‌دزدمش... به شرقم قسم که 
می‌دزدمش... البته به شرط آنکه مجازات نشوم... می‌دزدم... دم 
دست تر هم بگذارند» می‌دزدی. 

نمی‌دزدم گراسیا! ثه‌ نمی دزدم! 

یک روبل هم دم دستم بگذاری, باز می‌دزدم! درستکاری! اوف! 
درستکاری تو به درد کی می‌خورد؟ آدم درستکار» یعنی 
احمی... 

من احمقم... باشد. من احمقم... 

بگیرید پیری‌ها» نفری یک روبل! (به هر یک از آنها یک روبل می‌دهد) 
(اسکناس را می‌گیرد.) بدهید... 

(یول را قهقهه‌زتان می‌گیرد.) ۳4676 آقای دکتر! 

آقایان محترم لب و لوچه‌تان آویزان شد؟ 

اخر کم دادی... 

این هم نفری یک روبل دیگر برای آمرزش روحتان! مگر 
1 
بیلاخ بدهم ولی به متاسبت این روز عزیز... مرده‌شوی‌تان برد 


آتا پترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۳ 


سخاوت به خرج می‌دهم! 

(از پنجره.) تریلتسکی» به من هم یک روبل بدهید! (ناپدید می‌شود.. 
حق بیوه ژترال؛ نه یک رویل بلکه پنچ رویل است! همین الان! 
آمدم! (به عمارت می‌رودا. 

(به پنجره نگاه می‌کند) پری ناپدید شد! 

(به ینجره نگاه می‌کند) بله» تاپدید شد. 

وجودش را تحمل نمی‌کتم! زن خوبی نیست! خیلی مفرور.. 
زن باید افتاده باشد باید احترام بگذارد... (سر تکان می‌دهد) 
گلا گلیف دیدی؟ عجب مترسکی! آنجاء عین یک تارج صم 
بکم نشته است و هی مره می‌زند! آخر کجا دیده شده که با 
زن‌هابه این شکل گرم بگیرند؟ 

دارد زن می‌گیر د! 

کی می‌گیرد؟ صد سال دیگر؟ با کمال احترام تشکر می‌کنم! 
صدسال دیگر» دیر است. به درد من نمی‌خورد. 

گراسیه این پیرمرد چه احتیاجی دارد زن بگیرد؟.. اگر دلش برای 
زن گرفتن این قدر لک زده بودو می‌بایست یک زن ساده و 
معمولی می‌گرفت... او به درد این زن جوان و یک پارچه آتش و 
اروپایی و تحصیل کرده. نمی‌خورد... 

کاش ازدواج می‌کرد! یعنی آن قدر دلم می‌خواهد این کار جوش 
بخورد که از وصفش عاجرم! آخر از همان روز مرگ زّنرال, که 
خداوند رحمتش کند اینها آه در بساط ندارند! الته آنا پترونا 
چندتایی معدن دارد ولی ونگرویچ آنها را نشان کرده است... 
بنده کی می‌توانم با ونگرویچ توی جوال بروم؟ گیرم که 
سفته‌هایی همم ازشان دارم ولی چطور می‌شود از آنها پول 
وصول کرد؟ تازه سفته‌ها را به اجرا همم بگذارم. جی گیرم 
می‌اید؟ 

ی 

اما چنانچه ازدواج گلا گلیف با او سر بگیرد خیال من از جهت 


۱۳۲ 


شجربوک 


پترین 


مجموعد آثار چخوف 


وصول یول سفته‌هام آسوده می‌شود... سفته‌ها را بلافاصله به 
نایسری‌اش تباه شودء پول سفته را می‌پردازد! آخ -آخ -آخ! کاش 
رويایم تحقق پیدا کند! شانزده هزار» یاو چکا ! 

ولی به من سه هزار... و سیخ بخاری بنده که همان عیالم باشد. 
هی دستور می‌دهد که اين پول را وصول کنم... آخر چطور 
می‌شود وصول کرد؟ من یکی از دستم برنمی‌اید... اینها که 
دهاتی نتند... دوستان من هت ی کل او عیال» حودش باید 
ایتجا و وصول کند... گراسیا؛ بیابرویم توی ساختمان جنبی! 
چرا؟ 

پرای آنکه توی گوش زن‌هاء منظومه‌های عاشقانه زمزمه کیم. 
دونیاشا" هم اتخاتیت؟ 

بلهء آنجاست. (راه می‌اقتند.) آنجا خ وش تر می‌گذرد... (می‌خواند) 
از روزی کانجا نیستم. وه چه نگوتبختما» 

تیک -تا که تیک -تاک... (بانگ می‌زند) بله آقا! (می‌خواند) شب سال 
نو خوش باشیم. در جمم یاران یکرنگ...» 


یرون می‌روند. 


ویتی‌تسف و سوفیا یگورونا از انتهای باغ نمایان می‌شوند. 
به چه فکر می‌کنی؟ 
راستش را بخواهی, نمی دانم. 
تو احتراز می‌کنی از من کمک بگیری... مگر من در وضعی 
نیتم به تو کمک کنم؟ چرا راز دلت را از من پنهان می‌کنی؟ 
رازداری با شوهر... هوم... 


می‌نشینند. 


۱ ۳۸۳۲001۵ حطابی محبت‌آمیز برای پاول. -م. 


رصم 2 


سوقیا یکورونا 


سوفیا یگورونا 


#ینی تسف 


نمابشنامه‌ها ۱ ۳۳ 


چه رازی؟ خودم هم نمی‌دانم چه‌ام می‌شود... بیخود به خودت 
عذابت نده, سرگی!به اقسیرد کون من اعتنانکن... 


لحظه‌ای سکوت. 


سرگی بیا از اینجابرویم! 
ان ناه 
بله از اینجا. 
چرا؟ 
دلم می‌خواهد... برویم حتی اگر شده به خارجه. می‌رویم؟ 
تو می‌خواهی برویم... ولی آخر چرا؟ 
اینجا خحوب است. عالی است. به ادم خوش می‌گذرد ولی من 
نمی‌توانم... اینجا همه چیز» خوب و روبه‌راه است ولی... باید 
رفت. تو قول داده بودی سو الپیچم نکنی 
قردا می‌رویم... فردا ایتجا نخواهیم بود! (دست اورا می‌بوسد) تو در 
اینجا دلتگی می‌کنی. که البته قابل درک است! من کاملاً درکت 
می‌کتم! مرده‌شوی این جمم را یبرد! امثال پترین و شچربوک... 
آنها که تقصیر ندارند... بیا راحتتان بگذاريم. 

لحظه‌ای سکوت. 


آخر شماء زن‌هاء این همه ملال را از کجا می‌آورید؟ آدم چرا باید 
دلش تنگ شود؟ (گونة او را می‌بوسد.)ایس کن! خحوش باش! تا می‌شود 
زندگی کرد زندگی کن! مگر به قول پلاتنف. نمی‌شود دو 
دستی به سر ملال کوبید؟ دنگ! راستی چه به موقع به باد 
نیست جوانی است بافرهنگ و زیاده از حد سرگرم کننده! با او 
حرف بزن, باماش راحت باش! ملال آدم را در یک چشم برهم 
زدن از بين می‌برد! با ۰۳2۳080 بیشتر از اينها حرف بزن. با 
تریلسکی هم... (ی‌خندد) باهاشان حرف بزن ولی بهشان تکبر 
باهاشان دوستی کتی زیرا آنها باب سلیقَة متند. من دوست‌شان 


۳۴ 


سوفیا بکورونا 


سوفیا یکورونا 


مجموعة آثار چخوف 


می‌دارم. تو هم وفتی آن ها را اژ نزدیک بشناسی دوست‌شان 
خحواهی داشت. 

از پنجره) سرگی! سرگی! کی آنجاست؟ سرگی پاولویچ را صدا 
یزنید! 

چه فرمایشی دارید؟ 

تو آنجا هستی؟ یک دقیقه بیا اینجا! 

آمدم! (به سوفیا یگوروند) فردا حرکت می‌کنيم» البته اگر تا فردا تغییر 
عقیده ندهی. (وارد عمارت می‌شود.4 

(پس از لحظه‌ای سکوت) این که تقریبا خود بدبختی است؟! حالا دیگر 
وضعی دارم که جندین روز متوالی اصلاً به شوهرم فکر 
وحشتناک است! هنوز چیزی از عروسی‌مان نمیگذرد ولی. 
همه‌اش هم آن... یلاتتف! مسأله اینچاست که نه نیروی کافی 
دارم نه اراد کافی» نه چیزی دیگر که بتوانم یه یاری آن در مقابل 
می‌زند... وحشتناک است و... احمقانه! حتی یارای آن راندارم که 


صحنة ششم 


سوفیا یکوروتا و پلاتنف. 


اوناهاش دارد می‌آید! چشم‌هایش را می‌گرداند و جت و جو 
می‌کند! دنبال کی می‌گردد؟ از راه رفتتش پیداست که دنبال کی 
می‌گردد! ببرهم زدن آرامش خاطر من, از جانب او نهایت 
بی‌وجدانی است! 


سوقبا یکورونا 


سوفیا بگورونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۵ 


چه هوای گرمی! نمی‌بایست مشروب می خوردم... (سوفیا یگورونا را 
می‌بیند) سوفیا یگوروناء شما اینجایید؟ با خودتان خلوت 
کر ده‌اید؟ (می‌خندد). 

بله. 

از دست بندگان خدا می‌گریزید؟ 

لزومی نمی‌بینم از دست آنها بگریزم؛ نه ایجاد مزاحمت 
می‌کنند نه ازشان متنفرم. 

راستی؟ (پهلوی او می‌نشیند.) اجازه می‌دهید؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


سوفیا یگورونا اگر از مردم نمی‌گریزید چرا از من می‌گریزید؟ 
ار راو اجره پیب تحر نی را تدم کم خن و الم که 
بالاخره می‌توانم با شما حرف بزنم. شما از من گریزان هستید 
سعی می‌کنید با من رویرو نشوید. نگاهم نکنید... معنی ایبن 
کارها چیست؟ شوخی است با جدی؟ 

اصلاً حیال هم نداشتم از دستتان فرار کنم! چه چیزی باعث شده 
که این طور قکر کتید؟ 

در بدو ام انگار به من التفات داشتید. مرا مورد لطف و محبت 
قرار می‌دادید ولی حالا حاضر تیستید حتی قیافه‌ام را ببینید! تا 
پایم رایه فلان اتاق می‌گذارم شما از آتجا بیرون می‌روید. تا 
وارد باغ می‌شوم شما آنجا را ترک می‌کنید, تا می‌آیم با شما 
حرف بزنم با گفته‌هايم مخالفت می‌کنید و با یک بله» شک و 
بی‌روح تحویلم می‌دهید و راه می‌افتید... رابطه مابه نوعی 
سوءتفاهی مبدل شده.. آیا من مقصرم؟ منقورم؟ (برمی‌خیزد) من 
که به هیچ و جه احساس گناه نمی‌کنم. لطف کتید و همین الان 
مرا از این وضم احمقانة بچه مدرسه‌ای‌ها بیرون بیاورید! من 
قصد ندارم بیش از این تحمل کنم! 

اقرار می‌کنم که از شما... تا اندازه‌ای گریزانم... اگر می‌دانستم که 
از این کار بدتان می‌آید» طور دیگوی رفتار می‌کردم... 


۱۳۹ 


سوقبا یکورونا 


سوفیا یکورونا 


مجموعذ آثار چخوف 


مناسیت؟ 

قریاد نکشید» یعنی این قدر بلتد بلند حرف تزنیدا امیدوارم 
قصد ملامت کر دنم را نداشته باشید. هیچ خوشم نمی‌آید که سر 
می‌کنم... تا انجایی که می‌دانم تمامرد خوبی همتید؛ در ایتجا 
همه دوستتان دار ند به تما احترام می‌گذارند» بعضی‌هاحتی در 
برابرتان سر تعظیم فرود می‌آورند از اينکه با شما همصحبت 
اختیار دار بد... 

موقعی که آمدم ایتجا. بلافاصله بعد از اولین گفت و گوی‌مان به 
جمع شنوندگان شما ملحق شدم اما شانس نداشتم, مبخاییل 
واسیلیچ. بخت با من یار نبود... و به زودی شمابرای من به 
موجود تقریبا غیر قابل تحملی مبدل شدید... بب‌خشید. 
نتوانستم کلم ملایم‌تری پیدا کنم... ثما تقریبا هر روز از اينکه 
یک زمانی جطور دوستم می‌داشتید و چطور دوستتان می‌داشتم 
و غیره و غیره». بااهمن صحت می‌کردید... پسر دانشجویی 
دختری را دوست می‌داشت. دختر هم دانشجو رادوست 
ارزش آن را ندارد درباره‌اش این همه حرف زده شود و مسن و 
شما کمترین اهمیتی به آن بدهیم... ولی مسأله یک چیز دیگر 
می‌کر دید... طوری حرف می‌زدید که انگار از من چیزی 
می‌خواستید» انگار اکنون در صدد دستیابی به چیزی بودید که 
در گذشته نتوائته بودید به دستش بیاورید... لحن شما هر 
روز به طور خسته کننده‌ای یکنواخت و یکسان بود و هر روز 
این طور به نظرم می‌آمد که به تکلیف‌هایی اشاره می‌کنید که 
گویا گذشته‌مان به عهد؛ من و شما گذاشته است... گذشته از این 
چنین به نظر می‌آمد که شمااعمیت زیادی می‌دهید به.. 


پلاتتف 


سوفیا یگوروتا 


سوفیا یگورو نا 


سوفیا بگورونا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۷۲ 


واضح‌تر بگویم آشنایی خوبمان را زیاده از حد بزرگ جلوه 
می‌دهید! به طرز عجیبی نگاهم می‌کنید از کوره در می‌رویل» 
فریاد می‌کشید. دستم را می‌گیرید» تعقیبم می‌کنید... انگار 
می‌زنید... آحر این مراقبت به چه درد می‌حورد؟ من برای شما 
کی هستم؟ راستش را بخواهید آدم ممکن است خیال کند که 
مترصد فرصت مناسبی هستید - فرصتی که نمی‌دانم چه 
احتیاجی به آن دارید... 
لحظه‌ای سکوت. 


حرفتان تمام شد؟ (برمی‌خیزد) از صراحت کلامتان مسشکرم! (به 
طرف در می‌رود). 

اوقاتتان تلخ شد؟ (برمی‌خیزد) صبر کنیل میخاییل واسیلیج! به 
غرورتان برخحورد؟ من قصل نداشتم... 

(از رفتن باز می‌ماند.) آه از دست شماا 


معلوم می‌شود به ستوهتان نیاورده‌ام بلکه شما می ترسید... 
سوفیا یگوروناء می تر سید؟ (یه او نزدیک می‌شود.) 

بس کنید پلاتتف! شما دروغ می‌گرنیدا من نمی‌ترسم» قصد هم 
ندارم ترسم؟ 

اگر بنا باشد با هر مرد غیر مبذلی که روبه‌رو می‌شوید» 
وجودش رایرای سرگی پاولویچ خطرناک بینگارید» پس کو 
اراده و کو عقل سلیم‌تان؟ آن موقمی که شما اینجا نبودید» مین 
هر روز خدا اینجاول بودم ولی‌باشما صرفابه این دلیل صحیت 
می‌کردم که شمارا زنی عاقل و فهمیده می‌شمردم! چه فساد غیر 
قابل تصوری! در ضمن... ببخشید. من زیاده‌روی کردم.. من 
حی نداشتم این حرف‌ها رابه شما بزنم... از رفتار بد و ناهتجارم 
عذرخواهی می‌کنم... 

احدی به شماحق نداده است این حرف‌ها را به من بزند! اگر 


1۳۸ 


سوفیا یگورونا 


اسیپ 


مجموعهٌ آثار چخوف 


مردم به سخنان شما گوش می‌دهند نباید به لین نتیجه برسید که 
حق دارید هر چه به ذهنتان می‌رسد بر زبان بیاورید! لطفا از من 
دور شوید! 

(قاه قاه می‌خندد.) که شما را تعقیب می‌کنند؟! که دنبالتان می‌گر دند؟! 
که دست‌های‌تان را می‌گیرند؟! که شما طفلکی را می‌خواهند از 
چنگ شوهرتان دربیاورند؟! که پلاتنف این پلاتنف عجیب و 
غریب» خاطرخواه شماست؟! چه سعادتی! چه لذتی! آخر این 
برای خاطرخواه کوچولوی‌مان آب تباتی است که هیچ قنادی 
مزه‌اش را نچشیده است! مضحک است... اینگونه خوشمزگی‌ها 
در شأن یک زن بافرهنگ نیست! (به طرف عمارت می‌رود). 

پلاتتف» شما کستاخ و خشن هستید! شما عقلتان را از دست 
داده‌اید! (از یی او می‌رود و کنار در می‌ایستد.) و حشتناک است! جراان 
حرف‌ها را می‌زد؟ می‌خواست گیج و مبهوتم کند... نه. من 
تحمل نمی‌کنم... می‌روم بهش می‌گویم... (به درون عمارت می‌رود4 


آسیپ از پشت آلاچیق نمایان می‌شود. 


صحنا هفتم 
آسیپ, یاکف و واسیلی. 


(وارد می‌شود) پنج تای حوب! شش تای بدا آدم از کارشان سر 
درئمی‌آورد! پهتر بود می‌رفتند پرفرانس" خالی ده کویک... یا 
مثلاً بیست و یک بازی می‌کردند... (به یاکف.) سلام یاشا ۲ ببینم... 
ونگرویچ اینچاست؟ 

بل ایتجاست. 

برو صداش کن! ولی یواشکی صداش بزن! بهش بگر کار مهمی 
در بین است... 

باشد. (به عمارت می‌رود4 


(فانوسی را باز می‌کند. آن را خاموش می‌کند و در جیب می‌گنارد.) پارسال در شهر» 


۱ ۳۳۵/۵۲6۲0۶ نرعی بازی با ورق. -م. ۲ ۷۵۵۵۵ خطابی محبت‌آمیز پرای با کقب. -م. 


واسیلی 


واسیلی 
اسیپ 


واسیلی 


واسیلی 
اسیپ 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۹ 


در خانةٌ داریا ایوانونای" مال‌خر که میشانه‌ای پر از زن دارد. 
بیست و یک بازی کردم... ورود اجباری در بازی» سه کوپک 
بود... بانک به دو رویل هم می‌رسید... آن روز هشت روبل 
پر دم... (فانوس دیگری می‌کند) در شهر به آدم خوش می‌گذرد! 

آن قائوزبی ها را یرای خنما آو یزان نکر ده‌اتداضرا آتها زا می‌کنید؟ 
اصلا ندیدمت! سلام الاغ جان! چطوری؟ (به او نزدیک می‌شو.) کار و 
بارت چطور است؟ 


لحطه‌ی سکوت. 


حقاکه یابویی! خحوک‌چرانی! (کلاه از سر او برمی‌دارد.) آدم مسخخره‌ای 
همتیابه خداه مسخره! بیینم» لااقل یک ذره شمور داری یا نه؟ 
(کلاه او را می‌اندازد روی درخت) به خحاطر آنکه آدم مضری همستم یک 
کشیده بخوابان بیخ گوشم! 
بگذار یک کس دیگری این کار را بکند» من نمی‌زنمتان! 
نمی‌زتی ولی لابد حاضری بکشیء ها؟ اگر شمور داری» خودت 
به تنهایی بکش, نه دسته جمعی! به خاطر انکه ادم مضری 
هتم تف کن توی صورتم! 
نمی‌کنم. چرادست از سرم برنمی‌دارید؟ 
پس تف نمی‌کنی» ها؟ از من می‌ترسی» ها؟ بیج پای من زاو 
بزن! 

لحتلمای سکوت. 


گفتم: زانو بزن! با کی بودم؟ با دیوارها یا با یک آدم زنده؟ 
لحظه‌ای سکوت. 


به کی گقتم؟ 
(زانو می‌زند.) این کارها معصیت دارد» اسیپ ایوانیچ! 
مگر زانو زدن حجالت دارد؟ برای من که خیلی خوشایند است. 


ق1۷۵۵ نو( :1 


وتگرویچ 


وتگرویچ 


آسیپ 
وتگرویچ 


اسیپ 
ونگرویچ 


مجموعه آثار چخوف 


یک آقای فراک‌پوش حلو پای یک راهزن» ژانو زده ا نکم اه 
حوب. حالا با تمام قدرتت هورابکش... یالله! 


ونگرویچ [یدر ] وارد می‌شود. 
صحنه هشتم 
اسیپ و ونگرویچ [پدر]. 


(از عمارت بیرون می‌آید.) کی با من کار داشت؟ 
(با عجله کلاه از سر برمی‌دارد.) بنده» عالیجتاب! 


واسیلی برمی‌خیزده روی نیمکت می‌نشیتد و گریه سر می‌دهد. 


چه می‌خواهی؟ 

قربان کسی را یی من فرستاده بودید میخانه. همین که خبردار 
آه, بله... مگر نمی‌توانستی محل دیگری را انتخاب کنی؟ 
عالیجناب. برای آدم‌های وب تمام محل‌ها حوبند! 

تا اندازه‌ای لازمت دارم.. بیا از اینجا نک کلنین دور شویم... 
برویم کتار آن نیمکت! 


به طرف نیمکتی که در عمق صحته قرار دارد, راه می‌افتند. 


یک کمی از من فاصله بگیر تا معلوم نشود داری با من حرف 
۳ ۰ ۱ 12 ٍِِِِ 

می‌زنی... این طورا تو را لوسولومونیج میخانه‌چی فرستاده 

است؟ 

بله قربان. 

بیخود... من که تو را نمی‌حواستم ولی... چه می‌شود کرد! با تو 

نمی‌بایست سر و کار پیدا می‌کر دم... تو انقدذر بدی که... 

حیلی بدا بدترین آدم دنیا. 


معا .1 


ونگر ویچ 


گز توا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۱ 


نمی دهد. چقدر می‌گیری ناقصش کنی؟ 

تج عقطر و تانسیی کت 

نکشی, فقط ناقصش کنی... قتل نفس جایز نیست... جرا باید 
آدمکشی کرد؟ آدمکشی کاری است که... تاه کن»سعی 
طوری له و لورده‌اش کن که تا عمر دارد فراموش نکند... 

بزن یک جاییش را بشکن... بزن صورتش را ناقص کن... چقدر 
می‌گیری؟ هیس!.. یک کی دارد به این طرف می‌آید... پیا دور 


به انتهای صحته می‌روند... پلاتنف و گرکوا از عمارت بیرون می‌آیند. 


صحنه نهم 
ونگرویج و أسیپ (در عمق صحنه) پلاتنف و گرکو: 


(می‌خندد) چه گفتید؟ چه؟ (قهقهه می‌زند.| چه گفتید؟ نشتیدم... 
نشنیدید؟ حوب؟ می‌توانم تکرار کنم... حتی با لحن خشن‌تری 
تکرار می‌کنم... البته شما نمی‌رنجید... شما به شنیدن هر گونه 
حرف خحشتی طوری عادت کرده‌اید که به زحمت ممکن است 
حرق‌های مرا عجیب و غریب تلقی کنید.. 
حرف بزنید» حرف بزنید» حوشگل خانم! 
من خوشگل نیستم. هر که مرا خوشگل بداند» بی‌سلیقه است... 
من خموشگل نیسنم؛ مگر نه؟ به نظر شماء تموشگالم باند؟ 
بعد می‌گویم؛ فعلاً شما حرفتان را یزنید! 
پس گوش کنید... شما یا مردی هستید غیر عادی پا... رذل! از این 
در حال خارج نیست... 

پلاتنف قهقهه می‌زند. 


می‌شندید... آری خنده‌دار است... (بلد بلند می‌خندد). 





۱۳۳ 


گرکوا 


گرکوا 


گرکوا 


گرکوا 


مجموعة آثار چخوف 


(قاء قاه می‌خندد) نحودش این را گفت! بی‌شعور کوچولوا! عجب! 
(دست در کمر او می‌اندازد.). 
(می‌نشیند) ولی اجازه بذهید... 
او هم حرف‌های دیگران را تکرار می‌کند! فلسفه می‌بافد, 
کیمیاگری می‌کند و چه سخنان حکیمانه‌ای که نمی‌پراند! جه 
ناکسی!(اورا می‌بوید) حیله گر عوشگل و عجیب و... 
اجازه بدهید... یعنی جه؟ من... من نگفتم که.. (برمی‌خیزد و دوباره 
می‌نشیند) چعرا مرا می‌یوسید؟ من اصلا.. 
گفتی و انگشت به دهانم کردی! لابد با خودت گفتی: می‌گریم و 
حیرت‌زده‌اش می‌کنم! بگذار بداند که چه زن باشموری هستم! 
(دوباره می‌بوساش)) دستیاچه شدی... دست و پایت را گم کردی... چجه 
احمقانه نگاهم می‌کند... وای» وای... 
شما.. شما دوستم فی‌دارید؟ آری؟ 
(با صدای جیغ مانند.) تو چه؟ دوستم داری؟ 
اگر... اگر... که... بله... (کریه می‌کند) دوستم داری؟ والا این کارها را 
نمی‌کردی... دوستم داری؟ 
اصلا عوشگل من! من سراپا تقصیر» بی‌شعورهای کو چولو را 
دوست نمی‌دارم! فقط یک بی‌شعور راء آن هم از سر بیکاری» 
دوست می‌دارم... ها! رنگ از حت پرید! چشم‌هات برق زد! 
یغتی که ما زن جماعت وا بشتاس|. 
(از جای خود برمی‌خیزد.) عسخر هام می‌کنید؟ 
لحظهای سکوت. 
یک وقت ممکن است کشیده‌ای هم بخواباند... 
من عزت نفس دارم... بلا نیستم دست‌هايم را کثیف کنم... به 
شماء آقای محترم گفته بر دم که از دو حال خارج یناه یا آدمین 
هید غیر عادی یا رذل ولی حالا می‌گویم که رذلی غیر عادی 
هستد! از شما متنقرم (به طرف عمارت می‌رود.) حالا دیگر گریه 
نمی‌کنم... حوشحالم از اینکه بالاحره تواتستم شما را بشناسم... 
تریلتسکی وارد می‌شود. 


نمایشنامه‌ها ۱ 1۳۳ 
صحنه دهم 
همان‌ها و تریلتسکی (یاکلاه ملون). 


(وارد می‌شود.) درناها فریاد می‌کشند! چطور شد که سر و کله‌شان 
پیدا شده؟ (به آسمان نگاه می‌کند.) چه زو د... 

نیکلای ایوانیج اگر به من یا حداقل به خودتان یک ذره احترام 
می‌گذارید با این مرد (بلاتتف را نشان می‌دهد) سر و کار پیدا نکتیدا 
(می‌خندد) انعتیار دارید! او محترم‌ترین قوم و حویش من است! 

و دوستتان؟ 

و دوستم. 

به حال شما غبطه نمی‌خورم. و قکر می‌کنم... به حال او هم غبطه 
نمی‌خورم. شما مرد مهربانی هستید ولی... این لحن آمیخته به 
شوخی... بعضی وفت‌هااز شوخی‌هایتان حالت تهوع پیدا 
می‌کنم... قصدم از این حرف آن نیست که شما را برنجانم ولی... 
به من اهانت شده است و شما... شوخی می‌کنید! (گریه سر می‌دهد) به 
من اهانت شده است... اما در هر صورت. گریه نخواهم کرد... 
من عزت نقی دارم غرور دارم... با این مرد معاشرت کتید» 
دوستش بدارید. شضعور و درایتش را تحسین کنید» از او 
بترمید... همه‌تان خیال می‌کنید که او شبیه به هاملت است... در 
این صورت. از دیدنش حظ کنید! من کاری به این کارها ندارم... 
چیزی هم از شما نمی‌خواهم... هرچه دلتان می‌خواهد با او» با 
آن... نابکار شوخی کتید! (به درون عمارت می‌رود). 

(یس از اندکی سکوت.) حوردی برادر؟ 

من که چیزی نخوردم. ۱ 
میخاییل واسیليج وقت آن است که این زن را وجداناراحت 
بگذاری. راستش را بخواهی شوم‌آور است... این کارها از آدم 
بالغ و فهمیده‌ای چون توء بعید است... کاری می‌کنی که رذل و 
نایکار به حسابت بیاورند. 


لحظه‌ای سکوت. 


۱۳۴ 


تریلتسکی 


مجموعه آثار چخوف 


آخر من که نمی‌توانم دو تکه بشوم تا با یک تکه‌ام احترام تو رابه 
جا بیاورم و با تکة دیگرم به دعتری که تو را نابکار خوانده است 
به من احترام نگذار تا یازی به دو تکه شدن تیا نکتی: 

من که نمی‌توانم به تو احترام نگذارم! حودت هم نمی‌دانی جمه 
می‌گویی. 

از قرار معلرم فقط یک کار باقی می‌ماند: به او محیت نکتی. 
نیکلای, از حرف‌هایت سر درنمی‌آورم! آخر مرد فهمده‌ای 
مثل تو در وجود این دخحترة بی‌شعور چه دیده است؟ 

هوم... بیوة ژنرال غالبا به اتهام آنکه فاقد نجیب‌زادگی کافی 
هستم. سرکوقتم می‌زند و تو رابه عنوان نموتة نجیب‌زادگی به 
زخم می‌کشد... ولی به عقيد؛ من این سرکوفت را به‌طور کلی 
می‌توان شامل حال تو هم کرد که نمونة نجیب‌زادگی هستی... 
همه‌تان. خاصه تو» بر مر هر کوی و برزنی دادار دودور می‌کنید 
که گویا من عاشق او هستم. می‌خندید» تفتین و تحریک 
می‌کنید» مشکرک می‌شوید. تعقیب می‌کنید... 

حرفت را واضحتر بزد.. 

فکر می‌کنم که واضح حرف می‌زنم... و در همان حال و جدانتان 
به شما اجازه می‌دهد که در حضور من او را آشغال و بی‌شعور 
بنامید... خیر» تو تجیب‌زاده نیتی! نجیب‌زاده‌ها از خودخواهی 
مثخخحص عاشقان خر دارند... خر برادر او بی‌شعور نیست! 
اصلاً بی‌شعور نیست! او یک قربانی به درد نخور است» فقط 
همین!دوست عزیز. در پاره‌ای از لحظه‌ها. انان هوس می‌کند 
از یک کسی متفر باشد به یک کسی پیله کننده بابت فلان 
کنافتکاری حودش دق دلی خحودش راسر یک کی خالی کند... 
چرا اینها را روی او نیازمایی؟ او به درد این کار می‌خورد! 
ضعیف و بی‌زیان است و با حوشباوری احمقانه‌ای به انان 
چشم می‌دوزد.. این چیزهاراخوب می‌فهمم برادر... (یرمی‌خیزد) 


بیابرویم گلویی تر کنیم! 


وتگرویچ 


ونگرویچ 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۵ 


(به وتگرویج) گر بقیه را ندهید. به اندازه صدتا می‌دزدم. شک 
ندامته باشید! 

یه اسیپ») یواش‌تر حرف بزن! موقعی که می‌زنیش یادت نرود 
بگویی: «میخانه‌دار نجیب!» هیسا.. حالا دیگر راه بیفت بروا (به 


طرق عمارت می‌رود). 
آسیپ بیرون می‌رود. 


(باخود.) مرده‌شوی آبرام آبرامیچ رابرد! (به وتگرویج.) آبرام آیر امیچ, 
مریض نیستی؟ 

تفش کر عم وا تالم 

حیف! نمی‌دانی چقدر به پول احتیاج دارم! باور می‌کتی؟ خیلی 
احتیاج دارم.. 

از کته شماباید نتیجه گیری کرد که مریض‌ها خیلی به شما 
بدهکارند؟ (ی‌خندد.) 

خوشمزگیات بانمک بود! بله, با وجود سنگینی‌اش, بانمک 
بودا ها-ها -هاء ها ها -ها! بخند پلاتنف؟ بده جانم البته اگر 
می‌توانی؟ 

دکتر» شما کلی به من بدهکاریدا 

چرا این حرف را می‌زنی؟ کیست که از این موضوع خبر نداشته 
باشد؟ راستیء چقدر به تو بدهکارم؟ 

تقریب... بله دیگر... حیال می‌کنم دویست و چهل و پنج روبل. 
یده» ای مرد کبیر! قرض بده؛ من هم یک روزی به تو قرض 
می‌دهم! بیا و مهربان و بلندهمت و شجاع باش! شجاع‌ترین 
یهردی کسی است که پول قرض بدهد و رسید نگیرد! بیاو 
شجاع‌ترین بهودی دنیا بااش! 

هوم... بهودی... همه‌اش یهودی و بهودی... آقایان به شما 
اطمینان می‌دهم که در عمرم حتی یک روس را ندیده‌ام که پولی 
قرض بدهد و رسید نگیرد. باور کنید که پول قرض دادن و رسید 
نگرفتن» هیچ جایی جز نزد بهودی‌های نادرست» تا این حد 


۱۴۹ 


تریلتسکی 
ونکرویچ 


مجموعة آثار چخوف 


متداول نیست!.. خدا ذلیلم کند اگر دروغ بگویم! (آه می‌کند) شما 
جوان‌هاء از ما بهودی‌هاء. حاصه بهودی‌های بر حیلی حیلی 
چیزهای سودمند می‌توانید باد بگیرید... حیلی چیزها... (کیف پول 
خود را از جیب درمی‌آورد) آدم؛ با کمال میل به شما پول قرض می‌دهد 
ولی شما.. خوش دارید بخندید. شوخی کند.. کار خحوبی 
نست. اقایان! من بیر مر د... منی که چندتا بچه دارم... مرا ادم 
وف ساب کت اسایا هم رفتار اسان داقعه ری 
ناسلامتی آدم‌هایی هستید دانشگاه دیده... 
خحوب حرف می‌زنی, آبرام آبرامیچ! 
بداست آقایان؛ اصلاً خوب نیست... انان با دیدن شما ممکن 
است دچار این توهم شود که شماء مردهای تحصیل کرده» با 
ادم‌های من هیچ فرقی ندارید... ضمناکی هم به شمااجازه 
نداده بود برای من انگخت تکان بدهید... چجقدر می‌خواهید؟ 
خحیلی بد است. جوان‌ها... چقدر می‌خواهید؟ 
هر جقدر که بدهی.. 

لحظه‌ای سکوت. 
می‌دهم... می‌توانم به تما... پنجاه رویل بدهم... (پول می‌دهد.) 
چه جلالی: چه شکوهی! (بول را می‌گیرد) حقا که کبیر هستی! 
دکتر کلاه من روی سر شماست! 
کلاه تو؟ هوم... (عااه از پزییگیره نبا رشن برد سرا تتمی دهین 
تمیزش کنند؟ گران نمی‌گیرند! راستی بهو دی‌ها به کلاه ملون 
چچه می‌گویند؟ 
هر چه شما بخواهید. (کلاه را بر سر خود می‌گذارد.)- 
کلاه ملون به قیافه‌ات می‌آید؛ می‌شوی عین یک باژن! راستی 
چرا نمی‌روی لقب بازنی بخری؟ 
من هیچی نمی‌دانم! حواهش می‌کنم مرا راحت بگذارید! 
ت و کییر هستی! جرا نمی‌خواهند درکت کنند؟ 
بهتر است بپرسید که جرا نمی‌خواهند راحتم بگذارند! (به درون 


عمارت می‌رود.) 


تمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۷ 


صحن از دهم 

پلاتتف و نريكسکی. 
چرا ازش پول گرفتی؟ 
همین طوری... (می‌نشیند.)/ 
یعتی چه, همین طوری؟ 
گرفتم و والسلام! بینم» مگر دلت به حال او می‌سوزد؟ 
موضوع دلسوزی یست. برادرا 
پس چی هست؟ 
خودت نمی‌دانی؟ 
نف نمی‌دانم. 
دروغ می‌گوئی» می‌دانی؟ 

لحظه‌ای سکوت. 
تواگر یک هفته یادست‌کم یک روز از زندگیات رابا یک قاعده 
و قانون» ولو با ناچیزترین قاعده مطابقت می‌دادی. خیلی 
دوستت می‌داشتم, جانم! رعایت قاعده و قانون» برای آدمی متل 
تو همان قدر ضرورت دارد که قرت لایموت... 

لحظه‌ای سکوت. 


هیچی نمی‌دانم... به من و تو» نیامده که جسم‌مان را تقییر 
بدهیم! شکستن آن از عهد؛ ما خارج است... من این مطلب را از 
زمانی که من و تو در دبیرستان» سر درس لاتین صفر 
می‌گرفتيم» می‌دانستم... پس بیا حرف مفت نزنیم... بله؛ بیا 
حرف‌های‌مان را قورت بدهیم! 
لحنه‌ای سکوت. 

دو روز پیش برادر: در حانةٌ یکی از آن زن‌های آشنا؛ 
عکس‌های«رجال معاصر» را دیدم و شرح زخدگی‌ثان را 
خواندم ".و یال می‌کنی متوجه چه چیزی شدم؟ عکس و اسم 


۱ منظور نشرية سه جلدی بائومان (عع1ا2) است که شامل تصویر و زندگی‌نامة 
اشخحصیت‌های برجته عصر ماه بود. -م. 


۱۳۸ 


تریلتمکی 


مجموعذ آثار چخوف 


و شرح حال من و تو؛ بین آنهانبودا هرچه هم زور زدم نتوانستم 
پیدا کنم! به قول ایالیایی‌ها: موه ۵0۱ 2)6هکما میخاییل 
واسیلیچ! بله برادر, بین رجال معاصر نه تو را پیدا کردم نه 
خحودم را! تصورش رابکن! البته من راحتم ولی سوفیا یگورون... 
تاراحت است... 

چه ربطی به سوفیا یگورونا دارد؟ 

از اينکه اسمش در فهرست «رجال معاصر» دیده نمی‌شود 
دلگیر است... او خیال می‌کند کافی است فقط انگنت کوچکش 
را تکان بدهد تا دهان کره حا کی‌مان از حیرت باز بماند و 
بشریت کلاه خود را از حوشی گم کند... خحیال می‌کند... هسوم.. 
توی هیچ رمان عاقلانه‌ای محال است به اندازه جفنگیاتی که در 
وجوداو هست. جفنگیات پیدا کنی... ولی در حقیقت» پشیزی 
نمی‌ارزد. بخ خالی! ستگ! مجسمه! آدم هوس می‌کند بهش 
نزدیک شودو از دماغش یک تکه گچ بکند... و تاخبری 
می‌شود.. فوری اه و ناله و داد و فریادش به اسمان می‌رود... 
یک دره قدرت تحمل ندارد... عروسک باشعور... به من بانفرت 
نگاه سی‌کند و مرا بیکاره و ولگرد می‌شمارد... ولی آر 
سریوژنکای" او چه چيزش بهتر از من و توست؟ ها؟ تنها 
خنش ان است که به و دکا لب نمی‌زند. اندیشه‌های متعالی در 
سر داردو با نهایت بی‌و جدانی. حودش را انسان عصر آینده 
می‌نامد. باری به قول معروف. بهتان نزنید تابه شمابهتان 
تزنند... (مرمی‌خیزد) بلند شو برویم گلویی تر کنیم! 

نمی‌ایم. از گرما نزدیک است هلاک شوم. 

در این صررت من تنها می‌روم. (کش وقوس می‌رود) راستی رری طعغره 
معنی دو حرف «س»و «و؛ چیست؟ به سوفیاً وینی‌تسوایا سبرگی 
وی تنفت؟ آقای لفتشناسی‌مان با اشعاب این دوز حرف کی را 
می‌خواست مورد احترام قرار بدهد. خودش رایا همسرش را؟ 


۱. دست از هر امیدی بشویید! (ابتالیایی) نوشته بالای درراز؛ جهنم دز «کمدی الهی! اثر دانته. - م.- 
۲ 6۵ مهزه۳ع؟ حطابی محبت‌آمیز برای لیگران دم 


پلاتتف 


کلا لیف 


نمایتنامه‌ها ۱ ۱۳۹ 


من خیال می‌کنم معنی این دو حرف «سلام ونگرویچ!» باشد. 
احر ما داریم. با یول‌های او عیش و نوش می‌کنيم. 

بله... راستی» بیوة ژنرال امروز چه‌اش است؟ قهقهه می‌زند, آه 
اینجا عاشق کی بشود؟ مگر عاشق خودش! تو قهقهه‌هایش را باور 
نکن. خندة زن‌های باشعوری راکه هرگز گریه نمی‌کنند نباید باور 
کرد؛ آنها درست زمانی قهمپه می‌زند که دلتان می‌خواهد گریه 
کنند. ما پیوة ژنرال‌مان به جای آنکه بخندد علاقه دارد با تیانچه 
خودکشی کند... این موضوع از چشم‌هایش هم پیداست.. 

زن‌ها بااسم خودکشی می‌کنند نه با نپانچه... ولی بیایید فلسفه‌یافی 
را بگذاریم کار ... ص‌ وفتی فلقهبافی مک یربا دروغ 
می‌گویم... بیوة ژنرال‌مان مال حوبی است! من ادمی هستم که کل 
وفتی به زنی نگاه می‌کنم درباره‌اش خیلی ناجور فکر می‌کنم حال 
آنکه او یگانه زنی است که كلية انکار زشتم طوری ازش وایس 
می‌جهند که دانه‌های نخود در برخورد با دیوار. بگانه زن... موقعی 
که به قیافة واقعی او نگاه می‌کنم رفته رفته به عشی افلاطونی اعتقاد 
نه. 

پس من می‌روم... می‌روم با کشیشی گلو تر کنم... (راه می‌افند و در درگاه 
در, با گلاگلیف جوان روبه‌رو می‌شود) ها عالیجتاب. کنت قلابی! این سه 


روبل هم مال شما! (سه روبل می‌گذارد توی کف دست او و بیرون می‌رود)؛ 


صحنه دوازدهم 


پلاتنف و گلا کلیف (پسر]. 


آدم عوضی! بدون هیچ دلیلی: «اين سه روبل هم مال شمااه (فریاد 
می‌زن.) خحودم می توانم سه رویل به شمابداهم! هوم... چه ایلهی! (به 


اکتا ات ات۱ 





علاکلیف 


لا کلیف 


مجموعة آثار چخوف 


آقای رقاص, چرا نمی‌رقصید؟ 
برقصم؟ اینجا؟ اجازه بفرمایید بپرمسم؛ با کی ؟ (کنار او می‌نشیند). 
طوری حرف می‌زنید که انگار اینجا پای رقص پیدا نمی‌شود! 
اینجا همه عجیب و عریبند! به هر کدامنان که نگاه کتی عجیب 
و غریب است! یک مشت دک و پوز و دماغ‌های عقابی و قر و 
قنبیله... و زن‌ها چی؟ (بلند بلند می‌خندد.) مرده‌شوی‌شان پبرد! من در 
چنین جمعی» هميشه بوفه رأبه رقص ترجیح می‌دهم. 

لبحظه‌ای سکوت. 
راستی که هوای روسیه. سنگین و ناسالم است! یک جوری 
نمناک و دم‌دار... روسیه را اصلاً نمی توانم تحمل کتم!.. جهالت» 
بوی گند... اوف... قابل مقایسه نیست... تا حالا پاریس رفته‌اید؟ 
حیف! در هر حال. هنوز هم دیر نشده... اگر خواستید بروید 
پاریس حتمابه من خبر بدهید! سیر تا پیاز پاریس رابرایتان 
تعریف می‌کنم. سیصدتا معرفی‌نامه می‌دهم دستتان و سیصدتا 
دلبر شیک و پیک فرانسوی در اتیارتان قرار می‌گیر تد... 
متشکرم. من سیرم. راست می‌گویند که پدرتان قصد دارد 
پلانتوکا! را بخرد؟ 
راستش را بخواهید. نمی‌دانم. من خودم را از هرچه معامله و خرید 
و فروش است. دور تگاه می‌دارم... راستی توجه کرده‌اید که 
۳2 چطور سعی دارد با بیوة ژترال روی هم بریزد؟ (بلد بلند 
می‌خندد) او هسم آدم عجیب و ریب دیگری است! این پیر دله 
می‌خواهد زن بگیرد! به اندازة یک خحروس کولی احمق است! ولی 
بیوهُ ژنرالتان عهههه«تد تشریف دارند! اصلاً بی‌ریخت نیست! 

لحظه‌ای سکوت. 


در واقع خیلی دلفریب است... خیلی جذاب و دلفریب... و چه 


جاس‌وهما۳(2 .1 


کلاطلیف 


لا لیف 


۱۵۱ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


هیکلی! اوف! (ستس را به شانه پلاتتف می‌زند) تو حیلی خوشبختی! 
خودش را حسایی فرو کرده توی کرست‌ها؛ مگر نه؟ 
نمی‌دانم... وقتی لباس عوض می‌کند. من حضور پیدا نمی‌کنم... 
من این طور شنیده‌ام... مگر شما.. 

کت نما ابله خر نف وانیدا 

من شو خی کردم... چبرا عصبانی می‌شوید؟ حقا که آدم عجیب و 
غریبی هستید! (آهسته) ولی آیا راست می‌گویند که او... موضوع 
تا اندازه‌ای پیچیده و حساس است ولی فکر می‌کتم بین ما... 
راست میگویند که او گاهی اوقات دیرانه‌وار عاشق برل 
می‌شود؟ 

از تحودش بپرسید. من نمی‌دانم. 

از خودش بپرسم؟ (قهقهه می‌زند.) چبه فکر بکری؟! پلاتتف! چجه 
می‌گویید؟! 

(روی نیمکتی دیگر می‌نشیند.) شما در کار کلافه کردن اشخاص» حما که 
استاد هتدا 

(قجقهه می‌زند.| در واقع هم چطور است که از حودش سوال کنم؟ 
چه دلیلی وجود دارد که سوّال نکنم؟ 

البته... (با خود.) بیرمس... تا آن لپ‌های احمقانه‌ات رابه کشیده‌های 
آبدار مهمان کند! (به اء) پپرسید. 

(از جای خود می‌جهد.) قسم می حورم که فکر بکری است!.. لعنت بر 
میلیون‌ها شیطان! پلاتنف» می‌روم ازش می‌پرسم و به شما قول 
شرف می‌دهم که او ما من بشود! من حس تشم دارم! همین 
الآن می‌پرسم! شرط می‌بندم که مال من می‌شودا (به طرف عمارت 
می‌رود و در آستانة در آن با نا بترنا و تريكسکی روبرو می‌شود) ۸۸:16 ,۳۵۲۵005 


0232776 (پاشنه‌های پایش رایه هم می‌کوبد و می‌رود.) 


پلاتتف برمی‌گردد و سرجای اولش می‌نشیند. 


۱ هزاربار معذرت می‌حراه: خانم! (قرانسوی). -م. 





اور 


تا پترونا 


آنا پترونا 


مجموعدٌ آثار چخوف 


صحنه سیزدهم 
پلاتنف. آنا پترونا و تریلتسکی. 


(جلو در ورودی عمارت.) اوناهاش؛ فیلوف وحکیم بزرگ‌مان آننجا 
نشته است! کمین کرده و منتظر صید است تا پیش از حواب 
برایش موعظه بخواند. 
میخاییل وامیلیج. ماهی به قلایتان تک نمی‌زند! 
چه بد! امروز انگار وضم صید خراب است! تاصح بینوا! دلم به 
حالت می‌سوزد» بلاتتف! اما من مستم و... کشیش هم انجا 
منتظرم است! من رفتم, خداحافظ! (م‌رود) 
(به طرف پلاتنف می‌رود.) جرا این‌جا نشحه‌اید؟ 
هوای اتاق‌ها دم دارد و این آسمان زیباء به مراتب قشنگ‌تر از 
سقفی است که زن‌های دهاتی‌تان سفید کرده‌اند! 
(می‌نشیند) بله, چه هوای شگفت‌انگیزی! هوای پاک و خحتکای 
شب و آسمان پر ستاره و قرص ماه! محأسفم که زن‌ها نمی‌توانند 
توی حیاط. زیر گنبد اسمان بخوابند. وقتی بچه بودم تابستان‌ها 
همیشه توی باغ می‌خوابیدم. 

لحظه‌ای سکوت. 


کراواتتان توسنخ؟ 
یله نورست. 


وک نید اسمر ات‌کوت که دواجت ) اصار آمتهام آشها کی 
جیز ی بجویید؛ جرا 0 برای 


چه بگویم؟ 
یک چیز تازه» یک چیز خوب و قشنگ و کمی ترش مزه... شما 
امروز آنقدر بچة عاقل و خوب... راستش را بخواهید خیال 


آنا بت ونا 


آتا پترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۵۳ 


می‌کنم که امروز بیش از هر وقت دیگر عاشقتان هتم... امروز 
ماه شده‌اید! و کمتر هم عصیان می‌کنید! 

شماهم امروز خیلی زیبا هستید... باری شما همیشه خحوشگلید! 
پلاتنفه آیا ما باهم دوستیم؟ 

به احتمال بیار زیاد بله... خیال می‌کنم دوست باشیم... چه 
یکاش کرو یکی زاسز؟ 

پس در هر صورت دوست هتیم؟ ها؟ 

خیال می‌کنم. دوست نزدیک... من به شما خحیلی عادت کرده‌ام 
خحیلی دل بسته‌ام.. برای ترک این عادت به زمان زیاد احتیاج 
دارم... 

گفتید: دوستان نزدیک؟ 

چرا این سال‌هارا می‌کنید؟ ولش کنید! عین یک پیردختر 
ترشیده.. دوست» دوست می‌کنید... 

بیار خوب... ما با هم دوستیم. اقای مهربان, اما هیچ می‌دانید 
که فاصلة بین دوستی و عشق زن و مرده فقط یک قدم است؟ 
(می‌خندد). 

که این طور! (می‌خندد) چه می‌خواهید گفته باشید؟ من و شما 
هرچه هم قدم‌های بلند برداريم. باز نمی‌توانیم با همدیگر به ته 
عم فرا و 

عشق و ته حطا!.. جه مقایسه‌ای! نترس. زنت صدایت را 
نمی‌شنود! ببخشید که شاراتو خحطاب کردم.. به خدا از 
دهانم پرید» میشل! ولی چراما با هم نتوانیم به ته خحط برسیم؟ 
مگر ما آدم نیستیم؟ عشق چیز خوبی است.. چرا سرخ 
می‌شوید؟ 

(خیره نگاهش می‌کند.) می‌بینم که يا با کمال محبت شوخی می‌کنید و 
يا می‌خواهید... صحبت رابه جاهایی بکشانید.. بيایید برویم 
والس برقصیم! 


شما بلد نی تید برقصید! 


سای تکوتر 


۱۴ 


آنا پترونا 


بلا تتف 


آنا پتروتا 


آنا پترونا 


مجموعة آثار چخوف 


با تما باید به‌طور جدی صحیت گرد.. وفتش استت... (یه بیرامون 

خود تگاه می‌کن.) 256۲۲ ۸۸08 به جلی آنکه فلفه‌یافی کنید لطفاً به 

حرف‌های من گوش بدهید! 

انا پتروناء بیائید برویم برقصیم! 

نه؛ بیایید دورترک بنشینیم... بیایید اینجا! (رری نیمکت دیگری 

می‌نشیند.) فقط نمی‌دانم از کجا شروع کنم.. شمامردی صتید 

آنقدر دست و پا جلفتی و دروغگو که.. 

نمی خواهید اول من شروع کتم؟ 

حجالت کشید. سرخ شد! من هم باور کردم! (به شانة پلاتنف می‌زند) 

حقاکه مردشوخحی هستید. میشا! باشد» شماشروع کنید... حرف 
لحظه‌ای سکوت. 


آنا پتروناء به شرفم قسم» نمی‌ارزد! 
آخر چرا؟ گوش کنید چه می‌گويم... شما مرا درک نمی‌کنید.. 
اگر مرد آزادی یودید بی‌آنکه لمحظه‌ای تردید کنم» زنتان می‌شدم 
و وجودم را تا ابد در اعتیارتان می‌گذاشتم اماحالا.. چرا حرف 
نمی‌زنید؟ ایااسکوت علامت رضاست؟ اره؟ 

لحظه‌ای سکوت. 


کوا نش کشا پلاننقف. در این‌گونه موارد سکوت جایز نیست. 
(از جای خود می‌جهد) آنا پتروناء بیایید این گفت و گو را فراموش 
کنیم! شمارا به خدا بیایید کاری کنیم که انگار بین من و شما 
چنین صحتی بیش نامده بود! به کلی پیش تامده بود! 

(شانه‌ها را بالا می‌اندازد) آدم عجیبی هستید! آخحر چرا؟ 


۱ عزیزم. (فرانسوی) -م. 


آنا پتروتا 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


۱۵۵ ٩ نمايشتامه‌ها‎ 


زیرا من به شما احترام می‌گذارم! و اين احاسم را آنقدر محترم 
می‌دارم که نقض ان بدتر از ان خواهد برد که زمین دهان باز کند 
و مرا ببلعد! دوست عزیزء من مرد آزادی هستم. بدم نمی‌آید 
خوشگذرانی کنم» با ایجاد رابطه با زن‌ها مخالقتی ندارم» حتی 
دشمن خانم‌های نجیب دسیسه کار هم نیستم ولی... ولی هرگز 
به حودم اجازه نمی‌دهم با زنی فهمیده و زیبا و آزادی چون شما 
دسیسه‌های کو چولو داشته باشم و شمارا وسیلهً مقاصد پو چم 
قرار بدهم) نه! این دیگر زیاده از حد است! ترجیح می‌دهم مرا تا 
پشت کوه قاف از خودتان برانید! آدم یک ماه دو ماه با یکی 
زندکی کند و بعد... با صورتی سرخ از شرمندگی ازش جدا 
شود؛ احمقانه است. مگر نه؟! 

من صحبتم از عشق است! 

مگر من دوستتان نمی‌دارم؟ من آنا پترونای مهربان و فهمیده و 
خحوش‌قلب رادوست می‌دارم... من؛ با یأس و دیوانگی دوستتان 
دارم! کافی است اراده کنید تا جان در راهتان قدا کنم! من» شمارا 
به عنوان یک زن. به عنوان یک انسان دوست می‌دارم! مگر هر 
عشقی باید حودش رابا عشتی از توعی معین وفق بدهد؟ عشق 
من برای خودم. هزاربار عزیزتر از عشقی است که به سرتان 
زده.. 

(برمی‌خیزد.) پرو عزیزم» پرو بخواب! خوابت را که کردی باهم 
حرف می‌زنیم... 

بيایید این گفت و گو را فراموش کنیم... (دست اورا می‌بوسد.) بیایید 
دوست داشته باشیم و در دوستی‌مان شیطنت نکنيم. ما در 
رابطه‌مان با هم شایتگی آن را داریم که سرنوشت بهتری داشته 
باشیم.. گذشته از این گیرم که یک ذره... ولی در هر صورت من 
متأهل هستم! بيایید این حرف‌ها را بگذاريم کناراو روابط 
سابق‌مان را ادامه بدهیم! 

برو عزیزم» یروا متاهل هستم!.. مگر مرادوست نمی‌داری؟ پس 
جه لزومی دارد از زنت حرف بزنی؟ راه بیفت. بروا بعدا حرف 
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آن پترونا 


کلا گلیف 


مجموعذ آثار چخوف 


می‌زنيم» یکی دو ساعت بعد... فعلاً تو مرض حملة دروغباقی 
گرفته‌ای... 
من بلد نیستم به شما دروغ بگویم... (بواشکی در گوش او) اگر 
می‌توانستم به تو دروغ بگویم از خیلی وقت پیش معشوقت 
عی شدم... 
(ا لحنی تن.) گورتان راگم کنید! 
دروغ تون طو اتیکین از دست مسن عصبانی نیستید... ادا 
درمی‌آورید... (یه درون عمارت می‌رو)- 
آدم عوضی! (می‌نشیند) حودش هم نمی‌فهمد چه می‌گوید... هر 
عشق یک تويسندء مرد به یک نویسنل؛ زل... 

لحظه‌ای سکوت. 


چه آدم غیرقابل تحملی! با این وصف؛ دوست عزیز وراجي 
بین من و تو تا قیام قيامت ادامه خواهد داشت! حالا که از طریق 
عزت و احترام موفق نشدم با زور موفق می‌شوم... همین امروز! 
وقت ان است که هردومان به این رضم احمقانة امیخته به 
انتظار» خاتمه بدهیم... حوصله‌ام سر رفت... ژور به کار می‌گیرم 
و موفق می‌شوم... مشل اینکه یک کسی دارد به اینن طرف 
می‌آید... گلاگلیف... دارد دنبال من می‌گر دد... 


کلاکلیف [پدر]. وارد می‌شود. 


صحنه چهاردهم 
آنا پتروتاء و گلا گلیف [پدر]. 
چه ملالی! این آدم‌ها از چیزهایی صحبت می‌کنند که من سال‌ها 
پیش شنیده بودم و به چیزهایی فکر می‌کنند که من در سال‌های 
کردکی به آنها فکر کرده‌بودم... همه‌اش کهنه... دریغ از یک چیز 
تازه... کمی باهاش حرف می‌زنم و برمی‌گردم خانه‌ام. 


آنا پتروتا 
لاقلیف 


آنا پترونا 


گلاگلیف 


آنا پترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۲ 


پورفیری سیميونيچ» زیر لبی چه می‌گوئید؟ می‌توانم بدانم؟ 
شما اینجایید؟ (به سمت او می‌رود) بابت اینکه در اینجا آدم زیادی 
هستم دارم به خودم فحش می‌دهم. 

شاید به این علت باشد که ثبیه به ما نیستیل» ها؟ بس کتید! 
انان باسوسک می‌سازد شما هم بیایید با آدم‌های ما بسازیدا 
بیایید نزدیک‌تر بنشینید. کمی گپ بزنیم! 

(کنار او می‌تشیند) آنا پتروناه من دنبال شما می‌کشتم! باید راجم به 
باشدء بیایید حرف یزئيم... 

می‌خواستم به شما بگویم... دلم می‌خواهد جواب نامه‌ام را... 
یدانم... ۱ 

هوم... پورفیری سیمیونج, آخر من به چه دردتان می‌خورم؟ 
می‌دانید. من از حقوقی که یک شوهر دار چشمپوشی 
کدبانوی فهمیده احتیاج دارم... هن بهشت دارم اما نری بهشتم... 
فرشته ندارم. 

(با خود.) هر کلمه‌اش قند و شکر است! (با او) گاهی اوقات از خودم 
آنجا چه خواهم کرد؟ 

بدانید که در بهشت چه خواهید کرد؟ نان خوب در همه جا. 
جه در زمین و جچه در آسمان؛ برای خحودش کاری بیدا می‌کن... 
فرمایشتان درست. ولی آیا بودن من در بهشت شماء ارزش 
آنچه را که در قبال آن دریافت خواهم کرد دارد؟ کمی عجیب 
می‌نماید: پورفیری سیمیونج! ببخشید. اما پيشنهاد شمابه نطر 
من خیلی عجیب می‌آیدا.. چرا می‌خواهید زن بگیرید؟.. چرا به 
یک دوست دامن‌پوش احتیاج پیدا کرده‌اید؟ ببخشی؛ این 
موضوع به من مربوط نیست... ولی حالا که شروع کرده‌ام» 


3۸ 


گلا کلیف 


آنا پترونا 


گرکوا 


مجموعة آثار چخوف 


شعور و حقیقت شمارا می‌داشتم. در این دنیا دنبال هیچ چیزی 
جز تأمین رفاه عمومی بشر نمی‌گشتم... یعتی» چطور بگویم... 
ارضای عشق به همنوع.. 

من بلد نیتم برای تأمین رقاه مردم بیجنگم... چنین کاری 
اراده‌ای آهنین و مهارت می‌خواهد حال آنکه حداوند مرا از 
اینگونه حصوصیات بی‌نصیب گذاشته است! من فقط به این 
خاطر زاده شده‌ام که کارهای بزرگ را دوست بدارم ولی خودم 
کلی کار بیهوده و پیش یا افتاده انجام بدهم... فقط دوست داشته 
باشم! بيایید برویم پیش من! 

ته. در این مورد دیگر حرفی نزنید... به جواب رو من هم اهمیت 
حیاتی ندهید... دوست منء همه‌اش گرفتاری!.. چنانچه هرچه 
را دوست می‌داشتیم» در تملک خود می‌داشتيم... برای تام 
مالکیت‌های‌مان جا کم می‌آوردیم... بنابراین وقتی یک کی 
جواب رد می‌دهد نمی‌شود گفت که رفتارش نابخردانه و 
نامهربانانه است... (بلند بلند می‌خندد.) بفرمایید» این هم یک کمی 
فلسفه به اندازه‌ای که بتواند مز؛ُ مشروب باشد! این سر و صدا 
چیست؟ می‌شنوید؟ شرط می‌بندم که باز پلاتتف عصیان کر ده 
اسان رگ اربابی اش سر به شورش برداشته! 


گرکوا و تریلتسکی وارد می‌شوند. 


صحنة پانزدهم 
آنا پتروناء گلا گلیف, گرکوا و تریاتسکی. 


(در حال ورود.) این از هر اهانتی بدتر است! (گریه می‌کند.) بدتر! فقط از 
عهد؛ه آدم‌های قاسد برمی‌آید که این وضع را ببینند و دم نزنند! 
حرفتان را قبول می‌کنم ولی آخر در این میان من چه تقصیری 
دارم؟ موضوع چه ربطی به من دارد؟ قبول کتید که من نمی توانم 
چوب و چماق بردارم و به سراغش بروم! 

اگر وسیله دیگری تدارید می‌بایست با چوب و چماق می‌رفتید 


کرکوا 


آئا پترونا 


گ رکوا 


آنا بتر دنا 


124٩ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


سراغش!از من دور شویدا گرچه من یک زن هستم اما چنانچه 
شمارا در حضور من به این شکل موهن. به ناحق و بی‌شرمانه 
مورد اهائت قرار می‌دادند» محال بودسکوت کنم! 

ولی آخر من... عاقلانه قضاوت کنیدا.. آخر من جه تقصیری 
دارم ؟.. 

ثماجبون هتید؟ فهمیدید؟ از من دور شوید و بروید سراغ 
همان بوفه نفرت‌انگیزتان! خداحافظا بعد از این هم به خودتان 
زحمت ندهید که بیایید اینجا! ما به همدیگر احتیاج نداریم... 
خداحافظ 1 

ببخشید. خواهش می‌کنم ببخشید! از همه این چیزها به تتگ 
آمده‌ام» متزجرم! اشک و همه‌اش اکن او خحدای من! خودم 
سرگیجه دارم... ۲ ددعتم کننوعم... آ... (دسمتی تکان می‌دهد و بیرون 
می‌رود.)؛ 

عزادرطهصی عدعاجهم... (می‌رود) به من کرهین کر د... آحر چرا؟ مگر 
من چه کرده‌ام؟ 

(به طرف او می‌آید.) ماریا یفیمونا... من قصد ندارم اینجا نگه‌تان 
می‌بوید) گریه نکنید. عزیزم... اکثر زن‌ها فقط بسرای این حلق 
شده‌اند که انواع کتافتکاری‌های مردها را تحمل کنند... 

ولی نه من... من او را.. کاری می‌کنم که از مدرسه اتحرآجش 
کنند! او دیگر نباید معلم مدرسة اینجا باشد! حق ندارد معلم 
باشد! همین فردا می‌روم سراغ مدیر مدارس ملی... 

بس کنید... همین روزها می‌آیم دیدنتان تا با همدیگر بنشینیم 
پلاتتف را محکوم کنیم ولی حالا آرام بگیرید.. گریه نکنید... 
شماناراضی نخواهید ماند... اما از دست تريك کی عصبانی 
نشویدء عزیزم.. او از شما جانیداری نکرد زیرا زیاده از حد 
جانبداری کنند.. مگر چه کرده است؟ 


5 سرگیجه دوار سر (لاتین)- ت 7 


آنا پمرونا 


گلا کلیف 


آتا چترونا 


کلا گلیف [ پدر ] 


گلا کلیف [ پدر ] 
گلا کلیف [یسر ] 
گلا گلیف [ پدر ] 


مجموعه آثار چخوقف 


میز هلم داد... حیال نکنید که از تقصیرش می‌گذرم! او يا دیوانه 
است یا اینکه... نشانش می‌دهم! (می‌رود)؛ 

از پشت سراو) خداحافظ! به زودی همدیگر را می‌بینیم! (به یاکف) 
یاکف!بگو کال‌که ماریا بفیمونا را آماده کنند! آم پلاتتف 
پلاتتف... بالاخره یک روز طوری شورش را درمی‌آورد که 
بلایی سرش بیاید... 

دختر خوشگل و دلربا! ولی میخاییل وامیلیچج مهربان مااز او 
خوشش نیامده... او را می‌رنجاند.. 

اصلاً این طور نیست! امروز می‌رنجاند ولی فردا عذرخواهی 
می‌کند... با آن خصلت اربابی‌اش! 


کلاگلیف جوان وارد می‌شود. 


صحنه تاتزدهم 
همان‌ها و گلا کلیف [پسر]. 


با خود) با او! باز هم با این زن! این را دیگر نمی‌دانم اسمش را چه 
بگذارم! (خیره خیره به پدر خود نگاه می‌کند), 

(پس از لحظه‌ای سکوت.) چعه می‌خواهی؟ 

اینجا نشسته‌ای» حال آنکه آنجا دنبال تو می‌گر دند! بری صدات 
می‌زنند! 

کی صدام می‌زند؟ 

مردم! 

می‌دانم که عردم... وی نفد آتا پترونا؛ هر طور میل شماست ولی 
من دست از سرنان برنمی‌دارم!اگر به حال و وضعم بی ببرید 
لابد جور دیگری با من حرف خواهید زد. باز هم می‌بینمتان... 


[وارد عمارت می‌شود). 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


۱1 ٩ نمایشناممها‎ 


صحنة هند هم 
آنا پترونا و گلاگلیف [یسر]. 


(کتار او می‌نشیند.) دلهُ پیر! الاع! کی صدایش نمی‌زد! کلاه سرش 
گذاشتم! ردش کردم! 

روزی که عاقل‌تر از امروز شوید به خاطر بی‌احترامی بسه 
پدرتان. خودتان را خیلی سرزنش خواهید کرد! 
شوخی‌می‌کنید... می‌دانید چر اآمدهاماینجا؟.. فقط دوکلمه... آری‌یانه؟ 
منظور؟ 

(می‌خندد) یعنی منظور مرا نمی‌قهمید؟ آری یا نه؟ 

به هیچ وجه نمی فهمم! 

الان می‌فهمید... همه چیز به کمک سکهة زر قابل فهم می‌شود... 
ای حکمران روح من اگر جوابتان «آری» است آیا عللاقه‌مند 
نمی‌شوید دستتان را توی جیب من فرو کنید و کیف پولم را که 
پر از اسکناس‌های پدرجانم است. از آن تو دربیاورید؟.. (جیب 
خود را به طرف او می‌گیرد.). 

رک و پوست کنده... ولی اخر ادم‌های عاقل را به خاطر ایتجور 
نطق‌هاء به سیلی مهمان می‌کنندا 

از خانمی خوشایند. خوردن کشیده هم خوشایند است... اول 
کشیده را می‌زند. بعد کمی صبر می‌کند و «بله» را می‌گوید... 
(برمی‌خیزد.) کلاهتان را بردارید و فوری از اینجا بیرون پروید! 
بروم کجا؟ 

هر کجا دلتان می‌خواهد! گورتان را گم کنید. از این پس هم 
پایتان را هن ان نگذارید! 

پیف!.. چچرا عصبانی می‌شوید؟ من از اینجا نمی‌روم. آنا پترونا! 
در این صورت دستور می‌دهم بيایند شمارا بیرون بیندازند! (ورد 
عمارت می‌شود.) 

(از پشت سر او) شما چقدر عصبی هستید! من که به شما چحیز 
بخصوصی نگفتم... مگر چه گفتم؟ آدم نباید عصبانی بشود... 


(پشت سر او وارد عمارت می‌شود). 


رز 


مجموعه آثار چخوف 
صحنذ هجد هم 
پلاتتف و سوفیا یگورونا از عمارت بیرون می‌آیند. 


در مدرسه تا امروژ هم به جای آنکه عهده‌دار شغفل خحودم باشم. 
ققط یک معلمم... بگذار برایت تعریف کنم که بعد از جداپی‌مان 
جه اتفاق‌هائی افتاد. (هر دو می‌تشینند.) نمی‌گویم برای مردم چه کردم 
ولی برای شخص خودم کارهائی کرده‌ام؟ چه بذری در سینه‌ام 
کاشتم و چه امیدهائی در دل پروردم و بزرگ کردم؟ اما حالا! چه 
بگویم! افتضاح... نفرت‌انگیز! دور و برم به هر کجا که نگاه 
می‌کنم شر می‌بینم -شری که خاک خدارا آلوده می‌کند. برادران 
همدین و هموطنم را فرو می‌بلعد ولی من طوری نشسته و 
دست روی دست گذاشتهام که انگار تا لحظه‌ای پیش بارٍ گرانی 
بر دوش داشتم؛ نشسته‌ام, نگاه می‌کنم و خاموشم... من بیست و 
هقت سالم است؛ سی ساله هم که بشوم باز همین آش است و 
همین کاسه هیچ تغییری را پیش‌بینی نمی‌کنم! بعد» پیه 
گرفتگي توأم با بی‌قیدی و سردرگمی و بی‌اعتتایی مطلق 
تسبت به آنچه که ماده نیست. بعدش هم مرگ! و زندگی از 
دست رفت! وقتی به چجلین مرگی فکر می‌کنم موبر تنم سیخ 
مین کت د؟ 
لحظهای سکوت. 
سوفیا یگورونه یک آدم افتاده چطور می‌تواند بلند شودا 
لحظه‌ای سکوت. 

سکوت کرده‌اید. نمی‌دانید... تازه مگر می‌توانید بدانید؟ دلم به 
حال خودم نمی‌سوزد! مرده‌شوی این «من» را یبرد! ولی به سر 
شماچه آمسده است؟ کجاست ان روح پاک و ال صداقت و 
درستی و جسارت؟ کجاست سلامتان؟ چه به سرش 
آورده‌ایید؟ سوفیا یگورونا! سالیان متمادی رابه بطالت و 
بیکارگی سپری کردن. کف دست‌های دیگران را پینه‌دار کردن» 


سوفیا یگورون 


نمایشتامه‌ها 1 ۳۳ 


از درد و رنج دیگران لذت بردن و در همان حال چجشم توری 
چشم دوختن رابلد بودن -اسمش فاد است! 


سوفیا یکورونا برمی‌خیزد. 


(سوفیا را برجای اول می‌تشنان.) ترو ید بگذارید حرف آخر را هم بزنم! 
چه باعث شده است که شما عشوه گر و تتبل و جمله‌پرداز 
شوید؟ دروغگویی راکی به شما یاد داده است؟ و سابق جه 
بودید! حرفم تمام نشده! الآن مرخصتان می‌کنم! اجازه بدهید 
حرفم را تمام کنم! سوفیا یگورونا؛ چقدر خوب و چقدر 
بزرگ بودید! سوفیا یگوروتای عزیز, شاید هنوز هم دیر 
نشده باشد» شاید هنوز هم بتوانید برخیزیدا در این باره فکر 
کنید! تمام نیرویتان را جمع کنید و به خاطر خود خدا از زمین 
بلند شویدا! (دست او را می‌گیرد.) عزیزم به خاطر کشت شترکمان 
صراحا به من بگویید که چه چیزی شمارا به سوی این پیوند 
کشانده است؟ چه چیزی مجبورتان کرده است با او ازدواج 
کنید؟ 
او مرد حیلی خوبی است... 
از چیزی که خودتان به آن اعتقاد ندارید حرف نزنید! 
(برمی‌خیزد) او شوهر من است و از شماخواهش می‌کنم... 
هرکه می‌خواهد باشد من باید حقیقت را بگویم! بشینید! لو را 
می‌تشاند.) چرا یک مرد زحمتکش و رنج‌دیده را انتخاب نکردید؟ 
به جای انتخاب این گورزاد که تا خرخره در باتلاق بطالت و 
بدهی دست و پا می‌زند چرا عرد دیگری رابه عنوان شوهر 
انتخاب نکردید؟ 
بس کنیدا هوار نکشید! عده‌ای دارند به این طرف می‌آیند... 
مهمان‌ها می‌گذرند. 
گور پدرشان! بگذار همه بشنوند! (آهسته) از خشونتم معذرت 
می‌خوأهم... ولی آخر من دوستان داشتم! در این دنیاء شمارا 
بیش از هر کس و هر چیز دیگری دوست می‌داشتم و از همین 


۱۳۴ 


سوفیا یگورونا 


سوفیا یگورون 


وینی تسف 
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روست که هنوز هم برای من عزیز هستید... این موهاو این 
دست‌هاو این چهره را آنقدر دوست می‌داشتم... سوفا 
یگورونء چرایه خودتان پودر می‌زنید؟ دیگر تزنید!اگر گیر مرد 
دیگری می‌افتادید. خیلی زود از لجن نجات پیدا می‌کردید ولی 
حالاء بیش از پیش آلوده خواهید شد! طقلکی... من بدیخت گر 
قدرت می‌داشتم هر دومان را از تری این باتلاق با ريشه بیرون 
لحظه‌ای سکوت. 
زندگی! چرا طوری زندگی نمی‌کنیم که می‌توانستیم بکنیم؟! 
(برمی‌خیزد و چهرة خود را باکف دست‌هایش می‌پوتاند) راحتم بگذارید! 
از عمارت سر و صدا به گوش می‌رسد. 
از من دور شو بدا (به طرف عمارت می‌رود.) 


(از پی او راه می‌افتد.) دست‌هایتان رااز صورتتان بردارید! این طورا 
الآن که قصد ندارید اینجارا ترک کنید» مگر نه؟ سوفی؛ بیایید با 
می‌زنیم: مگرنه؟ 
از درون عمارت هیاههی زیاد و صدای بای عده‌ای که از پله‌ها می‌دونده به گوش 
می‌زننا. 
بله 
عزیزم باهم دوست باشیم... چرا باید دشمن باشیم؟.. اجازه 
ود ها دقاف تکاله دنک بر 


ویتی‌تسف و از بی او مهمان‌هاء از درون عمارت یرون می‌آیند. 
صحنذ توزدهم 
همان‌هاء وینی تسف و مهمان‌ها و دقایقی بعد. آنا پترونا و تریلتسکی. 


(دیان دوان وارد می‌شود) آه... بفرمایید, این هم اصل کاری‌ها! بیایید 


صدای وینی تحف 


پلا تنش 


آنا بترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۵ 


برویم آتشبازی راه بندازیم! (پانگ می‌زند) يا کف پیش به ساحل 
رودخانه! (به سوفیا یگورون:) سوفی. تغییر عقّیده که ندادی؟ 

راستی؟ در این صورت» هورا! میخاییل واسیلیج دستتان! (دست 
پلاتثف را در دست می‌گرد و با او دوستاند دست می‌دهد.) من همه به بلاخت 
تو ایمان داشتم! برویم آتشبازی راه بندازیم! (همراه مهمان‌ه به انتهای 
باع می‌رود 

(یس از اندکی سکوت.) بلهء سوقیا یگورونا... که این‌طور... هوم... 
0 کجا هتید؟ پلاتف! 


لحظه‌ای سکوت. 


مرده‌شوی‌شان ببرد» من هم می‌روم... (بانگ می‌زند) سرگی 
پاولویج» یک دقیقه دست نگاهدار! بگذار من هم برسم یعد 
اتشبازی را شروع کنا یا کف را برادر: بفرست پیش من. چندتا 
گوی بهش بدهم. (به باغ می‌رود) 

(از درون عمارت بیرون می‌دود.) صبر کنید! صبر کن سرگی. هنوز همه 
جمع نشده‌اند! فعلا توپ در کند! (به سوفیا یگورونا) سوفیء بیایید! 
جرا غمگین شده‌اید؟ 

از این طرف خانم عزیز! بیایید یک آواز قدیمی سر دهیم, 
بی‌آنکه آواز نوی آغاز کنیم! 

آمدم هه 7 (می‌نود.) 

کی می‌آید نوی قایق من؟ سوفیا یگوروناء می‌آیید بامن روی 
رودخانه فایقسواری کنید؟ 

پروم یا نروم؟ (فکر می‌کند.), 

(وارد می‌شود) ای! کجایید! (می‌خواند.) مد م» آملم! (به سوفیا یگورونا خیره دگاه 
چه می‌خواهید؟ 


۱. عزیزم. (فرانسوی). -م. 
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دارم نه حوحلء شنیللن... 
می‌دانم. می‌دأنم... 


لحظه‌ای سکوت. 


نمی‌دانم سیب چیست که شدیداً هموس کردهام انگشتم را به 
پیشانی تان بکشم تا بدانم از چه ساخته شده است. میل شدیدی 
به این کار دارم... الیته نه به قصد انکه به شما توهین کرده باشم... 
پلکه همین طوری... از سر پرهیزکاری... 

دلقلک! ( از او روی می‌گرداند) مضمحک نه» بلکه دلقک! لو ده! 

بله... دلقک... و بایت همین لودگی است که بیوء ژنرال رخ 
زندگی‌ام را می چرخاند... البته... پول تو جیبی هم می‌دهد... ان 
روژی هم که حوصله‌شان از من سر بروده از این منطقه با 
فضاحت بیرونم می‌اندازند. درست است یانه؟ باری» این 
حرف‌ها را دیگران هم می‌زنند... حود شما هم آن روزی که 
مهمان گلا گلیف این فراماسون عصر ما -بودید. می‌فرمودید 
خوب» خوب... خیلی خحوشحالم که به گوشتان رساندند.. 
معلرم می‌شودحالا دیگر شما می‌دانید که من بلدم دلقک‌هارا از 
آدم‌های تیزهوش تمیز بدهم! اگر شما هنرپیشه بردید لابد 
بازیگر محبوب تماشاچی‌های بالکن‌های فوقانی سالن تناتر 
می‌شدید ولی تماشاچی‌های ردیف‌های جلو. قاعدتا هوتان 
می‌کردند... من هم شماراهو می‌کنم. 

لطیفه‌تان فوق‌العاده بجا و صمرفقیت‌امیز بود... قابل تصین 
است... افتخار دارم به ما تعظیم کنم! (تمظیم می‌کن.) تا دیدار 
خوشایند یبعدی‌مان. خداحافظ! دلم می‌حواست باز هم با شما 
صحبت کنم اما به نکت خودم اعتراف سی‌کنم! (به انتهای باغ 
می‌رود)- 

با عصباتیت پا بر زمن می‌کوبد.) بی‌مصرف! از عقيدة من دربارة حودش 
خبر ندارد! آدمک تو خحالی! 


صدای پلالتف 


سوفیا یکورونا 


کلا کلیف [ پدر ] 
گلا لیف [یسر ] 


لا للیف [پدر ] 


گلا للیف [یر ] 


۴لا گلیف [ پدر ] 


گلا کلیف زیر ] 


لا کلیف [ پدر ] 
گلا گلیف [پسر ] 


تمایشنامه‌ها ۱ ۱۷ 


کی می‌آید با من به رودخانه؟ 
ی هر چه باداباد! (بانگ می‌زند) آمدم! (می‌دود.). 


صحة بیستم 
گلا گلیف [پدر], گلا گلیف [پسر], از درون عمارت بیرون می‌آیند. 


دروغ می‌گریی! دروغ می‌گریی پسرک کثیف! 

این حرف‌های احمقانه کدام است؟ چرا باید دروغ بگویم؟ اگر 
حرف مرا باور نمی‌کتی از حودش بپرس! همین که تو بیرون 
رفتی» من روی همین نیمکت دو سه کلمه‌ای تو گوشش زمزمه 
کردم. بعد بغلش کردم»بومیدمش... اول؛ سه هزارتامی‌حواست 
ولی من چانه زدم و با هزارتا کنار آمدیم. حالا بیا و هزار روبل به 
من لمه؟ 

کیریل» یای شرف یک زن درمیان است! آن را به لجن نکش که 
مقدس است! خفه شو! 

به شرفم قم می‌خورم! باور نمی‌کتی؟ به تمام مقدسات قسم 
می‌خورم! هزار روبل بده! هزارتا از تو می‌گیرم و فوری 
نمی گنود 

وحشتناک است... تو دروغ می‌گویی! بچة بی‌شعور او با نو 
شوحی کرده است! 

ولی... به تو می‌گریم که بغلش کردم! کجای این قضیه عجیب 
است؟ این روزها تمام زن‌ها این طرری‌اند! معصومیت‌شان را 
باور نکن! حوب می‌شناسم‌شان! و تو رابگو که می‌خواستی 
بگیریش! (قهقهه می‌زند./ 

کیریل, مبحض رضای خدا! تو معنی کلمة اقترا را می‌دانی؟ 
هزار روبل بده! هزارتا را در حضور خحودت می‌دهم دستش! 
روی همین نیمک بود که بغلش کردم بوسیدم و باهاش چانه 
زدم... قسم می‌خورم! دیگر چه می‌خواهی؟ به همین منظور از 
اینجا ردّت کردم تا یتوانم باهاش چانه بزنم! عجیب است! باور 
نمی‌کند که من بلدم زن‌مارابه زانو دربیاورم! تو به جای هزارتاء 


۱14 


لا کلیف [پدر ] 
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دو هزار تا بهش بده قوری مال تو می‌شود! من زن جماعت را 
خوب می‌شناسم برادر! 
(کیف پول را از جیب درمی‌آورد و آن را پرت می‌کند روی زمین.) برش دار! 


گلا گلیف |پسر] کیف را ار زمین برمی‌دارد و مشغول شمردن یول می‌شود. 


من شروع می‌کنم! شلیک کنید ۳۵ه۳! تریلتسکی برو بالای 
آلاچیق!ایک کی پایش راروی قوطی گذاضت؟ شما! 

دارم می‌روم بالای آلاچیق» مرده‌شوی مرا ببرد! (قهقهه می‌زند) این 
دیگر کیست؟ بوگرف را له کردند! من پایم را روی سر بوگرف 
گذاشتم! کو کیریت؟ 

(با خود) من انتقامم را گر فتم! (بانگ می‌زتد) هورا! (فرار می‌کند. 

کی دار د آنجا هوار می‌کشد؟ بزنید پس گردنش! 

شروع کنم؟ 

(سر را بين دست‌ها می‌گیرد.) خحدای من! فسادا رک! من تقدیسش 
می‌کر دم! حدایا از گناهش بگذر! (روی نیمکت می‌نشیند و صورتش را پشت 
دست‌ها بنهان می‌کند., 

طتاب را کی از اینجا برداشت؟ 60 خحجالت نمی‌کشید؟ 
طتایم اینجا بود. کی برش داشته است؟ 

اینهاش» بی‌عرضه! 

(از روی نیمکت بر زمین می‌افتد.4 

شما! شماکی هتید؟ اینجا ول نگردید! (فریاد می‌زند) بده من بده 
من! 


سوفیا یگورونا دران دوان وارد می‌شود. 
صحنة بیست و یکم 
سوفیاً یگورونا (تتهء) 


(رنگ باخته و آشفته موم) نمی توانم! این دیگر بیش از قدرت من است! 
(دو سينة خود چنگ می‌اندازد) تباهی‌ام یا... نیکبختی‌ام! هموای اینجا 
خحفه‌ام می‌کند... او یا تابودم خواهد کرد یا... پیک زندگی نوین 


۱۹۹ ٩ نمایشتامه‌ها‎ 


است! به توء ای زندگی نوء درود می‌فرستم و دعای حیرت 


صدای وینی تسف (بانگ می‌زند.) مواظب باش! 


اسیپ 


تصویر دوم 
جنگل, باریکه راه جنگلی. در اول این باریکه راهه در سمت چپ _ ساختمان مدرسم 
در باریکه راه که در دوردست‌ها از نظر نایدید می‌شود خط راه‌آهن امتداد دارد که در 


کتار مدرسه به سمت راست می‌بیچد» یک رشته تیر تلگراف» زمان: شب. 


صحنه ال 


ساشا (پای پتجرة باز نشسته است) و أسیپ (نفنگی حمایل بر شانه, جلو پنجره 
ایتاده است). 


می‌پرسید چطور اتفاق افتاد؟ خیلی ساده... از بازیکه راهی که 
همین طرفاست داشتم رد می‌شدم که دیدم آنجاء در مسیل. 
ایتاده بود: دامن پیراهتش رابالا زده بود و با یک برگ علفی بابا 
آدم» آب ی رمی‌داشت و می‌خورد و باز برمی‌داشت و می‌خورد... 
در سراشیبی میل جلوتر رفتم و نگاهش کردم... اصلا به من 
اعتنا نمی‌کرد انگاری می‌خواست بگوید: در اینجور مواقع چرا 
باید به یک موژیک" احمق اعتتا بکنم؟ گفتم: «خانم عزیز» 
سرکار عالیه. اتگاری هوس کرده‌اید آب ختک بنخورید؟» 
جواب داد: «به تو چه مربوط است؟ برگرد برو همانجایی که از 
آنجا آمده‌ای!» این را می‌گفت و نگاهم می‌کرد... من ترس برم 
داشت... از اصل و نسب موژیکی‌ام. هم شرمنده شدم هم 
دلخور... «احمق چرانگاهم می‌کنی؟ مگر تا حالا آدم ندیده‌ای؟» 
بعد, خیره خیره نگاهم کرد و پرسید: «نکند از من حوشت آمده 
باشد؟» گفتم: «خیلی! سرکار عالیه؛ شما آنقدر نجیب و حسامس 
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و حوشگل تشریف دارید که... به عمرم زنی حوشگل‌تر از شما 
ندیدهام... مانکا دختر معاون مسحلی کلانتر آبادی‌مان که 
حوشکل‌ترین دختر ده‌مان باشد در مقابل شما یک اسب است. 
یک شتر است... وجود شما یک پارچجه ظرافت است! خحیال 
می‌کنم اگر ببوسمتان جابه‌جا بمیرم!! خنده‌اش گرفت... گ فت: 
«خحرب حالا که هوس کرده‌ای؛ ببوس این حرف راکه شنیدم 
داغ کردم» تب کردم... بهش نزدیک شدم» شانه‌اش رابه آهستگی 
گرفتم و درست اینجاش را یعتی لپ و گردنش را یکجاء مشل 
برق بوسیدم... 

(قهقهه می‌زند) و او چه کرد؟ 

گفت: «خوب. حالا گورت را گم کن! برو گم شور از این به بعد 
هم سعی کن کمتر به مال غیر ناحنک بزتی!» همین که این حرف 
رازد من ازش دور شدم. 

راستی که خحیلی دل و جرأت دارد! (بشقابی پراز آش کلم به آسیپ می‌دهد) 
پخورش! یک گوشه‌ای بنشین و بخورض! 

آقازاد؛ُ مهمی نسم که نتوانم سرپا بمانم... آلک‌اندرا ایوانونا از 
فحیحتان خیلی ممتون! ات اءالله یک روزی از تججالت این 
زحمت‌ها درمی‌آیم... 

کلاه از سرت بردار! ادم موقعی که غذّا می‌خورده کلاه سبرش 
باشد گناه دارد. دعا بخوان, بعد بخورا! 

(کلاه از سر برمی‌دار.) این آداب مقدس را حیلی وقت است که به جا 
شدهام... باور می‌کنید؟ نه حواب دارم نه خحوراک.. گاهی 
وقت‌ها همین که چشم‌هایم را می‌بستم فوری منظرة آن روز در 
نظرم مجم می‌شد... طوری خاطرخواه شله بودم که حاضر 
بودم خودم را دار بزنم! از غصه نزدیک بود خودم را غرق کنم يا 
ژنرال را با تیر یزنم!.. بعد که ژنرال مرد و خانم بیوه شد. هرچجه 
خرده فرمایش داشت انجام می‌دادم... برایش تیهو می‌زدم. 


1 ۵ 


آسیپ 


آسیپ 


نمایشتامه‌ها ۱ ۱۷ 


می‌کردم... سعی داشتم رضایت حاطرش را اژ هر لیحاظ فراهم 
کنم... بعضی وقت‌ها هر دستوری که می‌داد اجرا می‌کردم... اگر 
اراده می‌کرد که خودم را تکه پاره کنم» می‌کردم... حاطرخواهی 
را... کاریش نمی‌شود کرد... 

بله... من موقعی که عاشق میخاییل واسیلیچ شدم و هنوز 
نمی‌دانستم که دوستم می‌دارد يا نه. خیلی دلتنگی می‌کر دم و... 
خحداوند از گناهم نگذرد, حتی چندین دفعه ارزوی مرگش را 
ملاحه می‌فرمایید که... اصاس است. کاریش نمی‌شود کر د... 
(یشقاب را در دست می‌گیرد و آش را هورت می‌کشد) مرحمت نمی‌کنید باز هم 
آش بدهید؟ (یشقاب رابه طرف او دراز می‌کند) 

(می‌رود و سی ثانیه بمد در حالی که قایلمه‌ای در دست دارد. بای پنجره نمایان عی‌شود.) 
آش تمام شد؛ سیب‌زمینی نمی‌خواهی؟ توی روغن غاز سرخ 
شده... 

مرسی... (قابامه را می‌گیرد و مشغول خوردن می‌شود) چجه شکمی از عزا 
درآم دا بله» عین دیوانه‌ها ول سی‌گشتم و ول می‌گشتم... 
آلک‌اندرا ایواتوناء من دارم صحصت قیلی‌ام را ادامه می دهم... 
هی ول می‌گشتم. هی پرسه می زدم..- بارسال» بعد از مه 
مقدصس. یک خرگرش زنده برایش بردم... گفتمش: «بفرمایید 
سرکار خانم» خرگرش آورده‌ام خدمتتان!» حیوان را تری 
دست‌هایش گرفت» نوازشش کرد از من پرسید: ااسیپ» راست 
می‌گریند که تو دزدی؟» جواب دادم: «عین حقیقت است. تا 
برایش تعریف کردم... گفت: «باید اصلاحت کرد. راه بیفت» پای 
پیاده بسرو کی‌یفه از کی‌یف برو مسکو از انجابه 
ترویتسکایالاورا"؛ بعد به بیت‌المقدس نو و از آنجا برگرد خانه. 
این کار را یکن و می‌بینی که در عرض یک سال, آدم دیگری 


۱ 1۳2 دیاعا[1:0 صومعهً بزرگی در ۶۶ کیلومتری مسکو. -م. 


1۷۳ 


آسیپ 


اسیپ 


اسیپ 


باشا 


اسب 
دپ 


مجموعة آثار چخوف 


می‌شوی!. به لباس زوار درآمدم توبره‌ای به شانه‌ام انداعتم و 
کاملا.. سیبزعینی تان خوشمزه است! در حوالی خارکف با دار 
و دستهة محترمی سر و کار بیدا کردم. پول‌هايم رایرای باده به باد 
دادم دعواو کتک‌کاری راه انداختم و برگشتم حانه. در آن مبان 
۳ ط‌ ‌ ۱ 
حتی پاشیورتم راهم گم کردم.. 
لحظه‌ای سکوت. 


حالا از دست من نمی‌گیرد... دلخور است... 

اسیپ تو چرا کلیانمی‌روی؟ 

حاضرم بروم ولی... خوش ندارم مردم مسخره‌ام کنند... 
نمی‌خواهم بکویند: «نگاش کنیل آمده توبه که به علاو ه» 
روزها می‌ترسم دور و بر کلب بروم... اتنجا ادم زیاد است. 
بگو ببینم آدم‌های فقیر بیچاره را چرااذیت می‌کنی؟ 
چرانکتم؟ شماء آلک‌اندرا ایوانونه عقلتان به این چیزها قد 
نمی‌دهد! به شما نیامده که از حشونت حرف بزنبد؛ از این 
چیزها نمی‌توانید سر در بیاورید. ببینم» مگر میخاییل واسیلیچ 
هیچکی را اذیت نمی‌کند؟ 

خیرااگر هم یک وقت آزارش به کسی برسد» نادانته و 
برحسب تصادف خو اهد بود. او مرد مهربانی است! 

راستش را بخواهید. به او بیشتر از دیگران احترام می‌گذارم... آن 
سرگی پاولویچ ژنرال زاده احمق و نادان است برادرجان شما 
هم اگرچه جزو دکتر جماعت است. نادان و بی‌شعور تشریف 
دارند ون میخاییل واسیلیچ استعدادهای نکری زباد دارند! 
راستی منصبی هم دارند یا نه؟ 

البته! رتبة پنج اداری دارد! 

نه بابا 


۰ منظور همان پاسپورت و به عبارت دیگر ورقة شناسایی است. -م. 


اسیپ 


ساثا 


ساما 


اسیپ 


۱۷۳ ٩ نمایشتامه‌ها‎ 


لحظه‌ای سکوت. 


مرحبا! یی منصب هم دارد... هوم... مرحبا! فقط یک چیزی کم 
دارد: مهربانی... همه را احمق و کاسه‌لس می‌داند... اخر این که 
درست نیست! من خودم اگر آدم حوبی بودم. این طور رفتار 
نمی‌کردم... تمام این کاسه‌یس‌ها و احمق‌ها و ارقه‌ها را نوازش 
می‌کردم... فرامرش نکنید که اینها بدبخت‌ترین موجوداتند! و 
درست. به حال اینهاست که باید دلسوزی کرد... بله. محبت و 
مهربانی کم دارد... در و جودش از غرور خبری نیست: با همه 
خودمانی است ولی دریغ از یک ذره خوش‌قلیی... فهم این 
چیزها در حد شعور شمانیست... خوب. از محبتتان حیلی 
ممنون! سیب زمیتی به قدری خوشمزه بود که حاضرم یک عمر 
از همین سیب زعیتی‌هابخورم... (قابلمه رپس می‌دهد.) متشکرم... 
قاپل ندارد... 

(آه می‌کشد) آلکساندرا ایوانوناه شمازن خوبی همتید! جرا هر 
دفعه که می‌آیم حدمتتان: شکمم را سیر می‌کنید؟ اصلاً در 
وجودتان یک ذره کیت زنانه پیدا می‌شود؟ خانم مومن و متدین! 
(می‌خندد) لنگة شما را تا حالا ندیده‌ام... آلکاندرای مقدس, برای 
آمرزش کناهکارهایی متل ماء به درگاه خداوند عبادت کن! 
(تعظیم می‌کند) شادمانی کن» آلکاندرای مقدس! 

میخاییل واسیلیج دارد می‌اید. 

دروغ می‌گویید... شوخی می‌کنید... او حالا دارد با آن خانم 
جوان, بحث احساسات ظریف می‌کند... مرد خوشگلی دارید! 
اگر اراده کتد تمام زن جماعت دنبالش راه می‌افتند... کلی هم 
لاف و گزاف می‌زند... (ی‌خندد) همه‌اش هم برای بیوة ژنرال» قر و 
قمیش می‌آید... ولی آن زن بهش سر است... شاید همم او دلش 
می‌خواست ولی بیوه ژنرال... 

تو دیگر داری مزحرف می‌گویی... از این حرف‌ها خوشم 
نمی‌اید.. برو خدا به فمراهت! 

الاعه مرحص می‌شوم... شما معمولاً تا حالا می‌بایست توی 


۱۷۴ 


ساتا 


اسیب 


مجموعه آثار چخوف 


البته ... 

این را بهش عی‌گو بند. زن خحوب! یلاتتف لابد ده سال تمام با 
چراغ و بابلد» دنبال همجه تنی عازن تا یالاخره پیداش کر ده... 
(تعظیم می‌کند.) تحداحافظ آلکساندرا ایوانونا! شبتان به خیر ! 

(خمیازه می‌کشد) برو» خدا به همرات! 

ص رفتم... (می‌رود) بر می‌گردم حاند... حانه‌ام یک جایی است که 
کف ان زمین و سققش: آسمان است ولی دیوارهاو بامش 
معلوم نیست کجاست... هر که را خداو ند نفرین کرده باشدء 
ساکن این خانه است -خانه‌ای که با تمام گندگی‌اش آدم نمی‌داند 
سرش را کجا بگذارد... تنها حسنی که دارد آن است که بابت 
اجازه؛ُ زمین, لازم نیست به بخشداری پولی داده شود... (از رقتن باز 
می‌ماند)ا شب به خیرء آلکساندرا ایوانونا! تشریف بیاورید جتگل. 
مهمان من باشید! محل اسیپ را از هر پرنده و هر سوسماری 
بپرسید نشانعان می‌دهدا بیید آن کُنده چطور برق می‌زندا عین 
جنازه‌ای که از توی تابرت. سر بلند کرده باشد... آن هم یکی 
دیگر! مادرم می‌گفت زیر هر کنده‌ای که برق بزند» یک آدم 
گناهکار دفن است. و کنده هم برق می‌ژند تا هر که از کنارش رد 
می‌شود دعایی بخواند... روی گور من هم یک کنده برق خواهد زد. 
آخر» من هم گناهکارم... اوناهاش» یک کنده دیگر! دنیا تاداحان 


بخواهد پراز گناهکار است! (بیرون می‌رود و حدود دو دقیقه بید سوت می‌زند) 


صحنه دوم 
ساشا. 


(شمع و کتاب در دست» از ملرسه بیرون می‌آی.) نمی‌دانم چرا میشا پیداش 
نیست... (می‌نشیند) می‌ترسم به سلامتی خودش لطمه بزند... از 
این عیش و عشرت‌ها غیر از اینکه سلامتش را از دست بدهد 
چجیزی عایدش نمی‌شود... گذشته از این من هم خوابم اف 
راستی تا کجای کتاب را خوانده یو دم؟ (می‌خواند) «بالاخره وقت 


سانا 


تمایشنامه‌ها ۱ 1۷۵ 


آن رسیده است که آرمان‌های بزرگ و ابدی بشریت و اصول 
فناناپذیر آزادی را که در شمار ستارگان رهگنای پدران‌مان 
بودند و متأسفانه مابه آنها وفادار نمانده‌ايم, یک بار دیگر اعلام 
کنیم!» یعنی چه؟ (به فکر فرو می‌رود.) سر درنمی‌آورم... چراطرری 
نمی‌نویسند که برای همه قایل فهم باشد؟ بعد... هوم.. از متدمه 
می‌گذرم... (می‌خواند) «زاشر مازش4-... چه اسم مضحکی".. 
مازش... قاعدتا نباید یک اسم روسی باشد... بعد... میخا 
مجبورم کرده است این را بخوانم پس باید بخوانم... (خمازه 
می‌کشد و می‌خوان.) «در یک شب زیبای زمستانی»... از این تکه هم 
می‌شود گذشت... توصیف است... (کاب را ورق می‌زند و باز می‌خواند.) 
«مشکل بود تمیز داد که مه کی می‌نواعت و چه سازی 
هر تراخت..: اضوایت باشکوه ارگ که اززیر آنگشت‌هاین آهتین 
مردی خحارج می‌شد. ناگهان جای خود را به نوای ظریف فلوتی 
می‌داد که گفتی از میان لبان ظریف زنی بیرون می‌آمد و سرانجام 
فرو می‌مُر د...»هیس... انگار یک کسی داردبه این طرف می‌آید... 
(سکوت.) این» صدای پای میشاست... (شمع را خاموش می‌کند) بالاحره... 
(برمی‌خیزد و فریاد می‌زند) های! یک» دوء یک» دو! چپ راست» چپ 


راست! چب! جب! 
8 ۳ 


پلادنف وارد می‌شود. 


صحنة سوم 
باشاو پلاتتفه 


(در حال ورود.) از لج تو هم که شده: راست! راست! در ضمن عزیزم» 


نه راست. نه چمپ! آدم مست نه راست دارد. نه چپ؛ فقط قدمرو 


و عقب‌گردو یکوری و چپکی و به زیر دارد... 


مستِ نازنین حودم. تشریف بیأورید اینجا بنشینیدا می‌خواهم 


۱ نقل از رمان «آرمان‌های عصر ماه اثر زاشر مازش که در سال ۱۸۷۷ به زبان روسی ترجمه شده 


بود. -م- 


۲ 0امجرمهآ مدب جمع520:۵۲-3/2 (۱۸۲۶-۱۸۹۵) نويندة اتریشی. -م- 


۳۹ 


ساشا 


مجموعة آثار چخوف 


نثانتان بدهم که چطور می‌تود یکوری و به زیر؛ قدم زدا 
بفرمایید بشینید! (به گردن پلاتتف می‌آویزد). 

بنشینیم... (می‌نشیند.) جرا تأ حالا بیداری» تک یاخته‌ای؟ 

خحوابم نمی‌آید... (کتار او می‌نشیند) انگار زیاد نگه‌ات داشتند! 

بلهء زیاد... بیتم؛ قطار مسافربری آمد و رفت؟ 

نه هنوز. ولی قطار باری ساعتی پیش رسید و دقیقه‌ای بعد هم 
حرکت کرد و رفت. 

پس هنوز ساعت دو نشده. تو» خیلی وقت است از انجا 
امده‌ای؟ 

ساعت ده بود که رسیدم خانه... وقتی رسیدم کُلکا! داشت جیغ 
می‌کشيد و حتجره را پاره می‌کرد... من ب ی آنکه خداحافظی کنم 
ازشان جدا شدم. امیدوارم مرا ببخشند... راستی بعداز رفتن من 
رقص برقرار بود پا نه؟ 

هم رقص بود» هم شام» هم رسوائی... در ضمن... می‌دانی؟ یادم 
نیست تو حضور داشتی یا نه؟ گلا گلیف پیر سکته کر دا 

جش کر 8 

بله.. برادر جانت یکی کمی ازش خون گرفت و برایش طلب 
آمرزش کرد... 

آخحر چطور شد سکته کرد؟ چه‌اش بود؟ او که ظاهرا آدم سالمی 


است... 

سکته ناقص... از بخت بلند خحودش و از بدبختی کره الاغش که 
او را از سر حمافقت فرزند خود می‌خواند» سکته‌اش ناقص 
بود... بسردندش حانه... هیچ شبی بی‌حنجال و رسوایی 
نمی‌گذرد... از قرار معلوم این حکم سرنوشت است! 

ترس آنا پترونا و سوفیا یگورونا را می‌توانم در نظرم مجسم 
کنم! راستی این سوفیا یگورونا چه زن خوبی است! کمتر اتفاق 
می‌افتد که با اینجور زن‌های حوب رویرو شوم... در وجود و 
یک چیز بخصوصی هست... 


۲۵ خحطایی محبت‌آمیز برای نکلای. -م. 


ساشا 


پلاتتف 


ساثا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۱۳۷ 


لحظه‌ای سکوت. 

آه! چه احمقانه و نفرت‌انگیز... 

بجه کنلء؟ 

گند زدم! (مورتش را پشت دست‌ها پنهان می‌کند.) شرم‌آور است! 

مگر چه کرده‌ای؟ 

چه کرده‌ام؟ یک کار بد! کی شده که من کاری بکنم و از کردهام 
شرمنده نشوم؟ 

(با خود.) طفلکی عمست است! (به او) برویم بخوابیم! 

تا حالا سابقه نداشت تا این حد نفرت‌انگیز باشم! بعداز چنین 
رفتاری, بیا و به حودت احترام بگذار! بزرگترین بدبختی یک 
انسان آن است که احترام به خود را از دست بدهد! عدای من! 
دیگر چیزی در وجودم نیست که بتوان به آن چنگ انداشت» 
چیزی که بتوان قابل احترامش شمرد و دوستش داشت! 


لحظه‌ای سکوت. 


مثلاً تو بلدی دوست بداری... سر در نمی‌آورم! لابد در وجود 
من چیزی پیدا کرده‌ای که بشود دوستش داشت. دوستم داری؟ 
چه سوالی| مگر ممکن است دوستت نداشته باشم؟ 

می‌دانم ولی محاستی را که به‌حاطر آنها دوستم می‌داری؛ اسیم 
ببر! چرا دوستم داری؟ 

هوم... به حاطر چه دوستت می‌دارم؟ میشاء امروز خیلی عجیب 
و غریب شده‌ای! آخر وقتی شوهرم هستی چطور می‌توانم 
دوستت نداشته باشم؟ 

فقط به این خاطر که شوهرت هستم؟ 

از حرف‌های تو سر در نمی‌آورم. 

سر درنمی‌آوری؟ (می‌خندد.) وای از دست احمق جان خودم! تو 
جرامگس نشدی؟ باشعوری که تو داری, بین مگس‌ها 
خحردمندترین مگس می‌شدی! (ی یشانی او را می‌بوسد) اگر درکم 
می‌کردی اگر از این بی‌خبري ضوب نصیب نمی‌بردی» 


۱۷۸ 


بانا 


باشا 


ساشا 


ساشا 


مجموعة آثار چخوف 


نمی‌دانم چه به سرت می‌آمد! اگر با آن مغز کوچولو و بکرت 
می‌توانتی بفهمی که من از تمام جیزهای دوست داشتی 
محرومم آیا باز هم به شیو؛ زن‌هاء احساس خوشبختی 
می‌کردی؟ عزیز من, گنجيتة من, اگر می‌خواهی دوستم داشته 
باشی. درکم نکن از من بی‌خبر باش! (دست اورا می‌بوسد.) مادینة من! 
می‌دانی. من به لطف بی‌خبری تو. خوشبخت هصتم!و مثل 
آدم‌های دیگر صاحب خانواده هستم... بله, خانواده دارم... 
(می‌خندد) عوضی! 

گتچبة من! زن کوچولوی بی‌شعور خودم! تو به‌جای آنکه زنم 
باشیء می‌بایست موجودی می‌شدی که می‌گذاشتمت زیر 
ثيشهة روی میزم و نگه‌ات می‌داشتم! و نمی‌دانم من و تو چطور 
شد به فکر آن اقتادیم که تیکلکا را خلق کنیم! همسرم» به‌جای 
آنکه نیکلکاها بزایی برازندة توست که بنشینی و با خمیر نان» 
سربازک‌های کوچولو درست کنی! 

میشاء داری حرف‌های احمقاته می‌زنی! 

خداوند تو را از فهمیدن در اسان بدارد! سعی کن تفهمی! بگذار 
کرة زمین روی دوش نهنگ‌هاو خود نهنگ‌ها هم روی 
چنکک‌ها نشته باشد! ساشاء اگر امثال تو نبودند محال بود ماء 
مردها؛ زن دایمی بگیریم. (می‌خواهد او را یوسد) 

(تسلیم نمی‌شود.) پرو گم شو! (با تفیم.)اگر من ایتقدر بی‌شعورم» چرا یا 
من ازدواج کردی؟ می‌خواستی بگردی یک زن باشعور پیدا 
کنی! من که مجبورت نکرده بودم! 

یلد بلند می‌خندد) پس بلدی تحشمگین شوی! این خودش کشف 
مهمی است در زمینة... در زمينة چه؟ بله» یک کشف به تمام 
معنه عزیزم! می‌توانی حشمگین هم بشوی» ها؟ شوخی 
نمی‌کنی؟ 

(برمی‌خیزد) برو برادر: برو بخواب! اگر مشروب نمی‌خوردی» 
کثف هم نمی‌کردی! الکلی! اسمش راهم گذاشته معلم! معلم 
که چه عرض کنم. یک خوک تمام عیار! برو بخواب! (دست خود رابه 


پلاتتف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۷۹ 
پشت او می‌زند و به مدرسه می‌رود.)4 


صحنهة چهارم 
پلاتنف. (تنه) 
واقعاً من مستم؟ محال است مست باشم! آخر من که زیاد 
نخورده‌ا.. البته توی کله‌ام همه چیز مفشوش است... 
لحظیای سکوت. 


نبودم! بدیخانه نبودم. ای قذ سین معصوم! هه نبودم! وای از 
این هشیاری لعنتی! (از جای خود می‌جهد) مگر شوهر بدبخحش به من 
چه کرده است؟ چه تقصیری دارد؟ آخر چرا در حضور زنش. 
آن‌طور لجن مالش کردم؟ و جدان منء نباید از گناهم بگرد! 
پیش او مثل یک پسربچه وراجی کردم خودنمایی کردم 
آرتیست‌بازی درآوردم. لاف زدم... دای خوش را درمی‌آورد) (چسرا 
برای خودتان یک مرد زحمتکش و رنجدیده انتخاب نکر دید؟» 
ولی آخر او به چه درد یک آدم زحمتکش می‌خورد؟ آخر آدم 
نداشتی؟ آه... و او باور کردا.. به مهملات یک مو جود بی‌شعور 
گوش دادو نگاه خودرابه زمین دوعت! بیچاره ترش کرد. متاثر 
و احاسانی شد... و این صمدی جفدر احممانه و رذیلانه و 
ابلهانه!. از همه چیز متزجرم!.. (می‌خندد) خحودسر! تجار قلدر را 
حابی ریشخند کردیم... هم حندء بین اشک داشتیم» هم اضشک 
بین خنده... ولی کیت که مرا ریشخند کند؟ و کی؟ خنده‌اور 
است! رشوه نمی‌گیرد. دزدی نمی‌کند. زنش را کتک نمی‌زند» 
درست فکر می‌کند ولی... رذل است! رذل خنده‌آور! رذل غیر 
عادی!. 


لحطمای سگوت. 


ونگرو یچ 


پلاتتف 
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باید از اینجارفت... باید از بازرس خواهش کنم محل خدمتم را 


ونگرویج [یسر] وارد می‌شود. 


پلاتتف و ونگرویج [یسر]. 


(در حال ورود) هوم... این هم مدرسه‌ای که آن خردمند عوضی. آن 
مخلوق نا کاسل. دایماً در آن در خواب است... آیاحالا هم مطابق 
توخالی... نه حواب است. نه مشغول فحاشی... پس وضعش 
عادی نیست ... (به او) هنوز حواب نیستید؟ 

همان طوری که ملاحظه می‌کنید. نه! چمرا توقف کردید؟ اجازه 
بدهید برای شماشب خوشی آوزو کنم! 

الان می‌روم. حلوت کر ده‌اید؟ یه بیرامون خود نگاه می‌کند.) خودتان را 
می‌روید خانه‌تان؟ 

بله... پدرم سوار کالسکه شد رفت. حالا من مجبورم پای پیاده 
گز کنم. لت می‌برید, نه؟ راستی که حیلی کیف دارد که آدم 
شامپانی بخورد و تست تاثیر مشروب. برود توی نخ خودش؛ 
مگر نه؟ اجازه می‌دهید پهلویتان بنشینم؟ 

الیته. 

متشکرم. (ی‌نقیند) من خوشم می‌آید بابت هر چیزی تشکر 
بنشیند و خود را اربابی بی‌کم و کاست بینگارد! دوستان 
کجاست. پلاتنف؟ آخر این همهمه و زمزمة طبیعت و این فریاد 
و فغان جیر جیرک‌هاء فقط پچ پچی عاشقانه کم دارد تابه بهشت 
تبدیل شود! این نسیم عشوه‌ گر و محجوب فقط نفسی گرم 


ونگرویچ 
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محبویه را کم دارد تا گونه‌هایتان از عوشبختی گر بگیرند 
زمزمه طیعت» نجوای عاشقانه را کم دارد... زن کم دارد! 
شگفت‌زده نگاهم می‌کنید... هه هه -هها. انگار با زیان خودم 
حرف نزدم؛ مگر نه؟ آری» این زبان من نیست... همین که مستی 
از سرم بپرد صورتم به خحاطر همین زبان, بارها و بارما گلگون 
خواهد شد... باری, اصلاً چرا یک کمی شاعرانه وراجی نکنم؟ 
هوم... کی می‌تو اند مانع این کار شود؟ 

تکتد این زبان خدایان با وضع و با هیکل من جور درنمی‌آید؟ 
قیافه‌ام شاعرانه تیسنت؟ 

اصلد«.. 

پس تاعرانه نیست... هوم.. خیلی هم حوشحالم. قیافه‌های 
تمام یهودی‌هاء غیر شاعرانه است. طیعت سر به سرمان 
گذاشت و به بهودی جماعت. قیافه شاعرانه نداد! در سرزمین ما 
معمولا رسم است که دربارء همه از روی فیافه‌هاشان قضاوت 
کنند و از آنجایی که ما قیافه‌های مشخصی داریم.هر گرنه حس 
شاعرانه‌ای را در وجودمان منکر می‌شوند... می‌گویند که قوم 
بهود. ثاعر ندارد. 

کی می‌گوید؟ 

همه... حال آنکه این حرف» بُهتان کثیفی بیش نیست! 

اینقدر بهانه گیری نکنید! تازه چه کسی این حرف را می‌زند؟ 
همه... حال آنکه ما کلی شاعر واقعی داریم... نه امثال پوشکین و 
لرمونتف. بلکه تاعرهای واقعی! آورباخ هاینه گوته... 

گوته که المانی است. 

نخیرء بهو دی است! 

آلمانی است! 

یهودی است! من می‌دانم چه می‌گویم! 

من هم می‌دانم چه می‌گویم ولی بگذار حرف حرف تما باشدا 
مشکل است ادم بتواند یک بهودی نیمه دانشمند را مجاب کند. 


رک 


وکرویچ 


پلاتتف 


ونگرویچ 


وکرویچ 
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لحظه‌ای سکوت. 


تازه گیرم که شاعر نداشته باشند! این که مهم نیست! اگر 
شاعرهایی داشته باشند» چه حوب و اگر نداشته باشند چه بهعر! 
شاعر به عنوان ادمی اهل احاسات. غالیا مفتخور و خودخواه 
است... مثلاً گوته در نقش یک شاعرء به کدام پرولتر آلمانی یک 
پاره نان داده است؟ 
حرف‌هایتان کهنه است!بس کنبد جوان! او از پرولتر آلمانی هم 
یک پاره نان نگرفته بودا این مهم است... گذشته از اين» شاعر 
بودن از هیچ بودن بهتر است! میلیون‌ها دفعه بهتر است! باری» 
بگذریم از این مقوله... آن پاره تان را که شناختی ازش ندارید و 
شعرا را که محال است روح خشکتان درک‌شان کند و خود بنده 
را که به تتگ آورده‌اید راحت بگذاریدا 
بسیار خوب» بسیار خوب آقای جوشی» قلب بزرگ‌تان را آرام 
می‌گذارم! آن پتوی گرم را از رویتان یس تمی‌زنم... بخحوابید! 
لحظه‌ای سکوت. 
نگاهی به آسمان بندازید! بله... اینجا راحت و آرام است و جز 
درخت نمی‌بینید... اینجا از آن قیافه‌های سیر و راضی خحیری 
نیست... بله... درخت‌ها به‌حاطر من و برای من تیست که زمزمه 
می‌کنند... ماه هم با همان کشاده‌روبی نگامم نمی‌کند که به 
یلاتنف... سعی دارد به سردی نگاهم کند... انگار صی‌خواهد 
بگوید: «تو از ما نستی... گورت را از این بهشت گم کن و برگرد 
یه آن دکه جهودی‌ات!..» بگذریم. مزعرف می‌گویم... 
روده‌درازی کردم... کافی است!.. 
بله کافی است... برگردید بروید خانه‌تان جوان! ایتجا هرچه 
پیشتر بنشیتید» بیشتر پرحرفی خواهید کرد... و بابت پرحرفی 
هم همان‌طوری که خودتان گفتید شرمنده خواهید شد! بروید! 
دلم می‌خواهد پرحرفی کتم! (می‌خندد) حالا من شاعرع! 


ونگرویچ 


ونگرویچ 
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کت کهآ مسر ان شود ای رک فاعر لت ]کشا در راد 
جوانی را می‌گذرانید» پس جوان باشید! البته ممکن است 
تاه آزیرنو اععانه باخند و :هو شوه آتتانی استع] 
که انن طور:. چه حرف‌های اخقانه‌ای! بالات اما هرد 
خیلی عجیب و غریبی هتیدا اینجا همه عجیب و غریبند! شما 
می‌بایست در عهد حضرت نوح زندگی می‌کردید... بیوهُ ژنرال 
و ویتی‌تسف هم عجیب و غضریبند... در ضمن بیوة ژنرال» 
وضعش از لحاظ هیکل و قیافه بد نیست... چشم‌های 
غیراحمقانه... انگخت‌های خوشگل... تا اندازه‌ای خوش‌ تیپ 
رن تشه طر وان 

لحظه‌ای سکوت. 
آخر چرا؟ مگر من بدتر از شما هستم؟ لااقل یک مرتبه در 
زندگی! حالا که اندیشه‌هاء با این گیرایی شضدید روی... صغز 
استخوان پشتم اثر می‌گذارد. دراین صورت چنانچه او همین 
الآن در میان آن درخت‌ها ظاهر شود و با اشار؛ انگشت‌های 
شفافش مرا به طرف خود بخواند قطعا از شدت خوشبختی آب 
می‌شوم!.. این طور نگاهم تکنید... در حال حاضر من احمقم. 
پسربچه‌ام... باری. کی می‌تواند مانع آن شود که لااقل یک دفعه 
در عمرم احمق باشم؟ می‌دانید از نقطه نظر علمی هم که شده؛ 
دلم می‌خواست همین حالاء احمق و به زعم شما خوشبخحت 
می‌بودم... و من خوشبختم... به کی چه مربوط است؟ هوم... 
ولی... (به زنجیر ساعت او نگاه می‌کند.)/ 
در هر حال خوشبختی شخصیی خودخواهی است! 
بله, البته! نحوشبختی شخصی, خودخواهی است ولی نکبت 
شخحصی. حسن اخلاق! جقدر مهمل می‌گوییدا چه زنجیری! 
چه زلم زیمبوهای شگفت‌انگیزی دارید! چه برقی می‌زندا 
کش ز یشور مه اسان مس دارد؟ا رش عم آنرن زر زو تیه کارا 
به وسوسه می‌اندازد... (سر تکان می‌دهد.) و در این لحظه که تقریبا به 
زبان شعر یندم می‌دهید. باید محو تماشای طل شوید! بفرمایید 


۱۳۳ 


پلاتتفش 


وگرویچ 


وگرویج 
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این هم زنجیر! بینداز یدش دورا (زتجیر را از خود دور می‌کند و آن را به یک 
طرف پرت می‌کند.). 

چه جرنگ جرنگی! جرنگ جرنگش ثابت می‌کند که باید 
سنگین باشد! 

طلاه فقط از لحاظ وزن نیست که سنگین است! حوش به حالتان 
که بلدید روی این پله‌های کثیف بنشینید! در اینجا شما تمام 
ستگینی وزن این طلای کثیف را تحمل نمی‌کنید! ایین 
زنجیرهای طلا برای من غُل و زنجیر طلاست! 

ونه همیشه غل و زنجیر بادوام! پدران‌مان به باد باده‌اش داده‌اند! 
دنیای‌مان پر از آدم‌های بدبخت و گرسنه و مست است! 
گرسنگی میلیون‌ها انسانی که بسیار می‌کارند و هیچ می‌خورند» 
بالااخره کی به آخر می‌رسد؟ از شما می‌پرسم: کی ؟ چرا جراب 
نمی‌دهید. پلاتتف! 

راحتم بگذاری دا محبت کید و دست از سرم بردارید! از 
تاقوس‌هایی که صدایشان یک بند و بیهوده بلند است خحوشم 
نمی‌آید! ببخشید. مرا تنها بگذاریدا خوابم می‌آید! 

منظررتان از ناقوس. من هستم؟ هوم... خودتان ناقوسید. نه 
من-.- ۱ 

من هم اقوسم. شماهم ناقوسید. با این تفاوت که مرا خودم به 
صدا درمی‌آورم ولی شمارا دیگران... شب به خیر! (برمی‌خیزد)د 
شب به خیرا 


ساعت مدرسه, ساعت دو را اعلام می‌کند. 


ساعت دو شد... وقت آن است که آدم حراب باشد ولی من هنوز 
بیدارم... بی‌حرابی. شامپانی» اضطراب... این زندگي غیرطبیعی 
بیة آدم را از بین می‌برد... (برمی‌خیزد) انگار سیته‌ام یواش یواش 
دارد درد می‌گیرد... شب‌به‌خیرا با شما دست نمی‌دهم و از این 
بابت به خردم می‌بالم. شما استحقاق فثردن دستم راندارید.. 
چه حرف‌های احمقانه‌ای! برای من اصلاً فرق نمی‌کند. 
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امیدوارم صحبت‌های‌مان راو... وراجی مرا غیر از ما. احدی 
نشنیده است و نخواهد شنید... (به اتتهای صحنه می‌رود و بازمی‌گردد.), 
چه می‌خواهید؟ 

زنجیرم اینجاها یک جایی افتاده بود... 

زنجیرتان اینجاست! (زنجیر را یا نوک پا پرت می‌کند به طرف او) با تمام آن 
حرف‌هاء زنجیر یادش نرفت! گوش کنید. لطفا بیایید به خاطر 
یکی از آشناهای من که جزو همان‌هایی است که بسیار می‌کارند 
و هیچ می‌خورند از خیر این زنجیر بگذرید! چنین ژنجیری. 
شکم او و کل خانواده‌اش را سال‌ها سیر نگاه خواهد داشت!.. 
حالا اجازه می‌دهید آن را در اختیار او بگذارم؟ 

حیر... با کمال میل حاضرم بدهم. ولی به شرفم قسم. نمی توانم! 
این یک هدیه است. یک یادگار است... 

بله, بله... گورتان راگم کنید! 

(زنجیر را از زمین بلند می‌کند) لطفاً دست از سرم بر دارید! یه نتهای صحنه 
می‌روده خسته و کوفته روی خط را‌آهن می‌تشیند و چهره را پشت کف دست‌ها پنهان 
می‌کند.) 

فرومایه! آدم جوان باشد و در همان حال تخصیت روشنی 
نداشته باشد! چه فاد وحشتناکی! (می‌نشیند.) آنهایی که از گذَشه 
کثیف‌مان حتی یک ذره تشانی برخوردارند به راستی که 
یود مو زرف قمانی که به یی رز 


تاپ تاپ شم اسب شنیده می‌شود. 





صحنة ششم 
پلاتنف و آنا پتروتا (ترکه‌ای در دست. با لباس سواری وارد می‌شود.) 


هستید؟ چه به جا! می‌دانستم که هنوز حواب نیستید... تازه‌مگر 
حالا وقت خواب است؟ برای خوابیدن» حداوند زمستان را 


ال 


آنا پترهنا 


آتابترونا 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


مجموعة آتار چخوف 


خحلق کرده است... شب بخیر مردا (دست خود رابه طرف او درار می‌کند) 
راما هه کیت ت۱۳ 

پلاتف دست خود را به طرف او دراز می‌کند. 
مست که تیستیلد؟ 
من چه می‌دالم! یا هشیارم یا سیاه مست.. شما چه؟ خانم 
محترمی که در حواب راه می‌روند. انگار از زیادی بِية تنشان 
اراده فرموده‌اند. یک کمی قدم بزنند, این‌طور نیست؟ 
( کار او می‌نشیند) همین طور است... 

لحظه‌ای سکوت. 
بلهء میخاییل وأسیلیچ خیلی عزیز! (می‌خواند) جقدر نیکبختی» 
چقدر رنج... » (بكد یلد می‌خندد) چه چشم‌های درشت حیرت 
زده‌ای داریدا بس کنید. دوست من نترسیدا! 
من به هیچ و جه نمی ترسم... دستکم بابت خودح... 

لحظه‌ای سکوت. 


می‌بینم که تصمیم گرفته‌اید خودتان را با گفتن مهملات سرگرم 


سر پیری... 
به بیرزن‌ها حرجی تیست... از حمافتشان... ولی شما کجاو 
پیری کجا؟ شمامتل تابستان ماه ژوئن جوان هستید؛ زندگی را 
هنوز در پیش رو دارید. 
من زندگی را حالا می‌خواهم نه در آینده... و من جوانم. 
پلاتتف, خیلی جوان! حس می‌کنم... که جوانی مانند یک نسیم 
در وجودم من گر ود( بله, خیلی جوانم... سردم تدا 

لحظه‌ای سکوت. 


(از جای خود می‌جهد.) نه می‌خواهم بقهمم. نه حدس بزنم. نه خحیال 


۱ کلمات نخستِ ترجیع‌بند یک رمانی قدیمی کولی‌ها به اسم «در ساعت شوم -م. 


آنا پترونا 


پلا تتف 


آنا پترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۸۲ 


کنم... هیچی نمی‌خواهم! از اینجا بروید! مرا بی‌ادب بنامید و 
راحتم بگذارید! خواهش می‌کتم! هوم... چرا این‌طور نگاهم 
من کی؟ فمابه قما فگرفن رانک( 
مر فکرهایم راکرده‌ام... 
حانم مرور و باهوش و خوشگل» یک کمی فکر کتید! کجا 
امده‌اید؟ چرا امده‌اید؟ اه.. 
بای پیاده که نه, بلکه سوار بر اسب آمدهام» عزیزم! 
با این فهم و با این زیبایی و جوانی... می‌ایید بیش من؟! دیده و 
شنیده‌ام را باور نمی‌کنم... آمده است فتح کند. قلعه را تسخیر 
کتد! آخر من که قلعه نتم نه» نیامده‌اید تسخیر کنید... گوض 
کنید. من سرایا ضعف هستم -ضعفی وحشتناک! شما باید این 
رابقهمید! 
(برمی‌خیزد وبه او نزدیک می‌شود) خود را حقیر شمردن بالاتر از غرور 
است... خوب. حالا چه باید کرد میشل؟ بالاخره باید یک 
تقوار ی ماس کردز قنوال کرت گفه 
من چیزی راشروع نکرده بودم که حالا تمامش کنم! 
اوه... فیلسوف نقرت‌انگیز! حجالت نمی‌کشی دروغ می‌گویی؟ 
در این شب و زیر این آسمان... دروغ می‌گویی؟ اگر هم 
می‌خحوأمی دروغ‌سر هم کنی» این کار رادر پاییز» در هوای برفی 
و بارانی. موقعی که همه جا پوشیده از گل و لای است انجام بده. 
نه حالا و نه اینجا... حرف‌های تو را می‌شنوند. نگاهت 
هر ای آدم عر ضی» به آن بالا نگاه کن! 

لحظه‌ای سکوت. 


وقتی دروغ سر هم می‌کتی. ستاره‌ها هم کورسو می‌زنند.. بس 
کن عزیزم! تو هم مانند همه چیز امشب» خوش باش! این 
سکوت رابا آن نخصیت کوچکت برهم نزن... جن‌هایی را که 
در درونت هت از حودت دور کن! (بایک دست او را در آغوش 
می‌گیرد) هیچ کس راجز توء نمی‌توانم ایین‌طور دوست داشته 
پاشم! غیر از من هم هیچ زن دیگری وجود ندارد که بتوانی 


۱2۸ 


آنا پتر ونا 


آنا پتروتا 


آنا پترونا 
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این‌طور دوستش داشته باشی... بیا عشق را فقط از آن خود کنیم 
و حل بقیهً قضایا را که این همه مایه رنج توست. به عهده 
دیگران بگذاریم... او را می‌بوسد.) عشق را فقط از آن حود کنیم.. 
آهفته آرعشن آن تا داخت که رن ها انش تمس آیی کل 
ولی من که شاه ادیسه نیستم سیرن خحانم! (او رابه آغوش می‌کشد) 
کاش می‌ترانتم خوشبختی نصیبت کننم! تو خیلی خوب 
هستیاولی من نمی‌توانم خحوشیختت کنم! تو رایه همان چیزی 
مبدل خواهم کرد که عادت داشتم تمام زن‌هایی را که به گردنم 
می‌آو يختند. مبدل کنم... بدبختت می‌کتم! 

چه از خود راضی! آقای دن ژوان» مگر تو اینقدر وحشت‌انگیز 
هستی؟ (قهقهه می‌زند) راستی» در نور مهتاب خیلی خحوشگل 
می‌شود! یک پارچه ماه! 

من حودم را می‌شناسم! فقط رمان‌هایی پایان خوش پیدا 
می‌کنند که من در آنها حضور نداشته باشم... 

بيایید بنشیتیم... همین جا... (ریی خاکریز راه‌آهن می‌نشینند.) دیگر چحه 
کی ای قاس و 

من اگر آدم شریفی بودم می‌بایست از تو دور می‌شدم... این 
موضوع را امروز احاس و پیش‌بینی می‌کردم... من رذل چرا از 
پیش تو نرفتم؟ 

جسّ‌ها را از حودت دور کن» میشل! زندگیات را تلخ نکن... آخر 
کسی که آمده است پیش توء یک زن است. نه یک حیوان... 
صورتش غمناک و جنم‌هایش پراز اک.. اوف! اگر خوشت 
نمی‌آید» حاضرم برگردم... می‌خوآهی از اینجا بروم؟ می‌روم و 
همه چیز به حال سابق درمی‌آید... صوافقی؟ (قهقهه می‌زند) 
احمق‌جان! بگیر» بقاپ!.. دیگر چه می‌خواهی؟ معطل سه 
هستی؟ مثل یک سیگار تا ته یکش, بچلان: تکه تکه‌اش کس.. 
آدم باش! (به مر او دست می‌کشد) آدم مضحک! 


۱. »07۵0 الهذ آب‌ها در اساطیر پونان. در ادی؛ شمر آمده است که سیرن‌ها با آوازهای جادویی 
تخود دریانوردها را صید و آنها را طعمٌ حود می‌گردانند. -م. 


؟تا پترونا 


آنا پترونا 


پلا تنف 


آثا پترونا 


تمایشتامه‌ها ۱ ۱۹ 


و ات پر ماش ری بش فتاه زیون 
لور می‌بوس) عزیزم» برو سراغ یک کس دیگر... برو سراغ کسی که 
شالت کی بو زا دارد... 

آمارفین که ابقت رای تاو اتکی اسب له تقیی ساهاننت؛ وین 
که دوستت دارد تو هم دوستش داری» آمده ات بیتن تو. هوا 
عالی است... ساده‌تر و بهتر از این می‌خوآهی؟ با این وصف» جه 
لزومی دارد که قلسفه بیافی و سیاست به کار بگیری؟ مگر 
می‌خحواهی جلوه بفروشی؟ 

هوم... (می‌خندد) ولی اگر آمده باشی تابا من شیطنت و کمی قسق 
و فجور کنی چه؟ آخر من به درد آن نمی خورم که متعهد موقتی 
باشم... من اجازه نخواهم داد که کسی مرا به بازی بگیرد! تو متل 
آن باعت ده روبلی. دیگر نمی‌توانی با شندر غاز از چنگ من 
حلاص شوی!. من برای اینجور تحریک‌هاء خیلی گرانم... (سر را 
بن دست‌ها می‌کیرد) آدم به تو احترام بگذارد» دوستت داشته باشد و 
در همان حال... ابتذال» رذالت» بازی عامیانه! 

یه او نزدیک می‌شود) آخحر ای روح تاآرام تو دوستم می‌داری تو به 
من احترام می‌گذاری ولی چرا با من چانه می‌زنی و نامربوط 
می‌گویی؟ این «اگر و مگرها» به جه دردی می‌خورد؟ من 
دوستت دارم... حودت هم می‌دانی که عاشفتم... دیگر حه 
می‌خواهی؟ برای من آزافگننن: (سر خود را روی سین او می‌گذارد) 
آرامش... پلاتتف بالاخره تو باید بقهمی! من احتیاج به آرامش 
دارم... جز فراموشی. چیزی نمی خو‌آهم... شو نمی‌دانی... تو 
تمی‌دانی که زندگی: برایم چقدر سخت است. حال آنکه... دلم 
می‌خواهد زندگی کنم! 

من نمی‌توانم به تو آرامش بدهم! 

تو فقط سعی کن فاسقهیافی تکتتی|!. زشلگی کر( همه چیز 
زندگی می‌کند» همه چیز در حرکت است... به اطراقت, به هرجا 
که نگاه کنی» زندگی می‌بینی... پس بیا ماهم زندگی کنیم! امروز» 
همین امشب زندگی کنیم و حل مشکلات را بگذاریم برای 


پل تتف 


آنا پترونا 


آنا پترونا 
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فردا... باید زندگی کرد میشل! 


لصه‌ای سکوت. 


مرا باش که پیش تر داد سخن می‌دهم! (قهتهه می‌زن) خر این هم 
شد کار؟! من می‌نالم ولی او قر و قنبیله می‌آیدا 

(دست او را می‌گیرد) گوش کن... برای آخحرین بار... به عنوان یک 
انان شرافتمند می‌گویم که... برو!.. برای آخحرین بار از تو 
می‌خواهم که بروی! 

راستی؟ (قهقهه ی‌زن.) شوخحی نمی‌کتی؟.. حماقت می‌کنی برادرا 
حالا دیگر ولت نمی‌کتم! (به گردن او می‌آویزد) صی‌شنوی؟ برای 
آخرین بار می‌گویم که ولت نمی‌کنم! به هر قیمتی که باشد و 
هرچه که پیش بیاید. ولت نمی‌کنم! حتی اگر نابودم کنی یا 
خودت نابود شوی باز آنچه را طلب می‌کنم به دست می‌اورم! 
و کی دام دام -دیریم... دام دام -دیریم... چرازور صی‌زنی 
خلاص بشوی. عوضی؟ تو مال منی!حالا هرچه می‌خواهی 
قلسفه بباف! 

یک بار دیگر... به عنوان یک مرد شر افتمند... 

با عزت و احترام نتوانستم ولی با زور به چنگت می‌آورم... اگر 
دوستم می‌داری بدار ولی خحودت را به حماقت نزن! دام -دام - 
دیریم... «ای بانگ پیروزی» طنین‌انداز شو»"... بیا| پیش من بیا! 
(روی سر خود روسری سیاه می‌اندازد.) پیش من! 

پیش تو؟ (می‌خندد) زن وی تیا خیر خودت را 
نمی‌خواهی... پشیمان می‌شوی. گریه‌ها خواهی کرد! من 
نمی‌توانم شوهرت باشم زیرا تو برای من خحلی نشده‌ای ولی 
اجازه نمی‌دهم مرا به بازی بگیری.. می‌بینیم کی» کی رادست 
خواهد انداعت... می‌بینيم... خوب» برویم؟ 

(قهقهه می‌زند) "ه«حالم۸ (بازو به بازوی او می‌دهد.) صبر کن... یک کی دارد 


۱ مصراعی از تطعه شعر: « گروه هم‌آواز برای کادری» اثر درژاوین.-م. 
۲ برویم! (فرانسوی». -م. 


تر یلتسکی 


ماشا 


تعاینامه‌ها ۱ ۱۹۱ 


به این طرف می‌آید. بیا فعلا پشت 7 ۳ ۰ [یشت 
درخ پنهان می‌شوند) دهاتی نیست» کت و شلوار تنش است.. تو 
چا 2 روزن‌امه‌ها نمی‌نویسی؟ سرمقاله‌های حوبی 
می‌توانش از آب دربیاوری... شوخی نمی‌کنم. 


تریلتسکی وارد می‌شود. 


صحنة هفتم 


(به طرف مدرسه می‌رود و با انگشتش یه شيشة پنجره می‌زند.) ساشا! خواهرم! 
قزر کاا 

(پنجره را باز می‌کند) کلیاء تویی؟ چحه می‌خواهی؟ 

تو هنوز بیداری؟ عزیزم» اجازه بده امشب را توی مدرسه 
بخوابم! 

خحواهش می‌کنم.. 

مرا توی اتاق کلاس بخوابان... در ضمن دلم نمی‌خحواهد میشل 
بداند که نزد شما خوابیدهام وگرنه با فلسفه‌باقی‌هایش خوابم را 
حرام می‌کند... سرم خیلی گیج می‌رود... همه چیز راجفت 
جفت می‌بینم... پای یک پنجره می‌ایستم و دو تأپنجره می‌بینم و 
درمی‌ماتم که از کدام یکی بروم تو. .. چه مکافاتی! باز خوب 
است که متأهل نٍ نیستم! اگر زن می‌داشتم خیال می‌کردم که مرد 
دوزنه‌ای هستم... هر چیزی که جلوی چشمم بیاید جفت 
می‌شود! مثلاً تر روی دوتا گردنت. دو تاسر داری! در ضمن... 
کوچولو انجاء پای آن کندء بلوط بالای رودخانه -می‌شناسیش 
که؟ - موقعی که می‌خواستم دماغم را بگیرم از لای دستمالم 
چهل روبل افتاد روی زمین... فرداء صبح خیلی زود بلتدشو 
برو آن پول رابردار... یداش کن و بردار برای حودت.. 

آن پول را صبح کل سحرء نجارها پیدا می‌کنند... عجب چلمنی 
هتی. کلیا! اه راستی! نزدیک بود یادم برود... زن دکاندار امده 


ود 


نجربوک 
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بودو عجز و التماس می‌کرد که تو هرچه زودتر به دیدنشان 
بروی... شوهرش یکهو ناخوش شده.. گویا ضربه‌ای به سرش 
خحورده... خوب است هرچه زودتر بروی سراغشان! 
ولتان کن! حالثان را ندارم.. هم توی کله‌ام تیراندازی می‌کنند» 
هم نوی شکمم.. (وارد پنجره می‌شود) یک ذره پرو کنار... 
بیا تی زودتر! پات به من گرفت... (پنجره را می‌بندد.4 
تر کرع 
نگه‌ام ندار... اگر دلم بخواهد» می‌روم! اینها کی باشند؟ 
پترین و شچربوک. 

یترین و شچربوک» بدون کت تلو تلوخوران وارد می‌شوند. 

پترین کلاه ملون مشکی و شچربوک کلاه ملون خا کستری رنگ بر سر دارند. 


من 
ونگرویچ جوان (در عمق صعنه)» پلاتتف آنا پترونء پترین و شچریوک. 


زنده‌باد پترین ل‌انس حقوق! هورا! راه از کدام طرف است؟ ما 
از کجا سر درآورده‌ایم؟ یعنی چه؟ (قهقهه می‌زند) پاوچکا. اینجا 
آموزش ملی است! در اینجا به ادم‌ها یاد می‌دهند که چطور باید 
خدارا فراموش کردو سر آدم‌ها کلاه گذاشت! ببین گذرمان به 
کجا افتاده!. هوم... که این‌طور... اینجا برادر» آن آدم لعنتی که 
اسمش یادم رفته... آن پلاتوشکای متمدن زندگی می‌کند... پاواء 
فکر می‌کنی پلاتوشکاحللا کجا باشد؟ عقیده‌ات رابکو 
رودربایستی تکن) حالا دارد با بیوة ژنرال دوثه" می‌خواند... آمه 
خدای منء هرچه تو اراده کنی... (فریاد می‌زند) کلا لیف احمق! 
زنکه دماغ او را گرفت و طرف سکته کرد. 

گراسیاء می‌خحواهم بروم خانه... دلم برای یک ذره حواب. لک 


۱. هلاده:۳۵۲۵ (هو۲) خطابی محبت‌آمیز برای پاول. -م. 
۲ ۲۷0 آواز دو صدایی یا قطعة موسیقی برای دو ساز. (فرانسوی). -م. 


پترین 


شچربوک 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۹۳ 


زده! مرده‌خوی همه‌تان رابیرد! 

پاوا؛ کت‌هامان کجاست؟ می‌خواهيم برویم پیش رییس 
ایستگاه راء‌آهن» شب را سحر کتیم ولی کت تن‌مان نیست... 
(قهقهه می‌زند.) نکند دخترها از تن‌مان درشان آورده باشند؟ اخر تو 
هم شدی خاطرخواه؟! آن دعترک‌ها کت‌ها را از تن‌مان 
درآورده‌اند.. (آه می‌ککد) آه پاواء پاوچکا... تو شامیانی خوردی یا 
نه؟ لابد حالا هم مستی, مگر نه؟ مال کی را حوردی؟ مال مرا... 
هرچه خوردی و نوشیدی, مال من بود... لباس تن بیوه رنرال 
مال من است» جوراب‌های پای سریوژکا هم مال من است... 
هرچه هست مال من است! همه را از من دارند! ولی باشته 
چکمهة خودم یکوری است... همه چیز را به آنها دادم همه چیز 
را توی دامنشان گذاشتم ولی گیر خودم چی آمد؟ بپرس که گیر 
خودم چی آمد! بیلاخ و رسوایی... بله آا... سر میز تاهار و شام» 
پیشخدمت به من خدمت نمی‌کند. محلم نمی‌گذارد: سعی 
می‌کند آرتجش را به من بزنده خوداو هم طوری صدام می‌زند 
که یک خوک را... 

حوصله‌ام سر رفت! 

ضن یتمعن رفک اه بعرین عب خی آتو رابت اسخه 
دروغ‌هایی سرهم می‌کند! آن قاب‌دستمال پیر هم حرف‌های او 
را باور می‌کند... 

زهی افتخار جهود... جهود بالای سرش است ولی مازیر 
پایش... می‌پرسید. چرا؟ برای اینکه جهوده پول بیشتری 
می‌دهد... و بر پیشانی‌اش کلامی فلا کتبار: به حراج گذاشته شلده 
ات 

این از نکراسف است... می‌گویند که چند وقت پیش بود که 
مر ۵.., 

دیگر بس است! حتی یک پاپاسی! می‌شنوی؟ حتی یک پاپاسی! 
بگذار آن پیرمرد» توی قبرش هرچه می‌خواهد از کوره در 


۱. مصراعی از قطعه شعر: «حقیر و آراسته», اثر نکراسف. (۱۸۲۱-۱۸۷۸). -م. 


۱۹۴ 


شجربوکت 


آنا بترونا 


مجموعذ آتار چخوف 


برود... یگذار آنجا با... گورکن‌ها... دیگر تمام شد! سفته‌ها را به 
اجرا می‌گذارم! همین فردا!سر این زن نمک‌نشناس را توی لجن 
فرو می‌کنم! 

آخر او کنت است. باژن است! قيافة ژنرالهارا داردا ولی من 
چه؟ یک کالموک" و دیگر هیچ... من مستحق آنم که دونیاشا 
خاطرخواهم باشد... راستی چه راه ناهمواری! اینجا می‌بایست 
واه شوه می‌ساختند: با تیرهای تلگراف:دی طتین ونگ وله 
اسب‌های کال که‌ها... 


می‌روند. 


ن نهم 
همان‌هاء بجز پترین و شچریوک. 


(از پشت درخت‌ها بیرون می‌آید) رفتنل؟ 

بله ر فتند... 

(نانه‌های او را می‌گیرد) برویم؟ 

برویم! می‌آیم ولی کاش می‌دانستی که اصلاً علاقه‌ای به آمدن 
ندارم؛.. حالا به جای من شیطانی پیش تو می‌آید که یک‌بند به 
پس گردنم می‌زند و می‌گوید: برو! اخر چرا نمی‌خواهمی 
است که اعتقاد راسخ دارد که تو داری مرتکب اشتاه 
جبرانتاپیری می‌شوی... 

(از توی پنجره) میشا! میشاء کجایی؟ 

خدا لعنتت کندا 

(از پنجره) آه... من می‌بینمت... تو با کی هستی ؟ (بند بلتد می‌خندد) آنا 
پتروناا به زحمت شتانعتمتان! سرایا سیاه همتید! جه 
بو صلام! 

سلام آلک اندرا ایوانونا! 


۱ 6۵1۷۲ قبیله‌ای ساکن مغولستان غربی. -م. 


آت) پترونا 


داثا 


ساشا 


آنا بترونا 


صاشا 


آنا پترونا 


1۹4۵ ٩ نمایتنامه‌ها‎ 


لباس سواری تنتان است؟ پس دارید اسب‌سواری می‌کنید! کار 
خحوبی می‌کتیدا شب به این خوبی! میشاء بیا من و تو هم برویم! 
من دیگر سواری‌هایم را کرده‌ام» آلک‌اندرا ایوانونا... و حالا 
دارم برمی‌گر دم خحانه... 

در این صورت البته... بیا میشاء بیا توی اتاق!.. راستش را 
بخواهید من نمی‌دانم که چه باید کردا با کلیا حوش نمی‌گذرد... 
کدام کلیا؟ 

برادرم. نیکلای... ظاهرا باید مشروب مقصلی خورده باشد... بیا 
توءحواهش می‌کنم! آنا پتروناء شماهم تشریف بیاورید توامن 
یک تک پا به سرداب می‌روم و سرشیر می‌آورم... نفری یک 
فتجان سرشیر سرد می‌خوریم! 

متشکرم... من الان برمی‌گردم خانه... (به بلاتتف) تو برو.. من 
اگر می‌ماند ید می‌دویدم تاسرداب» سرشیر می‌آوردم... بیا متا 
(از پشت پنجره می‌رود.)- 

وجودش را یاک فراموش کرده بودم... اعتماد دارد. آن هم چه 
اعتمادی! تو برو... من می‌خوابانمش و می‌آیم پیش تو... 

پس ژودتر.. 

نزدیک بود گند کار دوبایدا ه علا ند انح افط .. (به درون مترنه 


می‌رود.4 
صحنه دهم 
نا پروناه ونگرویچ [پسر], دقیقه‌ای بعده أسیپ. 


چه غیر منتظره!. و مرابگو که وجودش را پاک فراموش کرده 
بودم. 

لحظه‌ای سکوت, 
بی‌رحمانه انتشت زیم علی اببحال دقعهٌ اولش یت که این دحتر 
بینوا را گول می‌زندا.. ادم اگر قرار است مرتکب گناه شود باید 





۹۹ 


آنا پتر وتا 


اسیپ 


آنا پترونا 


مجموعة آثار چخوق 


درست و حسابی گتاه کندا. که فقط خود خدا خبردار تودا دفعة 
اولش که نیست... متقلب! حالا بتشین و آنقدر سماق بمک تا 
بخوابانمش!.. حداقل یک ساعت طول می‌کند. اگر نه بیشتر... 
(به طرف او می‌رود.) آنا پتر و نا! (جلو پای او زانو می‌زند.) آنا پتروونا!.. (دست‌های او 
رامی‌کیرد آنا! 

شماکی هستید؟ (به طرف او خم می‌نود) شماکی هستید؟ شما؟ 
ایساک آبرامیج؟ خودتان هستید؟ چه‌تان شده؟ 

آنا! (دست او را می‌یوسد.) 

از اینجایروید! حوب نیست! تمامرد هتیدا 

آنا! 

خودتان رابه من نجباند! بروید گم خوید! (به شانه او می‌زند.. 
(روی زمن دراز می‌کشد) اه! احمقانه است... احمقانها 

(وارد می‌شود.) حقه‌بازها! شمایید. عالیجناب؟ (تعظیم می‌کند.) طور 
مت گذرتان به نزن مکان‌های مقدسمان افتاد؟ 

اسیپ» تریی؟ سلام| زاغ سیاه جوب می‌زنی؟ جاسوسی 
می‌کنی؟ (چانهٌ اورا می‌گیرد.) همه چعیز را دیدی؟ 

بله خانم. 

ولی چرا رنگت پریده؟ ها؟ (می‌خندد) بییتم اسیپ» تو عاشق متی؟ 
عاشقی یانه؟ 

منظور شمارا نمی فهمم... (گریه مر می‌دهد) من به شما طوری 
احترام می‌گذاشتم که به یک قدیس. اگر می‌فرمودید خودم را 
توی اتش بندازم حتما می‌آنداختم... 

چراترفتی کی‌دف؟ 

کی‌یف به چه دردم می‌خورد؟ شمایرای من مثل یک قدیس 
بودید.. هیچ کس را مقدس‌تر از شمانمی‌دانستم... 

بس کن احمق جان... باز هم یرو برایم خرگوش بیاور... باز هم 
ازت می‌گیرم... خوب. حالا حداحافظ... فردا به دیدنم بیا و از 
من پولی بگیر تا با قطار به کی یف بروی, نه پای پیاده... موافقی؟ 


آنا پترونا 


وتگرويچ 


وتگرویج 


نمایشنامه‌ها ۱ ۱۹۲ 


پس خداحافظ.. در ضمن فراموش نکن که حق نداری پلاتتف 
رااذیت کنی! شنیدی چه گفتم! 

شمااز حالا دیگر به من امر و نهی.. 

عجب! دستور نمی‌فرمایید بروم در صومعه متکف شوم؟ 
خوب. بس کن... گریه می‌کندا. مگر بچه‌ای؟ بس کن... وقتی 
دیدی دارد به طرف من می‌اید تو تير درکن!.. 

به او؟ 

نه, به هوا.. خداحافط اسیپ! سعی کن صدای تیرت مهیب 
باشد! پس شلیک می‌کنی؛ مگر نه؟ 

بله. 

حالا شدی یک بچه فهمیده.. 

ولی او نمی‌آید خدمتتان... حالا پیش زنش است. 

هی تعییر و تفسیر کن... خد احافظ آدمکش! (می‌گریزد). 


صحن بازدهم 
اسیپ و ونگرویچ [یسر]- 

(کلاه خود را به زمین می‌زند وگریه می‌کند.) تمام شد! مرده شوی‌ش ببرد» 
همه چیز تمام شدا 
(در حال درازکش) او چعه می‌گوید؟ 
همه چیز را دیدم و شندم! چشم‌هام داشت از حدقه درم ی‌آمد؛ یکی 
کی هم تری گوش‌هام پتک به سندان می‌زد! همه چیز را شنیدم! 
حالا که دلم می‌خواهد تکه پاره و حرد و خمیرش کنم. مگر می‌شود 
که نکشمش؟ (یشت به مدرسه, روی خاکریز خط می‌نتیند.) باید کشتش... 
چه می‌گوید؟ کی را می‌خواهد بکند؟ 


صحنة دواز دهم 
همان‌هاء پلاتتف و تریلشسکی. 


(تریلتسکی را هل می‌دهد و از در مدرسه بیرونش می‌کند) برو بیرون! همین الان 


۱۹4 


تریلتسکی 


مجموعه آثار چخوف 


راه بیفت پرو سراع آن دکاندار! یالله راه بیفت! 

(کش و قوس می‌رود) به جای آنکه امروز بیدارم کنی» ترجیح می‌دادم 
فردا با چمای بیفتی به جانم! 

تیکلای تو رذلی. پستی! می‌فهمی؟ 

چه کنم؟ معلوم می‌شود که خداوند این جوری خلقم کرده 


است. 

ولی اگر آن دکاندار بیچاره مرده باشد. چه؟ 

اگر تا حالا مرده بااشد, خدا رحمتش کند ولی اگر هنوز مبارزه را 
در راه موجودیتش ادامه می‌دهد. ازم نیست این حرف‌های 
وحشتناک را درباره‌اش بزنی... نه» نمی‌روم سراغ دک‌اندار! 
خوابم می‌اید! 

می‌روی حیوان! می‌روی! (ُلش می‌دهد.) نمی‌گذارم بخوابی! آخر 
تو خیال می‌کنی کی هستی؟ چه هستی؟ چرا هیچ کاری انجام 
نمی‌ده ی ؟ چرا ول می‌گردی؟ جرا بهترین روزهای عمرت رابه 
بات هنن شیر ده ؟ 

باز هم پیله کرد... تو عین... کنه هستی برادر! 

لطفاً به من بگو که تو چه موجودی هستی ؟ راستی که و حشتناک 
ست! اصلاً چرا هنوز زنده‌ای؟ چراسرت رابه علم گرم 
نمی‌کنی؟ چرا تمحصیلات علمی‌ات را ادامه نمی‌دهی؟ چرا 
خودت رابه علم مشفول نمی‌کتی. حیوان؟ 

بیا این بحث جالب را بگذاریم برای موقعی که بی خوابی به سرم 
زده باشد ولی حالا» اجازه بده بخوابم... (تن خود را می‌خارد.) اصلاا سر 
درنمیآورم! برمی‌گردی بی‌مقدمه می‌گویی: بلندشوء ناکسا 
هوم... یابند اداب شر افتمندانه‌ای هستی... مرده‌ضوی آن اداب را 
بیرد! 

آخحر آدم عوضی, تو کدام خدا را می‌پرستی؟ اصلاً تو چه جور 
ادمی هستی؟ نخیر» بحث مابه جایی نمی رسد! حتما نمی رسد! 
گوش کن میخاییل واسیلیچ؛ کی به تو اجازه داده است آن 
پنجه‌های سردت را توی قلب‌های دیگران فرو کنی؟ بی‌تکلیفی 





پلا تتف 


1۹4۹ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


تو دیگر هیچ اعجابی برنمی‌انگیزه» برادر؟ 

از ما جیزی درنمی‌آید جز آدم زیادی! ملت از دست رفته‌ای 
هستیم! یک یاپاسی ارزش نداریم! (گریه می‌کند.) کسی را نمی‌بینی 
که بتوانی نگاهش کنی و چشم‌هایت آرامش پیدا کنندا همه 
(شاه‌هایش را بالا می‌ندازد) گریه می‌کنی ؟ 


لحظدای نکوت. 


می‌روم... باشد» می‌روم سراغ دکاندار! شنیدی چه گفتم؟ می‌روم 

انجا! 

هر طور میلت است 

می‌روم! اینهاش رفتم... 

پا بر زمین می‌کوبد» با تفتر.) بر و گم‌شوا! 

به چشم... میشل, تو بگیر بخواب! حرص و جوش نزن» 
نمی‌ارزد... من رفتم! خداحافظ! (راه می‌افتد ولی قدم شُست می‌کند.) فقط 

یک کلمه به عنوان حداحافظی. .یه تمام - خطیان و واعظان از 

آن جمله به خودت, توصیه کن که وعظنان را با عملتان جور 

کنند... اگر چشم‌های تو نتوانند از دیدن حودت آرامش پیدا 

کند. از من توقع نداشته باش که آرام‌بخش چشم‌هایت باشم - 

چشم‌هایی که کمورمرج 8 در مهتاب حیلی قشنگند! چشم‌هایت 

متل دو شيشه سبز رنگ می‌درخشند... و یک مطلب دیگر... با تو 

نمی‌بایست حرف می‌زدم... تو رابه حاطر آن دختر باید حابی 

له و لورده کرد» نکه تکه‌ات کرد با تو باید تا ابد قطع رابطه کرد... 

را ی 

بلد نیستم! از بخت بلندت. من دوتلیست بدی هستم. 

لحظه‌لی سکوت. 


خداحافظ! (یرون می‌رود). 


۱ در ضمی. (فرانوی). -م. 


اسب 
دپ 


مجموعذ آثار چخوف 


صحنه سیردهم 
پلاتتف, ونگرویج [یسر] و أسیپ. 


(سر را بین دست‌ها می‌گیرد) فقط من نیتم که اینجوری‌ام. همه 
اینجوری‌اند! همه! خحدای من: یس انسان‌ها کجا هستند؟ و مرا 
باش! پیش او نرو!او مال تو نیست! مال دیگری است! زندگی‌اش 
را تا ابد حراب و تباه خواهی کردا! باید از ایتجا رفت! نخیر! پیش 
او می‌مانم» هنمین جا زندگی می‌کنم» مست می‌کنم» بت‌پرستی 
می‌کنم! فاسدهاء احمق‌هاء مست‌ها... دایم‌الخمرها! مادری 
بی‌شعور از پدری مست بچه می‌زاید! پدر.. مادر! پدر... الهی 
همان طوری که زندگی بیتوای مرا در عالم‌مستی و جهالت زیر 
و رو کردید. استخوان‌هایتان» آنجاء توی گررتان این رو و 
آن‌رو شوند! 
لحظه‌ای سکوت. 


نه... چه گفتم؟ خداوند از گناهم می‌گذرد... خدا رحمتشان کند... 
(پایش به بدن ونگرویچ که روی زمین خوابیده است» می‌گیرد.) این دیگر کیست؟ 
(روی زانوتیم‌خیز می‌شود) شب و حشی و زشت و شرم‌آورا 
هسا.ا-ا... بسرو این شب وحشی را نوی دفتر خاطرات 
احمقانه‌ات. با مرکب وجدان پدرت وصف کنابرو گم شوا! 
البته که... وصف می‌کنم! (می‌رود.) 

اینجا چه می‌کرد؟ استراق سمع؟ (به اسبپ) تو کی هستی؟ تو اینجا 
چه می‌کنی. تیراندازِ آزاد؟ تو هم استراق سمم می‌کردی؟ برو 
گم شو! یا صبر کن... بدی خودت رابه ونگرویچ برسان و 
زنجیرش را ازش بگیر! 

(برمی‌خیزد.) کدام زنجیر را؟ 

روی سینه‌اش یک زنجیر بزرگ طلا آویزان است! حودت رابه 
او برسان و زنجیر را از سیته‌اش بکن! بجنب! (یابه زمین می‌کوبد.) 
یالله. بجنب. وگرنه بهش نمی‌رسی! او مثل دیوانه‌ها. دارد به 


سمت ده می‌دودا 


کاتیا 


نمایشنامه‌ها ۱ .۲ 
آسیپ پا به فرار می‌گذارد. 


(یس از لحظه‌ای سکوت) می‌روم... بروم یا نروم؟ (آه می‌کشد) باید رفت... 
می‌روم و برایش داستانی در واقع ملال‌انگیز و ناهنجار سر 
می‌کنم... من خیال می‌کردم که زره دفاعي بادوام و قابل 
اطمیتانی دارم! ولی معلوم تد که... با یک کلمة زنی» در وجودم 
طوفان برپا شد... مردم با مسائل جهانی سر و کار دارند ولی من؛ 
با مأل زن! تمام زندگی‌ام را زن تشکیل می‌دهد! مشکل سزاره 
«روبیکن » بودو مشکل من زن... زتباز تو خالی! باز اگر مبارزه 
ن می‌کردم دلم نمی‌سوخت. ولی آخر مبارزه می‌کنم! اراده 
ندارم... اراده‌ام ضعیف است. خیلی ضعیف! 

از پنجره) میشاء تو اینجایی؟ 

بله گوهر بیتوای من! 

بیا توا 

نه ساشا! می‌خواهم هوا بخورم. سرم دارد می‌ترکد. تو بگیر 
بخواب فرشتة من! 

شب به خیر! (پنجره را می‌بندد.) 

به سر کسی که به تو اعتماد بی‌پایان دارد شیره مالیدن سخت 
است! هم عرق کرده‌ام هم سرخ شده‌ام... رفتم! (می‌رود). 


کاتیا و یا کف از رویروی او درمی‌آیند. 


صحن جهاردهم 


پلاتنف» کاتیا و یاکف. 


به یاکف) تو همین جا بمان... من الان برمی‌گردم... فقط کتابی 
می‌گیرم و برمی‌گردم... از ایتجا تکان نخورا! (به طرف پلاتنف می‌رود.). 
(کانیا را می‌یند.) تویی؟ چحه می‌خواهی؟ 

(مراسان) آه... شمایید؟ من با شما کار دارم. 


5 «001 اسم نهری که سزار مجاز نبرد از آن بگذرد و وارد رم شرد. -م. 


مجموعة آثار چخوف 


کایا؛ توبی؟ همه‌شان. از خانم گرفته تا کلفتش پرند؛‌شندا جه می‌خواهی؟ 
(آسته) براتان از خانم نامه آوردهام. 

جه گفتی ؟ 

خانم براتان نامه داده. 

چرا دروغ می‌گوئی؟ کدام خانم؟ 

(آسته) سوفیا یگورونا... 

چجی؟ دیوانه شده‌ای؟ برو یک پارچ اب سرد بریز روی سرت! 
برو گم شوا 

(نامه رابه دست او می‌دهد) بفرمائید آقاء این هم نامه! 

(ن امه را می‌قاید) نامه... نامه... چه نامه‌ای؟ نمی‌شد آن را فردا 
بیاوری؟ (یاکت را باز می‌کند) آخ چطور می‌توانم بخواتمش؟ 
خحواهش کرده‌اند که هرچه زودتر... 

(کبریتی روشن می‌کند.) مرده‌ضوی‌تان ببر دا (نامه را می‌خواند) «من قدم اول 
را برمی‌دارم. بیا این قدم رابا هم برداریم. من دارم تجد‌یلد حات 
می‌کنم. بیا و تصاحبم کن. مال توام». سر درنمی‌آورم... عین یک 
تلگرام! «تا ساعت چهار» توی آلاچیق نزدیک چهار ستون 
کسی که و جودش مال توست. س»» فقط همین را کم داشتم! یناه 
بر خدا! فنقط همین راکم داشتم! (به کانیا) چرا نگاهم می‌کنی؟ 
وقتی چشم داشته باشم چطور می‌توانم نگاه نکنم؟ 

چشم‌هات را درآر! این نامه برای من نوشته شده؟ 
بله آقا... 

دروغ می‌گویی! برو گم شوا 


با یاکف بیرون می‌رود. 
صحند پانزدهم 
پلاتتف (تنها 
(بس از لحظه‌ای سکوت.) این هم نتیجه... نتیجه سبکسری! زندگی زنی 


تمایشتامه‌ها ۱ ۳.۳ 


را زندگی موجود زنده‌ای را بی‌خودو بی‌جهت ضایع می‌کنی... 
زبان لعنتی! ببین کار رابه کجا می‌کناند... حالا چه باید کرد؟ 
حوب: کله مدب یک فکری یکن! حالا به خوردت قحش بده». 
موی سرت رابکن... (لحظه‌ای به فکر فرو می‌رود.) باید رفت! باید فوری 
از اینجا پروم و پایم را تا قیام قيامت به اینجا نگذارم! باید به هر 
جائی که پیش بیاید در رفت و آستین بالا زدو کار کرد و زحمت 
کشید! بدترین زندگی رابه این وضم ترجیح می‌دهم! 
لحظه‌ای سکوت. 

می‌روم... ولی... ولی مگر ممکن است سوفیا واقعا دوستم داشته 
باشد؟ ها؟ (می‌خندد.) به حاطر حه؟ همه جیز این دنیا جقدر 


لحظه‌ای سکوت. 


عجیب است... آنحر چطور ممکن است این زن زیبای مرمرین با 
آن موی شگفت‌انگیزش, بتواند یک گدای عوضی را دوست 
داشته باشد؟ آیا واقعاً دوستم می‌دارد؟ باور کردنی نیست!(کبریتی 
روئن می‌کند و نامه را با عجله مرور می‌کند.) بله... مرا؟ سوفیا؟ (قهقهه می‌زند) 
دوست می‌دارد؟ (به سينة خود چنگ می‌اندازد.) جه سعادتی! ار این 
حود سعادت است! سعادت خودم! این زندگی جدیدی است 
با چهره‌های نو و دکوراسیون‌های نوا می‌روم! به طرف 
آلاچیق نزدیک چهارستون. قدم‌روا منتظرم باش» سوفیای 
من! تو مال من می‌شری! (می‌رود اما درنگ می‌کند.) نه, نمی روم! (به جای 
خود باز می‌گردد.) خحانواده‌ای را فرو بپاشم (فریاد می‌زند.) ساشا می‌ایم توا 
در را باز کّن!(به موی خود چنگ می‌اندازد) نمی‌روم؛ نمی‌روم... 
نمی‌روم! 


لحظه‌ای سکو لا 


می‌روم! (راه می‌افتد) برو بشکن» لگدمال کن» به لجن بکش... (با 


وینی‌تسف وگلا گلیف [پسر] روبرو می‌شود.). 


وینی تسف 


کلا گلیف 


وینی تحف 


وینی لعف 


مجموعة آثار چخوقف 
صحنه سانز دهم 
پلاتتف» وینی‌نسف و کلا گلیف [پسر ]. 


وینی‌تسف وگلا گلیف [(یسر] که هر کدام تفتگی حمایل شانه کرده‌اند دوان دوان وارد 


می‌شوند. 


ایلهاش, ایتجاست؟! اینجاست! (بلاتتف را در آغوش می‌کشد) حرب؟ 
می‌آیی یا ما شکار؟ 
رین کب 
چرا از دستم درمی‌روی» رفیق؟ (بلند بلند می‌خندد.) من مستم) سیاه 
مستابه عمرم اولین مرتبه است که مست کرده‌ام! حدای من. 
چقدر خوشبختم! دوست من! (پلاتتف را در آغوش می‌کشد) میآیی ؟ او 
مرا فرستاده ات تایراش شکار بزنم... 
عجله کنید باید راه افتادا چیزی به سحر نمانده. 
شنیدی چه نقشه‌ای داریم؟ فکر» حیلی بکره مگر نه؟ قصد 
داریم ماملت را بازی کنیم! به شرفم قسم! تتاتری راه می‌اندازیم 
که حتی حال اجنه آشوب شود! (قپفهه می‌زند) رنگت خحیلی 
پریده... مگر تو هم مستی؟ 
یک دقیقه صبر کن... بگذار نقشه‌ام راشرح بدهم. از فردا ساختن 
دکورها را شروع می‌کنیم! من می‌شوم هاملت» سرفی افلیا ؛ تر 
کلاود آی. تریلتسکی هوراتسیو"... راستی که خیلی راضی و 
حوشبختم! شکسپیر سوفی: تو و 79۳80 دیگر هیچی 
نمی‌خواهم! البته غیر از گلینکا. دیگر هیچ! من می‌شوم 
هاملت... 

و تو یر شرم زن و همسر و مادر. پا بنهادی 

و توانستی خویشتن را تسلیم این نابکار نمایی!.٩‏ 
(قیتبه می‌زند.) از هاملت چه کم دارم؟ 


او ۲ ر ۳. شخحصیت‌های تمايشنامة «هاملت» اثر شکپیر. -م. 
۴ 01۱01۵ .3۷,۲ (۱۸۰۴-۱۸۵۷) موسیقیدان روسی و پایه گذار مورسیفی کلاسک روسیه و مصتف 


چندین اپرا. -م- 


۵ قسمتی از مسخان هاملت در صحنه سرم پرده چهارم. -م. 


اسیپ 


باشا 


اسیپ 
سیم 


مایشنامه‌ها ۱ ۳۰۵ 


(خود را از دست او می‌رهاند و پا به فرار می‌گذارد) پست فطرت! (می‌گریزد.). 
هو-هو -هوامست است! (قهقهه می‌زند) می‌بینی چه رفیقی داریم؟ 
اشیاع از الکل.. راه بیفت! 
الهه. در عبادت‌های مقدست. از گناهان من هم یاد کن! 

بیرون می‌روند. 


صدای قطاری که نزدیک می‌شود به گوض می‌رسد. 


صحنه هفد هم 
آنبیت ی اف 
(زتجیر در دست. دوان دوان وارد می‌شود.) پس کو شش ؟ (به پیرامون خود نگاه 
واسیلیج! میخاییل واسیلیچ! هی! 


لسطه‌ای نکر بت 


نیستش؟ (به طرف پنجره می‌رود و به تيشف آن انگشت می‌زند) میخاییل 
واسیلیچ! میخاییل واسیلیچ! (شیشه را می‌شکند.) 

(از میان پنحره.) اینجا چجه خبر است! 

میخاییل واسیلیچ را صدابزنید! عجله کنید! 

ده از ارجا تیستا! 

(فریاد می‌زند.) آنجا نیست؟ پس رفته سراغ بیوه ژنرال! خحانم ژنرال 
اینجا بود و او رابه حانة حود دعوت می‌کرد! آلک‌اندرا ایوانوناء 
همه چیز از دست رفت! آن لعنتی رفته سراغ بیوة ژنرال! 

دروغ می‌گویی! 

به دا قسم؛ رفته پیش بیوه ژنرال! من همه چیز را دیدم و 
دروغ می‌گریی! 

حداوند پدر و مادرم را نیامرزد اگر دروغ بگویم! رفته سراغ بیوة 
ژنرال» از پیش زنش رفت! بدوید بهش برسید آلک‌اندرا 


۳.۹ 


مجموعٌ آثار چخوق 


ایوانونا! نه, نه... همه چیز از دست رقت! و حالا شمابدبخت 
هستیدا (تفنگ را از شانهٌ خود برمی‌دارد.) او برای آخرین دفعه به من امر 
کرد. من هم برای احرین دفعه امرش را اجرا می‌کنم! (به هوا تیر 
درمی‌کند.) حالا بگذار استقبال کند! (تفنگ را بر زمین می‌اندازد) سرش را 
گوش تا گوش می‌برم. آلکس‌اندرا ایوانونا! (از روی خاکریز می‌جهد و 
روی کنده‌ای می‌تشیند) نگران نباشید آلکساندرا ایوانونا... نگران 
نباشید... سرش را گوش تا گوش می‌برم... شک نکنید... 


نور چندین چراع نمایان می‌شود. 


(با باس خواب و موی آراسته وارد می‌شود) رفت... گولم زد... (باند بلند گریه 
می‌کند) نابود شدم... خدایاء مرابکش.. 

صدای سوت قطار. 
می‌روم زیر چرخ‌های قطار می‌خوابم... دیگر نمی‌خواهم زنده 
بمانم... (روی ریل‌ها دراز می‌کشد) گولم زد... يا مریم مقدس» جأنم را 
بگیر! 

لحظه‌ای سکوت. 
خداوندا مرا ببخش.. مرا یبخش... (فریاد می‌کشد.) کلیا! (روی زانو نیم‌خیز 
عی‌شود.) پسرم! نجاتم بدهید! به دادم برسید! قطار دارد می‌رسل.. 


به دادم پرسید! 
آسیپ به طرف ناشا می‌دود. 
(ساشا روی ریل‌ها می‌افتد.) اخ.. 


او را بلند می‌کند و به طرف مدرسه می‌برد.) سرش را گوش تا گوش می‌برم! 


قطار نزدیک می‌شود. 


پایان پردة دوم 


سوفیا یگورونا 


پرد سوم 
یکی از اتاق‌های مدرسه. سمت راست و چپ» در. ققسة طروف, کمد, یک پیانو کهنه, 
چدین صندلی» یک کانایه با روکش مشمع. یک گار و چیزهای دیگر. بی‌نظمي 
کامل. 


صحنه اول 


سوفیا یگورونا و پلاتتف. 
پلاتتف روی کاناپه پای ینجرد خواب است. چهره‌اش زیر یک کلاه حصیری پنهان 


است. 


(پلاتنف را بیدار می‌کند.) پلاتنف! میخاییل واسیلیج! (تکانش می‌دهد.) پیدار 
شو میشل! (کلاه حصیری را از روی صورت او برمی‌دارد.) آخعر مگر می‌شود 
کلاه به این کئیقی را روی صورت گذاشت؟ اوف! جقدر 
شلخته. چقدر کثیف! دکمة سردستش راگم کرده با يقة باز 
باهش ضتوار کی زا دابا پیرآهنش کثیف است... 
میشل!با تو هستم! بلند شوا 

ها؟ 

بیدار شوید! 

این دیگر کیه؟ (سررایلند می‌کند) سوفیاء تویی؟ 

پلانتف! 

خحوب, چه می‌خواهی؟ (تیم‌خیر می‌شود.) ها؟ 

یه ساعت نگاه کنید! 


سوقیا یگورونا 


سوفیا یگورونا 


سوفیا بگورونا 
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چه شده؟ سوفیاء باز هم تویی با آن رفتار عجیب و غریبت؟ 

بله مبخاییل واسیلیچ. باز هم منم با رفتار عجیب و غرییم! لطفا 

به ساعت نگاه بتدازید! ساعت چند است؟ 

هفت و نیم. 

هفت و نیم... ولی شرط و شروطمان یادتان رفت؟ 

کدام شرط و شروط؟ واضح‌تر حرف بزن سوفیا! امروز نه حال 

شوخی دارم نه حوصله حل معیاهای مهمل! 

می‌پرسی: کدام شرط و شروط؟ یادت نیست؟ تو چه‌ات شده؟ 

چشم‌هایت یک‌کاسه خون است. سراپایت مچاله است... ناحوشی؟ 
لحظه‌ای سکوت. 

شرطمان این بود که امروز سر ساعت شش هر دومان توی کلبه 

باشیم... یادت نیست؟ ساعت شش گذشت... 

بعدش چه؟ ۱ 

(کنار او می‌نشیند.) حجالت هم نمی‌کشی؟ چرا نیامدی؟ تو قول 

شرف داده بودی.. 

اگر خوابم نمی‌گرفت محال بود خلف وعده کنم... مگر خودت 

ندیدی که خواب بودم؟ پس چراً پیله می‌کنی ؟ 

(سر تکان می‌دهد.) حقَاْ که خیلی بی‌و جدآنی! چرا با غضب نگاهم 

می‌کنی؟ حداقل در رابطه‌ات با من آدم بی‌وجدانی همستی.. 

کمی فکر کن... آیا شده است که حتی یک دفعه, به موقع مسر 

قرارمان حاضر شوی؟ بارها و بارها به من قول شرف داده و 

قرلت را زیر یا گذاشته‌ای! 

حوشحالم این حرف‌ها را از زبان تو بشنوم! 

پلاتتف حجلت‌آور و نابخردانه است! چچرا در مواقعی که با من 

بماتی؟ آحر این کارهای ناشايتة عامیانه» در شأن مردی نیست 

که من رستگاری زندگی معنویام را مدیونش هستم!به من که 

نه نگامی نوازشگ نه سخنی محبت‌آمیز» نه کلمه‌ای از عشق! 


سوقیا یگورونا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۰۹ 


هر وقت می‌آیم پیش تو. بوی شراب می‌دهی باری به هرجهت 
لباس می‌پوشیء موی سرت پریشان است. جواب‌هایت 
گتاخانه و بی‌مورداست... 
(از جای خود می‌جهد و ریی صحنه راه می‌رود.) مد! شروع شدا 
لا 
به شماچه مربوط است؟ 
خیلی هم ممنول! (گریه می‌کند.). 
امان از دست زن جماعت! 
با من از زن‌ها حرف تزن! روزی هزار مرتبه از آنها با من حرف 
می‌زنی! ذله‌ام کردی! (برمی‌خیزد.) چه به روز من می‌آوری؟ قصد 
داری هلاکم کتی؟ من از دست تو ناخوشم! از لطف و مرحمت 
توست که سینه‌ام شب و روز درد می‌کند! تو این چجیزهارا 
نمی‌بینی؟ این چیزها را نمی‌خواهی بدانی؟ تو از من متنفری! 
اگر دوستم می‌داشتی جرأت نمی‌کردی با من این‌طور رفتار 
کتی! اخر ادم نتراشیده و خشن, من برای تو یک دخترک 
ساده‌دل نیستم! اجاز زه نمی‌دهم که هر... (می‌نشیند.) تو رابه حدا! (گریه 
می‌کند.4 
بس کن! 
آخر چرا مرا می‌کشی؟ از آن شب» هنوز سه هفته نگذشته ولی 
من به یک چوب کبریت مبدل شده‌ام! پس آن سعادتِ موعود تو 
کو؟ این رقتار ناهنجارت پالاخره به کجا می‌انجامد؟ آخر آدم 
فهمیده و نجیب و شریف یکی کمی فکر کن! پلاتتف تا دیر 
نشده فک کون همین الان فکر کرنآ- با رو متللی ین 
تمام لک هایی را که دز سل دار از هقرت رون ستاو فقط 
به این موضوع فکر کن که داری بر سر من چه می‌آوری! 
من بلد نتم فکر کنم! 

لحظه‌ای سکوت. 
این توئی که باید فکر کنی! (به او نزدیک می‌شود) بله» تو فکر کن!امن 
تو را از خانواده و از رفاه و از آینده‌ات محروم کردم... به خاطر 
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جحی؟ جرا؟ من مانند کینه‌توزترین دشمنت. تو را غارت کردم. 
آخر من چبه می‌توانم به تو بدهم؟ از خودگذشتگی‌ها و 
قدا کاری‌هایت را چطور می‌توانم جبران کنم؟ این گره ناهتجار 
و این وضع غیرقانونی سیب بدبختی تو و هنم توو هلاکت 
توست! (می‌نشیند.) 

من با او زندگی می‌کنم و او جرات می‌کند اسم ایین رابطه را 
غیرقانونی بگذارد! 

آه... حالا وقت آن نیست که به هر کلمه‌ام اپراد بگیری! در مورد 
اين رابطه. تو عقیده خحودت را داری و من عقید؛ خودم را... یک 
کلام من زندگیات را تباه کرده‌ام! و نه فقّط زندگی تو را.. تازه 
وقتی شوهرت از این ماجرا باخبر شود چه آوازهایی که سر 
ندهدا 

می‌ترسی که او اسباب زحمتت شود؟ 

نهء از این موضوع نمی‌ترسم... ترسم از آن است که باعث مرگش 
تفر 

آدم یزدل, تو اگر می‌دانستی که ما سبب مرگش می‌شویم. چحرا 
امدی پیش من؟ 

لطفاء نه با این همه... هیجان! با این لحن نمی‌توانی مرا متأثر 
کلی... و چرانو.. در ضمن. (از سرتومیدی دستی تکان می‌دهد.) آدم تا 
می‌آید حرفی به تو بزند اشک چشمت راه می‌انتد.. 
بله بله.. پیش از ایجاد رابطه با توء همرگز گریه نکرده بودم! 
بترس, بلرز! حالا دیگر او خبر دارد! 

چه گفتی؟ 

او دیگر همه چیز را می‌داند. 

(از جای خود برمی‌خیزد) می‌داند؟ 

بله... امروز صبح همه چیز را با او درمیان گذاشتم... 

شوخی می‌کی.. 

رنگ از رُخت پرید؟! از تو باید متنفر بوده نه آنکه دوستت 
داشت! من عقلم را از دسا داده‌ام... نمی‌دانم جرا... جرا دوستت 
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پلا تتف 


سوفیا یکورونا 


سوفیا یگورونا 
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می‌دارم! بله, او خبر دارد! ( آستین پلاتتف را می‌گیرد و تکان می‌دهد.) پس 
بلرز! او از همه چیز خبر داردا به شرفم قسم. از همه چمیز باتعبر 
لحظه‌ای سکوت. 


بله. او از همه جیز خحبر دارد... بالاحره یک روزی می‌بایست این 
کار را می‌کر دم» مگر نه؟ 

پس تو چرا می‌لرزی؟ جطور به او توضیح دادی؟ چه بهش 
کفتی؟ 

به او اعلام کردم که من دیگر... که من نمی‌توانم... 

و او چه عکس‌العملی از حودش نشان داد؟ 

مثل تو... وحشت کرد! در این لحظه‌ای که با من حرف می‌زنی: 
چه قيافة غیر قابل تحملی داری! 

او چه گفت؟ 

او خیال کرد که شوخی می‌کنم اما وقتی مطمئن شد که قصد 
شوخی ندارم» رنگ از رویش پرید تلو تلو خورد» گریه سر داد. 
به زانو درآمد... توی اتاق. چهاردست و پاراه می‌رفت... در آن 
لحظه. قیاقه‌اش همان‌قدر نفرت‌انگیز شده بود که قیافهٌ حالای 
توا 

آخر این چه دسته گلی بود که به آب دادیء کثافت؟! (سر را بین 
دست‌ها می‌گیرد) و حالا چطور می‌توانی» چطور جرأت می‌کنی با 
این همه خحونردی حرف بزنی؟ تو او را کشتی!راستی... از من 
اسم بردی؟ 

لیته... مگر جز این ممکن بود؟ 

و او چه؟ 

(از جای خود می‌جهد.) حجالت بکش پلاتتف! تو نمی‌دانی جه 
می‌گویی! پس به عقَیده تو نمی‌بایست بهش می‌گفتم؟ 

نهء لاز م نیو د! (دمرو روی کانایه دراز می‌کشد.)؛ 
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چه می‌گونی, آدم شرافتمند! 

نگفتن غیر افتمقداقه‌ی از کن استا ماو زا ه ما او کربه 
کرد. چهاردست و پا خزید... آه! از جای خود می‌جهد)مرد بدبخت! تو 
چنانچه دمن‌لقی نمی‌کردی تا آخر عمرش محال بود از 
رابطه‌عان باعیر شود! 

من مجیور بودم موضوع را با او درمیان بگذارم! من زن شریفی 
هتم 

هیچ می‌دانی با این اعترافت چه کردی؟ شوهرت را برای 
همیشه از دست دادی! 

بله» برای همیشه... مگر طور دیگری هم ممکن بود؟ یلاتنفه» 
تو شروع کرده‌ای به اينکه مثل یک... پست‌فطرت حرف بزنی! 

برای همیشه... وقتی من و تو از هم جدا شویم به سر تو جه 
خواهد امد؟ می‌دانی. مابه زودی از هم جدا می‌شویم! اول» تو 
از حواب غقلت بیدار حواهی دا حقیقت را درشواهی یافت و 
مرا رها حواهی کرد! از سر نومیدی دستی تکان می‌دهد.) باری... هر طور 
دلت می‌خواهد عمل کن سرفی! تو شریف‌تر و فرزانه‌تر از منی» 
بتابراین این آشی را که بی‌موقم پخته شده است در اختیار 
خودت بگیر! حرف زدن و عمل کردن, با توا چتانچه از دستت 
برمی‌آید زنده‌ام کن! از خاک بلندم کن! فقط هر کار می‌کنی تو را 
خدا زودتر یکن» وگرنه دیوانه می‌شوم! 

فردا از اینجا می‌رویم. 

پله, بله پرویم... فقط هرچه زودترا! 

تو راباید از اینجا برد!ا.. من دریارء تو به مادرم نامه توشته‌ام؛ 
می‌رویم پیش او... 

پیش هر کی که بخواهی!. هر کاری که از دستت برمی‌اید. 
بکن! 

میثل! آحر زندگی تازه‌ای در پیش دار یم... تو باید این را 
بفهمی.. میشل, از من حرف شنوی داشته باش! بگذار همه چیز 
مطابق تظر من انجام بگیردا ذهن من روشن‌تر از ذهن توست!به من 
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اعتماد داشته باش, عزیزم! کاری می‌کنم که بر زمین نیفتی! به جائی 
می‌برمت که از اینجا روشن‌تر است -جائی که در آن. از این لجن و 
این گرد و غبار واين بطالت و این پیراهن کین خبری نیست... آدست 
می‌کتم... خوشبختت می‌کنم! تو باید این چیزها را بفهمی.. 

لحظه‌ای سکوت. 
تورابه یک موجود زحمتکش مبلل می‌کنم! هر دومان آدم 
می‌شویم میشل! نان خودمان را خواهیم خورت عرق خواهیم 
ریخت. دست‌هامان پیته خواهد بست... (سر بر سینة او می‌گذارد) من 
کار خواهم کر د... 
آخر تو کجا می‌توانی کار بکنی؟ حتی زن‌های قوی‌تر و 
خوش‌بنیه‌تر از توء از بیکاری غاز می‌چرانند! تو کار بلد تیستی 
و تازه چه کاری از دستت برمی‌اید؟ سوفیاء در حال حاضر 
وضع ما طوری است که به جای آنکه به تخیلات دل خوش کنیم 
باید درست و منطقی فکر کنیم... به هر حال» هر طور میل توست.- 
می‌بینی! زن‌هائی وجود دارند که مثل من نیستند ولی من از آنها 
قری‌ترم... به من اعتماد دائته باش» میشل! من چراغ راه تو 
خواهم شدا! تو مرا احیا کرده‌ای» از این‌رو سراسر زندگی‌ام را با 
امتنان از تو سپری خواهم کرد... فردا از اینجا حرکت می‌کنیم. 
مواققی؟ من الان می‌روم وسائلم راجمع و جور می‌کنم... تر هم 
برو وسائل خودت را ببند... می‌ایی؟ 
می‌آیم. ۱ 
قول شرف بده که می‌ائی! 
امن که گفتم: 
نهء قول شرف بدها 
قول شرف...به حداقم... از اینجا می‌رویم! 
(می‌خدد) خوبب باور می‌کنم! حتی زودتر دی تین از ساعت 
ده, حاضر و آماده خواهم بود.. شب راه می‌افتیم! زندگی خوبی 
خواهیم داشت. میشل! تو خوشبختی خودت را نمی‌بینی» آدم 
بی‌شعور! آخر, این خوشبختي ماست. زندگی ماست!. فردا تو 
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به آدم دیگری میدل خواهی شد -به آدمی تر و تازه و یاک! هوای 
تازه توی ریه‌ها و خون تازه توی رگ‌ها... (قهقهه می‌زند) آن موجود 
زوار دررفته را از خودت برآن! بیاء این هم دست من! آن را بگیر 
و بقنار! (با او دست می‌دهد.). 


پلاتتف دست او را می‌بوسد. 


سگ آبی خودم. حتماً بیاا من منتظرت خواهم یز 
نع خداحافظ! وسائلم را فوری جمع می‌کنم!. لو را می‌بوسد.» 
خداحافظ... گفتی ساعت یازده یا ده؟ 

ساعت ده... حتی زودتر از ده بیاا حداحافظا! برای این سفر 
لباس‌های آبرومندانه‌تری تنت کن.. (می‌خندد) من پول و پله 
دارم... شام را بین راه می‌خوریم... من رفتم! می‌روم وسائلم را جمع 
کنم... حوشحال باش! ساعت ده منتظرت خواهم بود! (قرار می‌کند) 


صحن دوم 

پلاتتف (نتها 
(پس از لحظه‌ای سکوت.) داستان تازه‌ای نیست... تا حالا صد دقبه 
شنیده‌ام... 

لحظه‌ای سکوت. 
برای او و ساشاء نفری یک نامه می‌نویسم... بگذار یک کمی 
وینی‌تسوکا! حداحافظ همه! هم ساشاء هم پیوة ژنرال... ( گنجه را باز 
می‌کند) فردا به آدم دیگری میدل می‌شوم... به کلی عوض می‌شوم! 
لباس‌هايم را توی چی بگذارم؟ من که چمدان ندارم... (شراب 
می‌ریزد.) حداحافظ مدرسه! (لیوان شراب را سر می‌کشد.) حداحافظ 
بچه‌های من! میخاییل واميليج. معلم بد و درعین حال مهربانتان 
می‌رود که ناپدید شود! الآن شراب خوردم؟ جرا خوردم؟ دیگر 
نمی‌خورم... دیگر لب به مشروب نمی‌زنم... خوب است. بنشینم 


مار کو 
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برای ساشا نامه بنویسم... (روی کاابه دراز می‌کند.) سوفیاء صادقانه ایمان 
دارد... انهایی که آیمان دارند حوثبختد... بخند. خانم ژنرال! 
می‌دانم که بیوءه ژنرال خنده‌ها خواهد کرد! قهفهه‌ها خواهد زدا. 
بله... راستی انگار ازش نامه‌ای داشتم... گذاشتمش کجا؟ (نامه رااز روی 
کف پنجره برمی‌دارد.) بعد از ال شب وحشی. این صدمین... شاید هم 
دویتمین نامه است... (می‌خواند) «یلاتنف, شما که به نامه‌های 
من جواب نمی‌دهید» مردی هستید جاهلل و بی‌ادب و بی‌رحم و 
احمق! چتانچه این نامه راهم بی جواب بگذارید و نیایبد پیش 
من» مرده‌توی‌تان ببرد. دل به دریا می‌زنم و خودم می‌آیم 
سراغتان! تمام روز را منتظرتان بودم. احمقانه است. پلاتتف! 
نکند بابت آن شب احساس شرمندگی می‌کند؛ اگر چنین باشد 
بيایید آن را فراموش کنیم! رفتار سرگی و سوفیا بیش از حد گند 
است؛ این یایان ماه عسلی است که عسلش وحشی بود؛ همه‌اس 
هم به خاطر آنکه آن دو در کنار خود. سخنور احمقکی جون 
شما ندارند. شما یک احمقک هستید. خد احافظ» 
لحظه‌ای سکوت. 


وفرگو لخن فرستار: نی که دنت و ی عاط بر یله یدیده 
استتا پدیده‌ای کم‌نظیر-. 

مارکو وارد می‌شود. 
باید به نامه‌اش جواب بدهم وگرنه یک وقت ممکن است بلند 
شود بیاید اینجا. (مارکو را می‌بیند.)؛ 


صحنة سوم 
پلاتتف و مارکو. 
خوش آمدی! دنبال کی می‌گر دی؟ از جای خو بلند می‌شود). 
دنبال حضر تعالی... (از کیف خود احضاریه‌ای درمی‌آورد.) احضاریه. برای 
شش قیال نم 
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خیلی حوشوقتم. احضاریه از طرف کی؟ اصلاً کی تو را 
فرستاده؟ 

ایوان آندری‌یچ قاضی صلح... 

هوم... قاضصی صلح؟ چه کارم دارد؟ احضاریه را ده پییتم! 
( سضاریه را ازندست آومی‌گیرد اش درنمی‌آورم... نکتد به مهمانی غسل 
تعمید دعوتم می‌کندا این پیر گناهکار. مثل ملخ بارور است! 
(احضاریه را می‌خوان.) (به عنوان متهم در پروندهُ مربوط به توهین به 
ماریا یقیمونا گرکوا؛ دختر یک کارمند دولت»... (قهقهه می‌زند) آهه 
جه بانمک! براوو به این اتر ساسی! قرار است به اين پرونده کی 
تسیا کون کت کیش قرکا هی امه ها سس یم یی ین 
قاضی بگو که می‌آید... به خدا که حیلی باشعوره! بارک‌الله 
در انق کار واه پات نش از انتهاا مر کرد 

قربان اینجا را امضا بفرمایید! 

امضا کنم؟ این هم امضا.. براد تو شباهت عجیبی به اردک 
تیرخحورده داری! 

به هیچ و جه قرباد... 

(يشت میز می‌نشیند.) پس به کی شیاهت داری؟ 

به شکل و شایل خداوند... 

که این‌طور... مال نیکلایوسکی ! هستی؟ 

بل قربان... یعد از جنگ سواستوپل بازنشسته‌ام کردند... چهار 
سال علاوه بر دورء خدمتم» تری بیمارستان بستری بودم... 
گروهبان بودم... در قسمت توپخانه... 

که این‌طور... توپ‌های خوبی داشتید؟ 

معمولی... قطر ثان گرد بود... 

اشکالی ندارد با مداد امصا کنم؟ 

خیر قربان... مرقوم بفرمایید: فلان احضاریه را دریافت کردم. 
نام و نام پدر ونام حانوادگی. 

(برمی‌خیزد.) بیأل ینج دفعه امضا کردم. خوب. حال اقای قاضی 


تابیبوداه(۶ ۱۱ 1 


مازکو 


مار‌تو 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۷ 


چطور است؟ باز هم بازی می‌کند؟ 

یله قربان: 

رتست یج صج! 

بله قربان. 

زنجیر قضاونش را هتوز نباخته؟ 

خیر قربان. 

بهش بگو.. ولی نه. چسیزی بهش نگو؟... بدیهی است که 
بدهی‌های قمارش را پرداخت نمی‌کند... این آدم بی‌شعور» 
بازی می‌کند و می‌بازد و بدهکار می‌شود. حال آنکه یک گله 
بچة ریز و درشت دارد... می‌بیتی چقدر شعور دارد؟ اصلا 
فکرش راهم نمی‌کردم که اینقدر بی‌شعور باشدا کی‌هارابه 
عنوان شاهد احضار کرده؟ به اسم کس دیگری هم احضاریه 
داری؟ 

(احضاریه‌ها را یک به یک نگاه می‌کند و می‌خواند) «به آقای دکتر نیکلای 
ایوانیچ پر اتلکسک 6 

گفتی: تریاتسکی؟ بلند بلند می‌خندد.) شاید بشود کلی خندیدا 
خوب. دیگر کی‌ها را احضار کرده؟ 

(می‌خوان) «به آقای کیریل پورفیریج گلا گلیف و آقای آلفونس 
ایوانیچ شریفتر" و جتاب آقای ماکیم یگوریچ آله‌ئوتف" 
ستوان بازنشتة گارد به آقای دانشجو ایوان تالیه " فرزند 
کارمند دولت و به استاد دانشگاه سن‌پترزپو رگ... 

آن تو هم نوشته شده «دانیشگاه»؟ 

خحیر قربان... 

تو چرا «دانتگاه) می‌خوانی؟ 

از تست شقستها نز قسروان ب رش نی ازنادات تب داششگاه 
سن‌یترزبورگ. آقای سرگی پاولیچ... پاولویچ وینی تسف و به 
خانم سوفیا یگورونا وینی‌تسوا همر استاد دانیش.. دانشگاه 
صن‌پترزبورگ و یه آقای ایساک آبرامیج ونگرویچ دانشجوی 
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۳4۸ 


ما رکو 


مجموع آتار چخوف 


دانیشگاه خارکف». تمام شد. قربان! 

هوم... این که پس فرداست ولی من فردا از اینجا می‌روم... 
حیف! محا کم جالبی از آب درمی‌آمد..هوم... خیلی حیف شد! 
حال نک را جا می‌آوردم... (روی صحنه قدم می‌زند.) حیف! 

قربان انعام مرحمت نمی فرمایید؟.. 

چه کی ؟ 

پول چایی قربان... یک فرسخ پای پیاده گز کردهام... 

پول جایی؟ لازم نیست... ولی چه دارم می‌گویم؟ بیار خوب 
جانم! امایه جای پول چایی خوب است کمی چای خحشک به تو 
بذهم... هم برای من صرف می‌کند» هم نو را هشیار نگاه 
می‌دارد... (ظرف چای خشک را از توی قفسه برمی‌دارد) با جلو... پعمایش 
خوب و خوش دم است... گرچه ۴۰ درجه نیست ولی پبررنگ 
است... اما توی چه بریزم؟ 

(جیب خود را جلو می‌برد.) بریزید این توء قربان... 

توی جیب؟ بوی گند نمی‌گیرد؟ 

خیر قربان... بریزید... تردید نکنید... 

(توی جیب او چای خشک می‌ریزد.) بس نیست؟ 

با نهایت احترام تشکر می‌کنم... 

تو چقدر پیری!.. از شما پیر سربازهاء خوشم می‌آیدا.. شما 
آدم‌هایی هتید حوش قلب و بی‌شیله پیله؛. ولی گامی اوقات 
بین شما هم ادم‌هایی پیدا می‌شوند که... خحدا تصیب تکند.. 
همه جور ادم مست.. فقط خداوند است که گتاه نمی‌کند... 
براتان آرزوی خوشبختی می‌کنم! (می‌خواهد برود.4 

صیر کن... الان... (می‌نشیند و روی برگ احضاریه می‌نویسد) «آن موقع شما 
را بوسیدم زیر... عصبانی بودم و نمی‌دانستم چه می‌خواستم اما 
حالا حاضرم شمارا به عنران موجودی مقدس ببوسم. اعتراف 
می‌کنم که رفتارم يا شما نفرت‌آور بود؛ رفتارم با همه به همین 
گونه است. متأسفانه همدیگر را در جلسة محاکمه تخواهیم 
دید. فردا اینجا را برای هميشه ترک می‌گویم. برایتان یکیختی 


ما رکو 


مارکو 


مارکو 


نمايشنامه‌ها ۱ ۳۹ 


آرزو می‌کنم و دلم می‌خواهد دست‌کم شما در مورد من 
منصف باشیدا از گناهم مگذرید!» (به مارکو) ببینم منرل گرکوارا 
بلدی؟ 

بله قربان... از اینجادو فرسخ راه است البته اگر از راه گدار بروم. 
درست است... در ار این نامه را به دستش بده و سه 
روبل انعام بگیر... ولی فقط به دست خودشان... جواب نامه را 
هم نمی‌خواهم... اگر هم جوابی بنویسد تو ازش نگیر... نامه را 
باید همین امروز ببری... همین الان... اول نامه را بر بسعد 
احضاریه‌ها را توزیم کن. (روی صحنه قدم می‌زند). 

فهمیدم قریان.. 

یک چیز دیگر هم می‌خواستم بگويم... بله. یادم آمد! تو بایذ به 
همه بگویی که من از گرکوا عذرخواهی کردم ولی او مرا 
فهمیدم قربان» براتان آرزوی حوشبختی می‌کنم! 

خحداحافظ دوست من! خداحافظ! 


مارکو بیرون می‌رود. 


صحنة چهارم 
پلاتتف (تنیا1 


به این ترتیب با گرکوا بی حاب شدیم... در سرتاسر این منطقه 
مرا به لجن خواهد کشید... چشمم کورا به عمرم اولین مرتبه 
است که زنی مجازاتم می‌کند... (روی کانابه دراز می‌کشد.) باهاخان 
بدجنسی می‌کنی ولی آنها به گردنت آویزان می‌شوند... یکیش 
همین سوفیا... (روی صورت خود دستمالی می‌اندازد.) آزادتر از بادبودم 
ولی حالا اینجا دراز کشیده‌ام و غرق در رویا... عشی... ,۸۳0 
20004 ,27726 خودم را آلوده کردم... هم او را از بین بردم. هم به 


1, 1۱0 


۲ دوست دارم. دوست داری» دوست دارد.. (لاتین). -م. 


۳۳۰ 


مجموعة آثار چخوف 


خودم صلدمه زدم... (آه می‌کشد.) بیچاره وینی‌تف‌ها! و ساناچه! 
دنعترک بینوا! بدون من چطور زندگی خواهد کرد؟ ناحوش 
می‌شود. می‌میرد. متوجه موضوع شد» بچه را برداشت و 
بی‌آنکه حرفی بزند رفت... بعد از همان شب گذاشت و رفت... 
کاش باهاش خداحافظی کر ده بودم... 

(از توی پنجره) می‌توأنم بيایم تو؟ ای! اینجا کسی هست؟ 

آنا پترونا! (از جای خود می‌جهد) بیوة ژنرال! بهش چجه بگویم؟ 
نمی‌فهمم جرا می‌بایست بلند می‌شد می‌امد اینجا! (راست 
می‌ایستد.) 

(از وی پنجره.) احازه هست؟ آمدم توا می‌شنوید؟ 

آمد! مگر می‌شود راهش نداد؟ (موی سرش را شانه می‌کند.) چسطور 
دست به سرش کنم؟ تا وارد اتاق نشده حوب است یک گیلاس 
مشروب بخورم... (گنجه را با عجله باز می‌کند) مرده‌شوی‌ش بیردا... 
اصلاً سر درئمیآورم!.. (عجولانه می‌نوشد) کاش خبر نداشته باشد 
ولی اگر بداند چه؟ شرمنده خواهم شد... 


پلاتتف و آنا پترونا: 

پلاتنف در گتجه را بی‌شتاب می‌بندد. 
سلام عرض شد! احتراماتم به شما! 
این در هم که بسته نمی‌شود... 

لحظه‌ای سکوت. 
ای شمائد: آنا یترونا؟ 22۳402 متوجه‌تان نشدم... هر کاری 
می‌کتم پسته نمی‌شود... عجیب است... (کلید از دستش می‌افتد, خم 
می‌شود و آن را از زمین بلند می‌کند.)؛ 
بیایید جلو! آن گنجه و درش را رااحت بگذاریدا ولش کنید! 


به او نزدیک می‌شود) سللام... 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۲۱ 


چرانگاهم نمی‌کنید؟ 
حجالت می‌کشم. (دست او را می‌بوسد) 


از همه چیز... 


هوم... نکند باز یک کسی را اغوا کرده‌ای؟ 
بله. چیزی در همین حدود... 

وای از دست تو پلاتتف! کی را؟ 

اسمش رانمی‌گویم... 


روی کانابه می‌تشینند. 


بالاخره می‌فهمم. جوان» می‌فهمم... چرا از من حجالت 
می‌کشید؟ من که مدت‌هاست روح گناهکارتان را می‌شناسم... 
سژال نکتید آنا یترونا! امروز حال آن را ندارم استنطاق پس 
بدهم. هرچه دلتان می‌خواهد. حرف بزنید ولی سوال نکنیدا 
بسیار حوب. نامه‌های مرا دریافت می‌کردی يا نه؟ 

بله. 

چرا نم ی آمدی پیش من ؟ 

نمی‌توأنم. 

اخر چرانمی‌ترانید؟ 

نمی‌توانم. 

قهر می‌کنید؟ 

نه. چرا باید قهر کنم؟ شمارا به خدا سوّال پیچم نکنیدا 
میخاییل واسیلیج لطفا به من جواب بدهید! درست بنشینید! در 
تاخوش بودم. 

دررع می‌گویید. 

بل دروغ می‌گويم. آنا پتروناه از من هیچ سوّالی نکتید! 

از شما بوی گند شراب می‌آید! پلاتنف» معنی این کارها 


چیست؟ شما چه‌تان شده؟ این جه قیافه‌ای است که پیدا 


۳۳۳ 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


مجموعذ آثار چخوف 


کرده‌اید؟ چشم‌ها سرخ قيافه پی‌ریخت... به بیر امونتان نگاه 
کنید... آخر این چه وضعی است؟ چه‌تان شده؟ مشروب 
می‌خورید؟ 

زیاد! 

هوم... درست مثّل ماجرأی پارسال... پارسال هم یکی را اغوا 
کردی و تا خود پاییز به شغالی می‌مانستی که توی آب افتاده 
باشد حالا هم... دن ژوان و ترسوی رقت‌انگیزء در یک بدد. 
دیگر حق نداری مشروب بخوری! 

دیگر نمی‌خورم... 

قول شرف می‌دهی؟ ولی چه لزومی دارد که به شما زحمتِ 
قه و وکن باه زا رسیشزه) ش اسان کنطاییت ۶ 


پلاتتف به طرق گنجه اشاره می‌کند. 


میشاء این همه ضعف نفس» شرم‌آور است! پس کو ار اده‌تان؟ (در 
گنجه را باز می‌کند.) با و هسرج و مرج توی گنجه را تماشا کن! 
آلک‌اندرا ایوانونا همین که برگردد آشی براتان بپزد که حظ 
کنید! می‌خواهید زنتان برگردد؟ 

دلم فقط یک چیز می‌خواهد: سو ال‌پیچم نکنید و توی صورتم 
زل نزنید! 

شراب توی کدام یک از این بطری‌هاست؟ 

تری تمام بطری‌ها. 

توی هر پنج تا؟ حقا که میخواره هستید! توی این گنجه کارخانة 
مشروب‌سازی داریدا واجب شد که آلک‌اندرا ایوانونا 
برگردد... شما یک چوری برایش توضیح بدهید... صن از آن 
رقبای وحشتناک نیتم... ناسازگاری نمی‌کنم» کنار می‌آیم... 
هیچ قصد ان ندارم شما را از هم جدا کنم... (چند جرعه از بطری 
می‌نوشد.) چه شراب خوش طعمی... بیایید یکی دو پیاله با هم 
بزنیم! میل دارید؟ همین یک دفعه را می‌خوریم و دیگر 
نمی خوریم! 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


آنا پبرونا 


آنا پترونا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۳ 


پلاتتف به طرف گنجه می‌رود. 


لیوانتان را بیاورید جلو! (ثراب می‌ریزد) بروید بالا! دیگر نمی‌ریزم. 


حال من هم می‌خورم... (برای خودش هم شراب می‌ریزد) به سلامتی 
آدم‌های بدا (می‌توند.) شما آدم بدی هتدا چجه شراب خوبی! 
معلوم می‌شود خوش سلیقه هم تشریف دارید... (بطری را به طرف او 
دراز می‌کند) با شراب خحوش طعم‌تان خداحافظی کنید! (از پنجره نگاه 
می‌کند) حیفم آمد بریزمش دور.. جام دیگری بخوريم ها؟ 


بخوریم؟ 


فرط با فطایت:: 

(شراب می‌ریزد) بخورید... عجله کنید! 

(می‌توشد) به سلامتی شما! خداوند خوشبختی نصیب‌تان کند! 
(م‌ریزد و می‌نوشد) دلت برای من تنگ شده بود؟ بتشیتیم.. فعلاٌ 
بطری‌ها را بگذارید کتار... 


می‌نیتند. 


داننکی فی کر دون؟ 

در تمام لحظه‌ها. 

پس چرا نمی‌امدی؟ 

تپرسید! جواب نخواهم داد. نه به این خاطر که با شما روراست 
نیستم بلکه به دلیل آنکه به گوش‌های‌تان رحم می‌کنم! من تابود 
می‌شوم عزیزم؛ نابود! عذاب و جدان و ملال و یأس و درماندگی 
۳۹ یک کلام درد و عذاب! با امدن شما احساس می‌کتم که 
تتگا بل شده‌ام. 

کم لاغر و شنت شده ایند ین از اهر مان‌های: دانتاتهای 
عشقی خوشم نمی آیدا شما تظاهر به چه می‌کنید؟ ادای قهرمان 
کدام رمان را درمی‌آورید, پلاتتف؟ یأس, ملال, کل مکش 
شا ها عشق با دیباچه... اوف! آنان باشید! آدم بی‌شعور مشل 


۳۳۳ 


آنا پترونا 


یلا تتف 


آنا بترونا 


پلا تتف 


مجموع آثار چخوف 


اتان‌های دیگر زندگی کنیدا مگر شماچه فرشته‌ای هستید که 
نمی‌توانید مانند آدم‌های معمولی زندگی کنید و نفس یکشید و 
سر جایتان راحت بنشیتید؟ 

۱ 

انان زنده است» یعنی مردی زنده است و نمی‌داند جه بکند! 
عجیب است؛! می‌پرسد: چه باید کرد؟ اجازه بدهد در حد 
توانایی‌ام به سوّالتان پاسخ بدهم» گرچه به عنوان یک سوال 
بیهودهء ارزش جواب دادن را ندارد! 

شماء می‌دانم جوایی نمی‌دهیدك.. 

او قافن آدست اهر ناگی کبل تم شوت تعو زیت اج ها 
تخوابید» سر و صورتتان را بیشتر از اینها بشویید و به دیدن من 
بایید» تانيایه ان جه دارید قناعت کند.. رفتارتان احمقانه 
است. حضرت آقا! مگر شفل صعلمی کم‌تان است؟ (سرمی‌خیزد) 
حالا بلند شوید برویم پیش من! 

چه گفتید؟ (برمی‌خیزد.) پیش شما؟ نه به... 

بپاییدا آنجا آدم می‌بینید. دو کلمه باهاشان حرف می‌ژنید, به 
صحت‌هایشان گوش می‌دهید. بحث و مرافعه راه می‌انداز ید... 
نه نه... حرفش راهم نزنید! 

آنحر چرا؟ 

نمی‌توانم. واللام! 

می‌توانید! کلاهتان را بگذارید سرتان و با من راه بیفتید! 


نمی‌تواتم» آنا پتروتا! به هیچ وجه نمی‌توانم! حاضر نیستم پایم 
را از خانه بیرون بگذارم! 

می‌توانید! (کلاه پلاتنف را بر سر او می‌گذارد) حماقت به خحرج می‌دهی: 
برادر! شوخحی می‌کنی! (بازو به بازوی او می‌دهد.) یالله! یک دوا.. راه 
پشاحت: تا قل مرو سالله فا | معط چیه تیا ؟ راز 
یفتید! 


لحظه‌ای سکوت. 


نمی‌توانم! 


آنا پرونا 


آنا پتر ونا 


با تن 
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آنا پترونا 


۳۳۵ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


عین یک گاو نر جوان» عناد می‌کند! یالله... یک دو.. میشل» 
عزیز من» جان من» خحرب من.-. 

(بازوی خود را می‌رهاند.) تمی‌آیم. آنا یترونا! 

بيایید دور مدرسه» کمی قلم بزنیم. 

چرادست از سرم برنمی‌دارید؟ من که گفتم: نمی‌آیم! دلم 
می‌خواهد در خانه بنشینم. پس اجازه بدهید مطایق میلم عمل 
کنم 


لحظه‌ای سکوت. 


نه نمی‌آیم! 

هوم... کوش کنید. پلاتتف... من به شما کمی پول قرض می‌دهم 
تابرای یکی در ماه از ایتجا یرو ید... 

بروم کجا؟ 

بروید مسکو يا پترزبورگ... موافقید؟ از اینجا بروید. میشل! 
یک کمی تغییر آب و هوا؛‌برایتان ضرورت دارد! می‌روید. کمی 
می‌گردید. آدم‌های تازه می‌بینید, به تثاترها سر می‌زنید. کمی 
استراحت می‌کتید» هوایی می‌خورید... من به شما مقداری پول 
و چند تا معرفی‌نامه می‌دهم... می‌خواهی من هم همراهت 
بیایم؟ می خراهی؟ می‌گردیم و سیر و سیاحتی می‌کنيم... بعدش 
هم ترگل و ورگل و سرزنده برمی‌گردیم... 

ایده‌تان عالی ولی متأسفانه غیرعملی است... آنا پتروناء من فردا 
از اینجا می‌روم اما ته با تماا 

هر طور میل شماست... کجا می‌روید؟ 

می‌روم... 


لحظه‌ای سکوت. 


برای همیشه از اینجا می‌روم... 

حرف مُفْت می‌زنید... (با بطری شراب می‌نوند.) مهمل می‌گریید! 
مهمل نمی‌گویم» عزیزم! می‌روم! برای همیشه! 

احر جرا ادم عوصی؟ 


۳۳۹ 


آنا پتروتا 


آنا پت ونا 


آنا پترونا 


مجموعد آثار چخوف 


نیرسیلد! به خحدا قسم برای همیشه! می‌روم و ... خداحافظا هیچ 
سوالی هم نکنید! حالا دیگر از من جوایی نخواهید شتید... 
مهمل! 

این آخرین دیدار ماست... می‌روم و برای ه میشه گم و گور 
می‌شوم... (آستین و سپس نانذ او را می‌گیرد.) پلاتتفی احمق و الاغ و رذل 
و پست‌قطرت را فراموش کنید! او از صحنهة جهان محو و نایدید 
می‌شود... شاید ده‌ها سال بعد» وقتی هر دومان در موقعیتی 
باشیم که بتوانیم به ریش این روزها قاء قاه بخندیم و گریه کنیم 
باز باهم روبرو شویم اما حالا... مرده‌ضوی‌ش ببرد! (دست او را 


می‌بوسد.). 
بگیر این شراب را بخور! (برای ام شراب می‌ریزد.) مزحرف‌گویی برای 
مست‌هاء عب فسست... 


(می‌نوشد) من عست نمی‌شوم... پری خوب من» محبتت را 
فراموش نمی‌کنم! هرگز فراموش نمی‌کنم! بخند, زنٍ روشتفکر 
و مترقی! فردا از اینجا فرار می‌کنم. از دست خودم می‌گریزم و 
نمی‌دانم به کجاو تابه کجا؛ همین قدر می‌دانم که به طرف یک 
زندگی تازه می‌گریزم! من این زندگی تازه را می‌شناسم! 

تمام حرف‌هایتان درست» ولی شما چه‌تان شده؟ 

چه؟ من... بعدا به همه چیز پی حواهید بردا دوستِ سمن. در 
لحظه‌ای که از رفتاز من گرفتاز وحشت وید لمین و تفریم 
نکتید! فراموش نکنید که من تقریبا مجازات شده‌ام... جدایی 
ابدی از شماء از هر کیفری بدتر است... چرا لبخند می‌زنید؟ باور 
کنید! شمارا به خداء باور کتید! دلم آن‌قدر گرفته و روزگارم به 
قدری تلخ است که خوشحال می‌شدم خودم را با دست‌هایم 
خفه کنم! 

(اتک‌ریزان.) خیال نمی‌کنم شما مرتکب عمل وحشتتا کی شوید... 
لااقل برای من نامه می‌فرستید یانه؟ 

جرأت نخواهم کرد؛ تازه اگر هم بنویسم شما علاقه‌ای به 
خواندنش نخواهید داشت! قطعابرای همیشه... خحداحافظ! 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۷۲ 


مالش می‌دهد.) شراب» یک ذره شنگولم کرده... بیایید با هم به سفر 
برویم! 
نه... فردا به همه حجیز پی می‌بربد و... (به سمت پنجره» رو می‌گرداند.). 
ولی... ایا نمی‌توانئم کمکتان کنم؟ 

برمی‌گرداند) آنا پتروناء از اینجا بروید وگرنه ممکن است خحداأ 
ممکن است زار بزنم» به خودم لطمه بزنم و... بروید! من دیگر 
تباید اینجا بمانم!؟ مگر زبان روسی سرتان نمی‌شود؟ پس جرا 
این‌طور نگاهم می‌کنید؟ این جه قیافه‌ای است که به حودتان 
گرفته‌اید؟ 

حداحافظ... (دست خود رابه طرف او دراز می‌کند.) ها باز همدیگر را 
نه. (دست او را می‌بوسد.) لازم نیست... بروید عسزیزم... (باز دست اورا 
می‌بوسد) خداحافظ... مرا تنها بگذارید... (صورت خود را پشت کف 
دست‌هایش پنهان می‌کند.). 

عزیز دلم. ترش کرد آب شد.. خوب؟ دستم راول کنید.. 
خداحافظ! چطور است پیش از جدایی یک گیلاس مشروب 
بخوریم؟ (شراب می‌ریزد) بخوریدا.. سفرتان به خیر بعدش هم 
خوشبختي فراوان! 


پلاتثف می‌نوشد 


خوشی می‌توانیم داشته باشیم... آخر کجای ایین کار جنایت 
است؟ و تازه مگر می‌شود در وینی‌تسوکا جنایت کرد؟ 


۳۳۸ 


آنا ترونا 


مجموعذ آثار چخوق 


لحظه‌ای سکوت. 


موافقم. 
(لیوان‌ها را یر می‌کند) بخور جانم... آه که مرده‌شوی‌ش ببر د! 
(می‌توسد.) به سلامتی! خوشبخت باشید! تما همین جابه حوشی 
زندگی کنید... باون وجود من هم می‌توانید سر کنید... 
حالا که بناست بخوریم» می حوریم... (باز هم شراب می‌ریزد.) آدم جحه 
بخورد. چه نخورد بالاخره می‌میرده پس چه بهتر که بخورد و 
بمیرد... (می‌نوشد) پلاتتف. من الکلی هستم... ها؟ یکی دیگر 
بریزم؟ ولی لازم نست... زبان آدم از کار می‌افتد! (می‌نشیند) هیچ 
چیزی بدتر از آن نیست که زنی مترقی باشد... مترقی و عاطل و 
باطل... آعر من چه ارزشی دارم چرا زنده‌ام؟ 

لحظه‌ای سکوت. 


قاسد اجباری... پلاتنف» من زن فاسدی هستم... (قجقیه می‌زند.) ها؟ 
شاید تو راهم به این دلیل دوست می‌دارم که فاسدم... (میسانی خود را 
مالش می‌دهد.) من تابود خحواهم تا اینجور آدم‌ها همیته نابود 
می‌شوند... من خوب است یک جایی به شفل دییری یا مدیریت 
به درد کی نمی‌خورم... و جود اسب و گاو و سگ ضرورت 
دارد ولی من. به درد نخور و زیادی همستم.. ها؟ چراساکتی؟ 
وضع هردومان بد است... 

کاش اولاد می‌داشتم!... تو بچه دوست داری؟ (برمی‌خیرد) بمان» 
عزیز من! می‌مانی! می‌توانیم زندگی خوبی داشته باشیم. 
دوستانه: توام با شادی... تو می‌روی ولی من چه؟ اخر من هم 
احتیاج به استراحت دارم... میتل! دلم می خو اهد استراحت کنم! 
دلم می‌خو‌اهد همسر باشم... مادر باشم... 


آنا پتر ونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۹ 


سکوت نکن! حرف بزن! می‌مانی؟ آخر احمق جان. مگر دوستم 
نداری؟ دوستم داری؟ 

(یه سمت بنجره نگاه می‌کند.) | گر بمانم خودم رامی‌کشم. 

دوستم داری؟ 

تو مرا دوست می‌داری. من هم تو را پس دیگر چه می‌خواهی؟ 
دیگر معطل جه هصستی؟ مثل اینکه داری عقلت را از دست 
می‌دهی... دیگر چه می‌خواهی؟ آن شب چرا نیامدی پیش من؟ 


مش ام ها بط 
شما را به خدا از اینجا بروید! شما عذابم می‌دهید! 

رش رطف آوخاز مک شوب هن ای سوت رش رات 
آرزوی موفقیت می‌کنم... 

بروید وگرنه همه چیز را تعریف می‌کنم و چنانچه تعریف کنم. 
خردم را می‌کشم! 

می‌خواهم با شمادست بدهم... مگر نمی‌بینید؟ موقم عصر یک 
ای تسه ترا شیاه قسن با شا خرهاش اج رس 
خحودم می‌آیم... نه به هیچ قیمتی نمی آیم! تر دیگر مرا نخواهی 
دید؛ من هم تو را نخواهم دید! خودت علاقه‌ای به دیدن من 
نخواهی داشت! برای همیته از من روگردان خواهی شدا 
زندگی تازه... او رادر آغوتش می‌کشد و می‌بوسد) برای آحرین بار... (و را به 
طرف در می‌راند.) حداحاقظ!برو و خو شبخت باش! (جفت در را می‌اندارد) 
از ینت در) به خدا قسم باز همدیگر را می‌بینیم! 

خیر! خحداحافظ؟! (انگشت به گوش‌های خود فرو می‌کند] من هیچی 
نمی‌شنوم! حرف نزن بروا من گوش‌هایم را گر فته‌ام! 

می‌رو م! سرگی را می‌فرستم پیش تو و قول می‌دهم از اینجا 


۳۳۰ 


پلا تنش 


مجموعة آتار چخوف 


نروی» مگر همراه من! خحداحافظ! 


لحظه‌ای سکوت. 


پلاتتف (تنها)4 
رفت؟ (پشت در,گوش می‌ایستد) رفت... شاید هم نرفته باشد... (در را باز 
می‌کند) این ژن, به حدا که چبن است... (به پشت در نگاه می‌کند) رقت... 
(روی کاتابه دراز می‌کشد.) ای زن نازنین, خحداحاقظ!.. (آه می‌کشد) دیگر 
هرگز نمی‌بینمش... رفت... می‌توانست پنح دقیقة دیگر هم 
بماند... 


احظه‌ای سکوت. 


بد نمی‌شد اگر می‌ماندا وب است از سوفیا خواهش کنم 
سفرمان رایکی دو هفته عقب بندازد و خودم با بیوة ژنرال بروم! 
جه اشکالی دارد... فقط دو هفته! سوفیا موافقت می‌کند... فعلاً 


می‌تواند برود پیش مادرش... چطور است ازش خواهش کنم. 
ها؟ در مدتی که با بیوءٌ ژنرال به سفر می‌روم» سوفیا می‌تواند 
استراحتی بکند... یعتی کمی جان بگیرد... آحر من که فصد 
ندارم تا اید بروم! 

کسی در می‌زند. 
می‌روم! حرف هم ندارد! عالی است... 

باز هم در می‌زنند. 
کیه؟ نکند بیوه ژنرال باضدا کیه؟ 


باز در می‌زنند. 


شما هتید؟ (برمی‌خیزد) باز نمی‌کنم! (به طرف در می‌رود) خودش 


است! 


نمایشتنامه‌ها ۱ ۳۳۱ 


باز در می‌زنند. 
انگار دارد زیر لب می خشندد... (می‌خندد.) حودش است... باید در را 
باز کرد... (در را باز می‌کند.) اخ! 


آسیپ از در وارد می‌شود. 


صحنه هفتم 
پلاتتف و آسیی. 


چه می‌خواهی؟ تویی. شیطان؟ چرا آمدی؟ 
چه داری بگویی؟ ملاقات با شخصیت مهمی چون تو را 
مدیون کی هستم؟ هرچه زودتر حرفت را یزن و گورت را گم 
کن! 
من می‌نشیتم... (می‌تشیند.) 
منت سرم بگذارید و بفرمایید بنشینید! 

لحظه‌ای سکوت. 
ات راستی این توب ؟ حه‌ات شلده؟ از قیاقه‌ات نکیت 
می‌بارد! جه به سرت آمد.؟ لاغر و رنگ‌پریده و زار و ثزار.. 
تانعوشی؟ 
از قیاق شماهم نکیت می‌بارد... چه به سرتان آمده؟ من توی 
مشت ثیطان اسیر شده‌ام ولی شماچه؟ 
هستم... (به هانهٌ اسیب دست می‌زند.) فقط پوست و استخوان! 
ولی گوشت و پیه شما کو؟ میخاییل واسیلیج. ناخوش هتد؟ 
نکند از خن اخحلاقتان مریض شده باشید؟ 
(کنار او می‌نشیند.) چه کارم داری؟ 
آمده‌ام خداحافظی بکنم... 


۳۳۳ 


مجموعذ آثار چخوف 


من نه بلکه شما.. 

که این طور! ولی تو از کجا می‌دانی! 

چطور ممکن است نداتم؟ 

من جایی نمی‌روم برادر. بی جهت آمده‌ای. 

عرض کردم می‌روید. قربان... 

تو از همه جاباخبر هستی و به هر کاری هم کار داری... تو 
جادوگری» اسیپ. می‌روم جانم. حق با توست. 

پس می‌بینید که خبر دارم. حتی می‌دانم که مقصدتان کجاست! 
راست می‌گویی؟ عجب!. ولی خودم اصلاً نمی‌دانم. تو حکیم و 
نحردمند هستی! حالا بگو ببینم مقصدم کجاست؟ 

می‌خواهید بدانید؟ 

بگوا جالب است! کجا می‌روم؟ 

به ان دتیا! 


دور است! 
لحظه‌ای سکوت. 


معماگفتی. نکند قرار است تو مرا به آن دتیا بفرستی؟ 

کاملاً درست است. جواز سفرتان را هم آورده‌ام. 

خوشوقتم!.. هوم... که آمده‌ای مرا بکشی. ها؟ 

کاملا درست است.. 

(للی لو را درم آمرد) کناملا درست است.. لعنت بر فیطان ناه 
وقاحتی! آمده است مرا به آن دنیا بفرستد.. هموم... از طرف 
حودت می‌کشی يا ماموریت داری؟ 

(یک اسکناس ۲۵ روبلی شانش می‌دهد.) اینهاش... این را ونگسرو پچ داده 
است تا بنده جتنابعالی را له و لورده بکتم؟ (اسکناس را پاره می‌کند), 
آها... ونگرویچ پیر؟ 

بله» همان... 

پول را جرا پاره کردی؟ عی‌خواهی جوانمردیات رابه زخم 


۵ 


پلاتتف 


اسیپ 


پلاتتف 


۳۳۳ ٩ نمایشتامه‌ها‎ 


من بلد نیستم جوانمردی به رخ بکشم ولی اسکناس رابه این 
خاطر پاره کردم که در آن دنیا خیال نکنید شمارا به طمع پول 


پلاتتف از چا برمی‌خیزد و مشغول ره رفتن می‌شود. 


کنید. فرباد بزید1.. من از در فاصله دارم راه فرارتان را سد 
نکرده‌ام. بدوید مردم را خبر کنید. به آنها بگویید که اسیپ آمده 
است شمارا بکشد! در واقم هم قصد کشتتنتان رادارد... باور 
نمی‌کنید؟ 


لحظه‌ای سکوت. 
به اسیپ نزدیک می‌شود و نگاهش می‌کند) تعج بآور است! 

لحظه‌ای سکوت. 
چرا لبخند می‌زنی؟ احمی! (به دست او می‌زند.) لبخند موقوف! با 
ترام! خقه! حلق آويزت می‌کنم! توء دزد سر گردنه رابه الیاف 
پوست زیزفون تبدیل می‌کنم! (شتابان از او فاصله می‌گیرد) ولی... 
عصبانی‌ام نکن... من نباید عصبانی شوم... من درد می‌کشم... 
به حاطر آنکه آدم مضری هتم یک کشیده یزنید توی صورتم! 
هر چند تا که دلت بخواهد! (به طرف او می‌رود و کشیده‌ای به صورتش می‌زند.) 
چه؟ تلوتلو می‌خوری؟ صیر کن وقتی با صدتاچوب به جان آن 
کل پوکت بیفتم بیشتر از اینها تلوتلو حواهی خحورد! یادت است 
نیکلای آبله‌رو چطور مُرد؟ 
سک سزاوار مرگ سگانه است... 
وای که تو چقدر نفرت‌انگیزی» حیوان! دلم می‌خواهد 
زندگیات را بی‌ریخت کنم! تو ای روح خبیت» چرا مثل 
نانحوشی» مثل یک آتش دیوانه به جان آنها افتاده‌ای؟ مگر چه 
کارت کرده‌اند؟ اوقف!.. پست فطرت! (به صورت او سیلی می‌زند.) کنافت! 


من تو را... من تو را... (شتابان از او قاصله می‌گیرد.) برو گم‌شوا! 


۳۳۳ 


اس 


پلاتنف 


اسیپ 


مجموعة آثار چخوف 


به خاطر آنکه آدم مضری هتم توی چشم‌هام تف کنید! 

حیفم می‌آید تفم راحرام کنم 

(برمی‌خیزد) و شما جرأت می‌کنید این‌طور با من حرف بزنید؟ 

تا توی لجن غرقت نکرده!م گورت را از اینجا گم کن! 

جراتش را ندارید! شماهم ادم مضری همتد! 

با من یکی به دو می‌کتی؟ (به طرق او می‌رود) مثل ایتکه آمده بودی 

مرا یکشی» مگر نه؟ پس بیا! بیایکش! این هم من! بیاابکش! 

من احترامتان را داشتم. اقای پلاتتف؛ خیال می‌کردم ادم مهمی 

هید! ولی حالا.. حیفم می‌آید بکشم‌تان ولی چاره ندارم... 

شما خیلی مضرید... امروز آن حانم جوان چرا امده بود 

پیشتان؟ 

(گریبان او را می‌گیرد) بکٌش! معطل چه هستی» بکش! 

او که رفت. بیوة ژنرال آمد پیشتان؛ چرا آمده بود؟ پس معلوم 

می‌شود که او را فریب می‌دهید! تازه» زنتان کجاست؟ از ان سه 

تفر کدام یک اصل کاری است؟ ها؟ باز می‌خواهید بگویید ک» 

آدم مضری نیستید؟ (به سرعت به او پشت پا می‌زند و با او بر زمین می‌غلتد.). 

گورت راگم کن! من تو را می‌کشم. نه تومرا! من قوی‌تر از توام! 
کشنکفن م یکت 

یواش ترا ۱ 

بچرخید روی شکمتان! دستتان را نچرخانید؛ آن که گناهی 

نکرده! پس چرا می‌چرخانیدش؟ و یک مطلب دیگر: به آن دنیا 

که رفتید از طرف من به ژنرال وینی‌تسف سلام بالا بلند 

خر شانیفا 

ولم کرن! 

(از پشت کمربند خود چاقویی درمی‌آورد) یواش‌ترا در هر حال می‌کشمت! 

ولی خودمانيم» خیلی زور دارید! آدم صهمی هستید! خوش 

ندارید بمیرید؟ به مال غیر دست درازی نکن! 

(بانگ می‌زند.) دستم! صبر کنن» صبر کن... دستم را ول کن! 


اسیپ 


ساشا 


اس 
4 
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حوش نداری بمیری» ها؟ ولی حالاست که روحتان به آسمان 
پرواژ کند.. 

حیوان بی‌رحم به پشتم نزن, به سیته‌ام بزن! دستم! ولم کن اسیپ! 
زنم پسرم... این چاقوست که برق می‌زند؟ وای از کین 


لعنتی‌ات! 
ساشا دوان دوان وارد می‌شود. 
ن رت 
همان‌ها و ساضاء 


(دون دوان) اینجا چه حبر است؟ (فریادمی‌کشد) میشا!(به طرف ان دومی‌دود 
و خود را روی آنها می‌اندازد) چمه می‌کنید؟ 

این دیگر کی باشد؟ آلکاندرا ایوانونا؟ (بربا می‌جهد) زنده 
می‌ماند! (به ساشا) بفرمایید این هم چاقو! (چاقو رابه او می‌دهد) با 
حضور شماسرش را از تتش قطع نمی‌کنم... زنده می‌ماتدا بعداً 
سرش را می‌برم! از چنگ من در نمی‌رود! از را پنجره به بیرون 
می‌جهد.) 

(پس از لحظه‌ای سکوت.) شیطان لعنتی.. سلام ساشا! این تریی» مگر 
نه؟ (تاله می‌کند.). 

زخمیات که نکرد؟ می‌توانی سرپات بایستی؟ عجله کن! 
تمی‌دانم... این حیوان انگار از چدن ساخته شده... دستت رابده! 
(دست او را می‌گیرد و از زمین بلند می‌شود.) نترس عزیزم... طوریم نشدی. 
صحیح و سالمم؛ فقط یک ذره له‌ام کر د... 

بارها به تو گفته بودم که کاری به کار این مردک رذل نداشته 
باشی! 
کاناپه کجاست؟ حوب. چرا بر و بر نگاهم می‌کنی؟ شوهر 
خیانتکارت زنده است! مگر نمی‌بینی؟ (روی کاناپد دراز می‌کشد) 
عوب کردی آمدی اگر نمیآمدی» تو بیوه می‌شدی و من 


مرحوم! 


۳۳۹ 


تماشا 


مجموعة آثار چخوف 


سرت را روی بالش بگذار! (زیز سر اوبالشی می‌گذارد) این طوو! (کنار پای 
او می‌تتیند.) جاییت که درد نمی‌کند. ها؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


چشم‌هایت را چرا بسته‌ای؟ 
نه نه... همین طوری بمته‌ام... آمدی ساشا؟ گوهر گرانبهايم 


آمد؟ (دست لو را می‌بوسد. ), 


سرفه و تب و جوش و.. دو شب است که نمی‌خوابد و فریاد 
می‌کشد... نه می خورده: نه می‌نوشد... (گریه سر می‌دهد.) محالش بد 
است. میشل؛نگران حالش هستم... می‌ترسم! دیشب هم خواب 
بدی دیدم... 

تن 

او؟ مگر او بلد است به داد آدم برسد؟ چهار روز قبل آمد یک 
دقیقه به من سر زد دور حودش چرخید و رفت. من از ناحوشی 
کلیا حرف می‌زدم ولی او با موی ریشش بازی می‌کردو خمیازه 
می‌کشید... بعدش هم مرا ایی‌شعور» حطاب کرد... 

چه ادم خرفتی! یک روز هم از حال خودش غافل خواهد شدا! 
آگر هم یک وقت مریض شود لابد خودش راول صی‌کند و 
می‌رود! 

حالا چه باید کرد؟ 

باید امیدوار بود... تو حالا پیش پدرت زندگی می‌کنی؟ 

بله. 

او چه می‌کند؟ 

هیچ. توی اتاق. برای حودش راه می‌رود» پیپ صی‌کشد و 
همه‌اش خود را آماده می‌کند که به سراغ تو بیاید. وقتی از اینجا 
رفتم پیش اوء مضطرب و پریشان بودم و او فوری پی برد که بین 
من و تو.. ببینم کلیا راچه کار کنیم؟ 

نگران نباش» ساشاا 


ناشا 


ساضا 
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چطور می‌توانم نگران نباشم؟ اگر خدای ناکرده بمیرد. چه به 
سرمان می‌اید؟ 

بله... خداوند پرمان را از تو نخواهد گرفت! دلیلی ندارد 
مجازاتت کندا مگر به دلیل آنکه زن یک مرد ولگرد و بیکاره 
شده‌ای! 


لحظه‌ای سکوت. 


ساشاء آن مردٍ کوچولوی مرا حفظ کن! او رابرایم حفظ کن؛ به تو 
قول می‌دهم ازش ادم بازم! کاری بکنم که در هر قدم مایة 
خحرسندی نو باشد! ولی آخر آن طفل بینوا هم اسمش پلاتنف 
ست! فقط باید نام خانوادگی‌اش را عوض کرد... من به عنوان 
یک ادم. موجود تاجیزی هتم ولی به عنوان یک یدرء» مرد 
بزرگی خواهم بود! نگران آيندة او نباش! آخ دستم! (ناله می‌کد) 
خیلی درد می‌کند... آن دزد سر گردنه, حابی لهاش کرد... پبینم 
چه‌اش شده... (دست خود را وارسی می‌کند.) سرخ شده... به جهنم! که این 
طور ساشا... تو با داشتن پسرمان خوشبخت خواهی شدا! 
می‌خندی... بختد عزیز دلم! ولی حالا داری گریه می‌کنی؟ 
هوم... گریه نکن» ساشا! (سر او را بغل می‌کند) آمدی... ولی آخر چرا 
رفتی؟ گریه نکن» خوشگل من! آعر چرا اشک می‌ریزی؟ من 
که دوستت دارم دخترا.. خیلی دوستت دارم! گناهی که مرتکب 
شده‌ام بزرگ است اما چه می‌شود کرد؟ باید مراب خشید... 
توب یی کی گریلنک زر 

یبینم» ماجرای عشقیت تمام شد؟ 

ماجرای عشقی؟ این چه حرفی‌ست که می‌زنی؟ 

پس تمام تشده؟ 

چطور بگویم؟ ماجرایی در کار نیت ولی یک داستان احمقانة 
حیرت‌انگیزی و جود دارد که... نباید مایةٌ تشویش و نگرانی‌ات 
شود! خلاصه ار هم تمام نشده باشد به زودی... تمام می‌شود! 
کی؟ 


۳۳۸ 


ساشا 


مجموعذ آثار چخوف 


باید آمیدوار بود که به زودی! سأشاء به زودی زندگی سابق‌مان را از 
سر می‌گیریم! مرده‌شوی هر چیز تازه را ببردا من دیگر پاک خسته 
شدهام. از پا افتادهم... به دوام و به عمر ین گره اعتماد نکن 
همان‌طوری که من هم به آن اعتقاد ندارم! گره‌ای است که سفت 
که ره ات وهای ی ازس دلسره غر اه فد یه این 
رابطة بی‌دوام به چشم حقارت و استهزا نگاه خواهد کرد! نه, سوفیا 
جفت من نیست. در وجوداو چیزی سرگردان است که از دیرباژ در 
رجود من به سرگردانی خود پایان داده است؛ به همان چیزهایی که 
من جز با خنده نمی‌توانم نگاه کنم» او با چشم‌هایی پر از اشک و با 
تأثر نگاه می‌کند... نه» ار جقت من نیست:», 
احظهاسش نسکومت: 


حرف مرا پاور کن! رقابت سوفیا با تو به درازا نخواهد کشید... 


ساشا برمی‌خیزد و تلو تلو می‌خورد. 


(از جای خود برمی‌خیزد) سأشا! 

تو... پس توباسوفیا هستی, نه با بیوة ژنرال؟ 

مگر تا حالا نمی‌دانستی؟ 

با سوفیا؟. چه یستی‌ای... چه رذالتی.. 

تو چه‌ات شد؟ رنگت پریده است. تلو تلو می‌خوری... (آه 
می‌کشد.) ساشاء؛ لااقل نو یکی. عذابم ندها دستم درد می‌کند. سو 
هم... مگر این ماجرا... برایت تازگی دارد؟ مگر اولین دفعه است 
که به گوشت می‌حورد؟ پس چرا آن موقع از پیش من رفتی؟ 
مگر به خاطر سوفیا نبود؟ 

با بیوة ژنرال» باز یک چیزی ولی آحر با یک زن شوهردار؟! 
رذالت است. معصیت است... توقم نداشتم این همه رذل باشی! 
حداوند.سزایت را می‌گذارد کف دستت» بی‌وجدان! (به طرف در 
می‌رود.). 

(یس از لحظه‌ای سکوت.) متقلب شدی؟ صبر کن. کجا می‌روی؟ 


سانا 


پلا تیف 
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(کنار دره از رفتن باز می‌ایسند.) خد او ند» خحوشیختی نصیبت کند... 
نصیب کی؟ 
نصیب شماو سوفیا یگورونا. 
ساشاء کله‌ات پراز رمان‌های احمتانه است! من برای تو هنوز هم 
اوه هتم مق نز کین ار یم هم ماه رجه باعل فرب 
هتم تانیا من احتیاجی به خحوشیختی ندارم.. ساشا می‌روی... 
نکند برای همیشه؟ 
نمی‌توانم! حدای من خدای من... 
نمی‌توانی؟ 
خحدای من!.. مگر ممکن است حقیقت داشته باشد؟ (دست‌ها را روی 
شقیقه‌ها می‌گذارد و می‌نشیتد.) من... من... نمی‌دانم که چه باید کرد... 
گفتی نمی‌توانی؟ (ه او نزدیک می‌شود) هر طور عیل توست... ولی 
خوب بود می‌ماندی! آعر جرا زار می‌زنی احمق جان! 

لحظه‌ای سکوت. 


آه ساشاء ساشا... گناه من خیلی بزرگ است ولی مگر نمی‌شرد 
مرا بخشید؟ 

ببینم. آیا خود تو حاضری خودت را ببخشی؟ 

یک سوّال قلسفی! (مر او را می‌بوسد.) کاش بمانی... آنعر دارم اظهار 

پشیمانی می‌کنم! می‌دانی. وفتی تو نیستی. ودکا تلخ‌تر از زهر 
می‌شود و امثال اسیپ... به تنگ آمده‌ام! به عنوان پرستارم بمان. 
نه زنم! شما زن‌هاء موجودات عجیبی هستید! تو هم موجود 
عسجیبی هستی: ساثاا آخر یرای زنی که شکم اسیپ 
پست‌قطرت راسیر می‌کند و از سر رقت قلبی که دارد سگ‌هاو 
گربه‌ها رایک دقیقه آرام نمی‌گذارد و به خاطر نجات روح فلان 
دشمنش, تا نصف شب دعا می‌خواند ایا مشکل است که 
استخواتی هم جلو شوهر گتاهکار و پشیمان خود بیندازد؟ آخر 
چرا تو هم جلاد می‌نوی؟ بمان ساشا! (و را به آغوش می‌کشد) بدون 
دایه نمی‌توانم زندگی کنم! من رذلم» پستم. زنٍ دوستم را از 
چنگش درآوردهام» فاسق سوفیا هستم» شاید حتی فاسق بیوة 


۳۳۰ 


ساشا 


سانا 


ساشا 


پل تنف 


مجموعة آثار چخوف 


ژنرال هم باشم» مردی چندزنه و از دید آدم‌های مقید به اصول 
خانوادگی, موجود متقلبی هستم... خشمگین شو» غضب کن! ولی 
کی می‌تواند تو را یه اندازه‌ای که من دوست دارم دوستت داشته 
باشد؟ اخر ژزن ساده‌لوح» کی می‌تواند به اندازه من به تو ارج 
بگذارد؟ جز برای من؛ برای کی می‌توانی غذا پیزی و سوپ کی را 
شور کنی؟ البته حق خواهی داشت اگر بروی... ا صاف این‌طور 
حکم می‌کند ولی... (او را از زمین بلند می‌کند.) کی می‌تواند تو را این‌طور 
بلند کند؟ جراهر من, اگر من نباشم تکلیف تو چه می‌شود؟ 
نمی‌توانم! ولم کن! من دیگر نابود شده‌ام! تو شوخیات گرفته. 
حال آنکه من دارم نابود می‌شوم! (خود راز دست او می‌رهاند) مگر 
نمی‌دانی که این کار شوخی نیست؟ خداحافظ! من نمی‌توانم با 
تو زندگی کنم! حالا دیگر همه تو را موجود پستی خحواهند 
شمردا حال مرا می‌فهمی ؟! (بلند بلند گریه می‌کند.), 

برو دست خدا به همراهت! (سر او رأمی‌بوسد و روی کاتابه می‌نشیند.) من 
نیس ۱ 

خانواده‌مان را نابود کردی... چجه زندگی ارام و خرشبختی 
داشتیم... حوشبخت‌ترین زن دنیا بودم... (می‌شیند) چمه کردی» 
میشا؟ (بری‌خیزد) چسه کردی؟ آن روزها را دیگر نمی‌شود 
بررگرداند.. من نابود شده‌ام... (بلند بلند گریه می‌کند.)/ 

برو» دست شدا به همراهت! 

حداحافظ. دیگر مرا نخوامی دید! پیش ما نیا... کلیا را گاهی اوقات: 
پدرم پیش تو خواهد آورد... امیدوارم حداوند تر را ببخند. 
همان‌طوری که من می‌بخشمت! تو زندگی‌مان را تباه کردی! 
رفتی؟ 

بله رفتم... خحوب... (چند لحظه به پلاتتف نگاه می‌کند و بیرون می‌رود.). 


نذ نوم 
پلاتنف (تنها) و دقیقه‌ای بعد وینی‌تسفه 


حالا معلوم شد که زندگی تازه یرای کی شروع می‌شود! دردناک 


وینی تسف 


وبنی تسف 
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ست! همه چیز را از دست می‌دهم... دارم دیوانه می‌شوم! حدای 
۰ ح‌ ِ تم ۳ ۲ ‌- ۳ 

هم از برکت سر نمی‌دانم چه تقدسی: حق دارد ستگبارانم کند! 
مرده‌شوی ین وضع را ببردا (روی کانابه دراز می‌کشد.). 

وینی‌تسف وارد می‌شود و کنار در می‌ایستد. 
(پس از لحظه‌ای سکوت.) این ب‌گفتار است با فقط هتوز کمدی؟ (همین 
که وینی‌تسف را می‌پیند چشم‌های خود را می‌بندد و به آرامی خروپف می‌کند.). 
(به پلاتتف نزدیک می‌شود) پلاتنف! 

لحظه‌ای سکوت. 
تو خواب نیستی... از قیافه‌ات پیداست که حواب نیستی... (کنار او 
می‌نشیند) تیال تمی‌کنم... بشود خوایید... 


پلاتتف صی نیت تسین 


[برمی‌خیزد و به پنجره نگاه می‌کند.) تو مرا کشتی... این را می‌دانی ؟ 
لحظه‌ای سکوت. 
حیلی هم ممنون... چه بر سر من می‌آید؟ خدا ببخشدت... باشد. 
لابد باید این‌طور باشد... (گریه سر می‌دهد). 
پلاتتف برمی‌خیزد و بی‌شتاب به گوشه دیگر اتاق می‌رود. 
در تمام عمرم فقط یک دفعه از سرنوشت هدیه گرفتم ولی... آن 
را از چنگم ربودند!. انگار شعور و زیبایی و روح بزرگ خحودش 
کم بودکه... طمع سعادت مرا هم کرد! از دستم گرفت... ولی من؟ 
باس ازرده از حلا... با کر ان به بطالت و صوفیگری.. 
خرافاتی.. دوست. حردم کردا 
الاعه می‌روم... امده بودم به دوئل دعوتت کنم ولی تا یایم به 


۳۳۲ 


مجموعذ آثار جخوف 


اینجا رسید شیون سر دادم... من می‌روم. 


به کلی از دستش دادم؟ 

بله. 

(سوت می‌زند) که این‌طور... البته... 

از ایتجابرواخواهش می‌کنم. بر وا 

الال... اینجا یمانم چه کنم؟ (به سمت در می‌رود) من اینجا کاری 
ندارم... 


لحظه‌ای مکوت. 


پلاتنف» او را به من پس بده! تو رایه خداء پسم بده! آخر او مال 
من است! پلاتتف! تر بدون او هم خوشیخت هتی! نجاتم بده 
جانم! ها؟ پم بده! (بلتد بلد گریه می‌کند) آخر او مال من است؟! مال 
من! می فهمی؟ 

(به طرف کاناپه می‌رود.) برو ... من خو دکشی می‌کنم... به شرفم قسم که 
خردم را می‌کشم! 

لازم یاو خحدا از کتاهتان نگذرد! (دمتی تکان می‌دهد و بیرون عی‌رود). 
(مر را بين دست‌ها می‌کیرد) وای که چقدر بدبخت و رقت‌انگیزم! 
خحدای من! لعنت بر سری که خداوند فراموخش کرده باشد! (بلند 
بدبختی به وجود آورده‌ام هم آدم‌ها برای من! دست از سر آنها 
زیر هر ترا چوبی قاتلی کمین کرده است که به چشم‌های آدم 
نگاه می‌کند و می‌خواهد بکشد! بزنیدا (به سیتة خود مشت می‌کوبد.) تا 
وقتی هنوز خودم را نکشته‌ام! بزنیدم! (به طرف در می‌رود.) به سیله‌ام 
مشت بزند! آن را باره یاره کنید! (فریاد می‌کشد) ساشا! ساشا! تو را 


به خد!! (در را باز می‌کند.). 


گلاگلیف [پدر] وارد می‌تود. 


کلاکلیف [ پدر ] 


کلاکلیف [ پدر ] 


پلا تتف 


کلاکلیف [ پدر ] 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۳ 


صحن دهم 
پلاتتف, گلا گلیف [پدر] و لحظه‌ای بعد گلا گلیف [پسر]. 


(یالتویی دور خود پیچیده و با چوب زیربفل وارد می‌شود) تشر یف دارید میخاییل 
واسیلیج؟ خحیلی حوشحالم... انگار مزاحمتان شدم... ولی 
معطلتان نمی‌کنم» الان می‌روم... میخاییل واسيليچ. چه‌تان 
است؟ رنگ از رویتان پریده تلوتلو می‌خورید» می‌لرزید... 
چه‌تان شده؟ 
چهام شده؟ ها؟ باید مست باشم یا دارم دیو انه صی‌شوم! من 
عستم... صسست... سرم گیج هی و گنه 
با خود) می‌پرسم! می‌گویندء مستی و راستی! (به پلاتق.) میخاییل 
واسيليچ سوّالم عجیب و شاید هم احمقانه باشد اما شما به آن 
جواب بدهید! جوابتان برای من اهمیت حیاتی دارد! هرچه 
بگریید باور خواهم کرد زیراشما را مرد خیلی شریفی می‌دانم... 
سوال من شاید به نظر شما عجیب و بی‌معنی و احمقانه و حتی 
موهن پیاید امء شمارابه خدا...به آن جواب بدهید! من در وضع 
وحشتناکی قرار دارم! اشتای مشترک‌مان.. شمااو راعوب 
می‌شناسید... من آن زن را به مفهوم واقعی کلمه, نمونة کامل 
انانیت می‌شمردم... آنا پترونا وینی‌تسوا... (زیر بغل یلاتف را 
می‌گیرد) شما رایه دا نیفتید! 
از اینجا بروید! همینه. شمارا... تو را پیرمرد احمقی می‌شمردم! 
شمادوستش فسن ید و آو را مانند انگفن‌هاع) دم ان 
می‌شتاسید... از دو حال خارج نیست: یا به او بهتان زده و ازش 
بد گفته‌اند و یا... چشم‌های مرا باز کرده‌اند... سیخاییل واسیلیج 
ایا او زن نجیپی است؟ او... او... ایا حق دارد که مسر مرد 
شرافتمندی باشد؟ 

لحظه‌ای سکوت. 


نمی‌دانم سوالم را چگونه مطرح کنم... شما را به حدا وضم مرا 
درک کنید! به من گفته‌اند که او... 


۳۴ 


کلا کلیف [ یر ] 
کل گلیف [یدر ] 


لا گلیف [یسر ] 
کلا کلیف [ پدر ] 


گلا گلیف سر ] 
کل کلیف [ پدر ] 


لا گلیف [یر ] 
لا گلیق [ پدر ] 


لا گلیف [ پدر ] 


لا گلیف [یسر ] 


مجموعةً آتار چخوف 


در دنیای مل همه چجیز یست و کلف و حقیر است‌ایست.. 
حقیر... (بی‌هونش روی گلا گلیف می‌افتده سیس بر زمین می‌علتد.) 

(وارد می‌شود) چرا اینجا گیر کرده‌ای؟ قصد آن ندارم منتظرت بمانم! 
همه چیز. پست و کثیف و حفیر است... یبعنی او هم پست و 
کته استت ند 

(به پلاتتف نگاه می‌کند.) بلاتتف راجه می‌شو د. پدر؟ 

به طرز نفرت‌انگیزی سیاه مت است.. بله یست و کشف... 


یک حقیفت بیرحم و دردناک! 
لبحظه‌ای سکوت. 


می‌رویم پاریس! 

چه گقتی؟ پا... پا... پاریس؟ بروی پاریس که چه بکنی؟ (قهتهه 
می‌زند.- 

بیفتم؟ متل این بابایی که ایتجا افتاده. (به پلاتتف آشاره می‌کنط) 

بیقتی ؟.. در یاریس؟! 

در جست‌وجوی خوشبختی» به سرزمیلی دیگر می‌رویم! کافی 
است! آخر تاکی سیمانی مضحکه به خود بگیرم و به سر خودبا 
انواع افکار و آرمان‌ها شیره بمالم؟ دیگر نه ایمانی و جود دارد. 
نه عشقی!از انان هم خبری نیست! می‌رو یم! 

می‌رویم پاریس؟ 

بله... اگر بناسنت اسان شور نکب تاه شود اعته یفن کهاحن 
سرزمینی بیگانه گناه کند» نه در سرزمین خودا! لااقل تا وقتی که 
زنده‌ایم متل ادمیزاد ژندگی خواهیم کردا برو معلم شو» پسرم! 
پل می‌رویم پاریس! 

عالی است پدر! تو به من خواندن یاد دادی ولی من به تو زیستن 
یاد نحواهم داد مواققم! برویم! 


هر دو می,روند. 


پایان پردة سوم 


سوفیا یگوروتا 
کاتبا 


سوفیا یگورونا 
کاتیا 


سوفیا یگورونا 


پردة چهارم 


اتاق کار مرحوم ژنرال وینی‌تسفه دو ذر. مبل‌های قدیمی, فرش‌های ایرانی و کُل. 
دیوارها مزین به انواع نفنگ و نیانچه و خنجرهای ساخت استادکاران قفقازی و غیره. 
روی دیوارها تصویرهای خانولدگی. مجسمه‌های نیم‌تنة کریلف» یونکین و گوکول. 
روی قفسه. چندین پرندة کاه آگند. قفسه دیگری مملو از کتاب» روی آن چندین چوب 
میگار و قوطی و چوب و لول تقنگ و غيره. میز تجریر پر از کاغذ و عکس و 
مجسمه‌های کوچک و پانچه. زمان: صبح. 


صحنة اول 

سوفیا یگورونا و کاتیء وارد می‌شوند. 
اینقدر مضطرب نبائید! درست حرف بزنید! 
دارد اتفاق بدی می‌افتد؛ خانم! درها و پتجره‌ها چارتاق بازند. 
اثات اتاق‌ها رابهم ریخته و شکته‌اند... در را از پاشته کنده‌اید... 
خانم. اتقاق بدی افتاده! بی‌جهت نبود که مرغمان مغل خحروس 
بانگ می‌زد! 
حوب. چه فکر می‌کنید؟ 
من اصلا فکر نمی‌کنم خانم. آحر من به چه می‌توأنم فکر یکنم؟ 
فقط همین را می‌دانم که اتفاقی افتاد... از دو حال خارج نیست 
این واستج بای هه رازن بابلا یی حووهام 
اورده‌اند... احلاقشان خیلی تنده! خانم دو سال است که من 
ایشان را می‌شناسم... 


نه... توی ده هم رفتید؟ 


سوقیا یگورونا 


سوفیا بگوروتا 


سوفیا یگورونا 
کاتبا 


مجموعة آتار چخوف 


بله خانم... سس حا بیداشان نکردم... حهار ساعت تمام گشتم... 
می‌نیند)چه یاید کرد؟ آنحر چعه می‌شود کرد؟ 
لحظه‌ای سکوت. 


شما مطمتن هتید که ایشان اینجاها ستند؟ بله؟ 
تمی‌دانم. خانم... حتما اتفاق بدی اقتاده... بیخود نیست که 
سینه‌ام درد می‌کند! ولش کتید. خانم! آحر این کارها معصیت 
دارد! (گریه می‌کند) دلم به حال آقای سرگی پاولریچ می‌سوزه... مرد 
به آن عوشگلیء حالایه چه روزی افتاده! این مردٍ نازنین» در 
عرض دو روز از یا افتاده و عين دیوانه‌ها شده... دلم به حال 
میخاییل واسیلیچ می‌سرزه... گاهی اوقات خوشحال‌ترین و 
ضوخ‌ترین مرد عالم می‌شد از شوخی‌هاش خلاصی نبود ولی 
حالا شبیه به مرگ شده... ول کنید. خانم! 
چی راول کتم؟ 
عشق را. آحر فایده‌اش چیه؟ غیر از رسوائی نتيجه دیگری 
نداره. دلم به حال شماهم می‌سوزه. هیچ می‌دانید چجه قیاقه‌ای 
بیدا کر ده‌اید؟ زار و تزار... نه می‌حورید. نه می‌خوابید فقط 
سرقه می‌کنید... 
کاتیا یک دقعهٌ دیگر بروید آنجا! شاید خالا دیگر در مدرسه 
باخد. 
الساعه می رو م... 

لحظه‌ای سکوت. 


کاش یک ذره می‌حوابیدید. 

کاتی؛ یک دفعة دیگر بروید! هنوز نرفتید؟ 

(با خود.) تو اصل و نسب موژیکی نداری, خانم! (به سوفیا یکوروتاء با 
لحنی قاطع و صدایی گریه‌آلود.) آخر کجا بروم خانم؟ 

دلم می‌ خواهد بخوايم. دیشب تا صبح خواب به پحشمم نیامد. 
اینقدر بلند داد تزن! بروا 


اطاعت می‌کنم... پیخود به خحودتان این همه عذاب می‌دهیدا.. 


سوفیا یکورونا 


وینی تسف 
سوقیا یکورونا 


وینی تسف 
سوقیا یکوروتا 


وبنی تسف 


سوفیا یگورونا 


وینی تسف 


سوقیا یکورونا 


وبنی تسف 


سوفیا یگورونا 
وینی تسف 
سوفیا یگورونا 
وینی تسف 
سوفیا یگوروتا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۷۲ 
خوبه تشریف ببرید به اتاقتان و کمی دراز بکشید! (بیرون می‌رود.؛ 


صحنه دوم 

سوقیا یگوروناه سیس وینی‌تسف. 
وحشتناک است! دیروز قول شرف دادساعت ده باید توی کلبه 
ولی نیامد... تااسحر منتظرش بودم.. این هم از قول شرفش! این 
هم از عشق و سفرمان.. او دوستم تداردا! 
(وارد می‌شود.) نحوب است بخوابم... شاید. یک جوری خحواب به 
چشمم بیاید... (سوفیا یگورونا را می‌بیند.) شما... ایتجا؟ در اتاق کار من؟ 
من اینجا هستم؟ (به پیرامون خود نگاه می‌کند) بله... اصلاً متو جه تشدم 
که چطور از اینجاسر درآوردم... (به طرف در می‌رود). 
یک دقیقه صبر کنید! 
(می‌ایستد) ججه می‌خواهید؟ 
لطفا دو سه دقیقه از وقتتان رابه من بدهید... می‌توانم خواهشس 
کتم دو سه دقیقه بمانید؟ 
حرفتان را بزنید؟ چیزی می خواهید بگویید؟ 


لحظه‌ای سکوت. 
بل کلفیان وهای کهاشی و نما تو ی انم اف یراع 
همدیگر بیگانه نبودیم... 
یله گذشت. 
می‌گونید؟ 


سوفیا یگورونا 


وسی‌ تسف 


سوفیا یگور ونا 


وینی تسف 


مجموعة آثار چخوف 


برایتان حوشبختی آرزو می‌کنم. 
لحظه‌ای سکوت. 


موضوع خوبی برای حوشبختی اجسم هوسیاز و بدیختی غیر... 
هميشه بدبختی یک کسی, مایة خوشبختی کس دیگری 
می‌شود! باری, این حرف تازه‌ای نیست... مردم به دروع تاژه با 
علاقةٌ بیشتری گوش می‌دهند تا به حقیقت کهنه... خدا پشت و 
پناهتان... هر طور که دلتان می‌خواهد. زندگی کنیدا 
می‌خواستید چیزی به من بگویید. 
مگر من سکوت کرده‌ام! باری... می‌خواستم بگویم... دلم 
می‌خواهد در برایر شما کاملاً یاک باشم؛ به شما بدهکار نباشم 
از این رو به خاطر رفتار دیروزم از شما معذرت می‌خواهم... 
دیشب با شما بی‌ادبی و گستاخعی کردم» خشن و عصبی بودم... 
لطقا مرا ببخشید.. می‌بخشید؟ 
می بخشم. (می‌خواهد برود) 
صير کنید, حرفم تمام نشدها! باز هم گفتتی دارم. (ذفس عمیقی 
می‌کند) سوفی» من دیوانه‌ام! تاب تحمل این ضربة وحشتناک را 
ندارم... دیوانه ولی فعلاً همه چیز را می‌فهمم... توی کاسة سرم» 
در میان مهی بی‌پایان. در میان توده‌ای خا کستری رنگ و سربی 
و صنگین. چیزی مثل قطعة کوچولوی روشتی گیر کرده است و 
من به یاری ان است که همه چیز را می‌فهمم... همین که این 
تطعهٌ ک و چولو ترکم کند... به کلی نابود می‌شوم... بل فعلاً همه 
چیز را می‌فهمم.. 

لحظه‌ای سکوت. 


من نوی انای کار خودم ایتاده‌ام؛ زعانی پدرم. ژنرال 
وینی‌سف که مردی بزرگ و سرفراز و دارنده نغان رد مقدس 
و جزو افران ملتزم رکاب اعلیحضرت آمپراتور بوده توی 
همین اتاق زندگی می‌کرد! در وجود او جز لکه چیزی 
نمی‌دیدند.. زدن و لگدکوب کردنش را می‌دیدند اما وقتی خود 


وی تسف 


سوفیا یگوروتا 


وینی تدش 


سوفیا یگوروتا 


تمایشنامه‌ها 1 ۳۳۹ 


او را می‌زدند و له می‌کردند» هیچ کس نمی خواست ببیند... (یا 
انگشت, سوفیا یگورونا را نشان می‌دهد.) او» زن سابق سن است... 

سوفیا یگورونا می‌خواهد برود. 

دقيقه صبر کنید! یگذارید حرفم را تمام کنم! حرف‌هایم 
احمقانه است با و جود این» به من گوش بدهید! آخر این برای 
آخرین دفعه است! 
شما دیگر تمام حرف‌هایتان رازدید... دیگر چه دارید بگویید؟ 
می‌خواهید ثابت کنید که من در حق شما گناه کرده‌ام؟ زحمت 
تکشیدا خودم می‌دانم که دربارُ خودم چگونه باید فکر کنم... 
می‌پرسی که چه حرفی دارم بگویم؟ آه سوفیا؛ سوفیا! تر هیچ 
نمی‌دانی! وگرنه با چنین تفرعنی نگاهم نمی‌کردی! چیزی که در 
روحم می‌گذرد. وحشتناک است! (جلو پای اوزانو می‌زند) سوفیاه چه 
می‌کنی؟ مرا و خودت را داری به چه ورطه‌ای هل می‌دهی؟ تو 
رابه خده رحم کن! من دارم می‌میرم» دیوأنه می‌شوم! پیش من 
بمان! حاضرم همه چیز را فرامرش کنم» همه چیز را 
بخشیده‌ام... غلام حلقه به گوشت می‌شوم: طوری دوستت 
خواهم داشت که تا حالا نداشته‌ام؟ حوشبختت می‌کنم! پیش من 
که بمانی مثل یک الهه خوشبخت می‌شوی!او حوشبختت 
نخواهد کردا توء‌هم خردت را نابرد می‌کتی» هم او را! سوفیاء تو 
پلاتتف را تابود خواهی کرد!. می‌دانم که به زور» مهربان 
تخحواهی شد با این همه بمان! تشاطت را باز حواهی یافت. این 
همه نگونبخت و مثل میت رنگ باخته نخواهی بود! من دوباره 
آدم می‌شوم و... پلاتنف باز با ما رفت و آمد خواهد کرد! اینها 
همه خیالبافی است باوجود این.. نرو» بمان! تا دیر نشده گذشته 
را بازمی‌گردانیم! من پلاتتف را می‌شناسم... او موافقت خواهد 
کرد... او دوستت ندارد بلکه همین طور... تو تلیمش شدی او 
هم تصاحبت کرد... (برمی‌خیزد) گریه می‌کنی؟ 
(برمی‌خیزد) این اشک‌ها را به حساب خودتان نگذاریدا شاید هم 
پلاتنف موافقت کند... بگذار موافقت کند! (با لحنی قاطم.) همه‌تان 


۳۵۰ 


سوفیا یگوروت 


ژینی تسف 


سوفیا یگورونا 
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رذلید» پستید!حالا پلاتتف کجاست؟ 

نمی‌دانم. 

راحتم بگذارید! ولم کنید! از شما متتفرم! گورتان رام کنیدا 
پلاتنف کجاست؟ آدم‌های رذل... او کجاست؟ از شما متتفرم! 
احر چرا؟ 

او کجاست؟ 

من بهش پول دادم و او به من قول داد از اینجایرود. اگر قولش را 
زیر باانگذاخته باکد تا رفداشت: 

به او رشوه دادید؟ چرا دروغ می‌گویید؟ 

هزار روبل از من کرفت و از شما صرفتظر کرد. ولی دروغ 
می‌گویم! همه‌اش دروغ می‌گویم! شمارا به خداء حرف‌هایم را 
باور نکنید. پلاتتف لعنتی» زنده و سر و مُر و گنده است! بروید 
برش دارید و همدیگر را ببوسیدا.. من او رابا پول نخریده‌ام! 
اخر چجطور ممکن است که شما... او حوشبخحت خراهد شد؟ زن 
من» سوفیای من... آخر این کارها چه معنی دارد؟ من هنوز هم 
باورم نمی‌شود! عشعتان افلاطونیست؟ کارتان هنوز به... 
آنجاها نکشیده؟ 

منء زن و معشوقَة او هستم: دیگر چه می خحواهید! (می‌خواهد برود) 
چرا نمی‌گذارید بروم؟ وقت ندارم به انواع... 

صير کن. سوفیا! محشوقه‌اش هستی؟ آخر چرا؟ چقدر هم 
جسورانه حرف می‌زنی! (دست اورام‌گیر) و تو جرأت می‌کنی؟ 
حرات.کردی؟ 


آنا پتروتا وارد می‌شود. 


ولم کنید! (یرون می‌رود.) 


صحنة سوم 


وینی‌تسف و آنا پترونا. 
آنا پترونا وارد می‌شوده می‌رود پشت پنجره و نگاه می‌کتد. 


وینی تسف 


نمایشنامسسا ۱ ۲۵۱ 


(از سر نومیدی دست تکان می‌دهد) تمام شد! 
لحظه‌ای سکوت. 


آنجا چه خبر است؟ 

دهاتی‌هاء آسيپ را کشتند. 

به این زودی؟ 

بله.. کتار تجاه. می‌بیتی ؟ اونهاش ! 

( از پشت پنجره نگاه می‌کند.) حوب؟.. حقش است! 

خبر تازه را شنیدی, پسرم؟ می‌گویند که پلاتنف کم و گور شله 
وب راشکی نامه وا غر آننه ۴ 

حوآندم. 

ملک پر! حوشت آمد؟ پرید و از جنگمان درآمد... خدا داد. خدا 
هم گرفت... این رابهش می‌گویند یک چشم‌بندي قابل تصین 
تجارتی! تقصیر خودمان است که به گلا گلیف اعتماد کردیم... 
قرل داد ملک را بخرد ولی در حراج ان حضور پیدانکرد... 
خحدمتکارش می‌گوید که رفته است پاریس... مر دک بد ذات سر 
پیری خوشمزگی‌اش گل کرده بود! اگر وعده‌های او نبود من و 
تو حوش خوتک نزول بدهی‌مان را می‌دادیم و زندگی‌مان را 
می‌کر دیم... (آه می‌کشد.) در این دنیاء نه به دشمن باید اعتماد کرد نه 
به دوست! 

بله, به دوستان نباید اعتماد کر د! 

حوب. آقای فئودال؟ حالا چه خواهی کرد؟ کجا خواهی رفت؟ 
حداوند به اجدادت داد ولی از تر گرفت... همه چیز از دست 
ری 

به حال من فرق نمی‌کند. 

نه» این‌طور نیت!چه خواهی خورد؟ بیا بتشینيم... (می‌نشیند.) چه 
قیافة گرفته‌ای داری... به عقَید؛ تور چه باید کرد؟ از دست دادن 
لانه و کاشانه حیلی سخت است ولی چه می‌شود کرد جانم؟ 
آب رفته به جوی بازنمی‌گردد... معلوم می‌شود که باید همین 


۱۵۲ 


وینی تسف 


آنا پترونا 


وینی تسف 
آنا پتروتا 
وینی تعف 


آنا پتر ونا 
ویبی تسف 
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طور هم باشد... سریوژه عاقل باش! مهم آن است که 
خونردی‌ات را حفط کنی. 

به من اعتنا نکنید ۱۳۵۳۵0 من چه دارم که بگویم! خود شما آرام 
و قرار ندارید... اول خودتان را ارام کتید بعد بیایید به من 
دلداری بدهید. 

بسن گن-. تحت او رن سماعت بت آنها نز رنه اج 
اعمیت قرار دارند... مهم حقظ حونردی است! تو هت و 
نیستت رااز دست دادی ولی این مهم نیست؛ مهم اینده‌ای است 
که در پیش داری! زندگی خوبی در انتظار توست - زندگی‌ای 
مردانه و | کنده از کار و کوشش! یس جرا باید غصه بخوری؟ در 
سیکل اول یا دوم دبیرستان مشغول تدریس می‌شوی... تو آدم 
یسی‌دست و پایی نیستی؛ اهل تعلیم و تربیتی... جوان 
حوشرفتاری هستی. از اعمال بد گریزانی ایمان داری. عیالوار 
وه ویر مستی. آگ وت بخواه دس توانی زیاا ترفن کمن 
تو پر عاقل خودم هستی! فقط یادت نرود که ادم نباید با زنش 
قهر کند... هنوز چیزی از ازدواجتان نگذشته ولی با هم قهر 
می‌کتید... سریوژاء پسرم» جرا با من درددل نمی‌کتی؟ رنج 
می‌کشی و خحاموش می‌مانی... بین شما دوتاء چه می‌گذرد؟ 
نمی‌گذرد بلکه گذشته. 

چه گذشته؟ نکند راز مگویی در کار باشد! 

(اه می‌کشد) آنیو تا » مادرم» روی خانه‌مان بدبختی هولتاکی سایه 
انداخته است! و چرا تا حالا» باشماحرفش رانزده بودم؟ 
نمی‌دانم. همه‌اش امدوار بودم وانگهی از گفتش هم شرم 
داشتم... خود من فقط صبح دیروز بود که خبردار شدم... گور 
پدر ملک! 

(می‌خندد.) وای که چقدر مرا می‌ترسانی! نکند مرافعه داشتید؟ 
بخندیدا حوصله کنید» نوبت خند؛ نوع دیگر هم می‌رسد! 


لحظه‌ای سکوت. 


۱ هاناه‌برمم حطابی محبت‌آمیز برای آنا-م. 


آنا پتروتا 


تمايشنامه‌ها ۱ ۳۵۳ 


او به من خیانت کرده است... افتخار دارم خودم را به حضورتان 
معرفی کنم: یک شوهر فریب‌خورده! 
چه حرف‌های احمقانه‌ای می‌زنی» سرگی! چه خیالبافی‌های 
احمقانه‌ای! خر مگر می‌شود از این‌جور حوادث وحشتناک - 
آن هم ناسنجیده حرف زد! راستی که آدم عجیبی هستی! گاهی 
اوقات حرف‌هایی از دهانت درمی‌آید که انسان از شتیدنشان 
شاخ درمیآورد! شوهر فریب‌خورده... معلوم می‌شود که معنی 
این حرف را هتوز نمی‌دانی... 
می‌دانم ۵ علما بلکه عملاٌ می‌دانم! 
احمق جان» ادم با زشی اهانت نمی‌کن... ه-- 
به خدا قسم می خحورم! 

لحظه‌ای سکوت. 
بله همین‌جا: در ویمی تسوکای لعنتی خحودمان! 
هوم... احر در ین ویتی‌تسوکای لعنتی‌مان» جه کی ممکن 
کلاه بگذارد؟ مطلقا؛ هیچ‌کس! مثلاً گلا گلیف جوان؟ گمان 
نمی‌کنم زیرااو حالا دیگر پیش ما نمی‌آید... اینجا هیچ کسی در 
شأن سوفیای توست. صادتت احممتانه است؛ عزیزم! 
پلاتتف! 
خوداو. 
(از جای خود می‌جهد.) البته می‌شود حرف‌های احمقانه زد ولی این 
حرف احمقانه‌ای که الان زدی... گوش کن... مزخرف گفتی!! هر 
چیزی برای خحودش حد و آندازه‌ای داردا حرفت به طور 
غیرقابل گذشتی, احمقانه بود! 
حالا که گفتة مرا باور نمی‌کنید» بروید از سوفیا بپرسید از خحود 


۳3۴ 


آنا پترونا 


بوکرف 


آنا بترونا 


بوگرف 
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سوفیا همین امروز می‌رود و مرا تنها می‌گذارد! این حقیقت را 
باید باور کرد! پلاتتف هم همراهش می‌رود! آخر چطور ممکن 
است متوجه نشده بانید که من به گربه‌ای مردتی شباهت پیدا 
کردهام! من دارم تابود می‌شوم! 
طیز همکن انتت» سر گر را این حرف‌ها زایيدة تخیل کودکانة 
باور کنید. صوفیا امروز از اینجا می‌رودا باور کنید دو روز 
متوالی است که یکبند به من تأکید می‌کند که معشوقة ارست! 
بله, خحود سوفیا! اتقاقی افتاده است که در باور اشان نمی‌کنجد 
ولی به نایجار و برخحلاف میل باطنیء باید باورش کرد! 
به خحاطر می‌آورم... یادم می‌آید... حالا دارم یه همه جیز یی 
عی‌برم... صرگی» ان صتدلی را بده! ندء تمی‌خو اهد... که این‌طور! 
هوم.. صبر کن... بگذار همه چیز را درست به حاطر بیاورم... 
لحظمای سکوت. 


بوگرف وارد می‌شود. 
صحنذ چهارم 

آنا پتروناه وینی تسف و بوگرق. 
(وارد می‌شود.) ملام عرص دا عیدتان مبارک! حالتان حطور 
است؟ 
یله بل بله... وحشتتاک است... 
باران می‌بارد ولی هوا گرم است... (عرق پیشانی خود را خشک می‌کن) 
اوف... آدم تا بخواهد به اینجا برسد. از گرما مغز پخت می‌شود... 
غوان سارک 

لحظه ای سکوت. 
بتده به این متاست خدمت رسیله‌ام.. همان طوری که بر 


دارید دیروز حراج بود... و همان طرری که می‌دانید برای شما... 
(می‌خندد) البته دردآور است ولی شماء لطفاً از بنده نرنجید! ملک 


وینی تف 
بوگرف 


وینی تمف 


بوگرف 


آنا پترونا 


بوگرف 


۳۵۵ ٩ نمايشنامه‌ها‎ 


شمارابنده تخریده‌ام! آن را آبرام آبرامیچ خرید ولی به اسم من... 
(زنگ را به شدت یه صدا درمی‌آورد.) مرده‌شوی‌تان پپر دا 

بله قربان... تصور نفر مایید که.. نت۵ فقط به اسم بتله... 
(می‌نشیند.), 


یاکت وارد می‌شود. 


(به یاکفد) به شما بی‌شرف‌ها و پست‌فطرت‌هاو اراذل. چند دفعه 
پاید گفت که هیچ کس را بی‌خبر به اینجا راه ندهید؟ شما 
حیوان‌ها را باید زير شلاق کشت! (زنگ را پرت می‌کتد زیر میز) گورت 
راگم کن! پست فطرت‌ها... (روی صحنه قدم می‌زتد). 


یا کف شانه‌های خود را بالا می‌اندازد و بیرون می‌رود. 


(سرفه می‌کند.) فقط به اسم هین... آپرام آبرایچ به بنده مامورتنی داده 
به شما بگویم که تا هر مانی که دلتان بخواعد -حتی تا نوئل - 
می‌توانید اینجا بمانید... البته قرار است تفییرات مختصری 
انجام بشود ولی بدون ایجاد مزاحست برای شما... ولی اگر یک 
وقت مشکلی پیش بیاید می‌توانید به ساختمان جنبی تشریف 
یبربد... هوا گرم است و اتاق فراوان... راستی. آیرام آبرامیچ به 
هن امر کرده از شمابپرسم که ایا مایل زتید معدن‌هایتان رابه 
ینده» یعتی به اسم بنده بفروشید؟ معدن‌های شمارا انا پترونا.. 
ایا در حال حاضر مایل نیتید انهارا بفروشید؟ به قیست خوب 
هی سح یج مب 

نه... معدن‌ها رابه هیچ شیطانی نمی‌فروشم!مگر به چه قیمتی 
می‌خواهید بخرید؟ ثمن بخس؟ همان ثمن بخس الهی توی 
گلویتان گیر کند! 

در ضمن آیرام آبرامیچ یفام داده که اگر شماء آنا پترونا؛ علاقه 
نداشته باشید معدن‌ها را یا احتساب بدهی سرگی پاولویج و 
بدهی مرحوم تیمسار پاول ایوانیج به ایشان بفروشید, سفته‌ها 
رابه اجرا می‌گذارند... من هم به اجرا می‌گذارم... هه - هه -هه... 
می‌دانید. حاب اب است. کا کابرادر... کاسیی همین است 


۳۹ 


آنا چتروتا 


وینی تسف 


آنا پترونا 


ویعی تسف 
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بترنن جر ید ها2: 

هرگز اجازه نخواهم داد که بدهي من به حاب ملک نامادریام 
تسویه بشود! ملک او که مال من نیست!.. 

ولی ممکن است دل ایشان به حال شما بسوزد... 

می‌دهد) هر چه دلتان می‌خواهد بکندا! 

تیموفی گوردی‌یچ. ما را تنها بگذارید! ببخشید.. لطفاً تشریف 
بیرید پیرون! 

اطاعت می‌شود... (برمی‌خیزد) پس... ناراحت نشوید... تا توئل هم 
که می‌تواتید اینجا بمانید. من فردایا پس فردا شرفیاب می‌شوم. 
خحداحافظ؟! (بیرون می‌رود,4 

که چرا فرار می‌کند!.. 

بگذار هرچه دلشان می‌خواهد بکتد! بگذار همه چیز را از 
دستمان بگیر ند! من دیگر زن ندارم بنابراین به هیچ چیزی هم 
احتیاج ندارم! «هد۳: من دیگر زن ندارم! 

بلهء تو دیگر زن نداری... ولی ار او در وجود آن سوفیای 
بی‌حال جه دیده است؟ در وجود آن دختره حه دیله است؟ جه 
چیزی در وجود او می‌توانست پیدا کند؟ وای که این مردهای 
احمق چقدر بی‌سلیقه‌اند! آنها باهر آشغال... پس حواس تو کجا 
برد آقای شوهر؟ چنم‌هایت کجا را نگاه می‌کردند؟ فقط بلدی 
اشک بریزی؟ آن قدر آبغوره گرفت تا زنش را از زیر دماغش 
دربردند! آخر این هم شد مرد؟! تو یک پسربچه همتی. نه یک 
مردا برای پربچه‌های بی‌شعور و الاغی چون تو فقط محضص 
خنده ژن می‌گیرند! هردوتان به لعنت خدا نمی‌ارزید. نه تو» نه 
پلاتنف! گند زدید! 

حالا دیگر هیچ چیزی کمکم نخواهد کرد؛ این سرکوفت‌ها هم 
دردی را درمان نمی‌کند. حالا دیگر نه سوفیا مال من است. نه 


آتا پترونا 


وینی تسف 


آنا یتروتا 


وینی تضف 
آنا چتر وتا 


کرکوا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۲ 


پلاتنف مال شما. دیگر چه دارم برایتان تعریف کنم؟ مرا تنها 
بگذارید. ۳۳7 قیافة احمقانه‌ام را تحمل نکید! 
ولی آخر چه باید کرد؟ بالاخره باید یک کاری کرد! باید نجات 
داد 
کی را باید جات داد؟ فقط مرا باید جات داد... آن در فعلا 
حو شحتند. (آه می‌کشد.). 
تو هم با آن منطقت برو گم شوا آنها را باید نجات داد. نه تو را! 
را همان‌طوری اغوا کرده که تو زمانی آن آلمانی بی‌شعورت را 
اغوا کرده بودی! نه» دوستش ندارد! به تو اطمینان می‌دهم. خحود 
سوفیابه تو چه گفت؟ چرا حرف نمی‌زنی؟ 
گفت که معسوقه اوست. 
بی‌شعور اوست. نه معشوقه‌اشاساکت! شاید هنوژ دیر نشده 
باشد.. شاید بشود یک جوری رفع و رجوع کرد... پلاتتف آدمی 
است که ممکن است با یک بوسه يا یک فقثار دست» کلی گرد و 
حاک باند بکند... کار آن دو هنوز به جاهای باریک تکشیده! من 
کشیدها 
ت و که چیزی سرت نمی‌شود. 

گرکوا وارد می‌شود. 

وینی‌تسفه آنا پترونا و گرکو. 
(وارد می‌شود) بالاخحره پیداتان کردم! سلام! (با آنا پترونا دست می‌دهد.) 
مهمان بی‌موقع بدتر از... بدتر از... چه می‌گریند؟ بله» بدتر از 


تاتار است... بیشتر از یک دقیقه مزاحمتان نمی‌شوم... حتی 
تصورش را هم نمی‌تواتید بکنید! (می‌خدد) الان نشانتان می‌دهم 


۳۵۸ 


آنا پترونا 
کرکوا 


آتا پترونا 
گرگو! 


آنا پترونا 


ک رکوا 


مجموعهٌ آثار چخوف 


آنا پترونا... ببنحشید سرگی پاولویچ» می‌خواهم با آنا پتروتا 
درگوشی حرف بزنم... نا یترونارایه کناری می‌برد.) بخوانید... (کاغذی به 
دست او می‌دهد.) این را دیروز دریافت کردم... بخواتیدش! 

(تگاه سریمی به یادداشت می‌اندازد.) ها... 

می‌دانید. من علیه او به دادگاه شکایت کر ده‌ام... (سر خودرا روی سیته او 
می‌کنارد) آنا پتروناء بفرستید پی اوا بگذارید بیاید اینجا! 

این کار به چه دردتان می‌ خورد؟ 

می‌خحوآهیم ببیتم حالا چه غیافه‌ای پیدا کرده... می‌خواهم ببینم 
روی قیافه‌اش جه نوشته شده... بفرستید پی‌او! التماستان 
هی‌کنم! دلم می‌خواهد دو سه کلمه توی رویش بگویم.. 
نمی‌دانید چه دسه کلین به آب داده‌ام! جه دسته کلی! سرگی 
پاولویج» شما گوش ندهید! (ه نجوا) رفتم پیش مدیر... میخاییل 
واسیلیج وا پنابه خواهش من, به محل دیگری منتقل می‌کنند... 
چه دسته گلی به آب داده‌ام! (گریه می‌کند.) بفرستید پی او! ار از 
کجا می‌دانستم که او چنین نامه‌ای حواهد توشت؟! آه» کاش 
می‌دانستم! خدای من... آخر چفقدر زجر بکشم! 

عزیزم» بروید توی کتابخانه... من الساعه می‌آیم پیش شماو 
کمی صحبت می‌کنيم... من با سرگی پاولویج یک صحبت 
خحصوصی دارم. 

رنه بان ایو شا مق یی ایسگر 6 
می‌خواهم ببینم که بعد از نوشتن این نامه چه قیافه‌ای پیداکر ده! 
آن را خو اندید؟ یسم بدهید قایمش کنم! (نامه را پیهان می‌کند.) وب 
من, عزیر من... التماستان می‌کنم! من می‌روم... ولی شما یک 
کسی را بفرستید پی اوا سرگی پاولویچ. به صحبت‌های ما گوش 
ندهید! آنا پترونا» بیایید به الماتی حرف بزییم... 56 عن5 
اعطعنا ع269 

بسیار حوب... حالا بروید! 


باشد... (او را شتابان می‌بوسد) از دست من عصبانی نشوید عزیزما 


۱ بفرستید عزیزم! (المانی). -م. 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۵۹ 


من... من زجر می‌کشم! تصورش راهم نمی‌تواتید یکنید! من 
می‌روم سرگی پاولویج! حالا می‌ترانید به صسحت‌تان ادامه 
بدهیل! (بیرون می‌رود), 

حالا از همه چیز سر درخواهم آورد... فقط تو حرص و جوش 
نزن! شاید هنوز بشود خانواده‌ات را وصله پینه کرد... چه 
مات ان وه ایک اکن غی ترانست فکرگن ژابکتدا الان 
می‌روم با صوفیا حرف می‌زنم! درست و حسابی سوال پیچش 
می‌کنم! تو اشتباه می‌کنی سرگی. احمقانه رفتار می‌کنی... ولی 
له[ (صورتشی را با دست‌هایش می‌پوشاند) ند له 

خیر! اشتباه نمی‌کنم! 

با وجود این با سوفیا حرف می‌زنم... می‌روم با پلاتنف هم 
حرف م‌زنم.. 

بروید حرف بزنید! فقط بی‌فایده است! (پشت میز می‌نشیند.) بیایید از 
اینجا برویم! در اینجا امیدی نیست! حتی کاهی وجود ندارد تا 
غریق بینوا در آن جنگ بیندازد.. 

الآن به همه چیز بی خواهم برد... ولی تر همین جا بنشین و 
پیش دریگ معواتا سا سوه کسانیت؟ 

باید توی اتاق نحودش باشد... 


آنا پترونا بیرون می‌رود. 
نه ده 


چه بدبختی بزرگی!و تاکی ادامه حواهد داشت؟ هم فرداء هم تا 
یک هفته بعد و یک ماه و یک سال بعد... این رنج به ار 
نمی رسد! باید با تیانچه حودکشی کنم. 

(با دست باندپیچی شده وارد می‌شود.) نشسته است... متل اینکه گریه 
اه 


لحظه‌ای سکوت. 


۳۹۰ 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


پلا تف 


نا پترونا 


مجموعه آثار چخوف 


روحت قرین آراهش باده دوست بینوای من! (به وینی‌تسف نزدیک 
می‌نود) تو را خدا به حرف‌هایم گوش بده! من نیامده‌ام حودم را 
تیرنه کم تیه هرن ی نو هم یامه است که شرا هخا کنمه کی 
آمده‌ام به خاطر توء نه به حاطر خودم. خواهشی بکنم... برادرانه 
ات رهش می‌کنم ,. از من مشفر پداشی, مشسمو ناشن غتر 
طوری که می‌خحواهی دربارة من فکر کن ولی...تخودت را هلاک 
نکن! صحبتم از تپانچه نیست بلکه... به طور کلی... تو بنیه‌ات 
ضیف است... غصه از پا می‌اندازدت... من زنده نخواهم 
ماند... تو حودت را نمی‌کشی بلکه من کلک خحودم را می‌کنم! 
می‌خحواهی من بمیرم؟ می‌خواهی دیگر زنده نباشم؟ 
لحظه‌ای سکوت. 
من هیچی نمی‌خوآهم. 


نا یترونا وارد می‌شود. 


نذ هد 
وینی‌تسفه بلاتتف و آنا پتروتا: 


او اینجاست؟ (آهسته آهسته به پلانتف نزدیک می‌شود.) پلاتتف؛ آیا 
حقیقت دارد؟ 
بلهء حقیقت دارد. 
رام هنم م ی کت, بجر آت:هی کت با این لجنزه و تیره ضرق 
بزند! حقیقت... پست‌فطرت. مگر تمی‌دانتید که ایسن کار 
زشت و رذیلانه است؟ 

(یست‌فطرت»... نمی‌شود لحن مودبانه‌تری به کار برد؟ من 
هیچی نمی‌دانستم! از کل این ماجرا فقط این را می‌دانتم و 
می‌دانم که حتی یک هزارم دردو غمی را که تحمل می‌کند هرگز 
برایش ارزو نکر ده بودم! 

دوست من گذشته از اين» بد نبود بدانید که همر یک دوست 


نباید بازیچه دست دوستی دیگر شود! (فربادزنان) شما دوستش 


وینی تسف 


۲نا پتر ون 


وی تف 


وینی تف 


نمابشنامه‌ها ۱ ۳۹ 


نمی‌دارید! کاری که کردید از سر دلتتگی بود! 

7 ازش بپرسید که جرا ار 

رذیلانه است! انُان‌هارا به بازی گرفتن. نهایت پستی است! 
آخر آدم فوق‌العاده هوشمند. آنهاهم مانند خودتان موجودات 
زنده هستتد! 

(از جای خود می‌جهد) آمد اینجا! چه وقاحتی! چرا آمدید اینجا؟ 
می‌دانم چرا ولی محال است بتوانید مارا با جمله‌پردازی‌های 
پرطمطر اقتان. انگشت به دهمان کتبد! 

منظور از «ما» کست؟ 

حالا دیگر می‌دانم که جمله‌پردازی‌هایتان چقدر بی‌ارزشندا 
راحتم بگذارید! اگر آمده‌اید با این حرف‌ها گناهتان را بشویید» 
بدانید که هیچ گناهی با سخنرانی‌های باشکوه شته نمی‌شودا 
همان‌طوری که با سخنرانی‌های پرطمطراق شته نمی‌شود با 
خشم و فریاد هم ثابت نمی‌شود. وانگهی مگر به شمانگفتم که 
با تپانچه خودکشی می‌کنم؟ 

گناه را با حرف نمی‌شویند. آن هم حرفی که من دیگر به آن 
اعتقاد ندارم! من از حرف‌هایتان متفرم! مرد روسی گناه خود را 
به این شکل می‌شوید! (ینجره را شان می‌دهد), 

مگر آنجاچه خبر است؟ 

آنجاء کنار جاءه آب» گناه شسته‌ای افتاده است! 

دیده بودمش... ولی شما چرا جمله‌پردازی می‌کنید» سرگی 
یاولویج؟ شما که در حال حاضر انار سینه‌تان پراز غصه 
است... شمایی که به یک کلاف غم تبدیل شده‌اید جطور 
می‌توانید در همان حالء نقش بازی کنید؟ این را به چجه باید 
حمل کرد: به فقدان صداعت یا... و جود حمافت؟ 

(می‌نشیند.) ۰/3۲02 ازش بیرسید که چرا فده ات :انتیا؟ 
یلاتتف, اینجا چه کار دارید؟ 

به جای آنکه به ۸۳۵0« زحمت بدهید چرا خودتان نمی‌پرسید؟ 


همه چیز از دست رفت! زن که از دست برود. همه چیز از بین 


۳۹۲ 


وی نف 


پلاتتف 


و یمی تسف 


مجموعه آثار چخوف 


می‌رود. هیچی باقی نمی‌ماند! سوفیای زیبا که در طراوت به 
یک روز قشنگ بهاری می‌ماند کمال مطلوبی است که بعد از او 
کمال مطلوب‌های دیگری نخواهند آمد! یک مرد بی‌زن به 
ماشین بی‌بخار می‌ماند! زندگی از بین رفت؛ بخارها هم به 
اسمان رفتند! همه چیز از مان رفت! هم شرافت. هم 
ارزش‌های اتساتی, هم اشراقیت» همه و همه! این آحر کار 
است! 

من گوش نمی‌دهم. می‌توانید مرا تنها بگذارید! 

البته. وینی‌تصف» توهین نکن! اینجا نيامده‌ام که مورد اهمانت 
قرار بگیرم! بدبختی توء این اجازه را به تو نمی‌دهد که لجن‌مالم 
کنی! من یک انان هستم با من طوری رفتار کن که با یک 
انسان! درست است که بدبخت هتی ولی توو تمام بدیختی‌ات 
در مقایسه با رنج‌هایی که من بعد از رفتت تحمل کردم هیچ 
ارزشی ندارند! وینی‌تسف» آن شب بعداز رفتن توء شب 
وحشتناکی داشتم! قم می‌خورم که بدیختی شما متخصهصان 
تعلیم و تربیت» حتی با ساية رنج‌های من قابل مقایسه نیست! 
ای‌با حرفتان درست باشد ولی شب‌های شماو رنج‌های شما 
چه ربطی به دیگران دارد؟ 

حتی به شما؟ 

مطمئن باشید که به ما هم ربطی ندارد! 

راستی؟ دروغ نگویید. آنا پترونا! (اه می‌کشد.) شاید هم از نقطه‌نظر 
خحودتان» حق با شما باشد... شاید... یس برای بیدا کردن انسان 
کجایروم؟ پیش کی بروم؟ (صورت خود را پشت کف دست‌ها می‌پوشاند.) پس 
ادم‌ها ک‌جا هستند؟ نمی‌فهمند... ننمی‌فهمندا پس کی باید 
بفهمد؟ احمقند. بیرحمدء سنگدلند... 

این‌طور نیست. من می‌فهمم! من فهمیدم! آقای عزیزه دوست 
سابق به قیاقه‌تان نمی‌آید که این همه ننه من غریبم در بیاورید! 
من شمارا می‌فهمم! شما پست‌فطرتِ زیلی هتید! همین! 

ای وف راید کر ریات مش ان ال فا 


آئا پترونا 


آنا پتروتا 


وهی تسف 
آنا پترونا 


وینی تسف 
آنا پترونا 


۳۳ ٩ نمایغنامه‌ها‎ 


وجودت هم که شده, دیگر حرف نزن! (به آنا پترونا) و شماکه 
دیوانة احاسات آتشین و هیجان‌انگیز مد اینجاچه 
می‌کنید؟ آیا برایتان جالب است؟ نه, شما در اینجا کاری ندارید! 
به وجود هیچ شاهدی احتیاجی یست! 

شماهم ابنجا کاری ندارید! می‌توانید... گورتان را گم کنید! 
وقیح! کتافتکاری می‌کند رذالت می‌کند. بعد هم صی‌اید و از 
رنج‌های خود ناله سر صی‌دهدا دییلمات! باری... معذرت 
می‌خواهم! اگر نمی‌خواهید درشتی‌های دیگری بشنوید. از 
اینجا پروید! لطف کنید بروید! 

از جای خود می‌جهد) نمی‌فهمم: از من دیگر چه می‌خواهد؟ از من 
چه می‌خواهی» چه انتظاری داری؟ نمی‌فهمم! 

می‌بینم که نمی‌فهمید... حق با کی است که وقتی غصه دارد به 
جای آنکه پیش ادم‌ها پرود به میخانه می‌رودا.. هزار مرتبه حق 
بااوست! (به طرف در می‌رود) متأسقم که با شما همصحبت شدم. 
خودم را کوچک کردم. .. من این حماقت را داشتم که شمارا 
آدسی درست و حسابی بشمارم... حال آنکه شما همان... 
موژیک‌های وحشی و خشن و نتراشیده هستید... (در را محکم بهم 
می‌زند و بیرون می‌رود.). 

(دست‌های خود را به هم م‌مالد) چه و قاحتی|..(به وینی‌تسف) همین الان 
بدو بهش برس و بگر... بهش یگو که... 

من چه دارم بهش بگویم؟ 

پیدا می‌کنی. چیزی بگویی... یک چیزی بگو. سریوژا عزیزم. 
بدو! خواهش می‌کنم! او با احصاس خوبی امده بود اینجا! تو 
می‌بایست او را درک می‌کردی: حال آنکه با او سنگدلانه رفتار 
کردی! بدو عزیزم! 

نمی‌توانم! راحتم بگذاریدا 

مگر فقط اوست که مقصر است؟ سریوزا همه مقصر ند! همه 
سوداهائی دارند. همه ناتوانند... بدوا برو بهش حرف 
مالمت امیزی بزن! نشانش بده که تو یک انان هستی! مو را 


۳۴ 


آنا پتروتا 


بلا تتف 


وی تست 


مجموعه آتار چخوف 


من که تزدیک اتته دیو انه شوم... 
دیوائه شو ولی حق نداری به مردم توهین کتی! اه... تو را حداء 
بدو! (گریه می‌کند) سرگی! 
راحتم بگذارید تعصحص! 
پس من می‌روم.. چرا خودم نروم؟ من خودم... 
(وارد می‌شود.) آه! (روی کانابه می‌نشیند.). 
وینی‌تسف برمی‌خیزد. 
(باخود.) چحه اش شده؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


دستم درد می‌کتط.. از گرسته‌ترین سگ دنیاء گرسته‌ترم... سردم 
استتتا.ن تب و لرز دارم... همه جایم درد می‌کند! را نمی‌خواهید 
بفهمید که درد می‌کشم؟ زندگیام دارد تباه می‌شود! از عن چه 
می‌خواهید؟ دیگر چه می‌خحواهید؟ مگر آن شب لعنتی کم‌تان 


بود؟ 


(سه طرف پلاتتف می‌رود) میخاییل واسیليچ» بیائید همدیگر را 
ببخشیم... من... ولی شما باید وضع مرا درک کنید... بیایید به 
طرز شایسته‌ای از هم جداشویم... 

لحظه‌ای سکوت. 
من شمارا می‌بخشم.. به شرفم طم می‌خورم که می‌بخشم! و 
اگر می‌توانستم این همه را فراموش کنم به طور بی‌سابقه‌ای 
احساس خوشبختی می‌کردم! بیائید همدیگر را راحت بگذاریم! 
زا 


لحظه‌ای سکوت. 


پیچ و مهره‌هايم به کلی شل نله ماشین از کار افتاده است! 


آفا پترونا 


آنا پترونا 


پلا تتف 


آنا پترونا 


سوفیا یکورونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۵ 


سکوت می‌کنم... هرچه می‌خواهید بکنید. هرجور می‌خواهید 


وینی‌تسف از پلاتنف فاصله می‌گیرد و می‌رود پشت میز می‌تشیند. 
حانه راهم آتش بزنید» از ایتجا نمی‌روم! هر که از حضور من 
خوشش ناید می‌تواند از این *تاق بیرون برود... (می‌خواهد دراز 
بکشد.) یک چیز گرمی به من بدهید... نه غذ بلکه روانداز 
بسرتمی‌گردم حانه‌ام.. دارد باران می‌بارد... همین جادراز 
(به طرق پلاتتف می‌رود.) میخاییل واسیلیج؛ پرگرد برو حانه‌ات! به 

چه که احتیاج داشته باشید فرستم خحدمتتان باشود 

هر ماج : می‌ف ر صتم حودم 
می‌آورم... (به شانة او دست می‌زند) اینجا نمانید! برگردید خانه‌تان! 
هرکه از حضور من حوشش نیاید می‌تواند از اینجا بیرون 
برود.. آب بدهید! تشته‌ام اشتت: 

آنا پتروتا تنگ آب را به او می‌دهد. 
با گرتدید. خانة خودنان!.. (کف دست خود را روی بیشانی او می‌گتارد) شما 
تب دارید... برگردید خانه‌تان. الا یک کسی را می‌فرستم پی 
پس حال من چه؟ بروید» خواهش می‌کنم! به هر قیمتی که شده 
باید بروید! می‌شنوید! 


سوفیا یگورونا وارد می‌شود. 


همان‌ها و سوفیا یگورون. 


(وارد می‌شود) لطف کنید و پولتان رایس بگیرید! چه پلند همت و 


۳۹۹ 


سوفیا یگورونا 


سوفیا یگوروتا 


پلا تنف 


سوفیا یکورونا 
پلا تلف 

سوفیا یکورونا 
سوفیا یکورونا 


مجموعا آثار چخوف 


کشاده‌دستا مثل اتکه به شماکفته بودم..- (نگاهش به پلاتتف می‌افتد.) 
شما... ایتجایید؟! اینجا جه می‌کنید؟ 

من؟ 

بله, شماا 

نو گر بیا پرویم بیرون! (بیرون می‌رود و دقیقه‌ای بعد پاورچین پاورچین وارد 
می‌شود و در گوشه‌ای می‌نشیند.)؛ 

یعنی چه؟ 

یعتی این که... بعد صحبتش را می‌کنیم. 

میخاییل واسیلیج! !همه چیز» یعنی چه؟ 

ارامش بدهید! خواهش می‌کنم... میل ندارم حتی حرف بزنم... 
تا اینجا هرچه به سرم آمده کقایتم می‌کند... لطفا... 

او چه می‌گوید؟ 

می‌گویم: کاقی است! هن به زندگی تاژه احتیاج ندارم. نمی‌دانم 
زندگی کهنه را چه کنم... به چیزی احتیاج ندارم. 

(شانه‌های خود را یالا می‌اندازد.) سر در نمی آورم... 

سر در نمی‌آورید؟ چطور متوجه نمی‌شوید که گره پاره شده 
نکند نمی‌آیید! 

لازم نیست رنگ از رَخت بپرد» سوفیا... یگورونا! 

قصد دارید رذالت کتید؟ 

به احتمال ژیاد بله.. 

یست‌فطرت؟ (گریه سر می‌دهد.) 

می‌دانم... از گون ندارد.. قبله هم صلد دقیه شئلده‌ام... خحوبت 
است حرف‌های‌مان را بگذاريم برای بعد... و بدون حضور 
شاهد... 


سوفیا یگورونا 


سوفیا یکورونا 


سوفیا یکورونا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۷۲ 
سوفیا یگورونا بلند بلند گریه می‌کند. 


کاش می‌رفتید به آتاق خحودتان! در بدبختی» اشک زائدترین 
چیزهاست... این اتفاق می‌بایست می‌افتاد و افتاد... در طبیعت ما 
قانون وجود دارد ولی در زندگی ما... منطق... منطقا هم اتفاق 
افحاد... 


لحظه‌ای سکوت. 


یلد بلد گریه می‌کن) آخحر من چه تقصیری دارم؟ به من و به زندگی 
من همان زندگی‌ای که پیش از آنکه خسته شوید از من گر فتید 
چه ربطی دارد؟ در این میان تقصیر من چیست؟ بیینم» شما 
دیگر دوستم نمی‌دارید؟ 

به خحودتان به نحوی تسلای خاطر بدهید... لااقل دلتان رابه اپن 
حوش کتید که مثلاً اين رسوایی درسی خواهد شد برای 
آینده‌تان! 

درس که نه. بلکه مرگ! چطور جرأت می‌کنید این حرف‌ها را به 
من بزنید؟ پست‌فطرت! 

چرا گریه می‌کنید؟ از این همه... چقدر متلفرم! (فریاد می‌زند) من 
مریضم! 

التماس می‌کرد» قسم‌ها می‌خورد... اول خودش شروع کرد و 
حالا آمده است اینجا! از من بیزار شده‌اید؟ فقط برای مدت دو 
هفته به من احتیاج داشتید؟ من از شما متنفرم! چشم ندارم شما 
را ببینم! گورتان رااز اینجا گم کنید! (يا صدای بلندتر از پیش گریه می‌کند). 
یلاتنف! 

ها؟ 

از اینجا بروید! 


پلاتنف برمی‌خيزد و بی‌شتاب به سمت در می‌رود. 


صبر کید نرویدا! استتهام, راست می‌گوید؟ شاید هشیار 
نیستید؟.. یک کمی بنشینید» فکر کنید! (شانه‌ای او را می‌گیرد) 


۳۹4۸ 


سوفیا یکورونا 


وینی تسف 
آنا پترونا 


وی تحف 


آنا پترونا 


سوفیا یگورونا 


آتا پترونا 


سوقیا یگورون 


آنا ترونا 


مجموعة آثار چخوف 


قبلاً نخه‌ام و فکرهایم را کرده‌ام. سوفیا یگوروناه خودتان را 
از شرّ من خلاص کنیدا من شایسته شما نیستم! آن چنان 
پوسیده‌ام و مدت‌هاست روحم طوری به اسکلت مبدل شده 
است که محال است بتوان در من جان تازه‌ای دمید! مرا باید در 
محلی دورتر دقن کنند تا نتوانم هوارا آلوده کنم! حرفم رابرای 
اخرین بار باور کنید! 

(دست‌های خود را با ناراحتی به هم می‌مالد.) پس من چه کنم؟ تکلیف من 
یت؟ یادم بدهید! اخره من می‌عیرم! تابت تحمل این‌همه 
پستی را ندارم! حتی پنج دقیقه هم نمی‌توانم زنده بمانم! خودم 
را می‌کشم... (روی مب گوشة اناق می‌نشیند) به سر من چه می‌آورید؟ 
(حملة هیستریک). 

(به سوقیا یگورونا تزدیک می‌شود) سوفی! 

خدا می‌داند ایتجا چه می‌گذرد! آرام بگیرید سوفی! سرگی» یک 
کمی آب بده! 

سوفی» خودتان را هلاک نکنید... بس کنید! (به پلانتف) میخاییل 
واسیلیج. اینجا معطل چه همتد؟ شمارایه خدا برو بدا 

پس کنید» سوفیایس کنید! 

(به طرف سوفیا یگورونا می‌رود) نحوب که چی؟ اوف... (شتابان از او دور 
می‌شود.) چه ابلهانه! 

به من نزدیک نشوید! همین! به کمک شما احتیاج ندارم! (به آنا 
پترونا) از من دور شوید! من از شمامتنفرم! می‌دانم این همه را 
مدیون کی هستم! برایتان گران تمام خواهد تدا 

هیس... نباید مرآفعه کنید. 

اگر او تحت تأثیر قوذ فاسد کنده‌تان قرار نمی‌گرفت محال بود 
مرا تباه کند! (بلند بكد کریه می‌کند) راحتم بگذارید! (به وینی‌تسف) شسما 
هم... شماهم از من دور شویدا! 


وینی‌تسق از او فاصله می‌گیرد» بشت میز می‌نشیند و دست‌هارا تکیه گاه سر می‌کند. 


(به بلاتف.) به شما می‌گویم گورتان راگم کنید! اسروز به ابله 
عجیبی مبدل شده‌اید1 دیگر چه می‌خ و اهید؟ 


۳۹۹ ٩ تمایشنامه‌ها‎ 


(سوراغ گوش‌های خود را با انگئست می‌گیرد.) آخحر کنجا بروم؟ از سرما منجمد 
می‌شوم... (به طرق در می‌رود) کاش عزراییل جانم را زودتر بگیرد. 
تریلتسکی وارد می‌شود. 


نة نهم 
همان‌ها و تریلتسکی. 


(در آستانة درم) گزارشی به تو بدهم که نزدیکانت راهم به جا 
نیاوری! 

ارباب دسترر داده‌اند... 

می‌شود) مگر ممکن است اینجا هم نباشد؟ (خود را روی کاناپه می‌اندازد) 
وحشتنای استا این... این (از جای خود می‌جهد.) آه! (یه پلاتنف.) 
آقای هنرپيشه تراژدی دارد تمام می‌شود! دارد به آخر می‌رسدا! 
چه می‌خواهی ؟ 

نمی‌کشی؟ احساس گناه نمی‌کتی؟ آمده‌ای اینجا که فلفه‌بافی 
کنی؟ موعظه بخوانی؟ 

چه رذالتی! (می‌تشیند و صورت خود را با دست‌هایش می‌پوشاند.) ججه بدبختی و 
فلا کتی! کی می‌توانست فکرش را بکند؟ 

حه ثدها 

چه شده؟ و تو نمی‌دانی» ها؟ و کاری به این کارها نداری» ها؟ 
وقتش را نداری. ها؟ 

تیکلای ایوانیچ! 

ساشا؟ او طوریش شده؟ حرف بزن نیکلای! فقط همین راکم 
داشتم! چه‌اش شده؟ 

خودش رابا کبریت مسموم کرده! 

چه می‌گویی؟ 


۳۷. 


تر یلتسکی 


مجموعه آثار چخوف 


(بانک می‌زند) به قصد خودکشی کبریت ضورده و مسموم شلده 
است! (از جای خود می‌جهد.) بگیر بخوان! بخوانش! (یادداشتی را به 
چش‌های او نزدیک می‌کند.) بخوان, آقای فیلوف! 
(می‌خواند.) «از حودکشی کنندگان یاد کردن گناه است اما از من یاد 
کنید. من در لحظةٌ بیماری» خودرا از حیات محروم کردم. میشا 
پسرمان کلیا و برادرم را طوری دوست داشته باش که من 
دوستت می‌داشتم. پدر را ترک نکن. از کارهای حلاف قانون 
احتراز کن. کلیاء لطف خداوند شامل حال تو خواهد بود؛ من هم 
با مهری مادرانهء دعای خیرت می‌کنم. من گناهکار را ببخشید. 
کلیدٍ در گنجة میشارا گذاشته‌ام لای پیراهن ابریشمی"... جواهر 

4 خحودش را گناهکار می‌داند! فقط همین‌راکم 
داشتم! (سررا بین دست‌ها می‌کیرد) خودش را مسموم کر د..- 

لحظه‌ای سکوت. 
ساشاامی تواست اتتتمار کنر هالا کتچاست؟ کوش کنو !امین 
می‌روم پیشش! (بارچة دور دست خود را می‌کند) من... من زنله‌اش 
م۳ 
(دمرو روی کانایه دراز می‌کشد) پیش از آنکه زنده‌اش کستی. می‌بایست 
نمی‌کشتیش! 
کشتن.. دیوانه» چعرا این حرف را می‌زتی؟ مگر من می‌خواستم 
بکشش؟ مگر... مگر خحواهان مرگش بودم؟ (گریه می‌کند) 
خودکشی کرد. . فقط همین را کم داشتم تم که مثل سگ زیر 
چرخ‌های گاری بیفتم و بمیرم! اگر این مجازات است در این 
صورت... (ستش 7 بی‌رحمانه و زشت! 
نه» این بیش از توان من است! بیش از توان من! آخر چرا؟ گیرم 
که گناهکار باشم... ولی آخر هنوز زنده‌ام! 
لحظمای سکوت. 


حالا همه‌تان نگاهم کنید! تگاهم کنید! حوشتان می‌آید؟ 


(از جای خود می‌جهد.) مله» بله» بله... بس کن؛ فز دار رات کون دم مشکش 


پلا تتف 
تریلتمکی 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۷ 


است... تو را باید درست و حصایی به شلاق بست! کلاهت را 
بگذار سرت راه می‌افتیم! شوهراشوهر خوب! زنش رابه خحاطر 
هیچ و پوچ تابود کرد! به چه روزی انداخت! اینها هم اینجا 
نگه‌اش داشته‌اند! از او حوششان می‌آید! انانی اصیل و مردی 
جالب که اندوهی تجیبانه بر چهره دارد؟ بلند شو برویم! آقای 
اصیل و جالب توجه بیا بیین چه دسته گلی به آب داده‌ای! 
حرف نباشد... بی‌حرف.. لازم نیست حرف بزنی! 

آقای سلاخ از بخت بلند تو بود که امروز کلاً سحر به خانه سر 
زدم! هیچ می‌دانی که اگر سر نمی‌زدم چه می‌شد؟ او می‌مرد! 
می‌قهمی یا نه؟ معمولاًتو همه چیز راء غیر از معمولی‌ترین 
چیزهاء می‌قهمی! اگر می‌مٌرد. بیچارهات می‌کردم! به آن قيافة 
رقت‌انگیزت رحم نمی‌کردم! چنانچه با آن زبان لعنتی‌ات کمتر 
وراجی می‌کردی و بیش‌تر گوش می‌کردی, این بدبختی رخ 
نمی‌داد! من او رابا ده تا عاقلی که مثل تو باشندء عوض نمی‌کنم! 
راه بیفت! 

این قدر داد نزنید! آه... از دست همه‌تان به تتگ آمدهام... 

بلند شوء راه بیفتیم! 

یک دقیقه صبر کن.. پس می‌گوبی که... تمرده؟ 

دلت می‌خواست بمیرد؟ 

(فریاد می‌زند) نمرده! اصلاً سر در نمی‌آورم... نمرده؟ (تریلتسکی رابه 
آغوش می‌کشد) زنده اسست! (قهقیه می‌زند) زنده است! 

من تمی فهمم!.. تریلتسکی, لطفاً حرفتان را درست بزنید! امروز 
همه‌تان انگار یک جوری دیوانه قده‌اید! پس این نامه چجه معنی 
دار د؟ 

او این نامه رانوشته... اگر من سر نمی‌رسیدم حتمامی‌مر... ولی 
حالا ناحوش است! مطمئن نیتم بنیه‌اش تاب بیاورد... وای اگر 
بمیرد» در این صورت... لطفاً برو کنار! 

مرا زهره‌ترک کردی! خدای من! او هنوز زنده است! پس تو او را 
از مرگ نجات دادی؟ نازنین من! (تربلتسکی را می‌بوسد) عمزیز صن! 


۳۳۲ 


(قهقیه می‌زند.) من به طب اعتقاد نداشتم ولی حالا دیگر حتی به تو 
هم اعتقاد دارم! پبیتم» حالش جطور است؟ ضعیف است؟ 
ناحوش است؟ ولی ما خوبش می‌کنیم! 

می‌آورد!ا اگر هم او نیاورد» من می‌آورم! تو چرا از همان اول 
نگقتی که زنده است؟ آنا پترونا! ای زن نازنین! به من یک لیوان 
آب سرد بدهید و خوشبختم کنید! من از همه‌تان عذرخواهی 
می‌کنم! آنا پترونا!. نزدیک است دیوانه شوم!.. (دست آنا پترونا را 
می‌بوسد.) ماشا زنده است!.. آب. فد عزیزم. 


آنا پتروتابا تن خالی بیرون می‌رود و دقیقه‌ای بعد با تنگ پراز آب برمی‌گردد 


(به تریاتسکی) برویم پیش آو! باید خویش کرد! طب را از بقراط 
گرفته تا تریات‌کیی باید کله معلق کرد! همه را زیر و رو 
می‌کنیم! اگر او زنده نماند» پس کی بماند؟ راه می‌افتیم! ولی نه... 
یهن دقيقه صیر کن! دبا دوز سسوم هی چرضا::« هن تعلیلی 
ناخوشم... یک دقیقه صبر کن... (روی کانایه می‌نشیند.) نفس تازه 
می‌کتم و راه می‌افتیم... خیلی ضعیف شده؟ 

خیلی... خحوشحالی! نمی فهمم چرا خوشحالی می‌کنی؟ 

من هم ترس برم داشت! آدم باید روشن‌تر حرف بزند! بخورید! 
(به پلاتتف آب می‌دهد.). 

(حریصانه می‌نوشد) متشکرم» حانم مهربان! من آدم رذلی هستم! یک 
رذل غیرمعمولی! (به تریتسکی) بیا کتار من بنشین! (تریاتسکی 
می‌نشیند) تو هم لابد پاک از پا افتاده‌ای... متشکرم دوست عزیز. 
جند تانوک کبریت خورده بود؟ 

آنقدر که برای رفتن به آن دتیا کقایت کند! 

چه زنی.. خوب. خدا را شکر... دستم درد می‌کند... باز هم آب 
می‌خواهم. نیکلای. خود من سخت ناخوشم! سرم به زحمت 
روی ثانه‌هايم بند است... هر لحظه ممکن است از روی شانه‌ام 
یفتد پایین... فکرهی‌کنم تب کنشم. ستریازکهای کنو چولو با 
یاس‌های متحدالشکل و کلاه‌های نوک‌تیزشان» همین‌طور 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


تنمایتنامه‌ها ۱ ۳۷۳ 


جلو چشمم دفیله می‌روند... دور و برم هرچه هست. به 
رنگ‌های زرد و سبز است... یکی دو تا ده امنعنطه‌رد کن 
بیندازم بالاا 
تو حفت صدتاشلای داغ است! 
(قسهقهه می‌زند) ضوخی کن. شوخی... من گاهی اوقات به 
بذله گویی‌ات می‌خندم. تو برای من برادر شوهر هستی یا برادر 
زن؟ خدای من خیلی ناخوشم! تو نمی‌توانی تصورش را بکنی 
که چقدر ناعو ثم! 

تریكسکی نیض اورا می‌گیرد. 


(آهستهء به تریلتسکی) نیکلای ایوانیج. او را از اینجا ببرید! امروز 
خودم می‌آیم خدمتتان و با آلکساندرا ایوانونا صحبت می‌کنم. 
چرا می‌خواست مارا این همه بترساند؟ حالش که وحیم 
تشیت 5 

هنوز نمی‌شود اظهارنظر قطعی کرد. گرچه مسموم نشد ولی 
به‌طور کلی... بدبختی است! 

توبهشس چه دادی؟ 

هرچه که لازم بود! (برمی‌خیزد) بلتد شو برویم! 

ولی حالا به خانم ژنرال جه دادی؟ 

هذیان می‌گویی... راه بیفت! 

برویم... (برمی‌خیزد) سرگی پاولویچ!ولش کن! (می‌نشیند) ولش کن! 
چرا عصه می‌خوری؟ انگار خحورشد را از مین دزدیده‌اند! 
تاز» آقا یک وقتی فلفه تدریس می‌کرد! سقراط را باش! ها؟ 
شت گر پاولویچ! (آهسته) باری» خودم هم نمی‌دانم چه می‌گویم... 
(دست خود را روی سر او می‌گذارد) باز هم مریض شوا تو برای رهایی از 
عذاب وجدان, بد نیست کمی مریض بشوی! 

پلاتنف. بروید, دست خدا همراهتان! بفرستید از شضهر دکتر 
دیگری هم بیاید! یک جلةً مشاورة پزشکی» ضرر ندارد... 
باری» زحمت نکشید. خودم کسی را می‌فرستم پی دکتر.. 
بروید به الک‌اندرا ایوانونا تسلای خاطر بدهید! 


۳۷۴ 


ابوان ابوانویچ 
تریلشسکی 


ایوان ایوانویج 


بلا تلف 


مجموعه آثار چخوف 


آنا پتروناء روی سینه‌تان یک پیانوی کرچولو می‌خزد! خنده‌آور 
بزن!.. (قعقهه می‌زند.) خنده آور است! نیکلای» من مریضم... جدی 
می‌گویم... شوخحی نمی‌کنم... بیا برویم! 


ایوان ایوانویچ وارد می‌شود. 


صحنا دهم 
همان‌ها و ایوان ایوانویچ. 


(با رب‌دوشامبر و موی ژولیده) ماشای من! (گریه سر می‌دهد.). 

اینجاء فقط تو و اشک‌هایت را کم داشتیم) برو بیرون! چرا 
آمدی؟ 

دارد می‌میرد! کشیشی طلبیده است تا اقرار به معاصی کند! من 
تو آدمی هستی عزیز و حوب و فهمیده و باشرف و والا!. برو 
بهش بگو که دوستش داری! این ماجراهای کثیف عشقی را ول 
کن! جلو پایت زانو می‌زنم و التماست می‌کتم! آنعر دارد 
می‌میر دا یگانه دخترم... جگر گوشه‌ام می‌میر د... من هم می‌میرم! 
بی‌پشیمانی و بی‌توبه می‌میرم! برو بهش بگو که دوستش 
می‌داری و او رازنت مصوب می‌کنی! تو را حدابرو بهش 
دلداری بده! میثا؛ عزیزم! دروغ گفتن به خاطر نجات یک 
درستی هستی ولی به خاطر نجات همنوعت دروغ بگو! لطفا پیا 
برویم! محض رضای خدا این صدقه را از من پیرمرد مضایقه 
نکن! خداوند صد برابر به تو عوض خواهد داد! سراپا می‌لرزم! 
سرهنگ» هیچی نشده دم به خمره زده‌ای؟ (می‌خندد) سانا را 


آیوان ایوانویچج 


ایوان ابوانوبچ 


تر بلتصکی 


سوفیا یگورونا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۷۵ 


یا برویم» نجیب‌ترین و درستکارترین بشرا دو کلمه بهش بگو 
و از مرگ نجاتش بده! وقتی روح آدمیزاد زجر بکشد هیچ دوایی 
چاره‌ساز نیست! 

پدر. یک دقیقه برو بیرون! (آستین اورا می‌گیرد و به طرف در خروجی هدایتش 
می‌کند) کی به تو گفته است که او خواهد مرد؟ چجطور شد که چنین 
فکری به سرت زد؟ اصلاً هیچ خطری در کار نیست! برو توی 
آن اتاق منتظرم باش.الان به اتفاق او می‌رویم پیش ساشا. حوب 
بودشرم می‌کردی و بااین قیافه سرزده به خانه مردم 
نمی‌امدی؟ 

(به آنا پتروند) گناه دارد» دیانا ! خداوند از گناهتان نخواهد گذشت! 
او مردی است جوآن» بی تجربه... 

(او را به زور به اتاق دیگری هدایت می‌کند.) انجا منتظرم باش! (به پلانتف) 
نمی‌خواهید بیایید؟ 

خیلی ناخوشم... نیکلای» من مریضم! 

از شمامی‌رسم: ایا مایلید بیایید یا نه؟ 

(از جای خود برمی‌خیز.) کمتر حرف بزنید... چه باید کرد که دهانم 
حشک تشود؟ بیایید برویم... من مثل ایتکه بدون کلاه امده 
بودم... (می‌نشید.) بگرد کلاهم را پیدا کن! 

او می‌بایست این را پیش‌بینی می‌کرد. من بی‌آنکه از او سوالی 
بکنم» تسلیمش می‌شدم... می‌دانتم که شوهرم را نابود می‌کنم 
ولی من... به خاطر او از کلیة سد‌ها گذشتم! (برمی‌خیزد و به طرف پلاتتف 
می‌رود) به سر من چه آوردید؟ (بلند بلند گریه می‌کند/ 

(به سر خود چنگ می‌اندازد.) چه داستانی! (روی صحنه راه می‌رود.), 

آرام بگیرید سوفی! وقت این حرف‌ها نیست... او نانعوش است. 
آیا ممکن است. آیا اشانی است که تمامی زندگی اسان مورد 
تحقیر و استهزا قرار بگیرد؟ (کار پلاتف می‌نشیند) ولی آخر حالاه 
تمامی زندگی من» نیست و نابود شده است.. من دیگر زنده 
نیستم... پلاتتف. نجاتم بدهید! دیر نشده! هنوز دیر نشده پلاتتف! 
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۳۳۹ 


سوفیا یکورونا 


آنا پترونا 


سوفیا یکورونا 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


مجموعة آثار چخوف 
لحظه‌ای سکوت. 


(گریه می‌کند.) سوفی... جه می‌ خواهید؟ شما هنوز فرصت دارید... 
در حال حاضر او چه می‌تواند به شما بگوید؟ مگر گوش 
ی کز ایک و تعکر تعش ی 


پلاتتف از او فاصله می‌گبرد. 


لازم نیست.. باشد... (به زانو درمی‌آید.) یلاتنف! 

شمادیگر شورش رادر آورده‌اید» سوفی! این کار را تکنید! هیچ 
کسی ارزش آن را ندارد که... شما جلو پایش زانو بزنید... (او را بكد 
می‌کند و می‌تشاند.)شما... زن هستیدا 

(بلندبلند گریه می‌کن.) بهش بگو بید... مجایش کنید... 

از تمام قهم و درایتتان کمک بگیرید... انسان باید... مقاوم باشد... 
شمایک زن هستیدا عوب... بس کنید! بروید توی اتافتان! 


احظه‌ای سکوت. 


بروید توی رختخوابتان دراز بکشید... (به تریلسکی) نیکلای 
ایوانویچ! چه باید کرد؟ 

این سوال را باید از میشای عزیز کرد! (روی صحنه قدم می‌زند.) 
بالاخره کمکم می‌کنید یانه؟ 


ویتی‌تسف برمی‌خیزد و به طرف سوفیا یگورونا ی‌رود. 


بيایید ببریمش. باید به او قرص مسکن داد. 

حالا خود من هم به قرص مسکن احتیاج دارم... (به وینی‌تسف) مرد 
باش سرگی! لااقل تو یکی دست و پایت را گم نکن! حال من 
بهتر از احوال تو نیست. باوجود این... روی پایم ایتاده‌ام.. 
بیایید برويم سوفی! امروز عجب روزی شد!.. 


سوفیا یگورونا را می‌برند. 


پلاتتف 


نمایتنامه‌ها ۱ ۲۷۷ 


مرد باش!سرگی! بیا آدم باشیم! 

سعی خواهم کرد ۱۳2۳2۲ روحیه‌ام را فوی می‌کنم... 

سرگی,» غم نخور برادر! شاید دوام بیاوریم! تو نه اولی هستی. نه 
آنحری خواهی بود! 

سعی‌ام را - خواهم کرد. .. بله, سعی می‌کنم... 


بیرون می‌روند. 


صحنه بازد هم 
پلاتتف و دقیقهای بعدگرکو 


(تنپا) یکلای. یک دانه سکاو و کمی آفید به من بده! (به پیرامون خود 
نگاه می‌کند. ) هیچ کس نیست پیست؟ یاید : رفت.. 


لحظه‌ای سکوت. 


زن‌های ضعیف و کاملا یی‌گناه را قلع و قمع کردم خفه کردم... 
و جنون‌آمیز به گونه‌ای دیگره 
مثلا به شيوة اسپانیایی‌ها می کشتم حیفم نمی آمد ولی من یک 
جور احمقان‌ای. . به شیوءة روس‌هاکشتم.. . (دستش را جلو چشی‌هایش 
حرکت می‌دهد.) ‏ ۷۵120665 هه۲نا۷/۵... ابر های کو چولو. لابد قرار 
است هذیان بگویم.. له و مچاله شده‌ام... مگر خیلی وقت است 
که از هتم منم کردن‌ها دست برداشته‌ام؟ (چهره را پشت دست‌ها 
می‌پوشاند.) شرم.. شرم حاسوز.. شرم در دناک! (برمی‌خیزد.) ) گرسته‌ام 
بود. سردم بود. خسته و مانده بودم» داشتم تم نابود می‌شدم. تا معز 
استخوانم شیاد شده بودم و به این م خانه آمدم. .یه من گوشه 
تین دادند. تن‌پوشم دادند, تیمارم 5 کر دنك... من هم حوب ادای 
دین کردم! ولی آخحر‌من مر یضم... حالم خحوش نیست... باید 
خحودم ۰ (به طرف هیر می‌رود) تیه یک زرادخانة س 


۱ مکی‌های پرنده! (فرانسوی).-م. 


۳۷۸ 


گرکوا 


گرکوا 


مجموعة آثار چخوف 


حواب دیدن وحشت داشت... ولی من از زندگی می‌ترسم! اگر 

زندگی کنم. چه می‌شود؟ شرم از پا درم خحواهد انداخت... (سر لول 

تپانچه را روی شقيقة خود می‌گنارد) "! ۱68ص ها هنن۴:0. یک حیوان 

هوشمند کمتر! یا حضرت میح. گناهانم را ببخش! 
هبتر 


یعتی لحظه‌ای دیگر» مرگ؟.. حالا دیگر دستم هرچه می‌ خواهد 
تلا رکه 


لحظه‌ای سکوت. 


نه. قدرتش را ندارم! (نپانجه را می‌کذارد روی میز) می‌حواهم زندکی 
کنم... (روی کانایه می‌نشیند.) می خواهم زنده بمانم... (گرکوا وارد می‌شود.) 
کاش یک جرعه آب... پس این تریلتسکی کجاست؟ (گرکوا را 
می‌بیند) این دیگر کیست؟ ها.. (می‌خندد) کین توز ترین دشمن.. 
فردا می‌رویم دادگاه دعوا کنیم؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


ولی بدیهی است که بعد از تامه‌تان» ما دیگر دشمن همدیگر 
نستیم. ۱ 

آب می‌خواهید؟ چه‌تان است؟ 

ناخوشم... می‌دانم که تب و لرز خحواهم داشت... از این کار 
خحوشم آمد؛ عاقلانه است؛ ولی اگر اصلاً با من سر و کار پیدا 
(می‌خندد.) اما نشد.. غریژه.. شعورم» طییعتم... دحتر شوخ‌چشم! 
تو باشعوری» مگ نه؟ (دست اورا می‌بوسد.) دستتان سرد است... 
گوش کنید... می‌خواهید به حرف‌های من گوش بدهید؟ 

بله بله یله... 


۱. کمدی تمام شد! (ایتالیایی). -م. 


گرکوا 


گرکوا 


گرکوا 


تمایکنامه‌ها ۱ ۳۷۹ 


مرا ببرید پیش خودتان! من ناخوشم, تشنه‌ام است» خیلی زجر 
می‌کشم» وضعم طاقت‌فرساست! خوابم می‌آید ولی کو جای 
خواب؟.. حتی به گوشه یک انبار هم راصی‌ام... کمی آب و 
چندتا قرص گنه گنه. خواهش می‌کنم! (دست‌های خود را به طرف او دراز 
می‌کند.)/ 

بیایید برویم! من با کمال میل!.. تا وقتی که مایل باشید می‌توانید 
پیش من بمانید... شما هنوز خبرندارید که من چه دسته گلی به 
آب داده‌ام! بيایید برویم! 

مرسی: دختر فهمیده... سیگار و آب و رختخواب! هنوز باران 
می‌بارد؟ 

بله. می‌بارد. 

پس ناچار حیس می‌شویم... دادگاه نمی‌رویم» آشتی می‌کنیم! 
(نگاهش می‌کند) من هذیان می‌گویم؟ 

به هیچ و جه! بيایید برویم. کالکه‌ام سربته است. 

خوشگل.. چراسرخ می‌شوی؟ اذیتت نمی‌کنم فقط دست 
ک و چولوی سردت رامی‌بوسم... (دستش را می‌بوسد و او را به طرف خود 
می‌کشد., 

(روی زانوان او می‌نشیند.) نه... نسباید... (برمی‌خیزد) برویم... شما قيافه 
عجیبی پیدا کرده‌اید... دستم راول کنیدا 

من مریضم... (برمی‌خیزد) برویم... لپ‌تان را... (گونه او را می‌بوند.) قکر 
نکتید که متظوری دارم. نمی‌تو آنم... بگذریم. اینها حرف مفت 
است. بیایید برویم, ماریا یفیمونا! و لطفا هرچه زودترا 
را... (گونه او را می‌بوسد.) هذیان می‌گویم ولی قیافه‌تان رامی‌بینم... من 
تمام اوه وا دوس یازع همه راا شمارا هم دوست 
می‌دارم... به عقیده من؛ آدم‌ها در همه حال با ارزش تر از هر جیز 
دیگری بودند... دلم نمی‌خواست کسی را برنجانم ولی همه را 
رنجاندم... همه را... (دست لورا می‌بوسد.). 


من همه چیز را نهمیدم... وضم شمارا درک می‌کنم... سوفی... بله؟ 


۳۸۰ 


بل تیف 


کرکوا 


کرکوا 


کرکوا 


مجموع آثار چخوف 


سوفی» زی زی» می‌می. ماشا... عده‌تان زیاد است... همه‌تان را 
دوست دارم در دانش‌کده که بو دم. گاهمی اوقات هم در میدان 
تعغاترالنی ... به زن‌های گمراه حرف‌های قشنگ قشنگ 
می‌زدم...آدم‌ها توی ساتر من در میدال... به صرب پول 
رایبا" را از قاحثه‌خانه نجات دادم... با دانشجوها سیصد 
روبل دیگر جمع کردم و فاحشه دیگری راهم نجات دادم... 
می‌خواهید نامه‌هایش را نشانتان بدهم؟ 

شماچه‌تان است؟ 

خیال می‌کنید دیوانه شده‌ام؟ نه... هذیان تب‌آلود... از تریلتسکی 
پر سید... (شانة اورا می‌گیرد.) همه هم مرا دوست دارند... همه! گاهی 
آوقات توهین عم که می‌کردم. باز دوستم می‌داشتند... مثلاً به 
گرکوا توهین کردم. هلش دادم به طرف میزء با وجود این دوستم 
می‌دارد... در ضمن شما خود گرکوا هستید... ببیخشید.. 

کجاتان درد می‌کند؟ 

درد می‌کنل. تمادوستم دارید مگر نه؟ رک و پوست‌کنده... من 
هیچی نمی خو اهم... فقط جوابت بدهید: دوستم دارید؟ 

بله... (سر بر سین او می‌گذارد.) بله... 

(سراو را می‌بوسد.) همه دوستم دارتد... همین که حالم حوب شود. 
فاسدشان می‌کنم... سابقاً حرف‌های قشتگ می‌زدم ولی حالا 
فاسد می‌کنم. 

برای من هیچ فرق نمی‌کند... من به چیزی احتیاج ندارم... فقط 
تو... تو انسان هستی! دیگران را نمی‌خواهم بشناسم! با من هر 
کاری که دلت می‌خواهد بکن.. تو... انسان فقط تویی! (گریه 
می‌کند). 

من ادیپ " شاه را که چجشم‌های خحود را کور کرده بود درک 
می‌کنم! من خیلی پستم و پستی‌ام راهم عمیقا درک می‌کنم! از 
من دور شویدا! نمی‌ارزد... من مریضم. (از اوفاصله می‌گیرد) من الان 
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۳ 0601۳ قهرمان یکی از معروفترین اسانه‌های ادبیات یونان. -م. 


گرکوا 


آنا پتروتا 


تریلتسکی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۸۱ 


می‌روم... مرا ببخشید. ماریا یفیمونا! دارم دیوانه می‌شوم! 


تریلتسکی کساست؟ 


سوفیا یگورونا وارد می‌شود. 


صحنه دوآزدهم 


همان‌ها و سوفیا یگوروناء 
سوفیا یگورونا به میر نزدیک می‌شود و روی آن دنبال چیزی می‌گردد 
(دست پلاتتف را می‌گیرد) هیس... 


لحنه‌ای سکوت. 
سوفیا یگورونا تپانچه را برمی‌دارده به طرف پلاتتف شلک می‌کند اما تیرش خطا 


می‌رود 


(مابین پلاتتف و سوقیا یگورونا می‌ایستد) چه می‌کنید؟ (فریاد می‌زند) کمک! 
کمک! 
بروید کنار!.. (گرکوارا دور می‌زند و از نزدیک به سینهٌ پلاتتف شلیک می‌کند.). 


صبر کنید» صبر کنید... این یعتی چه؟ (بر زمین می‌غلتد.). 


آنا پتروناءایوان ايوانويج, تریلتسکی و وینی‌تسف, دوان دوان وارد می‌شوند. 


صحن سبزد هم 


همان‌ها و آنا پتروناء ایوان ایواتویچ. تریلتسکی» وینی‌تسف و دقیقه‌ای بعد. خدمتکار و 


مارکو. 


(تسپانچه را از دست سوفیا یککورونا بیرون می‌کشد و آن را برت می‌کند روی کاناپه.) 
پلاتتف! (به طرف پلاننف خم می‌شود), 


ویئی‌تسف چهره را بشت دست‌ها پنهان می‌کند و به طرف در می‌چرخد. 


(روی پلاتنف خم می‌شود و دکمه‌های کت او را باعجله باز می‌کند. لحظه‌ای سکوت) 


لحظهای سکوت. 


ایوان ایوانویچ 


مارکو 


تریلتمکی 
آنا پترونا 


ایوان ایواتویچ 


مجموعغ آثار چخوف 


(فریاد می‌زند) آب! 
(تنگ آب رابه دست او می‌دهد.) نجاتش بذهید! شما تجاش حو اهید داد! 
(روی صحنه قدم می‌زند.) 


تریلتسکی آب می‌نوشد و عنگ خالی آب را به گوضه‌ای می‌اندازد. 


(سر خود را بین دست‌ها می‌گیرد) مگر نگفته بودم که نابود صی‌شوم؟ 
بفرماییدء این هم نابودی! بله» تابودشدم! (به زانو درمی‌آید.) ای حدای 
قادر! نابود شلم... نایود... 


یاکف, واسیلی, کاتیا و آشپزه دوان دوان وارد می‌شوند 


(وارد می‌شود.) از طرف فاضی صلح... 


یلاتتف۱ 


پلاقتف در جای خود تیم‌خیز می‌شود و نگاه خود را روی همگی می‌لفزاند. 


پلاتنف... مهم نیست... یک کمی آب بخوریدا 

(به طرف مارکو آشاره می‌کند.) سه رویل به او بدهید! (م‌افند و می‌میردم- 

مرد باش سرگی! همه چیز می‌گذرد» نیکلای ایوانویج... همه 
چیز می‌گذرد... دل و جرات داشته باشید. 

(به آنا بترونا تعظیم می‌کند.) مقصرء فقط منم! پادداشت رامن برایش 
آوردم! پول وسوسه‌ام کرده بود. خانم! من لعنتی را ببخشیدا 
روحیه‌تان را نبازید... چرادست و پایتان را گم می‌کنید؟ او 
طوریش نیست... معالجه می‌شود... خوب می‌شود... 

(فریاد می‌زند.) تمام کر دا 

یه نف 


گرکوا پشت میز می‌نشیند نگاهش را به نامه می‌دوزد و گریه می‌کند. 


ابوان ایوانویچ 


۳۸۹۰۳ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


زندگی مثل سکه یک کوپکی, بی‌ارزش است! خداحافظ میشکا! 
سک تو نیست شدا چرا هاج و واج مانده‌اید؟ او حودش با 
تیانچه خودکشی کرده است! جمع‌مان ناقص شد!(گریه می‌کند.) 
حالا در مجلس ختم تو یا کی مشروب بخورم؟! آه» احمق‌ها! 
وان ند پلاتنف را حفظ کنند! (برمی‌خیزد) برو به ساشا بگو که 
بمیرد! (تلوتلوخوران به وینی‌تسف نزدیک می‌شود.) تو دیگر چه می‌گویی؟ 
آ! (ویتیتسف را در آغرش می‌گیرد) پللاتوشکا مُرد! (ید بل گریه می‌کند؛4 
نیکلای» حالا چه باید کرد؟ 

باید مرده‌ها رابه حاک سپرد و زنده‌ها را تعمیر کردا 

(بی‌شتاب از جای خود برمی‌خیزد و به طرف سوفیا یگورونا می‌رود) آرام بگیرید. 
سوفی! (بلد بلندکریه می‌کند) آنحر این چه کاری بود که کردید؟! 
ولی... ولی.. آرام بگیرید! (به تریكسکی) نیکلای ایوانیچ به 
آلک‌اندرا ایواتونا چیزی نگوبیدا خودم بهش می‌گویم! (به طرف 
پلاتتف می‌رود و جلو او به زانو درمی‌آید.) پلاتتف! عمر من!باور نمی‌کنم! 
باور نمی‌کنم! تو نمرده‌ای: مگر ته؟ (دست اورا می‌گیرد) عمر من! 
سریوژا» باید دست به کار شد! اول به زنت کمک می‌کنیم بعد... 
بله» بله, بله... (یه طرف سوفیا یکورونا می‌رود). 

خداوند فراموش کرده است... به خاطر گناه... به حاطر گناهانم... 
اه داشگ بب هرا کتارزیر کرفی؟ رزیت زا راانی کت : 
بدمستی و عربده‌جویی و فحاشی و مذمت می‌کردی... خداوند 
هم طاقتش طاق شد و مجازات کرد. 


پادان پردة چیارم 


در جارة بزرا 


) لود دراحاتیت در یک پرده 





تیخون اوستیکنی یف 
سیمیون سرگی یویچ بوز تسف 
ماریا یکورونا 

ناو 

تازارونا 

پفیموونا 


بگور مریکت 

کوزما 

امه رسان 

سورچي خانم پورتوا 
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هام 


زالران, جوبداران: مسافران و دیگران. 


صاحب میخانه‌ای درجاده. 
اک وی 
همسر او. 

یک پیرمرد زاثر. 
یک‌زن‌دینداروعبادت‌گزار. 
یک‌زن‌دینداروعبادت‌گزار. 
دهترخازگر کارخانه 
یک ولگرد. 


کشا 


محل وقوع: یکی از استان‌های جنوبی روسید. 


پفیموونا 


نازارونا 


ناوا 


نازارونا 


ساوا 


نازارونا 


صحنه, ميخانة تیخون را نشان می‌دهد. در سمت راست. پیشخوان و چندین قفسد با 
بطری‌های مشروب. در عمق صحنه دری به بیرون باز می‌شود. بالای این درء از" 
بیرون» فانوسی قرمزه کثیف و آغش ته به نفت آویزان است. کف میخانه و تمام 
تیمکت‌های پای دیوارها را زاتران و عابران و صسافران اشغال کرده‌اند. عده زیادی به 
علت کمیود جاء در حالت نشسته خوابیده‌اند. نیمه‌شب است. در لحظه بالا رفتن پرده 


غرش رعد به گوش می‌آید و از لای درء درخشش برق دیده می‌شود. 


صحنه اول 


تیخون بشت بیشخوان است. روی یکی از نیمکت‌ها قدیا یله داده و آرام آرام 
سازدهتی می‌نوازد. کنار او بورتسف که بالتو تابستانی تیمداری بر تن دارد نشسته 
است. کنار نیمکت, روی کف میخأنام ساوا و نارارونا و یفیموونا نشسته‌اند, 


(به نازارون.) آن پیری را یک ذره تکون بده مادر! انگار داره جون 
هی 3ه. 

(لبٌ پارچه دستیاف زمختی راکه مرد بر چهره دارد بلند می‌کند.) بندهُ خداء ای بنده 
خدا! زنده‌ای یا تموم کردی؟ 

چرا تموم کرده باشم؟ زندهم مادر. (روی آرنج نیم‌خیز می‌شود) تورو 
خدایه چیزی رو پاهام بنداژ! بلهء همین‌طور. پای راستم رو 
بیش تر بپوشون. بله همین‌طرر مادر. خدا عمرت بده. 

(در حالی که روی یاهای ساوا چیزی می‌اندازد) بخواب» پدر. 

حالا دیگه چه خوابی؟ خواب نخواستم. فقط خداوند اونقدر 
طاقتم بده که بتونم این زجر رو تحمل بکنم. من گناهکار لایق 
آن نیستم که روی آرامش ببینم. این سر و صدا چی‌به مادر؟ 
خداوندا برای بنده‌هاش رگبار می‌فرسته. باد زوژه می‌کشه و 


۳۸۸ مجموعه آثار جخوقف 


بارون عین شلاق به صورت آدم می‌خوره و روی پشت‌بوم و 
روی شیشه‌های پنجره» عین دونه‌های درشت نخود تق‌تق راه 
می‌ندازه. می‌شنوی؟ شکم آسمون سوراخ شده. (رعد می‌غزد) یناه 
هت تست 

دیا هم می‌غزّه. هم زوزه می‌کشه هم هیاهو می‌کنه, هم... تمامی هم 
نداره! هوووو... عين جنگل هیاهو می‌کته... هووو.. باد هم که 
عین سگ زوزه می‌کشه... (خود را جمع می‌کند.) سردمه! لباس‌هام 
طوری خیس شده که اه بچلونندش, ازش سیل اب راه 
می‌افته... در اینجا هم که چا تاق! بازه!..(به آهستگی سازدهنی می‌نوازد) 
هم‌کیشای ارتدکس» سازم طوزی خیس آب شده که صداش 
درنمی‌یاد والا کنسرتی واسه‌تون راه می‌نداختم آون سرش 
ناپیدا! از اون کنرتای عالی! می‌تونستم هرچی بخواین 
واسه‌تون بزنم» از کادول" گرفته تا پولکا یا مثلاٌ.. یه آهنگ 
روسی... هرچی بخواین بلدم بزنم. توی شهر موقعی که پادو 
گراندماتل "بودم پول و پله‌ای پس ننداختم ولی در قسمت نت» 
فوت آب شدم. البته گیتار هم بلدم بزنم. 

صدایی از گوشه‌ای ادم احمقء حرفای احمقانه می‌زنه. 


قدبا صدای احمقو می‌شنوم! 
لحظه‌ای سکوت. 
نازاروتا (به ساوا) آی پیرمرد» تو حالا خوبه بری یه جای گرمی بخوابی» 
پاهات رو گرم کنی. 
لحظه‌ای سکوت. 


با توام پبری! ای بنده حدا! (ساوا را تکان می‌دهد.) نکنه نیت کرده‌ای 
یمیری؟ 
قد یا پاباجون, خوبه یه ذره ودکا بخوری. همین که بره پایین: اول 


۱ منظور همان « کادری» ۶ رقص چهارنفره است. -م. 
۲ متظور همان ۲1618۱ 07908 است. -م. 


شیموونا 


فدیا 


ساوا 


قدبا 
ساوا 
قدبا 
تیخون 
فدیا 


ساوا 


۱ اسکلت. 


نمایشنامد‌ها ۱ ۳۸۹ 


شکمتو گرم می‌کنه. گرم می‌کته تا بالاخره قلبت هم آروم بگیره. 
من می‌گم یه ذره بخور! 

لاف نزن جوون! این بنده؛ خدا شاید داره روحش رو پیش 
پروردگار می‌بره! شاید داره توبه می‌کنه! و تو با این حرفاو با این 
زپول کم فوسکی رون شور یازجا که | 

تو چرامثل کنه بهش چسبیدی؟ یارو نانداره‌و تو... بااون 
حرفای احمقانه زنانه‌ت... این مرد از ایمانته که نمی‌تو نه به تو 
کُلْفت بار کته ولی تو دلت خوشه که داره به حرفای بی‌شعوری 
مثل تو گوش می‌ده... بخواب بابابزرگ به حرفاش گوش نده! 
بذار هرچی می‌خواد بگه» تو محلش نذار. بیخود نیس که 
می‌گن: زبون زن جادوی ابلب» که هم عاقل رو از خونه جارو 
می‌کنه. هم علیل رو... محلش نذار!.. (دست‌هایش را یهم می‌زند.) راستی 
که خیلی لاغری برادر! خیلی لاغر! عين یه اسکیلیت " مرده! 
انگار اصلاً زنده نزتی! نکنه راست راستکی داری می‌میری؟ 
چرایمیرم؟ خدا نصیب نکنه آدم بیخودی بمیره... یه ذره دیگه 
عذاب می‌کشم. بعدش بلتد می‌شم و به امید خدا... مریم مقدس 
راضی نمی‌شه که من در دیار غربت بمیرم... می‌رم خونژٌ خودم 


هی میرم... 
مال کجائی؟ 

ول وگدا"... مال خود و لوگدا... از صنعتکارای اونجام... 
و اين وّلوگدایی که می‌گی کجاس؟ 


آنا ‏ مس‌گون: به استانه.. 

عجب!. عجب راه درازی اومدی آقاریشض! همه‌ش هم پیاده؟ 
پیاده. جوون! رفته بودم زیارت صومع تیخون زادو نکی " 
حالا هم می‌رم زیارت « کوه‌های مقدس»... از اونجا هم اگه خدا 
بخواد می‌رم ادسا... می‌گن از ادسابه قیمت خیلی ارزون می‌شه 


رفت اورشليم. گویا به قیمت ۱ روبل.. 
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بور تمف 


قد با 


پور تسف 


مجموعة آثار چخوف 


ببیتم؛ مکو هم رفتی؟ 

اختیار داری! پنج تیش دفعه... 

شهر خوبیه؟ (سیگاری روشن می‌کند) به دیدنش می‌ارزه؟ 

محل مقدس زیاد داره جوون! جایی هم که کلب اش زیاد باشه. 
خحوبه... 

(به طرف پیشخوان و تیخون می‌رود.) باز هم خواهش می‌کنم! محضص 
رضای خدا بده! 

چیزی که در ثهر مهمه نظافتشه... اگر گرد و خاک باشه باید 
آپاشی کرد و اگر گل و کثافت باشه باید جارو کرد. خونه‌هاش 
باید بلند باشن... کاترء کلانتری... کالسکه... خودم در شهر بودم. 
این چیزارو می‌دونم. 

فقط یکی... همین یک گیلاس کوچولو. مُفت که نمی خوام! گیرم 
که پولش را بعد می‌دهم! 


بس کن... 
خواهش می‌کنم! پیا و محبت کن! 
برو کم‌شوا 


تو مرا نمی‌فهمی.. آحر آدم جاهل, اگر توی آن کله دهاتی و 
چوبی‌ات یک ذره مفز وجود داشته باشد باید بفهمی که این من 
نیستم که ازت خواعهش می‌کتم بلکه به قول تو دهاتی کله‌یوک» 
اندرونم است که طلب می‌کند! ناخوشیام است که می‌طلبد! چرا 
تال ره 

من احتیاج ندارم حالیم بشه... برو کنار! 

آخر چرا نمی‌نحواهی بفهمی؟ اگر این هوس را ارضانکتم 
ممکن است مرتکب جنایت بشوم. خدا می‌داند ممکن است 
چه‌ها بکنم! آخر آدم نادان توئی که یک عمر است میخانه‌جی 
هستی و آدم مست زیاد دیده‌ای» چطور است که هنوز بلد نیستی 
مست‌هارا بشناسی؟ آدم دائم‌الخمر یک مریض است! تو او را 
زنجیر کن کتکش بزن. تکه پاره‌اش کن ولی ودکا رابهش بده! 
خواهش دارم! محیت کن! خاک پایت صی‌شوم! خودم را در 


تیخون 


بور تسف 


تیخون 


لیخون 


پور تسف 


1 مادموازل. 
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مقابل تو حوار می‌کنم! 

پول ردکن تا ودکا بدم. 

از کجا بیاورم؟ پولم کجا بود؟ هرچه داشتم خحوردم! تا دینار 
اخرا خر چه می‌توانم به تو بدهم؟ فقط همین یک پالتو مانده. 
که آن راهم نمی‌توانم بدهم.. برای ايتکه آن را روی تن لخت 
پوشیده‌ام کلاهم را می حواهی؟ (کلاه از سر یرمی‌دارد و آن را به تیخون 
می‌دهد). 

(کلاه را وارسی عی‌کند.) هو م... هر کلاهی که کلاه نمی شه... اینی که 
دادی دستم» یه غربیل سوراخ سوراخحه نه کلاه. 

(می‌خند) کللاء درباریه! آدم» خوبه بذاره سرش و توی کوچه. 
همین که مامزلی " رو می‌بینه به احترامش کلاه از سر بسرداره و 
بگه: سلام عرض شدا! خحداحافظ! حال سرکار چطور است؟ 
(کلاه رآ یه بورتسف پس می‌دهد.) مقت هم نمی‌گیرمش. تاپاله‌است. 
نمی‌پسندیش؟ در این صورت پنج کوپک به من قرض بده!سر 
راهم که از شهر برمی‌گردم پس می‌دهم تا قورتش بدهی و خفه 
بشوی! توی گلویت گیر کند و خفه‌ات کند! (سرفه می‌کند.) متنفرم! 
(مشت خود را به پیشخوان می‌کوبد.) چجرا دست از سرم ورنمی‌داری؟ آخه 
تو چه جور آدمی هستی؟ اصلاً چرا اومدی اینجاء ارقه؟ 

آمده‌ام مشروب بخورم! مشروب را ناخوشی‌ام طلب می‌کند. نه 
من! جرا حالیت نیست؟ 

اوقاتمو تلخ نکن! وگرنه می‌فرستمت توی دشت هوابخوری! 
پس من چه بکنم؟ (از پیشخوان فاصله می‌گیرد.) چحه خحاکی به سر کنم ؟ (به 
فکر فرو می‌رود). 

این. شیطونه که وسوسهت می‌کنه. تو محلش نذارء آقا. اون 
لعنتی توی گوشت زمزمه می‌کنه: بخورا بخورا تو هم جوابش 
بده: نمی حورم! نمی خورم! تا ولت کنه. 

اتگاری هم شکمش خالیه, هم بالا خونهش! (بلندبلد می‌خندد) دلت 
خوشه حضرت اجل) بگیر بخواب مرد حسابی! خیال می‌کنه 
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بوز تسف 
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اینجا جالیزه و خودش مترسک! 
(با ختم) کسی از تو سوالی نکرده الاغ! 
تو هرچی می‌خوای حرف بزن ولی پرت و پلانگو! ما امتال تو 
رو زیاد دیده‌ایم! به هر جای جاده که تگاه کنی امتال تو ولندا! 
بابت الاغی هم که گفتی طوری می‌خوابونم بیخ گوشت که مثل 
باد زوزه بکشی. الاغ خودتی! اشغال کلد! 

لحظبای سکوت. 
پست‌فطرت! 
این بنده؛ خدا شاید داره می‌میره», بلکه داره آترین دعاشو 
می خونه» ولی این بی‌و جدانا با هم دعوا دارن, هزار جور لیچار 
با هم می‌کنن... بی‌آبروها! 
خانوم جون مغز کلم جون. حالا که گذرت به میخونه افتاده 
زرزر نکن! خواهی نشوی رسواء همرنگ اهل میخونه شو! 
تکلیف من چیست؟ چه بکنم؟ خر چطور حالی‌اش کنم؟ با چه 
زبانی بفهمانمش؟ (به تیخون) خون توی رگ‌هایم یخ زده! تیخون 
جان! (گریه می‌کند) تیخون جان! 
(آه می‌کشد) وای که ناله‌هاش پامو عين یه لول آتیش, زخحمی 
مر کت ره درتایر ها 
چی می‌گی. پدرجان؟ 
این کیه که گریه می‌کنه؟ 
اون آقا. 
بهش بگو واسه منم اثک بریزه تا به حواست خداء در دیار 
غربت نمیرم! دعایی که همراه انک باشه مستجاب‌تره. 
مشغول دعا کردن نبردم. بابا! اين که اشک نیست! این شيرة جان 
است! شيرة جان است که فشار روزگار. رامش انداخته. (کنار پای 
ناوا می‌نشیند) شیر ؛ جان! ولی شماها این چیزهارا نمی‌فهمید! 
شعور تو به این حرف‌ها قد نمی‌دهد بابا! شماها جاهلید! 


این روزا ادم روشن کجابود؟ 
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نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۳ 


آدم روشن هست. بابا پیدا می‌شود.. آنها اگر ایتجا بودند 
حرف‌های فرا می فهمیدند؟ 

راست می‌گیء آدمای روشن هستن... قدیسین روشن بودن... 
اونا تمام غصه‌ها رو می‌فهمیدن... لازم نبود دردت رو بهشون 
بگی» حودشون می‌فهمیدن... کافی بود توی چشمات نگاه کنن 
تابفهمن... و همین که فهمیدن» طوری آروم می‌گیری که 
انگاری نه دردی داشتی, نه غصه‌ای! 

خحودت مگه این قدیسین رو دیده‌ی؟ 

گاهی اوقات دیده‌م جوود... دنیا پر از آدمای جورواجوره. هم 
بنده گناهکار هست. هم بندة بی‌گناه خدا, 

اصلاً سر درنمی‌آورم... (شتبان به با می‌خیزد) برای فهمیدن حرف 
کسیی, آدم باید شعور داشته باشد که در حال حاضر. من ندارم؛ 
من فقط غریزه دارم. عطش دارم! (شتادان به طرف پیش‌خوان می‌رود) 
ولی زیر پالتو چبی؟ (به زیر بالتو بورتسف تگاه می‌کند.) تن لخت؟.. در نیار» 
نمی‌گیرمش... حاضر نیستم گتاه به گردن بگیرم. 


مریک وارد عی‌شود, 


صحن دوم 


همان‌ها و مریک. 


باشد؛ گناه این کار را من به گردن می‌گیرم! موافقی؟ 

(چوخای خود را از تن درمی‌آورد. بشت کمربندی که روی کت بسته است, تبری دبده 
می‌شود) هرکی می‌خواد سردش باشه ولی حرس و آدم بی‌نک و 
فامیل همیثه گرمشونه. عرقم درآو مدا(تر رابر زمین می‌گذارد وکت از تس 
درمی‌آورد) تا می‌آیی پاتو از توی گل بکشی بیرون» به سطل عرق 
می‌ریزی... آدم یه پاشو می‌کشه بیرون, پای دیگه‌ش توی گل 
فرو می‌ره. 

همین‌طوره... از شدت بارون کم نشده» جوون؟ 

(به یفیموونا تگاه می‌کند.) عن با زن جماعت همکلام نمی‌شم. 
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(به تیخون.) گناه را گر دن حودم می‌گیرم! می‌شنوی یا نه؟ 

ته می‌شنوم. نه خوش دارم بشنوم! ولم کن بابا! 

اونقدر تاریکه که انگاری به سقف آسمون قیر مالیده‌ان. آدم 
دماع خودشو نمی‌بینه. بارون هم طوری به پوزه شلای می‌زنه که 
بوران برف در مقابلش هیچه... (لباس‌های خود و تبر را بغل می‌کند). 

این هواجون می‌ده واسه شما دزدها.. توی این هواهر حیوونی 
می‌ججبه توی سوراخش ولی شما ابلیاعید تونه. 

این کدوم ادمی‌یه که این حرفا رو می‌زنه؟ 

موه تدای 6 ور برد با وگ که 

تو بودی؟.. یادم می‌مونه... (به تیخون نزدیک می‌شود) سلام پوزه 
درشت‌انکنه نشناخته باشی؟ 

من اکه بخوام میخواره‌هایی مثل تو رو که توی این جاده‌ها ولند 
بشناسم. روی پیشونیم باید ده تأاچشم داشته باشم. 

ولی تو خویه نگام کنی... 


لحظه‌ای سکوت. 


حرفمو پس گرفتم! از چشمات شناختمت؟ (با او دست می‌دهد) تو 
اندری پلیکاریف نیسی؟ 
آندری پلیکار یف بودم ولی حالا تو یگور مریک صدام بزن. 
چرااین‌طور؟ 
واسه ايتکه اخرین سجلدی که خدا واسم فرستاده به همین 
اسمه. دو ماهی می‌شه که مریکم... 

غرش رعد شنیده می‌نمود. 
غر -ر -ر -ر... هرچی هم بغرّی ازت نمی ترسم! (به اطراف خود تگاه 
می‌کند) ببینم» اینجا سگ پاسبون نیس ؟ 
آجان کجا بود! همه‌شون مگس و پشهان... یه مشت آدم 
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کوچیک... آجانا لابد حالا توی رعتخوابای پر قوشون خوابن... 
(با صدای رسا) مو مناء | گر نمی‌خحواین دزد بهتون بزنه مواطب جیباو 
لباساتون باشین! این آدم عطرناکه! دار و ندار تونو می‌زنه! 

نه جانم فقط مواظب پولاتون باشین البته اگر پولی توی 
باطتون باشه ولی به لباساتون دست نمی‌زنم... لباس می‌خوام 


چیکار؟ 

ببیتم» دست شیطون کجا می‌بردت؟ 
۱۰ 

به کوبان . 

عمج 


کویان؟ تو رو خدا گفتی کوبان؟ (در جای خود نیم خیز می‌شود.) ناحیه‌ای 
قشنگ‌تر از کوبان پیدا نمی‌شه؟ سرزمیتی که اگه سه سال هم 
خوابت طول بکشه برادر. باز به خوابت نمی‌یاد!ا سرزعین 
آزادی! می‌گن پرنده و همه جور شکارش اونقدر فراوونه که 
حدای من ذ کرشو نمی‌شه کردا علقفش سالی دوازده ماه سبزه 
مردمش همه با هم مهربوئن» زمینش آونقدر زیاده که مردم 
نمی‌دونن چیکارش کنن؟ می‌کن -ایتو چند روز پیش. از یه 
سرباز شنیدم -بله» می‌کن اولیای امور اونجا اونقدر خوبن که به 
هر پوزه‌ای صد هکتار زمین می‌دن. خدا ذلیلم کته اگر این عین 
خحوشبختی نباشه! 

خوشبختی... خوشبختی هميشه از پشت سر می‌یاد... آدم 
نمی‌بیندش... خوشبختی رو یه وقت می‌تونی بینی که بتوی 
آرنجتو گاز بگیری... یه مشت حرف‌های احمقانه... (به نیکت‌ها و 
به آدم‌ها نظر می‌اقکند.) عین زندونیایی که سر راه تبعیدگاشون اتراق 
کرده باشن... سلام به فقر ! 

(به مریک) چه چشماکي شرّی داری! توی وجودت ثیطون لونه 
کرتع نی رگا مرن تک 

سلام بر فقر! 
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رو تو برگردون! (آرنجش رابه ساوا می‌زند) ساووشکا یه آدم شر و بد 
دل داره نیگامون می‌کنه. می‌ترسم بلایی سرمول بیاد! (به مریک) 
می‌گم رو تو برگردون, آدم شرا 

کاری به کارت نداره مادر. اذیتت نمی‌کنه... خدانمی‌ذاره 
آزارش به تو برسه. 

سلام بر مسیحیای مومن! (شانه‌هایش را بالا می‌اندازد) جواب نمی دن! 
مکه خوابین» دست و پا چجوییا! چراجواب نمی‌دین؟ 

روتو برگردون!اون پوزه شیطونتو برگردون! 

خحفه. عجوزه! قصدم این بود که به فقر و بدبختی تون باکلام 
خوش احترام بذارم» نه با وه شیطونی! دیدم از سرما عین 
مگس‌ها به هم چبیده‌یید» دلم به حالتون کباب شدء خواستم 
فقر تونو با کلام خوش تسکین بدم ولی شماها پوزه‌هاتونو از 
من برمی‌گردونیدا خب. حالا که نمی‌خواین, به جهنم| (به طرف 
فدیا ی‌رود.) تو مال کجا هسی؟ 

مال همین جاهاء مال کار حوتة آجریزی خامونیه آ. 

بلندشو بییتم! 

(در جای خود نیم خیز می‌شود) واسه چی بلند شم؟ 

بلتدشوایل کل بلند شو خودم می‌خوام ایتجا دراز بکشم... 
یعتی جی !.. جای توست مکه؟ 

معلومه که جای منه. تو برو رو زمین بخو اب! 

یرو. رهگذر غریب!. من از تو نمی‌ترسم... 

پنداری خیلی جلدی... خب. حالا دیگه زر زیادی نزن؛ بلند شو 
برو؛ بی‌شعور والا به گریهت می‌ندازم! 

(به فدیا) باهاش چون و چرا نکن جوون! بلند شو برو! 

اصلاٌکی گفته که تو حق داری؟ خیال می‌کته از نگاه اون چشمای 
گنده‌ش زهره ترک می‌شم! (جل و پلاس خود را برمی‌دارد و آنها را اناکی دورتر, 
روی کف میحانه هن می‌کند.) شیط و ن! (دراز می‌کشد و رواندازش را روی سور می‌کشد) 
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(روی نیمکت, یرای خود بستر پهن می‌کند.) معلومه هنوز به عمرت شیطون 
ندیده‌ای وگرنه منو شیطون خطاب نمی‌کردی. تیطونا مثل من 
نیتند. (روی نیمکت دراز می‌کشد و تبر را کنار خود می‌گذارد.) تبر جونم تو هم 
دراز بکش, برادر... بذار یه چیزی روت بندازم. 

تبر از کجا گیرت اومده؟ 

دزدیدمش... دزدیدم و حالا هم وبال گردتم تده» هم حیفم 
می‌یاد بنداز مش دور هم نمی‌دونم چیکارش بکنم! عین زد 
ناخواسته رو دستم مونده... آره جونم... (رواندازی روی خود می‌اندازد) 
شیطونامثل من نستنده برادر... 

(سر خود رااز زیر چوخا ببرون می‌آورد) چحه جوری هستن؟ 

اونا مثل بخحارن» مثل روح... به فوت می‌موتن. (فوت می‌کند) عین 
همین فوتی که کردم. اونارو نمی‌شه دید. 

آدم اگر زیر شنکش بشینه, می‌تونه اونارو بیینه. 

من که نتستم و ندیدم... این دروغا مال زناو مال دهاتیای 
بی‌شعوره... چیزایی مثل غول جنگلی و روح رو با هیچ 
وسیله‌ای نمی‌شه دید... چشم آدمیزاد طوری درست ده که 
بتونه همه چیز رو ببیته... یادم می‌یاد موقعی که بچه بودم شبا 
عمداًتوی جنگل پرسه می‌زدم تا بلکه غول جنگلی رو بینم... 
گاهی اوقات هوار می‌کشیدم. گلومو پاره می‌کردم. غول جنگلی 
رو صدا می‌زدم؛ مژه نمی‌زدم تا بلکه ببیتمش؛ ولی همه چیز به 
چشمم می‌اومد الا غول جنگلی... به وقتی هم شبا راه می‌افتادم 
می‌رفتم قبرستون تا مرده‌هایی رو که از گورشون درمیان تماشا 
کنم... اين حرفا دروعای زن ما۱۳ هه جون خیرون کربلهی 
چرنده می‌دیدم ولی هیچ چیز ترسناک -اصلاً و ابدا! نه برادره 
چنم ادمیزاد طوری درست نشده که این چجیزا رو ببینه... 
این حرفو نزن» یه وقت ممکنه بیینیش... توی ده 
خودمون» موژیکی داشت شکم یه گرازو خالی می‌کرد... همین 
که شکمبةٌ حیوونو باره کرد بهو از آون تو یه ثیطون جست زد 
پیرون! 


۳۹4۸ 


ساوا 


یفیموونا 


تیخون 


نازارونا 


مجموعة آثار چخوف 


(نیم‌خیز می‌شود.) بحجه‌ها؛ اسمشنو نیارین! گناه داره. جونم! 
آها.. ریش خاکتری اس‌کلیت! (می‌خندد) آدم به قبرستول هم 
که نره» مرده‌ها از زیر تبحته‌های کف آتاق درمیان و پند و اندرز 
عی‌دن... می‌گه « گناه».. به پی‌شهورائی مثل شما نیومده که پتد 
و اندرز بدین! همه‌تون یه مشت آدم جاهل و نادون... (بیپ خود را 
چاق می‌کند.) ابوی خحودم یه موژیک بوده اونم گاهی اوقات 
گونی سیب دزدیسد و آورد خونه و مارو صدازد و 
نصیحت‌مون کرد که: «بچه‌هاء مواظب باشین تا عید تجلی ! به 
دو نه سیب هم نلنبونین. گناه داره)... شماها هم غین بایام... 
اسم شیطونو نبر ولی اعمالشو انجام یده... مثلااً همین عجووه 
رو بگیریم... (یفیموونا را نشان می‌دهد) در وجود من شیطون می‌بینه 
فروشته. 
تب تف» تف!.. قدرت صلیب پشت و پناهمونه! (چ‌پره را با کف 
دست‌ها می‌پوشاند.) سا و وشکا! 
آحه چرا می‌ترسونی؟ خحوشحال می‌شی. ها؟ 

پاد. در را محکم به هم می‌زند. 
یناه بر حدا... چجه یادی! 
(کش و قوس می‌رود) اخ» دلم می‌ خواد زور بازومو نشون بدم! 

باد در را محکم به هم می‌زند. 


دلم می‌حواد با این باد دست و پنجه ترم یکنم! از پس کندنِ یه در 
برنمی‌یاده ولی من اگه بخوام این میخونه‌رو با پیش از زمین 
می‌کنم! (برمی‌خیزد و دوباره دراز می‌کشد) دلم گرفته! 

چاره‌ش عبادته بدیخشت! تو چرا ایتقد مضطربت و دستیاچه‌ای؟ 


بقیموونا 


ساوا 


بور تسف 


تیخون 


بور تسف 


نمایشتامه‌ها ۱ ۳۹۹ 


ول کن این لعنتی روا باز داره تیگامون می‌کنه! (به مریک) این‌طور 
نیگامون نکن حبیث! چشمایی داره عین چشمای شیطون پیش 


خواهرای زوارء بذار نیگاه کنه! شمااگه دعا بخونین از چشم 
زخمش درأمون می‌مونیم... 


نه» نمی‌توانم! تحملش را ندارم! (به طرف پیشخران می‌رود) گوش کن 
تیخون» برای آخرین دفعه از تو خراهش می‌کنم... نصف گیلاس! 
(سر را به علامت نفی تکان می‌دهد) پول رد کن! 

پناه بر خدا! مگر نگفتم که ندارم؟ هرچه داشتم به باد باده دادم! 
حالا می‌گویی پول از کجا بیاورم؟ اگر یک چکه مشروب به من 
قرض بدهی مگر ورشکت می‌شوی؟ یک گیلاس ودکابرای 
تو به انداز؛ یک پول سیاه هم تماأم نمی‌شود. حال انکه مرا از 
زجر و عذاب نجات می‌دهد! مگر نمی‌بینی که دارم عذاب 
می‌کشم؟ اینجا موضوع هوس نیست. رنج است! چرا 
نمی‌خواهی بفهمی؟ 

این قصه رو واسه یکی دیگه تعریف کن. نه واسه من... برو از 
اون موّمنا خواهش کن که اگه دلشون می‌خواد. محض رضای 
خدا ودکا بهت بدن ولی منء محض رضای خدا فقط نون خالی 
می‌دم. 

خالی کردن جیب این بدبخت‌ها با تو ولی من... ببخش» معذورم 
بدار! لخت کردن اینهاء کار من نیست! می‌فهمی؟ (مشت خود را به 
پیشخوان می‌کوید.) کار من نیست! 


لحظه‌ای سکوت. 


هموم... ولی صیر کن... (روی خود را به طرف زوار می‌گرداند) ای 
مسیحی‌های موّ من یه من یک سکهة ینج کوپکی صدقه بدهید! 
این را اندرونم از شما طلب می‌کند. نه من! من ناخحوشم! 

آهازو ناش لدم واه قدعری بخ وهان عههیان ز ع انب 
نمی‌خوری؟ 


بور تسف 


هریت 


بور تسش 


ماوا 


مجموعة آثار چخوف 


خدای من. چقدر باید خفت بکشم؛ چقدر؟ نمی‌خواهم! هیچی 
نمی خواهم! شوخحی می‌کردم! 

ازاین آدم هزاری هم خواهش تمنا بکنی چیزی بهت نمی‌ماسه 
آقا... از اون نان حشکای معروفه... صبر کن؛ یه جایی تو جیبام 
یه سکة پنج کویکی داشتم... یه گیلاس مشروب می‌گيريم با هم 
نصف می‌کنیم... نصفشو تو می‌خوری: نصفشو من... (جیب‌های 
خود را می‌کردد) مرده‌شوی برده؛ یه جایی گیر کرده... جند دقیقه 
پیش یه چیزی توی جیبم جرنگ جر ینگ می‌کرد... نه» نیستش(.. 
ی فرا اس و ی اد 


لحطهای سکوت. 


من نمی‌توانم نخورم... اگر مشروب گیرم نیاید یا مرتکب 
جنایت می‌شوم یا خودم را می‌کشم... خدای من تکلیف من 
چیه؟ (از لای در نگاه می‌کند.) سرم را بیندازم پایین راه بیفتم؟ توی این 
شب ظلمانی راه بیفتم بروم کجا؟ 

خواهرای زوار. چرا پند و اندرزش نمی‌دین؟ تو هم تیخون. 
سم زا ای وی 6اه که اسر ترا عونت هن 
پس با پس گردنی بندازش بیرون؟ آه که مردم این زموته چقدر 
بیرحمند! یه ذره رحم توی دلشون ئیست.. وای که چقدر 
بیرحم! یه بابایی داره غرق می‌شه .اینا فریاد می‌زتن و بهش 
می‌گن: «یالله» بجنب» زودتر غرق شو! ما وقت نداریم تماشات 
کنیم. هزار تاکار داریم!» و در اون میان هیچکی پیدا نمی‌شه 
واسه اون بدبخت طابی بندازه‌و از آب نجاتش بده... آحه طناب 
قیمت داره.. 

ای مرد مهربون» مذمت نکن! 

خفه» گرگ پیرا همه‌تون بیرحمیدا ظالمیدا روحتونو 
می‌فروشین! (به تیخون) بلند شو بیا اینجا چکمه‌هامو از پام درآرا 
یالله یجب! 

آقارو. چه دوری برداشته! (می‌خدم) منو زهره ترک کردی! 

بهت می‌گم بیا چکمه‌هامو در آر! یالله بجنب! 


تیحون 


تیخون 


پور تسف 


نیخون 


پور تسی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳-۱ 


لحظه‌ای سکوت. 


شنیدی چی گفتم یا نه؟ مگه با دیوار حرف می‌زنم؟ (از جای خود بائد 

می‌شود.). 

خوبه خوبه... بس کن! 

دلم می‌خواد ظالمی مثل تو از پای ولگرد گدایی مثل من چکمه 

دربیاره! 

خوبه, خوبه... عصبانی نشو! بیا اینجا؛ یه گیلاس بروبالا.. بیا برادر... 

چجکمه‌هامو درباره؟ نکنه حرفمو درست نزده باشم» هما؟ (به 
بین زوار و سایرین تا حلودی اضطراب ایجاد می‌شود. تقریباً همگی در جای خود 
نیم‌خیز می‌شوتد و در اتتظاری خاموش به تیخون و مریک چشم می‌دوزند 

راسی که فرستادة شیطون هستی! (از پشت پیشخوان بیرون می‌آید.) واسه 

ما اریاب شده! خحب. پاتو بده ببینم! (چکمه‌ها را از پای مریک درمی‌آورد.) 

تخم ترکه قابیل... 

حالا درست شد. اونا رو بذار کنار هم... حالا برگرد سر جات! 

(چکمه‌ها را مرتب کنار هم می‌گذارد و به طرف بیشخوان می‌رود.) تو زیادی خحوشص 

داری هوسبازی بکتی! یه دقه دیگه از این هوسابکنی فوری با 

اردنگی می‌ندازمت بیرون! بله! (به بورتسف که در حال نردیک شدن به 

پیشخوان است.) بازم تو؟ 

گوش کن, من ثاید بخواهم یک شیء طلایی به تو بدهم... 

باشد. اگر دلت حواست. می‌دهم... 

چرا لرزت گرفته؟ درست حرف بزن! 

مگر چارة دیگری هم دارم؟ من در وضع و شرایطی مرتکب این 

رذالت می‌شوم که اختیارم دست خودم نیست... چنین ادف را 

هر دادگاهی که فکرش را بکتد تب ره می‌کند... آن را می‌دهم اما 


۳۰۲ 


تیخون 


پورتمف 


لدیا 
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به یک شرط... یه ثرط آنکه سر راهم وقتی از شهر برمی‌گر دم. 
به من پیش بدهی. در حضور شهود می دهم... آقایان, همه‌تان 
شاهد باشید! (از زیر پالتو یک مدالیون طلایی درمی‌آور) اینهاش... عکس را 
می‌بایست درمی‌آوردم ولی جا تدارم نگهش دارم... سر تا یام 
خحیس آب است! باشدء باعکس برش‌دارا فقط یک چجیزی... تو... 
مسواطب باش انگشت‌هایت به عکس نخورد... خواهش 
مرا بیخش و... انگشت‌هایت را به این عکس نمال.. با آن 
چشم‌هایت نگاهش نکن... (مدالیون رایه تیخون سی‌دهد.), 

(مدالیون را از هر طرف وارسی می‌کند.) اين» به ساعت دزدیه... باشه بیا 
بخور... (توی گیلاسی ودکا می‌ریزد) برو بالا... 

فقط مواظب باش... آن انگشت‌هایت... ( آهسته و با وققه‌های آمیخته به 


تشنج می‌نوشد.) 
(درپوش مدالیون را باز می‌کند.) هموم... ماداموا.. ببیتم» اینو از کجا کش 
رفتی؟ 


نشونم بده بیینم! (برمی‌خیزد وبه طرف پیشخوان می‌رود.) بذار منم تماشاش 

کتم! 

(دست مریک را پس می‌زند) کجا؟ توی مشت خحودم نیگاش کن! 

(از جای خود برمی‌خیزد و به طرف تیخون می‌رود.) بذار منم تماشاش یکنم! 
زوار و سایرین از هر گوشه و کناری می‌آیند دور پیشخوان تجمع می‌کنند. 

(با دو دست خود دست تیخون را می‌گیرد و خاموش و بی‌صد! محو تماشای عکس مدالیون 

می‌شود). 

چه شیطون خوشگلی! از زنای اشرافیه... 

معلومه که ۳ دستو به ذره بار 

جلو, هیچی نمی‌بینم! موهاش تا کمرشه... عین زنده‌هاس! آدم 

خیال می‌کته که الان می‌خواد حرفی بزنه... 


لحظه‌ای سکوت. 


مریکش 


کوزما 


ینیموونا 


کوزها 
بفیموونا 
کوزما 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۰۳ 


گردنت می‌شن ق .-- (دستش را تکان می‌دهد.) و کارت تمومه! 
صدای کوزما از پشت صحنه شنیده می‌شود: «واسا حیوون!» 


کوزما وارد می‌شود. 


صحن؛ سوم 
همان‌ها و کوزما 


(وارد می‌شود) آدم از کنار میخونه نوی حاده به پیاده می‌تونه رد شه 
نه سواره. آدم به وقت ممکته از کنار ابوی خودش رد شه و 
2۰ بِ- ۱ ام ری 

متوجه‌ش نشه ولی محاله میخونه رو از صد ورستی نبینه. 
هرکی به خدا ایمان داره یه حورده جا وا بکنه! د یالله! (با یک سکة 
پنج کوپکی روی پیشخوان تق تق می‌کن.) یه لبوان «مادر» " اصل بده ببینم! 
نگاش کن. عين جن ورجه وورجه می‌کنه! 

دستاتو ایتقدر تکون نده! یه وقت ممکتنه به کسی بخورن! 
حداوند دستو واسه همین داده که آدم تکونش سده (به زوار نگاه 
می‌کند) این بتمچه‌های بینواعین قند آب کفیدهن! طفلکی‌ها 
ظریفن, از بارون زهره‌ترک شدهن! (می‌نوشد.). 

آخه توی جاد؛ تاریک. گیر همچی شبی بیفتی معلرمه که 
ترست می‌گیره. بندة خدا. الحمدلله حالا توی جاده‌ها اونقد ده و 
آیادی هس که آدم بتونه از بدٍ هوابهشون پناه ببره. قدیما وضعی 
بود که خداوند نصیب هیچ تنابنده‌ای نکته! توی جاده صد 
ورست هم که می‌رفتی ده و آبادی که هیچ. یه تراشه چوب هم 
پیدا نمی شد. ادم شبا مجبور بودسرشو روی خاک خالی بذاره... 
بیشتر از هفتادا با این صاب چیزی نمونده که عمرت به عمر 


۱ هاعته۷ واحد طول روسی معادل ۱۰۶۰ متر. -م- ۲ ۷۵0۵۶ نوعی شراب قرمز.-م. 
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کلاغ برسه. (به بورتسف نگاه می‌کند.) ایشون کی باشن؟ (به بورتسف خیره 
می‌شود) ارباب! 

بورتسف کوزما را به جا می‌آورده با احساس شرمندگی به گوشه‌ای می‌رود و روی 
سیمیون سرگی‌یج! خودتون هتین یا نه؟ چطور شد گذرتون 
به‌ این میخونه افتاد؟ اینجا کهاستای شما تیمن| 
حرف نزن! 
(به کوزماء) آیین کی‌به؟ 
یه شهید بدبخت! یه عذاب کش بد بخت؟! (با حالت عصبی کنار پیشخوان 
راه می‌رود) ها؟ آخه تو رو خداشما و میخونه؟ باره یوره! مست! 
من نگران شدهم. یرادر... پاک نگران... (با صدای آهسته به مریک) این 
اربابموته... ملاکمون: سیمیون سرگی‌یج» آقای بورتسف... سر 
و وضعشو دیدی؟ به جیزی که شباهت تداره به ادمیزاده! 
روصت شرا کوب که سم نم کر 
(می‌نوشد.) من خودم مال ده اوه مال بورتسووکا" هسم. شاید 
اسمشو شنیده باشینء از دهات تاحیه یبرگوسکه : در دویست 
ورستی اینجا... ما در ملک پدرش, رعیت وابسته به زمین ۲ 
بودیم... حیف! 
و 
همست وت یاباشو بر باد داد؟ 
سرنوشته رفیق جان... آقای بزرگی بود پولدار باهوش.. 
(به تیخون) اون مق نمی که سر راهش به شهر از جلو میخونه‌ت 
رد می‌شد حتما دیده بودیش. اسبا اربابی و تیزپاء کال که 
فنردار, درجه یک! پنج تا ترویکا" داشت برادر... یادم 
صی‌یاد پنج سال پیش که همین جاباکشتي گذاره 
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کوزما 


بور تسف 


کوزما 


کوزما 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳-۵ 


میکیشکا" از رودخونه رد می‌شد. چپ و راست به جای سکه 
پنج کویکی. اسکناسای یه روبلی انعام می‌داد... می‌گفت: وقت 
ندارم منتظر بشم که یقیه پولمو پس بده... بله! 

خب. لابد به سرش زده بود. 

نه» عقلش انگاری سر جاشه... هرچی بود از ضعف نفس بود! از 
شکم سیری! بدبختیش از زن شروع شد... خاطرخواه یه زن 
شهری شد و خیال کرد که عوشگل‌ترین زن دنیا رو پیدا کرده... 
کلاغ به نظرش شاهین اومد. دختره از خونواده اصیلی بود... نه 
اينکه یال کنین گمراه بود یا عیبی داشت ولی جلف و سبکسر 
بود... همه‌ش دم می جنبوند و چشم تتگ می‌کرد! همه‌ش هر هر 
وکر کر می‌کرد! توی کله‌اش از شعور خبری نبود... اربابا ایتجور 
ژن رو می‌بندت» اسمشو می‌ذارن: زن فهمیده. ولی ما موژیکا, 
همچی زنی رو محاله توی خونه‌مون راه بدیم... خب... 
خاطرخواه که شدیء پاش بشین و بکش! هرچی وقت داشت و 
نداشت» صرف این زن می‌کرد. تمام شب رو یا قایق‌سواری 
می‌کردن پا پیانو می‌زدد... 

تعریف نکن کوزما! آخر چرا؟ زندگی من به اينها چه ربطی 
داره؟ 

ببخشین عالیجناب. من فقط یه گوشه‌شو تعریف می‌کنم... یه 
ذره می‌گم و تمومش می‌کنم... آخه یه کمی هیجان دارم... خیلی 
هیجان دارم! بریز بیینم! (می‌نوشد.) 

(آهسته.) ولی زنه چی؟ دوستش داشت؟ 

آهسته و رفته رفته با صدای معمولی.) مه می‌شد دوستش نداشته باشه؟ 
ارباب که یه آدم بی‌ارزشی نبود... کسی رو که هزار دسیاتینا؟ 
زمین داشته باشه» پولش هم از پارو بالا بره مگه می‌شه دوست 
نداشت؟... یه مرد جدی و باوقار و همیشه هوثیار.. هر ری 
که می‌اومد براش فرق نمی‌کرد. با همه‌شون این‌طور دست 


1 ۳۱۵ 


۲ 203وت(] واحد اندازه گیری سطح در روسیه معادل ۱/۰۹ هکتار. -م. 


۳۰۹ 


بور تسی 


کوزما 


قدیا 
کوزما 


مجموعد آثار جخوف 


می‌داد... (دست مریک را می‌گیرد.): اسللام. خحداحافظ, حواهش می‌کنم: 
ملفت رتسا تیان اي فا پهقتی از توف باخ آرباب رد 
می‌شدم - یه باغی داشت که بر ق ره یو لخن توافت 
دیدمشون که دوتایی روی یه نیمکت نشسته‌ن و همدیگر رو 
(صدای بوسه درمی‌آورد) مأچ می‌کتن... ارباپ یه دفه ی اون 
افعی دو دفه... ارباب دست سفیدشو می‌گرفت ولی اون» لپاش 
گر سی‌گرفت و خحودشو به ارساب عی‌چسیوند و می‌گفت: 
دوستت دارم سنیاا... سنیا هم متل آدمی که خدا لعنتش کرده 
باشه هرجا می‌نشت از ضعف نی که داشت. خحوشیختی 
شو به رخ همه می‌کشید... به این یه روبل می‌داد» به اون یکی دو 
روبل می‌داد... به همه یول می‌داد... به حود من پول داد که اسب 
بخرم. از حوشی‌ش. از تمام طلبایی که داشت گذشت کرد.. 
اخ... چه لزومی دارد این چیزها را تعریف کنی؟ این ادم‌ها یک 
ذره همدردی سصرشان نمی‌شود... شنیدن حرف‌های توبرایم 
دردناک است! 

ققط یه ذره تعریف می‌کنم! آخه خواهش می‌کنن! چبرا یه ذره 
تعریف نکتم؟ نحوب. حالا که شما نمی‌خواین» منم تعریف 
کی کام یوس شور ها ویک 


صدای رتگولة اسب‌های یک کالس که پُستی شتیده می‌شود. 


هوار نکش یواش‌تر حرف بزن... 

من که یواش حرف می‌زنم... حالا که اجازه نمی‌ده منم تعریف 
نمی‌کنم... تازه دیگه حرفی هم باقی نمونده. عروسی کردن و 
قال قضیه کنده شد... دیگه هم هیچ اتفاق نیفتاد. یکی دیگه بریز 
واسه این کوزمای بی‌غرض! (می‌نوند.) از بدمستی بدم می‌پاد! بعد 
از عقدکنون درست همون موقعی که قرار بود خانوماو آقایون 
به صرف شام بشینن. زنه سوار کال که شد و در رفت... (به نجوا) 
در رفت شهی پیش فاسقش که وکیل عدلیه بود... چطرره ها؟ 


52۳2 خطابی محیت‌آمیز برای سیمیول. سم 


عریکت 


کوزما 


تیخون 


صدایی از کوشه‌ای 


نحایشناسه‌ها ۱ ۳۰۷ 


درست سر بزنگاه! یمنی... اینجور زنا رو آدم بکشه باز کمشونه! 
(مفکرانه.) بله... خب» بعدش چی شد؟ 
زدبه سرش... خل شد... به قول معروف با انگشتونه شروع کرد و 
حالا می‌گن به لیوان رسیده... هتوزم عاشق زنه‌اس. نیگاش کن: 
عاشقه! لابد حالا هم پای پیاده می‌ره شهر تایه نگاهی به زنه 
بندازه... تیگاش می‌کنه و برمی‌گرده... 

کالسکه پست دم میخانه متوقف می‌شود؛ بستجی وارد می‌شود و می‌توشد. 
امروز پست دیر کر ده! 


پستچی بی ادای کلمه‌ای پول مشروب خود را می‌پردازد و بیرون می‌رود. صدای 
زنگوله‌های اسب‌های کالسکه بُست رقته رفته دور می‌شود. 


توی همچی هوای بدیء زدن پت کاری نداره! 
توی سی و پنج سال عمرم هرگز پُستو ارت نکردهم. 


حالا هم که رفت... دیگه دیر شد... 

نکته هوس اعمال شاقه به سرت زده؟ 

دیگرون می‌چاین و اعمال شاقه به سرشون نمی‌یاد. تازه گیرم 
اعمال شاقه! (باتندی) بعدش حی شد؟ 

منظورت ماجرای این بدبخته؟ 

پس فکر کردی منظورم کیه؟ 

دومین علت ورشکستگیش دومادش بود... شوهر خواهرش.. به 
سر اربابمون زد که توی یه بانکی بابت سی هزار روبل وام» ضمانت 
شوهر خواهرشو بکنه... آقا دوماد خوشش می‌اومد وام بگیره... 
خب» معلومه حوامش جمم بود» پولو گرفت و انگار نه انگار... 
اصلا یه فکر پس دادن تبود... اربابمون مجیور شد تمام سی هزار تا 
رو از جیب خودش بده. (آه می‌کشد) آدم بی‌شعورء عذاب بی‌شعوری 
خودشو می‌کشه. زنش با اون وکیل عدلیه چند تابچه مچه پس 
انداخت. دومادش هم‌نزدیکی‌های پولتاوا ملکی خرید ولی خودش 


۳۰۸ 


بور تتف 


مر یک 


صدایی از گوشه‌ای 


مجموعذ آتار چخوف 


عین دیوونه‌ها از میخونه‌ای به میخونه دیکه می‌ره و پیش موژیکا 
ثکایت می‌کنه که: «یرادرها من ایمانم را از دست داده‌ام! حالا دیگر 
غص جانکاهی پیدا کرد مگه باید به مضروب پناه ببره؟ مثالش 
کدخدای ده خودمونه. زنش روز روشن معلم مدرسه رو عی‌بره 
توی اتاق حودش ولی کدخدامون واسه خودش می‌گرده و لبخند 
هبی ز له... فقط یه دره لاغر شلد ۵.., 

(آه می‌کشد.) بستگی به این داره که خداوند به کی چقدر قدرت و 
اراده داده باشه... 

درسته اراد همه یه جور نیس... خب. ساب من چقدر شد؟ 
(پرداخت می‌کند.) این پول حلالو بگیر! خحداحافظ بچه‌هااخشب 
همه‌تون بخیر! دیرم تشد باید بروم... از مریضخونه خانم قابله 
شده... (می‌دود) 

(پس از لحظه‌ای سکوت.) با تو ام! اسمتون چیه؟ آدم بدبخت بیا 
مشرویت بدم! (برای او مشروب می‌ریزد) 

(مرددانه به طرق بیشخوان می‌رود, می‌نوشد) یس حالا دو گیلاس به تو 
بدهکاری کدومه؟ بخور و والسلام! به قول گفتنی» غصه رو با 
بدیحتی بثورا 

ارباپ گیلاس منو هم برو بالا! اه! (یک سکة پنج کویکی می‌اندازد روی 
پیشخوان) آدم چه بخوره, چه نخوره بالاخره ریق رحمتو سر 
می‌کشه! آدم اگر نخوره خوبه ولی اگر بخوره بهتره به خدا که 
بهتره! ودکاغصه رو می‌شوره می‌بره... برو بالاا 

بده ببینم! (مدالیون را از تیخون می‌گیرد و مضغول تماشا کردن عکس می‌شود.) 
هو م... پس از عقدکتان گذاشت در رفت... چه زنی! 

تیشا"» یکی دیگه واسش بریز. بذار به حساب من بره بالا! 


۱ 1:02 حطابی درستانه برای تیخون. -م. 


بور تمف 


بور تسش 


تیحون 


۳-۹ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


(مدالیون را با تمام نیرو بر زمین می‌زند.) لعنتی! (با عجله برمی‌گردد و سر جای خودش» 


رو به دیوار دراز می‌کشد.). 


یعنی چه؟ این کار چه معنی دارد؟ (مدالیون رااز کف اتاق برمی‌دارد) 
چطور جرأت می‌کنی حیوان؟ چه حق داری؟ (با صدایی لان) مگر 
می‌خواهی بکشمت؟ ها؟ بد دهاتی! جاهل ! 

اریاب عصبانی نشو... شیشه نیس که خرد بشه... یکی دیگه برو 
بالا و بگیر بخواب... (برای او متروب می‌ریزد.) سرم به حرقای شما گرم 
شد یادم رفت در میخونه رو ببندم. (می‌رود و در بیرونی میخانه را می‌بندد. 
ی توش وین بجر ارت هن ک؟فر دکه انضمی | زه مریکهآنهمینی ٩‏ 
یلا 

بچه‌ها! دوستای محترم! تمومش کنین! آخه فاید؛ این هیاهو و 
مرافعه چیه؟ بذارین مردم بخواین! 

همه‌تون بخوایین... بس کنین! (پشت پیشحوان می‌رود و کشو پول را قفل 
می‌کند) وقت خوابه! 

(یلند می‌شود و پالتو پوست کوتاه را روی نیعکت پهن می‌کند.) بیا ارباب بیا ایتجا 
بخواب! 

پس خودت کجا می‌خوابی؟ 

هرجایشه... حتی روی زمین... (چوخا را برکف میخانه پهن می‌کند) و اسه 
من فرق نمی‌کنه... (تبر راکنار حود می‌گذارد) او اگه روی زمین بخوابه 
غاب هی که یه ره و نی یعادت خازمد. 

(به بورتسف) عالیجناب؛ بگیر ایتجا بخواب! اون عکسو اینقدر 
تماشا نکن! (شمع را حامیش می‌کند.) ولش کن اونو! 

(تلوتلوخوران.) کجا بخوایم؟ 

در جای اون ولگرد! لابد تنیدی که جاشو به تو دادا 

(به جایی که برایش خالی کرده‌اند می‌رود) من... من مستم... این... یعنی جه؟ 
همین جابخوابم؟ ها؟ 

بله. همانجاء نترس» همونجا دراز بکش... (خود او هم روی پیشحوان دراز 
می‌کشد؟. 


۳۱۰ 


بور تسف 


بو تعضف 


تیخون 


مجموعة آثار چخوف 


(دراز می‌کشد.) من... مستم... همه چیز دور سرم.- می‌ چجرخد... (درپوش 
مدالیون را باز می‌کند.) بیینم» شمع نداری؟ 


تیا هتاخا م جتی وی با از تسوی قاب نگاهم می‌کنی: 
می‌حندی... (می‌خندد.) من مستم! ولی مگر هر که مست باشد بهش 
می‌خندند؟ اما تو بیااز این مساله بگذر و به قول 
مچاستلیوتف آدم مست را دوست بدار. 

باد چه زوزه‌ای می‌کنه! ادم وحشت ورش می‌داره! 

(می‌خندد) آخر تو چبه جوری هستی... جرا اینقدر می‌چجرخحی؟ آدم 
نمی‌تواند بگیردت! 

هذیرن می‌که. محو تماشای عکس شده. (می‌خندد) عجب 
داستانیه! این آقایون تحصیل کرده تا دلت بخواد ماشین و دوا 
اعتراع کرده‌ن ولی تا حالا بین‌شون یه ادم فهمیده همت نکرده 
دوایی بازه که انان از شو زن جماعت در امان بمونه.. همی 
زور می‌زئن تمام ناخوشی‌ها رو معالجه یکتن ولی به این فکر 
نمی‌افتن که آدمیزاد از دست زن جماعت بیشتر تلف می‌شه تااز 
دست ناحوشی... همه‌شون تیرنگبازن» پول‌پرستن بی‌عاطفهن» 
بی‌شعورن... مادر شوهر» روز و روزگار عروسشو سیاه می‌کنه. 
عروس سعی داره یه جوری سر شوهر خودش شیره بماله... و 
این داستانیه که تمومی نداره.. 

زن جماعت بلایی سرش آورده که موهاش هنوز سیخه. 

فتط من نیم که می‌نالم... تا دنیا دنیاس بشر از دست زن 
جماعت نالیده... بیخود نیس که توی قصه‌هاو آوازا شیطونو با 
زن توی به حط می‌ذارن... نه. بی‌خود نیس! هیچی نباشهه 
نصقش درسته... 


لحظه‌ای سکوت. 


۱ ۳222 خطابی عحبت‌آهیز برای ماریا. -م. 
۲. بمعا(اعی(عا5از شحصیت‌های نمايتنامه «جنگل» أثر استروسکی. -م. 


تیخون 


صدایی از پشت در 


تیخون 


صدآیی از پشت در 


نمایتسامه‌ها ۱ ۳۱ 


اونهاش اون ارباب داره خلبازی درمی‌یاره ولی مه من از 
زیادی شعورم بود که پدر مادرمو ول کردم و رفتم ولگرد شدم؟ 
یای زن در مین بود؟ 
بله... عين همین اریاب.. شده بودم لنکهُ دیوونه‌ها: لنکگة اون 
شده‌هاء از خوشبختی نه روز داشتم. نه شب. انگاری آتیش به 
جونم افتادء بود ولی وفتش که شد چشمامو واکردم... عشی که 
نبود فقط یه فریب بود... 
خحب, چی کارش کردی؟ 
به تو مریوط نیست.. 

ای کی 
خیال می‌کنی کشتمش؟ جرأتشو نداشتم... نه ققط تکشتم. بلکه 
دلم به حالش سوخت و بخشیدمش... به زندگیت ادامه بده و... 
خوشبخت باش! فقط برو و از نظرم طوری گم شو که چشمم 
هیچوقت به روی تو نیفته» ای مار حوش خحط و خال! 


یک کسی در می‌زند. 
باز که شیطون یکی رو فرستاد سراغ !. کیه؟ 
باز در می‌زنتد. 


کی‌به در می‌زنه ؟ (برمی‌خیزد ویه طرق در می‌رود.) کی به در می‌زنه؟ برو» 


در بسته س! 


تیخون. تو رو حد درو واکن! قنر کالسکهم شکسته! کمکم کن: 
بیاو در حق من پدری کن!اگه یه تیکه طناب باشه فنرو ببندم. به 


جوری خودمو به مقصد می رسونم... 


1 ِ ۳ ۰ ۱ 
خانومی رو از شهر به وارسونوفیوو می‌برم... پنج ورست 
تشر و تلامای فزری لا گنک گرا 


1. ۷26۵0۵۵ 


۳۳ 


تیخون 


صدایی از بشت در 


تبخون 


صدایی از پشت در 


تیخون 


سورچی 


تیخون 


مجموعه آثار چخوف 


برو به اون خانم بگو اگر ده روبل کارسازی بکته» هم طناب 
می‌دیم. هم فلر رو تعمیر می‌کنیم... 

دیسوونه‌ای مگه مرد؟ ده روبل! سگ هارا درد دیگرون 
خرشحالش می‌کنه! 

هرطور میل توست... نمی خوای» نخواه... 

باشه یه دقیقه صبر کن-. 


حانوم گفتن: سباشه. قبول». 
حالا بفرمایین! حوش اومدین! (در را باز می‌کند و سورچی وارد می‌شود). 


صحنهة چهارم 

همان‌ها و سورچی. 
تام ید هتیع از رو روگ سا تست مها کی 
می‌یاد کمکم؟ پای انعام درمیوند! 
انعام بی‌انعام! ولشون کن, بذار کیه مرگشونو بذارن. من و تو 
دوتایی کلک کار رو م‌کنيم. 
اوف! از خستگی. جونم به لب رسیده! سرماء گل و لای... دریغ از 
به وجب جای خشک.. به یز دیگه رفیق.. اینجا اتاق 
کو چولویی نداری که خانوم بتونه توش گرم شه؟ کالسکهم یه 
وری شده مشکله ادم بتونه توش بشینه... 
اتاق علی‌حده کذومه؟ اکه یخ کرده بذار بیاد همین جا گرم شه... 
واسش یه وجب جا وا می‌کتيم. (به طرق بورتسف می‌رود و کنار او جایی را 
تمیز می‌کن) بلند شین بلند شین! تا خانم گرم می‌شن یه ساعتی 
روی زمین بخوابین! (به بورتسف) بلند شو بشین» عالیجناب! 
(بورتسف نیم‌خیز می‌شود.) اینم جا و اسه تو. 


سورچی بیرون می‌رود. 


مرده‌شوی این مهمونو ببره! حالا دیگه تا صبح نمی‌شه خراییدا 


تبخون 


تیخون 


مار یا یگوروتا 


تیخون 


ماریا یگورونا 


لیخون 


ماریا بگورونا 


تیخون 


پورتف 


ماریا یگورونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳ 


حیف که پونزده تا نخواستم... ها مخ وا گنج (کتار در: به انتظار 
می‌ایستد.) ای جماعت. یه ذره مو دب‌تر باشین... حرفایی نزنین 


ماریا یگورونا و از پی او صورچی وارد می‌شوند. 


همان‌ها و ماریا یگوروتا و سورچی. 


(تعلیم می‌کند.) حوش اومدین» سرکار خانم! کليهة دهانی و پر 
سوسکمون قابل شما رو نداره. ببختین! 

من اینجا هیچی نمی‌بینم... کجا باید بروم؟ 

از این طرف سرکار خانم! (و رابه جایی که بورتسف نشسته است هدایت 
می‌کن) ببخشین که اتاق علیحده‌ای ندارم سرکار خحانم ولی 
خدمتتون اطمینان می‌دم که انا ادم‌های آروم و بی‌ازاری 
هسستن... 

(کنار بورتسف می‌تشیند) چه هوأی گندی! لااقل در را باز کتید! 

جشم خحانم! (می‌دود و در را چارتاق باز می‌کند.). 

مردم یخ می‌کنن ولی ایتا در رو وا می‌کنن! (سرمی‌خیزد و دررابه هم 
می‌زند و می‌نندد.) واسه ما فرمون بده شده! (دراز می‌کشد), 

ببخشین سرکار خانم» یارو عقلش پارستگ ور می‌داره... طفلک 
خل وضعه... ولی شما نترسین» بی‌آزاره... فقط سرکار خانم 


ری ۰ 


ببخشین... به ده روبل راضی نیستم... اگه بخواین پونزده‌روبل.. 


باشد» ففقط زودتر!. 
الاعه... تا چشم بهم یزنین... از زیر پیشخوان مقداری طناب می‌کشد بیرون.) 
الاعه.. 

لحظه‌ای سکرت. 


(یه ماریا یگورونا خیره می‌شود.) عاری... ماشا... 
(به بورتسف نگاه می‌کند.) دیگر چعه ؟ 


۳۴ 


بور تعف 
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ماری... این توئی؟ از کجا می‌انی؟ 
ماریا یگورونء او رابه جا می‌آورده جیخ می‌کشد و به وسط میخانه می‌جهد. 


(از بی او می‌رود.) ماری» این منم... من! زباند بلند می‌خندد.) همر خودم! 
ماری! من کجا هستم! یکی چراغ روشن کند! 

بروید گم شویدا! دروغ می‌گویید. آين شما نیستید! محال است 
شما باشید! (چهر: خود را با دست‌هایش می‌پوشاند.) این یک دروعغ است» 
خدایاء صدایش» حرکاتش... ماری این منم» من! الان یک کاری 
صیر کن. صبر کن... من هیچی نمی‌فهم. (فریاد می‌زند) زنم! (به پای 
او می‌افتد و با صدای بلند گریه می‌کند.), 


عدهای, دور آن دو جمع می‌شوند. 


از من دور شوید! (به سورچی) دنیس ‏ راه می‌افتیم! من دیگر 
تمی‌توانم اینجا بمانم! 

(از جای خود می‌جهد به چهرة زن خیره می‌شود.) این همون عک-ه! (دست او را 
می‌کیرد.) خحودشه! آی مردم! زن اربابه! 

برو گم شو بد دهاتی! (سعی می‌کند دست خود را برهاند) دنیس» چرا 
ایستاده‌ای و نگاه می‌کنی؟ (دنیس و تیخون به طرف او می‌دوند و زیر بازوهای 
مریک را می‌گیرند.) اینجا دزدگاه است! دستم راول کن! من 
نمی‌ترسم!. برو کم شوا 

صبر کن, الان ول می‌کنم.. فقط بذار یه کلمه حرف به تو بزنم... 
فقّط یک کلمه تا حالیت بشه... صبر کن... (رو می‌کندبه تیخون و دنیس.) 
دستامو ول کنین احمقا! تا حرفمو نزنم ولش نمی‌کنم! صبر 
کن... الساعه... (به پیشانی خود مشت می‌زند) نهء خدا به من شعور ندادا 
حرفی رو که می‌خوام بزتم. نمی‌تونم پیدا کنم! 

(دست خود را یا یک حرکت تند می‌رهاند.)برو گم شوا! دایم‌الخمر.. دنیس» 
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راه پیفت! (می‌خواهد به طرف در برود.). 

(راه بر او می‌بدد) لااتل ه نیگاه بهش بندازا لااقل با کلامی حرش 

او را... این دیوانه را از من دور کنید. 

یس بمیر زنیکه لعنتی! (تبر را بلند می‌کند). 
آشفتگی فوق‌العادم همگی با هیاهو و هراس از جاهای خود می‌جهند. ساوا خود را 
بین مریک و ماریا یگورونا قرار می‌دهد... دنیس» مریک را به طرفی هل می‌دهد و 
خانم خود را از میخانه بیرون می‌برد. پس از خروج او از میخانه همگی در جای خود 
میتکوب می‌شوند سکوتی طولاتی برقرار می‌شود. 

(دست‌ها را در هوا طوری تکان می‌دهد که انگار در جست و جوی چیزی است) مار ی... 

انعر کجایی ماری].. 

خدای من خدای من!.. این آدمکشا جون منو به لب رسوندن! 

وای از این شب لعنتی! 

(دستش راکه تبر ر گرفته است فرود می‌آورد) کشتمش يا نه ؟... 

آلحملدلله سرت بر باد نرقت... 

پس نکشتمش.. (تلوتلوخوران به طرق بستر خود می‌رود) مقدر نبود که به 

خاطر این تبر دزدی سرم به باد بره... (روی بستر می‌افتد و یا صنای رساگریه 

می‌کند) دلم تنگه! حیلی تنگه! برادرای ییحی به من رحم 


پرده می‌اقد.. 


رن 
آواز قو (الناس) 


الود دراما کیک در یک پرده 





اشخاص تنمایمنامه 
واسیلی واسپلیچ بو تلویدف.... بهل5۷۵۱۵۷ تترلعد۷ بزلاعد ۷‏ کمدین پر ۶۸ماله. 


نیکتتا ) بهاز معارمدب] عامنل تون 
بیتیا اپوالیج سوللوری پیر 


شده و رنگ نشده‌ای که به پشت صحنه باز می‌شوند؛ سمت چپ و عمق صحه پر از 
خرت و پرت‌های روی هم تلنیار نده است. وسط صحنه چند چارپایه که واژگون 


شده, دیده می‌شود. شب. تاریک. 


صحنه‌اول 


سوتلویدف در لباس کالخاس ۷ شمعی در دست دارد از سمت راست وارد می‌شود و 


سوتلویدف .. . عجبا! چه بانمک! توی اتاق‌گریم خوابم بردانمایش خیلی وقت 
است تمام شده و همه از تکاتر رفته‌اند ولی بنده با حیال رات 
خروپف سر داده بودم. پیر خرف! پیر هفهفوا سگ پیر! پس 
محوش خحوشک طوری شنگول شدی که روی صندلی چرتت 
گرفت! بارک‌الله! نمره‌ات بیست! (یانگ می‌زند) یگورکا" یگورکاه: 
اب لیس! پتروشکا۲ این اراذل و اوباش خوابند مالبند به 
پوزه‌شان! صد ابلیس و یک ساحره ببردشان! یگورکا! (چارپای‌ای را 
از زمین بلند می‌کنده روی آن می‌نشیتد و شمع راب رکف صحنه می‌گذارد.) هیچ صدایی 
نمی‌آید... الا پژواک صدای خودم... امروز به یگورکا و به 
پتروشکابه خاطر پشتکارشان. نفری سه روبل انعام دادم حالا 
دیگر باسگ پلیس هم نمی‌شود پیداشان کرد... این اراذل و 
اوباش لابد رفته‌اند و در تثاتر راهم قفل کرده‌اند... (سرش را 
می‌چرخاند.) مستم | اوف! حدا می‌داند به سلاعتی بابایی که عایدی 


. عد:([) کالخاس با کالکاس, غیبگوی یونانی؛ وی با آ گامسنون در محاصره هر تروا همراه 
بود. -ع 
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نمایش امشب به تقعش بود چقدر شراب و آبجو ریختم توی 
حندق بلاا تنم پر از بخار الکل شده. دهانم بوی گند شراب 


احمقانه است... پیر خرف مست کرده, خودش هم نمی‌داند 
بابت کدام خوشی.. اوف؛ خدای من!.. هم کمرم درد می‌کند» هم 
کله‌ام دار د منفجر می‌شود هم سر تا پام می‌لرزد. هم روحم مثل 
یک سردابه سرد و تاریک است... یکی هم نیست به من بگوید 
آحر دلقک پیر اگر هم در فکر سلاعتیات نیستی لاقل به 
پیری‌ات رحم کن... 


لتحظهای سکوت. 


بله پیری... هرچه هم بخواهی کلک بزنی. هرچه بخواهی ادای 
شجاع‌ها و قبراق‌ها را دربیاوری. هرچه بخواهی مسخره‌بازی 
بکنی؛ زندگیات را کرده‌ای... شصت و هشت سال عمر و با 
احترامات فائقه» مرحمت شما زیادا عمر را نمی‌شود برگرداند... 
توی بطری هرچه بود خورده ثده فقط یک ذره ته‌اشس مانده.. 
فقط دردش مانده... بله» واصیلی عزیز... بله ببرادر.. بخواهمی 
تقوهی ارات انز اس که له افش وا تمه کش مرگ که 
برای بشر در حکم یک مادر است. زیاد دور نیست... (به چند قدم 
جلوتر از خود نگاه می‌کند) چهل و پنج سال است روی صحنه کار 
می‌کنم ولی انگار دفعة اول است که تثاتر را در شب صی‌بینم... 
بله, دفعهٌ اول... ولی خیلی جالب است. گرگ بخوردش.. (به 
راسپ! نزدیک می‌شود) هیچی نمی‌بینم... ولی چرا... یک‌ذره سوراخ 
سولفور را می‌بینم... بعدء گوشه‌ای از آن لژ مجانی راو آن سه 
پایه نت راو... و ظلمت مطلق! چشم چشم را نمی‌بیندا انگار یک 
حفرة تاریک بی‌انتهاه عين گوری که حودٍ مرگ تویش مخفی 


۱ 0۳0 چراغ‌های ردیف جلو صحه. (فرانسوی). مم. 
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می‌شود... اوف!.. سردم شد! از توی سالن بادی می‌وزد که آدم را 
به یاد دودکشس شومنه می‌اندازد... ایتجا حان می‌دهد برای 
احضار ارواح! مرده شوی‌ش ببرد» ترس برم داشت... پشتم مور 
مور شد... (بانگ می‌زند.) یگورکا! پتروشکا! کجایید شیطان‌ها؟ وای 
حرف‌ها را بگذار کنار: مشروب را ترک کن» آخر پیر شده‌ای, 
وقتش است که بمیری.. مردم در شصت و هشت سالگی» 
خودشان را آماد؛ مرگ می‌کنند ولی تو... یناه بر خدا! حرف‌های 
تاپاک» دک و پوز مست. این کت و شلوار دلقکی.. از حودم 
است!اگر بتا باشد ادم تا صیح همین جا بنشیند ممکن است از 
ترس بمیرد... (به طرف اتاق گریم خودش می‌رود.). 


در این هنگام در عمق صحنه, در کنار آخرین انانق گریم. نیکیتا ایوانیچ که لباس کار 


سقیدی بر تن دارد, ظاهر می‌شود. 


صحنه دوم 


سوتلویذف و نکا ایولنیچ. 


(همین که نیکیتا ایواییچ را می‌بیند. جیفی می‌کشد و وحشت‌زده وابس می‌جهد.) تو کی 
هستی؟ کی را می‌خواهی؟ چه می‌خواهی؟ (با بر زمن می‌کوبد) کی 
هتی؟ 

متما من ! 

تو کی هستی؟ 

(به آهستگی به او تزدیک می‌شود.) منم قربان... سوفلور؛ نیکیتا ایوانیج... 
واسیلی واسیليچ متم! 

(یا درماندگی روی چارپایه می‌نشیند. به سختی نفس می‌کشد و سراپا می‌لرزد.) حدای 
من! این کیه؟ این تویی... نیکیتوشکا تویی؟ اینجا.. اینجا چه 


می‌کنی ؟ 


ما۷( حطابی محبت‌آمیز برای نیکیتا. -م. 
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شب‌ها توی اتاق‌های گریم می‌خوابم. ولی خواهش می‌کتم 
مشت مرا پیش آلکی‌فومیچ" باز نکنید... به خدا قسم؛ هیچ 
جای دیگری برای خواپیدن ندارم... 

توء تیکیتوشکا... پناه بر خدا! همین که پرده افتاد انقدر برایم کف 
زدند که شانزده دفعه روی صحنه برگشتم و از ابراز احساسات 
تماشاچی‌ها تشکر کردم... سه حلقه گل و کلی چیزهای دیگر 
روی صحنه امد... ولی احدی نامد پیرمرد مست را بیدار کند و 
به خانه‌اش ببرد... نیکیتوشکاه من پیرم... شصت و هشت سالم 
است... مریضم! روح ضعیف من در عذاب است... (پیشانی خود را به 
بازوی نیکیتا ایوانیج می‌چسباند و گریه می‌کند.) نیکیتوشکاء نرو.. پیرم» 
ضعیفم وقت مرگم است... می‌ترسم! وحشتناک است! 

با ملایمت و احترام) و اسیلی واسیلیچ» شماباید تشریف ببرید خانه. 
نمی‌روم. من خانه‌ای ندارم... نه: ندارم! 

یناه بر خدا! مگر یادتان رفته کجا زندگی می‌کنید؟ 

نمی‌خواهم بروم آنجا! آنجا تنها هتم... هیچ‌کس را ندارم» 
نیکیتوشکا نه قوم و خویشی, نه همسر پیری» نه بچه‌هایی... 
تنهای تنهاء عین بادٍ بیابان... اگر بمیرم هیچ‌کس برایم دعا 
نخواهد خواند... از تنهایی می‌ترسم... هیچ‌کس را ندارم که 
گرمم کند. نرازشم کند» من مست را تری بسترم بخواباند... 
اصلا من مال کی مستم؟ به درد کی می خورم؟ کی دوستم دارد؟ 
نیکیتوشکا: هیچکس دوستم نمی‌دار دا 

(اشک ریزان.) تماشاچی‌ها دوستتان دارند. واسیلی واسیلیچ! 
تماتاچی رفته و خوابیده و مقلدش را فراموش کرده! بله به 
درد احدی نمی خورم. هیچ‌کس هم دوستم نمی‌دارد... نه ژن 
دارم نه بچه... 

او؛ غصه چه را می خورید... 

آخر من بترم زنده‌ام» جان دارم توی رگ‌هایم حون جاری 
است» نه آب. نیکیتوشکاء من نجیب‌زاده‌ام از خانوادة حویی 
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نیکیتا ایوانیچ 
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هصح... تا توی این چاله نیفتاده بودم در ارتش خدمت 
صی‌کردم... در توپخانه.. جوانی بودم بی‌باک» خحوشگل» 
قوق‌العاده شریف و جور و با حرارت! خدای من؛ پس همه 
اینها چه شد؟ کجا رفت؟ و بعد» نیکیتوشکاء چه هنرپیشه‌ای 
بودم. ها؟ (از روی چارپایه برمی‌خیزد و به بازوی نیکیتا ایوانیج تکیه می‌کند) آن 
موقعیت و آن روزگار کجا رفت؟ خدای من! الان به این چاله 
چشم دوختم و همه چیز یادم آمد. همه چیزا نیکیتوشکا این 
چاله چهل و پنج سال از عمرم را قورت داده است. ان همم چه 
عمری! حالا به چاله که نگاه می‌کنم تمام جزییات گذشته را مثل 
صورت تو به وضوح می‌بینم. شورهای جوانی. ایمان. 
شیفتگی, حرارت. عشق زن‌ها! زن‌ها نیکیتوشکا! 
دیا داش وافت آن بت که تشر هب نش نز 
موقعی که هترپیشه‌ای جوان بودم در ان سال‌هایی که شور 
بازیگری تازه وجودم را پر کردء بود. یادم می‌آید زنی به خاطر 
بازیام روی صحنه عاٌ شق من شد... ظریف و خوش قد و قامت 
چون درخت سرو و جوان و معصوم و پاک و آتشین چون سپیدة 
سحرا! هیچ شبی نمی‌توانست در مقابل نگاه چشم‌های آیی رنگ 
و لبخند شگفت‌انگيزش, تاب بیاورد. می‌دانی موج دریا موقعی 
که به سنگ می‌خورد می‌شکند» خحرد می‌شود ولی سنگ‌هاو 
قطعات بخ و برف. به امواج زلف او می‌حوردند و می‌شکستند! 
ِ می‌آید یک روز جلوعم او طوری ایستاده بودم که حالا جلر 
... آن روز به طور بی‌سابقه عوشگل بود و طوری نگاهم 
" که مرگز. حتی توی گور فراموش تخواهم کرد... توی 
نگاه مخملی‌اش نوازش و عمق و برق جوانی صوج صی‌زد! و 
خوشیخت و مراپا شوق و ذوقء جلو پایش زانو زدم و ازش 
تقاضای خوشبختی کردم... (با صدایی خفه ادامه می‌دهد) ولی او... 
برگشت گفت: صحنه را ترک کتید! صمد. خه را تر که -کذد-ید.. 
می‌قهمی؟ او ممکن بود هنرپیتهای را دوست بدارد ولی محال 
بود زن یک هنرپیشه شودا پادم می‌آید آن روز نقش... یک آدم 


۳۳۳ 


نیکیتا ایوانیج 


سوتلویدقف 


مجموعة آتار چخوف 


پست و مسخره را اجرا می‌کردم... همین طور که نقشم را ایفا 
می‌کردم حس کردم که چشم‌هایم دارند باز می‌شوند... ان روز 
دریافتم که چیزی به اسم هنر مقدس وجود خارجی ندارد بلکه 
هرچه هت هذیان و فریب است. پی بردم منء برده و دلقک و 
مسخره و بازیچه دستِ بطالت دیگران هستم! بله, آن روز 
از دست دادم... بله نیکیترشکا! تماشاچی برای من ابراز 
اصاسات می‌کند. یک روبل می‌دهد عکسم را می‌خرد ولی 
خود من برایش بیگانه‌ام برایش آشغالم» تقریبا چیزی در حکم 
یک زن نشانده!. به حاطر ارضای غرور خود. جویای آذنایی با 
من است ولی خردش را انقدر خوار و خفیف نمی‌کند که اجازه 
بدهد خراهر یا دخترش با من ازدواج کنند... من بهش اعتفاد 
ندارم! (روی چارپایه می‌نشیند.) اعتقاد ندارم! 

واسیلی واسیلیچ. رنگ صورتتان به سفیدی کچ است! طوری 
است که حتی وحشت پرم داشت.. لطفاً اجازه بدهید شما را به 
شانه اقا 

پس چشم و گوشم باز شد.. اما به قیمت گران! بعد از آن ماجرا... 
یعنی بعد از ماجرای آن دخترخانم... آوارگی‌های بی‌هدقم 
شروع شد... بی‌آنکه به آینده نگاه کنم بیهوده زندگی می‌کردم... 
نقش دلقک‌هاو صخره‌ها را ایفا می‌کردم» مسخره‌بازی 
درمی‌آوردم» بداموزی می‌کر دم» ناد ترویج مي‌دادم. حال 
آنکه هنرمند خوبی بودم. استعداد فراوان داشتم1 قریحه‌ام را به 
داد! سابقا این چیزها را اصاس نمی‌کردم اما اصروز.. وقتی 
بیدار شدم به پشت سرم نگاه کردم و دیدم که ۶۸ سال را به دنبال 
حود دارم. فقط حالا متوجه پیری شدم! به قول گفتنی. آوازمان 
خوانده شده است! (یلند بلند گریه می‌کند.) کار تمام است! 


۳۳۵ ٩ نمایتنامه‌ها‎ 
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۳۳۹ 


نیکتا ایوانیچ 


سوتلویدف 


مجموعة آثار چخوف 


واسیلی واسیلیج! پدرجان.. آرام بگیرید. جانم... خدای من! 
(بانک می‌زند) پتروشکا! بگورکا! 
و چه قریحه‌ای و چه قدرتی داشتم! تصورش راهم نمی‌توأتی 
بکنی که چه طرز بیانی داشتم و جقدر احصاس و ملاحت و 
چقدر ظرافت توی.. (به سینه خود می‌زند) این سینه بود! نفسگیر 
است!. گوش کن پبری... بگذار نفسم را تازه کنم... مثلا به این 
یک تکه از گدونف ‏ گوش بده: 

سایذ مخوف " مرا به فرزندی گرقت: 

و مرا از گور خود دیمیتری " بنامید. 

مردم را در پیرامون من بشورانید. 

و یوریس را قربانی من گردانید. 

من تزارویج هستم. کافی است! ننگ است 

گر در برابر این زن لهستانی خفیف شوم! 
مگر بد بود؟ (با حرارت) صبر کن» این قطعه هم از «لیر شاهه است... 
می‌داتی: آسمان سیاه است؛ رگبار می‌بارده رعذ می‌غرد - 
غرررر!.. آذرخش می‌زند -غژژزا.. و سین آسمان را حط حطی 
می‌کند و در این میان: 

خشم کن ای باد! لپ‌هایت را چنان پُر باد کن که متقجر شوندا 

و شماء ای آب‌های بی‌پایان. بسان تئدآب فوران کنید. 

و برج‌ها و بادنماهای‌شان را در خویش غرقه سازید! 

شما ای آذرخش‌های تند و گوگردی 

ای پیام‌آوران پیکان‌های طوفان‌های سخت» 

ای آذرخش‌های بلوط افکن؛ فروآًیید بر سرٍ 

سپید موی من! و تو ای رعد آسمانی که همه را 

می‌لرزانی» درهم شکن این طییعت راو این گوي 

درشت خاکی را یک باره به ضربه‌ای تخت کن» 

و با بادهایت بذر بفشان» 


۱. منطو مه ۱ »60400 عنت0ظ» اثر پوشکین.-م. ۲ منظور «ایوان محرف» است. -م. 
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نیکیتا ایوانیج 


سوتلویدف 


تیکنتا ایوانیچ 


سوتلویدف 
نیکیت ایوانیچ 
سوتلویدف 
نیکیتا ایوانیچ 
سو تلویدف 
نیکیتا ایوانیچ 


سوتلویدف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۷ 


بذری که زاینده آدمیان تاسپاس است! 
(با کیبایی) تو در نقش مقلد حرف‌هایش رابزن. بجنب! (پا بر زین 
می‌کوبد.) از زیان مقلد حرف بزنا؛ بجتب وقت ندارم! 
(در نقش مقلا) چه شده» پیر خوب من؟ به گمانم در یناه سققی 
نشستن. به از ولگردی در هوای بارانی است. دایی جان. حوب 
است با دخترانت آشتی کنی. جرا که چنین شبی نه به عاقلان 
رحم می‌کند. نه به عقل باختگان! 

با تمام اندرونت نعره سر د۵. 

بوزه پارس کن» بغر, بسوزان! 

چرا بر من رحم نمایی؟ چه آتش و بادء 

چه طوفان و باران - دخترانم نیستند! 

بابت سنگدلی ملامتتان نمی‌کنم: 

در زندگیام هرگز به شما فرمانروایی نداده‌ام 

و شما را فرزتدانم خطاب نکرده‌ام. 
این را بهش می‌گویند قدرت! قریحه! هنرمند! بیا باز هم ادامه 
بدهیم... یک چیزی از گذشته‌ها یادمان بياوريم. بیا یک چیزی 
از ... (با احساس خوشبختی, باتد بلند می‌خندد.) «هاملت» راه بندازیم! خحوب. 
من شروع می‌کنم... کدام تکه را اجرا کنیم؟.. این یکی راء (در نقس 
حاملت) (ا۵» این هم فلوت‌زن‌ها! فلوتت را بده ببینم! (به نیکیتا ایوانیج.) 
به نظرم می‌آٍید که شماانگار زیادی دنبالم می‌کنید». 
«باور کتید پرنس. این همه از عشق من به شماو از مجاهدتم در 
راه بادشاه است». 
(من متظورت را درست نمی‌فهمم. یک چیزی برایم بنواز» 
«نمی‌توأنم» پر نس». 
«لطفا بنواز4. 
«باور کنید پرنس, پمی‌توانم!» 
«محضص رضای خدا بنواز!» 
«من اصلاً بلد نیتم فلوت بنوازم.» 
«فلوت زدن همان‌فدر اسان است که دروغ بافتن. فلوت را 
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نیکیتا ایوانیج 


سوتلویدف 


تیکینا ایوانیچ 


سوتلویدقف 


مجموعة آثار چخوف 


این‌طور بگیر دستت. لب‌هایت را بگذار اینجا و انگشت‌هایت 
را آنجا... و فلوت نواخته خواهد شد!ه 
امن تا مق قلوت نکرده‌ام». 
«حالا حودت بگو: خیال کرده‌ای من کستم؟ تر می‌خواهی 
تارهای روحم را به صدا دراوری, حال انکه بلد نیستی صدای 
این تی‌لبک را دربیاوری. مگر من بدتر و ساده‌تر از این فلوتم؟ 
هرچه می‌خواهی مرا حساب کن: تو می‌توانی عذابم بدهی اما 
حق نداری با من بازی کنی! (باند بلند می‌خندد وکف می‌زن.) برأووا! 
تکرار! براوو! پیری سگ کیه؟ پیری حرفی مفت و مهمل است! از 
تمام رگ‌هايم نیرو فوران می‌کند -اين همانا جوانی و طراوت و 
زندگی است! نیکیتوشکاء جایی که قریحه خاته کرده باشد. پیری 
راه ندارد! نیکیتوشکا؛ گیج و مبهوتت کردم؟ منگ شدی؟ یک دقیقه 
صبر کن» من هم نقسم جا بیاید... وای خدای من!حالا به این 
ظرافت. به این ملاحت. به این موسیقی گرش بده! هیس... ساکت! 

آرام است شب‌های اوکراین: 

آسمان شفاف و ستارگان ر خشنده‌اند. 

هوا نمی‌خواهد بر خواب خود غالب آید 

برگ‌ها بر سپیدارهای سیمگون ادکی می‌لرزند...! 
این صداچه بود؟ 
فکر می‌کتم یگورکا و پتروشکا باشند.. واسیلی واسيليچ. چسه 
قریحه‌ای! جحه نبوغی! 
(به سمت صدای در می‌چرخد و بانگ می‌زند.) بیائید اینجاء شاهین‌های من! (به 
نیکیتا ایونیج) برویم لباس عوض کنیم... بیرق کدام است؟ همه این 
حرف‌ها چر ند است. جفنگیات است.. (شادمانه قهقهه می‌زند) تو 
چرا گریه می‌کنی؟ دیوان؛ کوچولو و وب من, آبفوره 
می‌گیرد؟ نه» هیچ خوب نیست! اصلاً حوب نیست! کافی است 
این‌طور نگاهم کنی؛ پیری! چرا این طور نگاهم می‌کنی؟ خوبه, 
خوبه... (انک‌ریزان اورا در آغوش می‌گیرد.) گریه نکن... جایی که هنر و 


۱. نقل از منظو مه « ۳0۱2۷۵ اثر پوشکین. مم. 


۳۳۹ ٩ نمايشنامه‌ها‎ 


قریحه باشد» آنجا نه از پیری خبری هست؛ نه از تنهایی» نه از 
ناخوشی... تازه مرگ هم اگر باشد فقط به اندازه؛ نیمی از آن هست... 
(گریه می‌کن.) نه نیکیتوشکاء کار ما تمام انتاه آرازمان غوانده قده 
است... آخر من و قریحه؟ لیموی چلانده» قندیل یخء میخ زنگ 
زده... تو هم موش پیر تثاتری» سوفلور... راه بیفت برادر... 
می‌رود. 

کی می‌گوید که من قریحه دارم؟ توی نمایش‌های جدی فقط به 
درد این می خورم که جزو ملتزمین قورتینبراس" باشم... تازه 
پرای این نقش هم دیگر پیر شدهام... بله... نیکیتوشکا این تکه از 
«اتللو» یادت است؟ 

بدرود ای آرامض بدرود ای آسایش من! 

بدرود ای سپاه اراسته 

وای نبردهای پرافتخاری که در آنها 

جاه‌طلبی, شجاعت شمرده می‌شود؛ 

بدرود ای اسب شیهچه کش من؛ 

و ای تفیر شیپور و غرش طبل: 

بدرود ای صفیر فلوت و ای درفش پادشاهی» 

بدرود ای آنهمه سرفرازی‌هاء گردن‌فرازی‌هاء 

و ای اضطراب‌های پرشور نبردهای افتخارآفرین؟؟ 

نیکیتا ایوانیچ حه استعدادی! جه استعدادی! 
سوتلویدف يا این یکی: 

می‌روم از مسکوا! دیگر هرگز بازنگردم بدینجا. 

به پشت سر ننگرم و آوارة دهر گردم» 

تا مگر احساس تحقیر ده را گوشه‌ای دنج بیایم! 

کالسکه‌ام را حاضر کنید, کالسکه‌ام را ۲۱ 

با نیکیتا ایوانیچ بیرون می‌رود. 


پرده به ‏ هستگی فرو می افتد. 


کهاطام۳۵۳ .1 
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ایو اثف 


کمدی در حهار پرده 


اشخاص نمایشنامه 


نیکلای آلکس یویچ ایوانف بمموا تلم رواماز 
آنا پترونا ۵ ۸02 
کنت‌ماتوی سیمیونویچ شابلسلی هدنک مد( 
0«۲ماءطاد) 
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یوکنتی کنستانتی‌نویچ لوف . ۵۶ ههام۵ ۷۵۷۵۵0۲ 
مارقا بگورونا بابا کیت ۳2۱2۵ مومروی۷ )۳2 
دمیتری تیکیتیچ کوسیح وم دعانزل۱ ررتماتجرطز 
میخابیل ميخاييلويچ بورکین ات30 بله:ماندطان34 انم‌نی( 
دودکین طعلل‌دعظ 
آودوتیا نازاروونا ههد( دام 
بگوروشکا 00 
مهمان اولی 
مهمان دومی 
پیو تر »۱ 
گاور بلا داصدت 
مهمانان زن و مرد و پیشخدمت‌ها 


محل وقوع: یکی از اپالات مرکزي روسیه. 


عضر دایمی شورای امور 
روستایی. 

که پیش از ازدراج سارا 
ابراسن ت0عتهت۸ فتتع5 
تایده‌می‌شد.همرایرانف. 


دایی ایرانف. 

زتن اتستین :زا 
هم او. 

دشحتر ۲۰ سالهة لبدف. 
پزشک جوان بیمارمتان 
رابسته به اتجمن ایالتی, 
بیوه جوان یک ملاک ور 
دختر تاجری تروتمد. 
کارمند ادار مالیات‌های 
از بستگان دور ایوانف و 
مباشر ملک او. 

فرزند یک کارخانه‌دار 
رو تمند. 

پیرزنی که کار مشخصی 
ندارد. 


تانخور خانواد؛ لبدف. 


پیشخدمت ابوائف. 


پیشخدمت خانوادة لباف. 


پرده اول 


باغ ملک ایوانف, در سمت چپ» نمای یک ساختمان دو طبقه و تراس آن. یکی 
از پنجره‌ها باز است. روبروی تراس میدانچذ وسیعی به شکل تیم‌دایره دیده می‌شود 
که از وسط و از سمت راست آن دو باعراه باریک مشجر» به باغ منتهی می‌شود, در 
سمت راست چندین مر کوچک و کاناپه‌های کوچک مخصوص باغ. روی یکی از 
آخرین میزها چراغی روشن است. عروب نزدیک می‌شود. همزمان با بالا رفتن پرده. 
از درون عمارت دو طبقهء صدای پیانو و وبان‌سل می‌آید که دوئه ای را تحرین 
می‌کنند. 


صح اول 


ایوانف و بورکین. 

چکمه‌های بزرگی به پا و تفنگ شکاری در دست دارد» در انتهای باغ نمایان می‌گردد. 
او کمی مست است. همین که ایوانف را می‌بیند. باورچین به طرف او می‌رود و وقتی 
تردیکش می‌شوده تفتگ خود را به صورت او تشانه می‌رود. 


ایوانف (ورکین را می‌بیند. یکه می‌خورد و از جلی خود می‌جهد.) میشا!۲ معلوم است که 
چه می‌کنید؟.. مرا ترساندید... امروز بی‌حوصله هستم» شماهم 
با این شوخی‌های احمتانه‌تان... (می‌نتیند) ادم را می‌ترساند و 
حوشحال هم می‌شود. 

بورکین (لند بلند می‌خندد) خوب, خحوب... شرمنه‌ام» شرمنده... (کنار او 


۱ ۷0( قطعهةً موسیقی برای دو عصلا یا دو سا -م 
۲ ۷:6۵ ,2ه۱۷ حطاب‌های محبت‌امیز برای میخاییل. -م- 
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بورکین 
ایواتف 
یوزکین 


ابوانف 


بوزکین 


ایوانف 


بوزکین 


مجموعة آثار چخوف 


می‌نشیند.) دیگر نمی‌کنم. (کاسکت خود را از سر برمی‌دارد) هو خیلی گرم 
است. باور کنید» جانم. در عرض کمتر از سه ساعت. هفده 
ورست! راه را کوبیدم و آمدم... حسابی خسته شه‌ام... دستتان 
را روی سینه‌ام بگذارید ببینید چطور تاپ تاپ می‌کند... 

(در حال خواندن کتاب) بسیار حوب؛.. باشل بعد... 

نهء همین الان بگذارید. (دست او را می‌گیرد و آن را روی سین خود می‌گنارد.) 
می‌شنوید؟ تاپ ‏ تاپ - تاپ» تاپ -تاپ -تاپ... این نشان 
میهف کمن تاراختی قلی دار وهز تصهابمین اسابیم 
و بمیرم. ببینم» مرگ من باعت تأسف شمانمی‌شود؟ 

دارم مطالعه می‌کنم... بگذارید برای بعد... 

نهء جدی می‌گویم» اگر نا گهان بمیرم متأسف می‌شوید؟ یکلای 
آلکی وی اگر بمیرم غصه می‌خورید؟.. 

دست از سرم بردارید! 

جواب بدهید جانم» متاسف می‌شوید یا خیر؟ 

تاسفم از ان است که شمابوی ودکا می‌دهید. این نفرت‌آور 
است» میشا. 

(می‌خندد.) راست راستی بوی ودکا می‌دهم؟ عجیب است... ولی 
نه» چندان هم عجیب نیست. در پلسیکی » بازپرس را دیدم و 
راستش را بخواهید باهاش هشت دفعه گیلاس به گیلاس زدم. 
در حقیقت میخوارگی خیلی مضر است. مگر مضر نیست؟ ها؟ 


مضر است یانه؟ 
واقعاً که غیرقابل تحمل است... میشاء چرا متوجه نیستید که 
رفتارتان موهن است؟. 


خحوب... مقصرم... شرمنده‌ام... کاری به کارتان ندارم... می‌گذار م 
راحت باشید... (برمی‌خیزد و راه می‌افند.) چبه ادم‌های عجیبی! باهاشان 
حرف هم نمی‌شو د زد! (باز می‌گردد) آه» نزدیک بود یادم برود.. 
هشتاد و دو روبل لطف بفرمائید!.. 


۱. عاعبت۷ واحد اندازه گیری طول در روسیه قدیم. معادل ۰ متر. -م. 
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ایواتف 
بورکین 
ایواتف 
بورکین 
ایوانف 


بورکین 


ایواتف 


بورکین 


صدای شابلسی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۵ 


بایت چه؟ 

فردا باید به کارگرها پول بدهم. 

ندارم. 

خیلی هم ممنون! (ادای ایواتف را درمی‌آورد) «تدار م»... مگر به کارگرها 
نباید پول داد؟ ها؟ 

نمی‌دانم. امروز پول ندارم. تا آخر برج که حقوق می‌گیرم» 
مخو ضاه کشیا, 

بفرمائید با این جور آدم‌ها حرف بزنید!.. کارگرها برای گرفتن 
مواجبشان فردا صبح می‌ایند نه احر برج.-. 

خحوب. می‌فرمائید چه بکتم؟ بیائید تکه پاره‌ام کنیل اره‌ام کنید... 
و این شیوه؛ نفرت‌انگیز را از کجا یاد گرفته‌اید که درست موقعی 
که مشغول خواندن یا نوشتن هستم» مزاحمم می‌شوید؟. 

از شمامی‌پرسم: به کارگرها باید پول داد یا نه؟ حرف زدن با شما 
بی‌فایده است. (دست خود را تکان می‌دهد.) مر ده‌شوی‌پرده‌ها اسمشان 
را می‌گذارند ملاک!.. زمیندارا.. کشاورزی علمی!.. هزار جریب 
زمین دارند ولی در جیبشان یک پاپاسی هم پیدا نمی‌شود... به 
قول معروف. انبار شراب هت اما از چوب‌پنبه بازکن خبری 
نیست... اصلاً فردا ترویکا" را می‌فروشم! بله. می‌فروشمش... 
جو دوسر را پیش از درو به سلف‌خرها فروختم» چاو دار راهم 
می‌فروشم. (روی صحنه قدم می‌زند) خیال می‌کنیا. تعارف می‌کتم؟ 
ها؟ ولی نه, مرا هنوز مشماخته‌اید... 


صحن دوم 
همان‌ها و شابلسکی (یشت صحنه) و آنا پترونا. 


(از پشت پنجره به گوش می‌رسد) توانعتن با شماء به هیچ وجه امکان 
ندارد... به اندازه ماهی‌ای که شکمش را پر کرده باشند. فاقد 


۱ 1۳0۵ سررتمةه سه آسبه. سم. 


۳۳۹ 


۲ثا پترونا 


بورکین 


آنا پترونا 


بوزکین 
011 پترونا 


ایوانف 


بورکین 
ایوانف 
بورکین 


ایوانف 
بوزکین 


مجموعه آثار چخوف 


بدتان از ده فرسخی بوی گند سیر می‌دهد.. 

(جلو پنجرة باز تمایان می‌شود.) کی بود که اینجا صحبت می‌کرد؟ شما 
بودید میثْا؟ جرا این‌طور قدم می‌زنید؟ 

هرکه با "غانه» - هاههنل! تان سر و کار پیدا کند بدتر از این قدم 
و تن 

گوش کنید میشاء دستور بدهید یک کمی علف خشک به زمین 
کروکه" بیاورند. دلم می‌خواهد یک رده کله‌معلق بزنم... 
(دستی تکان می‌دهد) لطفا مرا به حال حودم بگذارید... 

(می‌خندد.) عجب!.. چه لحتی!.. این لحن,: به یچة تپل مپل 
کوچولویی مثل شماء اصلاً نمی‌آید. اگر می‌خواهید مورد پسند 
زن‌ها قرار بگیرید» در حضورشان هرگز از کوره در نروید و 
قیافةٌ جدی به خودتان نگیرید. (خطاب به شوهر) نیکلای» بیا برویم 
کله‌معلق بزنیم... 

آنیوتا" نباید جلو پنجرء باز بایستی برایت بد است! خحواهش 
می‌کنم برو تو... (داد می‌زند) دایی» ینمجره را بد!.. 


پنجره بسته می‌شود, 


ضمناً فراموش تکنید که دوروز بعد هم باید تزول پول لبدف را 
پرداهت... 

فراموش نکرده‌ام. امروز می‌روم منزل لبدف و ازش خواهش 
می‌کنم کمی صبر کند. (به ساعت نگاه می‌کند)4 

کی می‌روید پیشش؟ 

الان... 


(باحرارت.) صبر کنیل صر کتیكد.. انکار امسروز سالگ 3 تولد 
شا رها ات وه پاک یادم رفته بود... چه حافظه‌ای!.. (در جای 
خود می‌جهد) الان راه می‌افتم... (می‌خواند) می‌روم... الان می‌روم 
آب‌تنی می‌کنم» کمی کاعغذ می‌جوم. سه قطره جوهر نشادر 


۱. در متن روسی ۱۷۵0120118 آمده است که ترجیع‌بند یک ترانهُ متداول آن زمان بود. -م 


۲ )عهت) نوعی بازی با گری. -م. ۳ عنمه ,عابه وحم خطاب‌هایی محبت‌آمیز برای آنا -م. 
۴ 52660۵ ,نام ,52 ,هبوت خطاب‌های محبت‌آمیز برای آلک‌اندرا م۰ 


ایوانف 
بورکین 


نمایشنامه‌ها ۱ "۳۳ 


می‌خورم و باز روز از نوء روزی از نو... نیکلای آلکسی‌بویچ, 
جان من. فرشته روح من» شما همه‌اش عصبانی می‌شوید به 
دا ی له هی کب همهاشن کاافه م هلول ار مس 
شما خدا می‌داند چه کارهایی که نمی‌توانستم با هم انجام 
بدهیم... به خاطر شما به هر کاری حاضرم تن بدهم... دلتان 
می‌خواهد با مارفوشا بایاکینا ازدواج کنم؟ زنکه آشفال استء 
اتاشیه لته تشن امتی ول ار شما بخضو اهتل باهاتن 
ازدواج می‌کنم. نصف جهیزیه مال شما... نصف نه. همه‌اش مال 
تماما ردنت تال کم 

این همه مهمل نگوئید. بس کنید.. 

به خدا| جدی حرق می‌زنم؛ می‌خواهید با مارفوشاازدواج کنم؟ 
نصف جهیزیه مال شماو نصف دیگرش, مال من... ولی جرا 
دارم این حرف‌ها را می‌زنم؟ مگر شما حالیتان می‌شود. (لای 
ایراف را درمی‌آورد) این همه مهمل نگوئید» بس کنیدا شما مرد 
توب و باهوشی هستید ولی چطور بگویم... برای پول 
درآوردن شم لازم را ندارید... اگر دل و جرأت به حرج بدهید 
دست شیطان راهم از پشت می‌بندید... شما بیماری روانی 
دارید» همه‌اش نی می‌زنید ولی چنانچه یک ادم معمولی 
می‌بودید سالی یک میلیون روبل پول درمی‌آورید... مثلاٌ حالا 
اکر من دوهزار و سیصد روبل می‌داشتم؛ در ظرف دو هفته 
می‌کردمش بیست هزار روبل... باور نمی‌کنید؟ باز هم خحیال 
می‌کنید مهمل می‌گویم؟ نه» مهمل نمی‌گویم... دو هزار و سیصد 
روبل به من بدهید تا من در ظرف یک هفته» بت هزار روبلش 
کنم. آنقانست رودخانه, درست روبروی ملکمان» اوسیانف! 
باریکه زمینی می‌فروشد به دوهزار و سیصد روبل. اگر ما آن 
باریکه زمین را بخریم. هر دو ساحل رودخانه می‌شود مال ما. و 
اکر هر دو ساحل مال ما باشد - می‌فهمید محق خواهیم داشت 
روی رودخانه سد بيندیم... مگر نه؟ و آن وقت شروع می‌کنیم به 


1 0 


۳۳۸ 


آیوانف 


بورکین 


شابلسکی 


بورکین 


ثابلکی 


مجموعة آثار چخوف 


ساختن آسیاب. و همین که اعلام کنیم که قصد داریم روی 
رودخانه سد ببندیم. همه انهایی که پایین دست رودخانه 
زندگی می‌کنند الم شنگه راه می‌اندازند», ما هم به همه‌شان 
می‌گویيم. «کو من زی‌هر ».اگر خوش ندارید که ماسد بسازیم 
سر کیه راشل کنید... می‌فهمید؟ کارخان؛ زارف " فوری پنج 
هزار روبل کارسازی می‌کند» کرلکف "سه هزار و صومعه پنج 
هزار... 

نه میشاء این کارها حقه‌بازی است...اگر می‌خواهید دعوامان 
نشود این حرف‌ها را بگذارید برای خودتان.. 

(يشت میز می‌نشیند) البته... می‌دانستم... خودتان کاری نمی‌کنید که 
هیچ» دست و پای مرا هم می‌بندید... 


صحنة سوم 
همان‌هاء شابلسکی و لوف. 

(به اتقاق لوف از عمارت به باغ می‌آید.) پزشک‌ها عین وکلا هستند با این 
تفاورت که وکلا ادم را می‌چاپند» حال انکه پزشک‌ها. همم 
می‌چاپند و هم می‌کشند.. الیته روی صسستم باحاضران نیست. 
(روی کناية کوچکی می‌شیند) شیادهاء استمارگرها... شاید مثلا 
نمی‌دانم در کدام آرکادی"» آدمی پیدا بشود که از این قاعدهُ کلی 
مستشی باشد اما.. من در تمام عمرم حدود بیست هزار روبل 
بابت معالجه و دوادرمان به پزشک‌ها یول داده‌ام ولی تا حالا 
دکتری ندیده‌ام که کلاهبردار تمام عیار به نظر نیاید... 

(به ایواتف) نه خودتان کاری انجام می‌دهید, نه دست و پای مرا باز 
می‌گذارید... به همین دلیل است که آه در بساط نداریم» 

تکرار می‌کنم که روی سخنم با هیچ یک از حاضران نیست... 


۱ ۲عنه عذ5 «عسم] بيائد ابنجا (آلمانی).-م. 
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۴ ۸201 تاحیه‌ای از پوتان قدیم, رانم در بخش مرکزی پلوپونز که در ادپیات یوتان بامتان عظهر 


سرزمین خوشبختی‌ها بود.-م. 


ایوانف 


ایواتف 


لوف 


بورزکین 


لوف 
یوزکین 


لوف 


بورکین 


نمایتنامه‌ها ۱ ۳۳۹ 


شاید استثناهایی در کار باشد» گرچه... (خمیازه می‌کشد.). 
(کتابش را می‌بندد) دکتر» شما چه دارید بگوئید؟ 
(رومی‌کرداند و به پنجره نگاه می‌کند.) آن چه را صبح گفته بودم تکرار 
می‌کنم: خانمتان باید بدون اتلاف وقت به کریمه برود. (روی صحنه 
قدم می‌زند). 
(می‌خندد) به کریمه! میشاء چرا من و تو به کار معالجه مردم 
نمی‌پردازیم؟ این کار خیلی ساده است... مثلاً حانمی به اسم 
آنگو یا افلیا" از فرط ملال دچار عطه و سرفه می‌شود. فوری 
یک تکه کاغذ بردار و بر مینای قواعد علمی» یک دستور 
پزشکی بنویس: اول یک پزشک جوان, بعد سفری به کریمه» در 
کریمه یک راهنمای تاتار در راه بازگشت خانم یک کوية 
علیحده با یک همفر پا کباخته و در عین حال خوتی قیافه... 
(به کت شاباسکی») آه» این همه مهمل نگوا (به لوف) برای رفتن به 
کریمه پول لازم است. تازه گیرم پول هم گیرم آمد ولی آخر او به 
طور جدی از رفتن به این سفر سر یاز می‌زند... 
بله. امتناع می‌کند... 

احظمای سکوت. 


ببینم دک مگر بیماری آنا یترونا آنقدر سخت است که باید 
برود کریمه؟.. 

(به پنجره نگاه می‌کند) بله...سل گرفته است... 

اهه... این که حیلی بد است... از حیلی وقت‌ها پیش تابه 
صورتش نگاه می‌کردم متوجه می‌شدم که زیاد زنده نمی‌ماند... 
ولی... یواش‌تر حرف بزنید... صحبت‌های ما در عمارت شنیده 
می‌شود... 


لحظه‌ای سکوت. 


(آه می‌کشد) زندگی ما... زندگی آدمیزاد به گُلی می‌ماند که با شکوه 


۱. 01:2 ۶ مورمه پرستاژهای «دختر مادام آنگوه اثر لوکرک و «هاملت» اثر شکپیر.-م. 


۳۳. 


یودکین 


شابلعی 
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تمام در صحرا شکفته می شود ولی یکهو بَزی سر می‌رسد و آن 
را می‌خورد... و اثری از گل باقی نمی‌ماند... (زیر لب می‌خواند.)بود یا 
که تلاطم روحم را دریایی؟ .. 
همه‌اش مهمل و مهمل و باز هم مهمل... (خیازه می‌کند.) مهمل و 
مزخحرقفب.. 

لحظه‌ای سکوت. 


می‌دهم که چطور پول درییاورد. فکر خیلی بکری بهش پیشنهاد 
کردم اما حیف که پذرم» مثل هميشه نه در خاک که بر سنگ 
اقتاد... به ایشان هیچی نمی‌شود حالی کرد... نگاهش کنید آحر 
این هم شد قیافه؟ افسرده, مایوس» گرفته, اخمو.. 

(برمی‌خيزد و کش و قوس می‌رود.) تو برای همه. یک نابغه‌ای» همه‌اش در 
حال کشف ر احتراع هستی؛ به این و آن راه‌و رسم زندگی کردن 
یاد می‌دهی ولی یک دفعه هم نشد که چیزی به من یاد بدهی... با 
آن سر یر عقلت بیا و راهی پیش پای من بگذار... 

(برمی‌خیزد.) من می‌روم آب‌تنی کنم... حداحافظ آقایان.. (به کنت) در 
اختیارتان بیست جور راه حل وجود دارد... من اگر جای شما 
بودم در عرض یک هفته. بیست هزار روبل کاسب می‌شدم. (راه 
می‌افتد). 

(پشت سراوراه می‌افتد.) چگ و نه؟ یالله. یادم بده.. 

یاد دادن ندارد! حیلی ساده است... (به جای خود باز می‌گردد.) نیکلای 
آلکسی‌یویچ لطفاً یک روبل به من بدهید! 


ایوانف بی‌آن که حرقی بزند به او پول می‌دهد. 


مررسی. (به کنت.) تما هنوز آتوهای زیادی در دست دارید. 
(دنبال او می‌رود.) کدام آتوها؟ (کش و قوس می‌رود.). 
من آگر جای تما بودم هفته‌ای سی هزار روبل درمی‌آوردم البته 


۱ مصراعی از شعر رمانس متداول در سال‌های ۱۸۸۰ اتر رژوسکی. -م. 


ایوانش 


ایوانف 


لوف 


ایواف 


لوف 


ایوانف 


۳۴۱ ٩ تمایشنامه‌ها‎ 


وتان مر ند 
همراه کت بیرون می‌رود. 


(بس از لحظه‌ای مکت) می‌دانید دکتر. از آدم‌های زیادی و حرف‌های 
ژزیادی و اجبار به جواب دادن به سو ال‌های احمقانه, تاسرحد 
مرگ خسته شده‌ام. به قدری عصبی و تحریک‌پذیر و بدخوو 
خرده‌بین شده‌ام که دیگر خحودم را هم نمی‌شناسم. و تام 
متوالی از صیح تا شب سردرد دارم. خواب به جچشمم تمی‌اید. 
در گوشم صداهایی می‌پیچد... هیچ گرشه‌ای هم ندارم به آن یاه 
ببرم و کمی آرامش پیداکنم... هیچ گوشه‌ای... 

نیکلای آلکسی‌پویچ: من با شمایک صحیت جدی دارم 
بفرمائید. 

راجم به آنا پتروناست. (می‌تشیند) او حاضر نیست برود کریمه 
ولی به معیت شمامی‌رود... 

(کمی فکر می‌کند.) این کار پول می‌خراهد. گذشته از این محال است 
با تقاضای مرحصی طولانی من موافقت شود. در ضمن امال 
یک دفعة دیگر هم مرخحصی گرفته بودم... 

گیرم که این‌طور باشد. و آما مطلب دیگر: مو ثرترین دوای سل. 
آرامش مطلق است ولی همر شما حتی دقیقه‌ای آرام ندارد: 
مدام از رابطه‌اش با شما نگران و مشوش است. بپخشید. من از 
این بابت ناراحت هستم و باید با شمارک و بی‌پرده صحبت کنم. 
تفتان شتا از ناف کنو 


لحظه‌ای سکوت. 


نیکلای آلکی‌یویج. اجازه بدهید دربار؛ شمابهتر از اینها فکر 
کنم!. 

راست می‌گونید. بله... شاید من خیلی مقصر باشم ولی افکارم 
طرری به هم گره خورده و مغشوش شده و روحم دچار چنان 
رخوتی است که قادر نیتم خحودم را بشناسم... نه خودم را 
می‌شناسم نه دیگران را... (به بنجره نگاه می‌کند.) ممکن است 


۳۳۲ 
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حرف‌های ما را بشنوند. بیائید کمی قدم بزنیم. 

برمی‌خیزند. 
دوست عزیز. دلم می‌خواست این ماجرا را از بدو شروع آن 
برایتان تعریف می‌کردم اما آنقدر طولانی و بیچیده است که تا 
صبح تمام شدنی نیست. 

قدم می‌زنند. 
آنیوتاء زنی است فوق‌آلعاده و غیرمعمولی... او به خاطر من 
تغییر مذهب داد از پدر و مادرش برید به رفاه و روت پشت 
کرد و حتی به یک اشارة من حاضر بود بی آنکه حم به ابرو 
ییاور د به ده‌ها فا کاری دیگر هم تن بدهد. حال آنکه من نه آدم 
قوق‌العاده‌ای هستم و نه چیزی را ایثار کرده‌ام. بگذريم این 
قصه سر دراز دارد... دکتر عزیزء. جان کلام اینجاست که... (لحظ‌ای 
مرددانه مکت می‌کند.) خحلاصه آن که من دیوانه‌وار عاشقش بسودم و 
قفم خورده بودم تا ابد دوستش داشته باشم ولی حالا» پس از 

ذشت پنج سال» او هنوز هم دوستم دارد اما من... (دست‌هایش را از 

هم باز می‌کند) بقرمائید. شما می‌گوئید که او به زودی می‌میرد ولی 
من نه احساس عشق می‌کنم» نه ترحم بلکه نوعی لا و 
ختگی... شاید از دریچة چشم دیگران» این وضم وحشتناکی 
باشد اما خود من هم نمی‌دانم به سر روحم چه می‌اید... 


در طول باغراه راه می‌افتند و بیرون می‌روند. 


صحن چهارم 
شایلسکی, سپس آنا پترونا 


(وارد می‌شود و بلند بلند می‌خندد) به شرقم قسم که آو شیاد نیست بلکه 
فکور است. استاد است!.. باید مجمه‌اش را بریا کرد... آدمی 
است که تمام عمونت‌های عصر حاضر را در وجود خود جمع 


آنا پترونا 


شابلسکی 


آنا پترونا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۳ 


کرده است: هم چرک و گند یک وکیل را هم پزشک را هم 
سوداگر متقلب راء هم بانکدار را... (روی پایین‌ترین پلط تراس می‌نشیند) و 
جالب اینجاست که از قرار معلوم تحصیلات چندانی هم ندارد. 
هیچ دانشکده‌ای را تمام نکر ده است... این طور برمی‌آید که اگر 
به تحصیل فرهنگ و علوم انانی می‌پرداخت ای باکه در 
زمینه ردالت نابغه‌ای از آب درم ی آمد!.. می‌گوید: «شما 
می‌توائید در عرض یک هفته بیست هزار روبل داشته باشید».و 
باز می‌گوید: « گذشته از این شمالقب کنتی راهم به عنوان یک 
اتو یدک می‌کشید. بلند بلد می‌خندد.) هر دختر جهیزداری حاضر 
می‌شود زنتان بشود..» 

آنا پتروتا پتجره را باز می‌کند ویه بایین می‌نگرد. 
می‌گوید: «دلتان می‌خواهد مارفوشا را برایتان حواستگاری 
کنم؟ مه و عه - اعه 6 مارفوشا؟ آم یادم آمد... مارفوشا 
بالابالکیت - آره بالابالکینا.. همانی که عين رحتشوی‌هاست و 
آب دماغش راهم مثل گاریچی‌ها بالا می‌کشد... 
کشت این شمایدا: 
چه می‌گونید؟ 


(با لهجهٌ بهودیان.) چرا می حندید؟ 

به یاد یکی از گفته‌های شما افتادم. یادتان هست که‌سر شام چه 
می‌گفتید؟ دزد بخشوده؛ اسب... بقیه‌اش چه بود؟ 

جهود به مسیحیت گرویده و دزد بخشوده شده و اسب معالجه 
شده» تفاوتی با هم ندارند. ۱ 
(می‌خندد) شما حتي یک تجتیس ساده راهم نمی‌توانید بی‌طعه 
بگوئید. شما آدم بددلی هستید... با لحن جنی.) کنت» از شوخحی 
گذشته, شما آدم بددلی هتد. زندگی کردن با شما ملال‌انگیز و 


۱. ان (مارفوشا) دیگر کیست؟ (فرانسری). -م. 


۳۴۴ 


شابلسکی 
آنا پترونا 


آنا بترونا 
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دهتتنای است. مدا نق می‌زید» قرقر می‌کنید» تمام مردم در 
نظر شما اراذل و اوباشتد. راستض را بگونید کّت. تابه حال 
شده است که حوبی کی را گفته باشید؟ 

عرض این مدت مرگز تشنیدم که دربارة آدم‌ها ارام و بی‌طعنه و 
فروخته‌اند؟ (شرقه می‌کند.) نکند قکر می‌کنید که از دیگران بهترید؟ 
به هیچ وجه این طور فکر نمی‌کنم. من هم مثل همه رذل و «یک 
تحوک‌عرقچین بر سر ا» ح ؛ آدمی هستم 08۲) ۷۷۵5 و عین 
یک لنکه کفش کهنه به دردنخور, من مدام به خودم قحش 
می‌دهم. اخر من کیستم؟ چیستم؟ زمانی ثروتمند و ازادو کمی 
محوشبخت بودم ولی حالا... یک انگل» یک تانخورء یک لودة 
بی شخصیت... وقتی خشم و نفرتم را نشانشان می‌دهم در 
جوایم می‌خندند و وقتی می‌خندم سرشان را از سر آندوه و 
تأسف تکان می دهند و می‌گویند: «یبرمرد پاک خل شده است»... 
(با آرامی.) باز دارد جیغ می‌کتد... 

کی دارد جيغ می‌کشد؟ 

بگذار بکشد. بدتر از اینی که هست نمی‌شود. (کش و قوس می‌رود) ای 
سارا؛ اگر صد یا دویست هزار روبل می‌بُردم» نشان می‌دادم که 
حتل مرده حلاجم.. دیگر روی مرا نمی‌دیدید... (حمیازه میکشد.) اژ 
این هلفدونی و از این صداقه‌ها درمی‌رفتم و تا قیام قیامت پایم 
را ایتجا نمی‌گذاشتم... 

راستی اگر آن همه پول عی‌بردید جه می‌کر دید؟ 


۱ عبارتی منقول از نامهةٌ حلتا کف به تریا پیچکین در «بازرس» اتر گرگول.-م 
۲. بالجن -بی‌تربیت (فرانسوی). -م. 


ثابسکی 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


ایوانف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۵ 


(کسی فکر می‌کند) من؟ پیش از هر کاری می‌رفتم مسکو و به آواز 
کولی‌ها گوش می‌دادم. بعد... بعدش می‌زدم می‌رفتم پاریس. 
آن‌جا آپارتمانی اجاره سی‌کردم و مرتب به کلیسای 
سفار تخانه‌مان می‌رفتم... 

دیگر چه می‌کردید؟ 

روزهای متوالی می‌رفتم سر قبر زنم می‌نشستم و فکر می‌کردم. 
آنقدر سر قبرش می‌نشستم تایمیرم. قبر او در گورستان پاریس 
است.... 


لحظه‌ای سکوت. 


دلم خیلی تنگ است. موافقید باز هم دوئه بنوازیم؟ 
تاشتل.تت‌قا وا اماذه کف 


آنا پترونا بیرون می‌رود. 
صحن پنجم 
شلیلسکی» ایوانف و لوف. 


(به اتفاق لوق در باغراه نمایان می‌شود.) دوست عزیز» شما پارسال بود که 
تحصیلاتتان را نمام کردید. هتوز جوان و شاداب هستید, حال 
آنکه من سی و پنج سالم است. حق دارم اندرزتان بدهم. هیچ 
وقت زن بهودی يا مریض روانی پا روشتفکر مأب و فاضله 
نگیرید بلکه کسی را به زنی انتخاب کنید که معمولی و کم‌سواد 
و بی‌ادعا و بی‌های و هوی باشد. به طور کلی برای خودتان یک 
زندگی ساده و قالبی به وجود بیاورید؛ زمینه هرچه ساده‌تر و 
تکتواشفی تاک بیع اسان می بای فسات اران خر 
درنیفتید. به جنگ آسباد نروید» پینانی تان را به دیوار نکوبید.. 
از ادا ان هه اور بای رن اس نی 
غیرمعمولی و طق‌های آتشین دور بدارد... بروید توی لاک 
خودتان و سرتان رابه کار کوک خدا داده گرم کند... که 
دلچب‌تر و شرافتمندانه‌تر و سالم‌تر از کارهای شیک ایتتمه 


۳۳۹ 


شابلسکی 


)یوانف 


لوف 


آبوانقف 


لوف 
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وای که چه زندگی حته کنتده‌ای داشتم... سرشار از حطاو 
بی‌عدالتی و بی‌مایگی... (کنت را می‌بیند. لحنش آميخته به نسم می‌شود) 
دایی. تو همه‌اش دور و بر من پرسه می‌زنی: امانم نمی‌دهی در 
تنهائی با کی حرف بزنم؟ 

(با صدای گریان) خدا لعنتم کند که هیچ گوشه‌ای ندارم!.. (از جای خود 
می‌جهد و به عمارت می‌رود.) 

(از پشت سراو داد می‌زند.) معذرت می‌خواهم» ببنخش... (به لوف) اصلا 
چرا رنجاندمش؟ نه اعصایم پاک خراب شده است. باید فکری 
(با هیجان) من حرف‌های شما را تا آخر گوش کردم و... و حالا» 
ببخشید, می‌خواهم با شما بی‌کنایه و رک و پوست‌کنده حرف 
بزنم. اگر از سخنانی که گفتید بگذرم. در صدا و در لحن شما 
آنقدر حودخواهي عاری از عاطفه و آنقدر ستگدلي غیرانانی 
وجود دارد که... اینجا انانی از بین می‌رود فقط به دلیل آن که از 
نزدیکان شماست. چیزی به اخر عمرش نمانده است و شما.. 
شما تنها کاری که می‌کنید این است که بگوئید دوستش ندارید 
و هی قدم بزنید و پند و اندرز بدهید و هی خودنمایی کنید... من 
استمداد سخنوری ندارم؛ نمی‌توانم حرف دلم را بیان کنم ولی-. 
ولی از شمابدم می‌اید... 

تاید. شاید... لابد شماکه در حاشیه هستید بهتر صی‌بیتید... 
بسیار محتمل است که مرا درک کرده‌اید... شاید من خیلی مقصر 
باشم... (گوش فرامی‌دهد.) انگار کالسکه آماده است؛ می‌روم لباس 
عرض کنم... (به طرف عمارت می‌رود اما از رفتن بار می‌ماند.) دکتر» شضما 
دوستم نمی‌دارید. این موضوع راهم کتمان نمی‌کنید و همین 
امر ارژزش شمارا بالا می‌بر د... (به درون عمارت می‌رود.). 

(نها) راستی که اخللاق گندی دارم... باز فرصت را از دست دادم و آن 
طوری که باید و شاید. با او حرف نزدم... هر وفت باهاش گفت و گو 
می‌کنم نمی‌توانم خونرد بمانم! تا می‌آیم دهان باز کنم و حرفی 
بزنم. یک چیزی اینجا (به سيتة خود اشاره می‌کند) خفه‌ام می‌کند. دلم را 


آنا پترونا 
ایوآنف 
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آشوب می‌کند. زیانم به حلقم می‌چسبد... از این تارتوف ‏ از 
اين شیاد عالی تاأن. با تمام و جودم متنفرم.. بفرمائید دارد 
می‌رود بیرون... تمام خوشبختی زنش در این خلاصه می‌شود 
که او را در کتار خود ببیند. با تمام وجودش شیفته این مرد 
است. مدام التماسش می‌کند که دست کم غرویی رابااو 
بگذراند اما او.. او نمی‌تواند!. آقا در خانه خودشان احساس 
خنقان و ملال می‌کنند! کافی است یک روز غروب در خانه 
بماند تا از فرط دلتنگی با تپانچه حردکشی کند. بینوا... او به 
فضا احتیاج دارد تا به فکر راه انداعتن رذالت تازه‌ای باشد... 
اوه من می‌دانم جرا عص‌ها به دیدن خانواده لبدف می‌روی|.. 
می‌دانم... 


صحن شنم 
لوف, ایوانف ( کلاه بر سر و پالتو در بر) شایلسکی و آنا پترون: 


(همراه ای وانف و آنا پترونا از عمارت بیرون می‌آید.) کدامتن(» رفتار تر 
می‌گذاری. دلمان آنقدر تنگ صی‌شود که ساعت هشت شب 
می‌گیریم می‌خوابيم. این» افتضاح است, نه زندگی! اصلاً چرا تو 
بتوانی بروی و ما نتوانیم؟ چرا؟ 

کنت. راحختش بگذارید.. بگذارید برود» بگذارید... 

(به آنا یتونا) آنحر آدم مریض کجا می‌تواند برود؟ تو ناخوشی, بعد 
از غروب افتاب حق نداری در هوای ازاد باشی. از دکتر بپرس. 
آنیوتا تو که بچه نیستی, باید فکر کنی. (ه کنت) تو دیگر چرا 
می‌خواهی بروی انجا؟ 

ولی اینجانمانم... دلم می‌گیرد. ملال ختگم می‌کند... من همه را 
به تتگ آوردهام... تو مرا باخودت نمی‌بری تا حوصله او در 


۱. 12510616 شخصیت اصلی نمایشنامه‌ای از مولیر به همین اصم. -م. 
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ایواتف 


آنا پتر ونا 
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تنهایی سر نرود ولی من صغزش را می خورم. به ستوهش 
می‌آورم... 

راحش بگذارید. راحتش بگذارید... اگر در آنجا بهش خوش 
می‌گذرد بگذار برود... 

آنیا؛ چرا با این لحن حرف می‌زنی؟ می‌دانی که به قصد تفریح 
نمی‌روم. باید راجم به سفته‌ها باهاشان حرف بزنم. 

من نمی قهمم چرا می‌خواهی رفتنت را توجیه کنی؟ برو... کی 
جلوت را می‌گیرد؟ 

بیائید همدیگر رالت و پار نکنیم!. خیال نمی‌کنم این کار 
ضرورت داشته باشد. 

(با صدایی شبیه به ناله.) ۳00126 عزیزم جانم خواهش می‌کتم مراهم 
با حودت ببر... شاید با دیدن مشتی شیاد و احمق بتوانم کمی 
تفریح کنم! آخو من از عید پاک به این طرف هیچ جا نر فتهام... 
(با عصبانیت) بسیار خوب» باهم می‌رویم... 

راست میگویی؟ ۳6۳ ,16:2 (بازوی ایوانف را شادمانه می‌گیرد و او را به 
کتاری می‌کشد.) اجازه می‌دهی کلاه ماهوتیات راسرم بگذارم؟ 
بلهء ولی لطفا بجتب(.. 


کت به درون عمارت می‌ود. 
آنتاه افشان بای فرست فک کل شالت که شورییشه بو ریا 


خودم می‌برم ولی حالا توبه استراحت احتیاج داری... خحوب» 
فعل خداحافظ ... (به او تزدیک می‌شود و سرش را می‌بوند.) حدود ساعت 


ی 

(زیر بل او را می‌گیرد و می‌آوردش به قسمت جلو صحنه) کلیا... (می‌خند.) نرو» چه 
می‌شود بمانی؟.. منل گذشته‌ها می‌رويم روی علف خشک 
می‌غلتيم کله‌معلق می‌زنيم... با هم شام می‌خوریم» می‌نشینیم 
کتاب می‌خوانيم... من و آن وراج برای تو چند تادوثه اماده 
کر ده‌ایم... 


لحظه‌ای سکوت. 


ایواتف 
آفا پترونا 


لوف 


آنا پتروتا 
لوف 
آنا پعرونا 
لوف 


آتا پترونا 


لوف 


نمایشتامه‌ها ۱ ۳۳۹ 


بمان... کلی می‌خحندیم... (می‌خندد و گریه می‌کند.) آخر مگر می‌شود که 
گل‌ها در بهاران تکرار شوند ولی شادی‌ها نش و ند؟.. باشد برو.. 
من... من زود برمی‌گردم... (راه می‌افتده می‌ایستده فکر می‌کند.) نه» 
نمی توانم!.. (بیرون می‌رود). 
باشد. برو... (کنار میز می‌نشیند.). 
(روی صحنه راه می‌رود) آنا پترونا» مقررات را رعایت کتنید: شم 
درست سر ساعت شش باید به عمارت پروید و تا صبح از آنجا 
بیرون تياتید. هوای مرطوب غروب‌ها برایتان بد است... 
اطاعت می‌کنم. 
«اطاعت می‌کنم» کدام است؟ من کاملاً جدی می‌گویم... 
ولی شماسعی کنید جدی حرف نزنید. (سرفه می‌کند) 
می‌بینید» سرفه‌تان شروع شد... 

لوفه آنا پترونا و شلیلسکی. 
(کلاه بر سر و پالتو به تن بیرون می‌آید.) پس نیکلا کجاست؟ (شتابان به طرف آنا 
پترونا می‌رود. روبروی او می‌ایستد و دهن‌کجی می‌کند.) گوالت .... پخ... گوالت. 
(بالهیجة مخصوص بهودی‌ها.) لطفً بیخشید! (پوز خندمی‌زندوباعجله‌بیرون می‌رود): 
دلتی!.. 

لحظه‌ای سکوت. از دور نوای آ کاردئون به گوش می‌رسد. 
(کش و قوس می‌رود) چه ملالی!.. حتی سورچی‌ها و آنپزهاو 
کلفت‌ها هم برای حودشان مجلس رقص برگزار می‌کنند حال 
آن که من... مرا تنها گذاشته‌اند. یوگنی کنستانتی‌نویچج چه 
خبرتان است؟ جرا این همه راه می‌روید؟ بیایید اینجا بنشینید... 
نه, نمی توانم بنشینم... 


۱ سیی6 تکیه کلام بهودی‌هابه معتای غوغاو هیاهو.-م. 


۳۵۰ 
آنا پترونا 
لوف 
آنا ترونا 
لوف 
آنا پتروتا 


لوف 


آنا پمرونا 


لوف 
آنا چمرونا 


لوف 


مجموعذ آثار چخوف 


دکتر» شمایدر و مادر دارید؟ 
پدرم مرده ولی مادم ژنده است. 
دلتان برای او تنگ نمی‌شود؟ 
وقتِ دلتنگ شدن ندارم. 
(می‌خندد.) گل‌ها در بهاران تکرار می‌شود اما شادی‌ها نه. راستی 
این عبارت را از کی شنیده‌ام؟ کو حافظه؟.. خیال می‌کنم از 
گفته‌های نیکلای است...(گوش فرا می‌دهد) باز جفد دارد جیغ 
ی کت 
مهم نیست» بگذار جیغ بکشد... 

احظه‌ای سکوت. 
دکتر» دارم کم‌کم به این فکر می‌افتم که سبرنوشت. کلاه سرم 
گذاشته است. آدم‌های زیادی وجود دارند که شاید هم بهتر از 
من نباشند ولی بی‌آنکه بابت خحوشبختی‌شثان چیزی بدهند 
حوشبختند؛ در این میان چرا باید فقط من چنین بهای گزافی 
بپردازم؟ چرا باید برای زندگی چنین رنج کمرشکنی بپردازم؟. 
با هیجان) چه گفتید؟ 
من چیزی نگفتم... 
از سنگدلی و بی‌انصافی آدم‌ها هم رفته رفته ماتم می‌برد. را 
جواب عشق را با عشق نمی‌دهند؟ چرا جواب راستی و یکرنگی 
رایا دروغ و ریا می‌دهند؟ (شانه‌هایش را بالا می‌اندازد) دکتر» شما 
متأهل نیستید و خیلی چیزها را نمی‌توانید بفهمید... 
شما تعجب می‌کنید؟... (کنار او می‌نشیند) نه این منم... منم که از شما 
تعجب می‌کنما.. خواهش می‌کنم به من بگوئید شما رابه خدا به 
من یی له قاری وا رن با هرن و خعات ز 
شریف و تقریبا مقدسی چون شماء اجازء داده است این چنین 
بی‌شرمانه فرییش دهند و او رابه این کنام جغد بکثانند؟ اینجا 
چرا مانده‌اید؟ با این مرد بی عاطفه و بی‌روح - بيائید از شوهرتان 
حرف نزنیم!-با این محیط پوچ و مبتذل شماچه و جه مشترکی 
دارید؟ یناه بر خدا... این کنت دیوانهٌ زنگ‌زده و هميشه نق‌نقو و 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۵۱ 


آن میشای پاجه ورمالید؛ شیاد. با آن قيافة چندش‌آورش... به 
من حالی کنید که اینجا چه می‌کنید ؟ چطور شد گذرتان به اینجا 
افتاد؟ 

آنا پترونا (می‌خندد.) او هم یک زمانی» درست همین‌طور حرف میزد... 
درست همین‌طور... ولی او چشم‌های درشتی دارد و گاه که 
دریارة چیزی با حرارت صحبت می‌کرد. چشم‌هایش مثل دو 
تکه زغال گداخته می‌درخشید.. حرف بزنید» حرف بزنید... 

لوف (برمی‌خیزد و دست تکان می‌دهد.) چه بگویم؟.. در باغ نمانیدء بروید تو... 

آنا پتروتا شما می‌گونید که نیکلای ال است و بل. مگر شمااو را 
می‌شناسید؟ مگر می‌شود آدم را در عرض شش ماه شتاخت؟ 
دکتر او مرد فوق‌العاده‌ای است و من متاسفم که شمادو سه مال 
پیش با او آشنا نشدید. حالا او افنرده و خاموش است» هیچ 
کاری نمی‌کند اما پیش از این... چقدر جذاب بودا.. من بابک 
نگاه عاشقش شده‌بودم. (می‌خنند) همین که دیدمش» در تله موش 
اسیر شدم!.. به من گفت: «بیا برویم...» و من» همان طوری که آدم 
برگ‌های پوسید؛ گل و گیاء را با قیچی مي‌زند» تمام پیوندهایم 
را بریدم و با و راه افتادم... 

لحظه‌ای سکوت. 


ولی حالا وضع فرق کرده است... حالا او به خانة لبدف می‌رود تا 
سرش را با زن‌های دیگر گرم کند و من... من در باغ می‌نشینم و 
به نالة جغد گوش می‌دهم... 
ش ۳ 
صدای چوپ تب‌پا شنیده می‌شود. 
دکتر» شما برادر ندارید؟ 
لوف خی ر. 


آنا پترونابلند بلند گریه می‌کند. 


۱ شب‌پا یا نگهبانِ شب کرد برای اعلام حضور خود» هر از گاه چوبی رابه جوب دیگر 
می‌زند. -م. 
1 


۳۵۲ 


لوف 


مجموعة آثار چخوف 


منظورتان گجاست؟ 

کتند... (به طرف عمارت می‌رود). 

شما اجازه ندارید برویك... 

ولم کنید این موضوع ربطی به شماندارد... من دیگر نمی‌توانم» 
باید بروم... بله» دستور بدهید کالسکه را آماده کتند... (به درون 
عمارت می‌رود.4 

با این وضع به طور حدی از ادامة معالجه‌تان حودداری 


پرده مي‌افتد. 


پرده دوم 


اتاق پذیرائی منزل لبدف. روبروء در خروجی به باغ است و سمت راست و چپ چندین 
در قرار داود میلمان: قدیمی و نفیس» چلچراغ‌ها و شمعدان‌ها و تیلوهای دیوار: همه 
زیر پوشش پارچه‌ای است. سمت چپ پای دیوار یک کاناپه و جلو آن میز گردی است 
که روی آن چراغ رومیزی بزرگی دیده می‌شود. در طرفین میزء دو مبل و در ضلع دیگر 
دیواره سه مبل کنار هم گذاشته شده است. سمت راست سن پیانو و روی آن ویلن و در 
طرفین آن» دو صندلی قرار دارد. در انتهای صحنه. نزدیک دری که به تراس باز 
می‌شود یک میز چهارگوش مخصوص بازی ورق وجود دارد. 


صحنه اول 


زینائیدا ساویشناه دودکین» مهمان اول» صهمان دوم. کوسیخ» آودونیا نازاروناه 
یگوروشکا, گاوریلاه مستخدمه. دو پیرزن مهمان, چندین سهمان و چندین دوشیزه 
جوان و بابا کینا, 


زینائید! ساویشنا روی کاناپه نشستنه است, در طرفین او دو پیرزن مهمان روی مبل‌ها 
نشسته‌اند؛ روبروء دودکین و مهمان اولی و پنج شش دوشيزة جوان روی صندلی‌ها 
نشسته‌اند. کوسیخ و یگوروشکا و آودوتیا نازارونا و مهمان دومی؛ دور میز قمار 
تغسته‌اند و ورق‌بازی می‌کنند. گاوریلا کنار در سمت راست ایستاده است؛ مستخدمه» 
سيتي پر از شیرینی و تنقلات در دست دارد و آن را دور می‌گرداند. مهمان‌ها از راو در 
سمتِ راست» مدام به باغ آمد و شد می‌کنند. باباکیتا از همان در سمتِ راست وارد 


می‌شود و به طرف زینائیدا ساویشنا می‌رود. 
زینانیدا ساویشنا ‏ (شادمان.) مارفا یگوروناه عزیزم... 


بای کینا سلام» زینائیدا ساویشنا... افتخار دارم بگویم: قدم نو رسیده 
میارک... 


۳۵ 


زینائید! ساو بیع 


بابا کیت 


مهمان اولی 
بابا کینا 
مهمان اولی 
دودکین 


زیننیدا ساویشا 


یکوروشعا 
آودوتیا نازارونا 


مهمان دومی 


محموعه آثار چخوف 


با هم روبوسی می‌کنند. 


حدا کتد که... 


خحیلی ممنون. (کنار او روی کاناپه می‌نشیند) سللام: جووآن‌ها... 
دودکین و مهمان اولی برمی‌خیزد و با سر سللام می‌دهند. 

(می‌خندد) می فرمائید «جوان‌ها»... مگر خودتان پیر هستید؟ 

(آه می‌کشد.) ما کجا و جوآنی کجا.. 

(با احترام می‌خندد.) اخعتیار دارید... 

شمافقط اسمتان «ییوه» است. وگر نه از هر دختری که فکر کید 
کاوریلا برای یابا کیتا چای می‌آورد. 

(به گاوریلا) این چه طرز چای آوردن است؟ خوب بود مربّا هم 

می‌آوردی... مثلاً مربای انگور فرنگی... 
لحظه‌ای سکوت. 

مارفا یگررونا» شما از راء مشکینو " تشریف آوردید؟ 

رفا بتورو زر در و لصر- رسد * 


۳ ۲ ِ " ۲ 5 ‌ 
حیر» از زاه زایمیتجه ۰ جاده‌اتش بهتر است... 
که این طور... 
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زینانیدا ساویشا 


مهمان ادلی 


دودکین 


پابا کیتا 
دودکین 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۵۵ 


زینائیدا ساویشتاء عزیزم» مظنه اوراق قرضة ملی باز به سرعت 
بالا رفته است. تصورش را بکنید: سری اوّل اوراق ۰ رویل و 
سری دوم آن ۲۵۰ روبل خرید و فروش می‌شود... این ترقیء 
بی‌سابقه است... 

(آه می‌کشد.) حرش به حال کسی که اوراق قرضه‌اش زیاد است!. 
نه عزیزم؛ این طور نیست. گرچه مظنه بالاست ولی اصلاً صرف 
نمی‌کند که آدم در این کار سرمایه گذاری بکند. فقط حق بیمة 
اوراق» کافی است که آدم را خانه خراب کند. 

همین طور است که می‌گونید. باوجود این عزیزم» داشتن اوراق 
قرضه ماية دلگرمی آدم است... (آه می‌کشد) خدا بز رگ است... 

از یک نقطه نظر چنانچه درست فکر کنیم انسان سرماية خود را 
هر جاکه به کار بتدازد مقرون به صر فه نیست؛ اوراق قرضه بجز 
ضرر و غصه حاصلی ندارد. به جریان انداختن سرمایه هم 
معلوم نیست که ان ان را دچار ورشکستگی نکند. من این طور 
می‌فهمم که اگر یک کسی سرمایه‌ای جمع کرد بهترین راهش 
این است که تپانچه‌ای بخرد و تیری به مغز حودش شلیک کند و 
جان حلاص" برای این که سرمایه. این روزها غصه می‌آورد... 
(آه می‌کشد.) کاملا درست است... 

(یه دوشیزة کناردستی خود.) مردی به خانه یک کسی می‌رود می‌بیند 
سگی نشسته است. (می‌خندد) می‌پرسد: اسم سگتان چمیست؟ 
صاحبخانه جواب می‌دهد: «عیتشما» ‏ (بلد بلد می‌خندد) عیذشما... 
متوجه می‌شوید... عین شما.. (احساس شرمتدگی می‌کند). 

ولی در شهرء در انبارمان سگی داریم که اسمش « کاشبمیرد»۲ 


۱ در متن اصلی «کاکواس» آمده است که در زبان روسی ترکیبی ار دو کلم *۲۵ و « ۷25» به 
معنای «عين شٌماه یا «مثل شماه است. -م 

۲. در متن اصلی «کابی سدرخ» آمده است که در زبان روسی ترکیبی است از دو کلم « «عل540؟ و 
« واه به معنای «کاش سقط شوده ه کاش بهیر دا -ع. 


۱۳9۹ 


یگوروشکا 
آودوتیا نازارونا 
همان دومی 
کوسیخ 


زینانیدا ساویشنا 


لبدف 


مجموعة آثار چخوف 


خنده مختصر زینائیدا ماویشنا برمی‌خیزد و از در سمتِ راست بیرون می‌رود. 
سکوتِ سبتاً طولانی. 

دولوی خشت. 

پاس. 

پاس- 

من هم پاس. 


صحذذ دوم 
همان‌هاء زیتائیدا ساویشتا و لبدفد 


(به اتفاق لبدف از در سمت راست وارد می‌شود. آهسته) چرا آنجا نشسته‌ای؟ 
انگار خانم خانم‌هاست"... برو پهلوی مهمان‌ها بنشین... (در جای 
قبلی خود می‌نشیند.). ۱ 

(خمیازه کشان به طرف آخرین مبل سمت چپ می‌رود.) وای از گناهان‌مان.. 
(نگاهش به باباکیتا می‌افتد.) نحدای من» مارمالاد ما هم ایتجاست... 
راحت‌الحلقوم‌مان!.. (به او سلام می‌کند.) حال گوهر گرانبهای ما 
جطور است؟.. 

از مرحمت شما... 

خدا را شک خدا راشکر... (روی مبل می‌نشیند) حوب... گاوریلاا.. 


گاوریلا گیلامی ودکا و لیواتی آب می‌آورد. او نخست ودکاء سپس آب را سرمی‌کشد 


توش جان!.. 
چه نرش جاتی؟ همین قدر که زنده‌ايم جای شکرش باقی است. 
(به زنش.) زیوزیوشکا"» پس این توزادمان کجاست؟ 

اندوهگین) شما را یه خدا به من بگوئید چرا این همه بد آوردم؟ 
چراحتی یک ورق نگرفتم؟ لعنت بر شیطان, چرا باحتم؟.. 


۱ در متن اهه0 ۲۲۵ بد معنای بانوی اول (ایتالیایی) و همچنین خواننده زنی که در ایرا یا ایرت 
عهله‌دار نقش ارل است: امده. ۸ 
۲ 062جبموهه2 تحطابی محبت‌امیز برای زیتائیدا. -م. 


آودوتیا نازارونا 


کوسیخ 


آودوتیا نازارونا 


کوسیخ 


لبدف 


آودو تیا نازارونا 


کوسیخ 


آودو تیا نازارونا 
باب کین 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۵۷۲ 


بازی بلد نیستی» پدرجان... و آدمی که بلد نباشد نباید بازی 
کند... تو وقتی دستت خالی است چرا وارد بازی می‌شود؟ آس 


هردو از پشت میز به طرف جلوی صحنه می‌دوند. 


(يا صدای گریه‌مانن.) آقایان» اجازه بقرمائید... من آس و شاه و بی‌بی و 
هش خشت» و آس پیک و یک خاج کو چک داشتم و این زن. 
عجیب است که نتوانست یک شلم کوچولو بکندا.. من 
سانزاتو " اعلام کردم... 

(سخن او را قطع می‌کند) اول من سانزاتو اعلام کردم» تو گفتی: «دو 
سانزائو»... 

واقعا که نفرت‌اور است... اجازه بقرمائید.. شما دارید... من 
دارم... شمادارید... (به لبدف) پاول کیریلیچ شماقضاوت کند.. 
من یک آس و شاه و بی‌بی و هشت خشت داشتم... 

(گوش‌های خود را می‌گیرد) دست از سرم بردار: خواهش می‌کنم دست 
از سرم پردارا.. 

(داد می‌زند.) سانزاتو رامن اعلام کردم نه تو... 

(خشمگین) من باید خیلی پست و لعنتی باشم ار باز با این تاس 
ماهی به بازی بنشینم.. (شتابان به سمت تراس می‌رود و کنار میز بازی می‌ایستد. 
به یگوروشکا) چقدر نوشتی؟ چه نوشتی؟ صبر کن... سی‌وهشت 
ضرب در هشت... می‌کند... هشت هشت تا... اوه خدا لعنتم 
کند!.. (به باغ می‌رود). 


مهمان دومی نیز از پی او می‌رود. یگوروشکا پشت میز می‌نید. 


اوف... کفرم را در آورد.. تاس ماهی... تاس ماهی خودتی.. 
مادربزرگ: تما هم که عصبانی شتسد .. 


۱ 06706 اصطلاحی در پازی بلوت. -م. 
۲ تاوزج عوو5 بدرن آتر (اصطلاحی در بازی بلوت). -م. 


۳۵۸ 


آودوتیا نازارونا 


لبدف 


آودو تیا نازارونا 


دودکین 


زینانید) ساویضا 
ساشا 


ابا کین 


سانا 


لیدف 


مجموعة آثار چخوف 


(همین که باباکینا را می‌پیند دست‌های خود را از هم باز می‌کند) خحوشکنل عن» نور 
چمشم من.. تو اینجایی و من کور نمی‌بینمت... عمر من... (شانه‌اش 
را می‌بوسد و کنارش می‌نشیند.) واقعا که خحوشحالم... پرندهة قشنگم. فوی 
خوشگلم. بگذار نگاهت کنم!.. الهی از گزند چشم شور در امان 
بتمانی . 

چه می‌گویی؟.. به جای این حرف‌ها خوب است برایش 
شوهری دست و یا کنی... 

چراکه نکنم؟.. پیش از آنکه بمیرم و توی تابوتم بگذارند او و 
ساتیچکا! را به خن بخت می‌فرستم... پیش از مرگم شوهرش 
می‌دهم... (آه می‌کشد.) ولی این روزها شوهر کجا یبدا می‌شود؟.. 
بفرمائید. نگاهشان کنید. شوهرهای آینده عین یک مشت 
خروس آب کتیده» آنجا دور هم نشه‌انلدا.. 

برای این که به ما اعتنا نمی‌کنند... 


صحنهة سوم 


همان‌ها و ساشا. 
ساشا ار در باع وارد می‌شود و به طرف پدر خود می‌رود. 


ساشنکاء عزیزم» مگر نمی‌بیتی که مارفا یگورونا اینجاست؟ 
معذرت می خوآهم! (به بااکینا نزدیک می‌شود و با او سلام و علیک می‌کند)+ 
ریت کین ای« سانچگا کین اضاا متراغتی بازرها 
نمی‌گیری. 


روبوسی می‌کنتد. 


تبریک می‌گویم عزیزم... 

متشکرم! (کتار پدرش می‌نشیند.). 

بله آو دوتیا نازارونا: این روزها بیدا کردن شوهر خیلی سخت 
است و نه تنها شوهر بلکه حتی ساقدوش درست و حسایی هم 


۱. 520006 خطابی محبت‌آمیز برای آلکساندرا. -م 


زینائید! ساو بشنا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳2۹ 


پیدانمی‌شود. جوان‌های امروزی - البته متظورم آن نیست که 
بخواهم اند که باشم؛ حدا حفظثان کند -یک جوری 
بدخلق‌اند. ناخوشایندند... نه بلدند خوب برقصند: نه خوب 
صحبت کند, نه خوب مشروب بخورد.. 

اعتیار دارید» همه‌شان مشروب‌خورهای قهاری هستند. همین 
که مشرویبی گیرشان بیاید... 

مشروب خوردن و لمباندن که هنر نیست -خوک هم این کار زا 
بلد است.. مشروب را باید عاقلانه حورد... یادم می‌ابد 
روزگاری ماء جوان‌هاء گاهی اوقات تمام روزمان به درس و 
فحص می‌گذشت اما همین که شب می‌شد یکراست می‌رفتیم 
جایی که چراغی روشن بود و تا صبح مثل فرفره می چرخیدیم 
و می‌رقصیدیم... هم می‌رقصيدیم» هم دختر خانم‌ها را سرگرم 
می‌کردیم. هم بعله... (به گردن خود تلتگر می‌زند.) گاهی اوقات آنقدر 
جاخان می‌کردیم و فلسفه می‌بافتیم که زبان‌مان مو درمی‌آورد... 
ولی جوان‌های امروزی... (دستش را تکان می‌دهد.) نمی‌فهمم‌شبان... نه 
به درد دثیا می حورند» نه به درد احرت. در سرتاسر ولایت‌مان 
فقط یک جوان عاقل داریم که او هم متأهل است. (آ می‌کند.او به 
نظر می‌رسد که دارد دیوانه می‌شود... 

منظورتان کیست؟ 

تیکلاشا ایوائف: 

بله» مرد خوبی است. (دهن کجی می‌کند.) فقط خحیلی بدبخت است! 
آخر عزیزم. چطور ممکن است خوشبخت باشد؟. (له می‌کشد) 
بیچاره چه اشتباهی مرتکب شد... رفت. آن زن جهود را گرفت 
به امید آن که پدر و مادر زنش کوه طلا بهش می‌دهند ولی 
درست عکس قضیه از آب درآمد... زنش از وقتی که مذهبشی را 
عرض کرد و میحدی شد پدر و مادر طردش کردند... عاقش 
کردند... به این ترتیب ایوانف هم یک پاپاسی گیرش نیامد... حالا از 
کاری که کرده پشیمان است ولی جه فایده.. خیلی دیر خده... 


۱ ۱۷012602 حطایی محبت‌آمیز برای یکلای. -م. 


۳۹۰ 


ماشا 


زیتائیدا ساویشنا 


ساشا 


لبدف 


زینالید) ساویشتا 


مجموعة آثار چخوف 


مادر این حقیفقت ندارد... 

(با حرارت.) چجرا حقیقت ندارد. شوروچکا؟ از این جریان» همه خبر 
جهود می‌گرفت؟ مگر دختر روسی قحط بود؟ اشتباه کرد جانم» 
اشتباهء... و حالا چه بلاهایی که سر اين زنکة پست نمی‌آوردا.. 
خحیلی خنده‌دار است... بعضی وقت‌ها همین که از جایی می‌آید 
خانه فوری می‌رود سر وفت زئش و می‌گوید: «پدر و مادرت 
سرم کلاه گذاشتند! از خانه‌ام برو بیرون!..» ولی او کجا می‌تواند 
پرود؟ پدر و ماد دیگر راهش تمی‌دهتد؛ کار کردن هم بلد 
نیست که برود جایی کلفتی کند. یکلای هم آنقدر تحقیرش 
می‌کند و زجرش می‌دهد تا بالاخره کت پا درمیانی صی‌کند و 
طرف او را می‌گیرد. اگر کنت نبود نیکلای او را تا حالابه آن دنیا 
روانه کرده بود.. 

«سیر بخور, فلان فلان شده.. سیر بخورا..» او هم آنقدر سیر 
می‌خورد تا بالا بیاورد. 


می‌حند ند. 


یدر» ین حرف‌ها دروغ است! 
خحوب. چه آهمیتی دارد؟ بگذار برای حودشان وراجی کنند... (داد 
می‌زند.) گاو ریلا.. 


گاوریلا برای او ودکا و آب می‌آورد. 


به همین علت هم بود که بیچاره ورشکت شد... و ضم مالی اش 
جانم پاک خراب شد... اگر بورکین به امور ملکش نمی‌رسید و 
آن را اداره نمی‌کرد نیکلای و زن جهودش گرسنه می‌ماندند... (آه 
می‌کشد) و ماعزیزم چقدر ضرر این مرد را کشیدیم!.. خدا خحودشص 
شاهد است که خیلی ضررش را کشیديم... باور کنید عزیزجان» 
از سه سال به این طرف ثه هزار روبل به ما بدهکار است... 


(هرانان)نه هزارا.. 


زینالید) ساویشنا 


ساشا 
زینالیدا ساویشنا 


ساشا 


زینالیدا ساویشنا 


مهمان اولی 


زینائیدا ساویشنا 


مهمان آولی 


ساشَا 


مهمان اولی 


۳۸۱ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


بله... همین پاشنکا؛ همین شوهرجان عزیزم دستور داد بهش 
پول قرض بدهم... اصلاً حالی اش نیست به کی می‌شود پول 
قرض داد به کی نمی‌شود داد... من از اصل پول حرف نمی‌زنم - 
خدا حردش کریم است -ولی دست کم نرول پول را به موقع 
کارسازی کند... 

(با هیجان) مادر: شما این موضوع راهزار دفعه عنوان کرده‌اید. 

به تو چه؟ تو چرا ازش دفاع می‌کنی؟ 

(برمی‌خیز.) چجطور دلتان می‌آید درباره آدم حسابی و شریقی که در 
حق شمابدی و حطایی نکرده است. این حرف‌ها را بزنید؟ آنحر 
او به شماچه کرده‌است؟ 

یا پوزخند) آدم حسابی و شریف! 

ی لحتی صمیمانه) آلکاندرا پاولونا به شما اطمینان می‌دهم او را آن 
طوری که باید و شاید نمی‌شناسید... کی می‌گوید که او شریف 
است؟ (برمی‌خیزد) آخر کجای این کار شرافتمندانه است؟ دو سال 
پیش وقتی طاعون دامی شیوع پیدا کرده بود او مقدار زیادی کاو 
و خرید و... 

(سخن او را قطع می‌کند) مقدار زیادی گاو خرید. بیمه‌شان کرد بعد 
ترتبی داد که گاوها طاعون بگیرند» بعدش هم پول بیمه را به 
جیب زد... یاز هم بگوئید شریف!.. 

همه از این ماجرا خبر دارند... 

این حرف‌ها دروغ است! نه کسی گاوی خریده بودو ته کی 
مریض‌شان کرده بود؛ بلکه بورکین یک چنین طرحی ریخته بود 
و هرجاهم که می‌نشست لاف و گزاف طرحش را می‌زد. همین 
که موضوع این طرح به گوش ایوانف رسید کاری کرد که 
بورکین مجبور شد دو هفته تمام ازش عذرخراهی کند. تقصیر 
ایوانف در آن است که آدم ضعیفی است» جواتمرد و گشاده‌دل 
انست4دلگن نی ای بور کی وا تون کنلن: 

آدم ضعیف... (می‌خدد.) آلکاندرا پاولتاء حدا گواه است که این 


۱. ۳2:6۵ خطابی محبت‌آمیز برای پاول. -م. 





۳۹۳ 


ثبدف 


مهمان اولی 


زینانیدا ساو بشنا 


ساشا 


لبدف 


مجموعة آثار چخوف 


مرد فریب‌کار است.. 

طرفداری کردن از این جور آدم‌هاء حجالت دارد... 

متأسقم که در این گفت و گو شرکت کردم... (شتایان به سمتِ در سمت 
راست می‌رود). 

شورای ما خیلی زود از کوره در می‌رود... (می‌خندد) عين بشکه 
باروت است... 

(راه را بر ساضا می‌بندد.) آلکساندرا پاولونا؛ به دا دیگر از این حرف‌ها 
نمی‌زنم!.. ببخشید... به شرفم قسم دیگر از این حرف‌ها 
نمی‌زنم.. 

ساشتکا: لااقل در حضور مهمان‌ها تتدخحویی نکن 

یا مدای لرزان.) او تمام سال‌های عمرش را برای دیگران کار کرد؛ 
هرچه داشت بر دند و حوردند و دزدیدند؛ هرکه دستش رسید از 
فیّل گشاده‌دستی‌های جوانمردانة او به تروت رسید... در تمام 
عمرش نه دروغ گفته است. نه سر کسی کلاه گذاشته است. حتی 
یک دفعه هم نشنیدم که از کسی بد گفته باشد... ولی نتیجه‌اش 
چه؟ هرجا پا می‌گذاری فقط حرف ایوانف را می‌زنند... انگار 
هیچ موضوع دیگری جز ایوانف. وجود ندارد... 

کم و 

بله. همه مرتکب انتباه می‌شوند ولی هر آدمی متل او به بیست 
تا کار خیر می‌ارزد... کاش فقط می توانستید... (نگاهش به ایوانف و 
شابلسکی می‌افتد.). 


صحنه چهارم 
هعان‌هاء آتوانق و شیک ۱ 
(به اتفاق ایوانف از در سمتِ راست وارد می‌شوند.) کیت که دارد نطق می‌کند؟ 
شمائید. شور و جکا؟ (باند بلند می‌خندد و با او دست می‌دهد.) تولدتان را 
تبریک می‌گویم؛ فرشتة من خدا عمر خیلی خیلی طولاثی به 
شما بدهد و امیدوارم هرگز دوباره زاده نشوید... 


زینالید! ساویشنا 
لبدف 


شایلعی 


زینائید) ساویشتا 


لبدف 


شابلسکی 


لبدف 


شابلسکی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳ 


(شادمانه) نیکلای آلکسی‌یویچ... کنت.. 

به, به!. چچشم ما روشن... جناب کنت. (به استقبال او می‌رود)4 

(زینانیدا ساویشتا و باباکینا را می‌بیند و دست خود را به طرف آنان دراز می‌کند.) دو 

بانکدار. روی یک کانابه!.. تماشادارد... (با زینایدا ساویشنا سلام و علیک 

می‌کند) سألام زیوزیوشکا! (به با کین سلام تپلی حوشگل.. 

از دیدنتان خیلی خوشحالم. شما در خانه‌مان مهمانی هستید 

کم‌پیدا. (آه می‌کشد.) گاوریلا» چسای بیاور.. بفرمائید بنشیید. 

(برمی‌خيزدء از در سمتٍ راست بیرون می‌رود و در دم» با قیاقه‌ای موش بازمی‌گردد.). 
سأشا در محل قیلی خود می‌نشیند. ایپاتف بی‌ادای کلمه‌ای یا همگی سلام علیک 
می‌کند و کتار ساشا می‌تشیند. خانم‌های جوان پشت سر هم به صهتابی می‌روند و 


دازمی‌گردند. 


(به شاباسکی) کجا بودی؟ چه عجب!. واقعاً غیرمتظره است... 
(می‌بوسدش)) کنت» تو راهزن هستی... آدم‌های حسابی رفتارثان به 
از رفتار توست... دوستانثان را فراموش نمی‌کنند... (بازو به بازویش 
می‌دهد و او را به جلو سحنه می‌آورد) تو چبرا نمی‌آیی پیش ما؟ نکند از ما 
دلخوری؟ 

ی کدام وسیله بیایم خدمتانن؟ می‌گویی سوار اسب چسویی 
بشوم؟ نیکلای مرا همراه خودش نمی‌آورد. می‌گوید کتار زن 
جهودش بنشینم و از دلعنگی درش بیاورم... کالسکه‌ات را 
بفرست یی من تا بتوانم به دیدنت پیایم... 

(دستی تکان می‌دهد) دیگر چمی!.. زیوزیوشکا جانش به لب می‌رسد 
کالسکه را پی کی بفرستد. ولی بدان جانم که تو پیش من از 
همه کس نزدیک‌اتر و عزیزتریا.. از دوست‌های قدیمم فقط تو 
مانده‌ای و بس. «در وجود تو رنج‌های گذشته و جوانی از دست 
رفته‌ام را دوست می‌دارم ...4 از شوخحی گذشته». نزدیک است 
اشکم سرازیر شود... (کنت را می‌بوسد). 


دست از سرم بردار بوی انبار شراب می‌دهی... 


۱. مصراعی از یک قطعه شعر لرمونتف شاعر روسی. -م. 


۳۹۳ 


لبدف 


زینالیدا ماویشنا 


زینالیدا ساو یشتا 


لیدف 


شابلسکی 


زینالیدا ساویشنا 


لبدف 


شابلسکی 


مجموعه آثار چخوف 


جانم تو نمی‌توانی تصورش رابکتی که دلم برای رفقا چجقدر 
تنگ می‌شود!.. گاهی اوقات از فرط دلتنگی دلم می‌خواهد 
خحودم را حلی‌آویز کنم... (آهسته) زیوزیوشکا با آن 
تزول‌خوری‌اش تمام ادم‌های حسابی را از دور و برمان تارانده 
است و حالا همان طوری که می‌بینی؛ ما مانده‌ایم و یک مشت 
زولو ...یک مشت یأجوج و مأجوج... چای بخور جانم... 


کاوریلا برای کنت چای می‌آورد. 


(به طرف کنت می‌رود. با حالتی دل مشفول, خطاب به گاوریلا) این چه جور چای 
آوردن است؟ چرا مریّا نیاوردی؟.. مربای انگور فرنگی یا یک 
مربای دیگر... 

(بلند بلند می‌خندد. به ایوانف.) دیدی؟ نگفتم ؟ (یه لبدف.) ین راه با او شرط 
بستم که همین که وارد شویم زیوزیوشکا به ما مربای انگور 
فرنگی تعارف خواهد کرد... 

کتت. شما مثل گذشته‌هاه خوش دارید همه راادست بیندازید 
(روی کانایه می‌تشیند). 

(کنار ایوانف می‌تشیند) بیست بشکه مربای انگور فرنگی تهیه 
کرده‌اند... می‌گوئی چه کارش کنند؟ 

(روی مبلي کتار میز می‌نشیند) زیوزیوشکاء همه‌اش پول روی پول 
می‌گذارید. یک میلیون را دارید یا نه؟ 

(آه می‌کشد) کسانی که از زندگی‌مان خبر ندارند ممکن است خیال 
کنند که آدم‌هایی ثروتمندتر از ما پیدا نمی‌شود ولی ما پولمان 
کجابود؟ فقط حرف پول هست والا از خود پول خبری یست... 
البته» البته... می‌دانیم که بدییار هستید... (به لبدفه) پاضا" تو رابه 
وجدانت قسم یک میلیونان درست شده یا ته؟ 

به خدا بر ندارم» این را از زیوزیوشکا بپرس 

(به باباکینا) تپلی خحوشگل‌مان هم به همین زودی‌ها صاحب یک 
میلیون می‌شودا.. به خداوندی خداء نه روز به روز که ساعت به 


۱ قبیله‌ای در افریقای جنوبی. -م. ۲ ۲۶ع۲۵ تحطابی محبت‌آمبز برای پاول.-م. 


زینائید! ساویشنا 


ایوانف 
زینالیدا ساو یهن 


شابلسکی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۵ 


ماعت خوشکل تر و گوشتالوتر می‌شودا.. این هم از برکت پول 
ژیاد است... 
سپاسگزارم حضرت اثرف ولی من خوضم نمی‌آید که دستم 
بیندازند... 
بانکدار عزیز» مگر این دست انداختن است؟ این نالة دل است؛ 
غلیان احصاسات زیان را به تکلم وامی‌دارد... ستده مها و 
زیوزیوشکارا خیلی دوست می‌دارم... (شادمانه) و جدا.. شعف.... 
نسبت به شماو زیوزیوشکا نمی‌توانم بی‌اعتنا باشم... 
اصلاً عوض نشده‌اید. همانی همستید که بودید. (به یگوروشکا) 
یگوروشکاء شمع‌ها را خاموش کن!.. حالا که بازی نمی‌کنید چه 
لزومی دارد شمعی روشن بماند؟ 

یگوروشکا از جای خود می‌جهد شمع‌ها را خاموش می‌کند و می‌نشیند. 


(به ایواتف.) نکلای آلکی‌یویج حال خانمتان چجطور است؟ 

بد. امروز دکتر صریحا گفت که او سل دارد... 

راست می‌گونید؟ خیلی متأسفم.. (آه می‌کند) همه‌مان چقدر 

دوستش داریم. 

مهمل می‌گوبندا مهمل, مهمل! هیچ حبری از سل نیست... این از 

آن حقه‌ها و شارلاتان بازی‌های دکترهاست... این اسکولاپ‌ها! 

وش دارند از این خانه به آن عانه برونده آن وقت از خودشان 

سل درمیآورند. تازه نحوب است که شوهرش حسود نیست... 
ایوانف حرکتی حاکی از بی‌تابی می‌کند. 


اما آن چه که به سارا مربوط می‌شود او یک سامی است حس به 
یک کلمه و به یک عملش هم اعتماد ندارم... (با لهجة یهودی‌ها) 
خواهش می‌کنم ببخشید. اوه گوالت... می‌میرم و اعتماد پیدا 
نمی‌کنم... مرا یبخش نیکلای ولی... ولی آخر... آخر من که 


۱. ات۸ خدای طبابت و مداوا در اماطیر یونان. همچنین عنرانی تسخرآمیز برای 
پزشک‌ها ال حکیم‌باشی). -م. 


۳۹۹ 


لبدف 


لبدف 


دختر خانم‌ها 


مجموعة آتار چخوف 


حرف بدی تمی‌زنم... به عقیدهُ من سارا خودش رابه مریضی 
زده است. کلکی زير سر دارد فردا هم اگر بخواهد بمیرد محال 
است باورش کنم, از لک ی کارش انفن.. 

(به خابلسکی.) تو آدم غجیی هستی, مانوی... حالت آدم‌های 
مردم‌گریز رابه خودت گرفته‌ای و ول‌کن معامله هم نیستی... به 
این حالت مبتذل. زیادی اهمیت می‌دهی... تو با آدم‌های دیگر 
فرقی نداری ولی تا دهانت را باز می‌کنی انان خیال می‌کند یا 
نزلة مزمن داری یا مار روی زبان... آری» به خدل. 

لابد می‌فرمائید که بنده با هر رذل و کلاهبرداری روبوسی کنم؟.. 
منظورت از این رذل‌ها و کلاهبردارها کی‌ها هسند؟ 

البته منظورم حاضران نیستند اما... 

باز هم «اما»... همه‌اش تنظاهر!. 

تظاهر... حوش به حال تو که اصلاً جهان‌بینی نداری. 

ندارم؟.. می‌خواهی بداتی جهان‌بینیام چیت؟ تشسته‌ام و هر 
آن منتظر ورود عزرائیل هستم. من و تو برادر» ازمان گذشته 
است که به جهان‌بینی قکر کنیم... بله... (داد می‌زند.) گاو ریلا! 

تو به قدر کافی گاوریلا صدا زده‌ای... آنقدر مشروب خورده‌ای 
که دماغت سرخ شده! 

(ودکا می‌نوشد) مهم نیست جانم... من که قرار نیست بروم عروسی 


صحنه پنحم 
همان‌ها و بورکین. 
بورکین لباس‌های زرق و برق‌دار پوشیده, بسته‌ای در دست, جست و خیزکنان و 
زیرلب آوازخوانان از در دسمتِ راست وارد می‌شود. هیاهوی تشویق و تحسین. 
میشل میشلیچ!. این هم خودش... 2 (همه با هم) 


پوزکین 


نا 
لبدف 


بورکین 


پورکین 


لبدف 


زینائید! ساویشتا 


نمایشتامه‌ها ۱ ۳۹۲ 


این هم من... (به طرف ساشا می‌رود.) سینیوریتای نجیب و شریف» 
اجازه می‌خواهم تولد گلی زیبا چون شمارابه تمام عالم تبریک 
بگویم... برای بیان حرسندی‌ام اجازه بفرمائید این وسایل 
اتشبازی را (بسته را به طرف ساشا دراز می‌کند.) که به دست خحودم ساخحته 
شده است تقدیم حضورتان کنم تا ظلمت شب را همان‌طور 
متور کند که شما عالم ظلمانی را!.. (مانند بازیگران تثاتر کرنش می‌کند.)4 
متشکرم... 
(باند بلند می‌خندد. به ایوانف) تو جرا این یهو دا را بیرون نمی‌کتی؟ 
(به لبدف.) سلام به پاول کیریلیچ... (به ایراتف.) سلام به ارباب خو دم... 
(می‌خواند) ۷۵۱8 - عدامةل! هو هی -هو!.. (به یک یک آنها نزدیک می‌شود و 
سلام و علیک می‌کند.) سللام به زینائیدا مساویشنای بسیار محترم.. 
سلام به مارفا یگورونای آسمانی... سلام به آودوتیا نازاروتای 
باستانی... سلام به کنت والا گهر... 
(بلند بلند می‌خندد.) راستی که شمع هر انجمن است.. تااز در وارد 
شد. فضارا روشن کرد... متوجه می‌شوید؟.. 

زینائیدا ساویشناء باباکینا و کنت از پشت میز بلند می‌شوند و سرپا با هم صحیت 


می‌کنند. دو پیرزن» بیرون می‌روند. 


اوف.. خسته شدم... گمان کنم با همه سلام‌علیک کردم... حوب 
آقایان, چه خبرهای تازه؟ هیچ خبری که انسان را انگشت به 
دهان کند نیست؟ (با حرارت به زینائیدا ساویشنا) راستی» گورش کنید 
مادر. الآن که داشتم می‌آمدم پیش شما... (به کاوریلا) گاوریوشا! 
برایم چجای بیاور ولی بی مربای انگور فرنگی. (به زینانیدا ساویشنا) 
الان که داشتم می‌آمدم پیش شما؛ عده‌ای دهاتی را دیدم که 
داشتند پوست پیدهای کنار رودخانه‌تان را می‌کندند. چرا آن 
بیدژار را به سلف‌خرها نمی‌فروتید؟ 

(خنده کنان به ایوانفه) تو جرا آن یهودا را بیرون نمی‌کنی؟ 

(هراسان») راست می‌گوید... تا حالا به فکرم نرسیده بود.. 


۰ سینت خحطابی محبتآمیز برای کاوربلد. عم 


۳۹4 


بودکین 


زینالیدا ساویشنا 
یورکین 


خانم‌های جوان 
بوزکین 


ایواثف 


لبدف 


ایوانف 
ساشا 
آیواتف 
سماشا 


بوزلین 


مجموعذ آثار چخوف 


(طوری دست‌ها را تکان می‌دهد که انگار نرمش دستی می‌کند.) نمی‌توانسم 
بی حرکت بمانم... مادر» فکر می‌کنی چه کار بخصوصی بکنم که 
خوب باشد؟.. مارفا یگورونا من خیلی سرحالم... عجیب به 
هیجان آمده‌ام... (می‌خواند) «باز در مقابل توام ...» 
یک چیزی راه بتدازید, وگرنه حوصلا همه سر رفته... 
آقایان» راستی هم چرالب و لوچه‌تان را آویزان کرده‌اید؟ طوری 
تشته‌اید که انگار هیأت منصفه دادگاه! بيائید ببرای سرگرمی‌مان 
کاری بکنیم... چه می‌خواهید؟ چطور است رقص راه بیندازیم با 
چشم‌بندی یا قایم‌باشک يا بازی دیگری ترئیب بدهیم؟ 
قصب قضی از 
من حرفی ندارم... دودکیی» بلند شو! (مبل‌ها رابه دیوار می‌چسباند.) 
کجایی یگوروشکا؟ ویلن را کوک کن... 
یگوروشکا از جا می‌جهد و به طرف پیانو می‌رود بورکین پشت پیانو می‌تشیند و نت 
می‌دهد. یگوروشکا ویلن راکوک می‌کند 
(به یدف) پاثاء از تو خواهشی دارم. پس قردا سررسید 
سفته‌هاست ولی من پولی در بساطم تست تا بتوانم نزولش را 
بپردازم. نمی‌شود یک مدتی صبر کنید» یا اينکه بهره را به اصل 
بدهی اضافه کنید؟ 
(هراسان.) این کار» کار من نیست. جانم... تو با زیوزیوتکا 
صحیت کن... من نمی‌دانم... در این کارها دحالت نمی‌کتم... 
(یشانی خودرامی‌مالد) زج رآور است!.. 
شماراجه می‌شود؟ 
امروز حالم اصلاًخوش نیست. 
از قیافه‌تان هم پیداست... بیانید برویم اتاق پذیرائی... 
ایوانف و ساشاء از درٍ سمتِ راست بیرون می‌روند. 


(داد می‌زند.) توازنده‌ها حاضر ند!.. 


دودکین» یابا کینا را به رقص دعوت می‌کند. 


۱. مصراع اول شعر یک زّمانس کولی. -م. 


بابا کینا 

بورکین 
خانم‌های حوان 
بورکین 
خانم‌های حوان 
بوزکین 

ز بتالیدا ساو بشنا 
لبدف 

زینالیدا ساویشنا 
لبدف 


نمایشننامه‌ها ۱ ۳۹۹ 


امروز نمی‌رقصم. معصیت دارد... آخر امروز سالگرد مرگ 

شوهرم استا... 
بورکین و یگوروشک پُلکای " « اعلاه۳ ۳5۵۲۵6 ٩۸‏ را می‌نوازند کنت کوش‌های 
خود را می‌گیرد و به تراس می‌رود. آودوتیا نازارونا نیز پشت سر او بیرون می‌رود. از 
حرکات دست دودکین پیداست که سعی دارد باباکینا را برای رقصیدن قانع و راضی 
کند. خانم‌های جوان از مهمان اولی خواهش می‌کنند برقصد اما او امتناع می‌کنده 
دودکین دستی تکان می‌دهد و به باغ می‌رود. 

(به پیرامون خود نگاه می‌کند) آقایان چرا نشته‌اید؟ (از تواختن پیانو دست 

می‌کشد) چجرا نمی رفصید؟ 

پای رقص نداریم... 

(برمی‌خیزد) با این وضع کاری از پیش نمی‌رود... در این صورت 

یلند شوید برویم اتکمار ی راه بندازیم... 

(کف می‌زنند) آتشبازیء آتشبازی!. (ه باغ می‌دوند) 

(یسته را برمی‌دارد و دست خود رابه باباکینا می‌دهد) ژووپسری ... (داد می‌زند) 

آقایان» به باغ... (می‌رود.): 


همگی, بجز لبدف و زینائدا ساویشنا بیرون می‌روند 


این رابهش می‌گویند مرد جوان! هتوز از گرد راه ترسیده همه را 
سرحال آورده است. (جراغ بزرک را خاموش می‌کند) تا وقتی آنها توی 
باغ‌اند. هیچ دلیلی ندارد که شمع‌ها بی‌خود و بی‌جهت بسوزند. 
(شمع‌ها را هم خاموض می‌کند.), 

(بشت سر او راه می‌رود) زیوزیوشکاء باید به مهمان‌ها چیزی داد که 
بخورند... جوان‌اند» بیچاره‌ها لابد گرسنه‌شان شده... زیوزیوشکا... 
کنت لیوان چایش را ناتمام گذاشت. این طور. کلی قند حرام 
می‌شود. الان می‌برم می‌دهم ماتریونا" بخورد. (لیان را برمی‌درد و از 
در سمت چپ بیرون می‌رول): 


تف(.. (به باغ می‌رود.). 


۱. ۳۵۱۲ نوعی آهنگ و رقص لهستانی. -م. 
۲ ع عدهب »1 خراهش می‌کتم. (فرانسوی). -م. 
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۳۷۰ 


ساثا 


ابوانف 


ساتا 


ایوانف 


ا زاف تاه 


(به اتفاق ایوانی از در سمت راست وارد می‌شود.) همه‌شان رفته‌اند باغ.. 

بله شوروچکاوضم همان طوری است که گفتم. نه کاری انجام 
می‌دهم نه به چیزی فکر می‌کنم؛ هم جسمم خته است» هم 
روحم هم مغزم... و جدانم شب و روز علذابج می‌دهد. مدام 
احاس گناه می‌کتم اما در حقیقت نمی‌دانم گتاهم سیت... 
گذشته از این ناحوشی زتم. بی‌پولی» جر و بحت‌های دایمی؛ 
غیبت‌هاء هیاهو... از خانهٌ خودم منزجرم؛ برایم متل شکنجه گاه 
است. (به اطراف خود نگاه می‌کند) شوروچکاء من نمی‌دانم چه‌ام 
می‌شود. رک و پرست‌کنده می‌گویم که حتی مصاحبت بازنم که 
آن همه دوستم می‌دارد: برای من غیرقابل تحمل شلده است... 
گاهی اوقات هم افکار چنان کنیفی به کله‌ام می‌زند که واتا 
پی‌سایقه است... 


لحظه‌ای سکوت. 


آری؛ وضم ناجوری دارم. ببخشید شورو چکا! از اين که شما را 
هم دلتنگ می‌کنم معذرت می‌خواهم ولی دوست من, فقط در 
مصاحبت با شماست که لحظه‌ای خودم را فراموش می‌کنم.. 
پیش شمابه سگی می‌مانم که زیر آفتاب گرم می‌شرد. 
شوروچکاء من شما را از روزی که صتولد شدید می‌شناسم. 
همینه دوستتان داشتم. از شما مثل یک دایه برستاری 
می‌کردم... کاش من‌ هم دحتری متل شمامی‌داشتم!.. 

(اشک‌ریران؛ با لحتی آمیخته به ضوخی) نیکلای آلکی‌یویچ بیائید فرار 
انا 

صن تنبل‌تر از آنم که حتی تا آن در بروم... و شما صحیت آمریکا 
زا ری 


به طرف درٍ خروجی باع راه می‌افتند. 


آیوانف 


زینانید! ساویشنا 


ایوانف 


زینالیدا ساویشنا 


آیوانتت 


زینائید) ساویشتا 


کوسیج 


نمایشتامه‌ها ۱ ۳۷۱ 


ساشاء در اینجا مگر به شما سخت می‌گذرد؟ می‌بینم» همه چیز 
را می‌بینم... هوای اینجا به درد شمانمی‌خورد... 


صحنه هفتم 
همان‌ها و زیتائیدا ساویشنا, 
زینائیدا ساویشنا از در سمت چپ وارد می‌شود. 
پبخشید شوروچکا الان برمی‌گردم پیش شما... 
ساشا به باغ می‌رود. 


زینائیدا ساویثماء از شما حواهشی دارم... 

چه می‌خواهید نیکلای الکی‌یویچ؟ 

(اين پا و آن با می‌کند) می‌دانید» پس فردا موعد پرداحت سفته‌ای است 

که پیش شما دارم. چتانچه به من کمی مهلت بدهید یا اجازه 

بفرمائید که بهره به اصل بدهی اضافه شود. بی‌اندازه ممنونتان 

می‌شوم. در حال حاضر دستم به کلی خالی است... 

(هراسان) نیکلای آلکی‌یویچ, چه می‌گونید؟ مااز این رسم‌ها 
نداشتیم؛ شمارا به خداء به من از این پبتهادها نکتد. من 

پیچاره را آژار ندهید1. 

بپخشید. ببخشید... (به باغ می‌رود). 

اوف! خدایا چقدر مرا ترساندا.. با تمام تنم می‌لرزم... سرابا 

می‌لرزم... (از در سمت راست بیرون می‌رود.). 


صحنه هستم 
کوسيخ. 
(از در سمت چپ وارد می‌شود واز این سر من به آن سر سن می‌رود.) من؛ آس و شاه 
و بیبی و هشلی خحشت و آسن پیک و یک... یک ناج کوچولز 
دنت ویازه مردشویش بیزه وافست بقا عم ۶ ک و جولو 


اعللام کند... (از در سمت راست بیرون می‌رود.)؛ 


۳۳۲ 


آودو تیا نازارونا 


دودکین 


آودو تیا نازارونا 
دودکین, 


آودوتیا تازارونا 
دودکین, 


لوف 
آنا پترونا 


مجموعة آثار چخوف 
ند نهم 
دودکین و آودوتیا نازاروناء 


(همراه دودکین از در باغ وارد می‌شود) دلم می‌خواست این پیرزن کنس را 
تکه پاره می‌کردم... مگر شوخی است؟ از ساعت بنج تاحالا 
اینجا نشته‌ام ولی او حتی یک تکه ماهی دودی مانده هم 
تعارفم نکرده... چه خانه‌ایا.. چه صاحیخانه‌ای|... 

صبر کنء شاید الأن بتوانم با یگوروشکا ترتبی برای مشروب 
بدهم. یک گیلاس می‌زنم و برمی‌گردم حانه. مرده‌شوی‌شان 
ببرد!.. از گرستگی و ملال نزدیک است مثل گرگ زوزه‌بکشم... 
عروس‌هایت را هم نخواستم... وقتی از ظهر تا حالا حتی یک 
گیلاس مشروب ندهند چطور می‌شود به عشق و عاشقی فکر 
کرد؟. 

مگر تقصیر ساشتکاست؟. امان از مادر کتتش... 

آخر ساشنکا به چه دردم می‌خورد که بگیرمش؟.. همه‌اش 
حرف‌های گنده گنده و روشتفکرانه می‌زند.. من آدم ندب ۳۱۳ 
هستم! اخحلاق دارم... به من یک دختر اهل عمل معرفی کن..: 
برویم بگردیم» شاید چیزی پیدا کردیم که به دندان بکشیم... 
هیس!. بواش تر... شاید مارفوشکابه دردم بخورد ولی و هم... 
چطور بگویم... سبکر است. دیروز که رفته بودم دیدنش» 
حانه‌اش پر از انواع و اقسام هنرپیشه جماعت بود... 


از در سمت چپ بیرون می‌روند. 


صحنا دهم 
آنا پترونا و لوف از در سمت راست وارد می‌شوند 


من نمی‌فهمم چه لزومی داشت بیاییم اینجا... 
مهم نست... از دیدن‌مان خوشحال می‌شوند... هیچ کس اینجا 
نیست» مثل اينکه همه توی باغ‌اند... بیائید به باع برویم.. 


دودکین 


آودو تیا نازاروتا 


شابلاسکی 


شاباسکی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۳ 


محنذ باز دهم 
آودوتیا نازارونا و دودکین. 


(از در سمت چپ وارد می‌شود.) توی اتاق غذاهوری چیزی گیرمان 
نیامد» شاید توی آنبار. چیزی پیدا کتيم. باید دست به دامن 
روتکاف نام وسط اتای ترش راوس 

تحاقبرم تکه از ناشن کنمد. 


از در سمت راست بیرون می‌روند. 


صحنه دوازدهم 
بابا کیناه بورکین و شابلسکی. 


ابا کینا و بورکین» دوان و خندان: از باغ وارد می‌شوند. پشت سر آنها شابلسکی در 
حالی که می‌خندد و دست‌هایش ر به هم می‌مالد, با قدم‌های کوتاه می‌آید. 


چه ملالی!(بلد بلند می‌خندد.) چقدر کسل کننده!.. همه‌شان مثل 
آدم‌هایی که عصا قورت داده باشند یاشق و رق نشسته‌اند یا قدم 
می‌زنند. تمام استخوان‌های تنم از دلتتگی کرخت شلده‌اند. (جست 
و خیز می‌کند) باید پاها را از کرختی درآورد.. 

بورکین دست در کمر او می‌اندازد و گونماش را می‌بوسد- 


(بلند بلند می‌خندد و بشکن می‌زند.) ععجب حکایتی است... (غرولندکنان) به 


تعبیری... 

ولم کنید. بی‌شرم ولم کنید! وگر نه خدا می‌داند که کنت چه 
قکرهایی درباره‌مان خواهد کرد... ولم کنید!. 

فرشت؛ روحم. جواهر قلبم! (می‌بوسدش) به من دوهزار و سیصد 
روبل قرض بدهید... 

نهء نه نه!.. هرچه می‌خواهید بگوئید ولی از پول حرف نزنید... 
تاره او دستان را از کمرم برداریک:: 

(دور آن دو با گام‌های ریز راه می‌رود) این تیلی میلی هم ظرافت‌های 


۳۳۳ 


بورکین 


بورکین 


بورکین 


بورکین 


مجموعه آثار چخوف 


حودش رادارد.. 
بگذارید موضوع را مثل تاجر جماعت. رک و پوست‌کنده 
مطرح کنیم. جوابتان باید بی‌کنایه و بی‌طقره رفتن باشد: آره یا 
نه! گوش کنید. (به کنت تاره می‌کند) او سالیانه دست کم به سه هزار 
روبل احتیاج دارد. شما هم محتاج یک شوهر هستید. دلتان 
می‌خواهد کنتس بشوید؟ 
(بد بكد می‌خند.) حقا که و قیح شگفت‌انگیزی هستی... 
مایلید کنتس بشوید یا نه؟ آری یا نه؟ 
(با میجان) میشاء چه فکرهایی که به سرت نمی زندا.. به علاو». این 
جور کارهارا با عجله و یکهو صورت نمی‌دهند..اگر کنت مایل 
باشند. خودشان می‌ترانند... به هر حال نمی‌دانم چطور می‌شود 
موضوع را پیچیده‌اشس نکند.. این یک کار تجاری است... 
جواب بدهید: آری یا نه؟ 
(می‌خندد و دست‌هایش رایه هم می‌مالد.) جرا که نه! ها؟ مرده‌شوی‌ش برد 
صبر کنید» صبر کنید. شمامراپاک هیجان‌زده کردید. بروید 
بیرون... ولی نه نروید... 
باشید... پیش من خوش می‌گذرد. مثل اینجانیست... فردا 
تثریف بیاورید.. (به بورکین.) راستی. شوخی که نمی‌کنید؟ 
(با خشم) آدم در یک کار جدیء هرگز شوخی نمی‌کند. 
نیست.. کنتس.. دارم ضعف می‌کنم... دارم می‌افتم... 

پورکین و کنت, زیر بازوی او را می‌گیرند و در حالی که لپ‌هایش را می‌یوسند. 


ختده کنان از در سمت راست بیرونی می‌پرند. 


ایدانف 


ایواتف 


نمایشنامد‌ها ۱ ۳۷۵ 


صحنه سیزدهم 


ایوانف» ساتاء سبس آنا پتروناء 


ایوائف و ساشا دوان دوان از باغ وارد می‌شوند. 


(سر را وحشت‌زده بین دست‌ها می‌گیرد) این غیرممکن است!.. ند لازم 
نیست» شوروچکا... نباید.. 

(با حوق و ذوق.) دیوانه‌وار دوستتان دارم... شمااگر نباشید. زندگی‌ام 
مفهومش رااز دست خواهد داد... نه شادی خواهم داشت, نه 
لازم نیست!.. 

روحتان را مثل خودم دوست می‌داشتم و حالا. قیافه‌تان در هر 
لحظه شب و روز بر سر راه همه افکازم قرار می‌گیرد و نمی‌گذارد 
شمارا به حدا عجله کنید وگرته حفقان می‌گیرم... 

(با احساس خوتبتتی بلند ملند می‌خندد.) یعتی چه؟ یعتی زندگی‌ام را از نو 
شروع کنم؟ اری شوروچکا!؟ اه. خو شیختی من (دست در کمر 
سانا می‌اندازد و اورایه طرف خود می‌کشد.) شما جوانی من هتد. طراوت 


و شادابی گم مَدء من هستید... 
آنا بترونا ار باغ وارد می‌شود و به همین که ساشا و شوهر خود را می‌بیند» می‌ایستد و در 
جای خود میتخکوب می‌شود. 

یعتی یک زندگی جدید؟ اره؟ روز از نوم روزی از نو؟ 
همدیگر را می‌بوسند.*یوانف و ساشا, بعد از یوسه به اطراف حود نگاه می‌کند و آذا 


پترونا را می‌بینند. 
(وحشت‌زده.) ساوا... 


برده عی‌افند. 


لیدف 


شابلسکی 


پردة سوم 


اتاق کار ایرانف, در سمت راست یک در و در سمت چپ» دری دیگر قرار دارد. روبروی 
اتاق میز تحریری هست و روی آن کاغذ و کتاب‌ها و نامه‌های اداری و چند قبضه 
تپانچه و خرت و پرت‌های دیگر یه طور نامنظم به چشم می‌خورد. کنار کاغذها یک 
چراغ و تنگی پر از ودکا و یک بشقاب با چند تکه ماهی نمک‌سود و چند برش نان و 
چند عدد خیار دیده می‌شود. مبلمان اتاق تشکیل شده از چندین قفسه کتاب» میزهای 
کوچک. ترازو خیش, زین اسب تازيانه. داس و غیرد روی دیوارها چندین نقشه و 
ماو قصب شنه است: 


زصان: نیمروز. 


صنئنه اول 


شابلسکی»لبدفه بورکین و بيوتر. 


شایلسکی و لبدف در دو طرف میز تحریر تشسته‌اند. بورکین وسط سن سوار بر 
صندلی است و پیوتر کنار در ایتاده است. 


ما روشن و مشخص است... فرانسوی‌ها می‌دانند 
چه می‌خواهند... آنها به تنها چیزی که احتیاج دارند آن است که 
پوست از سر کالیاس‌سازها" بکتند ولی آلمان‌ها نعمه دیگری 
ساز می‌کنند. آلمان جز فرانسه حار چشم‌های دیگری هم 
دارد... 

مهمل... به عقیدة من هم آلمان‌ها ترسواند. هم فرانسوی‌ها... 
آنها همدیگر را با مشت‌های گره شده در جیب تهدید می‌کنند. 


۱, مراد آلمان‌ها هستند. -م. 


بورکین 


لیدف 


لیدف 


بورکین 


لیدف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۲ 


باور کن فقط به همین تهدیدها اکتفا خواهند کرد؛ کارشان به 
ولی به عدءه سن» اصلاً جرا نجنگند؟ پس فایده آن همه 
تسلیحات و کنگره‌ها و هزینه‌هه چیست؟ من اگر جای آنها 
بودم می‌دانید چه می‌کردم؟ تمام سگ‌های مملکت را جمم 
می‌کردم یک جاء به همه‌شان کلی سم هاری تزریق صی‌کردم و 
ولشان می‌کردم توی کشور دشمن. در عرض یک ماه» همه‌شان 
هار می‌شلند!.. 

شایلسکی پوزخند می‌زند. 
(می‌خندد) نگاهش که می‌کنی کله‌اش کوچک است ولی توی همان 
له کوچکش به اندازة تمام ماهی‌های اقیانوس, افکار بلند دارد. 
استاد تمام عیار... هر روز خدا هزارها طرح می‌ریزد» ستاره‌ها را 
از آسمان بر زمین قرو می‌کشد. اما از آن همه طرح؛ یک پایاسی 
هم عایدش نمی‌شود... هرگز نشد که در جیبشس یک پول سیاه 
پیداشود... 
هنر برأی هتر.-. 
من آدم نوع‌دوستی هستم, تلاشم در جهت منافع دیگران است» 
نه حودم. 
خدا خیرت بدهد» میشل میشلیج مارااین همه نخندان... (خنده 
خود را قطع می‌کند) حوب آقایان «تا می‌گوئيم ژمینی " و بدون هیچ 
کلامی از ودکاآ؟» تنتاهاع(ع 

بلند می‌شوند ویه طرف تنگ ودکا می‌روند. 


می‌نوشند و مزه می‌کنند- 


به تحدا قم که ماهی نمک‌سود. مزة مزه‌هاست.. 


تونده1 .1 


۲ مصراعی از قطمذ شعر «آراز یک سوار پیره اثر داویدف.-م. ۳ تکرار کنيم. (لاتین).-م. 


۳۷۸ 


شابلسکی 


لبدف 


شابلسکی 


لیدف 


بورکین 


شابلمکی 
لیدف 
شابلسکی 


مجموعد آثار چخوف 


نه آقا؛ خیار مزه بهتری است... دانتمندهای دنا از ال حلقت تا 
حالاء هرچه گشتند هیچ مزه‌ای بهتر از خیارشور پیدا نکردند... 
(به یوتر.) پیوتر برای‌مان یاز خیارشور بیاور: به آشپز هم بو 
چهار تا دانه پیراشکی پیاز برایمان روبراه کند. مواظب باش 
پیراشکی‌ها گرم باشد... 


پیوتر بیرون می‌رود. 


ودکا با خاویار هم می‌چتد. ولی چطور؟ ایتجاست که آدم باید 
فکرش را به کار بیندازد. یک ارک خاویار سیاء نشرده 
برمی‌دارید, دو تا پیاز کوچولو و یکی دو تا پبازچه و مقداری 
روغن زیتون حالص می‌زنید تنگثی و روی هم اینهاهم کمی 
آبلیمو... وای می‌میرم!.. عطرش آدم رامست می‌کند... (با حرارت.) تا 
حالا کسی از شما خاوپار قارچ صورتی خورده؟ 

له ... 

هوم... قارچ صورتی را ریز ریز می‌کنید. مثل خحاویار یا مشثل 
دانه‌های بلغور... کمی پیاز و کمی روغن زیتون خالص می‌زنید 
تنگش... کمی فلفل و سرکه هم به آن اضافه می‌کنید و... نوک 
آنگشت‌های خود را می‌بوسد.) معجو نی از اب درمی‌اید که پرس.-. 
پشت سر ودکاء ماهی قنات سرخ شده‌هم بد نیست ولی آدم باید 
طرز سرخ کردنش را بلد باشد. ال از همه پاکثان می‌کنید. بعد 
توی آرد نان از اين رو به آن رو می‌غاتانید. بعدش هم توی 
روغن داغ آنقدر برشته‌شان می‌کنید که موقع خوردن» زیر 
دندانتان قرچ قرچ صدا کنند... قرچ» قرچ قرچ... 

دیروز در خحانة یابا کینا مزهٌ حوبی خوردم -قارچ سفید. 

قارچ سقید.. حرف نداردا.. 

فقط طرز مخصوصی درستش کرده بودند. می‌دانی» با پیاز و 
برگ‌بو و ادویه‌جات مختلف. همین که در قابلمه را بلند کردند. 
بخار و عطری که توی اتاق پیچید... آدم را حالی به حالی 
می‌گر د... 


لبدف 


بورکین 


بورکین 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۷۹ 


خوبت آقایان... تداهاهع16.. 
می‌نوشتد 


به سلامتی خودمان... (به ساعت نگاه می‌کند) من باید بروم... انگار 
امروز نیکلاثارانبینم... تو گفتی در خانه باباکینا فارچج 
خوردی؟ ولی در خانة ما هنوز از قارچ خبری نیست... بفرمائید 
بینم این اواعر چه شده که مرتب از خانة مارفوشکاسر 


درمی‌آوری؟ 

(به بورکین اشاره می‌کند.) دارد ترتیباتی می‌دهد که من با بابا کینا ازدواج 
8 

شصت و دو. 

درست وقتِ زن گرفتنت است؛ مارفوتکا هم برایت زوج 
متاسبی است... 

هدف خود مارفوتکا نیست. بلکه استرلینگ‌هایش است. 

آقارا باش هوای استرلینگ‌های مارفوتکابه سرش زده... ببیتم» 
هوس شیر مرغ نکرده‌ای؟ 

وقتی این ازدواج سر بگیرد و کنت جیبش "را پر کند آن وقت 
دیگر صحبت شیر مرغ را فراموش می‌کنید... لابد از حصادت 


به خدا قسم او جدی می‌گویدا. اين تابغه مطمئن است که من 
ازش حرف شنوی می‌کتم و مارفوتکا را می‌گیرم... 

مگر این‌طور نیست؟ مگر هنوز تردید می‌کنید؟ 

تو عقلت رااز دست داده‌ای... من کی مطمئن بودم که حالا دودل 
شده باشم؟ آقا را. 

خیلی هم ممنون... دست شما درد نکند! لابد می‌خواهید بنده را 
توی هچل بندازید, ها؟ گاه می‌گیرید گاه نمی‌گیرید... شیطان 
هم از کارتان سر درنمی‌آورد... من به او قول شرف داده‌ام! پس 


۱. در متن روسی. کلمة فرانری ۳0۳0۲ به معنی «در جیب نهادن» آمده است. -م. 


۳۸۰ 


بورکین 


شابشکی 


لبرف 


توف 
لبدف 


لوف 
لیف 


توف 


لپدف 


مجموعة آثار چخوف 
قصد ندارید بگیریدش؟" 
(شانههایش را بالا می‌اندازد) موضوع را جدی گرفته... راستی که آدم 


با تفیر.) در این صورت چه لزومی داشت که آرامش خاطر یک زن 
شده است. نه خواب دارد؛ نه خوراک... مگر ایتجور شوخی‌ها 
جایز است؟ این کار مگر شر افتمندانه است؟ 

(بشکن می‌زند) در واقع هم چرا زیر بار این رسوایبی نروم؟ از لج 
ایتها هم که شده... یک وقت دیدی ترتیب این کار را دادم... به 


لوق وارد می‌شود. 


صحن دوم 

همان‌ها و لوقد 
حدمت اسکولاپ تعطیم عرض شد.. (یا لوف دست می‌دهد و می‌خواند) 
«دکتر جونم نجاتم ده که از مرگ تا روز مرگ می‌ترسم ...» 
نه هنوز. خودم بیشتر از یک ساعت است متظرش هستم. 

لبدف با بی‌قراری قدم می‌زند. 
دوست من حال آنا پترونا چطور است؟ 
(آه می‌کند) می‌شود حدمتخان رفت و عرض ادب کرد؟ 

لحظه‌ای مکوت. 


او حوب و دوست داشتتی است... (آه می‌کشد) در سالگرد تولد 


۱ مصراعی از قطعه شعر ه«آراز هوسار پیر» اثر داویدف.-م. 


شابلسکی 


لیدف 


شابلکی 


لبدف 


کوسیخ 


تمایشتامه‌ها ۱ ۳۸۱ 


شوروچکاء وقتی توی خانه‌مان غش کرد همین که به صورتش 
نگاه کردم فهمیدم که از عمر این زن بینوا» چیزی باقی نمانده 
است. نمی‌دانم آن روز جرا حالش به هم خورد؟ همین که به اتاق 
دویدم دیدمش که نقش زمین شده بود. رنگ به صورتش نبود. 
تیکلاشاهم. رنگ‌پریده کنار او زانو زده بود. شوروچکای‌مان 
هم مثل سیل اشک می‌ریخت. من و شوروچکا تا یک هفته بعد 
هم عین متگ‌ها بودیم... 
(به لوقه) خدمتگزار محترم علم» بفرمائید ببینم که این از کشقیات 
کدام دانشمند جهان است که عیادت مداوم یک پزشک جوان را 
از زنی مبتلا به بیماری ریوی. مفید فایده می‌داند؟ این در واقع 
کشف خیلی بزرگی است! خیلی بزرگ! راستی این کشف به 
آلوپاتی مربوط می‌شود یابه هومتوپاتی "؟ 

لوف می‌خواهد جواب بدهد اما از سر تفرت روی می‌گرداند و بیرون می‌رود. 
چه نگاه کشنده‌ای!.. 
تو اختیار زبانت در دست شیطان است. نه دست خودت... انعر 
رن 
با تنتر) چرا دروغ می‌گوید؟ هی سل دارد... امیدی به زنسده 
ماندنش نست... می‌میرد... و از این قبیل دروغ‌ها... من 
نمی‌توانم این حرف‌ها را تحمل کنم... 
چرافکر می‌کنی که او دررغ می‌گوید؟ 
(برمی‌خیزد و قدم می‌زند) من نمی‌توانم این فکر را به خودم راه بدهم 
که یک آدم زنده ممکن است یکهو بی‌خود و بی‌جهت بمیرد. از 
این مطلب بگذریم... 


صحنه سوم 
لبدفه شابلسکی» بورکین و کوسیخ. 


(دوان دوان و تفس‌زتان وارد صی‌شود) تیکلای آلکسی‌یویچ هستند؟ 


۱ ءنطامممخه110 ع عنطاهعهل۸ در روش مختلف در معالجات پزشکی.-م. 


۳4۸۳ 


بورکین 
کوسیخ 


لبدف 


کوسیخ 


لیدف 


کوسیح 


مجموعة آثار چخوف 


سللام... (باعجله به همگی دست می‌دهد) هستند؟ 
(می‌تشینه و در دم از جا می‌جهد) در این صورت. خحداحافظ! (یک گیلاس ودکا 
می‌نوشد و با عجله مزه‌ای در دهان می‌گذار.) باید بروم... خیلی کار دارم... از 
خستگی به زحمت مر پابتدم... 
کجابودی؟ 
پیش بارابانف . از دیشب تا الآن داشتیم ورق می‌زدیم... دار و 
ندارم را باختم... این بارابانف عین یک عمله" بازی می‌کند... (با 
صدای گریه‌آلود) خر شما را به خدا گوش کنید... من در تمام مدت 
بازی دل داشتم... (رو می‌کند به بورکین اما او وایس می‌جهد) آو خشت بازی 
کرد. من دل» او حشت رو کرد... یک دست هم نشد ببریم... (به 
لبدف) چهار خاج بازی می‌کردیم... آس و بی‌بی و شش‌لو» توی 
دست من بود اس و ده‌لوی پیک هم... 
(گوش‌های خود را می‌گیرد) بیرروتش کن» محض رضای خدااز اینجا 
بیرونش کن.- 
به کنت.) توجه می‌فرمائید؟ آس و بی‌بی و شش‌لوی خاج» آس و 
ده‌لوی پیک... 
(با دست. او رااز خود دور می‌کند.) پروید بیرون. مایل نستم حرف‌هایتان 
رابشتوم... 
و یکهو بدبختی: آس پیکم را همان دور اوّل کوپ کردند... 
از روی میز تبانچهای برمی‌دارد) برو ید کتار, وال شلیک می‌کنم!.. 
(دست تکان می‌دهد.) لعنت بر شیطان... آخر هیچ‌کس نیست که بشود 
باماش حرق زد؟ انگار در استرالیا زندگی می‌کنیم: نه از منافع 
مشترک خبری هست. نه از همبستگی... هر کسی برای حودش 
زندگی می‌کند... باری باید راه بیفتم... وقت رفتن است... (کلاه خود 
را با عجله برمی‌دارد.) وقت طللاست... (با لبدف دست می‌دهد.) پاس!.. 

خنده 


کوسیخ می‌رود و در آمتانٌ در با آودوتیا نازارونا روبرو می‌شود. 


بم‌ووداد‌عظ .] 


۲ در هتن رومی: اعین پینه‌دوزها ( کفشدوزها) بازی می‌کند!:. -م. 


آودو تا نازارونا 
همکی با هم 
آودو تیا نازارونا 


لیداف 


آودو لیا نازارونا 


لبدف 


آودو تیا نازاروتا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۸۳ 


صحنه چهارم 
شابلکی, لبدف. بورکین و آودوتیانازارونا 


(جیفزنان) الهی یمیری... نردیک بود کله‌پام کند... 
به بهء خانم همه جاحاضر.. 
در به در دتبال تما می‌کنتم... تمام آتاق‌ها را زیرپا گذاشتم. تو 
نگو آقایان اینجا تشریف دارند... سلام به شاهین‌های 
بلتدیرواز؛.. نوش جانتان! (سلام‌علیک می‌کند.) دنبال شما توی اتاق‌ها 
می‌گشتم که یکهو این آقای دکتر از روبرویم درآمد با 
چشم‌های از حدقه درامده» مثل یک دیوانه؛ زنجیری هوار 
کشید: «اینجا چه می‌کنی؟ جه می‌خواهی؟ برو بیرون!. مریضص 
را زهره‌ترک کردی...» چه حرف‌ها!.. 
چرا آمدی؟ چه می‌خواهی ؟ 
کار دارم پدرجان! (به کنت.) عالیجناب. کارم مربوط به شماست. 
(تعظیم می‌کند) قرمودند سللام کنم و حالتان رابیرسم... (می‌خواند.. 

ای کل تا به کی در باغ دوام آوری, 

این ماتوی تا به کی چشم به راه یار مانی. 
در ضمن بانوی خوشگلم فرمودند بگویم که اگر امشب به 
دیسدنشان نروید چشم‌های قشنگشان را توی اشک ضرق 
خواهند کرد. فرمودند: «عزیزم» کنت را به گوشه‌ای ببر و لین 
حرف‌ها را یواشکی در گوشش بگوه ولی آخر چرا پواشکسی؟ 
اینجا که همه خودی‌اندا کار خلافی که نمی‌کنيم» مرغ که 
نمی‌دزدیم!.. کارمان قانونی و برپایةٌ عشق و باتوافق طرفین.. 
من سراپا گناه هرگز لب به مشروب نمی‌زنم ولی به این مناسبت 
می‌ خورم... 
من هم می‌خورم... (مشروب می‌ریزد) و تو» سار پیر هیچ می‌دانی که 
خوب مانده‌ای؟. سی سالی هست که تو ریک پیرزن می‌دانم... 
حاب سن و سال از دستم در رفته... تاحالا دو تاشوهر حاک 
کردهام» حاضرم دفعه سوم هم شوهر یکتم ولی هیچ‌کس زن 


۳۸۳ 


لبدف 


شابلسکی 


لوف 


لیدف 


آودو تیا تازاروتا 


ابواتف 


مجموعة آثار چخوف 


بی‌جهیز یه نهی کب 8 همست تا بچه داشتم... (گیلاس ودکا را در دست 
برسانیم. آنها با خرشیختی زندگی‌شان را می‌کنند. ماهم 
سازگاری آرزو می‌کنیم... (ی‌نوند) خیلی قوی است... 

(بلند بلتد می‌ختدد. به لیدف) و عجیب‌تر از همه آن که» می‌دانی؛ آنها 
(برمی‌خیزد و کنار میز قدم می‌زند.) ولی پاشاء چطور است راست راستی 
زیربار این رسوایی بروم؟ از لجم... مثلابگويم بیا پیرسگ. با 
کوقت کن! هان» پاشا؟. به حداکه... 

کنت. داری مزخرف می‌گویی... من و تو حالا دیگر باید در فکر 
عزرائیل باشیم... مارفوشکا و امترلینگ‌ها برادر» خیلی وقت 
است که از کنارمان گذشته‌اند. روژگار ماء سر آمده است... 

نه, من ترتیب این کار را می‌دهم. به شرفم قسم ترتبش را 
می‌دهم... 


ایوانف و لوف وارد می‌شوند 


نه نی 
انار امیانف و لیف 


(به ایوانف.) حواهش می‌کنم فقط پنج دقیقه از وقحان رابه من 
بدهید. 

نیکلاشا... (به استقبال ایوانف عی‌روا و او ۳ می‌بوسد.) سلام دوست عزیر.. 
یک ساعت تمام است که معظرتم... 

(تعظیم می‌کند) سلام پد رچان.. 


با اوقات تلخی) باز که اتاق کارم را کرده‌اید میخانه.. هزار دفعه از 


همه‌تان و از تی‌تکتان خحواهش کرده بودم این کار رانکنید... (به 
میز تزدیک می‌شود) بفرماشد» روی کاغذ‌ها ودکا ریخه‌اید... همه جا 
خحرده تال... خیار.. واقعا که ندش ‌آور است!. 





نمایشنامه‌ها ۱ ۳۸۵ 
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رری جلد نعه اداره مانسور 








۳۸۹ 


لبدف 


بورکین 
لوف 
ایوانف 


لبدف 


آیوانف 


لبدف 


ایو انف 


لبدف 


ایواتف 


لبدف 


ایوانف 


مجموعه آثار چخوف 

ببخش, نیکلاشاء ببخش... دوست عسزیزه صن باید راجع به 
مواضوع یی طهمی اوح قا نز 
میاهت با هنم کارشهسش خاوم. 
یکی الک ‌بریی ایام رات باشنا کین میت ۵ 
(خطاب به لوف با اشاره به لبدف») او هم با من کار دارد... تما کمی صبر 
کنید... (به بدف) تو چه می‌حوآهی؟ 
آقاباه مق مایلم با انشانسهر ماه ضنیجت کون راهن 
کی 

کتت شکلک درمی‌آورد و همراه آودوتیا نازارونا بیرون می‌رود. بورکین و لوف نیز پشت 


سر آن دو بیرون می‌روند. 


پاشاء تو هرقدر دلت بخواهد می‌توانی مشروب بخوری» این 
بیماری توست ولی خواهش می‌کنم دایی‌ام را میخواره نکن... 
او پیش از این لب به مشروب نمی‌زد؛ برایش مضر است... 
(هراسان ) نمی‌دانتم جانم... حتی متوجه نشدم که... 

اين بچة پیر اگر بمیرد مصیتش داعنگیر من می‌شون نه شما... 
حالا بگو چه می‌نحواهی؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


می‌داتی دوست عزیز... نمی‌دانم چطور شروع کنم که زیاد 
بسی‌شرمانه جلوه نکند... نیکلاشا» خجالت می‌کشم. روم 
نمی‌شود. زبانم بد می‌آید؛ تو خودت را جای من بگذار: تو باید 
بقهمی که من از خودم اراده‌ای ندارم تایعم برده‌ام پفیوزم... 
حه شده؟ 

زئم مرا پیش تو فرستاده... یا محبت کن و نزول پرلش رابهش 
بده... باور کن مغزم را خورده» پدرم را درآورده... بیا و مسحض 


رضای خدا با او تسویه حساب کن.. ۱ 


پاشا تر که می‌دانی» دز حال حاضر پولی در باط ندارم... 


دا 


لیدف 


ایوانف 


لیدف 


ایوانف 


لیدف 


ایوانف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۸۷ 


صبر کند. اگر بخواهد سفعه‌ات را به اجرا بگذارد من و 

شوروچکا دیگر با چه رویی می‌توانیم توی صورتت نگاه 

کنیم؟ 

پاشاء من هم شرمنده‌ام حاضصرم زمین دهان باز کند و مرا ببلعد 

ولی از کجا بیاورم؟ یادم بده: از کجا؟.. چاره این کار آن است که 

تا پاییز دندان روی جگر بگذارد تا من گندمم رابفروشم... 
لحظه‌ای سکوت. 


وضم من نأجورتر از وضع توست. (قدم می‌زند و فکر می‌کند) هیچ 
راه‌حلی هم یه نظرم نمی رسد... چیزی هم ندارم که بفروشم... 
چرا نمی‌روی از میلباخ" پول بگیری؟.. مگر شانزده هزار رویل 
به تو باهکار تیست؟ 


ایواتف از سرتومیدی دست تکان می‌دهد 


گوش کن نیکلاشا... می‌دانم که الان است که از کوره دربروی... 
ولی بیا و خواهش این پیر میخواره راردنکن... دوستانه... مرا 
دوست خودت صاب کن... من و تو دانش‌جو بودیم... لیبرال 
بودیم... افکار و علایق مشترکی داشتیم... در دانشگاه مسکو با 
هم تحصیل می‌کردیم... 0 ۵(.... (کیف بول خود را از جیب 
درمی‌آورد.) من یس‌آنداز مختصری دارم که در خانه‌مان احدی از آن 
خبر ندارد... این پول رابه عنوان قرض از من قبول کن... (پول را از 
توی کیف درس‌آورد و می‌کنارد روی میز) حودخواهیات را کتار بگذار و 
این موضوع را دوستانه تلقی کن... به شرفم قم من از تو قبول 
می‌کردم.. 

(قدم می‌زند) حالا دیگر چه غروری؟ خیال می‌کنم اگر الان 


وال :1 


۲ «مادر تغذیه کننده» (لاتین). در زمان قدیم» دانشجوها دانشکد: حود را نوازشگرانه جنین 


می‌نامیدند. مم 


۳۸۸ 


پدف 


ایواتف 
دق 
ایوانف 


لبدف 


مجموعة آثار چخوف 


کنیده‌ای به صورتم بزنی» محال باشد اعتراض کنم... 
پول را گذاشتم روی میز. هزاروصد روبل. همین امروز برو 
پیشش و این پول را شخصآبه دستش بده... طوری بده که یعنی: 
زینائیدا ساویشنا بگیرید کوفتش کنیدا.. ولی تو را خدا مواطب 
باش بروز ندهی که آن را از من گرفته‌ای... 

لحظه‌ای سکوت. 


موافق در یتی؟ 


ایوانف دست تکان می‌دهد 


که این‌طور... (آه می‌کشد.) روزگار بدی داری - روزگاری پر از ماتم 
و اندوه. آدمیزاد به سماور می‌ماند بر آدر؛ همیشه سردو خحاموش 
روی طاقچه نمی‌ماند. گاهی اوقات که زغال توش می‌گذارند 
بیرق صلایتری شورفو اجه بر تکرب بگر مر القه این هایسه به 
نرسید...(آه می‌کشد.) بدبختی» روح آدم را آب‌دیده می‌کند.. 
نیکلاشا. من دلم به حال تو نمی‌سوزد بالاخره از اپن مخمصه 
درمی‌آیی. گرفتاری‌هایت را پشت سر می‌گذاری ولی از دست 
از کجا منشأً می‌گیرد؟ از اين سر ولایت تا آن سرش, پشت سر 
تو آنقدر بد می‌گویند که امروز فرداست سر و کل مدعی‌العموم 
در خانه‌ات پیدا شود. می‌گویند که توء هم آدمکش هستیء هم 


حونخوار هم غارتگ هم خائن... 

تمام این حرف‌ها یاوه است... سرم دارد می‌تر کد. 
از بس که فکر می‌کنی. 

من به هیچی فکر نمی‌کنم... 


ولی خو انشا به این جر فت‌ها اهیت: ند ده انتان با 
شوروجکا دوستت دارد» درکت می‌کند به تو احترام می‌گذارد. 
او دختری است خوب و یاک نیکلاشا. نه به پدرش رفته نه به 
مادرش, بلکه انگار به یک غریبه خوش قد و قامت.. گاهی 


ایوانف 


لبدف 


ایوانف 


لوف 
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اوقات برادر که نگاهش می‌کنم باورم نمی‌شود که ميخوارة 
دماغ گنده‌ای چون من ممکن است چنین گنجینه‌ای داشته باشد. 
به دیدنش بیاء باهاش صحبت‌های جالب بکن و سرگرم شو.. او 
مورجوردی است وفادار و صمیمی.. 

لحظه‌ای سکوت. 


پاشاء دوست عزیزه تنهام بگذار... 

حال تو را می فهمم. می فهمم... با عجله به ساعت نگاه می‌کند) می‌فهمم 
برادر. (ایوانف را می‌بوسد.) حداحافظ... من باید به مراسیم دعای یکی 
از مدارس هم بروم... (به طرف در می‌رود و در آستانه آن از رفتن بازمی‌ماند.) 
مین خاعفور اس دی ون ز از انعر شاها تسش 
سرت زده می‌شود» صحبت می‌کردیم. (می‌خندد) برگشت حرفی 
زد که راستی باید به حساب کلمات قصار گذاشت. گفت: «یدر: 
کرم شبتاب ققط به خاطر این می‌درخشد که پرنده‌های شب 
بتوانند به راحتی ببینندش و شکارش کنند؛ ادم‌های حرب هم 
به این خاطر وجود دارند که مردم بتوانند برایشان حرف 
دربیاورند». چطور است؟ عالی است. مگر نه؟ نابغه است... عين 
و دنت رد من اول فکر می‌کردم که فقط بورکین افکار 
برجسته در سر دارد اما حالا معلوم می‌شود که... من می‌روم 
برادر» می‌روم... (می‌رود) 


ایواتف و لوف. 
(ننهء) نامه‌ها را امضا می‌کنم» تفنگی برمی‌دارم. می‌روم کمی 
پرسه می‌زنم... این آشغال را باید جمع کرد... (مره ونان رابا حالنی حاکی 


از اشمثزاز از روی میز جمع می‌کند و آنها را روی میز دیگری می‌گذارد). 
(وارد می‌شود) نیکللای آلکسی بویج من باید به شما توضیحاتی بدهم... 


۱ 0 (۱۸۰۴-۱۸۷۶) نویتدة فرانسوی. -م. 


۳۹۰ 


ابواتف 


لوف 


ایوانف 


لوف 


1 یوانف 


لوف 


ایوانف 
لوف 
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(تنک ودکا وا به طرف میز کوچک می‌برد) دکتر ا گر بتا باشد هر روز بحث 
کنیم و به هم توضیح بدهیم. من پاک از بین می‌روم. 
تمی‌خواهید به حرف‌های من گوش بدهید؟ 

من هر روز به حرف‌عایتان گوش می‌دهم ولی هنوز به هیچ 
وجه سر درنمی‌آورم که از جان من چه می‌خواهید! 

من حیلی روشن و صریح حرف می‌زنم و فقط کی صمکن 
است حرف‌هایم را نفهمد که قلبی در سینه نداشته باشد... 
می‌خواهید بگویید که زنم نزدیک به مرگ است؟ این را می‌دانم. 
می‌خواهید بگویید که در مقابل او به طور جبران‌ناپذیری 
گتاهکار هستم؟ اين را هم می‌دانم. می‌خواهید بگوئید که شما 
شریف و رک‌گو هستید؟ ایين راهم می‌دانم... دیگر چه 
می‌خواهید بگوئید؟ 

قساوت قلیی یک انسان. نفرت مرا برمی‌انگیزد... زنی دارد 
می‌میرد. او دارای پدر و مادری است که دوستشان می‌دارد و 
آرزو می‌کند پیش از آن که یمیرد ببیندشان. آنها خیلی خوب 
می‌دانند که او به زودی می‌میرد اما -لعنت بر قاوت قلب!- 
انگار می‌خواهند قدرت ایمان مذهیی خود رابه رخ یهوه 
بکشند و متحیرش کنند... شما کی هستید که او همه چیز خحود 
را» از مسذهب گرفته تا خانه و کاشانه و زندگی و آرامش و 
وجدان. فدای شماکرده است اما شماء آشکاراو با مقاصدی که 
بر کسی پوشیده نیست. هر روز به خانه لبلف می‌روید... 

آم دو هفته است که پایم را آنجا نگذاشته‌ام... 

(بی‌آن که به سخنان او گوش بدهد) با ادم‌همایی نظیر شماء باید رک و 
پوست‌کنده و بی‌ایما و اشاره صحبت کرد اما چتانچه مایل 
نباشید به حرف‌های من گوش بدهید. مختارید» گوش ندهید! 
من آدم صریحی هستم و عادت دارم حرفم رارک و پوست‌کنده 
یزنم... شما به حاطر ماجراهای تو به نوی خودتان به مرگ او 
احتیاج دارید. بسیار خوب ولی مگر نمی‌توانستید کمی صبر 
کنید؟ چتانچه می‌گذاشتید به مرگ طبیعی بمیرد چتانچه با 


ایوانش 


توف 


آیوانف 


لوف 


ایواتف 
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تحقیرهای علنی‌تان مدام به او ضربه نمی‌زدید» تصور می‌کنید 
ممکن بود ساثاو جهیزیه‌اش از دستان برود؟ تارتوف 
حیرت‌انگیزی چون شماء اگر نه امروز. یک سال یا دو سال بعد 
هم می‌توانست دختر لبدف را مثل امرور از راه در ببرد و 
تجهیه به‌اشن زا تصاسطی کف 

چه عذابی!. دکتر» اگر تصور می‌کنید که خویشتنداری ان‌ان, 
حد و مرز نمی‌شتاسد... باید پزشک خیلی بدی باشید. من به 
خحودم بیش از اندازه فشار می‌آورم تا بتوانم اهانت‌هایتان را 
بی‌جواب بگذارم. 

یس کنید» کی را می‌خواهید رنگ کنید؟ نقاب ریا رااز چهره‌تان 
برداریدا 

آخر آدم باشعور: درست فکر کنید؛ شما معتقدید که هیچ کاری 
آسان‌تر از شناخحتن من نیست... نعتقدید که با آنا ازدواج کردم تا 
جهیزي کلانی گیرم بياید... جهیزیه را ندادند. تیرم خطا رفت و 
حالا او راروانهٌ آن دنیا می‌کنم تازن دیگری بگیرم و جهیزیه‌اش 
رابالا بکنم... این طور فکر می‌کنید؟ چه صاف و ساده و 
بی‌دردسرا.. خیال می‌کنید که اننان یک ماشین ساده و معمولی 
است... نه دکتر» در وجود هر یک از ما آنقدر پیچ و مهره و چرخ 
و دنده هست که محال است بتوانیم از روی یکی دو علامت 
طاهری يا یکی دو دیدار عادی, دربارة هم قضاوت کنيم. من 
شمارا نمی‌فهمم. شما مرا نمی‌فهمید و تازه ما خودمان راهم 
نمی‌شناسیم. انسان چه با پزشک خویی باشد و در همان حال 
ادم‌ها را به هیچ وجه مشناسد. این قدر پرمدعا نباشید و حرف 
مرا قبول کنید. 

نکند خیال می‌کنید که شما آنقدر پیچیده‌ایند و بنده آنقدر 
سردرگم که نمی‌توانم رذالت را از شرافت تمیز بدهم؟ 

پیداست که من و شماء اب‌مان هرگز در یک جوی نمی‌رود... 
برای بار آخر سوال می‌کنم و لطفاًبه سوال من بی‌آنکه صغرا کبرا 
بچینید جواب بدهید: از من چه می‌خواهید؟ از زبان من چه 


۳۹ 


لوف 


ایواتف 


لوف 


ایواتف 


لوف 
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می‌خواهید بشنوید؟ (با تفتر) و با چه کس أفتخار دارم همکلام 
باشم, با دادستان يا پزشک زنم؟.. 

من پزشک هستم و به عنوان یک پزشک از شما می‌خواهم 
رفتارتان را عوض کنید... رفتار شما انا بترونارا می‌کسد... 
آخر می‌فرمائید بنده چه کار کنم؟ چه بکتم؟ اکر شما مرا بهتر از 
خحودم می‌شناسید پس به طور روشن و مشخصی بگوئید که از 
دست من جچه کاری ساخحته است؟ 

دستکم تااین حد آشکارا عمل نکنید. 

پناه بر خدا! آیا شما حرف حودتان را می‌فهمید؟ (آب می‌توشد) 
راحتم بگذارید... من هزاران بار گناهکار هستم و در پیشگاه 
خداوند. جوابگوی گناهانم خواهم بود اما هیچ کی شمارا 
مأمور آن تکرده است که هر روز خدا شکنجه‌ام بدهید... 

ولی کی به شما اختیار داده است که به حقیقت من توهین کنید؟ 
شماروحم را مسموم و فرسوده کرده‌اید... تا زمانی که گذر من 
به این ولایت نیفتاده بود وجود آدم‌های ابله و عقل‌باخته و 
متعصب را ممکن می‌شمردم اما هرگز باورم نمی‌شد که در دنیا 
آدم‌های تبه کاری وجود داشته باشند که اراده‌ثان را عالما و 
عامداً در جهت بدی‌ها و زشتی‌ها سوق فی‌دهند... من انان‌هارا 


ساشا در لباس سوارکاری وارد می‌شود. 


صحنة هفتم 
همان‌ها و ساشا: 


(ساشا را می‌بیند.) حالا دیگر امیدوارم همدیگر را حوب شاخته 


باشیم... (شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و بیرون می‌رود. 


(هراسان.) شوراه تویی؟.. 


ایوانف 


ساشا 


آیواتف 


ساشا 


ایواتف 


ساشا 


ایواتف 
صوتر 
ایواتف 


باشا 
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(به پیرامون خود نگاه می‌کند) شور پناه بر خداء این کار دور از احتیاط 
است... آمدن تو به اینجا ممکن است روی زنم تأثیر وحشتناکی 
بگذارد... 

الان می‌روم... من دلواپسم: حالت خوب است؟ چرا نمی‌آمدی 
خابه‌مان؟ 

ممحض رضای خدابرو... ما نمی‌ترانیم همدیگر را ببییم تا 
موقعی که... تا موقعی که... تو منظور مرا می‌فهمی.. (به نرمی. او رابه 
طرف در می‌راند). 

فقط به یک سوالم جواب بده: حالت خوب است؟ 

نه. از دست خودم و از دست مردم خحیلی زجر می‌کشم... بیش از 
این نمی‌توانم تحمل کنم و اگر در فکر تو نمی‌بودم گلوله‌ای به 
سغزم شلیک می‌کردم و جان خلاص... مگر نمی‌بیتی که 
می‌لرزم؟ (صورت خود را روی شانة او می‌گذارد.) بگذار دقیفه‌ای بیاسایم و 
لحظه‌ای از خودم فارع شوم. 

روحیه‌ات را از دست نده نیکلای؛ شرم‌آور است... زیاد طول 


زو جع 
آیوانف, ساشا و پیوتر. 

پیوتر وارد می‌شود و چند عدد پیراشکی را که روی یک برگ کاغد گذاشته استء 
می‌گذارد روی میز. 


(یکه می‌خورد.) کیه؟ (پیوتر را می‌بند.) چعه می نحواهی ؟ 
کنت دستور پیراشکی داده بو دید... 
برو مرول ... 


پیوتر بیرون می‌رود 
عزیزم به تو ۱ طمیتان می‌دهم... این هم دست من؛ ما روزهای 
خوبی در پیش داریم. تو خحوشبخت خواهی شد. روحیه‌ات را 
نباز؛ بین من چقدر شجاع و حوشبخت هستم... (گریه می‌کند.4 


۳۹۴ 


ایوانف 


ایوانف 


ساشا 


ایوانف 


یورکین 


مجموعة آثار چخوف 


انگار ما مرگ او را آرزو می‌کنم... این آرزو» ناسالم و غیرطبیعی 
است... وای که چقدر گتاهکارم!. 

(هراسان) نیکلای» کی مرگ او را آرزو می‌کند؟ خدا کند صد سال 
دیگر عمر کندا. تقصیر تو چیست؟اگر دیگر دوستش 
تمی‌داری و اگر سرتوشت او رابه مرگ محکوم کرده است. تو 
چرا احساس گناه می‌کنی؟.. مر تقصیر توست که دوستم 
می‌داری؟ درست فکر کن. .. نگاهم کن. ( (گریه می‌کند.) با و آقعیت‌ها 
یاید با شجاعت رویرو شد... نه تو مقصری, نه من؟ تعصیر 
اوضاع و احوال است. 

می‌گویی: «شجاع باش... خوشبخت می‌شویم... دوستش 
داشتی... حالا دوستش نداری...» این حرف‌ها کلیات است - 
کلیات معروفی که دردی را درمان نمی‌کند. 

من هم مثل دیگران حرف می‌زتم؛ طور دیگری بلد ستم... 

این عشق ما هم کلیات است... «مرد روحیه‌اش را باخت و 
عکیه گاهش را از دست داد... و زنء» شجاع و فوی» سر رسید و 
دست یاری به سوی او دراز کرد»... ایس حرف‌ها فقط توری 
رمان‌ها خوب و بجاست وگر نه در زندگی... مصداق ییدا 
تمی‌کند... اینهاشء تو دوستم داری, مال من هستیء دست پاری 
به طوف من دراز کردی اما من هنوز هم مثل سابق. قابل ترحم و 
درمانده هستم... 


ته نهیم 
همان‌ها و بورکین. 


(از لای در سرک می‌کشد) کلای آلکی یویج» اجازه ی (ساشا را 
می‌بند) پبخشید» متوجه نشدم. . (وارد می‌شود) بسن ور ... (تعظیم 
فرکت 

(دستیاچه) سلام... 


۱. تناهز 1201 سلام -روز به خیر (فرانسوی). -م. 
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بورکین 
ایوانف 
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شماکمی چاق شده‌اید. حوشگل تر هم شده‌اید... 

(به ایوانف) خحوب, نیکلای آلکی‌یویج» من باید بروم... باید 
بروم... (بیرون می‌رود.). 

جه منظرء شگفت‌انگیزی!. . یی نثر آمده بودم. « چشمم به‌نظم 
روشن شد.. (می‌خواند) «آمدی» چرن پرندة کویعکی که به سوی 
نور می‌آید ..» 


ایواتف هیجان‌زده. روی صحنه قدم می‌زند 


(می‌تشیند.) ولی کفامهتل(» در وجود او یک چجیزی هست... یک 
میزی که دیگران ندارت1... این طور نیست؟ یک یز 
بخصوص... خیال‌انگیز... (آه می‌کند) در واقع ثروتمندترین 
عروس ولایتمان محصوب می‌شود ولی مادرش اعجوبه‌ای 
همین که بمیرد هست و نیتش به شوروچکا می‌رسد ولی تا 
زنده است چیزی ازش نمی‌ماسد جز آن که ممکن است 
چیزهایی از قبیل وسایل فرٍ مو و اتو و ده هزار روبل» جهیزیه 
بدهد و تازه توفع داشحه حه باشد که شک رگزارش باشی. (توی جیب‌های 
خود کاوش می‌کند) چچطور است دود و دمی راه بندازم؟ (سیکاری روشن 
می‌کند) میل ندارید؟ (قوطی سیگار رابه طرف ایوانف دراز می‌کند.) سیگار بدی 
‌ ۳ می‌شود دودش کر د.. 

(از خشم نفس نفس‌زنان به او نزدیک می‌شود.) همین الان بروید بیرول؛ بعد 
از این هم پایتان را به خانه‌ام نگذارید! بیرون! همین الان! 


یورکین نیم‌خیز می‌شودء سیگار از دمستش می‌لفتد. 


بیرون! 

عمام(: پعنی جه؟ چرا عصبانی می‌شوید؟ 

چرا؟ این سیگارها را از کجا آورده‌اید؟ خیال می‌کنید خبر ندارم 
که این بیرمرد را کجا می‌بر ید و چه منظوری دارید؟.. 


۱. مصراعی از شعر ژمانس شاشینا. -م. 


۳۹۹ 


بورکین 


ایواتف 


بورکین 


ل یواتف 


بورکین 


آنا پترونا 


ایوانف 


آتا بترونا 


مجموعهُ ار چخوف 


(شانه‌هایش را بالا می‌اندازد.) شما چه کار به این کارها دارید؟ 
پست‌فطرت!.. آن نقشه‌های پلیدتان... نقشه‌های بی‌شرمانه‌ای 
که در همه جای ولایتمان چپ و راست اشاعه‌شان می‌دهید» سبب 
آن شده است که من. آدم بی‌شرفی جلوه گر شوم... بین من و شما 
هیچ وجه مشترکی وجود ندارد... و از ما خواهش می‌کنم همین 
الآن از ایتجا بیرون بروید... (روی صحنه شتابان قدم می‌زند) 

می‌دانم که این حرف‌ها او اوقات تلخی‌تان مایه می‌گیرد به 
همین علت هم از دست شم عصبانی نمی‌شوم... هر چه دلحان 
می‌خواهد توهین کنید... (سیگار رااز زمین برمی‌دارد) ولی وقت آن 
است که از این حالت مالیخولیایی دست بردارید... شماکه بچه 
ملرسه بیستید... 

مگر نشنیدید؟ به شما چه گفتم؟ از خشم سرپا می‌لرزد) مرا به بازی 
گر فته‌اید؟.. 


آنا پترونا وارد می‌شود. 


صحن دهم 

همان‌ها و آتا پرونا. 
بفرمائید این هم آنا پشرونا... من رفتم... (ببرون می‌رود1 

ایواتف با سری فرو آویخته, کنار میز می‌ایستد. 
(پس از کمی عکث) او برای حه آمده بود اینجا؟ از تو می‌پرسم: چرا 
آمده بود؟ 
آنیوتاء این سوّال را از من نکن... 

لحظه‌ای سکوت. 
من هرچه بگویی» مقصرم. هر مجازاتی که برایم معین کنی تحمل 


می‌کنم ولی این سزال را از من نکن... نمي‌توائم جوأب بدهم... 
(انکشت خود ربا تفر به میز می‌زند.) چجرا آمده بود اینجا؟ 


ایوانف 


آناپترونا 


ایوانف 


آن پترونا 


ایواتف 


آنا چتروتا 


ایوانف 


آنا پترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۷ 


لحظه‌ای سکوت. 


حالا معلومم شد تو چه جور آدمی هستی؟ حالا دیگر 
می‌ثناسمت! بالاخره فهمیدم تو چند مرده حلاجی... تو پست 
و بی‌ثشرف هستی!. یادت همست؟ امدی پیش من و به دروع 
گفتی که دوستم داری... من حرفت را باور کردم. از پدر و مادرم 
و از مذهیم بریدم و دنبال تم راه افتادم... تو از حقیقت و از 
درستی و از نقشه‌های شرافتمندانه‌ات دروغ‌ها می‌بافتی و من 
تمام حرف‌های تو را باور می‌کردم... 

آنیو تاه من هرگز به تو دروغ نگفته‌ام... 

در تمام مدت ینج سالی که با تو زندگی می‌کنم همیشه از اين که 
به مذهیم پشت کرده بودم جر کشیدم. درد کنیدم ولی در همه 
حال دوستت داشتم و در هیچ لحظه‌ای تنهایت نگذاشتم... تو 
بت من بودی... و در عوض؟.. هميشة خدابه من دروغ می‌گفتی 
و فرییم می‌دادی... 

آنیوتاه زبانت را به دروغ آلوده نکن... من مررتکب خطا می‌شدم» 
آری... ولی در عمرم هرگز دروغ نگفته‌ام... در ایين مورد حق 
نداری سرکوفتم بزنی... 

حالا دیگر همه چیز روشن است.. تو مرا به اين امید گرفتی که 
پدر و مادرم از سر تقصیرم می‌گذرند و به من پول می‌دهند... تو 
این طور فکر می‌کردی... 

آء خدای من! چرا می‌خواهی بردباری‌ام را محک بزئی؟.. (کریه 
می‌کند)؛ 

ساکت!.. و وقتی دیدی از پول و پله خیری نیست, بازی تازه‌ای 
راشروع کردی.. حالا دیگر همه چیز رابه حاطر می‌آورم و همه 
چیز را می‌فهمم... (گربه می‌کند) تو هیچ وقت دوستم نداشتی و به 
من وفادار بودی. هرگز... 

ساراء این حقیقت نداردا. هرجه می‌خواهی بگو ولی مرابه 
دروغگویی متهم نکن... 


۳۹4۸ 


ایوانف 


آنا چمرونا 


ایوانف 


آنا پتروتا 


ایوانف 


آنا پترونا 
ایوانف 


آنا پترونا 


ایوانف 


لوف 


مجموعذ آثار چخوف 


لیدف بدهکار همتی و به خاطر آن که از پرداخت بدهیات 
طفره بروی» می‌خواهی دخترش را از راه بدر کتی و او را هم 
مانند من بقریبی... مگر دروغ می‌گویم؟ 
جلو خودم را بگیرم... از شم نزدیک است خحفه شوم و... 
تو همیشه بی‌شرمانه فرییم می‌دادی, و نه تنهامرا... تمام اعمال 
سارابس کن. از اینجا برو» وگرنه می‌ترسم اختیار زبانم را از 
دست بدهم!.. و از دمانم بحرقف وحثشتناک و موهنی دربیاید.. 
(قریاد می‌زند) سا کت. بد جهود! 
ساکت نمی‌شوم.. تو آنقدر سرم کلاه گذاشته‌ای که دیگر 
نمی‌توانم ساکت بمانم... 
حداژ. 
حالا برو سراغ دختر لبدف و از راه بدرش کن... 
پس بدان که تو... تو به زودی می‌میری... خود دکتر به من گفت 
که به زودی می‌میری... 
(می‌نشیند با صدایی گرفته و درماندم) کی این حرف رابه تو زد؟ 

تحظه‌ای سکوت. 


(سر را میان دست‌ها می‌گیرد.) وای که چقدر گتاهکارم! خدای من 
چقدر گناهکارا. 
صحن یازدهم 
همان‌ها و لوق. 


(وارد می‌شود و همین که آنا پترونا را می‌بیند شتابان به طرف او می‌رود.) جه شده؟ (به 
صورت او نگاه می‌کند. خطلب به ایوانف.) ایتجاء بین شماجه اتفافی افتاده بود؟ 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۹ 


ایوانش خدای من: وای که چقدر گناهکارم!.. چقدر گناهکار... 

توف آنا یتروناء آنا یتروناه چجه شده؟ (به ایرانف) صبر کنیدابه شرفم قسم 
می‌خورم - همان شرقی که شما ندارید که بابت رفتارتان با آن 
پترونا تقاص پس خواهید دادا. من رسواتان می‌کنم» پته‌تان را 
روی‌ اب می‌آندازم... نشانتان می‌ دهم 

ایواتف وای که چقدر گناهکارم چقدر گناهکار... 


پرده مي‌افند. 


بین پرده‌های سوم و چهارم؛ تزدیگ یک سال فاصله می‌افتد. 


کومیخ 


دودکین 


کومیخ 
دودکین 


پردة چهارم 
قسمت اوال 


اتاق نسبتاً در خانه لبدف. عیلمان: ساده و قدیمی. در سمت راست و چپ 
ف‌ِ چ ر‌ ‌ و قدیمی. در و چپ 


چتدین در. 


صحنه اول 
دودکین و کوسیخ, 


هر دو فراک پوشیده» دمتکش به دست کرده وگلی به یقهٌ قراک زده‌اند؛ کنار در سمت 
چپ ایستاده‌اند و باعحله سیگار می‌کشند. 


(شادمانه) دیروز با خاج شلم کوچکی اعلام کردم ولی شلم بزرگی 
گرفتم... فقط این بارابانف باز هم دستم را حراب کرد... بازی 
می‌کردیم... گفتم: سانزاتو. آو پاس کرد.. من خحاج رو کردم... او 
پاس کرد... یک خاج دیگر و پشت سرش باز هم حاج رو کردم 
او دوباره پاس کرد و فکرش رابکن... من شلم اعلام کردم و آو 
تازه اسش را رو کرد... اگر اسش را زودتر رو کرده بوده 
صبر کن, انگار کالسکه‌ای آمد.. حتما ساقدوش داماد است. (از 
پنجره نگاه می‌کند) قه... (به ماعت نگاه می‌کند.) حالا دیگر وقتش است که 
نید 

ای برادر من اگر جای دامادبودم... (سوت می‌زند) کاررهایی می‌کردم 


کوسیخ 
دودکین 


کودیخ 
دودکین 


تمایشنامه‌ها ۱ |۳۴ 


که بیا و تماشاکن... تلاسر بزنگاه, همین حالا که عروس خانم 
لباس تنش کرده و باید به کلیسابرود می‌امدم و پایم را 
می‌گذاشتم روی خرخره زیوزیوشکا و می‌گفتم: اصد هزار 
رویل رد کن.والا کلیسا بی‌کلیسا... دخعترت را نمی‌گیرم... رد کن 
بیاید1.» 

او هم به همین راحتی درمی‌آورد و می‌دهدا.. 

باشد و مردم همه منتظر باشند. معلوم است که می‌دهد... ولی 
حالاء ایوانف صنار هم گیرش نخواهد آمد... زیوزیوشکا حالا 
دیگر حتی از پنج هزار روبل هم مضایقه خواهد کرد... 

ولی در عوض. همین که بمیرد تمام ثروتش به ایوانف می‌رسد. 
بزک نمیر بهار می‌یاد... باش تابمیرد... تازه پیش از آنکه گور به 
کور شود تمام پول‌هایش را زیر خاک چال می‌کند. از آن 
عجوزه‌هاست!.. عمویی داشتم لنگة زیوزیوشکا... پیش از 
مرگش تمام اوراق بهادار خود را حوید و قورت داد. خدا از سر 
تقصیرم بگذرد... وقتی که دکتر بالای سرش رسید, شکمش باد 
کرده بود... ایوانف خیال می‌کند که پود‌هارا همین الان 
می‌ریزند زیر پایش و می‌گویند: «بگیر جانم... همه‌اش مال 
تو..» رفت آن زنکة جهود را گرفت» چیزی بهش تماسید. اینجا 
هم چیزی گیرش نخواهد آمد... طفلکی همه‌اش بد می‌آورد. 
حیلی بد... آدم بدبیار اگر بخواهد سر بگذارد و بمیرد. باز هم بد 
می‌آورد... او باهوش و زبل و کهنه کار است. از سیر تا پیاز 
سیاست سر درمی‌آورد. باوجود این می‌بینی که... سرنوشت 
انسست برادر... انس ندارد.. 


صحنه دوم 


همان‌ها و با کیت 


(شیک و پیک کرده موقرانه از کنار دودکین و کوسیخ می‌گذرد؛ کوسیخ توی مشت خود 


۳۰۲ 


دودکین 


کوسیح 
دودکین 


لبدف 


مجموعة آثار چخوف 


پوزخند می‌زند. باباکیتا برمی‌گردد و نگاهش می‌کند.) جه احمقانه(.. 


دودکین انگشت خود را به کمر او می‌مالد و از دهان خود صدایی شبیه به بشکن 

درمی‌آورد. 
دهاتی!.. (بیرون می‌رود.). 

دودکین و کوسیخ قههقهه می‌زنند. 
زنکه عقلش را یاک از دست داده است.. تا موقعی که به کله‌اش 
نزده بود کتس بشود می‌شد باهاش کنار آمد ولی از وقعی 
گرفتار این هوس شده دیگر نمی‌شود به طرفش رفت... یک 
وقت بود که آدم چند بطری کنیاک و لیکور می‌زد زیر بغلش و 
می‌رفت دو سه شب پیش بابا کینا لنگر می‌انداخت و کیقب دنیا را 
می‌کرد ولی حالا... نمی‌گذارد حتی انگشت بهش بزنی... (ادای او را 
درمی‌آورد.) دهاتی!.. 
یک وقت هم دیدی کنتس شد. 
آخر این هم شد حرف؟! کنت مخره‌بازی درمی‌آورد تو هم 
وراجی‌هایش را باور می‌کتی؟ او فقط همین را بلد است که 
وراجی کند و شام سیری بخررد... نزدیک یک سال است که 
زنک را علاف خودش کرده. تو فکر می‌کنی چرا من مارفوشکا 
رادوست دارم برادر؟ برای آن که سنگ چخماق است! سخت و 
بااراده است! همین پارسال میشکا بورکین و کنت به هر بامبول 
و کلکی که فکرش را بکنی دست زدند تا شاید ازش پولی قرضص 
کنند ولی مارفوتکا پس نداد... پارسال میشکا بابت حق‌الزحمة 
حواستگاری ازش دویست روبل پول گرفت ولی چند وقت 
بعد ایوانف تمام آن پول را برایش پس فرستاد... به این تسرتیب 
میشکا هیچی گیرش نیامد... زحمت مفت و مجانی کشید... 


صحلا سوم 
همان‌هاء لبدف و ساشا (ساثا در لباس عروسی)- 


یه افاق ساشا ورد می‌شود) همین جا حرف میززنیم... (به دودکین و کوسیخ) 


دودکین 


لبدف 


داشا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳.۳ 


شمازولوها؛ حوب است بروید توی سالن با دختر خانم‌ها گپ 
(از کنار ساشا می‌گذرد. چشمک و بشکن می‌زند) یک پا تابلوست! عین 
نیالنا 

بری غارنشین برو بی کارت!.. 


کوسیخ و دودکن بیرون می‌روتد. 


بنشین شوروچکاء بنشین... این طور... (می‌نشیند و به اطراف خود نگاه 
می‌کند) به حرف‌هایم بادقت و توجه لازم گوش‌بده... موصوع از 
این قرار است... مادرت از من خحواسته است این مساله رابا تو 
درمیان بگذارم... می‌فهمی؟ من از طرف خودم حرف نمی‌زنم 
بلکه هرچه می‌گویم از زبان مادرت است... (آب بینی‌اش رابالا می‌کشد.) 
تا وقتی ساقدوش داماد تيامده است و تا وقتی که ما هنوز دعای 
حیرتان نکرده‌ايم» تو به منظور احتراز از هرگونه سوءتفاهم و 
حرف‌های مفتی که مردم بعدها ممکن است بزنند باید یک یار 
برای همیشه بدانی که ما.. یعنی نه ماء بلکه مادرت... 

پدر. نمی‌توأنی خلاصه کتی؟ 

تو باید بدانی که جهیزیه‌ات مقداری اوراق بهادار تعیین شده 
است جمعاً به ارزش پانزده‌هزار رویل تقره... بنایراین حواست 
جمم باشد که یعد از این حرفی پیش نیاید... صبر کن... بگذار 
حرفم را تمام کنم تا اینجای قضیه صحبت از شکوفه بود» بگذار 
از میوه هم صحبت کنم. برای تو پانزده‌هزار روبل جهیزیه معیّن 
شده است ولی چون نیکلای آلکی‌یویچ نه هزار روبل به 
مادرت بدهکار است. این مبلغ از محل جهيزيه تو کر می‌شود 
و باقی می‌ماند فقط خش هزار رویل. ( موجه عداه۷ تو باید 
ازایت الهش دقف هناش فا تعدها خر فی دزشایلی اصیر کر 
صحیتم هنوز تمام نشده است. پانصد روبل خرج عروسیات 
می‌شود ولی از انجایی که حرج عروسی پای داماد است پانصد 


۱ می‌فهمید؟ (فرانسوی). -م. 


۳.۳ 


لبدف 


ساسا 


تبدف 


ناتا 


لبدف 


لبدف 


مجموعة آثار چخوف 


پنج هزار و پانصد روبل دستت را خواهد گرفت ولی فراموش 
نکن که مادر نیکوکارت در هر عموقعیتی سعی خواهد کرد کرپن 
سال ۱۸۹۹ اوزاق قرضه یا سهام بانک ورشکتة سکوپین رایه 
تو بفروشد. 

توچرااین حرف‌هارابه من می‌زنی؟ 

مادرت دسور داده است. 

(برمی‌خیز.) پدرء گر حتی یک ذره به من و به حودت احترام 
می‌گذاشتی به خو د اجازه نمی‌دادی که با این لحن بامن صحیت 
کنی. (با تعیر) من به جهيزية شما احتیاج ندارم... من نه جهیزیه 
حابگری‌های بی‌ارزشتان, گوشم را آزار می‌دهید... 

صحبت جهیزیه مال مادرت است. نه مال.من... 

صد دفعه به شما گفته‌ام که یک پول سیاه ازتان نمی‌گیرم... 
بدهی‌مان را هم به شما پر داخت می‌کنيم. از یک جایی قرضص 
چرابا من دعوا داری؟ آخعر حتی در نمایشنامه گرگول هم 
موش‌ها اوّل یو کشیدند, بعد گذاشتند در رفتند" ولی توء دختر 
آستین سر خودم بو نکشیده می‌بری به آدم. 

راحتم بگذارید... 

(از کوره درمی‌رود.) تف! همه‌تان بالاخره وادارم می‌کنید يا به خودم 
کارد بزنم یا سر یک کی را گوش تا گوش ببرم!.. آن یکی هر 
می‌کشد و یک شاهی صنارهایش را می‌شمرده و این یکی که هم 
باشعور است؛ هم نو ع‌دوست و هم آزاده نمی‌تواند حال یدرشی 
رابفهمد... حالا دیگر حرف‌های ین گوظر زار دهاش پتوولی 
آخر پیش از اينکه بیایم اینجا و به گوش تو اهانت کنم: آنجا (به 


۱. این بانک (810۲[0) که مرکز آن در ربازان بود به سبب سوء استفاده‌های کلان گردانندگانشس» در 
سال ۱۸۸۴ ورتکست شلد -م. ۲. اشاره به نمایشنامه «بازرس» اثر گرگول.-م. 


بات 


لبدف 
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طرف در ااره می‌کند) داشتند تکه پاره‌ام می‌کردند. نزدیک بود 
مصلویم کنتد. چهارشعه‌ام کنند... (روی صحنه, هیحان‌زده راد می‌رود.) 
الا ال تست یر ای اقا را مرس ارزدا یک سا باسی ازتان 
نمی‌گیرم!.. با این حرق‌هاء می‌خحواهی شگفت‌زده‌ام کنی؟... پس 
تو و شوهرت چه می‌خواهید بخورید؟ چطور می‌خواهید 
زندگی کنید؟ 

مال خودمان را می‌خوریم؛ او که گدانیس!.. 

(دست تکان می‌دهد.) آن یکی سوهان می‌کشد. اين یکی فلفه‌بافی 
می‌کند. با نیکلای هم که نمی‌شود حرف زد... او هم خودش را 
حیلی عاقل می‌داند... گیج و منگم کر ده‌اند» تزدیک است دیوانه 
شوم. تو زودتر شوهر کن, گور پدر همه...(به طرف در می‌رود اما از تن 
باز م‌ایستد.) نحوشم نمی‌آید. از هیچ چیزتان خوشم نمی‌آید... 

از چچی خوشت نمی‌اید؟ 

از همه جیز... همه چیز... 

آخر گدام «همه چیزه؟ 

خیال می‌کتی همین طور روبرویت می‌نشینم و همه چیز را 
برایت تعریف می‌کنم؟.. از هیچ چیزتان خوشم نمی‌آید... 
عروسیات راهم اصلاً نمی خواهم ببینم... (به ساشا مزدیک می‌شود. با 
لحتی نوازشگرانه) شوروچکاء مرا ببخش... ازدواج تو شاید عاقلانه 
و شرافتمندانه و عالی و اصولی باشد ولی یک چیز آن. آن‌طوری 
که باید باشد نیست... شباهتی به ازدواج‌های دیگر ندارد... تو 
جوان و شاداب و خحوشگل و مثل شینه شفاف هصستی ولی او 
مردی است سی و پنج ساأله و زن مُرده و پزمرده و فرسوده... پنج 
سال دیگر یک وقت نگاهش می‌کنی می‌بینی صورتش چین و 
چروک خورده و کله‌اش طاس شده است...(سر ساشارا می‌بوسد.) 
شوروچکاء مرا ببخش ولی در این میان یک چیزی هست که 
پا پاک هم نیست... مردم حیلی حرف‌ها می‌زنند... مثلاً این که 
چطور شد زنش یکهو مُرد و بعد چطور شد که یکهو به سرش 


زدبا تو ازدواج کند... 


۳۹ 


داش 


لبدف 


زینالید) ساویضنا 


ساشا 


لبدف 


سانا 


زینائیدا ساویشنا 


لبدف 


زیتلید) ساویشتا 


مجموعة آثار چخوف 


پدر او دوست توست.. 

حرف ندارم» او دوست من است ولی در اين مان یک چیزی» آن 
طوری نیت که باید باشد... (ا حرارت) باری» بگذریم... من شده‌ام 
عین یک خحاله زنک... عین پیردختری خه دامن پقف کرده 
می‌پوشد... به حرف‌های من گوش نده... جر به خحودت. به 


هیچ‌کس گوش نده... 


صحنه چهارم 


همان‌ها و زینائیدا ساویشتا 


(وارد می‌شود. لباس نو پوشیده و دور سرش حولهٌ خیسی پیچیده است.) مثل اینکه 
ساقدوش داماد امد... باید برویم و دعای خیر کنیم... (گریه می‌کند). 
(تاس‌کتان.) مادرا.. 

زیوزیوشکاء این قدر آبغوره نگیر! جارتم را ببخش ولی یک 
سال تمام است که داری زار می‌زنی- 


لحنه‌ای سکوت. 


توبوی کند سرکه می‌دهی.. 

(ملتمسانه.) مادر ا.. 

اگر به مادرت احتیاج نداری (کریه می‌کند.4 اگر به نصایح مادرت 
گوش نمی‌دهی.پس.. از جان من چه می‌خواهی؟ نترس» دعای 
خیرت می‌کنم» خیالت راحت باشد. دعای خیرت می‌کنم... 
زیوزیوشکاء باید خوشحال باشیم... 

(دستمال را از چشم‌ها برمی‌گیرد. دیگر گریه نمی‌کند.) برای چه حوشحال 
باشم؟ با این زن گرفتنش بایک تیر دو نشان می‌زند: هم جهيزية 
دعترمان را صاحب می‌شود» هم خیال دارد پولی را که به مين 
مقروض است بالا بکشد و تو هم عین خیالت نیست.. 
خوشحالی... (کریه می‌کند) فقط همین یک دختر را دارم و خدا 
می‌داند چطور... البته اگر به قول شما آدم شریف و کاردانی 
می‌بود می‌بایست پیش از خواستگاری از دخترمان بدمی‌اش را 


لبدف 


لبدف 
ساشا 


ایوانف 


لبدف 


ایوانف 


ساشا 
ابوانف 
ساثا 


ایوانف 


ساشا 


ایواتف 
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پردانعت می‌گر 2... 
(به ساشاء) حرف نزن... جوایش رانده... این جام را تا هت کین ری 


همان‌ها و ایوانف. 


ایوانف فراک پوشیده است. وارد می‌شود. آشکارا هیجان‌زده است. 


(هراسان.) طو ری شده؟ ازکجا می‌آیی؟ ۳ 
۳ باهم. 
معذرت می‌خواهم. اجازه بدهد من و ساشا تنها یمانیم.. 
عروس بياید. و خیلی وقت پیش می‌بایست نوی کلیسا 
می‌بو دی... 

پاشاه خواهش می‌کنم... 


لیدف شانه‌های خود را بالا می‌اندازد و به اتقای زینانیدا ساویشتا بیرون می‌رمد. 


هلر 

(شوض) شوروچکاء فرشتة من... 

تو مشوش هتی... جه شده؟. 

عشق من؛ عزیز من به من گوش بده... فرامورش کن که دوستم 
داری, حواست را جمع کن و به حرف‌هایم گوش بد.... 
نیکلای» مرا نترسان... بگو چه شده؟.. 

الآن که داشتم لباس عوض می‌کر دم که به کلیس بروم؛ در آیینه به 
حودم نگاه کردم و موهای سفید شقیقه‌هايم را دیدم... 
شوروچکاء بیا از اين کار نگل زیم تا دیر نشده بگذریم... (سر را 
بین دست‌ها می‌گیرد) لازم ئیست... از خیر من بگذر... (با حرارت.) تو 
جوان و زیبا و پاک هستی آینده را پیش روی خود داری حال 


۴۳۰۸ 


ساشا 


ایوانف 


سانا 


مجموعة آثار چخوق 


آنکه من... گذشته از موی سقید و تکستگی. بار گذشته‌ها و بار 
احساس گناه رابه دوش می‌کشم... نه» من جفت مناسبی برای تو 


(با لحن جذی) نیکلای... حالا چه وقتِ این جور ظرافت‌هاست؟. 
مردم مدتی است توی کلیسا منتظر ند و تو می‌دوی می‌آیی اینجا 
تا ناله کنی.. این کارها برای من تازگی ندارد, بارها شنیده‌ام و از 
شنیدنشان به تنگ آمده‌ام... برو کلیساء مردم را منتظر خودت 
۳ 

(دست‌های او را بین دست‌های خود می‌گیرد) آنقدر دوستت دارم آنتدر 
برایم عزیزی که به خود اجازه نمی‌دهم سر راه تو قرار بگیرم... 
من تو را خوشبخت نخواهم کرد... ببه حلاقسم که بامن 
خر شیخت نمی‌شری!.. تا دیر نشده است از خیر من بگذر. این 
کار هم عاقلاته است. هم شر افتمندانه. من الآن برمی‌گردم 
خانه‌ام و تو به پدر و مادرت اعلام کن که عروسی بهم خورده 
است... یک جوری حالی‌شان کن... (هیجان‌زده قدم می‌زند) خحدای 
من: خدای من... شوروچکاحس می‌کنم که درکم نمی‌کنی... من 
پیرم؛ عمرم را کرده‌ام زنگ زدهام... نیروی زندگی را برای 
همیشه از دست داده‌ام آینده‌ای ندارم... خاطراتم را مه گرفته 
است... احساس گناه» ساعت به ماعت در و جودم بزرگ می‌شود 
و خفه‌ام می‌کند... از دست تردیدهاو پیش احساس‌ها... می‌دانم 
که اتفاقی می‌افتد... شورو چکا اتقاق بدی می‌افتد... حس می‌کنم 
که ایرهای سیاه دارند روی هم انباشته می‌شوند... 

(دست او را نگاه می‌دارد) لیا تو عین بچه‌های کوچک حرف 
می‌زنی... آرام بگیر... روح تو همریض است و رنج می‌برد... و 
می‌خواهد بر عقل سالم و نیرومندت مسلط شود ولی تو به این 
رون فکرها نان نیم عقات زان کی فک شرا کی 
صحبت از دام ابر سیاه است؟ تقصیر تو چیست؟ و اصلاً دنیال 
چه هستی؟ دویدی آمدی پیشم که بگویی پیری؟ شاید تو پیر 
باشی ولی آخر من هم که بچه نیستم. و تازه, موی سفید جه 


)یوانف 


ایوانف 


ماش 


آیوانف 


باشا 
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ربطی به سن و سال دارد؟ اگر تمام موی سرت یکهو سفید شود 
بیش از پیش دوستت خواهم داشت زیرا می‌دانم که سفیدی 
موی تقو از چییست... (گریه می‌کند) یک دقیقه صبر کن... (چشم‌های خود 
وایا دستمال خشک می‌کند, 

حرف بزن. باز هم حرف بزد... 

تو از احساس گتاه» زجر می‌کشی.. غیر از پدرم هرکه با من از تو 
حرف می‌زند بل تو را می‌گوید... دیروز از یک ناشناس نامه 
بی‌امضائی داشتم که طی آن به من هشّدار داده بود که... 

کارء کار دکتر است... این مرددست از سرم برنمی‌دارد... همه جا 
یی اکتا 

هم پیت کی ت و تفا بافتي هیانک یدنس گویت اقا میم 
انسانی را سراغ ندارم که شریف‌تر و جوانمردتر و پاک‌تر از تو 
باشد... حلاصه دوستت دارم و انجایی که پای عشی در میان 
تفه با چس مس کف تا زد و هس رتاش شوم موق 
می‌خواهم زنت باشم... من تصمیم خودم را گرفته‌ام و از آن 
برنمی‌گردم. گوش کن, دوستت دارم و به هرجا و به زیر هر 
ابری که بخواهی بروی همراهت می‌آیم... هر بلایی که سرت 
بیاید» به هر گوشه‌ای که سرنوشت پرتت کند. همیشه و همه جا 
در کتار تو خواهم بود. زندگی‌ام مفهومی جر این ندارد... 

(قدم می‌زند) آری شوروچکاء آری... در واقم حرف‌های نامربوط 
می‌زنم... به یک مریض روانی می‌مانم که هم خودم را زجر 
عی‌دهم. هم تو را دچار ملال می‌کنم... در واقم هرچه زودتر باید 
به حالت عادی برگردم... باید مثل دیگران. کار و زندگی کتم... 
افکار غیرضروری» بیش از اندازه در کله‌ام روی هم تلنبار 
شده‌اند... این که من با تو ازدواج می‌کتم نه عجیب آست. نه غیر 
عادی... و مغز خیالپر داز من آن رابه ماجرای شکوهمندی مبدل 
می‌کند... همه چیز عادی و روشن است... خحوب شوروجکاء من 
می‌روم کلیسا... 


برو. ما هم الان راه می‌آفتیم... 


۳۰ 


ایه انف 


ساشا 


اپواتف 


لیدف 


مجموعدً آتار چخوف 


(او را می‌بوست) پبخش که ذله‌ات کردم... امروز ازدواج می‌کنم و از 
فردا به کار می‌چسبیم... (می‌خندد) خوشگل من فیلسوف من... 
لاف پیری زدم ولی معلوم شد که تو از لحاظ عقل و شعور ده 
سال از من بزرگ‌تری... (از خنده باز می‌ماند.) شوروچکااکر بخواهیم 
جدی فکر کنیم پی می‌بریم که ما با آدم‌های دیگر فرقی نداریم و 
مانند آنها باید خوشبخت شویم... اگرهم گناهکار باشیم» در این 
زمینه هم با آدم‌های دیگر فرقی نداریم... 

حالا دیگر برو... مردم متظرت هستد.. 

می‌روم» می‌روم... (می‌خندد) چقدر نادانم. هنوز چقدر بچچه‌ام و 
جقدر شل و ول... (به طرف در می‌رود و در آستانة آن با لبدف روبرو می‌شود.). 


ایرانف ساضا و لبدف. 


بیاء بیا اینجا... (دست ایوانف را می‌گیرد و او را جلو صحنه می‌آورد) نگاه کسن» 
توی چشم‌هايم نگاه کن... (خاموش و بی‌صدا مدتی به چشم‌های ایواتف چشم 
می‌دوزد) منیح پشت و پناهت... (و را به آغوش می‌کشد) آرزو می‌کنم 
خحوشبخت شوی برادر و از اینکه در مورد تو بد قکر می‌کردم 
مراببخش... (به سائا) شوروچکاء در واقع او هنوز جوان است.. 
نگاهش کن, از مردی چه کم دارد؟... شوروچکاء بیا اینجا... (با 
احن جنی) بیا اینجا... 


ساشا به او تزدیک می‌شود 


(لبدف دست‌های ایواتف و ساشا را می‌گیرد. به پبرامون خود نگاه می‌کند) گوش کنید» 
مهم نیست مادرت چه می‌خواهد بکند؛ اگر نمی‌خواهد پول 
بدهد بگذار ندهد. شورویکاء تو می‌گویی (دای او را درمی‌آورد): 
«من یک شاهی پول نمی‌خواهم. اصوله نوعیرستی» 
شوینهارر.. تمام این حرف‌ها چرند است ولی گوش کن بیین 
چه می‌گویم... (ذفس عمبقی می‌کشد) من از قدیم و ندیم در بانک ده 
هزار روبل پول دارم (به اطراف خود نگاه می‌کند) از این موضوع هیچ 


ایواتف 


لبدف 


کوسیخ 
دودکین 
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کین در خانه‌مان حپر ندارد... از مادربزرگ رسیل ه... (دست‌های آن‌ 
دورا رها می‌کند.) مال شما... تصاحبش کنیدا.. 


تحد احافظ؟!.. (شادمانه می‌خندد و از در بیرون می‌رود.4 
ساشانیز پشت سراو می‌رود. 


گاوریلا (می‌رود. صدای او از پشت در تتیده می‌شود) گاو ریلا... 


۳۹ 
دودکین و کومیخ. 
هردو دوان دوان روی صحنه می‌آیند و باعجله مشغول کشیدن سیگار می‌شوند. 


آنقدر وقت داریم که بتوانیم نفری یک سیگار يکشيم. 
حتما آمده بود برای جهیزیه پاروی حرخره‌شان بگذارد... 
(هیجان‌زده) مرحیا.. به جدا که فزنگ اشتناد: مرحیا.. 


پرده می‌افعد. 


قسمت دوم 


اتاق پذیرائی خانهٌ لبدفه مبل‌ها با روکش مخملی» چندین گلدان قدیمی برنجی» 
تصویرهای خانولاگی روی دیوارها. ببانو. روی آن یک ویان و کنار آن یک ویلن‌سل. 
آتاق غرق در نور است. در سمت چپ یک در و در سمت راست در بزرگی به سالن باز 
می‌شود. از آنجا نور خیره کننده‌ای می‌تابد. پیشخدمت‌هاء با مینی و بشقاب و بطری و 
غیره باعجله بین این دو در آمد و شد می‌کنند همزمان با بالا رفتن پرده» از توی سالن 
صداهای: « گورکو, گورکو!"-» شتیده می‌شود. 


صحن اول 

آودوتیا نازارونه کوسیخ و دودکین؛ لیوان مشروب در دست. از در سالن وارد می‌شوند. 

صدایی از درون سالن: «به سلامتی ساقدوش‌ها.» 

در پشت صحنه, ارک‌تر آهنگ «سلامتی» می‌نوازد. فربادهای «هورا» و پس و بیش 

شدن صندلی‌ها به گوش می‌رسد. 

آودوتیاازاروا ‏ چه زوح حوشگلی را دست به دست هم دادم... آدم خوب است 

اينها را بفرستد مسکو تا مردم پایتخت هم بینتدشان. آقاداماد؛ 
خوش تیپ خوش قد و هیکل» تحصیل کر ده و خوش مشرب و 
عروس خانم. فرشته, گل. عزیز و دوست داشتنی... چشم‌مان 
حالا حالاها به دیدن همچه جفتی» روشن نخواهد شد... 


از سالن قریادهای «هوراه به گوش می‌رسد. 


کوسیخ و دوذدکین (باهم.) هو.-ر.......- 


و (روسی). در مرامم عروسی روس‌ها رسم است که هربار که 
مهمان یا مهمان‌ها با بانگ رسا بگویند « گررکواه عروس ر داماد باید همدیگر را ببوستد. -م. 


آودو تیا نازاروتا 


کوسیخ 


۲ودوتیا نازارونا 


کوسیخ 


آودو تیا نازاروتا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۱۳ 


(می‌خواند): 
رو بکشا پنجره و بیرون را نگره 
بین که خورشید به حیاط آمده است. 
کلیا را بر زین اسب نگ ر که رعناست!! 


دودکین می‌خواهد حرفی بزند اما نمی‌نواند. 


از حوشبختی دیگران حسودی‌ام می‌شود... آودوتیا نازاروتاء بیا 
و در حق من لطفی بکن. زنی برام پیدا کن... از تنهایی و تجرد. 
خحسته و منرجر شده‌ام» همه‌اش توی اتاق‌ها راه می‌روم و سقف 
و یتجره‌ها را تماشا می‌کنم... آدم علاف, هیچ متوجه نمی‌شود 
که زندگی‌اش چطور می‌گذرد. 

می‌خواستی زودتر بگویی... فوری زیت می‌دادم... 

حیف نیست زندگی آدم متاهل؟. تری خانهُ گرمش می‌نشیند... 
چراغش روشن است... زنی هم در خانه هست که از این اتاق به آن 
اتاق امدوشد می‌کند... به حداء همین‌طور که دور و بر تو می‌چرخد» 
تر و دوستانت دور میزی نشته‌اید و بلوت می‌زند... سی‌گویی: 
سانزاتو... پاس... خاج.. پاس... دل... پاس... دولوی دل... پاس... و 
بالاخره با خاجی که داری شلم می‌کنی... همه پاس. پاس, پاس... 


دودکین به کمر آودوتیا نازارونا دست می‌مالد و با زبان خود صدای بشکن درمی‌آورد. 


آتقدر کوفت کرده‌ای که گمان می‌کنی من جوانم... ببین توی 
خانه مردم چطور افنارت راول داده‌ای! زبانت دیگر 
نمی چرخد. انگار فلج شده است... 
صدایی از سالن: «به سلامتی سرگی آفاناسی‌یویچآ و ماریا دانیلونا "1.» ارکستر آهنگ 
«سلامتی» می‌توارد. صدای «هورا» شنیده می‌شود. (آودوتیا نازارونا به طرف سالن 
می‌رود و می‌خواند.): 


۱ از آداب ازدواج نزد روس‌ها. این ترانه را دوستان عروس, روز پیش از عقدکنان من‌باب شگرن 


مصبملتصدظ مم2 .3 طععنب»باعدصدک (عوءع5 .2 


۳۳ 


دودکین 
کوسیخ 
دودکین 


کوسیخ 
دودکین 


مجموعً آثار چخوف 


مادر جانم بار من بهترین است» 
نگاش که کنی سر به زیرترین است. 


بیرون می‌رود 


راییاسرگی‌یونا" بیائید برویم... 

رایاسرگی‌یونا دیگر کیه؟.. 

ولشان کن... گور پدرشان. بیا برویم... یک سکه بیست کویکی بده 
به دربان. من پول خرد ندارم.. (داد می‌زند) گریگوری * درشکه!.. 
چرانعره می‌زنی؟ گریگوری دیگر کیه؟ (سیکاری روشن می‌کند) 
گور باباشان» برویم... (دادمی‌زند) گریگوری» درشکه... 


صحنا دوم 

همان‌ها و بورکین (فراک پوشيده و گلی به یقه زده است). 
(نفس نفس‌زتان و دوان دوان از در سائن وارد می‌شود) پس شامپانی کو؟ (به 
پیشخدمت.) باز هم شامپانی بیار» بجنب!.. 
مرده‌شوی‌تان ببرده چه خر تو خریا.. پنج بطری برای صدا 
آدم!. نفرت‌آور است!.. 

کوسیخ به طرف ویلن‌سل می‌رود و روی آن آرشه عی‌کشد. 
از شراب جه مانده؟ 
از آن شراب‌های بطری چهل کریک؟ (به کوسیخ) لطفا این همه 
وراجی نکنید!.. (به پیشخدست.) هر کدامش را می‌خواهی بیار» فقط 
زودسر-. اوف: دارم اژ پا می‌افتم. حدافل ست تا سلامتی 
پیشنهاد کر دم.. (به دودکین و کوسیخ.) گوش کنید. بیائید الان کشت و 


1. 1321686 ۵ 2. 0۳0 


دودکین 


لبدف 


شایلسکی 


لبدف 


۳۵ ٩ تمایشنامه‌ها‎ 


باید «هورا»‌های خیلی بلتد بکشید. تازه من فکر دیگری هم در 
سر دارم که همان موقع رو می‌کنم. پس لازم شد که به سلامتی 
این فکر هم بخوریم... راه بیفتید» برویم... (زر بازوی کوسیخ را می‌گیرد و 
همراه او به سالن می‌رود) 
(یشت سر آنها راه می‌افتد) سیمیون نیکلایویچ اوّل بیا همین جا: کنار 
بوفه, مر پا گلویی تر کنیم و بعد با همه.. (می‌رود) 
ارکستر مارشی از «بوکاچیو» می‌نوازد. چندین نقر فریاد می‌زنند: «ارکستر ماکت!» 
صدای موسیقی قطم می‌شود. صدایی از سالن: «به سلامتی مارگاریتا ساویشناء خاله 


عروس خانم.-4 


ارکستر آهنگ «سلامتی» می‌نوازد. 


صحنذسوم 
شابلسکی و لبدف. 


(همراه کنت از سالن خارج می‌شود) لطفا حلیازی درنیار یا خودت را اسیر 
غیظ و کینه کرده‌ای یاورم معده گرفته‌ای... ولی در حفیقت 
خیال می‌کتی که خود شیطان هستی. راستی هم... کمی الیاف 
شاهدانه بچپان توی دهانت» کبریتی بهش بزن و آتشش رافوت 
کن توی صورت مردم.. 

از شوخی گذشته دلم می‌خواهد مرتکب چنان رذالتی بشوم که 
نه تتها من بلکه همه احساس نفرت کنند. صن این کار را 
می‌کنم... به شرفم قسم. می‌کنم... حتی به بورکین هم گفته‌ام که 
مرا داماد اعلام کند. (می‌خندد.) آلبته این کار قباحت دارد ولی به زمانه 
و آدم‌هایش می‌خورد. حالا که همه رذلند» من هم رذل می‌شوم... 
جانم رابه لب آوردی!.. گوش کن ماتری, می‌ترسم آنقدر مهمل 
بگویی - امیدوارم از حرفم نرنجی که بالاخره بفرستنت 
دیوانه حانه . 


۱. در متن روسی «خانهٌ زرد» آمده است که در زبان روسی به تبمارستان اطلاق می‌شود. شابلسکی: 
مگر کجای خانة زرد بدتر از خانة سفید یا قرمز است؟ -م. 


۳۹ 


لیدف 


لبدف 


مجموعة آثار چخوف 


مگر کجای دیوانه حانه بدتر از عانه‌های دیگر است؟ لطف کن و 
همین الان مرا بیر آنجا... بله لطف کن... 
می‌دانی براد کلاهت را بردار و برگرد خانه‌ات... ما عروسی 
داریم همه خحوش‌اند ولی تر مثل کلاغ قارقار می‌کنی... به زبان 
خوش برد... 
عروسی... همه خوش‌اند... یک جوری ابلهانه است. وحشیانه 
است... این موسیقی و هیاهو و عربده‌های متانه طوری است 
که انگار به عروسی تیت‌تیتیچ " آمده‌ايم... تاحالا خیال می‌کر دم 
که تو و یکلای آدم‌های روشتفکری هتید ولی امروز متوجه 
شدم که هردوتان همان‌قدر بدخلقید که زیوزیوشکاو 
مارفوتکا. این مجلس عروسی نیست. میخانه است. 
ولی آخر این عروسی رانه من به میخانه تبدیل کرده‌ام» نه 
نیکلاشا.. مرسوم است که... در عروسی عربده بکشند... اصللً 
چرانکتند؟. اداپ و رسوم برادر در حکم قانون است. ۷۵۳2 
"هنز ععهعل, این هم از دانش‌کده یادم مانده است. من و تو 
رسالت نداریم مردم راعوض کنیم. 

شابلسکی روی پیانو خم می‌شود و های های گریه می‌کند. 
ای داد پیداد... ماتوی!.. کنت!.. تو را جه می‌شود؟ ساتیوشا" 
برادرجان» فرشتهة من... حرف بلدی زدم؟.. دلخورت کردم؟ 
خوب» من پیرسگ را ببخش.. این میخواره پیر را یبخش... بیا 
کمی آب بخور... 
(سر خود را بلند می‌کند) لازم نیسست... 
چرا گریه می‌کنی؟ 
طوریم نیست... همین طور... 
نه, ماتیوشاء به من دروغ نگو... چرا گریه می‌کتی؟ چرا؟ 
الا ن‌که چشمم به‌این ویلن‌سل افتاد» آن... آن‌جهودی بینوا یادم امد... 


11770 116 نام تاجری در نمایشنامة «مستی در ضیافت غیر» اثر امتروسکی (۱۸۵۶). -م. 
۲ آداب و رسوم جایگزین قوانین می‌شوتد. (لاتین. -م. 
۳ ۷2۷۵92 خطابی محبت‌امیز برای ماتوی. -م. 


لیدف 


شابلسکی 


لیدف 


لبدف 


شابلسکی 


نمایشتامه‌ها ۱ ۳۷ 


تو هم وقت پیدا کردی یاد او بیفتی.. خدا رحمتش کند... لازم 
سج ابش تب 
من باهاش دوثه می‌نواختم... ژد فوق‌العاده‌ای بود... (روی پبانو خم 
می‌شود). 

صداهایی از سالن: «به ملامتی خانم‌هاا.» 

آهنک سلامتی» و فریادهای «هوراه 


همه ناچیزند: رذلند. بی‌قابلیتند... من آدمی هستم عُرطُرو... 
عین زن‌های عشوه‌گر» حالی پیدا کرده‌ام که خدا می‌داند؛ حتی 
یک کلمه از حرف‌های خودم را باور ندارم ولی پاشاء قبول کن 
که هرچه هست تا حدودی کوچک و ناچیز و رذیلانه است. من 
حاضرم پیش از مرگم آدم‌ها را دوست داشته باشم ولی آخر همه 
که آدم نی تند. آدمک‌اند. کفال‌های ریزند. آشغالند. دوده‌اند... 
دمک بودنشان از حماقت‌شان است. ماتوی... انها احمقند ولی 
صبر کن, بچه‌هاشان عاقل از آب درمی‌آیند... اگر هم بچه‌هاشان 
ترهاکا ات رز ام هقی ات یکی که تس رگ 
قرن‌ها طول می‌کشد تا آدمیزاد عقل و شعور بیدا کند... 
باثاء در هوای آفتابی, به آدم در گورستان هم خحوش می‌گذرد... 
وقتی امیدی در کار باشد حتی در پیری هم می‌شود خوش بود... 
ولی من هیچ امیدی در دل ندارم حتی یک امید... 
راستی که به تو بد می‌گذرد... نه زن و بچه‌ای داری» نه یود و 
پله‌ای. نه کاری... ولی خوب» چه می‌شود کرد. آدم به سرنوشت 
خودش نمی‌تواند بگوید: «بیلاخ!» 

ارکستر در حدود نیم دقیقه والس می‌نوازد و در آن مدت آن دو چنین وانمود می‌کنند 

که باهم گرم صحبت‌اند. 


در آن دنیابا تو تسویه حساب می‌کنم. می‌روم پاریس, به قبرزنم 
سر می‌زنم. می‌دانی من در زندگیام به خیلی‌ها پول داده‌ام» 
نصف تروتم رابه این و آن بخشیده‌ام از این رو حق دارم پول 
بخواهم. مضافا به اينکه پول را از دوستم طلب می‌کنم. 


۳۸ 


لبدف 


ایوانف 


مجموعة آثار چخوف 


(سراسیمه.) من آه در بساط ندارم» جانم. به شرفم قسم 68 دنجهه 
20۳0 0 خر جم را ژنم می‌دهد وال من نه مواجبی دارم 
نه درآمدی. از قدیم و ندیم ده هزار روبل پول قایم کرده‌ای 
داشتم ولی امروز آن را تمام و کمال به شورو چکا دادم. (ا حرارت) 
حوصله کن؛ غم به دل راه نده... کافی است یک کلمه به نیکلاشا 
بگویم تا تو از پاریس سر دربیاوری... برو پاریس, برادر... از آن 
دء هزار تاسه هزار تاش... نه چهار هزارتاش مال تو... تمام سال 
را برو بگرد. حوش باش ولی وقتی که برگردی خانه یک وقت 
دیدی صاحب نره هم شده باشم... اوه» به شرقم قسم... 


صحنا چهارم 


همان‌ها و ایوانف. 


(از در سالن وارد می‌شود) دایبی جان» تو ایتجائی؟ من به انداژه 
خحوشحال‌ترین آدم دنیا حوشحالم ععزیزم؛ لسخند می‌زنم و 
می‌خندم... (می‌خندد) با تمام وجودم می‌خواهم که تو هم شاد 
باشی, لبخند بزنی... با این قيافة ماتمزده‌ای که به خودت 
گرفته‌ای» عیش مارا منفض نکن. زیر بغل راست پاشاو زیر بغل 
چپ مرا بگیر تابرویم به سلاعتی تو می بزنیم. خیلی وقت است 
کین قداره تایح ی و ضانی خاط کرو وه 
همه چیز, خوب و طبیعی و... عالی است... یک لبوان شامپانی 
خوردم. (می‌خندد) و حالا این طور به نظرم می‌رمد که تمام زمین 
از خحوشبختی من دارد می‌چرخد... (هراسان) ماتوی» تور گریه 
کردی؟ 

بله... 


چرا؟ 
به یاد او افتادم... به یاد سارا... 


لحظه‌ای سکوت. 


۱ هرچه دارم رویم است. غیر از آنجه که بر تن دارم ثروت دیگری ندارم. (لاتین). -م. 


ایوانف 


ایواتف 


لبدف 
شابلسکی 


ایوانف 


بورکین 


۴۹ ٩ مایشنامه‌ها‎ 


متشکرم که به یاد او افتادی... زن فوق‌العاده و کم‌نظیری بود... 
اینجرر ژن‌ها کمیاب‌اند. ماتوی... 
زن خوشایندی بود. حرفی نیست. 

لحظمای سکوت. 
(به کنت.) یادت هست یک روز که آمده بود به اتاق کارم و من به 
متاسبتی عصبانی بودم چه حرف‌هایی بهش زدم؟ خحدای من آن 
روزها را حالا با خونردی به یاد می‌آوریم ولی آن موقع نزدیک 
بود از ترس حرف‌هايم قالب تهی کنم. با ان که مرا بخشیده بود پنج 
شبانه روز تمام نه می‌توانستم بخوابم نه لب به غذا بزنم... وقتی 
داشت می‌مُرد از تمام گاه‌های من گذشت. حالا هم احاس می‌کنم 
که با چشم‌های روشش دارد نگاهمان می‌کند و ما را می‌بخشد. او 
زیر خاک خوابنده اشت: ال آنکه نا زند‌ایمه براینمان موسیقن 
می‌زنند ولی ما هم به موقع خود می‌میریم و هر دفعه‌ای که به یادمان 
بیفتند خواهند گفت: «او زیر خاک خوابیده است...» این نظم طبیعت 
راو ود طبیعت را می‌پسندم. (می‌خندد) امروز از همه چیز 
فوق‌العاده خوشم می‌آید... آقایان من حق دارم بیشتر از این 
عشروب بخورم ولی شما تشریف ببرید بخورید... 
کنت. با یک کنیاک چطوری؟ ها؟ چه کنیا کی دوست داری؟ 
فرق نمی‌کند. 
خحود من نمی‌خورم ولی دوست دارم خوردن دیگران را تماشا 
کنم. (به یشانی خود دست می‌مالد.) درست است که خوشبختم ولی این 
چند روزه آنقدر خته‌ام که نزدیک است از پا دربيایم... انگار که 


تمام تنم از درد می‌نالد... (می‌خندد) بیائید برویم... 
همان‌ها و پورکین. 


(از در سالن وارد می‌شود.) جوان» کجائید؟ در به در دنبال شما میگ ردند. 
(یوانف را می‌بیند) ها... زودتر تشریف ببرید آنجاء منتظرتانل هتد... 


۳۳۰ 


لبدف 


ایوانف 


بورکین 


ایوانف 


لیدق 


بورعین 


مجموعة آثار چخوف 


ولی نه صبر کنید... هاهعالا یک دقیقه صبر کنید» من باید نکر 
بکری را با شما درمیان بگذارم. آقایان هر یک از شماء هرچند نفری 
که اینجا حضور دارید. به ازای این قکر بکرء باید نفری حداقل هزار 
روبل در وجه من کارسازی کنید... گرش کنیل عهام:۷: بیائید شما ر 
من و زینائیدا ساویشنا و باباکینا برای ایجاد یک موس پرورش 
اسب شرکت سهامی راه بندازيم... مایلید این کار را بکنیم؟ 

تکوی از پیچ‌های مغز این جوان از جاش در رفته... 

(می‌خندد.) میشاء شما جوان باهوش و با استعدادی هستید... من از 
صمیم قلب برایتان خیر و خوشبختی آرزو می‌کنم. بیائید 
گذشته‌ها را فراموش کنیم. 

(متاتر) نیکلای آلکسی‌یویج شمامرد خوبی هستید.. من 
دوستتان دارم و حودرا مدیون شما می‌دانم بیاشد پیکی بزئیم و 
همدیگر را «تو» حطاب کنیم... 

احتیاجی به این کار نیست. میشا. اینها همه‌اش حرف مفت 
است... مهم آن است که انسان, شریف و خوب باشد... بیائید 
گذشته‌ها را فراموش کنيم... من مقصر هستم. شما م قصرید» 
ولی بیائید این حرف‌هارا فراموش کنیم. همه ما یشر هستیم. 
همه‌مان مقصر و گناهکار هستیم. با و جود این زیر ساية خداوند 
زنده‌ایم... فقط کی قوی و بی‌گتاه است که نه قلبی در سیه 
دارد نه خونی در زگ‌ها. 

(به ایدانف.) تو امروز عین کنیش‌های آلمانی حرف زدی. بس کن 
تعزیه حوانی را.. گر قرار است می بزنیم بیائید این وقت گرانبها 
را از دست ندهیم. راء بیفت کنت؟ (زیر بازوی کنت و ایواف را می‌گیرد) به 
پیش!.. (می‌خواند) با ضربه‌ای سه گانه... 

(راه را بر آنان سد می‌کند.) آقایان, پیشنهاد من دز را فوصت پرورش 
اسب. جدی است... کاملاً جدی... این کار اولا پردرآمد است» 
قانا مقیش از آن راراد شاب کازمان بای هی گیر فردسااو لا 
تا دلتان بخواهد مرتم داریم, ثانیا ابشخورهای‌مان عالی است. 
التاً ساختمانی داریم که برای پرورش اسب مناسب است. 


ابا کیت 


شابلسکی 


یورکین 


بابا کیت 


پوزکین 


بای کین 


نمابشنامه‌ها ۱ ۴۳۱ 


ره درد 


صضا سسح 


همان‌ها و بابا کین 


(از در سالن وارد می‌شود.) پس این حاطرحواه من کسجاست؟ (چنم‌ها را 
خیره ی‌کند) کنت» چطور جرأت می‌کنید مرا تنها بگذارید؟ وقتی 
که نیستید نمی‌توائم جامم را به جام کسی بزنم... اوف. ادم 
متفور.. (بلازنِ خود رابه دست کنت می‌زند). 

با امنزاز) ولم کنیدا.. بروید پی کار تان... 


شابلسکی, لیدف و ایوانف به سالن می‌روند. 


(کیج و مهوت) یعتی چه؟ آخر او چه حق دارد؟. از لطفتان خیلی هم 
تقو 

مارفونچیک" فردا می‌آیم سراغت تا مفصلاً صسحبت کنیم و 
قرار و مدارمان را بگذاريم... (هن‌هن‌کنان) برای شروع کار به پول 
چندان زیادی احتیاج پیدا نخواهیم کرد... اه وی کر قد ان 
وف ان دی قرار روبل بگذارد وسط در این صورت... 

احر چطور جرات می‌کند؟ من باهماش مثل یک بانوی بانزاکت و 
مهربان حرف می‌زنم ولی او: «بروید بی کارتان!» یعنی جه؟ 
نکند عقلش رااز دست داده باشد. 

(با بی‌قراری) او ف.. اصلاً این حرف‌ها مطرح نیست... مرده‌توی 
پرده نمی‌خواهد زن بگیرد... کارهایی هست. مهم‌تر از عنوان 
کنتی و ازدواج... فکرش رایکن مارفونچیک: در سرتأسر 
ایالت‌مان فقط یک موّسه پرورش اسب و جود دارد که ان هم 
دارد حراج می‌شود. کمبود شدید اسب‌های اصیل کاملا 
موس است. بعد از راه‌اندازی موسبه. به منظور توسعه 
هرجه بیشتر کارماد» دو سه و اسب اصیل و خوش نراد از 
انگلتان وارد می‌کنیم... 


(یاتفیر) ولم کنیدا.. دست از سرم بردارید.. 


۱. 3۵۳۲016۲ حطابی محبت‌آمیز برای مارقا (مارفرشکا) -م 


۳۳ 


بورکین 


بودکین 


بورکین 


مجموعة آار چخوف 


بیا و حالیش کن... (با حرارت) برای این کار به چیزی در حدود دو 
هرن دول ام بدا جواهیم کرد و در عوضص یتج تاده 
سال. حابی پولدار می‌شویم. اولا به حد وافر مرتع داریم» 
ثانیاً آبشخورهای‌مان عالی است. ثالث... 
(کریه می‌کند.) یک سال تمامء هفته‌ای سه دفعه می‌امد خانه‌ام» 
می‌خوردو می‌نوشید و از اسب‌هاو از کالسکه‌ام استفاده می‌کرد 
وال الا که هو اهر زاها دشر بو لداری یف شین کر فتف 
دیگر به من احتیاجی ندارد. خیلی هم ممنون... من که میلیونر 
نبودم که بهش پول بدهم... 
(دست‌ها را از سر درماندگی تکان می‌دهد.) من یاهاش راجم یه کار مهمی 
حرف می‌زنم ولی او زار می‌زند... چه آدم‌های عجیبی!.. بیا و با 
ایتجور ادم‌ها کار را‌بنداز... آنها حوش ندارند به حرف ادم 
گوش بدهند این یکی هم زار زار گریه می‌کند... آقایان بالاخره 
مستی و تن‌آسانی را باید کنار گذاشت و جدابه کاری چسیید.. 
مگر نمی‌فهمید که اینجور لاقیدی‌ها تابودمان می‌کند؟ 
با تیر. افک می‌ریزد) ولم کرن!.. و گرنه چشم‌هایت را درمی‌آورم! بعد 
از این هیچ کس حق ندارد پا به حانه‌ام بگذارد... هیچ شیادی 
تباید به حانه‌ام بیاید!.. (گریه می‌کند.1 
از این قرار موضوع تأسیس شرکت و پرورش اسب و ایین 
حرف‌ها مالیده است. (با اندوه) متشکرم آقایان... حیلی هم 
همنون... شما هميشه برای رخت و شراب پول دارید ولی برای 
یک کار حوب و مقید. حیفتان می‌آید یک پول سیاه حر ج کنید... 
شمابرد: خدای زر و سیم هستید... 

یابا کینا می‌خواهد برود. 
(بورکین دست او را می‌گیرد. اما زن دستش را با حرکتی تند از دست او خارج می‌کند. با 
لحنی قاطع) خوب. مارفا یگورونا؛ در این صورت من فکر بکر 
دیگری دارم... مارفوچکاء حالا که نمی‌توانید از دو هزار رویبل 
دل بکنید اجازه بدهید پيشنهاد کنم که. .. بله» پیشنهاد می‌کنم... 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۳ 


ابا کین (خشمگین و متعجب) چه گفتبد؟ 
بورکین به شما پیشتهاد ازدواج می‌کنم. دیوانه‌وار دوستتان دارم... از 


روزی که شما را دیدم یی بردم که چرا زنده‌ام... دوست داشتن 
شماو در همان حال محرومیت از تملک وجودتان. در حکم 


بهره می‌بردم ولی این امر هرگز رضایت خاطرم را تأمین 
نمی‌کرد. من طالب ازدواج قانونی هتم تابرای همیشه به تو 
تعلق داشته باشم... (دست در کمر او می‌اندازد) دوستت دارم... رنج 
می‌برم... ای انسانی که به گاه اندوه حود از خدای هویش به 
عبث شکوه می‌کنی ...» دیگر چه بگویم؟ با من ازدواج کن 
همین و بس!.. تو پول فراوان داری» نمی‌دانی چه کارش کنی: 
من هم مردی هستم کاری و جی و عمیق... و گذشته از اينها؛ 
عاشق تو.. ۱ 

انا ولی آخر تو همه‌اش.. همه‌اش شوخی می‌کنی... پارسال همم 
یک دفعه به من پیشنهاد ازدواج کردی ولی فرداش امدی و 
پیشنهادت را پس گرفتی. 

یورکین به ثرفم قم» شوخی نمی‌کنم... برای اثبات حرفم جلو پایت 
زانو می‌زنم. (زانومی‌زند.) دیوانه‌وار دوستت دارم... 


پیخدمتی از کتارتتان می‌گذرد. 


بابا کینا (فریاد می‌زتد.) اف پیشخدمت. مارا دیدا.. 

بوزکین دیده باشد... یگذار همه ببیند... الآن به همه اعلام می‌کنم. 
(برمی خیزد.). 

بابا کیت میشاء فقط یادت باشد که حاضر نیستم زیاد به تو پرل بدهم... 

بورکین خواهم دید!.. (اورا می‌بوسد.) مافونچیک خوشگل خودم.. وضع‌مان 


۱. عبارتی متقول از «تصاید..» اثر لرمرنتف. این عبارت را گوگول نیز در «بازرس» به کار گرفته 
بود. -ع. 


۴۲۴ 


آودو تیا تازارونا 


بوزکین 


آودوتیا نازاروتا 
بورکین 
آودوتیا نازاروتا 


لوف 


مجموعه آثار چخوف 


خوربت خواهد تال ده اسب‌هاپی راه می‌اندازیم که قفط از 
(داد می‌زند.) پیرآهتم... لیاسم را محاله ۳ دوست روبل یالایش 
پول داده‌ام... 


9 
باب کیناه بورکین و آودوتیا نازارونا 


(از در ساان وارد می‌شود آن دو را در حال بوس وکنار می‌بیند. جیغ می‌کشد.) آه!.. 
آودوتیا نازاروتاء به ما تبریک بگو... عروس و داماد... باهاش 
ازدواج می‌کنم... (به اتفاق باباکینا به طرف در سالن می‌رود) چحرا ماتت پرده؟ 
می‌گویم: از دواج می‌کنم... یاب کین را می‌بوسد.) بفر مائید... حالا دیگر 
به تبریک تو احتیاج ندارم» موسه پرورش اسب را حودم راه 
می‌اندازم... 

خحوشگل من... نور چشمم... چقدر خوشحالم!.. 

راه بده اول مابرویم... (به اتقاق باباکیتا یه سالن می‌رود.)؛ 

(از بی آن دو می‌رود و داد می‌زند) آی مردم ببینید چه زوجی رادست به 
دست هم داده‌ام.. تماشاشان کنید... (بیرون می‌رود.). 


صحنه ههتم 
وف (ته) 


(از در سمت چپ وارد می‌شود. به ساعت نگاه می‌کند.) کمی دیر کرده‌ام ولی همه 
مست‌اند و احتمال می‌رود متوجه تاخیرم نشوند... (یه سمت در راست 
می‌رود و دست‌ها را هیجان‌زده به هم می‌عالد) مهم آن است که حونسردی‌ام 
راحفظ کنم... مضطرب نشوم... (به در تگاه می‌کن) کتار هم نته‌اند 
و لبخند می‌زنند... دخترک را فریب داد چپاولش کرد و حالا به 
روی قربانی اش لبخند می‌زند.. (از شدت هیجان کمی کز می‌کند) آری» 
مهم آن است که خحونسردی‌ام را حفظ کنم... ق تتت و 
تندرست و خحوشحال و مجازات نشده, انجا نشسهه است... و 


)یو آنفب 


نمایشنامه‌ها ۱ ۴۳۵ 


این را بهش می‌گویند پیروزی نیکی و حقیقت!.. یک زن را 
نتوانت بچاید انقدر زجرش داد که بالاخره روانة گورستانش 
کرد... حالا زن دیگری رابه تور زده است... آنقدر تملقش را 
پیش زن اولش... باری داستان کهنه‌ای است از علاأک جماعت!.. 
صدایی از مالن: «به سلامتی تمام مهمان‌ها..» 
آهنگ «سلامتی» و اهورائا. 


با خیال راحت تا پیری عمر می‌کند و با وجدان راحت هم 
می‌میرد... مه! من رسوایت می‌کنم: نقاب از چهره‌ات برمی‌دارم... 
کاری می‌کنم که این‌طور لبخند زدن یادت برود... وقتی همه به 
ماهیتت پی ببرند خیال نمی‌کنم دیگر بتوانی لبخند بزنی... 
(خشماگین» دکمه‌های کت خود را می‌اندازد) وظیفه‌ام را انجام می‌دهم و فردا 
از این ولایت لعتی می‌زنم بیرون... (با صدای بلند) تیکلای 
آلکی‌یویچ ایوانف. من علنا و با صدایی که همه بشنوند اعلام 
می‌کنم که شمامرد پست فطرتی هستید! 


هیاهو در مالن. 


تم 
لوف ایوانف» شابلسکی» لبدفه برکین: کوسخ» سپس ساشا. 
ایوانف سر را میان دست‌هاگرفته دوان دوان از سالن وارد می‌شود؛ بقیه ار بی او 


چرا؟ به خاطر چه؟ جواب بدهید: جرا؟ (درمانده, خود را روی کانابه 
می‌آندازد.) 

چرا؟ 

(به لوف) محض رضای خدایگو چرا به او توهین کردی؟ (سررابین 
دست‌ها می‌گرد و هیجان‌زده قدم می‌زند). 

(به ایواسفد) کقامهزلژ ,عداممز! تو راخدا... اعتتایش نکن... محلش 
نار پیات با بر ای ایو رف ماس هو 


۳۳۹ 


بورکین 


لوف 


سانا 


لوف 


نانا 


لبدف 


شابلسکی 


مجموعة آثار چخوف 


حضرت آقا... این کمال رذالت است؛.. من شمارا به دوئل 
دعوت می‌کنم... 
آقای بور هن تا با سب در ی نمی‌کنم بلکه حتی حرف 
زدن با شمارا دون شان خودم می‌دانم... اما اقای ایوانف» چتانچه 
مایل باشد می‌تواند. در هر لحظه‌ای که بخواهد مرا به دوئل 
دعوت کلند و... 
(تلو تلوخوران از در سالن وارد می‌شود.) آنحر چرا؟ چرا به شوهرم اهانت 
کردید... اقایان, اجازه بدهید خودش به من جواب بدهد... چرا؟ 
به خاطر چه؟.. 
آلکساندرا پاولونا اهانتی‌که کردم بیاساس نبود. من به عتوان انسانی 
شریف آمده‌ام چشم‌هایتان را باز کنم» از این‌روخواهش می‌کنم به 
حرف‌های من گوش بدهید. هرچه در دل دارم می‌ریزم بیرون..- 
آخر چه دارید بگوئید؟ مگر پای چه اسراری درمیان است؟ 
می‌خحواهید بگوئید که مرد شریقی هستید؟ این را تمام عالم 
می‌داند! می‌خواهید بگوئید که زن اولش را زیر خاک کرده؟ این 
راهمه می‌گریند! می‌خواهید بگوتید به این خاطر با من ازدواج 
کرده است که جهیزیه‌ام را تصاحب کند و طلب مادرم را بالا 
بکشد؟ این موضوع هم بر هیچ یک از اهالی ولایت‌مان پوشیده 
نیست... وای از آدم‌های بیرحم و کوچک و ناچیز... (به ایولنفد) 
نیکلای بیا از ایتجا برویم... (دست اورا می‌گیرد) 
(به لوف) سن به عنوان صاحب این خانه... اقای محترم. به عتوان 
پدر داماد خودم... یعنی پدر دخترم... 

ساشا جیق می‌کشد و خود را روی شوهرش می‌اندازد... 

همه به طرف ایواتف می‌دوند.. 


ای وای مُرد!. ات خاک 
(گریه کنان.) احهامن۱۷ احدامه:۱ 


پرده می‌افتد. 


غرس 


جینگر6سته 


کمدی در یک پرده 


(تقدیم به ن. ن. خلوتسف)! 


۱. سمیتب‌هامک جلعازبیبرهامزل برداه»ز2 (۱۸۵۷-۱۹۰۲) بازیگر ر کارگردان تثاثر روسی. -م. 


اشخاص نمایشنامه 
بلتا | یواتوتا پو پووا ۳۵۵۵۵ همطه1۷ ۷۵۱۵۵۵ ملاک رز بوه‌ای حران, با 


گرنه‌ای جالدار. 
کریکوری استبانویج اسمیر تف 6۷صنصه )5:22 زتمونت ملاکی هنوز نسبا جوان. 
لوکا اما پیخدمت پر یلنا ابرانوتا 


محل وقوع: سالن پذیرائی در ملک خانم یویوا. 


لوکا 


پوپوا 


لوکا 


صحنه اول 
پوپووا (در لیاس سیاه عزاء یه عکسی خیره مانده است) و لوک. 

حوب تست خانم... شما دارید خودنان را هلاک می‌کنید... 
کلفت و آشیز رفته‌اند تشک بچیتاله همه خو شبحالند, ی آن 
گربه همم از زندگیش لذت می‌برد؛ تری حیاط می‌گردد و پرنده 
شکار می‌کند ولی شما صبح تا شب توی این اتاق مثل راهبه‌ها 
می‌نشینید و هیچ تفریحی ندارید. راست می‌گویم» خانم! تقویباً 
یک سال می‌شود که پاتان را از حانه بیرون نگذاشته‌ایدا.. 

هرگز هم بیرون نخواهم گذاشت... چرا بگذارم؟ زندگی من 
تمام شده است. او زیر خاک خوابیده. من همم حودم را توی 
چهاردیواری زنده به گور کرده‌ام... من و او مرده‌ايم. 

این هم شد حرف! کاش دقع دیگر این حرف را از شما نشنوم. 
تیکلای میخاییلریچ ! عمرشان را به شما دادند. خدا رحمتشان 
کند. خواست خدابود... آن وقت شماعزا گرفتید. حوب. حالا 
دیگر باید تمامش کرد. نمی‌شود که یک عمر اشک بریزید و 
لباس عزا تنتان کنید. یک زمان زن پیر من هم از اين دنیا رفت... 
خوب چی شد؟ عزا گرفتم» یک ماهی اشک ریختم و واللام؛ 
تازه. پیرزن ارزش آن‌را هم نداشت که یک عمر عزا بگیرم. (آه 
می‌کشد) تمام همایه‌ها را پاک از یاد برده‌اید... نه خودتان به 
دیدنشان می‌روید. نه اجاز» می‌دهید که خحدمت برسند. عین» 
بیخشید عنکبوت‌ها زندگی می‌کنيم: به دنیا پشت کرده‌ايم. 
لباس‌های یراقدارم از بی توی صندوق مانده که طعمه موش‌ها 


ده هازوط:۳۵ مازلا 1 


۳۳۰ 


پوپوا 


لوا 


پوپوا 
لوکا 


پویوا 


مجموعه آثار چخوف 

شلد ه.. باز اگر در این ناحه آدم خوب وجود نمی‌داشت. یک 
حرفی ولی آخر این دور و بر پراز آدم حوب است... مثلا هنگی 
که در ریپلف" اتراق کرده افرهایی دارد عين آب‌نبات. آدم از 
تماشای‌شان سیر نمی‌شودا! توی اردوگاه‌شان هم هر شب شنبه 
مجلس رقص دارند» ارکستر نظامی هم تقریبا هر روز موصیقی 
می‌زند... خانم» شما به این جوانی و خوشگلی» با آن 
لپ‌های‌سرخ و سفیدتان. حقش است که از زندگی‌تان لذت 
ببرید... آخر خوشگلی که یک عمر به آدم باقی نمی‌ماند! اگر ده 
سال بعل:هومن کنیل مره ی یکی آقایان افسرهاو کتمی گردی 
خاک بکنید. دیگر دیر خواهد بود. 
(با قاطیت.) از تو حواهش می‌کنم در این‌باره هرگز با من حرف 
نزن! تو خودت هم می‌دانی که از روز درگذشت نیکلای 
ميخاييلويچ, زندگی ارزش خود را برای من از دست داد. تو 
حال می‌کتی که من زنده‌ام. اما این فقط یک خیال است! من 
پیش خودم قسم خورده‌ام که تاروز مرگم لباس عزارا از تنم 
درنیاورم و مجامع عمومی را نبینم... شنیدی چه گفتم؟ بگذار 
سایه‌اش ببیند که چطور دوستش می‌دارم... می‌دانم از تو پنهان 
خرج می‌دادو... حتی خیانت می‌کرد ولی من تا جان در بدن دارم 
نسبت یه او وقادار می‌مانم و بهش ثابت می‌کتم که بلدم دوست 
بدارم. آنجاء در آن دنیاء او مرا به همان گونه‌ای خحواهد دید که 
پیش از مرگش بودم... 
به جای این حرف‌ها خانم. حوب است تشریف ببرید توی باغ 

۳ ۲ ۱ تج ۲ ۳۰ 
کمی قدم بزند یا مثلا دستور بفرماند توبی یاولیکان رابه 
کالسکه ببندند و ساعتی تشریف برید یش فمایه‌ها... 
ا.. (گریه می‌کند.)/ 


آخر آن مرحوم عاشق توبی بودا هميشه وقتی به خانه 


عناه۷ .3 0۱ .2 ۲۷ 1 


لوکا 


پوپوا 


لوکا 


پوبوا 


لوکا 
پوپوا 


نمایشتامه‌ها ۱ ۳۳۱ 


کُرچاگین" یاولاسف " می‌رفت. توبی رابه کالسکه می‌بست. و 
چه مهارتی در راندن کالسکه داشت! وقتی افار اسب رابا تمام 
قوا مکشید افدامت شمه ظر اقعی بدامي کرد ینامک اسیت؟ 
تربی. تربی!بگو امروز جو بیشتری بهش بدهند. 

اطاعت می‌کنم خانم! 


صدای شدید زنگ شنیده می‌شود. 


(یکه می‌خورد) این دیگر کیست؟ برو بگو که من هیچ کس ر 


اطاعت می‌کنم خانم! (بیرون می‌رود4 
صحنه دوم 
یوپوا (تنها4 


(در حالی که به عکس نگاه می‌کند.) عها۷]0(» خواهی دید که من چطور بلدم 
دوست بدارم و ببخشم... عشق من فقط در لحظه‌ای که قلب بیچارة 
من از کار بیفتد. خاموش خواهد شد. (اشک‌ریزان می‌خندد) راستی 
خحجالت نمی‌کشی؟ زن وفادارت مثل یک بچه سر به زیر خودش را 
توی قلعه حیس می‌کند و تا لحظة مرگش نسبت به تو وفادار 
می‌ماند ولی تو.. خعجالت نمی‌کشی پسرة تٌچلی؟ به من خحیانت 
می‌کردی» صحنه‌ها می‌ساختی» هفته‌ها مرا تنها می‌گذاشتی... 


صحنذاسوم 
پوبوا و لوکا. 


(وارد می‌شود.) نحانم» یک کسی آمده می حواهد شما را پیند. 
مگر بهش نگفتی که من از روز مرگ شوهرم هیچ کس را 
نمی‌پذیرم؟ 


بموهل۷ .2 «نوه1۵0 :1 


۳۳ 


لوکا 


پویوا 


لک 


پویوا 


پوپوا 


پوپوا 


مجموعة آثار چخوف 


چراء ولی اصلاً حاضر نیست به حرفم گوش بدهد... می‌گوید که 
کار خیلی مهمی دارد. 
من نمی -پذ -یر -م! 
می‌خواهد به زور وارد شود... حالا هم توی اتاق غذاخحوری 
است... 
با تغیر) بسیار حوب... بگو بیاید... چقدر بی‌نزاکت! 

لوکا بیرون می‌رود. 
تحمل کردن این آدم‌ها چقدر سخت است! از جان صن چه 
می‌خواهند! آخر چرا آرامش مرا برهم می‌زنند؟ (آ» می‌کشد) مثل 
اینکه راست راأستی هم باید به صو معه پتاه ببرم... (به فکر فرو می‌رود.) 
بله» صو معد... 


صحنذ چهارم 
و وک ودره 


(وارد می‌شود به لوکا) لحمق» خوشت می‌آید زیادی ور بزنی... الاغ! 
(همین که پوپوا را می‌بیند باوقار) خانم محترم» افتخار دارم خودم را به 
حضورتان معرفی کنم: گریگوری استپانوویچ اسمیرنف. ملاک 
و ستوان بازنشتة تویخانه! برای امر مهمی ناگزیر شدهام 
مزاحمتان شوم... 

(بی‌آنکه با او دست بدهد.) حه می‌خو اهید؟ 

شوهر مرحومتان که بنده افتخار آشنایی‌شثان را داشتم به 
موجب دو طفری سفته مبلغ هزار و دویست رویل به من 
بدهکارند. از آنجایی که بنده باید فردا به بانک رهنی بهر؛ وامم 
را بیردازم خواهمش می‌کنم خانم محترم» مبلغ مسورد بسحث را 
امروز در وجه من پر دانحت کنید. 

هزار و دویست... بدهی شوهرم بابت چه بود؟ 

ایشان از بنده جو می‌خریدند. 








نمایشنامه‌ها ۱ ۳۳ 


مر ۳ 
و ات۱ 
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ها ی ۱ 
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ایو دج و مادهنا وخ در و تست تسه لته مت 


ه من یهز مامست بسبسسی 6 کر فرط و هی نوم یچ 


حویمجم 


ها تم ایض ول زد ما ور یدح یم و 


مه مج مور ییات7 همکد من پدورممموه ند وا 


او هدس تمهت چ توت تحت پمشوق اف ۵ پاددنو بخ منود مردام 
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۱ و هد ده او و وا او سور خن ور وج دز مد و وج ان من تن ۳ 
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موی شم ات صر ره که تست زر 
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ورقة وا گذاری حاوی شرایط مدیریت تناترهای امپراتوری جهت نحایش 


نمایشنامة «خرس» با امضای چخوف 











۳۳۴ 


یوپوا 


مجموعة آثار چخوف 


(آه‌کشان به لوکا) لوکا: یادت نرود بگویی که به توبی یک دو مشت 
جو اضافی بدهند. 

لوکا بیرون می‌رود. 
(به اسمیرنف)| گر نیکلای میخاییلو یچ به شما بدهی پرداخت نشده 
داشته باشند بدیهی است که من پرداخت می‌کنم؛ ولی متاسفانه 
امروز پولی که ازاد بائد در اختیارم نیست. پس فردا که مباشرم 
از شهر برمی‌گردد دستور می‌دهم طلبتان را پرداخت کند ولی 
فعلاً نمی توانم خواست شمارا اجابت کنم... گذشته از این 
امروز درست هفت ماه از مرگ شوهرم می‌گذرد. از این رو از 
لحاظ روحی هیچ آمادگی آن را ندارم که راجع به پول حرف 
بزنم. 
ولی وضع روحی بنده از این قرار است که چتانچه فرداه سر 
موعد نتوأنم بهرة بانک را بپردازم» پا در هواسوت می‌شوم به 
آسمان. پانک می‌آید ملکم را ضبط می‌کند. 
پس فردا پولتان را دریافت خواهید کرد. 
من یولم را امروز لازم دارم نه پس فردا. 
ببخشید» من امروز قادر به پرداختش نیستم. 
بنده هم قادر نیتم تافردا صبر کنم. 
من وقتی پولی در دسترس نداشته باشم. چجه می‌شود کرد! 
پس نمی‌توانید بیردازید؟ 
نه, نمی‌توانم... 
فوعا این صرق آعراشتخانست؟ 
بله. 
حرف آخر؟ 
بله. 
خیلی هم ممتون. همین طور هم توی دفترم یادداشت می‌کنم. 
(شانه‌هايش را بالا می‌اندازد.) و بعد. از من می‌خواهند که حونرد 
بمانم! الآن که داشتم می‌آمدم اینجا بازرس رسومات را دیدم؛ 
رو کرد به من و پرسید: « گریگوری استیانویچج چرا ایتقدر 


پوپوا 


پوپوا 


تمایتنامه‌ها ۱ ۳۳۵ 


عصیانی می‌شوید؟» اختیار دارید. آخر چطور عصبانی نتوم؟ 
احتیاج شدیدی به پول دارم... دیروز صبح هنوز اقتاب تیغ نزده 
یکی‌شان یک پایاسی پول داد؟ مثل سگ خحسته شدم. شب را 
نمی‌دانم توی کدام بیغوله‌ای خوابیدم-توی میخانة یک جهود. 
یا بشکه آب... بالاخره بعداز هفتاد ورست راه می‌رسم اینجا به 
امید آنکه پولی دستم رایگیرد ولی بنده را به «وضم روحی» 
من مثل اینکه خیلی صریح و روشن گفتم که مباشرم از شهر 
برمی‌گردد و شما طلیتان را و صول می‌کنید. 
من خدمت شما آمده‌ام نه پیش مباشرتان! چه کار به کار مباشرء 
پبخشید. لعنتی شما دارم؟ 
آقای محترم. ببخشید من به این لحن و این گونه عبارات عادت 
نکرده‌ام و یش از این هم حاضر نیستم حرف‌هایتان را بشنوم. 
(شتابان بیرون می‌رود). 

اسمیرنف (تنها 


رسای دا دوع سره گنفت و ده رال ره 
من باید بهره بانک را بپردازم یانه؟ از شما می‌پرسم: باید 
پرداخت کرد یانه؟ حوب. گیرم که شوهرتان مرده و حانم 
حالثان حوش نیست واز این قییل حرف‌ها.. مباشر هم 
نمی‌دانم کدام گوری رفته» ولی در اين میان تکلیف من جحیه؟ 
می‌فرمائید سوار بالن شوم و از دست طلبکارهايم به اسمان 
پرواز کم؟ یا دورخیز کم و کله‌ام را محکم به دیوار یکویم؟ 
رفم پیش گروزدف" خانه نبود یاروشویچ " خودش را قایم 
کرد با کوریتین " طوری دعوام شد که تزدیک بود از پنجره 


.3 ۲۵۲۵0۵ .2 سامت .1 


۳۳۹ 


لوکا 


مجموعد آثار چخوف 


اتاقش پرتش کنم بیرون. مازوتف "هم وبا گرفته, این یکی هم 
که وضع روحی‌اش خراب است؛ هیچ ناکی نمی‌خواهد پول 
بدهدا همه‌اش هم تقصیر من است که زیادی رویشان داده‌ام! 
تقصیر من است که شل و وام» بی‌اراده‌ا از زن ضعیف‌ترم! با 
انها زیادی ادب به خرج می‌دهم! صبر کنید تا نشانتان بدهم! 
کاری بکنم که مرا خوب بشناسید! لعنتی‌هاء اجازه نخواهم داد 
که کی مرا به بازی بگیرد! تا پولم را نگیرم از اینجا نمی‌روم! 
اوف!.. حدا می‌داند که چقدر عصبانی‌ام! امروز طوری غضب 
کرده‌ام که زانوهایم می‌لرزد و نفم درنمی‌آید... اوف؛ حدای 
من حتی حالم دارد خراب می‌شو د! (بانگ می‌زند) ای آدم! 


است شا وکا 


(وارد می‌شود) جه می‌ خواهید؟ 
برو یک لبوان کواس يا آب بیاورا 


لوکا بیرون می‌رود 


تو را خدا منطق را باش! آدم طوری به پول احتیاج دارد که حاضر 
می‌دانید. حالش را ندارند از بول صححبت کتند. زهی به این 
منطق زنانه! بیخود نیست که نه دوست داشتم و نه دوست دارم با 
زن جماعت همکلام شوم. برای من روی بشکهة پر از باروت 
نش راست‌تر از صحبت کردن بازن است. اوف!.. این زن 
طوری کفرم را درآورده که انگار دارند پوست از سرم هی‌کند! 
کاقی است حتی از دور به این مخلوق شاعرانه نگاه کنم تا از 
گرفته می‌شود. 


بمانا۷)220 :1 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۷ 
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لوکا 


مجموعه آثار چخوف 
صحنذ هفتم 
اسمیرتف و لوکا 


(وارد می‌شود و آب می‌دهد.) خحانم ناحوشند و کی را نمی‌یذ برند. 
گم شوا! 


لوکا پیرون می‌رود. 


ناخعوشند و نمی‌پذیرند! نمی‌پذیری که پذیر... من هم آنقدر 
اینجا می‌نشینم تا پولم را بگیرم.اگر یک هفته مریض باشی» من 
هم یک هفته همین جا می‌نشینم... یک سال مریض باشی» من 
هم یک سال می‌نشینم... من حقم را می‌گیرم: مادر! مرا با آن 
لباس عزاو با آن جال لپهات تمی‌توانی تحت‌تایر قرار بدهی... 
ما این چال‌ها را رب می‌شناسیم! (از پنجره بانگ می‌زند) سیمیون ‏ 
اسب‌ها را باز کن!به این زودی از اینجا نمی‌رویم! من همین جا 
می‌مانم! آنجا. در اصطبكثان بگو به اسب‌ها جو بدهندا حیوان؛ 
باز که انار به پروپای اسب سمت چپ پیچیده! (ادا درمی‌آورد) 
«مهم نیس»... امهم نیس» رانشانت می‌دهم! (از پنجره دور می‌شود.) 
افتضاح است... از یک طرف این هوای داغء از طرف دیگر هیچ 
کس پول نمی‌دهد. آن هم از بی‌خوابی و بدخوابی دیشب و حالا 
هم گیر این دامن‌پوش عزادار و «وضع روحی‌اش» افتادهام... 
مسرم دارد می‌ترکد... چطور است کمی ودکابخورم؟ بله. 
می‌حورم. (بانگ می‌زند) ای» آدم! 

(وارد می‌شود) چچه می‌خواهید؟ 

یک گیلاس ودکا بیاورا 


لوکا بیرون می‌رود. 


غبارآلود. چکمه‌ها گلآلوده دست و صورت کثیف و تاشسته» 
موی سر ژولیده» روی جلیقه پر از کاه... چه بسااین خانم 


1. ٩در‎ 


پوپوا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۴۳۹ 


نازنازی. مرا جای یک راهزن گرفته باشد. (خمیازه می‌کشد.) با این 
قیافه» حضور در اتاق پذیر ائی. تا حدودی ۷ 
ولی مهم نیست... در اینجاء من مهمان نیستم. طلیکارم» برای 
طلخارها هم در آداب معاترت. لپاس خاصی ی‌بینی نحده 
است. 

(وارد می‌شود و کیلاس ودک را به او می‌دهد.) حضرت آقاء شما زبادی تند 
هی زو ید... 

(اتغیر) چبه گفتی؟ 

همن-.. هیچجی-.. من 

کر رت ش ‏ کزستاعتا 

(باخود) گیر عجب شیطانی افتاده‌ایم... فرستاد؛ خود ثیطان 


است... 


لوکا بیرون می‌رود. 


وای که چقدر حشمگینم! دلم می‌خواهد تمام دنیا رابه غبار 

مبدل کنم... حالم دارد خرابت می‌شود... (بانگ می‌زند) ای» ادم! 
صحنه هشتم 

تیه رنف 

(وارد می‌شودء تگاهش را به زمین دوخته است.) آقای محترم» من در تنهایی 

حودم مدت‌هاست که خود را از شنیدن صدای آدمیزاد معاف 

ات آنکه تاب تحمل شیندن فریاد دهم ندارم. از شما 

۳ تقاضا می‌کتم آرامش مرا مختل نکنید! 

طلبم را بپردازید تا فوری از خلمتتان مرحص شوم. 

من به زبان روسی به شما گفتم: «در حال حاضر پولی که آزاد 

باشد ندارم» و تایس فردا صبر کنید. 

من هم آين افتخار را داشتم به زیان روسی عرض کنم: به این 

پول امروز احتیاج دارم نه پس فردا. اگر امروز پول را تپردازید 

بنده فردا مجبور می‌شوم خودم را حلق‌آویز کنم. 


مجموعة آثار چخوف 


آنعر وقتی پولی در بساطم نباشد از دستم چه برمی‌آید؟ خیلی 
عجیب است! 

پس الان نمی‌پردازید ته؟ 

نمی‌توانم بپرداژم... 

در این صورت بنده همین جامی‌مانم تا پولم را بگیرم... (می‌تشیند) 
پس فردا می‌پردازید؟ عالی است! به ایین ترتیب تایس فردا 
همین جا می‌نشینم. درست همین‌طور... (از جای خود می‌جهد.) از شما 
می‌پرسم: من فردا باید بهرة بانک را بپردازم یا نه؟.. نکند خیال 
می‌کنید که من سر شوخی دارم؟ 

آقای محرم خواهش می‌کتم داد نزنید! اینجا که اصطبل نیست! 
بنده سوالم راجم به اصطبل نبود یلکه پرسیلم: فردا باید بهرة 
بانک را بپردازم یا نه؟ 

شما با آداب معاشرت با خانم‌ها آشنایی ندارید! 

بنده با آداب معاشرت با خانم‌ها آشنایی دارم! 

نخیر. آشتایی ندارید! شما مردی بی‌تربیت و خشن هستد! 
ادم‌های درست و حابی با زن‌ها اینطور صصت نمی‌کنتد! 

نه بابا! می‌فرمایید با شما چطرر صحبت کنم؟ به فرانسوی؟ (با 
لحنی خشن‌آلو. در حالی که حروف «ش» را مثل «س» تلفظ می‌کند.) مادام» ژو وو 
پری ... چقدر خوشبختم که به من پول نمی‌پردازید...آه, پاردن؟ 
که ایجاد مزاحمت کردم! امروز هوا فوق‌العاده است!و این لباس 
عزا چقدر به شما مبی‌آید! (به شیو؛ُ نظامی‌ها پاشنه‌های پایش را به هم می‌زند و 
محترمانه سر خم می‌کند.)؛ 

نکته گویی‌تان ظریف که نبود هیچ خنن هم بود. 

(ادای او را درمی‌آورد.) ظر یف که نبود هیچ خشن هم بود! بنده ادات 
معاشرت با خانم‌ها را بلد نیستم! خانم محترم بیش تر از 
گتجشک‌هائی که شما دیده‌اید. بنده زن دیده‌ام! سه بار به حاطر 
زن دوئل کرده‌ام» تا حالا دوازده تا زن راول کرده‌ام نه تا زن هم 
مراول کر ده‌اند! بله! یک زمانی برد که من خلبازی در می‌آوردم. 


۱ 26 ۷۵۷5 6[ خواهش می‌کنم. (قرانسوی). -م. ۴ ۳۲۵7 پبخشید. (فراتسوی».-م. 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۳۱ 


زبان‌بازی‌ها می‌کردم» خودم را لوس می‌کردم. شیرین‌زبانی و 
دلفریبی می‌کردم پاشته‌های پایم را به هم می‌کوییدم... عاشق 
می‌شدم رنج می‌کشیيدم: به ماه نگاه می‌کردم و از سینه آه 
می‌کشیدم. بی‌حال می‌شدم» آب می‌شدم. یخ می‌کردم؛ داغ 
می‌کر دم... دیوانه‌وار عنان به عشق و به سودا سی‌سیردم - 
مرده‌شویم ببرد - دربار حتوق نسوان مثل زاغچه قارقار 
می‌کردم و مزخرف می‌گفتم نصف هست و تیستم را در راه این 
احاس ظریف از دست دادم ولی حالا - نوکرتانم! حالا دیگر 
سر بنده کلاه تسمی‌رود! دیگر بس است! «چشم‌های سیاه 
چشم‌های شهوت‌انگیز "», لب‌های لعل‌فام» چال‌های گونه. شب 
مهتابی» بفبفو «زمزمه و نفس‌نقس زدن‌های شرم‌آلود »... خانم 
محترم. حالا دیگر بنده بابت این مهملات. یک پول سیاءه هم 
نمی‌دهم! تمام زن‌ها -بلا نسبت حاضران -از بزرگ گرفته تا 
کوچک. قر و قنبیله‌ای و ادا و اطواری و سخن‌چین و بد دل و تا 
مغز استخوان دروغگو و خودبین و ناچیز و بیرحمند... 
منطق‌شان. نفرت برمی‌انگیزد و ایتجاتان (کف دست رایه پیشانی 
می‌زند) از صراحت لهجه‌ام عذر می‌خواهم. شعور یک گنلجشک 
از شعور هر فیلسوف دامن‌پوشی به مراتب بیشتر است! به 
بعضی از این مخلوقات شاعرانه که نگاه کنی غیر از ملاحت و 
اتر و میلیون‌ها افسون و جذابیت و یکنیمه خدايبي واقعی 
نمی‌بینی ولی کاقی است به روحش نگاه کنی تا بفهمی که یک 
سوسمار خیلی م عمولی‌ست؟! (دستش را روی پشتی صندلی می‌گنارد و 
صتدلی را باسر و صدا می‌شکند.) ولی عجیب‌تر از همه آنکه این سوسمار 
معمولی معلوم نیست به چه علت تصور می‌کند که شاهکار او 
مزیت او اتحصار او همانا لحاس ظریف است. عشق است! 
مرده‌شویم ببرد» حاضرم وارونه از درخت آویزانم کننداگر زن» 
غیر از سگ کوچولویش کسی را دوست داشته باشد.. زن» در 


مصراع اول یک رمانس کولی روی قطعه شعری از گربنک (07۵5600) -م. 
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کار عشق فقط بلد است. نک و نال کند و آبقوره بگیرد! آنجایی 
کف ردو نمی کتد فد کاری:می‌کند نی زن فقط در این 
حلاصه می‌شو د که تظاهر کند و دامن بجرخاند و سعی کند بینی 
طرف را محکم‌تر بگیرد. ما این بدبختی را دارید که زن باشید 
بنابراین قاعدتا باید طییعت زن را از روی تجربه تشخصی‌تان 
بشتاسید. وجداناً به من بفرمانید: آیا در عمرتان هپچ زنی 
دیده‌اید که صادق و و فادار و پاتبات باشد؟ نه. محال است دیده 
باشید! فقط بیرزن‌ها و ناقص‌الخلقه‌هاء وفادار و باثباتندا امکان 
دیدن یک گرب شاخدار یا یک کاروانک سفیدرنگ بیش‌تر اژ 
دیدن یک زن باتبات است؟ 

اجازه بقرمائید. در این صورت به نظر تما جه کسی در کار 
شق وفادار و باثیات است؟ نکند می‌ خواهید بگوئیده مرد؟ 
بله حانم مرد! 

مرد! (خندة خشماکین.) مرد» در عشق وفادار و تابت‌قدم است! (با 
حرارت.) شما چه حقی دارید این حرف را بزنید؟ مردها وقادار و 
ثابت‌قدمند! حالا که این‌طور شد عن هم می‌گویم که شضوهر 
مرحومم در میان تمام مردهایی که می‌شتاختم و می‌شناسم. 
بهترین مردیود.. من با تمام وجودم, به گونه‌ای که فقط یک زن 
جوان و روشن‌بین می‌تواند دوست بدارد عاشقانه دوستش 
می‌داشتم؛ جوانی و خوشبختی و زندگی و ثروتم رابه پایش 
ریختم فقط به خاطر او نس می‌کنیدم. مثل بت 
می‌پرستیدمش و... چه فکر می‌کتید؟ همین بهترین مرد 
روزگار, در هر قدمی که برمی‌داشت به نفرت‌انگیزترین شکل 
ممکن فریبم می‌داداپس از مرگ او توی میز تحریرش به اندازه 
یک کشو پرء نامه عاشقانه پیدا کردم؛ و همین مرد - وقتی بادم 
می‌افتد وحشتم می‌گیرد - هفته‌ها مرا تنها می‌گذاشت. در برابر 
چنم‌های من با زن‌های دیگر گرممی‌گرفت با آتها روی هم 
می‌ریخت و به من خیانت می‌کرد» تروتم راچپ و راست به باد 
می‌داد. احساساتم را به شوخی می‌گرفت... با وجود هم ایتهاء 


اسمیرنف 


پوپوا 


آسمیرتف 


۴۳۳ ٩ نمايشتامه‌ها‎ 


من دوستش داشتم و نسبت به او وفادار بودم... تازه بعداز 
مرگش هم من هنوز در عشقم وفادار و ثابت‌قدم هتم؛ خودم را 
توی این چهاردیواری برای ابد زنده به گور کرده‌ام و باس 
مکی عزارا تا لحظة مرکم از تنم درنخواهم آورد... 

با خند‌ای آمیخته به نفرت) عزا.. درست نمی‌فهمم. خیال کرده‌اید من 
کی هتم؟ انگار نمی‌دانم که چبرا ایین ردای مشکی را تنتان 
می‌کنید و چرا خودتان را توی این چهاردیواری زنده به گور 
می‌کنید! اختیار دارید! خیلی سرموز و خیلی شاعرانه است! 
منتظر آن هستید که یک وقت ستواسی جوان با قافیه‌سازی 
گمنام. از کتار ملکتان بگذرد. نگاهش رابه پتجره‌های خانه‌تان 
بدوزدو با خود بگوید: «اینجاء تامارای ! مرموز زندگی می‌کند - 
همان تامارایی که از عشق به شوهر خود را توی چهاردیواری 
چال کرده است». ما این حقّه‌ها را بلدیم خانم محترم! 

با تنیر) چه گفتید؟ چطور جرأت می‌کنید چنین حرفی به من 
بزنید؟ 

شما می‌فرمائد که خودتان را زنده به گور کرده‌اید حال آنکه 
یادتان نرفته است به خودتان پودر بزنیدا! 

چطور جرأت می‌کنید با چنین لحنی بامن صحبت کنید؟ 
لطفا هوار تکشید. بنده مباشرتان نیستم! اجازه بفرمائید رک و 
پوست‌کنده حرف بزنم. من زن نیستم و عادت دارم متظورم را 
رک و پوست‌کنده بیان کنم! لطفاً هم هوار نکنید! 

شما دارید هوار می‌کشید. نه من! لطفاً مرا تنها بگذارید! 

پولم را بدهید تابروم. 

من به شما پول نخواهم داد. 

خحواهید داد! 

از لج شما هم که شده» یک باپاسی نمی‌دهم! حالا مرا تنها 
بگذاریذ! 

بنده افتخار آن را ندارم که شوهر یا نامزدتان باشم. از این‌رو لطفاً 
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پوپوا 
لوکا 


لوکا 


پوپوا 
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برای من این صحه‌ها را درست نکنید. (می‌نشیند) از این کار 


از خشم نف نفس می‌زند) نشستید؟ 
بله, نشتم. 


پولم را بدهید... (با خود) وای که چقدر خشمگینم! چقدر 
خحشمگیه! 

من به هیچ وجه مایل نتم با آدم‌های وقیح حرف بزنم! لطفاً 
گورتان راگم کنید! 


لحظه‌ای سکوت. 


یس نمی‌روید؟ نه؟ 


نه نهم 
همان‌ها و لوا 


لوکاء این آقا رابه بیرون راهنمائی کن! 

[به طرف اسمیرنف می‌رود.) صضرت آقا؛ وقتی خانم دستور 
می‌فرمایند. باید تشریف بیرید! بی‌جهت ناید... 

(از جای خود می‌جهد) خفه! می‌دانی با کی طرفی؟ آش و لاشت 
قر کت ! 

(دست روی قلب خود می‌گذارد) يا حضرت مسیح!.. يا مریم مقدس!.. (روی 
صندلی دستهدار می‌افتد) آه» حالم حراب شد! نفسم گرفت! 

پس داشا کجاست؟ داشا! (فریاد می‌زند) داشا! پلاگه‌یا "! داشاا (زنگ وا 
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به صدا درمی‌آورد.) 

آخ! همه‌شان رفته‌اند تمشک بچینند... هیچکی خانه نیست... 
دارم می‌میرم! آب! 

لطقاً گررتان راگم کیدا 

حوش ندارید موّدب‌تر باشید؟ 

(مشت‌ها راگوه می‌کند و پا بر زین می‌کوید.) دهاتی! خرس خحشن! ناوه کش! 
هیولا! 

چی؟ چه گفتید؟ 

گفتم که شما خرس هستید, هیولا هستیدا 

(به شکلی تهدیدآمیز به طرف او می‌رود.) شما چه حقی دارید به من توهین 
کنید؟ 

بله» توهین می‌کنم!. چه می‌خواهید بگونید؟ خیال می‌کنید 
ازنان می‌ترسم؟ 

شماهم خحیال می‌کنید که اگر یک مخلوق شاعرانه و جتس 
لطیف باشید. حق دارید توهین کنید و مجازات نشوید؟ بله؟ 
شمارایه دوئل دعوت می‌کنم! 

یا حضرت مسیح!.. یا مریم مقدس[. آب.. 

دوئل! 

یال تم ی کنید از معنت‌های درشت و از آن بحنجره کاومیگی تان 
می‌ترسم؟ ها؟ ناوه‌کش! 

دوئل! به احدی اجازه نمی‌دهم به من اهمانت کند؛ در قید آن 
نیتم که شما زن و موجود ضعیفی هستیدا! 

(با صدایی باندتر از صدای او) حرس! خحرس! خحرس! 

کی می‌گوید که بابت اهانت؛ فقط مردها باید تقاص پس بدهند! 
وقت آن است که به این توهم خاتمه داده شود! تاوی حقوق 
زن و مرد باید رعایت شود! دوئل! 

به دوئل دعوتم می‌کنید؟ بقرمائید! 

همین الان! 


دومهدلع۳ 2 


۳۳۹ 


پوپوا 


لوا 


پوپو؟ 


مجموعة آثار چخوف 
همین الأن! بعد از مرگ شوهرم چند تا تپانچه مانده... الان 
می‌آرمشان اینجا... (شتابان بیرون می‌رود و بازمی‌گردد) نمی‌دانید با چه 
لذتی وان پیثانی می‌تان» گلوله‌ای جاخواهم دادا 
مر ده‌شوی‌تان ببرد! (بیرون می‌رود) 
مثل یک جوجه مرغ با تیر می‌زنمش! من دیگر نه پسربچه 
هتم نه یک توله‌سگ رقیق‌القلب برای من چیزی به اسم 
مخلوق ضعیف وجود ندارد! 
پدرجان!.. (زنو می‌زند) بیا به من پیرمرد رصم کن, برو از اینجاا 
زهره ترکمان کردیء حالا هم می‌خواهی دوثل کنی! 
(سخنان او را تمی‌شنود) بله» دوثل را بهش می‌گویند تساوی حقوق» 
ازادی موادن! ایتجا نر و ماده باهم برابرند! به عتوان یک اصل هم 
شده با تیر می‌زنمشاولی چجه زنی! (ادای او را درمی‌آورد.) 
«مرده‌شوی‌تان ببرد... توی آن پیشانی مسی‌تان گلوله جا 
صی‌دهم...» جطوره؟ لپ‌هایش سرخ شدند. چشم‌هایش 
درخشیدند... قبول کرد دوئل کندا به شرفم قسم که در تمام 
عمرم این اولین دقعه است که با چنین زنی روبرو می‌شوم... 
پدرجان برو! بگذار تا عمر دارم دعایت کنم! 
این رابهش می‌گویند: زنا خوتم آمدا یک زن واقعی!نه بی‌حال 
و بی‌عرضه. بلکه یک پارچه آتش» یک بشکه باروت. قشفشه! 
حتی حیفم م ید بکشمش! 
(گریه می‌کند.) پد رجان... دستم به دأمنت... برو! 
واقعا که ازش خوشم آمد! مطلقا عوشم امدا گرچه روی 
لپ‌هایش چال دار باو جود این ازش خوشم آمد! حتی حاضرم 
از خیر طلبم بگذرم... از خشمی هم که داشتم خبری نیست... زن 
شگفت‌انگیزی است! 


صحنه دهم 
همان‌ها و پوپوا: 


(با چند قبضه تیانچه وارد می‌شود.) بفرمائید» این هم تپانچه‌ها... ولی پیش 


لوا 


پوپوا 


اسمیرتف 
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از آنکه دوئل را شروع کنیم لطفاً طرز تیراندازی را نشانم 
بدهید... در عمرم هرگز دست یه تپانچه نزده‌ام. 

خداوندا به دادمان برس» رحم کن!.. بروم باغیان و سورچی را 
پیداکنم... نسی‌دانم این بدیختی اژ کجا بیدا شده... (ییرون می‌رود). 

(تپانچه‌ها را وارسی می‌کند) می‌دانید. چند نوع تپانچه وجود دارد... 
پانچة مخصوص دوئل هم وجود دارد که کیسولی است و 
مورتیمر! امیده می‌شود... رولورهای شما مارک اسمیت و 
وسن" است. اینها تپانچه‌های سه کاره و مجهز به خارج کنندة 
پوکه‌اند و از قسمت انتهاه فشنگ‌گذاری می‌شوند... رولورهای 
خوبی داریدا.. جفتی حداقل نود روبل می‌ارزد... رولور را باید 
این طور در دست گرفت.. (با خود) چه چشم‌هایی! آتش به جان 
دم می‌اندازد! 

گفتید» این‌طور؟ 

بله» همین طور.. بعد چخماق را می‌کشید... و این‌طور 
نشانه‌روی می‌کنید... سر کمی عقب‌تر! بازویتان را درست دراز 
کنید... حالا شد... بعد با اين انگنتان, این مزن هردم را فنشار 
می‌دهید... و دیگر هیچ... مهم‌ترین قاعدة تیراندازی» حفظ 
خونسردی و نشانه‌روی بی‌ثتاب است... باید سعی کرد که 
دست نلرزد. 

بسیار خوب... توی اتاق‌ها نمی‌شود تیراندازی کرد؛ بیایید 
برویم تری باع... 

برویم. من گوشزد می‌کنم که مین به هوا تیراندازی خواهم کرد. 

ترسیدید؟ ها؟ نه اقای محترم» طفره نروید! لطفا دنبال من 
بیایید! تا پیشانی تان را... همین پیثانی راکه ازش متنفرم سوراخ 
نکنم» آرام نمی‌گیرم! تر سیدید! 

بله, ترسیلم. 

دروغ می‌گوئیدا چرا نمی‌خواهید دوئل کنید؟ 

برای اینکه... برای اینکه از شما.. از شماخوشم می‌آید. 


م۳۷ ۶ طاا5 2 ۲ سنا 


۳۳۸ 


پویوا 


پوپوا 


مجموعه آثار چخوف 


یا خند‌ای آميخته به خشم) از من خوشش می‌آید! جبرأت می‌کند 
بگوید که از من خوشش می‌آید! (بااشاره یه در) می‌توانید تشریف 
ببرید بیرون! 

(بی ادای کلسه‌ای رولور را روی میز می‌گذارد. کلاه خود را برمی‌دارد و راه می‌افتد پای در 
می‌ایستد و آن دوه حدود نیم دقیقه ساکت و خاموض به یکدیگر تگاه می‌کنند؛ سپس او 
مرددانه به طرف پوپوا می‌رود) گوش کنید... شما هنوز هم از دست من 
عصبانی هتید؟.. من هم تا حد جنون, دچار حشم هستم ولی 
می‌دانید... چطور بگویم... مساله ایتجاست که راستش را 
بخواهید... ماجرایی از این دست... (قریاد می‌زند) مگر تقصیر من 
است که از شماخوشم می‌آید؟ (دستش را روی پشتی صندلی می‌گذارد؛ 
صدلی با سر و صدا می‌شکند.) مرده‌ضوی مبل‌هایتان را برد که اینقدر 
شکنده‌اند! از شماخحوشم می‌اید! می‌فهمید؟ من... من تقریبا 
عاشق شدهام! 

از من دور شوید! از شما متتقرم! 

خدای من چه زنی! به عمرم چنین چیزی ندیده‌ام! نابود شدم! 
قناشدم! متل موش» توی تله افتادم! 

از من دور شوید وگرنه شلیک می‌کنم! 

شلیک کنید! شما نمی‌توانید بفهمید که مُردن در زیر نگاه آن 
چشم‌های شگفت‌انگین مردن اژ پانچه‌ای که توری آن دست 
کوچولو و مخملین است. جچه سعادتی است!.. من دیوانه شده‌ام! 
همین الآن فکر کنید و تصمیم بگیرید زیرا اگر از اینجا بیرون 
بروم هرگز همدیگر را نخواهیم دیدا تصمیم بگیرید... مسن 
اصیل‌زاده‌ام. مرد شریفی هستم. سالی ده هزار روبل درآمد دارم 
تیرانداز خیلی ماهری هستم به‌طوری که سک یک کوپکی را 
توی هوا می‌زنم... اسب‌های خیلی خوبی دارم... حاضرید زن 
صن بشوید؟ 

(خشمگین است؛ رولور را تکان می‌دهد) دول می‌کنیم! 

عقلم رااز دست داده‌ام... هیچی نمی فهمم... (فریلد می‌زند.) ای» آدم. 


آب! 


پوپوا 
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برویم سر زمین! 

عقلم را اژ کداستنته داده‌ام مثئل یک سچه. مثل یک احمق» 
خحاطر حواه شده‌ام! (دست او را می‌گیرد پوبوا از شدت درد جیغ می‌کند.) طوری 
عاشق شده‌ام که هرگز نشده بودم! تاحالا دوازده بازن‌ول 
کرده‌ام ته تا زن هم مرا ول کرده‌اند ولی هیچ کدامشان را 
این‌طوری که شمارا دوست می‌دارم. دوست نداشته بودم... پاک 
بی‌حال شده‌ام دست و پایم را گم کرده‌ام... مثل احمق‌ها زانو 
زده‌ام و دستم را به شما پیشتهاد می‌کنم... شرم‌آور است! تون 
است! پنج سال بود عاشق نشده بودم با خودم عهد کرده بودم 
عاشی نشوم ولی یکهو خاطرخواه شدم. پایم توی چاله افتاد! به 
شما پیشنهاد ازدواج می‌کنم. موافقید يا نه؟ موافق تلد ۱ 
نباشید! (از جای خود برمی‌خیزد و شتابان به سمت در می‌رود.): 

(می‌ایستد) چه می‌گوئید؟ 

هیچء بروید... نه» صیر کتید.. نخیر» بروید بیرونا از شما متنفرم! 
شاید هم نه... نروید! کاش می‌دانتید که چقدر غیظم گرفته! 
(تانچه را می‌اندازد روی میز) این کنافت. تمام انگنت‌هايم راک شخ 
کرد... (از شدت خشم دستمال خود را جر می‌دهد.) جرا ایستاده‌اید؟ گورتان را 
گم کنیدا 

حداحافظا 

بله» بله» بروید بیرون!.. (قریاد می‌زند) کجا صی‌روید؟ یک دقیقه 
صبر کنید... ولی نه» پروید بیرون. دارم از حشم دیوانه می‌شو م! 
(به او نزدیک می‌شود.) من هم کفرم در آمده! عین یک بچه محصل: 
خشن) من دوستتان دارم! آخر چه لزومی داشت که عاشقتان 
بشوم؟ چه وفتِ عاشق شدن است؟ من فردا باید بهرةٌ بانک را 
بدهم امروز و فردا علف‌چینی شروع می‌شود و در این هیر و 
وی شما پیداتان می‌شود... (دست در کمر او می‌اندازد) این را هرگز به 


۳۵۰ 


پوپوا 


لوکا 


پوپوا 


مجموعذ آثار چخوف 


دوئل می‌کتیم! 


پوسه‌ای طولانی. 


صححنة باز دهم 


همان‌هاء لوکا تبر در دست. باغیان شن‌کش در دست سورچی سد شاخه در دست. و 
کارگرها چماق در دست ظاهر می‌شوند. 


(آن دو راکه دارند همدیگر را می‌بوسند. می‌بیند.) ای تحدا 
لحظه‌ای سکوت. 


(نگاهش را به زمین می‌دوزد) لوکاء آنجاء در اصطبل, بگو که امروز به 


پرده مي‌افتد. 


غر استلاری 


کمدی در یک پرده 





اشخاص نمایشنامه 
استپان استپانویچ جویوکف «ممطنامک۲ مدنگ عامجومها٩‏ . مللاک. 
ناتالیا استپانوتا م۹062 فناقاول( ‏ دختر ۲۵ ساله او. 
آیوان واسیلی بویچ لوعف «مصما ات لآمه۷ عم هم‌ایة جویوکف؛ ملاکی 
است تندرست و جاق و 


بسیار وسواصی. 


محل وقوع: ملک جرب وک 


جوبوکف 


لوعف 


جویوکف 


لویف 


جویوکف 


لومف 


جویوکف 


نی پذیرتی خان چوبوکف 


صحنة اول 
چوبوکف و لومف (فراک پوشیده و دمتکش‌های مفید دارد) 


(به استقبال او می‌رود) چمشم ما روشن. جانم! ایوان واسیلی‌یویچ! 
عیلی خوشحالم! (با او دست می‌دهد) ورودتان به یک ه دی 
غرمتظ رهم ماتن.. تعالتان خطوز آست؟ 

از لطفتان سپاسگزارم! حال حودتان چطور است؟ 

ی پدک نیست» به لطف شماو غیره و غبره. استدعا می‌کنم 
بفرمائید بنشینید. ادم بد است همابه‌هایش را فراموش کند. 
جانم. راستی» چرا اینقدر رسمی؟ فراک پوشیده‌اید» دستکش 
دستتان کرده‌اید و غیره و غیره. مگر عازم جایی هستید. جواهر 
#9 ۳ 

نه. جایی نمی‌روم؛ استپان استپانیچ محترم؛ آمده‌ام حدمت شما. 
پس چرا فراک تنت کرده‌ای؛ جانم؟ انگار آمده‌ای به مناسبت 
سال تور تبریک بگویی! 

الان عرض می‌کنم که چرا آمده‌ام خدمتتان. (زیر بازوی چوبرکف را 
می‌گیرد) استپان استپانیج محترم شرفیاب شده‌ام تابا تقاضای 
خواهشی, مزاحمتان شوم. بارها افتخار آن را داشتم که از 
جنابعالی تقاضای کمک کنم. شماهم همیشه به اصطلاح... 
پبخشید. خیلی هیجان دارم. استپان استپانیج محترم. اجازه 
بفرمائید یک جرعه آب بخورم. (آب می‌نوشد.) ۱ 

(با خود.) امده است تقاضای پول کندا نمی‌دهم! (به او) موضوع 


۳۵۳ 


لومف 


جوبوکف 
لوعف 


حوبوکف 


لومف 
حوبوکف 


لوف 
جوبوکف 


لومف 


مجموعذ آثار چخوف 


چیست» جانم؟ 

می‌دانید. محترم استپانیج... یبخنید. استپان محترمویچ.. 
یعنی... همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمائید حیلی مضطربم... 
حلاصه فقط شما می‌توانید کمکم کنید. گرچه البته» بنده کاری 
نکرده‌ام که ثايتة آن باشم و... حق هم ندارم روی کمکتان 
تانب کتتری: 

اینقدر حاشیه تروید» جانم! بگوئید چه می‌خواهید؟ 

الان... الاعه. موضوع اینجاست که آمده‌ام از دخترتان ناتالیا 
استپانونا حواستگاری کنم. 

(شادمانه) حدای من! ایوان واسیلی‌یویچ! حرفتان را تکرار کنیل 
می‌ترسم درست تشنیده باشم! 

افت‌خار دارم از دختر تان.. 

(سخن اوراقطع می‌کند) از ته دل جانم. حوشحالم و غیره و غیره... بله, 
و غیره. (لورا بفل می‌کند و می‌بومد) این آرزوی دیرینه‌ام است. آرزوی 
همیشگی‌ام. (قطره اتکی از چشم فرو می‌چکاند) هميشه هم شما راء 
فرشته من مثل فرزندم دوست می‌داشتم. خداوند به شما صلح و 
صفاو عشق و غیره و غیره اعطا فرماید من هم آرزو می‌کنم... 
من چراعین احمق‌ها ایستاده‌ام؟ از خوشحالی منگ و هاج و 
واج شده‌ام! از صمیم قلب... الآن می‌روم ناتاشا را صدا می‌زنم و 
ای طت و ۱ 

(متأثر) استپان استیانیچ محترم» ایا می‌توانم امیدوار باشم؟ 
چطور ممکن است دخترم دست رد به سینه جوان خوشگلی 
مثل تو بزند؟ لابد او هم مثل گربه عاشق شده و غیره و غیره... 
الان بر می‌گر دم! (بیرون می‌رود.). 


صحنه دوم 


مهم آن است که آدم تصمیم بگیرد, انسان اگر بنا باشد زیاد فکر 


ناتالها استپانو نا 


لوسف 
تاتالیا استپانو نا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۵۵ 


محال است بتواند زن بگیرد... اوف!.. خیلی سردم است! ناتالیا 
انا نوی فروالهاهوای ات فاقوا ول تس 
تحصیل کرده است... دیگر چه می‌خواهم؟ ولی آنقدر اضطراب 
دارم که رفته رفته توی گوش‌هایم هیاهو می‌پیچد. (آب می‌نوشد.) 
من نمی‌توانم زن نگیرم.. زیرا اولً حالا دیگر سی و پنج سالم 
است» یعنی در ستی هستم به اصطلاح بحرانی. تانابه یی 
زندگی درست و مرتب احتیاج دارم... هم تپش قلب دارم. هم 
زود از کوره درعی‌روم. هم همیشه دچار اضطراب می‌شوم.. 
مثلاً همین الان لب‌هايم می‌لرزند» توی چم راستم هم 
مریرگی می‌برد... ولی بدتر از همه خواب است. همین که توی 
بسترم دراز می‌کشم و چشمم گرم می‌شود. یکهو در پهلوی 
چپم. یک چیزی انار لگد می‌اندازد و پایش رادرست به شاه و 
سرم می‌کوبد... مثل دیوانه‌ها از جایم می‌جهم یک کمی قدم 
می‌زنم و دوباره دراز می‌کشم ولی تا می‌آیم بخوابم تاپ! -باز 
همان لگد به پهلویم... و این موضوع تا صبح. شاید بیست دفعه 
تکرار می‌شود... 


صحنة سوم 
اتالا اسپانونا و لومف. 


(وارد می‌شود) عجب! الان پدرم آمد پیش من و گفت: آنجاء تاجری 
یرای خرید جنس آمده» برو بیین چه می‌خواهد. بگذریم. سلام 
ایوان واسیلی‌یویچ! 

سلام ناتلیا استپائونای محرم! 

ببخشید. من با این پیشبند و اين لباس باری به هر جهت.. 
داشتیم نخود پاک می‌کردیم تا خشک کنیم. چرا مدت‌هاست که 


مات هو 


ی 


ناهار میل می‌فرمانید؟ 


۴۳۵۹ 


لومف 


ناتالیا استپانوتا 


لوعف 


ناتالیا استپانونا 


لومف 


مجموعذ آثار چخوف 


خی متشکرم؛ ناهار خورده‌ام. 

نها تک سل بفرمائید. این هم کیریت... هوا عالی است ولی 
تون با بارانی که اند کار گر ها مره شلد دس رو دست 
بگذارند و هیچ کاری نکنند. شما چند تا کومه درو کرده‌اید؟ 
می‌دانید. من طمع کردم و دادم تمام مرتع را درو کنند و حالا 
اصلاً حوشحال نیستم؛ می‌ترسم هرچه درو کرده‌ايم روی زمین 
بماند و بیوسد. می‌بایست کمی صبر می‌کردم. حوب چه 
خبرها؟ انگار فراک تنتان کرده‌اید! برای مسن تازگی دارد! به 
مجلس رقص می‌روید؟ این را هم بگویم که حوش‌قیافه‌تر 
شده‌اید... راستی به چه مناسبتی اینقدر شیک و بیک کرده‌اید؟ 
(متقلب) می‌دانید. ناتاشا استیاتونای محترم... مسأله در این است 
که من تصمیم گرفته‌ام از شماخواهش کنم که به حرف‌هايم 
گوش بدهید.. البته شما تعجب خواهید کرد. حتی عصبانی 
حراهید شد ولی من... (با خود) حیلی سردم است! 

موضوع چیست؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


خوب. گوش می‌کنم. 

سعی می‌کنم روده‌درازی تکنم. ناتالیا استپانونای محترم» شما 
مسیوق هستید که من از دیرزمان یعتی از سال‌های کودکی‌ام. 
این افتخار را داشتم که خانوادة شمارا بناسم. مرحوم عمه‌ام و 
شوهرش همان طوری که می‌دانید ملکشان را من به ارث برده‌ام 
برای ابوی‌تان و والد؛ُ مرحومتان احترام فوق‌العاده‌ای قائل 
بودند. رابطة تبار لومف‌ها با تبار چویوکف‌ها هميشه دوستانه و 
حتی می‌شود گت خحریشاوندانه بود. گذشته از این همان 
طوری که مسبوقید زمین من کاملاًبه زمین شما چبیده است. 
اگر یادتان باشد مرتم ولوویة" من» درست مجاور بیشة توس 
شماست. 


1. 


اتالیا استپانونا 


لومف 
تاتالیا استپائونا 


لومف 
ناتالیا استپانونا 


ناتالیا استپانونا 
ناتالیا استپانونا 


لومف 


ناتالیا استپانونا 


لوعف 


ناتالیا استپانونا 


۴۵۷ ٩ نمایشتامه‌ها‎ 


ببنحشید که حرفتان را قطع می‌کنم. شما می‌گوئید: «مرتم ولووبة 
من ... مگر آن مرتم مال تماست؟ 

لیته که مال من است! 

حرف عجیبی می‌زنیدا مرتم ولوویه مال ماست. نه صال 
شماأ! 

اختیار دارید ناتالیا استپانونای محترم! رتم مال من است. 

این دیگر برای من تازگی دارد. چطور مال شماست؟ 

ی بنه جطور 1 صعحت من از مان خر تم ولوز ات که بل 
گوه بین بیشة توس و باتلاق گورلی " شما فرو رفته است. 

بلهء بله» می‌دانم... آن مرتم مال ماست... 

خیرء ناتالیا استپانونای محترم» شما اشتباه می‌کنید. 

به خودتان بیائید» ایوان واسیلی‌یویج! از کی تا حالا مرتم مال 
شماشده؟ 

یعنی چه از کی؟ از زمانی که من خودم را می‌شتاسم مرتم 
همیئه مال ما بود. 

یه ایک سل اند مشف ۱ 

تاتالیا استیانونای محترم» من سندش را دارم. درست است که 
مالکیت مرتم ولوویه یک وقتی مورد اختلاف بود اما حالا دیگر 
همه می‌دافند که این مرتع مال من است؛ بحث هم ندارد. عرض 
کنم به حضورتان مادربزرگ عمه‌ام اين مرتم رابرای استفادة 
دایمی و بلاعوض رعیت‌های پدربزرگ ابویتان در اختیار آنها 
گذاشته بود زیرا آنها برایش آجرپزی می‌کردند؛ رعیت‌های 
پدربزرگ ابویتان حدود چهل سال به طور مجانی از مرتع 
استفاده می‌کر دند و عادت دارند آن را اتگار مال خودشان بدانند. 
بعد که قانون آزادی دهمّان‌ها کر امن 

اصلاً آن طوری که شما روایت می‌کنید: نیستا هم پدربزرگ 
من و هم پدربزرگ پدرم همیشه حساب می‌کردند که حد 
زمین‌هایشان تا باتلاق گورلی است. بنابراین مرتع ولوویه مال 


تاه .1 


۴۳۵۸ 


لومف 
تاتالیا استپانونا 


لومف 


ناتالیا استپانونا 


لومف 


ناتالیا استپاتوتا 


لومف 


مجموعة آثار چخوف 


ناتالیا استیانونه من حاضرم سند ارائه کنم! 

نه آقاء از دو حال خارج نیست يا دارید شو حی می‌کنید یاسر به 
فلان قطعه زسین باشد ولی یکهو بيایند به او اعلام کنند که مالک 
آن زمین نیست! ببخشید ایوان واسیلی یریچ سن حتی به 
گوش‌هایم اعتماد نمی‌کنم که حرف‌های شمارا درست شنیده 
باشند... این مرتع از نظر من هیچ ارزشی ندارد. چیزی در حدود 
پتج دسياتین " زمینی که بیشتر از سیصد رویل قیمت ندارد ولی 
بی‌اتصافی و زورگویی کفرم را درمی‌آورد. هرچه می‌خواهید 
نمی‌کنم! 

خواهش می‌کنم اجازه بدهید من حرفم را تمام کنم! رعیت‌های 
پدربزرگ ابویتان» همان طوری که افتخار داشتم خدمتتان 
عرض کم برای مادربزرگ عم من آجر می‌پختند. مادربزرگ 
عمه‌ام به نیت آنکه در حق آنها لطفی کرده باشد.. 

پدربزرگ» مادربزرگ عمه... من از این حرف‌ها اصلاً سر 
درنمیآورم! مرتع مال ماست واللام! 

مال ماست! دو روز هم اینجا بنشینید و استدلال کنید» پانزده 
نمی‌خواهم» چیزی از مال خودم راهم حاضر نیستم از دست 
بدهم... می‌خواهد حوشتان بیاید یا نیاید.. 

تاتالا استپانوناء من به آن مرتع احتیاج ندارم ولی به عنوان یک 
اصل می‌گریم که مال من است. اگر مایل باشید اجازه بفرمائید 


5 هواءدرعع<] مقیاس سطح در روسیه» برابر پا ۱/۰۵ هکتار. -م. 
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۳۹۰ 


ناتالیا استپانونا 


لومف 


تاتالیا استیانونا 
لوسف 
ناتالیا استپانونا 
لومف 
ناتالیا استپانونا 
لومف 
ناتالیا استپانو نا 


لومف 


ناتالیا استپانوتا 


لومف 


ناتالیا استیانونا 


مجموعة آثار چخوقف 


مرتع مال من است؛ من خودم می‌توانم به نما ببخشمش!. ایوان 
واسیلی‌بویچ حرف‌های شماء حداقل خیلی عجیب است! ما تا 
حالا مارا همسایه و دوست خوبی می‌شمرديم. پارسال 
خومنکوب‌مان رابه شما قرض دادیم و کار خودمان عقب افتاد 
طوری که مجبرر شدیم در توامبر خرمنکوبی کنیم ما شماب 
ماطوری رفتار می‌کنید که با یک مشت کولی. زمین مرابه حودم 
می‌بنخشیدا اجازه بدهیدبگویم که این رسم همسایگی نیست!و 
رقتارتان به نظر من حتی: ببخشید. گستاخانه است. 

پیوهص تقتا شب عاسی سنی؟ ان سک هون 
عمرم زمین هیچ کس را غصب نکرده‌ام به زمین هیچ کسی 
تجاوز نکر ده‌ام به احدی هم اجازه نمی‌دهم به من چنین اتهامی 
بزند... (شتابان به طرف تنگ آب می‌رود و آب می‌نوشد.) مرتم ولوویه مال من 
است! 

تخیر مال ماست! 

مال من است! 

این حقیقت ندارد! من ثابت می‌کنم! همین امروز دروگرهايم را 
می‌فرستم سر آن مرتم! 

چه فرمودید؟ 

امروز دروگرهای من سر آن مرتع خواهند بود! 

من هم با پس گردنی می‌اندازمتان بیرون! 

جراتش را نداریدا 

(با عجله دستش را روی قلبش می‌گذارد) ممرتع ولوویه مال من است! 
می‌فهمید؟ مال من! 

لطفاً داد نزنید! در خانة خودتان هرچه می‌خواهید از غیظ تان داد 
بزنید» حرناسه بکشید ولی اینجاء خواهش می‌کنم از حد 
متعارف خارج نشوید! 

خانم محترم اگر این تپش قلب وحشتناک و عذاب دهنده‌ام 
نبود» اگر رگ‌ها توی شقيقه‌هايم نمی‌جهیدند» جور دیگری با 
شما صحبت می‌کردم! (داد می‌زند) مرتع ولوویه مال من است! 
مال ماست! 


ناتالیا استبانونا 


لومف 


جوبوکف 
ناتالیا استپانوتا 


جوب و کف 


لومف 


جویوکف 


لومف 
حوبو کلف 
لومف 


جوبوکف 


تمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۱ 


ال ناشیا 
مال من است! 


صحنه چهارم 
همان‌ها و چوبوکف. 


(در حال ورود.) جه شده؟ چرا داد و یداد می‌کنید؟ 

پدر, لطفاً به این آقا حالی کن که مرتع ولوویه به کی تعلق دارد: به 
مایا به ایشان؟ 

جوجه نازم. مرتع مال ماست! 

اختیار دارید استپان استپانیچ» جطور ممکن است مال شما 
باشد؟ لااقل شما آدم منطقی باشید! مادربزرگ عمهٌ من» مرتع را 
برای استفاده بلاعوض در اختیار رعیت‌های پدربزرگ شما 
گذاشته‌بود. آنها حدود چهل سال به‌طور مجانی از مرتع استفاده 
می‌کر دند و عادت دارند آن را مال خودشان بدانند اما بعد که 
قانون آزادی دهقان‌ها درآمد.. 

اجاز؛ بقرمائید. جواهرِ من... شما فراموش می‌کنید که رعیت‌ها 
درست به این خاطر که موضوع مالکیت مرتم» مورد اختلاف و 
غیره بود» پولی به مادربزرگتان و به غیره نمی‌پرداختند... ولی 
حالا دیگر هر سگی هم می‌داند که مرتع مال ماست. پس معلوم 
می‌شود که تمانقشه را ندیده‌اید! 

ولی من به شما ثابت می‌کنم که مال من است! 

نه جانم نمی‌توانید ثابت کنید. 

حتما ثابت می‌کنم! 

داد و پیداد چراء جانم؟ با داد و فریاد که چیزی رانمی‌شود ثایت 
کرد. بنده به مال شما چشم ندوخته‌ام» مال خودم را هم قصد 
ندارم از دست بدهم. اخر به چه مناسبت؟ حالا که این‌طور شد 
جانم.اگر شمادر نظر دارید ادعای مالکیت مرتع و غیره را بکنید 
من ترجیح خواهم داد آن را یه دهقان‌ها ببخشم تابه شما. بله! 


۳۹۲ 


لومف 
حوبوکف 


لومف 


جوبوکف 
ناتالیا استپانونا 
جویوکف 
ناتلیا استپانوتا 


لومف 
جویوکف 


لومف 


حوبو رکف 
تاتالیا استباتونا 


چوبوتف 


مجموعة آثار چخوف 


اصلاسر درنمیآورم! شما چه حقی دارید مال غیر را ببخشید؟ 
اجازه بدهید حقم را خودم تشخیص بدهم. جوان. من عادت 
ندارم که با من با چنین لحنی صحبت شود و غیره و غیره. من» 
جوان دو برابر سن شمارا دارم و ازتان خواهش می‌کنم با مین 
بدون جوش و خروش صحبت کنید و غیره. 

شما مرا یک احمق می‌انگارید و به ریشم می‌خندید! مرتع مرا 
مال خودتان قلمداد می‌کنید و تازه از من هم توقع دارید که 
خونسرد باشم و با شما مغل بجه آدم حرف بزنم! استپان 
استیانیج این رسم همایگی نیست! تما همسایه نیستید» 
غاصیید! 

چی؟ چه کفتید؟ 

پدر» همین الاآن دروگرها را بفرست سر مرتع! 

(به لومف.) حضرت آقاء شماچه گفعید؟ 

مرتع ولوویه مال ماست و من هرگز از دستش نخواهسم داد! 
هرگز هرگز! 

می‌بینیم! من در دادگاه ثابت می‌کنم که مال من است! 

دادگاه؟ چرا که نم حضرت آقا, بفرمائید به دادگاه و غیره 
شکایت کنید! این کا از شما برمی‌آید! من شمارا می‌شناسم شما 
همیشه مترصد فرصت هستید تا پای مردم را به دادگاه و غیره 
بکشانید... خحوب بلدید تهمت بزنید! کل دودمانتان مرافعه گر و 
محا کمه‌باز بودند! کل دو دمان! 

خواهش می‌کنم به دودمان من اهانت نکنید! در دودمان ماء همه 
شریف و درستکار بودند» بین آنها محال بود پای کسی مثل پای 
عموی شمابه حاطر اخحتلاس. به دادگاه کشیده شده باشد! 

در دودمان شما هم همه دیوانه بودند! 

همه همه همه! 

پدربزرگ شما مرد دائم‌الخمری بو عمة کوچکتان هم» یعنی 
همان ناستاسیا میخاییلونا؛ عاشق آرشیتکتی شد و باهاش فرار 
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لومف 
جوبوکف 
تاتالیااستپانونا 


لوعف 


تاتالیا استپاتونا 


جویوکف 


لومف 


جوبوکف 


تاتالیا استپانونا 


جویوکف 
تاتالیا استبانونا 


جوبوکف 
فا لیا استپانونا 


جوبوکف 


ناتالیا استپانونا 
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کردو غیره و ظیره... 

ولی مادر شما چه؟ کج پهلو بود. (دستش را با عجله روی قلبش می‌کذارد.) 
به پهلویم زد... به سرم زد... حدای من!.. آب! 

پدر شما هم قمارباز و شکم‌باره بودا 

و عمه‌اش از آن دو بهم‌زن‌ها بود که لنگه نداشت! 

پای چیم فلج شد... و شما مفتن... آه قلبم.. بر هیچ‌کس پوشیده 
نبست‌که شماپیش ازانتخابات زیر... شرار؛‌چش‌هایش.. کلاهم‌کو؟ 
نهایت پستی است! ناشر افتمندانه است! مشملژکنتلده است! 

و شما, بله شماء مرد عقرب‌صفت و دورو و دسبه کاری 
همتلدا! بله! 

کلاهم اینجاست... آَخ قلبم... از کدام‌ور باید رفت؟ در کجاست؟ 
آخا.. انگار دارم عی‌میرم... پایم مثل اینکه به زمین مجسییلده... (یه 
طرف در می‌رود.4 

از پشت سر او) از این پس پایتان را هم حق ندارید به خانه‌ام 
بگذارید! 

بروید اقامه دعوا کنید! می‌بینیم! 


لومف تلو تلوخوران بیرون می‌رود. 


صحن پنهم 
چوبوکف و نالا استپانونا 


لعنتی! مر ده‌شوی‌برده! (هیجان‌زده قدم می‌زند), 

چقدر رذل و ناکس!بعد می‌گویند به همسایه‌هایت اعتماد کن! 
پست‌فطرت! مترسک جالیز نخودا 

پسر؛ هیولا! مرتع دیگران را غصب می‌کند. تازه دعوا و مرافعه 
هم راه می‌اندازد. 

و این جن و اين پسرة شب‌کور تازه به خودش هم اجازه می‌دهد 
خواستکاری کند! ها! حواستگاری! 

خواستگاری کی؟ چی؟ 


۳۹۴ 


جوبوکف 
تاتالبا استیانونا 


چوی وکف 
ناتالیا استپانونا 


جوب وکف 


ناتالیا استپانونا 
جویوکف 
ناتالیا استیاتونا 


جویوکتف 


ناتالبا استپاتو 


جویوکت 


ناتالیا استپانونا 


جویوکف 


مجموعذ آثار چخوف 


آخر آمده بود خواستگاری تو. 
خواستگاری؟ من؟ آه! (روی مبل می‌افتدوناله می‌کند) باید برش گر داند! 
رشن گر قاتتا آها برش گردانیدا 
کین راب کردانتد؟ 
بجنبید! زودتر! حالم حوش نیست! برش گردانید! (هیستری.) 
چه شده؟ چه‌ات است؟ (سر را بین دست‌ا می‌گیرد) من ادم بدبختی 
همتم! الان است که تیر به شقیقه‌ام در کنم! خودم را حلق‌آویز 
می‌کنم! جانم را به لب می‌رسانندا 
دارم می‌میرم! برض گردانید! 
تف!الان. زار نزن؟ (بیرون می‌رود4 
(تنها؛ آه می‌کشد.) وأی که چجه دسته گلی به آب دادیم! برش گردانید! 
برش گردانید! 
(دون دوان وارد می‌شود)الان است که بياید و غیره» مرده شوی‌ش ببردا 
اوف! تو خودت باهاش حرف بزن, من اصلاً علاقه ندارم... 
(می‌تالد) برش گردانید! 
(فریاد می‌زند) گفتم که الان دارد می‌آید. آ دای من پدر دختری 
بالغ بودن عجب مکافاتی است! می‌روم با کارد خودکنی 
می‌کنم! حتماً خودکشی می‌کنم! یه بچٌ مردم فحش می‌دهند 
آبرویش را می‌برند, از نانه بیرونش می‌کنند و بعد هم می‌گر یند 
که تقصیر توست! 
تقضیر توا 
بل حق با مامت قمیر من انست! 

لومف در آستانة در ظاهر می‌شود. 


خحودت باهاش حرف بزن! (بیرون می‌رود). 
صحنه شم 
ناتلیا استپانونا و لومف. 


(وارد می شود؛ توان باخته است.) تپش قلبم وحشت‌انگیز بت پایم 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۵ 
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۴۳۹ 


اتالیا استپانونا 


تومف 


تاتالیا استپانونا 


لومف 


ناتالیا استپانونا 


لومف 


ناتالیا استپانوتا 


لومف 


ناکالیا استپانونا 


لومف 


ناتالیا استپانونا 


لومف 


مجموعة آثار چخوف 


بیش شلد خظاوت بهلو یم ععیفی استاب 

بخشید ایوان واسبلی‌يويج من فکر می‌کنم ما بی‌شود و 
بی‌جهت تتد رفته بودیم... من الان به خاطر می‌آورم که مرت 
ولوویه حفیعتا مال شماست. 

قلیم مثل دیوانه‌ها می‌زند... مرتم من... توی هردو چشمم 
مویرگ‌ها می‌برند... 

مال شماست... مرتع مال شماست... بفرمائید بتشیید.. 


و 


حق با شمابود... 

من به عنوان یک اصل... در نظر من نه زمین بلکه اصل است که 
ارزش دارد... 

بله» اصل... بیائید موضوع صحبت‌مان راعوض کنیم. 

بخصوص که من مدرک هم دارم. مادربزرگ عمه‌ام مرتع را به 
طور رایگان به رعیت‌های پدربزرگ ابوی‌تان... 

بس کنید... بیائید از این موضوع بگذریم... (با خود) نمی‌دانم از 
کجاشروع کنم... (به اه ) کی قصد دارید شکار بروید؟ 

فصل شکار را در نظر دارم بعد از پایان درو با خروس کولی 
شروع کنم. آهه شنیدید چه شد؟ نمی‌دانید چه بدبختی بزرگی! 
اوگادای من که شما می‌شناسیدش می‌لنگد. 

چه بد! چرا می‌لنگد؟ 

نمی‌دانم... یا پایش دررفته يا سک‌های دیگر گازش گر فته‌اند... 
(آه می‌کشد) از قیمتش هم اگر صحبت نکنم باید بگویم که این 
بهترین سگ شکاری من است! به میرنف" بابت این سگ ۱۲۵ 
روبل پول داده‌ام. 

گران خریده‌اید ایوان واسیلی‌یویچ! 

ولی من فکر می‌کنم خیلی هم ارزان خریدهام. سگی است که 
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ناتالیا استپانونا 


لومف 


ناتالیا استپانونا 


لوعف 


ثالالیا استپانونا 
لومف 
تائالیا استپانوتا 


لومف 


تاتالبا استپانوقا 


لومف 


ناتالیا استپانوتا 
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پدرم أَتکاتای ! خودش را که به مراتب بهتر از اوگادای شماست 
به قیمت ۸۵روبل خریده بود. 

فرمودید اتکاتای بهتر از اوگادای است؟ اختیار دارید! (می‌خندد) 
اتکاتای بهتر از اوکادای! 

الته که بهتر است! درست است که اتکاتای خیلی جوان است و 
هنوز تجربة کافی ندارد ولی از لحاظ شیوه تعقیب و آزادی 
حرکات حتی سگ‌های ولچانتسکی "هم به پایش تمی‌رسند. 
اختیار دارید ناتالیا استپانوناء شما فرامسوش می‌کنید که فک 
پایین اتکاتای کوتاه‌تر از فک بالایی‌اش است و چجنین سگی 
هیچ وقت به درد گرفتن شکار نمی‌خورد! 

کوتاهء‌تر است؟ دفعه اول است که می‌شنوم! 

باور کنید. فک پاییتی اش کوتاهء‌تر از فک بالایی‌اش است. 

مگر شما اندازه گرفته‌اید؟ 

بله گرفته‌ام. قبول می‌کنم که به درد تعقیب شکار می‌خورد ولی 
یرای گرفتن شکار... بعید به نظر می‌آید... 

اولا اتکاتای ماسگی است حوش‌پشم و از نژادی اصیل؛ او توله 
نر زاپریاگای "و استامسکی" است. حال آنکه از نذاد اوگادای 
بور و خرمایی‌تان نمی‌شود سر درآورد... گذشته از این سگتان 
عین یک یابو» پر و بی‌ریخت است... 

گرچه پیر است ولی من با پنج تا آتکاتایتان عوضش نمی‌کنم... 
مگر می‌شود اینها را باهم مقایه کرد؟ اوگادای» سگ است حال 
آنکه اتکاتای... معلوم نیست چی هست... بحت دربار؛ سگ 
بودنش خنده‌آور است... هر سک‌فروشی. امثال اتکاتای‌تان را 
بی‌حد و حاب دارد؛ قیمت چمنین سگیء حیلی دست بالا 
بگيريم محال است از ۲۵ روبل تجاوز بکند. 

واسیلی واسيلی‌يويچ. نمی‌دانسم امروز کدام شیطان 
مخالف خوان؛ توی جلدتان رفته... يا به خحیالتان می‌رسد که 
مرتع ولوویه مال شماست يا ادعا می‌کنید که او کادای بهتر از 
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۳۹۸ 


لومف 


اتالیا استپانونا 
لومف 
ناتالبا استپانوتا 
لوعف 


ناتالیا استپانونا 


لومف 


تاتالیا استپانونا 


لومف 


ناتالیا استپاتونا 


لومف 


ناتالیا استپاتونا 


لومف 


تاتالیا استپانونا 


مجموعة آتار چخوف 


اتکاتای است. از آدمی که حرفش با فکرش یکی نباشد حوشم 
نمی‌آید. خودتان هم خحیلی حوب می‌دانید که اتکاتای‌مان صد 
مرتبه بهتر از آن اوگادای... احمق است. پس جه لزومی دارد که 
مبحالف خوانی کنید؟ 

ناتالا استیانوناء می‌بینم که بنده را کور یا بی‌تعور می‌انگارید. 
چرا نمی خواهید قبول کنید که یک فک اتکاتایتان کوتاه‌تر از 
فک کرش اشت؟ 

برای آنکه این حقیقت ندارد. 

بله» یک فکش کوتاه‌تر از فک دیگرش است! 

(فریاد می‌زند) این حقیقت ندارد! 

خانم محترم» چرا فریاد می‌زنید؟ 

مزخحرف نگونید تا من هم فریاد تزنم! آدم از این ادعای شما 
کفرش درمی‌آید! اوگادای‌تان وضعی دارد که خوب است تیری 
بهش بزنید و جانش را حلاص کنید ولی شمابه جای این کار با 
دارم. 

من متوجه یک چیز شده‌ام: شکارچی‌هایی که بیش ‌تر جر و 
می‌شود... (بانگ می‌زند) ساکتا 

تا قبول نکنید که اتکاتای‌مان صد مرتبه بهتر از اوگادای‌تان است 
محال است ماکت شوم! 

صد مرنبه بدتر است. نه بهتر! خدا کتد که اتکاتای‌تان سقط شود! 
یک لاشه است! 

(گریه می‌کند.) ساکت! قلبم نزدیک است مفجر شود! 

ساکت نمی‌شوم)! 


جوبوکف 
ناتالیا استپانونا 


لومف 


جویوکف 


لوف 


جوب وکف 


لوعف 


جوبوکف 


لوعف 


جوبوکف 
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همان‌ها و جویوکف. 


(وارد می‌شود) باز چه خبر شده؟ 

پدر» صادقانه و وجداناراست بکگو. کدام سگ بهتر است - 
اتکاتای ما یا اوگادای او؟ 

کنید: یک فک اتکاتای‌تان از نک دیگرش کوتاه‌تر است يا نه؟ 
آری یانه؟ 

سرتاسر این ناحیه: سگی بهتر از اتکاتای پیدانمی‌شودو غیره و 
غیره. 

ولی مکر اوگادای من بهتر نیست؟ وجدانا بگوئیدا 

اینقدر حرص و جوش نزنید» گوهر گرانبهای من!.. اجازه 
بفرماید...سگ شماالبته» کیفیت‌های حوب خودش را دارد... از 
نژاد اصیل است. یاهای نیرومند و کفل گرد دارد و غیره و غیره. 
اما این سک اگر راستش را می‌خواهید بدانید. دارای دو عیب 
بیخشیكل من تپش قلب دارم... اجازه بدهیل واقعت‌هارا در نظر 
بگیریم... مثلا اگر یادتان باشد در جنگل ماروسکا" اوگادای من 
پا به پای رازماحای" کنت می‌دوید. حال آنکه اتکاتای شمابه 
اندازءٌ یک ورست عقب آفتاده بود. 

علت غقت افتادنکن این بود که سکبان کت یدقن رابه:یشت 
حیوان زبان‌یسته زده بو د. 

بی‌جهت نزده بود. آذدروز تمام سگ‌ها روباه را تعقیب می‌کردند 
ولی اتکاتای‌تان به جان یک گوسفند افتاده بود! 

به هیچ وجه حقیقت نداردا.. همسایة عزیز من آدمی هستم که 
زود از کوره درمی‌روم بتابراین خواهش می‌کتم بیائید به ایین 
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۳۷۰ 


لومف 
جوبوکف 


لوعف 


ناتالیا اسنپانونا 


جویوکف 


لوعف 


جویوکف 
لونف 
چویوکف 
لومف 


جوب کف 


لوعف 


مجموعة آثار چخوف 


می‌شود به سگ دیگران نگاه کنند... بله! همه حسودند! شماهم 
موجه می‌شوید که سگ یک کسی بهتر از اوگادای شماست... 
برایش هزارجور... حرف درمی‌آورید... من که همه چیز یادم است! 
(ادای ار را درمی‌آورد) امن هم یادم است!»... تما جیجی یادتان 
آه بش قلبم...پایم باز بی حس شد... نمی‌توانم.. 

(ادای او را درمی‌آورد) تپش قلب... شما همم خحودتان را شکارچی 
می‌دانید؟ شما خوب است پای بخاری لم بدهید و سوسک 
شکار کنید. نه آنکه توی جنگل روباه تعقیب کتید! تیش قلب... 
راستیء آخر شما هم شدید شکارچی؟ با آن تیش قلبی که دارید 
خوب است توی خانه‌تان بنشیید, نه آنکه روی زیس اسب 
ورجه ورجه کنید. باز اگر شکار می‌کردید یکی چیزی. شما فقط 
به این حاطر به شکار می‌آبید که همه‌اش جبر و بحث کید و 
مزاحم سگ‌های دیگران شوید و غیره و غیره. باری؛ من آدمی 
هتم که زود از کوره درمی‌روم. بیائید این حرف‌ها را بگذاریم 
کتار. مضافابه ایتکه شما اصلاً شکارچی نی تیدا 

ولی مگر شماشکارچی هستید؟ شما فقط به این حاطر به شکار 
می‌روید که تملق کنت را بگویید و تفتین کنید... آم قلیما. شما 


موش پیر! دوروا 

دهائت را یبند وگرنه با همین ر نگ قراضهام مثل کیک 
می‌کشمت! پسرء پرحرف! 

همه می‌دانند که - آه. قلیم! که مرحوم تحانمتان کتکتان می ز د... 


جوبوکف 


لومف 


چوبوکف 


ناتالیا استپانونا 


چوبوکف 
ناتالیا استپاتونا 


جوی وکف 
ناتالیا استپانونا 


جوبوکف 


لوهف 


چوبوکف 


لومف 


جوبوکف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۷ 


پایم... آم شقیقه‌ام... جرقه از چشم‌هايم... دارم می‌افتم!.. 

تو هم ادم کلفت خودت همتی! 

آخ» آخ, قلیم دارد منفجر می‌شود! شانه‌ام کنده شد.. کو؟ شانه‌ام 
کو؟.. دارم می‌میرم! (روی مبل می‌افتد.) دکتر! (بیپهوض می‌شود.). 

پسرک! بچه ننه! پسر؛ چاخان! مزخرفکوا حالم خوش نیست! 
آب می‌نوشد) حوش نیست! 

احر شما هم شدید شکارچی؟ نما بلد سید خودتان راروی 


ت_- 


۱ 


زین اسب نگه بدارید؟ (به بدرش) پدرا او چه‌اش است؟ پدر! 
نگاهش کن. پدر! (جیغ می‌کشد.) ایوان واسیلی یویچ! او مردا 

حالم خحوش نیست|.. نقسم درنمی‌ایدا.. هواا! 

او مُرد! (آتین لومف را می‌کیرد و تکان می‌دهد.) ایوان واسیلیج! ایوان 
واسیلیج! این چه دسته گلی بود که به آب دادیم! او مُرد؛ (ریی مبلی 
می‌افتد.) دکتر» دکتر! (هیستری.) 

آخ. چه شلده؟ چه‌ات است؟ 

(می‌نالد.) او مرد!.. مر دا 

کی مُرد؟ (به لومف نگاه می‌کند.) راست می‌گوید» مُرد! یتاه بر حدا! آب! 
دکتر! (لیوان آب را به دهان لومف نزدیک می‌کند) ینحو ریل!.. نه؛ نمی خورد... 
پس معلوم می‌شود مرده و غیره و غیره... من بدبخت‌ترین آدم 
روزگار هتم! چرا تیری به شفیقه‌ام خالی نمی‌کنم؟ چرا تا کنون 
خودم را با کارد نکشته‌ام؟ منتظر چه هستم؟ یک کارد به من 
بدهید! تپانچه بدهید! 


لوسف در جای خود می‌جنبد. 


انگار دارد زنده می‌شو د... آب بنوشیدا. این طور... 

هرچه زودتر ازدواج کید مرده‌ضوی‌تان ببردا ناتالا موافی 
است؟! (آن دورا دست به دست می‌دهد.) آو موافق است و غیره و غیره. من 
هم دعای خیرتان می‌کنم و غیره و غیره. فقط راحتم بگذاریدا 
ها هه (برمی‌خیرد) کی وا 

او موافق است! معطل چه همتی؟ هی کرت نس هل و مرده 


۳۷ 


اتالیا استپانوتا 
جویوکف 


لوف 


تاتالیا استپانوتا 
جوبوکف 
ناتالیا استپانونا 
لومف 

ناتالیا استپاتونا 


حویوکف 


لومف 
ناتالیا استپاته‌نا 


جوبوکف 


مجموعة آثار چخوف 


شوی‌تان ببردا 

(آه می‌کتد.) او زنده است... بله بله» من موافقم... 

ببوسید همدیگر راا 

ها؟ کی را؟ چرا؟ (همدیگر را می‌بوسند) بسیار خوشوقتم... راستی چه 
شده؟ آه بله. متوجه می‌شوم... قلیم... جرقه... ناتالیا استپانوناه 
من خوشیشختم... (دست او رْ می‌بوسد.] پایم بی‌حس شده... 

من... من هم خحیلی خحوشوفتم... 

انگار کوهی از روی دوشم برداشته شد... اوف! 

ولی... لااقل حالا قبول کنید که او گادای بدتر از اتکاتای است. 
بهتر ته بدترا 

وب سعادت ز تال کین خانوادگی. دارد شروح می‌تود! 
شامپانی! 

بدترا بدتر! بدترا 

(با صدایی باندتر از صدای آنهاء) شامپانی! شامپانی! 


پرده میافتد. 


ایو اف 


درام در جیار پرده 


اشخاص نمایشنامه 


]یوانف نیکلای ۲ لکسی یو بچ طعازه‌موله بدزمز۷( ۷200۷[ 


آنا پترونا (پیش از ازدواج: سارا آبراسون) . هه؟) حصاحتاه۲ همع 
(عمعحومء‌طش 
ثابلسکی حاتوق سیمیونویچ نموم روگ هب۵ تعامله‌طفت) 
لبدف پاول کیر یلیچ طعتلنین ۵و۲ بعل‌عام1 
زینایدا ساویشا مصطء 5۵ ع0نهط(2 
ساشا 2 
لوف ی وگن یکنستانتی نو یچ اموناعهی و۵ بنجهوت ۲ «ح] 
باب کینا ماد فا بگورونا م۷ ۸۱27 معنلهداد۴ 
کوسیخ دمیتری نیکیتیچ ما۷( ۲نتاتصر دارمی (۴‏ 
بورکین میخایمل میخاییلویج ازساندط/۸ ۳۲۵۵1 طنامدظ 
آودو تیا نازارونا عصمتدا دتاملبم 
یگوروشکا ۲۵۵۵۲۵ 
مهمان اول 
مهمان دوم 
همان سوم 
مهحان چهارم 
ایو تر از 
کاور بلا سوت 
مهمانان زن و مرد و پیشخدمت‌ها 


عضو دایمی شورای ابالتی 
در امور روستایی- 


هم او. 


کنت. دای نیکلای 
آلکسی‌یويچ. 

ریس مجلس ایالتی. 
همسر او. 

دختر دود ۲۰ ماله خانم 
راقای لبدف. 

پزشک جوان بیمارمتان 
دولتی. 

بیوه: جوان یک ملاک و 
دختو یک تاجر ثروتمتد. 
کارمند رسوهات. 

سباثر و از بستگان دور 
ان انش 

پیرزنی بی کار و بی شغلی 
تاتقون خایر ایند 


پیش خدمت ایوانف. 


پیشخحدمت خانرادة لبدف. 


محل وقوع: یکی از ایالات رومیة مرکزی. 








ایواتف 


بوزکین 


پردة اول 


باق جر ماک آنهاس در منت جی: شتا مساعتتان و طایی آزن #نزاز خازد یکی زر 
پجره‌های ساختمان باز است. جلو مهتایی؛ میدان کوچک و عریضی به شکل 
نیم‌دایره مجود دارد که از آن, دو خیابان مشجر به سمت راست و به طور مستقیم؛ به 
باغ امتداد می‌یاید. در سمت راست میژها و نیمکت‌های کوچک مخصوص باغ به 
چشم می‌خورد روی یکی از میزها چراغی روشن است. نزدیک غروب است. هنگام 
بالا رفتن بوده؛ از خانه صدای پیانو و وبلن‌سل شنیده می‌شود که مشفول تمرین کردن 
یک دوته هستتد 


صحنه اول 


ایوانف و بورکین- 


ایوانف پشت میزی نشسته و مشغول خواندن کاب است. بورکین تفنگ دردست و 
چکمد‌های بزرگ به پاء در عمق باغ نمایان می‌شود؛ او شتگول است؛ همین که ایوانف 
را می‌بیندء پاورچین پاورچین به طرف او می‌رود و هنگامی که به نزدیکی‌اش می‌رسد. 
با تفنگ خود صورت او را نشانه می‌گیرد. 


او را می‌بینده یکه می‌خورد و از جای خود می‌جهد) میشا !! خحدا می‌داند که چه 
(بلند.باتد می‌خندد.) بسیار حوب... ببخشید. ببخشید. (کنار او می‌تشیند.) 


دیگر از این کارها نمی‌کنم» نمی‌کنم... (کلاه ارسر برمی‌دارد) چه هوای 


۱ ۷6606 - 3/2 تحطاب‌های محبت‌آمیز برای میخاییل. -م. 


۳۳۹ 


ایوانف 
بورکین 


ایدانف 


بوزکین 


ایوانف 
بوزکین 
ایواتف 


بورکین 


ایوانف 


بوزکین 


ایوانف 
بوزکین 


ایوانف 


مجموعذ آتار چخوف 


گرمی! باور کنید جانم» هفده کیلومتر راه رادر عرض کمتر از سه 
ساعت کوبیدم... حسابی خسته شدم... دستتان را روی قلیم 
بگذارید تا ببینید با چه شدتی می‌تید... 
(در حال خواندن) بسیار خحوب باشد برای بعد... 
نه حالا بگذارید. (دست اورا می‌گیرد و آن را روی سینه خود می‌گنارد) 
می‌شنوید؟ تاپ - تاپ» تاپ - تاپ. این نشانه آن است که صن 
ناراحتی قلیی دارم و هر آن ممکن است به طور نابهنگام بمیرم. 
ی نع 
من دارم مطالعه می‌کتم... باشد برای بعد.. 
نهء جداً چنانچه من ناگهان تی زاف می‌شوید؟ 
نیکلای آلکسی‌يويچ, اگر بمیرم متأسف می‌شوید؟ 
دست از سرم بردارید! 
بگویید جانم: متأسف می‌شوید یانه؟ 
متأسفم که شما بوی ودکا می‌دهید. نفرتآور است» میشا. 
(می‌ختدد) مگر بو می‌دهم؟ عجیب است... ولی اصلاً هم عجیب 
نیست. در پرسنیکی " یازپرس را دیدم و راستش را بخواهید 
نفری حدود هشت تا گیلاس بالا انداشتيم. در حقیقت. 
مشروب‌خوری بسیار مضر است. مگر ه؟ گوش کنید» مضر 
است یانه؟ 
راستی که غیرقابل تحمل است... میشاچطور متوجه نمی‌شوید 
که رفتارتان در حکم اهانت است؟.. 
حوب... ببخشید» ببخشید! کاری به کارتان ندارم» بتشیتید برای 
خودنان... (برمی‌خیزد و می‌رود.) جه آدم‌های عجیبی! باهاشان حرف 
هم نمی‌شود ژد. (بازمی‌گردد) آه راستی‌انزدیک بود یادم برود. 
بر زخمت هشتادو دو رویل به.من ات کنینا. 
بابت چی؟ 
فردا بای به کارگرها پول بدهم. 
ندارم. 


1. (۱ ۲ 





بودکیین 


ایوانف 


بورکین 


ایوانف 


بودکین 


آنا پترونا 


بودکین 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۷۲ 


خیلی ممنون! (ادای اورا درمی‌آورد) ندارم... باید به کارگرها پول داد یا 
نه؟ 

نمی‌دانم. امروز ندارم. تا آخر برج حوصله کنید تاحقوق بگیرم. 
بیا و با این جور آدم‌ها حرف بزن!.. کارگرها برای دریانت 
پولغان» فردا صبح می‌آیند نه احر برج!.. 

خوب» می‌فرمایید چه بکتم؟ هی نق به جانم بزنید... من 
نمی‌دانم شما این شیوه نفرت‌انگیز را از کجا آورده‌اید که وقتی 
عن می‌خوانم یا می‌نویسم یا... ایجاد مزاحمت می‌کنید؟ 

من از شمامی‌پرسم: به کارگرها باید پول داد یا نه؟ اوف» حرف 
ژدن با شما چه فایده داردا (دست خود را تکان می‌دهد.) مللا ک‌ها هم. که 
خدا لعنت‌شان کند» اسمشان را گذاشته‌اند صاحب زمین... 
کشاورزی علمی می‌کنند... هزار جریب زمین و جیب خالی.. 
یک انبار شراب هست ولی از یک بطری بازکن خیری نیست... 
حالا که اینطور است من هم فردا ترویکا" را می‌فروشم! بله 
صی‌فروشمش... جو دوسر را پیش از درو به سلف‌خرها 
فروختم. حالا هم چاودار را می‌فروشم. (روی سن قدم می‌زند) خیال 
می‌کنید تعارف می‌کنم؟ ها؟ اما نه, من از آن آدم‌ها تیستم... 


صح دوم 
همان‌ها و شاپلسکی (پشت صحنه) و آنا پترونا 


صدای شابلسکی از پشت پنجره: «با شما نمی‌شود نواخت-. حتی به انداز ماهی‌ای 
که شکمش راپر کرده و بخته باشند, گوش موسیتی ندارید, تماس انگشت‌های‌تان با 


شستی‌ها هم افتضاح است». 
(جلو ینجرة باز نمایان می‌شود) کیی اینجا داشت الان حرف می‌زد؟ شما 
بودید» میشا؟ چرا این طور قدم‌رو می‌کنید؟ 
هرکه سر و کارش با ۷01۵ -عدای‌نلتتان بیقتل. بدتر از اینها قدم‌رو 
خواهد رفت. 


۱ ۲۳۵۷۲2 رتمهةه صه اسبه. -م. 
لو سور به. -م 


۳۷۸ 


نا پترونا 


یو زکین 
آتا بتر ونا 


آیواثف 


بورکین 
ایوانف 
بوزکین 


آبواتف 


بوزکین 


مجموعة آثار چخوف 


گوش کنید میشاء دستور بدهید روی چمن کروکه! کمی علف 
کی 

(دست تکان می‌دهد) لطفاً دست از سرم بردارید... 

چه لحنیا.. این لحن اصلاً به شما تمی‌آید. اگر می‌خواهید زن‌ها 
دوستتان داشته باشند در این صورت در حضور آنها هرگز از 
کوره در نروید و خودتان رانگیرید... (خطاب به شوهر خود) نیکلای» 
بیا برویم روی علف‌های حشک کله‌معلق بزنیم!.. ۱ 
آنیرتا" ایستادن جلو پتجرة باز برای سلامتت مضر است. لطفا 
برو کنار... (دادمی‌زند) دایی» آن پنجره را بیند! 


پنجره بسته می‌شود 


در ضمن فراموش نکتید که دو روز دیگر باید به لبدف نزول 
پرلش را بدهیم. 
فراحوش نکرده‌ام. امروز که مهمان لبدف هتم ازش خحواهش 
خواهم کرد که صبر کند... (به ساعت نگاه می‌کند.). 
شماکی می‌روید پیشش؟ 
صير کتید. صبر کنیدا.. آمروز انگار روز تولد شورچکااست.. 
ای وای... پاک یادم رفته بود... این هم شد حافظه؟! (می‌جهد) 
می‌روم» می‌روم... (س‌خواند.) می‌روم... می‌روم آبی به تن می‌زیم» 
کمی کاغذ می‌جوم دو سه قطره جوهر نشادر می‌خورم و... روز 
از نوء روزی از نو... نیکلای. جان من عمر من» فرشته روح من؛ 
شما همه‌اش از کوره درمی‌روید به خدا یکبند می‌نالید» مدام 
که باهم نمی‌توانستیم بکنیم! به خاطر شماء حاضرم به هر کاری 
0 ۲ 1 ۱ ۳ ۱ 
دست بزنم... می‌خواهید به خاطر شما با مارفوشا بابا کیت 


۱. 0۹560 نوعی بازی با گوی. (فرانسوی). -م. 

۲ هتم عنام خحطابی محبت‌امیز برای آناء. -م. ۱ ۲ 

۳ هتاداماهردمتت) ,معناه‌ه) رهامهداممگ :522 حطاب‌های محبت‌امیز برای الک‌اندرا -م. 
۴ ۳2۳6۲۷ خطایی محبت‌امیز برای مارفا. -م. 


ایوانف 
یورکین 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۷۹ 


ازدواج کنم؟ نصف جهیزیه مال شما... یعنی نه نصف. بلکه کل 
جهیزیه را بردارید!.. 

نهء جدی می‌گویم! می‌خواهید مارفوشارا بگیرم؟ جهیزیه را به 
طور ماوی تقسیم می‌کنيم... ولی چرا این صحبت‌هارایاشما 
می‌کنم؟ مگر ممکن است بفهمید؟ (دای اورا درمی‌آورد) داين همه 
مهمل نگوییده. شما آدم خوب و عاقلی هید ولی چطور 
بگویم کمبودشم و زرنگی دارید... از آن شم‌هایی که شیطان 
حالش به هم بخورد... شما بیماری روانی دارید. ضعیف التفس 
هستید وگرنه چتانچه یک آدم طبیعی می‌بودید سالی» یک 
میلیون روبل درمی‌آوردید... مثلا من اگر حالا دو هزار و سیصد 
روبل پول می‌داشتم. همین پول را در ظرف دو هفته می‌کردمش 
بیست هزار روبل. باور نمی‌کنید؟ به عقیده شما مزخحرف 
می‌گویم؟ خیر» مزخرف نمی‌گویم... دو هزار و سیصد روبل به 
من بدهید تا در ظرف یک هفته بیست هزار روبل تحویلتان 
بدهم. آذور رودخانه اوسیاتف" باریکه زمیتی ره درست 
روبروی زمین ماء به مبلغ دوهزار و سیصدروبل می‌فروشد. 
چنانچه آن باریکه زمین را بخریم» هردو ساحل رودخانه, مال 
ما می‌شود. و اگر هردو ساحل روخانه مال ما باشد ماحق 
خواهیم داشت -متو جه هستید؟ حق خواهیم داشت روی 
رودخانه سد بندیم. مگر نه؟ بعد مشفول ساختن یک آسیاب 
می‌شویم و همین که اعلام کنیم که قصد داریم سد بسازیم همه 
آنهایی که پایین دست رودخانه زندگی می‌کنند جنجال برپا 
خواهند کرد و آن موقع است که ما بلافاصله می‌گویيم: 
«کومن‌زی‌هر»" اگر می‌خواهید سد نسازیم. پول بدهید. متوجه 
هستید؟ کارخان زارف" پنج هزار خواهد داد کرولکفآسه 


1, 0۷ 


۲ ۱6۲ 56 هنم بيایید اینجا (آلمانی). عم 


3. ۷ 4 ۵۲ 


۳۸۰ 


ایوانف 


بورکین 


بودکین 


مجموعه آثار چخوف 


هزار. صوععه پنج هزار... 

میشاء همه این کاررها حقه‌بازی است... اگر نمی‌خواهید میانه‌مان 
بهم بخورد این حرف‌ها را نگه دارید برای خحودتان. 

(پشت میز می‌نشید) البته.. می‌داتتم!.. له حودتان کاری می‌کنید» نه 
دست و پای مرا باز می‌گذارید... 


صحنه سوم 

همان‌هاء شابلسکی و لوف. 
(یه اتقاق لوف در حال خروج از عمارت.) دکترها عین وکلا هستند. فقط با 
این تفاوت که وکللا فقط غارت می‌کنند. حال آن که دکترها هم 
غارت می‌کنند. هم می‌کشند... من روی سخنم با حاضران 
نیست. (روی یک ک اناپة کوچک می‌نشیند.) شیادها» استئمارگر ها... 
نمی‌دانم در کدام آرکادی " آدم‌هائی ممکن است پیدا شوند که از 
این قاعد؛ کلی مستثنی باشند ولی... من در تمام عمرم بیشتر از 
بیست هزار روبل بابت دواو درمان به دکتر جماعت پول داده‌ام 
اما تا امروز با طبیبی روبرو نشدهام که به نظرم یک کلاهبردار 
تمام‌عیار نیاید. 
(خطاب به ایوانف.) بلهء نه حودتان کاری انجام می‌دهید و نه دست و 
پای مرا باز می‌گذارید. و به همین دلیل است که پولی در 
باطمان پیدا نمی‌شود... 
تکرار می‌کنم: روی سخنم با حاضران نیست... شاید استثتاهاتی 
هم وجود داشته باشند گرچه اما... (خمازه می‌کشد). 
(در حال بستن کتاب.) دکتر» شما چه نظری دارید؟ 
(سرش را برمی‌گرداند و به پنجره نگاه می‌کند) همان حرفی که صبح گفتم: 
خانم باید بی‌معطلی به کریمه سفر کند. (روی سن راه می‌رود). 
(می‌زند زیر خنده.) به کریمه!.. میشاء چرا من و تو معالجه نکنیم؟ این 


۱ :۸:4 تاحیه‌ای از یوتان قدیم در بخش مرکزی پلوپوتز که در ادییات یونان باستان مظهر 
سرزمین خوشبختی‌ها بود. (فرهنگ فارسی دکتر معین) -م. 


ایواتف 


لوف 


بورکین 


لوف 


پورکین 


لوف 


بورکین 


بورکین 


۴۸۱ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


که خیلی ساده است... مثلاً فلان مادام آنگو ‏ یا مادام افلیا"؛ از 
شدت ملال. به سرفه و عطسه کردن می‌افتد. تو بلافاصله یک 
تکه کاغذ برمی‌داری و براساس اصول علمی» یک دستور 
پزشکی می‌نویسی: اولش یک دکتر جوان» بعدش سفر به کریمه 
و در کریمه هم یک تاتار خوش قیافه... 
(خطاب به کت آه این همه مز حرف نگوء چرندباف! (خطاب به لوف) 
کریمه رفتن پول می خواهد. گیرم که پول هم پیداکردم ولی آخر 
او از رفتن به این سفر جدا خودداری می‌کند... 
بل خودداری می‌کند. 
لحظه‌ای سکوت. 
گوش کنید دکتر, مگر ناخوشی آنا پترونا این‌قدر جدی است که 
باید به کریمه برود؟. 
(سرخود را برمی‌گرداند و به پنجره نگاه می‌کند.) بله. مسلول است... 
اوف!.. خیلی بد است... مدت‌هاست که از قیافه‌ااش می‌فهمم که 
زیاد زنده نمی‌ماند. 
ولی... یواش‌تر حرف بزنید... صدایتان را توی خانه می‌شنوند. 
احظه‌ای سکوت. 
(آه می‌کشد.) زندگی ما... زندگی بشر به گل قشنگی می‌ماند که 
باشکوء تمام در دشت شکفته باشد؛ بزی سر می‌رسد آن را 
می‌خورد و از گل اثری به جا نمی‌ماند... 
همه‌اش چرندو چرند و باز هم چرند!.. (خمیازه می‌کشد.) چرند و 
مزخحرف! 
لحظه‌ای سکوت. 
ولی من آقایان همه‌اش دارم به نیکلای آلکی‌یویچ یاد می‌دهم 
که چطور پول دریاورد. فکر شگفت‌انگیزی را با او درمیان 


۵۳2 2 عم .1 


۳۸۲ 


شابلسکی 


شابلسکی 
بوزئین 


شابلسکی 
بورکین 


ایوانف 


لوف 
ایوانف 


لوف 


مجموعف آثار چخوف 


گذاشتم اما بذرم» طبق معمول روی سنگ افتاد. محال است 
چیزی یادش داد... نگاهش کنید ببینید شبیه به چه شده است: 
افرده ما گرفته. مغموم. مفلوک.. 

(برمی‌حیزد و کش و قوس می‌رود) تو برای همه یک پارچه نیوغ هستی: 
کشف و اختراع می‌کنی و راه و رسم زندگی رابه همه یاد 
می‌دهی ولی نشد که حتی یک دفعه. چیزی به من یاد بدهی... ای 
آدم کلّه‌دار یادم بده, راه‌حلی نشانم بد.... 

(برمی‌خیزد) می‌روم آبتنی کنم... حداحافظ آقایان.. (خطاب به کنت) 
شمابیت تاراه‌حل دارید... من اگر جای شما می‌بودم در ظرف 
یک هفته بیست هزار روبل گیر می‌آوردم. (می‌رود). 

(پشت سراو راه می‌افت.) چطور؟ یالله یادم بده. 

جیزی نیست که بادتان بدهم. خیلی ساده است. (بازمی‌گردد.) 
نیکلای آلکی‌یویچ یک روبل به من بدهیدا 


ایواتف بی‌آنکه کلمه‌ای ادا کند» به او پول می‌دهد. 


مرسی! (خطاب به کت.) تما هنرز هم آتوهای زبادی در دست 
دارید. 

(در حالی که پشت سر او می‌رود) چه آتوهایی؟ 

من اگر جای شما می‌بودم در ظرف یک هفته سی هزار روبل. 
ثاید هم پیش‌تر» درم ی آوردم. (همراهکنت می‌رود). 

(یس از لحظه‌ای سکوت.) دکتر, آدم‌های زیادی و حرف‌های زیادی و 
ضرورت جواب دادن به سوّال‌هاي احمتقانه, مرا تاسر حد 
مریض شدن خسته کرده است. آنقدر عصبی و تحریک‌پذیر و 
خثن و ناچیز شده‌ام که خودم را هم نمی‌شتاسم. روزهای 
متوالی سردرد و بی‌خوابی دارم توی گوش‌هایم مدام سر و صدا 
می‌پیچد... هیچ جایی نیست که به ان یاه بیرم.-. هیچ جا.. 
نیکلای آلکی يويچ. من باید با شمابه طور جدی صحبت کتم. 
خحوب. صحبت کنید. 

صحبتم دربارة انا پتروناست. (می‌نشید) او رضایت نمی‌دهد یه 
وه مایا شا خر اف وف 


ایواتف 


لوف 


ایوانف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۸۳ 


(لحظای فکر می‌کند) باهم به کریمه رفتن» پول می‌خراهد گذشته از 
این» به من مرخحصی طولانی نخواهند داد. امال یک دفعه 
مطلق است. حال آنکه زن شما یک دقیقه آرام و قرار ندارد؛ مدام 
نگران روابطش با شماست. ببخشید» من دچار هیجان هتم. 
بنابراین حرف‌هايم را رک و پوست‌کنده خواهم زد. رفتار شماء 
او را می‌کند. 

لحظه‌ای سکوت. 


نیکلای آلکی‌يويج. اجازه بدهید در مورد شما بهتر از این‌ها 
همه این حرف‌هادرست... لابد من خیلی زیاد مقصرم ولی پاک 
قاطی کرده‌ام نوعی تنبلی روحم را طوری به غل و زنجیر 
کشیده است که قادر نتم خودم را بشناسم. نه آدم‌هارا درک 
می‌کنم. نه سم دم را... (به پنجره نگاه صی‌کند.) ممکن است 
برمی‌حیزند. 
ای باکل ماجرا را از بدو امر برایت تعریف می‌کردم» منتها این 
داستان به‌قدری طرلانی وبیچیده است‌که تاصیح هم تمام نمی‌شود. 


ر اه می‌اقتند. 


آنیوتا زئی است فوق‌العاده و شگفت‌انگیز... او به حاطر من 
تغییر مذهب داد از پدر و مادرش جدا شد از رفاه و ثروت 
چشم‌پوشی کرد و به یک اشار؛ من حاضر بود بی‌آن که حم به 
ایرو بیاورد به صدها گذشت دیگر هم تن بدهد. حال آنکه من 
ته آدم فوق‌العاده‌ای هستم و نه از خود گذشتگی کردهام. 
بگذريم این قصه‌ای است دراز... دکتر عزیز. جان کلام 
اینجاست که... (لحظه‌ای از سر تردید مکث می‌کند.) تحللاصه آن که مین 


ود 


مجموعذ آثار چخوف 


دیوانه‌وار عاشقش بودم و قسم خورده بودم که تا عمر دارم 
دوستش بدارم اماحالا... پنج سال می‌گذرد و او هتوز هم دوستم 
می‌دارد ولی من... (دستی تکان می‌دهد.) الان به من گفتید که او به 
زودی می‌میرد. ولی من نه اصاس عشق می‌کنم: نه اصاس 
ترحمء بلکه نوعی خلاً و خستگی... شاید از دریچة چشم 
دیگران» این وضع وحشتناکی باشد اما خود من هم نمی‌دانم که 
چه دارد به سرم می‌اید... 


از طریق باغراه» بیرون می‌روند. 


صحنذ جهارم 

شایلسکی» سپس آنا پتروناء 
(در حال ورود باتد بلند می‌خندد.) به شرقم قسم که او نه یک شیاد بلکه یک 
متفکر و یک امتاد است! باید مجسمه‌اش را برپاکرد!.. او آدمی 
جمع کرده است: هم گند و کثافت یک وکیل راه هم پزشک را 
هم یک سوداگر متقلب را هم یک بانکدار را. (روی پاین‌ترین پلة 
ندارد... به این ترتیب چنانچه تحصیل فرهنگ و علوم انانی 
می‌کرد ای‌بسادر زمينة رذالت. نابفه‌ای تمام عیار از آب 
درمی‌آمدا می‌گوید: «ثما در عرض یک هفته می‌توانید بیست 
هزار روبل داشته باشید» و اضافه می‌کند: ابه علاوه شمالب 
کنتی راهم به عنوان یک آتو یدک می‌کشید. (بلند بلند می‌خندد) هر 
دخعتر جهیزداری حاضر می‌شود زنتان بشود...» 

آنا پترونا پنجره را باز می‌کند و به پایین نگاه می‌کند. 
می‌گوید: مایلد مارفوشا را برایتان بگیرم؟.» ده عه - اعه نات 
۲ مارفوشا؟ آ» متوجه شدم» منظورش بابا کینا است... 


۱. این [مارفوشا ] کیست؟ (فرانسوی).-م. 


آنا پترونا 


آنا پترونا 


شابلسکی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۴۳۸۵ 


حه تنده؟ 


لهجة بهودی) چرا می خندید؟ 

به یاد یکی از گفته‌های شما افتادم. بادتان است سر شام چه 
گفتید؟ دزد بخشوده اسب... راستی چه بود که گفتید؟ 
جهودغل تعمید شده و دزد بخشوده شده و اسب درمان شده. 
تفاوتی باهم تدارند. 

(می‌خندد.) شما حتی یک تسجنیس ساده را نمی‌توانید بی‌طعنه 
بگویید. شما مرد بدکینه‌ای هستید. (با لحنی جدی)) از شوخی 
کته کنت» قما مود ید کنته‌ای هستیل: وندعی کراهن با خسما: 
ملالآورو هولتاک است. مدام‌نق می‌زنید. قرقر می‌کنید. همه را 
در شمار اراذل و اوباش می‌انگارید. رامستس را بگویید کنت. تا 
حالا خلماست کهخربن کی وا کف باشید؟ 

این چه جور امتحانی است؟ 

مدت پنج سال است که با شما زیر یک سقف زندگی می‌کنم ولی 
در عرض این مدت. هرگز نشنیدم که از ادم‌ها ارام و بی‌طعنه و 
بی‌نیشخند حرف بزنید. مگر آنهاچه هیزم تری به شما 
فروخته‌اند؟ نکند خیال می‌کنید که شما از دیگران بهترید؟ 

تب مج وجه این طور فکر نمی‌کنم و یک رذل و 
یک خوک عرقچین به سر ی دمن آدمین هسخم ۱ «ماعند ناد 
و عين یک لنگة کفش کهنه. به درد نخور. من مدام به حودم 
قحش می‌دهم. آخر من کی هستم؟ چسی هستم؟ یک زمانی 
ثروتمند و آزاد و تا حدودی خوشبخت بودم ولی حالا... یک 
انگل یک نانخور. یک لوده بی‌تخصیت... وقتی خشم و نفرتم 
رانشان‌شان می‌دهم به ریشم می خندد و وقتی می‌خندم سرشان 


۱ جمله‌ای مقول از نامه خلستا کف به تریا پیچکین, در «بازرس» اثر گوگرل. -م. 
ک بدلحن - بی تربیت. (فرانسوی). -م. 


۳۸۹ 


آفا پترونا 


آیوانف 


مجموعه آثار چخوف 


را از سر اندوه‌و تأسف تکان می‌دهند و می‌گویند: اییرمردبینوا 

پاک حل شده است»... ولی اغلب اوقات نه به حرفم گوش 

می‌دهتد» به اعتنایم می‌کنتد ... 

(آرام) باز دارد جیع می‌کشد... 

کی دارد جیغ می‌کشد؟ 

بگذار بکشد. بدتر از ایتی که همست نمی‌شود. (کش و قوس می‌رود) آه» 

ساراای بیار عزیز اگر صد یا دویست هزار رویل می‌بردم 

یدرشان را پیش شمان درمی‌آوردم!.. دیگر مرا نمی دید ید... 

پایم را یت نمی‌گذاشتم.. 

راستی اکر آن همه پول را می‌بردید, چه می‌کردید؟ 

(پس از اندکی تفکر) پیش از هر کاری می‌رفتم مسکو و به موسیقی و 

اواز کولی‌ها گرش می‌دادم. بعد... بعد هم می‌زدم می‌رفتم پاریس. 

آنجا آپارتمانی اجاره من کر کهه تیا به کلیتتای و وس هام ی زفتو 

دیگر چه می‌کردید؟ 

روزهای متوالی می‌رفتم سر قبر زنم می‌نشتم و فکر می‌کردم. سر 

فیرش انقدر می‌نشتم تا سفط شوم. زنم در پاریی مدفولن است... 
لحظه‌ای سکوت, 

بیار حوب. نت‌هارا آماده کنید. 


آنا پترونا می‌رود. 
رای نوات واه 
(همراه لوف در باغراه نمایان می‌شود.) شٌ شماء دوست عزیز» تحصیل تان را 


1, 8 


لوف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۸۷ 


همین پارسال تمام کرده‌اید. هنوز جوان و شاداب هستید. حال 
آن که من سی و پنج سالم است. حق دارم اندرزتان بدهم. زن 
یهودی یا مریض روانی یا روشنفکر ماب و فاضله نگیرید بلکه 
برای خودتان همری انتخاب کنید که صمعمولی و کم‌سواد و 
بی‌رنگ و بی های و هوی باشد. به طور کلی برای خودتان یک 
زندگی ساده و متعارف به وجود بیاورید؛ زمینه هرچه ساده‌تر و 
کوش ابیت ام ریک تا هرایس وت نم 
جالم» به جنگ آسباد نروید. پیشانی‌تان رابه دیوار نکوبید... 
خحداوند شمارا از مرجه کشاورزی علمی و مدارس 
غیرمعمولی و نطق‌های آتشین است. دور بدارد... بخزید توی 
لاک خودتان و به همان کار کو کی مشغول شوید که خداوند 
برای شما معین کرده‌است... این؛ دلچجسب‌تر و شرافتمدانه‌تر و 
سالم‌تر از کارهای دیگر است... وای که چه زندگی خحسته 
کننده‌ای داشتم!.. چقدر حسته کنده.. سرشار از گناه و 
بی‌عدالتی و نا کون (کنت را می‌بید و لحتش آمیخته به خشم می‌شود.) 
دایی جان تو همه‌اش دور و بر من پرسه می‌زتی, امانم نمی‌دهی 
با کسی در تنهایی حرف بزنم! 

(با صدایی آميخته به گریه) مرده‌شوی مرا ببرد که در هیچ جا گوشه‌ای 
ندارم! (از جای خود می‌جهد و به داخل عمارت می‌رود.). 

(پشت سر او بانگ می‌زند) معذرت می‌خواهم. ببخش (خطاب به لوف) 
اصلاً چرا رنجاندمش معلوم می‌شود اعصابم پاک خراب شده 
است. باید فکری به حالم بکنم باید... 

يا هیجان.) تیکلای آلکسی‌یویج من حرف‌های شمارا تا حرش 
شیدم و... و حالا مایلم. بپخشید باشمابی‌کنایه و رک و 
پوست‌کنده صحبت کنم. اگر از کلماتی که به کار بردید بگذریم 
در صدا و در لحن‌تان آنقدر خودخواهی عاری از عاطفه و 
آن‌قدر سنگدلی غیرانسانی همست که.. اینجا یکی از 
نزدیکان‌تان دارد مد( فقط به‌دلیل آنکه از نزدیکان شماست. 
بجیز من به آسجر عمر اي نمانکهو شعاد ها می‌توانید دوست 


آیواتف 


لوف 


شابلسکی 


مجموعدة آثار چخوف 


نداشته باشید. هی قدم بزنید و پند و اندرز بدهید و هی 
خودنمایی کتید... من استعداد سخنوری ندارم بلد تیستم حرف 
دلم را بیان کتم ولی... ولی از شما حیلی بدم می‌آیدا.. 

شاید. شاید... لابد شما که داحل جریان نیستید بهتر می‌بینید... 
ای‌باکه مرا درک می‌کنید... تاید هم خحیلی خیلی تمقصیرکار 
هستم... (کونی فرا می‌دهد.) انگار کالسکه را حاضر کرده‌اند» می‌روم 
لباس عورض کنم... به طرف عمارت می‌رود اما از رفتن بازمی‌ایستد.) دکتر شما 
دوستم ندارید و این موضوع راهم کتمان نمی‌کنید. این امر 
ارزش شمارابالا می‌برد... (به درون عمارت می‌رود.), 

(تتهاء) راستی که اخحلاق کگندی دارم... باز فرصت را از دست دادم و 
با او ان طوری که باید و شاید» حرف نزدم... وقتی با او صحیت 
می‌کنم نمی توانم خونردیام را حفظ کنم! تا می‌آیم دهان باز 
کنم و حرفی بزنم اینجا (سینه خود را نشان می‌دهد) یک چیزی خفه‌ام 
می‌کند دلم آشوب می‌شود. زیانم به حلقم می‌چسبد... از این 
تارتوف " اژاین شیاد عالی‌شأن با تمام وجودم متتفرم... 
بقرمایین, دارد می‌رود بیرون... تمام حوشبختی زن بیچاره‌اش 
در این خحلاصه می‌شود که او را در کنار خود ببیند بانمام 
وجودش عاشی اوست. مدام السماسش می‌کند که دستکم 
غروبی رابا او بگذراتد امااو... او نمی‌تواندا.. آقاء در خانه 
احاس تنگی و خفقان می‌کنند! کافی است یک روز غروب را 
در خانه بماند تااز فرط دلتنگیی با تپانچه خودکشی کند. بینوا... 
او به فضا احتیاج دارد تا رذالت تازه‌ای راه بیندازد... او هه می‌دانم 
که عصرها به چه دلیل به دیدن خانواد؛ لبدف می‌روی! می‌دانم! 


صحند ششم 
لوف. ایوانف (با کلاه و یالتو)» شابلسکی و آئا پتروناء 


(به اتقاق ایوانف و آنا پترونا در حال خروج از عمارت.) کهامه:ل(؛ رفتار تور غیر 


۱ »)197 شخصیبت اصلی نمایشنامه‌ای از مولیر به همین اسم. -م. 


آنا پترونا 


ایواتف 


شابلسکی 


آنا پترونا 


ایوانف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۸۹ 


انسانی است[.. خحودت هر شب می‌روی بیرون و ماتتها 
ی ۰ ها؟ 

3 6 توناخحوشی 
و بعداز غروب آفتاب» حق نداری در هوای آزاد باشی. 
کتی. (خطاب به کنت.) تودیگر چرا می‌خواهی بروی آنجا؟ 

ولی اینجانمانم... دلم می‌گیر دا ملال خنگم کرده است! همه را به 
تنگ آورده‌ام. تر مرا در خانه می‌گذاری تا حوصله او در تنهایی 
سرنرودولی آخر من مغزش را می‌خورم. به ستوهش می‌اورم! 
راحتش بگذارید کنت. راحتش بگذارید! اگر آنجا بهش خوش 
می‌گذرد بگذارید برود. 

تفریح به آنجا نمی‌روم! من با آنها باید راجع به سفته‌ها صحبت 
من نمی‌فهمم که جرا می‌خواهی رفتنت را ترجیه کنی؟ برو! کی 
بیایید به جان ۳ نیفتیم! خیال نمی‌کنم این کار ضرورت 
داشته یاشد! 

(با صدایی نله‌وار) عةامه:(» عزیزم» خواهش می‌کنم مرا هم با حودت 
ببر! شاید با دیدن چندتا شیاد و احمق, بتوانم کمی تفریح کنم. 
(با عصبانیت) بسیار خوب» با هم می‌رویم! راستی که مرا ذله 
کرده‌اید! 

راست می‌گویی؟ مرسی. مرسی... (بازوی ایوانف را شادمانه می‌گیرد و او را 
یه کتاری می‌کشاند.) اجازه می‌دهی کلااه حصیری‌ات را سرم بگذارم؟ 


۳۹۰. 


ایوانتف 


۲ تا بترونا 
ایواتف 


آنا پترونا 


ایوانف 
آنا پتر ونا 
ایوانف 


مجموعد آثار چخوف 


بله, اجاژه می‌دهم ولی اظفا پبز: 
کتت به درون عمارت می‌رود 


وای که چقدر از همه‌تان منزجرم! ولی خدایاء این چجه حرفی 
است که می‌زنم؟ آنیاء من با تو با لحن بای صحبت می‌کنم - 
لحتی که پیش از این هرگز سابقه نداشته است. حوب. فعلاً 
حداحافظ آتیه من حدودساعت یک برمی‌گردم. 
کلیا » عزیزم. نرو! بمان! 
(با هیجان) جان من؛ عمر من بینوای من؛ خواهش می‌کنم 
غروب‌ها مانع آن نشو که بیرون بروم. می‌دانم که رفتارم 
بیرحمانه و غیرمنصفانه است ولی اجازه بده این بی‌انصافی را 
ادامه بدهم! ماندن در خانه برایم حیلی عذاب دهنده است! همین 
که آقتاب غروب می‌کند ملال در سینه‌ام چنگ می‌اندازد. آن هم 
چه ملالی! دلیلش را از من نپرس. خودم هم نمی‌دانم. به حدا 
شم »تمی‌دانم! اینجا که هستم دلم می‌گیرد. در خانة لبدف 
بیش‌تر می‌گیرد. بعد که برمی‌گردم اینجا باز دچار دلتنگی 
می‌شوم و تمام شب به همین نحو. تب واسعی هیاس ‌آوراننتا. 
کلیا... کاش می‌ماندی! مثل گذشته‌ها می‌نشينيم گپ می‌زنیم!.. با 
هم شام می‌خوریم» کتاب می‌خوانیم... من و آن نق‌نقو برای تو 
کلی دوثه تمرین کرده‌ایم... (او را در آغوش می‌گیرد.) بمان!.. 

لحظه‌ای سکوت. 


من تو را نمی‌فهمم. این وضع یک سال است که ادامه دارد. نو 
را عرص شده‌ای؟ 

نمی‌دانم» تمی‌دانم... 

ولی چرا نمی خواهی ۳ تن تو بایم پیردن؟ 


گفتنش کمی بیرحمانه است ولی بهتر است بگویم... وقتی 


12»02م۲-هازم] خطاب‌های محبت‌آمیز برای تیکلای. ۵ 
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۳۹۳ 


آنا پتروتا 


ایوانف 


آتا پترونا 
توب 


آنا پترونا 
لوف 
آنا پترونا 
لوف 


مجموعة آثار چخوف 


دلعنگی عذابم می‌دهد کم‌کم... ازت ژده می‌شوم و در همین 
موقع است که از تو می‌گریزم. حلاصه احتیاج پیدا می‌کنم که از 
خانه بزنم بیرون. 

گفتی دلتنگی؟ می‌فهمم» می‌فهمم... گوش کن کلیاء سعی کنن 
متل گذشته‌ها آواز بخوانی. بخندی» حشمگین شوی... نرو» 
می‌خندیم, با هم مشروبی می‌خوریم ودلتنگیات را در یک 
چشم بهم زدن از بین صی‌بريم. دلت می‌خواهد برایت آواز 
بخوانم؟ یا اگر بخواهی مثل گذشته‌ها تنگ غروب می‌رویم 
توی آتاق کارت می‌نشينيم و تواز داستگیات برام حرف 
می‌زنی... توی چشم‌هایت رنج موج می‌زند! من نگاه‌شان 
خواهم کرد و اشک خواهم ریخت و بار غممان سبک‌تر خواهد 
شد... (می‌خندد و می‌گرید) کلیاء نمی‌توانیم؟ ار کنو هم شوه کته 
گل‌ها در بهاران تکرار شوند و شادی‌ها نشوند؟ بیار خحوب. 
و 

اش برایم دعا کن! (راه می‌اقتده سیس می‌ایستد و به فکر فرو می‌رود) نهه 
نمی‌توانم! (می‌رود). 

برو... (کتار یز می‌نهیند). " 

(روی سن راه می‌رود.) آنا پتروناء شما به عنوان یک قاعده» سر ساعت 
شش باید به داخل خانه بروید و تا صبح از آنجا خارج نشوید. 
هوای مرطوب غروب‌ها برایتان مضر است. 

اطاعت می‌شود قریان. 

«اطاعت می‌شود»! من با شما جدی حرف می‌زنم. 

ولی من نمی خواهم جدی باشم. (سرفه می‌کند.4 

می‌بینید. سرفه‌تان شروع شد... 


صحنذ هفتم 
لوف نا رن و شابلسکی. 


(کلاه بر سر و پالتو بر تن, از عمارت خارج می‌شود) پس تیکلای ک‌جاست؟ 
کال‌که حاضر است؟ (باعجله می‌رود دست‌آنا پترونا را می‌بوند) شب بخیر » 





لوف 


آنا پترونا 


لوف 
آنا پترونا 
لوف 
آنا پترونا 


لوف 
آتا پتروتا 


۳۹۳ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


خحوشگل | (شکلک درمی‌آورد) گوالت ۱ (با لهج بهودی‌ها) ببخشید لطفا! 
(شتابان بیرون می‌رود). 
دلقک! 


لحظهای سکوت. از دور صدای آ کوردئون یه کوش می‌رسد. 


چه ملالی!.. حتی سورچی‌ها و کلفت‌ها هم برای خودشان 
مجلس رقص ترتیب می‌دهند ولی من... همه ترکم گفته‌اند... 
تشد ار 
نمی‌توانم بنشیتم. 

لحظه‌ای سکوت. 
توی آشپزخانه دارند آهنگ عامیانهةٌ «مسارمست» را می‌زنند. 
(می‌خواند) «ای نار ای سار کجا بودی؟ پای کوهمار ودکا 
می‌خور دم 

لحظه‌ای سکوت. 
دکتر پدر و مادرتان زنده همتد؟ 
پدرم مرده اما مادرم هنوز زنده است. 
دلتان برای او فک تیش 9۵ 
قرصت نمی‌کنم دلتنگی کتم. 
(می‌خندد) گل‌ها در هر بهاران تکرار می‌شوند اما تادی‌ها نه. 
راستی این عبارت رااز کی شنیده‌ام؟ کو حافظه؟.. کمان می‌کنم 
از گفته‌های نیکلای است. (گوش فرامی‌دهد) باز جفد جیغ می‌کشد! 
۳ 
دکت پراش یواش دارم قکر می‌کنم که سرنوشت» کلاه سرم 
گذاشته است. عله زیادی هستتند که شاید هم بهتر از من نباشند 
ولی بی‌آنکه بابت خوشبختی‌شان میزی داده باشند 


۱. 6(«سین) تکیه کلام بپودی‌ها به معنای غوغاو هیاهو-م. 


۳۹۴ 


لوف 
آنا پترونا 


لوف 


مجموعه آثار چخوف 


حوشیشتند؛ حال آن که من برای همه چیز از حودم مایه 
گذاشته‌ام. دقیقا برای همه چیزا.. و چه بهای گزافی که 
تپرداخته‌ام! آنحر چرا باید من چنین ربح کمرشکنی بپردازم؟.. 
عزیز من. شما همه‌تان ملاحظه مرا می‌کنید» نزاکت به حرج 
می‌دهید می‌ترسید حقیقت رابه من بگویید. ولی خیال می‌کنید 
من نمی‌دانم چه مرضی دارم؟ خحیلی هم حوب می‌دانم. بگذريمي 
این صحبت‌ها کالت‌اور است... (با لپیجة یهودیان.) ببخشید. لطفا! 
ایا بلدید لطیقه‌های خنده‌دار تعریف کنید؟ 

ته بلد نیستم. 

ولی نیکلای بلد است. من رفته رفته از سنگدلی و بی‌انصافی 
ادم‌ها هم ماتم می‌برد. چرجواب عشق را باعشی نمی‌دهند؟ و 
چرا جواب راستی و درستی را با دروغ و ریا می‌دهند؟ بگویید 
ببینم: پدر و مادرم تاکی از من متنفر خواهند بود؟ آنها گرچه در 
پنجاه کیلومتری اینجا زندگی می‌کتند با وجود این من شب و 
روز» حتی در خواب نفرتشان راحس می‌کنم. اما دلتنگی 
نیکلای راء می‌فرمایید چگونه تفسیر کنم؟ او می‌گوید که فقط 
غروب‌ها یعتی زماتی که از دلتنگی رنج می‌برد دوستم نمی‌دارد. 
این سخن را می‌فهمم و آن را محتمل می‌دانم ولی تصورش را 
بکنید که او شاید دیگر مطلقاً دوستم نداشته باشد! البته این امر 
محال است ولی اگر نا گهان واقعیت بیدا کند چه؟ نه, حتی فکر 
این موضوع را باید از سر بدر کرد. (می‌خواند.) «ای سار ای سار؛ 
کجا بودی؟..» (یکه می‌خورد) چه افکار وحشتناکی دارم.. دکتر شما 
متاهل نیستید و خیلی چیزهاست که نمی‌توانید بفهمید... 

شما تعجب می‌کنید؟!.. (کنار او می‌نشیند) نه» این عنم که از شما 
تعجب می‌کنم! خواهش می‌کنم به من بگوئید» شما رابه خدا 
توضیح بدهید که چطور شد زن باهوش و عفیف و شریف و 
تعاس داحتا اهادو 5 دوابتا این طویرر کر ما فرش 
تقد و ارت ای ا فتاه تا بش ایض انسیا 
مانده‌اید؟ آخر با این مرد بی‌عاطفه و بی‌روح... - بیایید اصلا 


لوف 


آنا پترونا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۹۵ 


حرف شوهرتان را نزیم!-با این محیط پوچ و مبتذل چه وجه 
خر کی قارف وا این رن مه آن کت دیوانة زنگزده و 
همیشه نق‌نقو و آن میشای پاچه ورماليدة شیاد با آن قیاقة 
چند شآورش... به من توضیح بدهید که چرا اینجا مانده‌اید؟ 
چطور شد گذرتان به ایتجا افتاد؟ 
(می‌خندد) آو هم یک روزی درست از همین حرف‌ها می‌زد... 
درست همین طور... ولی او چشم‌های درشتی دارد و گاهی 
اوقات که دربار موضوعی, با حرارت صحبت می‌کرد» 
چشم‌هایش مثل دو زغال گداخته می درخحشیدند... حرف بزنید» 
حرف بزئید!.. 
(برمی‌خیزد و دست تکان می‌دهد.) چه بگویم!.. در باغ نمانید. بفرمایید 


۳ 
تما می‌گویید که تیکلای چنین است و چنان و ده‌ها ایراد دیگر. 
مگر شما می‌شناسیدش؟ مگر آدم را می‌شود در ظرف شش ماه 
شناعت؟ دکتر» او مرد قوق‌العاده‌ای است و من متاسفم که شما 
دو سه سال پیش بااو اشنا نشدید. او حالا افرده و حاموش 
است» دست به هیچ کاری تمی‌زند اما پیش از این... چقدر 
جذاب بود!.. من با یک نگاه عاشقش شده بودم. (می‌خندد) همین 
که دیدمش به دام افتادم! به من گفت: «بیا برویم...» و من 
همان‌طوری که آدم برگ‌های پومیدة کل و گیاه را با قیچی 
می‌زند. تمام پیوندهایم را بریدم و دتبال او راه افتادم... 
لحظه‌ای سکوت. 

اما حالا وضم فرق کرده است... حالا او به حانة لبدف می‌رود تا 
سرش رابا زن‌های دیگر گرم کند ولی من... من در باغ می‌نشینم 
و به نالهٌ جفد گوش می‌دهم.. 


۱ 


۱ شب‌پا یا شب‌گرد برای اعلام حضور ود هر از گاه چوبی را به چوبی دیگر می‌زند. -م. 


۳۹۹ 


لوف 


آنا پترونا 
لوف 
آنا سروتا 


توف 


مجموعه آثار چخوف 


دکتر» پرادر ندارید؟ 
نه 
نا پترنا همق‌هق کنان گریه می‌کند. 
باز چه شده؟ چه می‌خحواهید؟ 
(برمی‌خیزد) من نمی‌توأنم دکتر؛ می‌روم انجا.. 
می‌روید کجا؟ 
جائی که او رفته است... می‌روم... بگوئید کال که را آماده کنند... 
(به درون عمارت می‌رود.4 
گذشته از اين که یک پایاسی نمی‌دهند. اعصاب آدم را هم داغان 
می‌کنند!. نا تمام شد! کاقی است.. (به درون عمارت می‌رود.). 


پرده عی‌افتد. 


زینائیدا ساویثتا 


زینالید؟ ساویشنا 


پرده دوم 


سالن پذیرایی منزل لبدف؛ روبه‌روی سن یک در خروجی به باغ است و در سمت 
راست و چپ سن تیز درهای دیگری دیده می‌شود. مبلمان: قدیمی و نفیس است. 
چلچراغ‌ها و شمعدان‌ها و تابلوهای روی دیوارء همه زیر پوتتی از لفاف پارچه‌ای 


پوشیده شده‌اند. 


صحن اول 


زیتائیدا ساویشتاء مهمان‌های شمارة یک و دو و سهء کوسيخ, آودوتیا نازاروناه 
یگوروشکاء کاوربلاه مستحدمهه دو پیرزن مهمان» چندین دوشیزهٌ جوان و بابا کیتا. 

زینائیدا ساویشنا روی کاناپه تشسته است؛ در طرفین او دو پیرزن مهمان» روی میل‌ها 
نشسته‌اند؛ چوان‌ها روی صندلی‌ها تشسته‌اند. در انتهای صحنه کنار دری که به باع 
باز می‌شود تنی چند ورق‌بازی می‌کنند؛ بین آنها کوسیخ و آودوتیا تازارونا و یگوروشکا 
دیده می‌شوند. کاور یلا کنار در سمت راست ایستاده است؛ مستخلمه یک سیسی پراژ 
تتقلات را دور می‌گرداند. مهمان‌ها از راه در سمتِ راست صحنه, مدام به یاغ آمد و 
شد می‌کنند. بابااکنا از همان در وارد می‌شود و به طرف زیتائیدا ساویشنا می‌رود. 


(شادمانه.) مارفا بگو ونان عزیزم.-. 
سلام. زینائیدا ساویشنا! افتخاردارم بگویم: تولد نورجشمی‌تان 
اه کر 


روی همدیگر را می‌یوستد. 


خدا کند که... 
متشکرم عزیزم» آنقدر خحوشحالم که... شما حالتان چحطور 


است؟ 


۴۳۹۸ 


زینانیدا ساویشنا 


زینانید! ساویشنا 


بایا کینا 


مجموع آثار چخوف 
از لطف شما ممنونم. (کنار او روی کانایهمی‌نشیند) سللام بر جوان‌ها.. 
میدمان‌ها از جای خود بلند می‌شوند و در مقابل او سر فرود می‌آورند. 


(می‌خندد.) می‌فررمایید «جوان‌ها»... مگر شما پیرید؟ 

(آد می‌کشد.) حالا دیگر جطو ر می‌توانم خحودم را جوان غلملداد 
۳ 

(محرمانه می‌خندد.) اختبار دارید.. شما فقط اسمتان «بیوه» است 
وگرنه بر هر دختری که فکرش را بکتید» سر هستید. 


گاوریلا برلی بایا کینا چای می‌آورد. 


(خطاب به گاوریلا) این چه طرز چای آوردن است؟ خوب بود مریّا 
هم می‌آوردی» مثلاً مربای انگور فرنگی... 
نهء به حودتان زحمت ندهید» خیلی ممنود... 
تمطای سنگوت: 
مارفاایگو زونه شما از راد مکت ریق آوردین؟ 
خیر؛ از راه زایمیشچه » جاده‌اش بهتر است. 


که این طور.. 


من هم پاس. 

زینائیدا ساویشاء مطه اوراق قرضه دوباره به سرعت تسرقی 
کرده است. عزیزم. تصورش را بکنید: سری اول اوراق قرضه 
دویست و هفتاد و سری دوم آن حداقل دوست و پنجاه روبل 
خرید و فروش می‌شود... این ترقی بی‌سابقه است... 

(آه می‌کند.) خوش به حال آنهایی که اوراق قرضه‌شان زیاداست... 
نه عزیزم؛ این طور نیست؛ گرچه مظته‌شان بالاست ولی اصلا 
صرف تمی‌کند ادم در اين کار سرمایه گذاری کند. فقط حق بیماً 
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زینانید! ساویشنا 


مهمان سوسی 


مهمان الی 


پگوروشک 
آودوتیا تازارونا 
مهمان دومی 
کوسیح 

یابا کینا 


و ینالیدا ساویضا 


۳۹۹ ٩ نمایشنامه‌ها‎ 


اوراق. کافی است که آدم رابه حاک سیاه ینشاند. 
همین طور است که می‌گریید عزیزم» ولی در هر صورت باعث 
امیدواری آدم می‌شود... (آه می‌کشد) خدا کریم است... 
بانوان محترمء از نقطه‌نظر من, یعنی بنده این طور فکر می‌کتم که در 
حال حاضر داشتن سرمایه اصلاً مقرون به صرفه نیست. به اوراق 
ترضه بهرة کمی تعلق می‌گیرد: به جریان انداختن پول نقد هم 
بسیار خطرناک است. بانوان محترم. به عقیدء من در حال حاضر؛ 
آدمی که سرمایه داشته باشد» وضعش بدتر از کی است که... 
(آه می‌کشد.) کاملاً درست است! 

مهمان اولی خمیازه می‌کشد. 
خمیازه کشیدن در حضور خانم‌ها بی‌ادبی تست 
مرها وم ,۳2۳010 تعمل نداشتم. 


زیناتیدا ساویشتا برمی‌خیزد و از در سمت راست بیرون می‌رود. 


سکوت طولانی- 


من هم پاس. 
صحنذ دوم 
همان‌هاء زینائیدا ساویشنا و لبدف. 
(در حالی که به اتفاق لبدف از در سمت راست وارد می‌شود. آهسته) چرا آن‌جا 


نشسته‌ای؟ انگار خانم خانم‌هاست ... برو پهلری مهمان‌ها 
بنشین! (در جای فبلی خود می‌تشیند.). 


(. ببخشيد خانم‌ها. (فرانسری). -م- 
۲ در متن عججول م۳۳ آمد ‏ است» یعنی بانوی اول (ابتالیابی) و همچنین خواننده زنی که در ایرا یا 
اپرت عهده‌دار نقش اول باشد. -م. 


لبدف 


لیدف 


مهمان اولی 


لیدف 


کوسیخ 


آودوتیا نازارونا 


کوسیخ 


آودو تیا نازارونا 


" مجموعه آثار چخوف 
(خمیازه می‌کشد.) وای از گناهان سنگین‌مان! (اباکینا را می‌بیند) خدای 
من مارملاد ما هم اینجاست! راحت‌الحلقوم ماا.. (با او سلام 9 


احوالپرسی می‌کند) حال گوهر گر انبهای‌مان‌چجطور است؟. 


/خدا راشکر!. خدا رااشکرا (روی مبلی می‌نشیند) وب که این 


طوٍّ.. گاوریلاا 


آکاوربلا گیلاسی ودکا و لیوانی آب می‌آورد؛ لبدف اول ودکا و سپس آب را سر می‌کشد. 
۱ 


نوش جان!. 


جه نوش جانی!.. همین قدر که زنده‌ایم جای شکرش باقی 
انش [خمانت هرقن ار و وکا پس این نوزادمان 
کجاست؟ 

(اندوهگین) شما را به خذا بگویید که چرا ما این همه بد آوردیم؟ 
چرا حتی یک ورق هم نگرفتیم؟ لاز جای خود می‌جهد.) آخر لعتت بر 
شیطان چرا ما باحتیم؟ 

(از جای خود می‌جهد و با لحنی آمعته به خشم.) می‌پرسی چرا؟ برای این که 
بازی بلد نیستی. پدر جان؛ آدمی که بلد نباشد نباید بازی کند. تو 
وقتی دستت خالی است چه حق داری وارد بازی بشری؟ به 
همین لت امت که اس توق ستت باد کرده اسنت ان 


هر دو از بشت میز به سمت جلو می‌روند. 


(با صدای شبیه به گریه.) اجازه بفرمایید آقایان... من. آس و شاه و بی‌بی 
و هشت خشت و آس پیک و یک خاج کرچک داشتم و عجیب 
است که این زن نتوانست یک شلم ‏ کوچولو بکندا.. من 
سانزآتو اعلام کردم... 

(سخن او را قطع می‌کند.) اول به من سانزآتو اعلام کردم! تو گفتی: دو 
سانزأتو.. 


۱ ماع یاهبودناه بر تحطابی محبت‌آمیز برای زینانیدا مر 
۲ ۱606) اصطلاحی در بازی بلوت. -م. 
۳ 20 دصق بدرن آتو. (اصطلاحی در بازی بلوت). -م. 


کوسیخ 


تبدف 


آودوتیا تازارونا 


کوسیخ 


آودو تیا نازارونا 
باب کیت 


آودو تیا نازارونا 


لبدف 


آودو تیا تازارونا 


مهمان سومی 


لبدف 


نمایت‌نامه‌ها ۱ ۵۰۱ 


واقعاً که نقرت‌آور است!. اجازه بقرماید... شما دارید... من 
دارم... ما دار بد... (خطاب به لدف.) پاول کیریلیج. ها قضاوت 
کل تیک امن و شاه و بی‌بی و هشت حشت داشتم... 
(گوش‌هایش را می‌گیرد) تو را حداء دست از سرم بردار.. راحتم 
بکل از 
(فریاد می‌زند.) سانزاتو را من اعلام کردم نه تو... 
(با خشم) من باید خحیلی پست و ملعون باشم که باز بااین 
تاس‌ماهی یه بازی بنشینم! (شتابان به باغ می‌رود.) 

مهمان دومی پشت سر او می‌رود بگوروشکا پشت میز می‌تتتمیند. 
اوف!.. کفرم را درمی‌آورد... تاس‌ماهی!.. تاس‌ماهی خو دتی[.. 
مادربزرگ» خود شماهم که عصبانی هستید.. 
(باباکینا را می‌بیند و دست‌های خود را از هم باز می‌کند.)حوشگل من» نور چشم 
من( تو ایتجائی و من کور شده نمی‌بینمت... عمر من... (انه او را 
می‌بوسد و کنار او می‌نشیند) واقعأً که خوشحالم! پرنده خحوشگلم. قوي 
سفیدم بگذار تماشایت کنم! الهی که از گزند چشم بد. مصون 
بمانی!.. 
باز که چهچهه زدی.. به جای این حرف‌ها خوب است شوهری 
برایش دست و پاکنی... 
جرا که نکتم؟ تااو و سانیچکا را به خانة شوهر نفرستم 
نمی‌میرم.. پیش از آن که بمیرم» این کار را می‌کنم... (آه می‌کشد) 
ولی این روزها شوهر کجا دا می‌شود؟ بفرمائد. نگاهشان 
کنید. شوهرهای آینده‌مان. آنجا؛ عین خروس‌های خیس 
دور هم نشته‌اند.. 
مقایسه بسیار نامناسب! خانم‌های محترم» از نقطه‌نظر بنده اگر 
خوبه خوبه!. قلسفه‌بافی نکن!.. حوشم نمی‌آیدا.. 


۱ 52010016 خحطابی محیت‌آمیز برای ساشا. -م. 


وک( 


انا 


آودوتبا نازارونا 


لیدف 


مجموعة آثار چخوف 


صحه سوم 
همان‌ها و ساشار 


(وارد می‌شود و به طرف پدر خود می‌رود) آقایان حیف نیست که آدم در این 
هوای حوب. اینجاء در این هوای خفقان‌اور بنشیند؟ 

ساشنکاء مگر نمی‌بینی که مارفا یگورونا اینجا تشریف دارند؟ 
ببخشیلد! (به طرف بابا کینا می‌رود و یا او سلام و علیک می‌کند.) 

تفیگ له ای مانیچکا: سر سنگین... تشد که یک دفعه به 
دیدن من بیانی. (همدیگر را می‌بوسند) تبریک می‌گویم» عزیزم... 
متشکرم. (کنار پدرش می‌نشیند.) 

بله آودوتیا نازاروتا این روزها به اسانی» شوهر گیر نمی‌اید. 
شرهر که هیچ حتی یک ساقدوش درست و حابی هم پیدا 
نمی‌شود. جوان‌های امروزی -منظورم آن نیست که بخواهم 
بلشان را گفته بساشم» خدا حفظشان کندا -یک جوری 
ناخوشایند و بدخلق‌اند... نه بلاند خوب برقصند نه حوب 
صحبت کنند, نه حوب مشروب بخورند... 

اختیار دارید؛ مشروب‌خورهای قهاری هستند. همین که 
مشروب گیرشان بياید... 

مشروب خوردن و مباندن که هنر ئیست این کار را اسب هم 
بلد است... هنر آن است که اتان مشروب را عاقلانه بخورد... 
یادم می‌آید جوان که بودم. گاهی أوقات تمام روزمان به درس و 
فحص می‌گذشت ولی همین که شب می‌شد یکراست می‌رفتیم 
جاتی که چجراغی روشن بود و تا صبح مثل فرفره می‌چرخید: 
و می‌رقصیدیم... هم می‌رقصيديم هم دختر خانم‌ها را سرگرم 
می‌کرديم هم بعله... (یه گلوی خود تللگر می‌زند.) گاهی اوقات آنقدر 
چاخان می‌کردیم و فلسفه می‌بافتیم که زبان‌مان مو درمی‌آورد... 
اما جوان‌های امروزی... (ستش را تکان می‌دهد) ازشان سر 
درنمی‌اورم... نه به درد دئیا می‌تحورند. نه به درد اخرت. در 
سرتأسر ایالت‌مان فقط یک جوان عاقل و کاردان داریم که او هم 
متاهل است (آه می‌کشد) و به نظر می‌رسد که دارد دیرانه می‌شود... 


ناشا 
بااکینا 


آودوتیا تازاروتا 


ساسا 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳ 


ایشان کی باشتند؟ 

تیکلاشا ایوانف. 

بله» مرد حوبی است (دهن‌کجی می‌کند.) فقط خحیلی بدبخت است!.. 
آخر عزیزم. او چطور می‌تواند خوشبخت باشد؟. (آه می‌کشد) 
بیچاره چه اشتباهی مرتکب شدا.. طفلکی به حاب آن که پدر 
و مادرزنش کوه طلا بهش می‌دهند. رفت این زن جهود را 
گرفت اسادرست عکس آن چه که خیال کرده بود از آب 
درآمد... پدر و مادرزنش از وقتی که دخترشان مذهب عوضص 
کردو مسیحی شد. از فرزندی طردشی کردند... عاقش کردند.. 
پشیمان است. ولی چه قایده... حیلی دیر شده... 

ماد این حقیقت ندارد. 

(با حرارت.) جرا حقیقت ندارد شوروجکا؟ همه از این موضوع 
خبر دارند. اگر چمشمثش به مال و منال آنها تبود چرا می‌بایست 
زن جهود می‌گرفت؟ مگر دختر روسی قحط بود؟ اشتباه کرد. 
عزیزم. اشتباه... (با حرارت) و حالا چبه بلاهائی که سبر این زن 
تمی‌آورد! خیلی خنده‌دار است! بعضی روزها همین که به خانه 
بسرمی‌گردد. فوری می‌رود سراغ زنش و می‌گوید: « پدر و 
مادرت سرم کلاه گذاشتندا از خانهٌ من برو بیرون!» ولی زنش 
کجا می‌تواند برود؟ پدر و مادرش دیگر راعش نمی‌دهند؛ کار 
کردن هم بلد نیست که برود جائی کلفتی کند... و تیکلای اتقدر 
تحقیرش می‌کند و زجرش می‌دهد تا بالاخره کنت يا درمیانی 
کند و طرف او رابگیرد. اگر کنت نبود» نیکلای خیلی وقت پیش 
او رابه آن دنا روانه کرده بود... 

سیر بحور فلان فلان شده. سیر بخور..) او هم انقدر سیر 
می‌خورد تا بالا بیاورد. 


می‌خدد. 


پد این حرف‌ها دروغ است. مگر نه؟ 


بوگزه 


لبدق 


زینانید! ساو یشنا 


ابا کین 


زیتائید! ساویتنا 


باشا 
زینانید! ساوینا 


ساشا 


همان سومی 


ناش 


مهمان سومی 


مجموعد آثار چخوف 


حوب. چه اهمیتی دارد؟ بگذار برای خودشان وراجی کنند... (داد 
می‌زند.) گاور یلا.. 


گاوریلا برای او ودکا و آب می‌آورد. 


طفلکی به همین علت هم ورشکست شد. وضع مالی‌اش جانم؛ 
پاک خراب شد... اگر بورکین به امور ملک او نمی‌رسید و آن را 
اداره نمی‌کرد؛ او و زن جهودش گرسته می‌ماندند. (آه می‌کند.) و 
خود ماء عزیزم. چقدر سر این مرد ضرر کشیدیم!.. خدا حودش 
گواه است که چه رنجی کشیدیم! باور می‌کنید عزیزم که از سه 
سال به این طرف ته هزار روبل به ما بدهکار است! 

(هراسان) نّه هزار.. 

بله نه هزار... همین پاشنکاه شوهر جان عزیزم بود که دستور 
داد بهش قرض بدهیم... اصلاً حالی‌اش نیست به کی می‌شود 
پول قرضص داد و به کی نمی‌شود داد... من از اصل پول حرف 
نمی‌زنم -خدا حودش کریم است -ولی توقع دارم که تزول پول 
را لااقل به موقع پرداخت کندا.. 

(با حرارت.) مادر» شما این موضوع را هزار دفعه تکرار کر ده‌اید! 

به تو چه؟ تو چراازش طرفداری می‌کنی؟ 

(برمی‌خیزد.) چطور دلتان می‌آید دریارة آدمی که آزارش به شما 
نرسیده است. این حرف‌ها را بزنید؟ مگر او به شما چه کرده 
است؟ 

آلک‌اندرا پاولرنا اجازه بفرمایید من دو کلمه حرف بزنم! من یه 
نیکلای آلکی‌یویج احترام می‌گذارم و به معاشرتم با او افتخار 
می‌کنم ولی آهنا 20 > به نظرم آدم ماجراجویی ین 

اگر این طور به نظرتان می‌آید» پس تبریک می‌گويم. 

برای اثبات گفته‌ام اجازه بدهید واقعیت زیر راکه از زبان 


وابسته‌اش و یا به عبارت دیگر چیچرونه اش بورکین شنیده‌ام 


۱ ۳26۱۵-۳22۲6 تعطایی میحبت‌آمیز برای پاول. -م. 


۲ بین خودمان بماند. (فرانسوی). -م. ۲ 020۲006 راهنما (ایتالیایی). مه 


زینانید) ساویشتا 


مهمان سومی 


ساشا 


تیدف 


باشا 


لیدف 


ساشا 


2۰۵ ٩ تمایشنامه‌ها‎ 


برايتان نقل کنم. دو سال پیش وقتی طاعون دامی آمده بود. او 
تعداد زیادی گاو خحرید آنها را بیمه کرد... 

یله بله, بله! این ماجرا یادم هست. برای من هم نقل کر ده‌اند. 
آنها را بیمه کرد و تصورش را بکنید ترتیبی داد که طاعون 
بگیرند بعد هم پول بیمه را به جیب زد. 

اه این حرف‌ها همه‌اش دروغ است! دروغ! نه کسی گاوی خریده 
بود, نه کسی مریض‌شان کرده بود, بلکه بورکین چنین طرحی 
ریخته بود و هر جا هم که می‌نشست لاف و کزاف طرحش را 
می‌زد. موضوع این طرح همین که به گوش ایوانف رسید. کاری 
تقصیر ایوانف در آن است که آدم ضعیفی است. دریادل و جوانمرد 
است. دل و جرأت کافی ندارد که بورکین را از ود براندا تقصیر او 
در آن است که به آدم‌هاء بیش از حد اعتماد می‌کند! هست و نستش 
را دزدیده و تاراج کرده‌اند و در جوار گضاده‌دستی‌های 
شورأی پر حرص و جوش!بس کن! 

آخر آنها چرا مزخرف می‌گویند؟ آه» این حرف‌ها چقدر 
کسل‌کننده است! همه‌اش ابوانف و ایوانف و ایوائف و دیگر 
هیچ. (يه طرف در می‌رود و اما یاز می‌گردد) تعجب می‌کنم! (خطاب به جوان‌ها) 
آقایان از شکیبایی‌تان مطلقاً در عجیم! مگر حوصله‌تان سر 
نمی‌رود که اینجا همین طور نخته‌اید؟ آنحر حتی هوا از فرط 
ملال» حشک و منجمد شده است! آحر یک چیزی بگوئید» 
خانم‌های جوان راسرگرم کنید» از خودتان جنب و جوش نشان 
بدهید! ولی اگر غیر از ایوانف موضوع دیگری برای صحبت 
ندارید. در این صورت بخندید بخوأبید برقصید... 

(می‌خندد.) رویشان را درست و حسابی کم کن! 

پس گوش کننید. لطفی در حق من انجام بدهید! آقایان از 
بردیاری‌تان مطلقاً در عجیم؛ اگر خوش ندارید پرقصید و 
بخندید و بخوانید یااگر این کارها را ملال‌انگیز می‌دانید. در این 
صورت خواهش و تمتا می‌کنم لااقل یک بار در عمرتان» به 


۰1 


شابشتی 


زینائیدا ساویضا 
لبدق 


شابدسکی 


زینانید! ساو یشتا 


مجموعه آتار جخوف 


قصد آنکه بخندانید و اعجابی برانگيزید به خودتان زحمت 
بدهید و همه‌تان با هم حرف یامزه و بانمکی پیدا کنید؛ حرفتان 
گستاخانه و رذیلانه هم که باشد مهم نیست. مهم آن است که نو 
و خنده‌آور باشد! يا همه‌تان باهم» یک کار کوچک و تا اندازه‌ای 
قابل ملاحظه انجام بدهید که کمی شبیه به دلاوری باشد تا 
خانم‌های جوان» وقتی نگاهشان به شما می‌افتد» یک بار در 
عمرشان بتوانند بگویند: «اوه!» گوش کنید. می‌دانم که خوش 
دارید مورد پند قرار بگیرید ولی در این زمیته چرا سعی و 
مجاهدت نمی‌کند؟ آه. آقایان! هیچ کدامتان آنی که باید باشید 
نیتیدا مگس‌هااز دیدنتان می‌میرند و چراغ‌ها خاموش 
می‌شوندا.. هزار دفعه به شما گفته‌ام. باز هم می‌گویم که شما آنی 
که باید باشید نیستیدا. 


صحنة چهارم 
همان‌هاء ایوانف و شابلسکی. 


(به اتفاق ایواتف» از در سمت راست وارد می‌شوتد.) کی اینجا دارد نطق می‌کند؟ 
مخنران شما هستید» شور و چکا؟ (یلند اند می‌خندد وبا او دست می‌دهد.) 
فرشتهة منء تولدت مبارک. خداکند خیلی عمر کنید و همرگز 
دوباره متولد نشوید... 

(شادمانه) نکلای آلکی‌پويج, اک[ 

به, به! چشم ماروتن.. جناب کنت؟! (به استقبال او می‌رود.). 

(زینائیدا ساویشنا و باباکینا را می‌بیند و دست خود رایه طرف آنها دراز می‌کند.) دو 
بانکدار» روی یک کانایه!.. تماشا دارد! (سلام و علیک می‌کند, خطاب به 
زینایدا ساویشتا) سللام زیوزیوشکا! ( باباینا) سلام» حوشگل تپلی!.. 
کنت از دیدنتان حیلی خوشحالم. شما در خانه‌مان» مهمان کم 
پیدائی هستید! (داد می‌زند) گاوریلاه جای!.. بفرمایید بنشینیدا 


(یرمی‌خیزده از در سمت راست بیرون می‌رود و بلافاصله با قیافه‌ای مشوش باز می‌کردد.4 


ساشا در محل قبلی خود می‌تشیند. ایوانف بی‌ادای کلمه‌ای» به همه سلام می‌کند. 


لبدف 


لبدف 


شابلسکی 
لبدف 


زیتالید! ساویضا 


شابلسکی 


۷۲ ٩ نمایشتامه‌ها‎ 


(خطاب به شابلسکی») تو دیگر از کجا پیدات شد؟ راه گم کرده‌ای؟ 
عجب واقعهٌ غیر منتظره‌ای! (او را می‌بوسد) تو آخر دزد سرگردنه‌ای. 
کنت! آدم‌های حسابی این طور رفتار ثمی‌کنند! (دستش را می‌کیردو او 
رابه جلو سن می‌آورد) چرا تم یآیی پیش ما؟ مگر از ما دلنخوری؟ 

آخر با کدام وسیله بيایم پیشت؟ با اسب چوبی؟ خودم که اسب 
ندارم» نیکلای هم مرا با خودش نمی‌آورد؛ می‌گوید کنار زن 
جهودش بتشینم تادل سارا تنگ نشود. تو کال که‌ات را 
بفرست پی من تایتوانم به دیدنت بیایم... 

(ستی تکان می‌دهد) دیگر چی!.. زیوزیوشکا دق می‌کند کالسکه را 
پی کی بفرستد. جان من, تو برای من از همه کس حسزیزتر و 
نزدیک‌تری! از دوست‌های قدیمی فقط نو مانده‌ای و من! «در 
وجود تو رنج‌های گذشته و جوانی از دست رفته‌ام رادوست 
می‌دارم ...»از شوخی گذشته» نزدیک است اشک از چشمم 
سرازیر شود... (کنت را می‌بوسد.) 

ولم کن! بوی انبار شراب می‌دهی.. 

جانم تو نمی‌توانی تصورش را یکنی که دلم برای دوستانم 
چقدر تنگ می‌شود!.. گاهی اوقات آنقدر دلتنگی می‌کنم که دلم 
می‌خواهد خودم را حلق‌آویز کنم... (استه) زیوزیوشکا با آن 
تزول حوری‌اش, تمام آدم‌های حصایی را از دور و برمان رانده 
است و حالاء همان طوری که می‌بیتی» ما مانده‌ايم و یک مشت 
زولو"... یک مشت یأجوج و مأجوج.. چای بخور. جانم... 


گاوریلا برای کنت چای می‌آورد. 


(با حالتی دل مشفول, خطاب به گاوریلا) این چه طرز چای دادن است؟ چرا 
مربا نمی‌آوری... مربای انگور فرنگی یا یک مربای دیگر... 
بلندبلند می‌خندد. خطاب به ایوانف) من به تو نگفتم؟ (به لبدف) پین راه با او 
شرط بسته بودم که همین که به اینجا برسیم» زیوزیوشکابه ما 
مربای انگور فرنگی تعارف می‌کند... 


۱. مصراعی از یک قطعه شمر لرمرنتف. شاعر روسی. -م. ۲ از قبایل افریقا. -م- 


۵-۸ 


زینائید! ساویختا 


لبدف 


شابلسکی 


زینائید! ساویشنا 


زینائید! ساویشنا 


ایوانش 


مجموعة آثار چخوف 


کنت» شما مثل گذشته‌ها؛ حرش دارید همه را مسخره کنیل 
(می‌نشیند.). 

پیست بشکه مربای انگور فرنگی پخته‌اند... می‌گویی چه کارش 
کل 

(کتار میز می‌تشیند.) زیوزیوشکا همه‌اش پول جمع می‌کنید؟ یک 
میلیون را دارید یا نه؟ 

(آم کسان.) آنهایی که از زندگی‌مان پی‌خبرند ای با خیال کنند که 
آدمی ثروتمندتر از ماوجود ندارد ولی ما پولمان کجابود؟ فقط 
حرف پول همست والا از خود پول خبری نیست... 

البته الیته!. می‌دانیم!. که آدم بدبیاری هستید.. (ه لبدف) پاشاءه تو 
یه بایاکی:) تپلی حوشگل‌مان هم به همین زودی‌ها صاحب یک 
میلیون می‌شود! به خدا قسم نه روز به روز بلکه ساعت به 
ساعت خحوشگل‌تر و گوش تآلوتر می‌شود! و اين از برکت پول 
زیاد است... 

سپاسگزارم. حضرت اشرف ولی من خوشم تمی‌آید مسخره‌ام 
بانکدار عزیز اسم این را می‌گذارید مسخره کردن؟ این ناله دل 
است. فوران اصاسات است که زبان را به تکلم وامی‌دارد... بتله 
شماو زیوزیوشکا را بی‌تهایت دوست می‌دارم... (خادمانه) و حد!. 
شما هیچ عوض نشده‌اید. همانی هستید که بودید. (به یگورونکا) 
یگوروشکاشمم‌ها را خاموش کن! حالا که بازی نمی‌کتید چرا 
بی‌جهت روشن بمانند! 


یگوروشکا از جا می‌جهد شمع‌ها را خاموش حی‌کند و می‌نشیند. 


(به ایوانف.) نیکلای آلکسی‌یو یچ حال خانمتان چطور است؟ 
بد. امروز دکتر صراحتاً گفت که او سل دارد... 


زینالید! ساویشنا 


شابلعی 


لیدف 


ثابلعی 


لبدف 


نمایشنامه‌ها ۱ 2۰۹ 


راست می‌گونید؟ خیلی متأسفم!. (آه می‌کشد) و هاء همه چقدر. 

دورن داریم... 

مهمل می‌گویند! مهمل» مهمل!.. خبری از سل نیست... این از آن 

حقه‌ها و شیادی‌های دکتر جماعت است. این اسکولاپ "ها 

حوش دارند خانه به خانه ول بگردند آن وقت از خودشان سل 

درمی‌آورند. باز جای شکرش باقی است که شوهرش حسود 

نیست. (ایوانف حرکتی حاکی از بی‌قرار می‌کند.) اما آن چه که به سارا مربوط 

می‌شود من حتی به یک حرف و به یک عملش هم اعتماد ندارم. 

در تمام عمرم هرگز به دکترهاو وکیل‌هاو زن‌ها اطمیتان 

نکرده‌ام. مز خرف و حقه‌بازی و دوز و کلک! 

(به تابلسکی) تو آدم عجیبی هستی ماتوی!.. نقاب بیزاری از نوع 

بشر به چهره‌ات زده‌ای و به چمیزهائی فکر می‌کنی که در خحور 

فکر کردن نیستند تو با آدم‌های دیگر فرق نمی‌کنی ولی تا 
ات جوفه یرت انستان بیان میک عصرت‌های ترصن 

می‌زنی يا زبانت به کلی ورم کرده است... به خدا همین طور 

است که می‌گو یم!.. 

می‌فرمایی که بنده با هر ردل و شیادی دوستی کنم؟ 

آخر تو کی را رذل و شیاد می‌دانی؟ 

البته منظورم حاضران نستند ولی... 

باز هم (اما»... همه اینها تظاهر است. 

تظاهر... حوش به حالت که اصلاً جهان‌بیتی نداری. 

جهان‌بینی؟ من؟ نشته‌ام و هر لحظه منتظر عزرائیلم. این هم 

جهان‌بینی من. از من و تو براد گذشته است که به جهان‌بینی 

فکر کنیم. بله... (داد می‌زند) گاوریلا! 

به اندازء کافی. گاوریلا را صدازده‌ای... انقدر مشروب 

خورده‌ای که دماغت قرمز شده.. 


۱. وداز0ا۶2۱ع۸ خدای طبابت و مدارا در اساطیر یونان. همچین عنوانی تسغرامیژ برای 
یزشک‌ها «متل حکیمیاشی». مم. 


زد 


زیائید) ساویشتا 


ساثا 


ایداتف 


مجموعة آثار چخوف 


مدت‌هاست که دکتر لوف از ماسراغ نگرفته است. پاک 
فراموش‌مان کرده است. 

وای که چقدر ازش متتنفرم! مظهر شرافت متحرک! محال است 
ازتان یک لیوان آب یا کبریتی برای گیراندن سیگارش بخواهد و 
در همان آن تقوای فوق‌العاده‌اش را به ژختان نکشد. چه راه 
برود. چجه حرف بزند» روی پیتانی اش نوشته ده است: «من 
مرد شراقتمندی هستم!» آدم در کنار او حوصله‌اش سر می‌رود. 
یک حکیمباشی بی‌ریای کوتاه‌بین! (شکلک درمی‌آورد) دبه کار 
شرافتمتنانه راه پدهیداه دم به ساعت عین یک طوطی جیغ 
می‌کشد و خیال می‌کند که در حقیقت. دوبرولیویف " ثانی است. 
گمان می‌کند که هر که هوار تکشد» رذل و پست‌فطرت است. 
نظریاتش از حیث عمق» حیرت‌انگیز است. دهقان عرفهی که مشل 
آدمیزاد زندگی کند. در نظر او پست و سودجو است. منی که کت 
مخملی می‌پوشم و نوکری دارم که لباس‌هایم را تنم کند, به عقیدة 
او رذل و برده‌دار هتم. انقدر ثرافتمند است که از زور شرافت» 
نزدیک است بترکد. راحت و قرار ندارد. من حتی ازش عی‌ترسم... 
به شدا!. یک وقتی ممکن است از اس وظیفه‌شنامی‌ای که 
دارد» به وه ادم مشت بکوبد یا رذل خطایش کند. 

او مرا حسابی خسته کرده است» با وجود این ازش خحوشم 
ه اه ای هتادون تن استت: 

و چه صمیمیتی! دیشب امد پیش من و بدون هیچ مقدمه‌ای 
برگشت گفت: «کنت. از شما خیلی بدم می‌آیدا» خالصانه 
سپاسگزاری می‌کنم! لحن ساده‌ای هم نداشت بلکه آلوده به 
غرض بود: هم صداش می‌لرزید» هم چشم هاش برق می‌زد. هم 
زانوهاش می‌لرزید... مرده‌شوی این صداقت متحجر را بپردا 
خوب طبیعی است که از من بدش بیاید متفر باضد ولی جه 
لزومی دارد که این حرف را توی رویم بزند؟ من آدم آشغالی 


۱ سمطاورامرطم (۱۸۶۱-۱۸۲۶) محقد ادبی مترتی رومی که نظام امپراترری وبرده‌داری و 
بورزوازی و لیبرالیسم را مورد انتهاد قرار می‌داد. -م. 


لبدف 


شابلسکی 


لیدف 


نانا 


لبدف 


نمایشتامهها ۱ ۸2۱ 


هتم ولی هرچه باشد موهام سفید است... شرافت و صداقت 
بیرحم و بی‌معنی! 

بس کن... تو هم که یک روزی جوان بودی حتماً حالا این چیزها 
را می‌فهمی. 

بله جوان و بی‌تعور بودم. یک وقتی ادای چجاتسکی "را 
درمیآوردم» مشت شیادها و اراذل و اوباش را باز می‌کردم؛ ولی 
هرگز دزدی را توی رویش دزد نمی‌نامیدم و در خاندٌ محکوم به 
دار آویخته‌ای از طتاب حرف نمی‌زدم. من خوب تربیت شده 
بودم. ولی این حکیمباشی کوددن‌تان چنانچه تقدیر میسرش 
می‌کرد که به نام دقاع از اصول و آرمان‌های بشری» پوزه و 
دنده‌های بنده را در ملاعام به مشت و لگد بگیرد قطعاً خودش 
را در آسمان هفتم می‌انگاشت. 

جوان‌ها همه‌شان یکلدنده و خودخواهند... عمویی داشتم که از 
پیروان هگل بود... گاهی اوقات خانه‌اش را از مهمان پر می‌کرد» 
یکی دو گیلاس بالا می‌رفت. این طور روی یک صتدلی 
می‌ایستاد و بتامی‌کرد به حرف زدن که: «شماها جاهلید! شماها 
نیروی اهریمنی هستید! شما طلوع زندگی جدیدی هستید!» و 
غیره و غیره... یک بند سرکوفت می‌زد... 

ولی مهمان‌هاچی؟ 

هیچ... گوش می‌کردند و مشروبشان را می‌خوردند... در ضمن» 
یک روز او را بعتی عموی تجودم را به دون دصوّت کتردم: 
اختلاف نظرمان سرلرد بیکن " بود. یادم می‌آید -اگر حافظه‌ام 
حطانکند -درست عین ماتوی نشسته بودم و عمویم و مرحوم 
گراسیم نیلیچ "عم تقریباً در همان فاصله‌ای که نیکلاشا ایستاده 
است» ایتاده بودند... گراسیم نیلیچ سوال کرد که... 


پورکین وارد می‌شود. 


۱ ماعل«1 یکی از شخصیت‌های کمدی «درد هرشمندی» ار گریبویدف (نویسنده روسی و 
سفیر روسیه در دربار ایران که در سال ۱۸۲۹ در تهران به قتل رمید) -م. 
۲ ۳۶۰ (۱۶۲۶-۱۵۶۱) فیلسوف و طبیعی‌دان انگلیسی. -م. 


از منکهعی .2 





۲ 


یورکین 


بورکین 


مجموعة آثار چخوف 
همان‌ها و بورکین. (جست و خیزکنان و آوازخوانان از در سمت راست وارد می‌شود 


لباس پرزرق و برقی پوشیده است و سته‌ای در دست دارد. با هیاهو مورد استقبال 
قرار می‌گیرد). 


این هم من! (به طرف سا می‌دود.) سینیورینای نجیب و شریف» 
اجازه می حواهم سالروز تولد گلی زیبا چون شمارابه تمام 
عالم تبریک بگویم... به عنوان بیان حرسندیام اجازه می‌خواهم 
این وسایل آتشبازی را (سته رابه طرف ساشا دراز می‌کند.) که به دست 
خودم ساخته شده است تقدیم حضورتان کنم تاشب را همان 
طوری مور کند که شما عالم ظلمانی را روشن کرده‌اید! (مانند 
بازیکران تعظیم می‌کند.) 

(بلتد بلتد می‌خندد. خطاب به ایوانف.) جرا این بهرد -را بیرون هی کنو 3 
(به لبدف) سلام به یاول کیریلیج! (به ایوانف) سلام به ارباب خو دم... 
(می‌خواند) ( 0113*-00125] ۱۷ هو -هی - هو!» (راه می‌رود و به همه سللام می‌دهد.) 
یگورونای اسمانی... سلام به اودوتیا نازارونتاي باستانی... سلام 
به کنت والاگهر... 

(بلند بلند می‌خندد.) تو روح مجلس هستی ... تا از در وارد شدی» 
فضای اینجا روشن‌تر شد. خانم‌هاو آقایان؛ متوجه این موضوع 
نمی‌شوید؟ 

اوف. خحسته شده‌ام... انگار با همه چاق سلامتی کردم» مگر نه؟ 
حوب آقایان, چه خبر تازه‌و هیجان‌انگیز؟ از آن خبرهایی که 
اسان را انگتت به دهان کند؟ (با حرارت به زیتالیدا ساویشنا) راستی» 


طعاراعط۱6 :1 


لبدف 
زینانیدا ساوینا 
بوژکین 


زینائید) ساویشنا 


یورکین 


زینائید) ساویشنا 


تمایقشنامه‌ها ۱ ۳ 


گوش کنید مادر... الان که داشتم می‌آمدم پیش شما.. (به گاوربلا) 
گاوریوشا برایم چای بیار ولی بدون مربای انگور فرنگی! (به 
زینائیدا ساویشنا) الان که می‌آمدم پیش شما عده‌ای از دهاتی‌هارا 
دیدم که داشتند پوستِ بیدهای کنار رودخانه‌تان را می‌کندند. 
چرا آتها رابه سلف‌خرها نمی‌فروشید؟ 
یه ایواتف) راستی» تو چرا آن یهو دا رابیرون نمی‌کتی؟ 
(هراسان.) راست می‌گویید... اصلا به فکرم نرسیده بودا.. 
(دست‌هایش را طوری حرکت می‌دهد که انگار ذرمش می‌کند) نمی‌توانم 
بی‌حرکت بمانم... دلم می‌خواهد کاری بکتیم. مادر... مارفا 
یگورونا من حیلی سرحالم... عجیب به هیجان آمدهام.. 
(می‌خواند) «باز به آستانة تو آمدم "..» 
یک چیز تازه راه بیندازید که همه حوصله‌شان سر رفته است. 
آقایان چرا لب و لوچه‌تان آویزان شده است؟ طوری نخحه‌اید 
که انگار اعضای هیأت منصفهة دادگاه مستیدا.. بیایید برای 
سرگرمی‌مان فکری يکنيم. از چه خوشتان می‌آید؟ از رقص یا 
چشم‌بندی یا طتاب‌بازی یا قایم باشک یا بازی دیگری... 
(دست می‌زنن.) آتشبازی! آتشبازی! (به باغ می‌دوند.4 
(به ایواتف) جرا امروز این همه غمگین هستید؟. 
سرم درد می‌کند. شوروچکاء گذشته از این دلم گرفته است... 
بیائید به سالن پذیرائی برویم. 

از در سمت راست بیرون می‌روند. سایرین نیز جز زینائیدا ساویشتا و لبدف به باغ 

می‌روند. 
این را بهش می‌گویند: مرد جوان. هنوز یک دقیقه از آمدنش 
نمی‌گذرد» همه رامرحال آورده است. (جراغ بزرک را خاموش می‌کند) تا 
زمانی که همه‌شان توی باغ‌اند دلیلی ندارد که شمع‌های گرانیها؛ 
بی‌خود و بی جهت روشن بمانند. (شمع‌ها را خاموش می‌کند., 


دمم حطابی محبتآمیز برای گاوریلا. -م. 
۲. مصراعی از شعر یک رمانس معروف کولی‌ها. -م- 


۱۱۴ 


لبدف 


زینائیدا ساویشنا 


لبدف 


زینالیدا ساویشتا 


تبدف 


باشا 


آیوانف 


باشا 
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(در حالی که پشت سراو می‌رود.) باید به مهمان‌ها جیزی داد که 
و 

چقدر هم شمع روشن کرده‌اندا.. بی‌خود نیست که مردم خیال 
می‌کنند ما تروتمند هستیم. (تمع‌ها را خاموش می‌کند), 

(در حالی که پشت سر او رام می‌رود.) ز یوزیوشکاء تو رابه حدابه اینها 
جیزی بده بخورند... جو انند. لابد بیچاره‌ها گرسئه‌شان شده... 
کتت چایش را تمام نکردد قتلمان مفت: و مجانی سوام شند. (د 
طرف در سمت چپ می‌رود.). 


تف!.. (به باغ می‌رود). 
صحند شنم 
ایوانف و ساشاء 


(به اتفاق ایوانف در حال ورود از در سمت راستی.) همه‌شان رفته‌اند باغ. 

بله شوروچکاء اوضاع از قراری است که برایتان تعریف کردم. 
پیش از این. زیاد کار می‌کردم و زیاد فکر می‌کردم ولی هرگز 
خسته نمی‌شدم» حال آن که در حال حاضر نه کاری انجام 
می‌دهم و نه قکری می‌کنم و باوجود این روح و جسمم حسته 
است. وجدانم شب و روز عذابم می‌دهد: مدام سخت 
لحاس کناه می‌کتم اما در حقیقت نمی‌دانم گناهم چیست. و 
در این میان» تاخوشی زنم و بی‌پولی و جر و بحث‌های دایمی 
و غیبت‌هار حرف‌های یاوه و بورکین احمی... از خانه خودم 
منزجرم. برايم عین تکنجه گاه است. شوروچکا رک و راست 
اعتراف می‌کنم که حتی مصاحبت با زنم که ان همه دوستم 
می‌دارد. برای من غیرقابل تحمل شده است. شمادوست 
قدیمی من هستید. می‌دانم که از صداقت من نخواعید رنجید. 
ببینید مثلاٌ الان به خانه‌تان آمده‌ام تا مگر کمی سرگرم شوم اما 
پیش شما هم دلم تنگ می‌شود و آرزو می‌کنم برگردم خانه. 
مرا ببخشید. الان یواشکی از اینجا می‌روم. 

نیکلای آلکی‌بویچ. من شمارا درک می‌کنم. بدبختی شماء در 


ایوانف 


ایوانف 


۱. ۷/27]7۵0 شخصیت اصلی در نمایشنامه‌ای از بایرون به همین ا 


تمایشنامه‌ها ۱ ۵۵ 


تتهایی شماست. شما در کتارتان احتیاج به کی دارید که 
دوستتان داشته باشد و درکتان ککند. فقط عشق است که می‌تواند 
به شما زندگی نو ببخشد. 

دیگر چه. شوروچکا؟ من پیرمرد زوار دررفته فقط همین راکم 
داشتم که درگیر ماجرای عشقی تازه‌ای بشوم! حداوند مرا از شر 
چنین بدبختی بزرگی حفظ کندا نه کو چولوی باهوش خودم 
مشکل من فقدان ماجرای عشمی نیست. خدا را شاهد می‌گیرم 
که من تاب تحمل همه چیز را دارم از دلتنگی و تاراحتی روانی 
گرفته تا ورشکتگی و از دست رفتن زنم و پیری زودرس 
خودم و تنهایی اما محال است بتوانم ریشخند و تحقیر خود را 
به وسیلا خودم. تحمل کنم. وقتی فکر می‌کنم که من تندرست و 
نیرومند, به هاملت يا مانفرد" یا به یک آدم بی‌خود و زیادی 
دیگر و یابه موجودی که حتی شیطان ازش سر درنمی‌آورد 
مبدل شده‌ام حاضر می‌شوم از شرم بمیرم! آدم‌های رقت‌انگیزی 
وجود دارند که وقتی انهارا هاملت یا«ادم زیادی» بتامید 
حوششان می‌آید اما من از داشتن چنین عنوانی ننگ دارم! 
غرورم از این کار جریحه‌دار می‌شود, شرم رنجم می‌دهد. زجر 
شیک و 

(اشک می‌ریزد و با لحنی آميخته به شوخی.) تیکلای آلکی‌یویچ, بیاید 
قرار کتیم به آمریکا. 

من تنبل‌ثر از آنم که تا آستانه آن در بروم... و شما صحبت از 


آمریکا می‌کنید... (به طرف در خروجی باغ می‌روند.) شوراء در حقیقت 
زندگی اینجا باید برایتان سخت باشد! وقتی به آدم‌های دور و 
برتان نگاه می‌کنم دچار وحشت می‌شوم: آخر اینجا با کی 
می‌توانید ازدواج کنید؟ تنها امیدی که می‌شود به آن دل حوش 
کرد آن است که افر یا دانشجوی رهگذری, شمارا بدزدد و از 
اینجا بیرول ببرد... 


0 


زد 


ایو انف 


زینانیدا ساویشنا 


آیواتف 


زینانیدا ساویشنا 


ایوانف 


زیتائید) ساویشتا 


کوسیخ 


آودو تما نازارونا 
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همان‌ها و رینائیدا ساویشناء 

زینائیدا ساویشنا با یک ظرف شیشه‌ای پر از مرّاء از در سمت چپ وارد می‌شود. 
ببخشید شوروچکاءالآن به شما ملحق می‌شوم... 

ساشا به باغ می‌رود. 
زینائیدا ساویشناء از شما حواهشی دارم... 
چه می‌خواهید نیکلای آلکسی‌یویچ؟ 
(اين پا و آن پا می‌کند.) می‌دانید» یس فر دا موعد پرداخعت سفته‌ای است 
که حدمت شمادارم. اگر اجازه بفرمائید که کمی دیرتر پرداخت 
کنم یا بهره به اصل بدهی اضافه شود. بی‌اندازه ممنونتان 
می‌شوم. در حال حاضر» دستم کامااً خالی است... 
(وحضت‌زده) تیکلای آلکسی‌يويج. جه می‌گونید؟ آخر چطور 
ممکن است؟ اين دیگر رسم کجاست؟ شمارا به خدا از این 
حرف‌ها نزتید. من بیچاره را اذیت تکنید.. 
ببخشید. ای (به باغ می‌رود.) 
اوف! خدایا چقدر مرا ترساند!.. با تمام تنم می‌لرزم... سر تا یام 


می‌لرزد... (از در سمت راست بیرون می‌رود.). 


صحنذ هستم 
کوسیخ: 


(از در سمت چپ وارد می‌شود و عرض صحنه راطی می‌کند| من آس و شاه و 


داشتم ولی او -مرده شوی‌ش ببرد -نتوانست یک شلم کو چولو 
اعلام کند... (از در سمت راست بیرون می‌رود.). 


۳ 
آودوتیا نازارونا و مهمان اولی. 


(همراه مهمان اولی از باغ بیرون می‌آید.) دلم می‌حواست آن پیرزن کنس را 


مهحان اولی 


آودو تیا تازارونا 


مهمان اژلی 


آودو تا نازارونا 
مهمان اولی 


آناپترونا 


لوف 


آناپترونا 
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تکه تکه می‌کر دم! مگر شوخی است؟ از ساعت ینج تاحالا اینجا 
نشته‌ام ولی این زن حتی یک تکه ماهی دودی کهنه و مانده هم 
جلو من نگذاشت ت.. عجب خانه‌ای!.. عجب صاحبخانه‌ای.. 

از ملال اینجا : نزدیک است دورخیز کنم و سرم را محکم به دیوار 
بکویم! خدایا یناه بر توء چبه ادم‌هانی!. از شدت ملال و 
گرسنگی نزدیک است مثل گرگ زوزه بکشم و ادم تکه باره 
وای که چقدر دلم می‌خواست پاره‌پاره‌اش می‌کر دم!.. 

یک گیلاس می می‌زنم و می‌روم! به عروس‌هایی هم که وعده 
داده بودی برایم بیدا کنی. احتیاج ندارم. وقتی از طهر تاحالا 
حتی یک گیلاس بالا نرفته باشم چطور می‌توانم به عشق فکر 
کم؟ 

برویم بگردیم شاید چیزی گیرمان بیاید... 

هیس!. یواش! فکر می‌کنم تنگ شناپس ! توی بوفة اتاق 
غذاخوری باشد. الآن یه یگوروشکارا می‌گیرم... هیس.. 


از در سمت چپ بیرون می‌روند. 


صحنهة دحم 
آنایترونا و لوف. (از در سمت راست ولرد می‌شوند). 

مهم یست. از دیدن‌مان خحوشحال می‌شوند. هیچ کس انتیجا 
تشه کاغقی بان ی ِِ ی 
2 3 
گوش کنید آقای شرافتمند! خانمی را همراهی کردن و در تمام 
طول راه فقط از شرافت خود دم زدن» نهایت کم‌لطفی است! 
شاید هم این کار ثرافتمدانه باشد ولی دست کم ملال‌آور 


۱. 50025 ودکا (آلمانی) -م. 


۱۸ 


لوف 


آناپتروتا 


مهمان اولی 


آودو تیا نازارونا 


مجموعه آثار چخوف 


است. با زن‌ها هرز از حصایل نیک خحود صحیت نکنید. 
بگذارید خردشان به حصائلتان پی ببرند. موقعی که نیکلای من 
مثل شما بود در جمع زن‌ها فقط آواز می‌خواند و قصه‌های 
عجیب و غریب تعریف می‌کرهه با این وصف همه انها 
می‌دانتند که او چه جور آدمی است. 

آم از ن‌کلای‌تان برای من حرف نزنید؛ من او را عیلی خوب 
درک می‌کنم! 

شمامرد خویی هستد ولی هیچی سرتان نمی‌شود. بیایید 
برویم توی باغ. او مرگز عادت نداشت بگوید: «من شرافمندم! 
در چجنین فضایی دچار خفقان می‌شوم! لاشخحورهاا لانة جندا 
سوسمار ها!» او باغ وحش را راحت می‌گذاشت و گاه که اوقاتش 
تلخ می‌شد. تنها حرفی که به زبان می‌آورد این بود: «وای که 
امروز چقدر بی‌اتصاف بودما» یا «آنیوتا به حال آن مرد تأسف 
می‌خورم» او این جوری بود ولی شما... 


بیرون می‌روند. 


صحن باز دهم 
آودوتیا نازارونا و مهمان اولی. 


(در حال ورود از در سمت چپ.) حالا که در اتاق غذاخوری تیست لابد 
باید جایی, در سرداب گیرمان بياید. باید دست به دامن 
یگوروشکاشد. بیایید از توی اتاق پذیرایی برویم. 

حاضوم تکه تکه‌اش بکشم[. 


از در سمت راست بیرون می‌روند. 


صحنة دوازدهم 


بابا کیناه بورکین و شابلسکی. 


باباکیتا و بورکین خنده کنان و دوان دوان از باغ وارد می‌شوند؛ شابلسکی در حالی که 


ثابلعی 


بورکین 


شابلسکی 
بورگین 
شابلسکی 


نمایشنامه‌ها ۱ ۹ 


می‌خندد و دست‌های خود را به هم می‌مالده با قدم‌های کوتاه» از یست سر آن دو 


می‌آید. 
چه ملالی! (بلند بلند می‌خندد) چه ملالی! همه‌شان مثل آدم‌هایی که 
عصافورت داد باشند شق و ری می‌نشینند یا هی قدم می‌زنند. 
تمام استخوان‌های تنم از ملال کرحت شله‌اند. (جست و خیز می‌کند.) 
باید یاهایم را از کرختی در بیاورم!.. 

بورکین دست در کمر او می‌اندازد و گونه اش را می‌بوسد. 


(بلند بلند می‌خندد و بشکن می‌زند.) عجب حکایتی است؟! (غرغرکنان.) بسه 


تعیری.. 

ولم کنید. بی‌شرم ولم کنید! وگرنه خدا می‌داند کنت جه 
فک های مک نت بکیدا ولج کتدا: 

فرشتة روح من! جواهر قلب من! (می‌بسدش) دو هزار و سیصد 
روبل به من قرض بدهید!.. 

نه, نه, نه!.. هرچه می‌خواهید بگویید ولی حرف پول رانزنید.. 
ته, نه نه!.. وم دستتان را از کمرم بر دارید... 

(کتار او با قدم‌های ریز راه می‌رود) ایین تپل مپلی هم ظرافت‌های 
مخصوص خشودش رادارد... 

(با لحن جدی) خوب. بس کنید. بيایید به اصل مطلب بپردازیم. 
بگذارید تاجروار: رک و پوست‌کنده صحبت کنیم. جوایی که 
می‌دهید باید بی‌کنایه و بی‌طفره رفتن باشد: اره یبانه! گوش 
کنید! (به کنت تاره می‌کند) او سالیانه دست کم به سه هزار روبل 
در امد احتیاج دارد. شماهم محتاج یک شوهر مد دلتان 
می‌خواهد کتص بشوید؟ 

(بلند بلتد می‌خندد) حقا که حیلی وقیحی! 

مایلید کت بندوید؟ آره یا نه؟ 

(می‌خندد و دست‌هایش را به هم می‌مالد) جرا که نه! لعنت خدایر شیطان. 
چطور است این فضاحت را قبول کنم. ها؟ تپل مپلی... ( گونه بایاکینا 
را می‌بوسد) خوشگل خودم!.. کبو ترم!.. 


2۲۰ 


ایوانف 


سائا 


ایوانف 


ناتا 


ایوانف 


مجموعة آثار چخوف 


صبر کنید. صبر کنید. شما مرا پاک مشوش کردید... بروید. 
بروید بیرون!. ولی نه» نرویدا. 
معطل‌مان تکنید! آره یا نه؟ ما وقت نداریم... 
می‌دانید کنت. شما... به خانه‌ام بیایید. دو سه روزی مهمان من 
باشید... در خان من به آدم حوش می‌گذرده متل اینجا نیست... 
همین فردا تشریف بیاورید... (به بورکین.) شوخی که نمی‌کنید. ها؟ 
با عصبابیت.) کی می‌آید کارهای جدی رابه شوخی برگزار کند؟ 
صبر کتید» صبر کنید.. آ دارم ضعف می‌کنم| حالم وشن 
نیست! کنتس... دارم ضعف می‌کنم!.. دارم می‌افتم زمین... 

بورکین و کنت زیر یازوهای او را خنده‌کنان می‌گیرند و در حالی که گونه‌هایش را 


می‌بوسند از در سمت راست بیرون عی‌برند. 


صعنا سیزدهم 
ایواتف. ساشاء سپس آناپترونا. 
ایوانف و ساشا دوان حوان از باغ وارد می‌شوند. 


(سر را نومیدانه پين دست‌ها می‌گیرد) محال است؛ نه: شوروچکا لازم 
شتا اه رم تست 

(با حرارت و مسزت.) دیوانه‌وار دوستتان دارم... زندگی‌ام» بدون شما 
مفهومش رااز دست خواهد داد؛ نه ثادی خحواهم داشت. نه 
بو خی با همه یر من هس ند 

آخحر چراء چجرا؟ نحدای من, اصلاً سر درنمی‌آورم... شوروچکاء 
لازم نیست!. 

وقتی بچه بودم. شما تنها شادی زندگی‌ام بودید؛ شما و روحتان 
را طوری دوست می‌داشتم که خودم را ولی حالا... نیکلای 
آلکسی‌یویچ» دوستتان دارم... با شما حاضرم نه تنها تا آن سر 
دنیاء بلکه اگر بخواهید به گور هم بیایم؛ فقط شمارابه حدا 
بجنبید وگرنه خفقان می‌گیرم... 

(با احساس خوشبختی, بلند بلند می‌خندد) یعتی چه؟ یعتی زندگی را از سر 


تمایشنامه‌ها ۱ زفوزد 


شروع کنم؟ اری. شوروکا؟. اوه خوشبختی من!.. (دست در کمر 
ساشا می‌اندارد و او را به طرف خود می‌کشد) شما جوانی من و طراوت 
گمشده من هستیدا.. 


آنابترونا از باغ وارد می‌شود و همین که ساشا و شوهر خود را می‌بینده در جای خود 
میخکوب می‌شود. 
همدیگر ر‌ می‌بوستد. ایواتف 2 سافا بعد از این بوسه به برامون خود نگاه می‌کنند و 


آنایترونا را می‌بینند 


(وحشت‌زده.) سار [ 


پرده می‌افتد. 


لبدف 


شابلمکی 


پرده سوم 


اتاق کار ایوانف» میز تحریری که روی آن مقداری کاغذ و کتاب و نامه‌های اداری و 
چندین قبضه تپانچه و خرت و پرت‌های دیگر به طور تأمتظم یه چشم می‌خورد. کنار 
کاغذها چراغی و تنگی پراز ودکا و بشقابی با چند تکه ماهي نمک‌سود و چند برش تان 
و چندین دانه خیار دیده می‌شود. بر دیوارها تقشه‌های جغرافیایی و تابلوها و تفنگ‌ها 
و تپانچه‌ها و چتدین داس و تازیانه اسب و غرم 


زمان: نیمروز. 


صحداول 
شابلسکی, لبنفه بورکین و پیوتر. 


شابلسکی و لبدف در طرفین میز تجریر تشسته‌اند. ببورکین در وسط صحنه سوار 
صندلی است. پیوتر کنار در ایستاده است. 


سیاست فرانسه. روشن و مشخص است... فرانسوی‌ها می‌دانند 
چه می‌خواهند. آنها به تنها چیزی که احتیاج دارند آن است که 
پوست از سر کالباس‌سازها بکنند اما المان‌هاء» برادر» نغمه‌ای 
دیگر ساز می‌کنند. آلمان» غیر از فرانسه چندین خار چشم دیگر 
هم دارد. 

مهمل می‌گویی"... به نظر من؛ هم فرانسوی‌ها بزدلند. هم 
المان‌ها... فقط همین را بلدند که مشت‌های گره کرده‌شان را 
توی جیب‌هاشان بچپاند و همدیگر را تهدید کنند. باور کن 
فقط به همین تهدید کردن‌ها اکتفا خواهند کرد. مسحال است 
کارشان به جنگ بکشد. 


بورکین 


لبدف 


شابلمکی 


لیدف 


لبدف 


تمایشنامه‌ها ۱ 2۳۳ 


ولی به عقیدة من اصلاً چرا بجنگند؟ از این همه تسلیحات و 
کنگره‌ها و هزینه‌ها؛ چه فایده؟ من اگر جای آنها بودم می‌دانید 
می‌کردم توی کشور دشمن. به این ترتیب در عرص یک ماه 
همه‌شان رابه هاری مبتلا می‌کر دم. 
(می‌خندد) نگاهش که می‌کنی کله‌اش کوک است ولی توی 
همین کلةٌ کوعک. به اندازءٌ ماهی‌های اقیانوس. افکار بلند 
وجود دارد. 
استاد به تمام معناا 
از م‌ایستد.) حوب آقایان, «تا کی گوئيم ژومینی" و ژومینی و 
بدون هیچ کلامی از ودک ا؟» 1 (سه گیلاس پر 
ی کتت) به سلامتی... 
می‌نوشند و مزه می‌خورند 
ماهي نمک‌سوده مزه مزه‌هاست. 
مواقق نیستم» خیار مره بهتری است.. دانشمندهای دنا از بدو 
خحلقت یشر از امروز. برای ودکا هیچ مزه‌ای بهتر از خحیارشور 
پیدا نکرده‌اند. (به پیوتر) پیوتر برایمان باز هم حیارشور بیاور, به 
آشزاه یک برایمان جهار تا تراد کی ار هه کل جواطب 
پیوتر بیرون می‌رود. 
مغزش رابه کار بگیرد... یک حارک خحاویار سیاه فشنرده 
برمی‌دارید. دو تا پباز کوچولو و یکی دو تا پبازچه و مقداری 


ات10 ,1 


۲. مصراعی از قطعه شهر «آواز یک سوار پیر» اثر داویدف. -م. ۳ تکرار کنیم! (لاتین).-م. 


۳۳ 


بورکین 


لبدف 


مجموعة آتار چهخوف 


روغن زیتون خالص می‌زنیک بنگش و روی هه ایتها کمی 
ماهی قنات سرخ شده هم از مزه‌های حوب ودکاست. فقط باید 
طرز سرخ کردنش رابند باشی. اول باید پاکش کرد بعد توی آرد 
تان غلتش داد بعد هم آنقدر سرخحش کرد تا حابی برشته شود 
و زیر دندان. فرچ قرج صداکند... 

دیروز در منزل بابا کینا مزة خوبی خحوردم - قارج سفید. 

به» به! حرف نداردا.. 

فقط به طرز مخصوصی درستش کرده بودند. می‌دانی با پیاز و 
برگ‌بو و ادویه‌جات مختلف. تا در قابلمه را برداشتند بخار و 
عطری که توی اتاق پیچید... واقعاً که محشر بو د! 

حورب آقایان... اسهاع30 


به سلامتی خودمان... (به ساعت نگاه می‌کند) انگار امروز دیگر 
نیکلاشا را نبینم. دیگر» وقت رفتن است. تو می‌گویی در عنزل 
بابا کینا قارج عوردی؟ ولی ما در خانه‌مان, هنوز رنگ قارچ به 
حودمان ندیده‌ایم. بفرمایید ببینم این اواعر حه شده است که 
مرتب از خانه مارفوتکا" سر درمی‌آوری؟ 

(با سر به طرف بورکین اشاره می‌کند) دارد ترتیب‌هانی می‌دهد که بتله 
بابا کنیا را بگیرم... 

بگیرش؟.. تو چند سالت است؟ 

شصت و دو. 

درست وفت زن تفت ای مارفوتکاهم برایت زوج 
متاسبی است. 

هدف خود مارفوتکانت بلکه استرلینگ‌هایش است. 

آقا را باش: هوای استرلینگ‌های مارفوتکا به سرش زده است!.. 
ببیتم» هوس شیر مرغ نکرده‌ای؟ 


۱ 3680/001۵ خحطابی محبتآمیز برای مارفا. -م. 


بورکین 


بورکین 


شابلسکی 


لیدف 


نمایشنامه‌ها ۱ 2۳۵ 


وقتی این ازدواج سر بگیرد و کت جیبش " را پر ند آن وقت 
دیگر از شیر مرغ صحبت نخواهید کرد. لابد از حسادت 


می‌ت رکید... 
به خدا قسم او جدی می‌گوید. این نایفه مطمئن است که من 
ازش حرف شنوی دارم و زن می‌گیرم... 


مگر این طور نیست؟ مگر هنوز تردید می‌کنید؟ 

تر عقلت رااز دست داده‌ای... من کی مطمئن بودم که حالا دودل 
شده باشم؟ آقا را 

خیلی هم ممنون... دست شما درد نکند! لابد می‌خواهید بنده را 
توری هچل بیتدازیدء ها؟ گاه می‌گیرید» گاه نمی‌گیرید... شیطان 
هم از کارتان سر درنمی‌آورد... من به او قول شرف داده‌ام! پس 
قصد ندارید بگیریدش؟ 

(خانه‌هایش را بالا می‌اندازد) موضوع را جدی گرفته است... راستی که 
آدم عجیبی است! 

با تفیر.) در این صورت چه لزومی داشت آرامش خاطر یک زن 
شده است. نه حواب دارد نه خوراک... این که شوخی نشد! این 
که شرافتمندانه نیست! 

(بشکن می‌زند) در وأقع هم چرا زیر یار این رسوایی نروم؟ ها؟ از 
لج اینها هم که شده!.. یک وقت دیدی ترتیب این کار را دادم. به 


لوف وارد می‌شود. 
صحنا دوم 
همان‌ها و لوفد 


خدمت اسکولاپ تعظیم عر ض شد... (با لیف دست می‌دهد و می‌خولند) 


۱ در متن اصلی کلمة ۳06۲ به معنی در جیب نهادن له انار -م 





2۳۹ 


لوف 
لبدف 


لوف 
آنا پدر وتا 
لوف 


لبدف 


مجموعذ آثار چخوف 


«دکتر جونم نجاتم بده, که از مرگ تا روز مرگ می‌ترسم ...» 
نیکلای آلکی‌یویچ هنوز برنگشته است؟ 
نه هنوز. خودم بیش‌تر از یک ساعت می‌شود که متظرش 
متر. 
لبدف با بی‌قراری روی صحنه قدم می‌زند. 
دوست من حال آنایترونا چطور است؟ 
بد. 
(آه می‌کشد.) می قود خدمتشان رفت و عرض ادب کرد؟ 
نه لطفاً نروید. فکر می‌کنم خواب باشند. 


لحظه‌ای سکوت. 


او حوب و دوست داشتنی است... (آه می‌کشد.) در سالگرد تولد 
شوروچکا وقتی در خانه‌مان غش کرد همین که به صورتش 
نگاه کردم فهمیدم که از عمر این زن بینوه چیزی باقی نمانده 
است. نمی‌دانم آن روز چرا حالش به هم حورد؟ همین که به اتاق 
دویدم دیدمش که نقش زمین شده بود. رنگ به صورتش نبود. 
نیکلاشا هم. رنگ‌پریده کنار او زانو زده بود؛ شوروچکای‌مان 
هم مثل سیل اشک می‌ریخت. من و شوروچکا نا یک هفتة بعد 
عم عین منک‌ها بودیم. 

(به لوف) حدمتگزار محترم علم» بفرمایید که این از کشفیات کدام 
دانشمند جهان است که عیادت مداوم یک پزشک جوان را از 
زنی مبتلا به بیماری ریوی مفید فایده می‌داند؟ این در حقیقت. 
کشت تیان بررگی اشتا یلی بورکا راش این کفتفب یه 
آلوپاتی مربوط می‌شود یا به هومئوپاتی "؟ 


لوف می‌خواهد جواب بدهد اما از سر نقرت روی برمی‌گرداند و بیرون می‌رود. 


1 مصراعی از شمر ترانة «واز دکتر» آثر داوینگف. اصل مصراع جتین است: «دکتر» دوست من؛ 
نجاتم دهد که از مرگ سحت می ترسح...! . 
۲. »نط/2ج۲60 عك عنطامعه‌ال۸ در روش مخحلف در معالجات یزشکی. سم 


لیدف 


بوزکین 


نمایشنامه‌ها ۱ 2۳۲ 


آه چه نگاه کشنده‌ای!.. 

تو احیار زبانت در دست شیطان است. نه دست خحودت! ۳ 
جرا رنجاندیش؟ 

با تنیر.) چرا دروغ می‌گوید؟ هسی» سل دارد... امیدی به زنده 
ماندنش نیست... می‌میرد... و از این قبیل دروع‌ها... من این 
حرف‌هارانمی‌توانم تحمل کنم! 

چرا فکر می‌کنی که او دروغ می‌گوید؟ 

(برمی‌خیزد و قدم می‌زند.) من نمی توأنم این فکر رایه خودم راه دهم 
که یک ادم زنده, ممکن است یکهو, بی‌خود و بی‌جهت بمیرد. 
از این موضوع یگذریم! 


صحنة سوم 
لبدف. شابلسکی؛ بورکین و کوسیخ. 

(دوان دولن و تفی‌نفس زنان وارد می‌شود.) نیکلای آلکی‌یویچج خانه 
ست؟ سللام! (با عجله با همگی دست می‌دهد.) هستند؟ 

(می‌نشیند و در دم از جا می‌جهد.) در این صورت خحداحافظ! (یک گیلاس ودکا 
می‌نوشد و شتابان مزه‌ی در دهان می‌گنارد.) باید بروم... کار دارم... از 
محستگی به زحمت سر پا بتلم... 

پیش بارابانف . از دیشب تا همین الان داشتیم ورق می‌زدیم... 
دار و ندارم را باعتم... این بارابانف عین یک عمله" بازی 
می‌کند! (با صدای گریه‌آلود) آخر شمارابه خدا گوش کنید... من در 
تمام مدت بازی دل داشتم... (رو می‌کند به بورکین اما او واپس می‌جهد) او 
حشت بازی کرد من دل, او عشت رو کرد... یک دست هم تشد 
ببریم... (به لبدف) چهار خاج بازی کر دیم... آس و بی‌بی و شش‌لو 


۷مجودای‌هن 1 


۲. در متن اصلی: «عين پینه‌دوزها ( کفشدوزها) بازی مي‌کندا».-م- 


لبدف 


کوسیخ 


شابلسکی 


کوسیخ 


شابلسکی 
کوسیخ 


آوده تیا تازارونا 
همگی باهم 
آودوتیا نازاروا 


لبدف 


آودو تیا نازارونا 


مجموعد آثار چخوف 


توی دست من بود. آس و ده‌لوی پیک هم... 

(کوش‌های خود را می‌گیرد) بیرونش کن» محض رضای خدا بیرونش 
کن! 

(ه کنت.) توجه می‌فرمایید؟ آس و بی‌بی و شش‌لوی خاج» آس و 
ده‌لوی پیک.... 

با دست. او ر از خود دور می‌کند.) بر وید بیرون؛ میل ندارم حرف‌هایتان را 
مه 

و یکهو بدیختی: اس پیکم را همان دور اول کوپ کردند... 

از روی میزتینچه‌ای بری‌دارد) بروید بیروون» وال شلیک می‌کنم... 
(دستی تکان می‌دهد.) لعنت بر شیطان... آ خر هیچ کس نیست که بشود 
باهاش حرف زد؟ انگار در استرالیا زندگی می‌کنيم: نه از متافع 
مشترک خبری هست. نه از همبستگی... هر کی برای خحودش 
زندگی می‌کند... باری باید راه بیفتم... وقت رفتن است. (کلاه خود را 
با عجله برمی‌دارد.) وقت طلاست... (بالبدف دست می‌دهد) پاس!.. 


۳۳ 


کوسیخ می‌رود و در آستانة در با آودونیا نازارونا روبرو می‌شود. 


صحنة جهارم 

شابلسکی, لبدف» بورکین و آودوتیاتازارونا 
(جیغ می‌کشد.) الهی بمیری! نزدیک بود کله پایم کند! 
به به! خانم همه جا حاضر!.. 
در به در دنبالشان می‌گردم. تمام اتاق‌ها رازیر پا گذاشتم» تو نگو 
آقایان اینجا تشریف دارند! سلام به شاهین‌های بلند پرواز.. 
توش جانتان... (سلام‌علیک می‌کند.). 
چرا آمدی؟ چه می‌خواهی؟ 
کار دارم: پدرجان! (به کنت.) عالیجناب؛ کاری که دارم مربوط به 
شنت (تعظیم می‌کند.) فرمودند سلام کتم و حالعان را پیرسم... در 


لیدف 


آودوتیا نازاروا 


شابشکی 


لپدف 


تمایشنامه‌ها ۱ ۸2۳۹ 


دیدنشان نروید چشم‌های قشنگشان را توی دریای اشک غرق 
خواهند کرد. فرمودند: «عزیزم» کنت را به گوشه‌ای ببر و این 
حرف‌ها را یواشکی در گوشش بگره ولی آخر چرا یواشکی؟ 
اینجا که همه خودی‌اند. کار خلافی که نمي‌کنيم. مرغ که 
نمی‌دزدیم بلکه کاری است قانونی و بر پایة عشق و با توافق 
طرفین. من سراپا گناهکار هیچ وقت لب به مشروب نمی‌زنم 
ولی به این متاسبت. می‌خورم... 

من هم می‌خورم. (مشروب می‌ریزد) و تو سار پیر» هیچ می‌دانی که 
خوب مانده‌ای؟ من از سی سال به اين طرف, تو را همین طور 
یک پیرزن می‌بینم... 

حساب سن و سال هم از دستم در رفته... تاحالا دو تا 
شوهر خاک کرده‌ام: حاضرم دقعة سوم هم شوهر کنم ولی 
هیچ کس زن بی‌جهیزیه نمی‌گیرد. هشت تا بچه داشتم... (کیلاس 
ودکا را در دست می‌گیرد) تحوب؛ امر حیری شروع کرده‌ايم. خحلدا 
کند به انجامش برسانیم! آنها با خوشبختی زندگیشان را 
می‌کنند. ما هم تماشاشان می‌کنیم و از دیدنشان لذت می‌بریم 
و براشان عشق و سازگاری آرزو می‌کنيم... (سی‌نوشد) الک لش 
زیاد است! 

(قهقهه‌زنان به لبدف) و عجیب‌تر از همه آن که» می‌دانی, آنها حیال 
می‌کنند که من به طور جدی... حکایت عجیبی است! (برمی‌خیزد.) 
ولی پاشاء چطور است راست راستی» زیر بار این رسوایی 
بروم؟ از لجم... مثلاً بگویم. بیا پیرسگ» بیا کوفت کن! هان؛ 
پاشا؟ به حداکه... 

مزحرف می‌گوییء کنت. من و تو حالا دیگر باید به نکر 
عزرائیل باشیم... مارفوتکا و استرلینگ‌ها خیلی وقت است که 
از کتارمان گذشته‌اند... عصر ما برادر: به سر رسیده است. 

ته» من ترتیب این کار رامی‌دهم! به شرفم قسم» ترتییش را 
می‌دهم! 


ایوانف و لوف وارد می‌شوند. 


۵۳ ۰ 


لوف 


لبدف 


آودوتیا نازارونا 


ایوانف 


لیدف 
بورکین 
لوف 


ایو‌اتف 


لیدف 


ایواتف 


لیدف 


ابواتف 


مجموعة آثار چخوف 
همان‌هاء ایونف و لوف. 


(به ایوانف) حواهش می‌کنم فقط پنج دقیقه از وقتتان رابه من 
بدهید. 

نیکلاشا! (یه استقبال ایوانف می‌رود و اورا می‌بوسد.) سللام؛ دوست عسزیز... 
یک ساعت تمام است که منتظر تم. 

(تمظیم می‌کند.) حالتان چطور است. پدرجان؟ 

(به تلتی) آقایان» باز که اتاق کارم رابه میخانه تبدیل کردیدا.. هزار 
دفعه از همه‌تان و از تک‌تک‌تان خواهش کرده بودم؛ این کار را 
نکنید... (به میز نزدیک می‌شود.) بفرمایید» روی کاغذهای میز ودکا 
ردان ها غرو ان ای رو آففا کمخت ارو 
است! 

ببخش, نیکلاشا» ببخش... دوست عزیز» من باید دربار؛ مطلب 
خیلی مهمی با تو هحرف بزنم... 

من هم با شما کار مهمی دارم. 

یکلای آلکسی‌یویچ آیامی‌توانم باشما کمی صحبت کنم؟ 
(خطاب به لوف با اثاره به لبدف) بفرمانید» ایشان هم با بنده کار دارند. 
شما کمی صبر کنید... (ه بدف) تو چه می‌خواهی؟ 

آقایان» من مایلم با ايشان مسحرماته صحت کنم. خواهش 


ی رکتمم 


کنت به اتفاق آودوتا نازارونا واز پی آنها بورکین» سپس لوف بیرون می‌روند. 


پاشاء تو هرچه دلت بخواهد می‌تواتی مشروب بخوری» ایین 
بیماری توست. ولی خواهش می‌کنم دایی‌ام را به میخوارگی 
معتاد نکن. او پیش از این لب به مشروب نمی‌زد؛ برایش مضر 
است. 

(هراسان.) نمی‌دانستم. جانم... حتی متوجه نشدم که... 

این بچه پی خدای نا کرده اگر بمیرده مصیبتش دامنگیر من 


لبدف 


ایوانف 


لبدف 


ایواتف 


لبدف 


آیوانف 


لیدف 


ابوانف 


لبدف 


تمایشنامه‌ها ۱ (وزد 


لحظه‌ای سکوت. 


می‌دانی» دوست عزیز... نمی‌دانم چطور شروع کنم که زیاد 
پر تزهانه تلو تکتین کنکلاشاء ات یکشم ووم 
نمی‌شوه زبانم بند می‌آید. حردت را جای من بگذار جانم. تو 
باید بفهمی که من از خودم اراده‌ای ندارم. تابعم. برده‌ام. 
پفیوزم... خراهش می‌کنم مرآیبخش... 
بحه شده؟ 
زنم مرا پیشس تو فرستاده... بیا لطف کن و نزول پولش رابهش 
بده!. باور کن» مغزم را خورده و پدرم را درآررده است! محض 
رضای خدا بیا و باهاش تسویه حساب کن!.. ۱ 
پاشا تو که می‌دانی در حال حاضر پولی در بساطم نیست. 
صمی‌دالم: می‌دانم ولی از دست من جه ساخحته است؟ او 
نی خواهد صبر کف اگز یک رفت بنفته زابه ات بگذازو:من 
و شرروچکاباچه رویی می‌توانیم توی چشم‌هایت نگاه کنیم؟ 
پاشاه من هم شرمنده‌ام حاضرم زمین دهان باز کند و مرا بیلعد 
ولی... ولی از کجا بیاورم؟ یادم بده: از کجا؟ چارة ایین کار آن 
است که تا پاییز دندان روی چگ بگذارد تا من گندمم را 
پقر و 
(فریاد می‌زند) او نمی حواهذ صبر کند! 

لحظه‌ای سکوت. 


وضم و حال من بدتر و ناجورتر از وضع توست. (راه می‌رود و فکر 
می‌کن.) هیچ راه حلی هم به نظرم نمی‌رسد... چیزی هم ندارم که 
یرو شم‌ند 

چرا نمی‌روی از میلباخ" پول بگیری؟ مگر شانزده هزار روبل به 
توبدهکار نیست؟ 


ایرانف از سر نوسیدی دست تکان می‌دهد- 


راها۲ ,1 


2۳۳۲ 


مجموعة آثار چخوف 


گوش کن نیکلاشا... می‌دانم الان است که از کوره در یروی ولی 
بیاو خواهش این پیر میخواره را رد نکن! دوستانه... مرا دوست 
حودت حساب کن... من و تو دانشجو بودیم: لیبرال بودیم.. 
افکار و علایل مشترکی داشتيم... باهم در دانشگاه مسکو 
تحصیل می‌کردیم... 0 2.. (کیف پول خود را درمی‌آورد) من 
پس‌انداز مختصری دارم که در خانه‌مان احدی از ان خبر ندارد. 
این پول رابه عنوان قرض از من قبول کن... (از کیفش پول درمی‌آورد و 
می‌گذارد روی میزء) خودخواهمی را کار بگذار وبااین موضوع 
دوستانه برخحورد کن... به شرفم قسم. اگر من بودم از تو قبول 
می‌کر دم... 


پول را گذاشتم روی میز. هزاروصد روبل. همین امروز برو 
پیشش و این پول را قخصابه دستش بده. طوری بده که یعنی: 
زیتائیدا ساویشناه بگیرید کوفتش کنید! ولی تو را خدا مواظب 
بای بروز ندهی که این پول را از من گرفته‌ای! والا این صربای 
انگور فرنگی» هرچه گردو دارد روی سر من خواهد شکست؟! (به 
چهرة ایوانف نگاه می‌کند.) خحوب» حوب, نمی خواهد! (پول را شتابان از روی 
میز برمی‌دارد و در جیب خود می‌گذارد.) نه» لازم نیست! شوخی کردم.. 
محض رضای خداء مرا ببخحش! 

لحظه‌ای سکوت. 
تاراحت تدی؟ 


ایواثف دست خود را تکان می‌دهد 


که این طور... (آه می‌کشد) روزگار بدی داری - روزگاری پر از 
اندوه و ماتم. آدمیزاد به سماور می‌ماند» برادر؛ همیشه سردو 


۱ مادر تغذیه کندهه (لانین). در زمان قدیم دان‌جوها دانتکده‌شان را نرازشگرانه جنین 


می‌تامیدند. سم 


ابوانف 
لبدف 
ایوانف 


لبدف 


ایوانف 
لبدف 


تمايشتامه‌ها ۱ ۱۳۳ 


وی تلاو نک ومت داسلآشن فرهی ال دس دی الیته ایفن 
مقایه به لعنت خدا هم نمی‌ارزد ولی حرفی عاقلانه‌تر از این 
هم به عقلم نمی‌رس1... (آه می‌کشد) بدبختی؛ روح آدم را آبدیده 
می‌کند. من نیکلاشا دلم به حال تو نمی‌سوزد زیرا تو از این 
مخمصه درمی‌آبی» گرفتاری‌ها را یشت سر می‌گذاری ولی از 
دست این خلایق دلگیرم و دل چرکین... آخر این همه غیبت و 
ندگوتی ان کج ستضا مي گرا تاش و برادندن شب تابر 
ولایت آن_قدر بد می‌گزیند که عنقریب است سر و کل 
مدعی‌العموم. در خانه‌ات پیدا شود... می‌گویند که تو.هم 
آدمکشی, هم خونخوار هم غارتگر هم خائن... 
همه این حرف‌ها مهمل است... سرم دارد می‌ترکد. 
از بس که فکر می‌کنی! 
من به چیزی فکر نمی‌کنم. 
ولی توء نیکلاشاء به این حرف‌ها اهمیت‌نده به خانه‌مان بیا, 
شوروچکادوستت دار درکت می‌کند به تو احترام می‌گذارد. 
او دختر خوب و پاکی است» نیکلاشا. نه به پدرش رفته» نه به 
مادرش. بلکه انگار به یک غريبةً حوش قد و قامت... گاهی 
اوقات براد که نگاهشس می‌کنم‌باورم نمی‌شود که میخوارة 
دماغ گنده‌ای چون من» ممکن است چنین گنجینه‌ای داشته 
باشد. به دیدنش بیاء باهماش صحبت‌های جالب یکن و سرگوم 
شو.او مو جودی است وفادار و صمیمی.. 

لحظه‌ای سکوت. 
پاش دوست عزیز تلهام بگذار... 
حال تو را می‌فهمم. می‌فهمم.. (با عجله به ساعت نگاه می‌کند.) حالیام 
است. (ایوانف را می‌بوسد.) خحد احافظ. من باید به مراسم دعای یکی از 
مدارس هم بروع. (به طرف در می‌رود و در آستانه آن از رقتن باز می‌ماند.) حیلی 
باشعور است... دیروز من و شوروچکااز غیبت‌هایی که پشت 
سرت می‌شود صحبت می‌کردیم. (می‌خندد) برگشت حرفی به من 
زد که راستی باید به حصاب کلمات قصار گذاشت. گفت: «یدن 


0۳ 


ایوانف 


ابوانف 


مجموعة آثار چخوقف 


کرم شبتاب فقط به خاطر این می‌درحشد که پرنده‌های شب 
بتوانند به راحتی ببینتدش و شکارش کننده ادم‌های خحوب هم 
به این خاطر وجود دارند که مردم بتوانند برایشان حرف 
دربیاورند». چطور است؟ عالی است. مگر نه؟ نابغه است! عین 
از 

پاشا! (او را از رفقتن باز می‌دار.) من چه‌ام شده؟ 

من خودم می‌خواستم این موضوع را ازت سوال کنم ولی 
راستش را بخواهی روم تمی‌شد. نمی‌دانم برادر! از یک طرف 
قکر می‌کنم که شاید بدبختی‌های گوناگون تو را از پا انداخته 
باشد ولی از طرف دیگر می‌دانم که تو آدمی نیتی که... محال 
است بدبختی مغلوبت کند. نیکلاشاء ایتجا موضوع دیگری در 
کار است که من نمی‌توانم ازش سر در بیاورم! 

خود من هم سر درنمی‌آورم. به نظرم می‌آید یا... باری بگذریم! 


لحه‌ای سکوت. 


می‌دانی» می‌خواستم بگویم... من کارگری داشتم به اسم 
سیمیون " که نباید فراموشش کرده باشی. او یک روز صوقم 
خرمتکوبی هوس کرد زور بازویش رابه رخ دخترها بکشد» 
پس دو تا جوال پر از چاودار اتداعت روی کولش و فزرتش 
قمصور شد. چیزی هم نگذشت که مرد. من هم همه‌اش خیال 
می‌کنم که فزرتم در رفته است. دبیرستان و دانشگاه و بعدش 
کشت و زرع و احداث مدارس روستایی و طرح‌های مختلف... 
نه فکر کردئم مثل دیگران بود نه زن گرفتنم؛ از کوره در 
می‌رفتم» خودم را به آب و آتش می‌زدم. پول‌هايم را همان 
طوری که می‌دانی» چپ و راست به باد می‌دادم و در سرتاسر 
ولایت‌مان بیش از هر کس دیگری خوشبخت بودم و هم رنج 
کشیدم. پاشاء اينهء همان جوال‌های من بودند... این بار سنگین 


۱. 5208 .6 (۱۸۰۴-۱۸۷۶) نویستدء فرانسوی. -م. 


2. 0 


لبدف 


ایوانف 


لبدف 


ایوانف 


نمايشتامه‌ها ۱ 2۳۵ 


را روی کولم انداختم و فزرتم قمصور شد ماء همه‌مان در 
بیست سالگی قهرمان هتیم. دست به همه کاری می‌زنيم و از 
عهدة هر کاری برمی آییم ولی به سی سالگی که می‌رسیم دیگر 
سته تیم و به درد هیچ کاری نمی‌خوريم. بگو ببینم تو این 
شووز خعت کر ها راجیب تیه این کر 5 رف خن عسکین تست 
تصورم درست نباشد... نه, درست نیست!.. برو پاشاء دست خدا 
به همراهت» من به ستوهت اورده‌ام. 

با حرارت.) می‌دانی چه می‌ خواهم بگویم؟ محیط توست که جانت 
رانهلت آورهه‌است! 

این راکه گفتی, هم احمقانه بود هم کهته. برو برادر ! 

حق با توست! احمقانه بود. حالا دیگر خودم هم متوجه می‌شوم 
که احمقانه بود. رفتم.. (بیرون می‌رود.) 


ایوانف: سپس لوف. 
(تنها) من آدمی هستم بد و رقت‌انگیز و بی‌قابلیت و تو خالی. 
انسان باید به اندازء پاشا رقت‌انگیزو مفلوک و مبتذل باشد تا باز 
هم مرا دوست بدارد و حرمتم بگذارد. خدایاء وای که جقدر از 
خودم متنفرم! چقدر از صدایم. از دست‌هايم از آهنگ 
قدم‌هايم. از افکارم و از این لباس‌هايم نفرت دارم! آخر 
خنده‌آور و آزاردهنده نیت؟ هنوز یک سال از زمانی که 
تنلدرست و قوی‌پنجه و چالاک و زنده‌دل و حستگی‌ناپذیر و با 
حرارت بودم تمی‌گذرد؛ با همین دست‌هایم کار صی‌کردم. 
طوری حرف می‌زدم که حتی اشک چشم نادان‌ترین آدم‌ها را در 
می‌آوردم؛ اگر غمی می‌دیدم می‌توانستم گریه کنم. اگر فلاکتی 
می‌دیدم می توانستم متغیّر شوم. هم الهام را می‌شناختم. همم 
زیبایی و حالت شاعرانة شب‌هایی را که انسان از غروب 
خورشید تا طلوع آن» پشت میز کارش می‌نشیند یا با رژیای 
شیرین» فکر خود را ارام می‌کند. من ایمان داشتم و به آینده 
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طوری نگاه می‌کردم که به چشم‌های مادرم... ولی حالا» وای 
خحدای من از با افتاده‌ام» ایمانم را از دست داده‌ام» شب و روزم به 
بسطالت می‌گذرد. مغز و دست‌هاو پاهايم از فسرمانم 
سرمی‌پیچند؛ ملکم به باد فنا می‌رود و جنگل‌هايم به ضرب تبر 
نایود می‌شوند. (گربه سر می‌دهد) زمین هم طوری به من نگاه می‌کند 
که انگار يتیم باشد. نه انتظاری دارم نه توقعی, نه تأسفی.روحم 
از ترس روزی که در پیش دارم می‌لرزد... و این ماجرای ساراا! 
برایش قسم می‌خوردم که تا ابد دوستش خواهم داشت برای 
خودمان خوشبختی پیش‌بینی می‌کردم و از آینده تصویری 
برایش می‌کشیدم که هرگز به خوایش هم نمی‌آمد. او به من 
اعتفاد پیدا کرد. در ظرف پنج سالی که گذشت فقط همین را 
می‌دیدم که چطور دارد زیر بار ستگین فدا کاری‌های خود از یا 
در می‌آید و در جریان کشمکش با وجدانش چگونه بی‌ توش و 
توان می‌شود با وجود این» خدا شاهد است. با نگاهی يا حتی 
کلمه‌ای ملامتم نکرد!.. ولی آخرش چه؟ من از او زده شلدم... 
چجطور؟ چرا؟ به خاطر چه؟ نمی‌دانم. و حالا او دارد رنج می‌کشد 
و می‌میرد حال آن که من صانند بردل‌تر ین ادم‌ها؛ از چسهرة 
رنگ‌پریده و از سینة گود افتاده و از چشم‌های ملتمس او 
می‌گریزم... واقعاً که شرم آور است! 
لحظه‌ای سکوتد 

و ساشاء این دنحتر ساده از بدبختی‌های من متأثر شده است. او 
به منی که تقریباً پیرمرد هستم اظهار عشق می‌کند و من در عين 
حال سرمست می‌شوم. همه چیز دنیا را فراموش می‌کنم و مثل 
آدمی که شیفت؛ جذبه موسیقی شده باشد فریاد می‌زنم: ازندگی 
جدید! خوشبختی!» اما روز بعد به همان زندگی و به همان 
حوشیختی, همانقدر اعتقاد دارم که به ارواح و به اشباح... مرا 
چه می‌شود؟ خودم را دارم به ته کدام پرتگاه هُل می‌دهم؟ این 
همه ضعفم ناشی از چیست؟ بر سر اعصاب من چه امده است؟ 
کافی است زنل مریضم به خودخواهی‌ام نیش بزند یا از حدمه 
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غفلتی سر بزند یا تیر از تفنگم در نرود تا طوری خشن و بداحلق 
شوم که شباهتی به خودم نداشته باشم... 
لحظه‌ای سکوت. 


سر درنمی‌آورم؛ نمی‌آورم و نمی‌آورم! آرزو می‌کنم با شلیک 
(وارد می‌شود) نیکلای آلکسی یویچ من باید با شما صحبت کنم! 
دکتر اگر بنا باشد هر روز بحت کنیم و به هم توضیح بدهیم من 
پاک از بین می‌روم. 

نمی‌خراهید به حرف‌های من گوش بدهید؟ 

من هر روز خدا به حرف‌هایتان گوش می‌دهم ولی هنوز به هیچ 
وجه سر درنمی‌آورم که از جان عن چه می‌خواهید؟ 

است حرف‌های مرا نقهمد که قلیی در سینه نداشته باشد... 
می‌خواهید بگوئید که زغم نزدیک به مرگ است؟ این را می‌دانم. 
می‌خواهید بگوتید که در مقابل او به طور جبران‌ناپذیری 
کتاهکارم؟ این را هم می‌دانم. می‌خواهید بگوئید که شما مرد 
شرافتمند و رک‌گوئی هستید؟ این راهم می‌دانم. پس دیگر چه 
می‌خواهید؟ 

قساوت قلب یک انسان, نفرت مرا برمی‌انگیزد... ژنی دارد 
می‌میرد او دارای پدر و مادری است که دوستشان می‌دارد و 
آرزو می‌کند پیش از آن که بمیرد بیندشان. آنها خیلی حوب 
می‌دانند که او به زودی می‌میر دو هنوز هم دوستشان می‌دارد اما 
لعنت بر قساوت قلبی! -انکار می‌خواهند قدرت ایمان مذهیی 
خود رابه رخ یهوه بکشند و متحیرش کنند! شما مردی هستید 
که او همه چیز خود راء از مذهب گرفته تا خحانه و کاشانه و 
زندگی و آرامش و وجدان. فدای شماکرده است اما شما 
آشکارا و با مقاصدی که بر کسی يوشیده نیست هر روز به خانه 
لبدق می‌روید! 

آم دو هفته است که پایم را آنجا نگذاشته‌ام... 
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(بی آن که به اوگوش بدهد) با آدم‌هایی نظیر شما باید رک و پوست‌کنله 
و بی‌ایماو اشاره صحبت گرد اما اگر مایل تباشید به حرف‌های 
هستم عادت دارم حرفم را رک و صریح بزنم... شما به خاطر 
نمی‌تواتتید کمی صبر کنید؟ چنانچه می‌گذاشتید به مرگ 
نمی‌زدید» تصور می‌کنید صمکن بود ساشاو جهیزیه‌اش از 
دستتان در برود؟ تارتوف حیرت‌انگیزی چون شماء یک سال یا 
دو سال بعد هم می‌توانست دختر لبدف راء مثل امروز از راه در 
ببرد و جهیزیه‌اش را تصاحب کند... پس چرا عجله به حرج 
سال دیگر؟ 

چه عذابی؟.. در اگر خیال می‌کنید که خویتنداری انسان» حد 
و مرزی نمی‌شناسد. باید یز شک خیلی بدی باشید. من به خودم 
بگذارم. 

بس کنید» کی را می‌خواهید رنگ کنید؟ نقاب ریا را از چهره‌تان 
بر دارید. 

آخر آدم باشعورء درست قکر کنید شما معتقدید که هیچ کاری 
آسان‌تر از شناختن من نیست! من با آنا ازدواج کردم تا جهيزية 
روانة آن دنیا می‌کنم تا زن دیگری بگیرم و جهیزیه‌اش را بالا 
بکشم... این طور فکر می‌کنیل ؟ حه صاف و ساده و بی‌دردسر!.. 
خیال می‌کنید که انسان یک ماشین ساده و معمولی است... نه 
دکتر» در وجود هر یک از ما آنقدر پیچ و مهره و چرخ و دنده 
یکی دو دیدار سطحی. همدیگر را مورد قضارت قرار بدهیم. 
من شمارا نمی‌فهمم. شماهم مرا نمی‌فهمید و تازه ما خحودمان 
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خوبی باشد و در همان حال آدم‌ها رابه هیچ وجه نتواند بشناسد. 
ابنقدر پرمدعا نباشید و حرف مرا قبول کنید. 

نکند خیال می‌کنید که شما آنقدر پیچیله‌اید و بتده آنتفلن 
نابخردم که نمی‌توائم رذالت را از شرافت تمیز بدهم؟ 

پیداست که من و شماء آب‌مان هرگز به یک جوی نمی‌رود... 
برای بار آخر سژال می‌کنم و لطفا به سژال من بی‌آنکه صغری 
کیرا بچینید جواب بدهید: از من چه می‌خواهید؟ از زبان من چه 
کنم؟ با دادستان یا با پزشک زنم؟ 

من پزشک هستم و به عنوان یک پزشک از شما می‌خواهم 
رفتارتان را عوض کنید... رفتار شما آناپترونا را می‌کشدا! 
می‌فرمایید بنده چه کار کنم؟ چه بکنم؟ اگر شمامرا بهتر از 
خودم می‌شناسید پس خیلی روشن و صریح بگوئید که از دست 
من چه ساخته است. 

دست کم تا این حد آشکاراعمل نکنید. 

پناه‌بر خدا! آیا شما خحودتان می‌فهمید چه می‌گوئید؟ (آب می‌نوشد) 
راحتم بگذارید. من هزاران بار گناهکار هستم و در پیشگاه 
خحداوند. جوابگوی گناهانم خواهم بود اما هیچ کسی شمارا 
مأمور آن نکرده است که هر روز خدا شکنجه‌ام بدهید... 

کتید؟ شما روحم را مسموم و فرسوده کرده‌اید. تا زمانی که 
گذرم به این ولایت نیقتاده بود و جود آدم‌های ابله و عقل‌باخته و 
متعصب را ممکن می‌شمردم اما هرگز باورم تمی‌شد که در دنیا 
آدم‌های تبه کاری هم و جود داشته باشند که اراده‌شان را عالماً و 
عامداً در جهت بدی‌ها و زشتی‌ها سوق دهند... من اتسان‌ها را 
دوست می‌داشتم و به آنها احترام می‌گذاشتم اماپس از دیدن 


این حرف‌هارا پیش از این هم شنیده بودم! 
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شتله بودید؟ (سآثاراکه در حال ورود است می‌ییند؛ آو لباس محصوص 


اسب‌سواری بر تن دارد) حالا دیگر» امیدوارم همدیگر را خیلی خحوب 
شناخته باشیم! (شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و بیرون می‌رود.) 


صحنذ هفتم 
ایوانف و ساشا: 


(هراسان.) شوراء توئی؟ 

بله منم. سلام. انتظار دیدنم را نداشتی؟ چرا مدت‌هاست به 
دیدن‌مان نمی‌ایی؟ 

شورا؛ محض رضای خداء این کار دور از احتیاط است! امدن تو 
به اینجا ممکن است روی زنم» تأثیر وحشتناکی بگذارد. 

او مرا نخواهد دید؛ من از راه حیاط خلوت آمدم تو.الان می‌روم. 
دلواپس تو بودم: حالت خحوب است! چرا مدت‌هاست که 
سراغی از ما نمی‌گیری؟ 

زنم بخواهی نخواهی تحقیر شده است و تقریباً دارد می‌میرد 
ولی تو بلند می‌شوی می‌آیی اینجا. شوراء شوراه رفتار تو 
بکنیرانه ی غیر اشتانی انتفا 

ولی چه کار می‌توانستم بکتم؟ دو هفته است که نه به دیدن‌مان 
آمده‌ای, نه به تامه‌هایم جواب داده‌ای. دیگر تاب تحمل این 
وضم را نداشتم. همه‌اش خیال می‌کردم که تو اینجا داری زجر 
می‌کشی. مریض هستی. مرده‌ای. هیچ شبی نبود که بتوانم 
خواب راحتی داشته باشم. الان می‌روم... لااقل بگو: حالت 
خوب است؟ 

نه! از دست خودم و از دست مردم خحیلی زجر می‌کشم... بیش از 
این نمی توانم تحمل کنم! و حالا هم توا وای که این وضع چقدر 
ناسالم و چقدر غیر عادی است! شوراء من حیلی تقصیر کار 
تو چقدر علاقه داری حرف‌های ترسناک و ترحم‌انگیز بزنی! تو 
مقصر هستی؟ آری؟ پس به من بگر: تقصیرت چیست؟ 
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نمی‌دانم نمی‌دانم... 

این که نشد جواب! هر گناهکاری باید گتاه خود را بشناسد. 
پبینم» مگر اسکناس جعل کرده‌ای؟ 

اصلاً حوشمزه نبود! 

از این که زنت را دیگر دوست نمی‌داری اصاس گناه می‌کتی؟ 
ممکن است این طور باشد ولی مگر انسان می‌تواند احصاسات 
خودش را در اختیار داشته باشد؟ تو از ایتکه عشقش را از قلبت 
(سخن او را قطع می‌کند.) و غیره و غیره... عاشقش شدم. ازش زده 
شدم» انان اعتیاردار اصاسات شوش نست تمام این 
حرف‌هاء کلیات و مبتدل و جمله‌پردازی‌هایی است که دردی 
را. 

حرف زدن با توء سته کننده است. (به تابلو روی دیولر نگاه می‌کند.) این 
سگ را چجقدر حوب کشیده‌ان دا از روی یک سگ زنده 
کنیده‌اند؟ 

بله. و کل ماجرای عشقی ماهم مبتذل است: «مرده روحیه حود 
راباعت و تکیه گاهش رااز دست داد. و زن» قوی و زنده‌دل» سر 
رسید و دست یاری به سوی او دراز کرد». این حرف‌ها فقط در 
رمان‌هاه قشنگ و شبیه به حقیقت است ولی در زندگی... 

در زندگی هم همین طور... 

می‌بینم که زندگی را خیلی خحوب می‌ثناسی! آه و ناله‌ام در قلب 
تو هراسی آمیخته به احترام پرمی انگیزده رن می‌بداری که 
در و جودمن هاملت دیگری گیر آورده‌ای» حال آنکه به نظر من 
موضوع خوبی برای خنده باشد و دیگر هیچ! انسان از ادا و 
اصول‌های من باید از خنده روده‌بر شود. حال آن که تو فریاد 
می‌کشی: «به دادم برسید!» می‌ خواهی نجات بدهی. شجاعت به 


2۳۳ 


ساشا 


ساشا 
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بدهد... يا چیزی می‌شکنم جات 

درست همین کار را باید بکتی. یک چیزی مشکن. خردش کن یا 
فرتاک یک ازان که حدافت کرومو تصمب گرفم لاسما 
از دست من عصیانی هستی. یس تغیر کن. داد و بیداد راه بنداز, 
پاهایت رابه زمین بزن. یالله! عصبانی شواشروع کن!.. 


لحظه‌ای سکوت. 


بار دیگرلبختد بزنید! 

(می‌خندد) من متوجه شده‌ام که وقتی فصد می‌کنی نجاتم بدهی و 
بر سر عقلم بیاوری» صورتت حالت خیلی ساده‌لوحانه‌ای به 
خود می‌گیرد و مردمک چشم‌هایت طوری بزرگ می‌شرد که 
انگار به ستارهٌ دنباله‌داری خحیره شده‌ای. صبر کن» روی شانه‌ات 
گرد و خاک نشسته است. (کرد و خاک را از شاتة او می‌زداید) مر دی که 
ساده‌لوح باشدء احمق اسننت: ولی شما زد‌ها بلدید حودتان و 
چندان احمقانه. از آب درآید. و ایین چه شیوه‌ای است که 
همه‌تان دارید؟ تا زمانی که مرد» سالم و تپرومند و شاداب است 
کمترین اعتنایی به او ندارید اما همین که به سراشیبی سقوط 
اخحلاقی می‌افتد و ادای لازار را درمی‌آورد. فوری وبال گردنش 
می‌شوید. مگر هر مردی قوی و شجاع بودن بدتر از آن است 
که زنی به پرستار مردی بدییار که با کمترین چیزی اشکش 
سرازیر می‌شود» مبدل شود؟ 


51 ۶ (عازر). یکی از پیروان حضرت عیسی... مي‌گربند وی به محجزه عیی چهار روز پس 
از ه رک... ژنده شك.. ([فرهنگ فارمی دکتر معین). -م. 


ایوانف 


ساشا 


نمایشنامه‌ها ۱ 2۳۳ 


آحر چرا؟ (بلند بلند می‌خند.) داروین از این موضوع خبر ندارد 
وگرنه یادتان می‌داد که یک من ماست جقدر کره می‌دهدا شماء 
نژاد بشر را حراب می‌کنید. به لطف شمابه همین زودی‌هاست 
که در دنیای ما فقط آدم‌های همیشه نالان و مریض‌های روانی 
زاده شوند. 

و شکست‌خورده خوشنان می‌اید تااز مرد خوشبخت و موفق 
زیرا عشق فعال و مثبت» هر یک از آنها رابه وسوسه می‌اندازد... 
می‌فهمی؟ عشق فعال. مردها سرشان به کارشان گرم است از این 
رو عشق. در نظر آنها در مرحله سوم اهمیت قرار دارد. مردها 
قدم بزنند. وقتشان را خوش بگذرانند. سر قبرش کمی اشک 
بریزند - همین و نه بیشتر. حال آن که در نظر ماء عثق به معنای 
حردٍ زندگی است. من عاشقت هتم و این به معنی آن است که 
در رژياهایم می‌بینم که درد دلتنگی‌ات را به چه شکل درمان 
می‌کنم و با تو چگونه تا آن‌سر دنیا می‌آیم و... تو چه به نوک کوه 
بروی» چه به ته گودال مرا در پی خود خواهی دید. مثلاً من 
بی‌نهایت خوشیخت خحواهمسم بوداگر سراسر شب از روی 
نوشته‌هایت رونوشت تهیه کنم يا از شب تا صبح بر بالینت 
بنشینم و مواظب آن باشم که کسی بیدارت نکند یا همراه تو» 
صد کیلومتر راه را پای پیاده طی کنم. یادم می‌آید حدود سه سال 
پیش در یکی از روزهائی که خرمنکوبی می‌کردیم. سبراپا 
یک لیوان آب خواستی. وقتی که رفتم و برایت آب آوردم تو را 
دیدم که روی کانابه دراز کشیده و مثل مرده‌ها خوابیده بودی. 
حدود دواز ده ساعت در حانه‌مان خوابیدی و سن در تمام آن 
مدت پشت در کشیک می‌کشیدم تا مبادا کسی وارد اتاقت شود. 
نمی‌دانی در آن ساعات چقدر خوش بودم! در راه عشق هریمه 
بیش تر رنج بکشی» عاشق بهتری خواهی بود. یعتی می‌دانی که 
عشی را ضدیدتر اصاس خواهی کرد. 


۳ 


ایواتف 


سانتا 


آیوانف 


بورکین 
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عشی فعال... هوم... این فلفه دخترانه و عين فاداست یا شاید 
همان چیزی است که باید باشد؟. (شانه‌مایش را بالا می‌اندازد) شیطان 
هم نمی‌داند! (شادمانه) شوراء به شرفم قسم» من آدم درست و 
حسایی هتم!.. خحودت قضاوت کن: همیشه دوست داشتم 
قلسفه‌بافی کنم اما در زندگیام هرک نگفته‌ام: «زن‌های‌مان 
فاسدند» یا «فلان زن گمراه شده است». به خحدامن فقط 
حقشناس بوده‌ام و لاغیر! ققط حمشناس! دختر خوب من» نو 
چقدر بانمکی! من چقدر احمق و مسخره‌ام! آرامش خاطر مردم 
مومن رابر هم می‌زنم و از صبح تاغروب ادای لازار را 
درمی‌آورم. (می‌خندد و می‌خوان.) بو» بو» بو! بوء بوء بو! (با عجله از او دور 
می‌شود.) حالا دیگر بروء ساشا! ما زیادی از خود بی‌خود 
یم ما ۱ 
بل وقت آن است که بروم. حداحافظ ! می‌ترسم آن دکتر 
شرافتمندت به خاطر انجام وظیقهء به آنا پترونا گزارش بدهد 
که من اینجا هستم. گوش کنن؛ همین الآن برو پیش زنت و 
همانجا یمان و بمان و باز بمان... اگر لازم باشد که ده سال تمام 
همانجا بمانی بمان. هم قصه بخور, هم از او طلب عفو کنء هم 
اشک بریز -همة این کار ها جزو ضروریات است. ولی مهم‌تر از 
همه کارت را تراموش نکن. 
باز دچار این احساس شده‌ام که گویا کلی قارج سمی خورده‌ام! 
باز هم؛ 
خوب. خحداوند حفظت کند! می‌توانی به من اصلاً فکر نکتی! 
یکی دو هفته بعد هم اگر برایم دو سه سطری سیاه کنی ممنونت 
می‌شوم. ولی من برایت نامه خواهم نوشت... 

بورکین از لای در سرک می‌کشد. 

صحنهة هشتم 
همان‌ها و بورکین. 


تیکلای آلکسی‌یویچ, لضاژه هت ؟ (شافا رآ همی‌بید) تخد 


بورکین 


ایواتف 


بوزکین 


2۳۵ ٩ نمایشتامه‌ها‎ 


متوجه نشدم... (وارد می‌شود)بُن ژور ! (تسظیم می‌کند)؛ 

(دستپاچه) سلام... 

شما کمی جاق شده‌اید» حوشگل تر هم شده‌اید. 

(به ایوانف) نیکلای آلکی‌یویچ, من می‌روم... باید بروم..- (بیرون 
می‌رود.). 

چه منظر؛ شگفت‌انگیزی! پی نثر آمده بودم» چشممم به شعر 
روشن شد... (ی‌خواند: «آمدی» چون پرند؛ کویعکی که به سوی 
نور می‌آید"...» 


ایوانف: هیحان زنمه روی صحته قدم می‌زند. 


(سی‌نشیند.) ولی کهاه»نل» در وجود او یک چیزی هست... یک 
صیزی که دیگران ندارند... این طور نیست؟ یک چیز 
بخصوص.. خیال‌انگیز... (آه می‌کشد) در واقع ثروتمندترین 
عروس ولایت‌مان موب می‌شود ولی مادرش اعجوبه‌ای 
باشد. همین که بمیرد هست و نیستش به شوروجکا می‌رسد 
ولی تا زنده است» چیزی ازش نمی‌ماسد, جز آن که ممکن است 
چیزهایی از قبیل وسایل فر مو و اتو و ده هزار روبل جهیزیه 
بدهد و تازه توقع داشته باشد که شکرگزارش هم باشی. (توی 
جیب‌های خود کاوش می‌کند) چطور است دود و دمی راه بیندازیم؟ میل 
ندارید؟ (قوطی سیگار را به طرف او دراز می‌کند.) سیگار بدی نیست.. 
می‌شود دودش کرد. 

(از خشم تفس تفس زنان, به بورکین نزدیک می‌شود.) همین اللان بروید بیرون 
و بعد از اين هم پایتان را به خانة من نگذارید! همین الان! 


بورکین نیم‌خیز می‌شود و سیگار از دستش می‌افتد. 


بیرون! همین الان! 
کهامهزل: یعنی چه؟ چرا عصبانی می‌شوید؟ 


۱ 005 200 روز بخیر -سلام (به فرانسه). -م. ۲ مصراعی از یک رماتس شاشینا. -م. 


2۳۹ 


)یوانف 


بورکین 


ایوانف 


بوزکین 


ایواتف 


بوزکین 


آناپترونا 


ایوانف 
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چرا؟ این سیگارها را از کجا آورده‌اید؟ خیال می‌کنید خبر ندارم 
که این پیرمرد را هر روز کجا می‌برید و چه منظوری دارید؟ 
(شانه‌هایش را بالا می‌اندازد) شما جه کار به اين کارها دارید؟ 
پست‌فطرت! با آن نقشه‌های پلیدتان... نقشه‌های بی‌شرمانه‌ای 
که در همه جای ولایت. چپ و راست اشاعه‌شان می‌دهید. 
سبب آن شده است که من آدم بی‌شرفی جلوه گر شوم... بین من و 
شما هیچ وجه مشترکی و جود ندارد و از شما خواهش می‌کنم 
همین الان از اینجا یرون بروید! (روی صحنه با عجله قدم می‌زند). 
می‌دانم که اين حرف‌هاء از اوقات تلخی‌تان مایه می‌گیرد: به 
همین علت هم از دست شما عصبانی نمی‌شوم. هرحه دلعان 
می‌خواهد. توهین کنید... (سیکار راز زین برمی‌دارد) ولی وقت آن 
است که از این حالت مالیخولیائی دست بردارید. شماکه بچه 
مدرسه‌ای تتید... 


به شما چه گفتم؟ (از خضم می‌لرزد.) مرا به بازی گر فته‌اید؟ 


آناپترونا وارد می‌شود. 


نا نوم 


همان‌ها و آنایتروتا 


بفرمائد این هم آناپترونا... من رفتم. (بیرون می‌رود) 


ایوانف با سری فرو آویخته کنار میز می‌ایستد. 
(پس از کمی مکث). او برای چه آمده بود ایلجا؟ 
لحظه‌ای سکوت. 
از تو می‌یرسم: اینجا چه کار داشت؟ 
آنیوتاء این را از من نپرس.. 
لحظه‌ای سکوت. 


من. هر اندازه که بگوثی عقصرم. هر مجازاتی که برایم تعیین 


آناپتره‌تا 


ایوانف 


آناپتر وتا 


ایواتف 


آتا پترونا 


ایواتف 


آناپترونا 


تمایشتامه‌ها ۱ 2۳۷ 


کنی» تحمل خحواهم کرد ولی این سوال رااز من نکن... نمی‌توانم 
جواب بدهم. 
(با خشم) چرا آمده بود اینجا؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


حالا معلوم می‌شود که تر چه جور آدمی هستی! حالا دیگر 
می‌شناسمت! بالاخره فهمیدم که تو چند مرده حلاجی. تو 
مردی هستی بی‌شرف و پست... یادت هست؟ امدی پیشم و به 
دروغ گفتی که دوستم می‌داری... حرفت را باور کردم. از پدر و 
مادرم و از دینم دست شستم و دنبال تو راهافتادم... تو از حقیقت 
و از درستی و از نقشه‌های شرافتمندانه‌ات دروغ‌ها می‌بافتی و 
من تمام حرف‌هایت را پاور می‌کردم... 

آنیوتا؛ من هرگز به تو دروغ نگفته‌ام... 

در تمام مدت پنج سالی که با تو زندگی می‌کنم هميشه از اينکه 
به مذهیم پشت کرده بودم زجر کشیدم درد کشیدم اما در همه 
حال دوستت داشتم و در هیچ لحظه‌ای تتهایت نگذاشتم... تو 
بت من بودی... و در عوض؟ هميشءة خدابه من دروغ می‌گفتی و 
بی‌شرمانه فرییم می‌دادی.. 

آنیوتاه زیانت رایه دروغ آلوده نکن. بله اتفاق افتاده است و 
مرتکب خطا شوم ولی در عمرم هرگز دروغ نگفته‌ام... در این 
مورد. حق نداری به من سرکوفت بزنی... 

حالا دیگر همه چیز روشن است... تو به امید آن با من ازدواج 
کردی که پدر و مادرم سرانجام از سر تقصیرم می‌گذرند و به من 
پول می‌دهند... تو این طور فکر می‌کردی... 

آه حدای من! چرا می‌خواهی بر دباری‌ام را به محک بزنی؟.. (کریه 
می‌کند.). 

ساکت!.. و وقتی دیدی که از پول و پله خبری نیست. بازی 
تازه‌ای راشووع کردی... حالا دیگر همه چیز را به خاطر 
می‌آورم و همه چیز را می‌فهمم. (گریه می‌کند) تو هرگز نه دوستم 
داشتی و نه به من وفادار بودی... هر گر 


۵۳۸ 


ایوانف 


آنا پتر ونا 


!یواتف 


آنایترونا 


ایوانف 


آنایتر ونا 
ابهوانف 
آنابتر ونا 


ایوانف 


آناپترونا 


ابوانف 
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سار این حقیقت نداردا. مرچه می‌خواهی بگو امامرابه 
درو غگوئی متهم نکن... 

بی‌ شرف پست... تو به لبدف بدعکار هستی و به خاطر آن که از 
پرداخت بدهیات طفره بروی» می‌خواهی دخترش را از راه بدر 
کنی و او راهم مانند من بفریبی. مگر این طور نیست؟ 

(نفس تفس زنان) محض رضای خدا: بس کن! می ترسم نتوأنم جلو 
خودم را بگیرم... از خشم؛ نزدیک است خفه شوم و می‌ترسم... 
یک وقت به تو توهین کنم... 

تو هميشه بی‌ثرمانه فرییم می‌دادی, و نه فقط مرا... تو؛ تمام 
اعمال بی‌شرمانه‌ات را یه حساب بورکین می‌گذاشتی ولی حالا 
دیگر می‌شناسمت و می‌دانم که چه کی عامل آن 
پلیدی‌هاست... 

سارابس کن. از اینجا برو وگرنه می‌ترسم اختیار زبانم را از 
دست بدهم!.. و از دهانم حرف وحشتناک و موهنی دربیاید... 
(فریاد می‌زند.) سا کت! بدجهو دا.. 

ساکت نمی‌شوم... تو آنقدر کلاء سرم گذاشته‌ای که دیگر 
نمی‌توانم ساکت پمانم.. 

پس ساکت نمی‌شوی. ها؟ (در کشمکش با خود) ممحض رضای خدا!.. 
حالا برو سراغ دختر لبدف واز راه به درش کن... 

پس بدان که تو... تو به زودی می‌میری... خود دکتر به من گفت 
که به زودی می‌میری... 

(می‌تشیند. با صدایی گرفته و درمانده) کی این حرف رابه تو زد؟ 


لحطه‌ای سکو با 


(سر را میان دست‌ها می‌گیرد.) وای که حقدر گتاهکار هستم! خدای من 
چقدر گناهکارم! (بلند لد گریه می‌کند.) 


پرده می‌افتد. 


بین پرده‌های سوم و چهارم تقریاً یک سال فاصله می‌افند. 


لوف 


پرده چهارم 


یکی از اتاق پذیرائی‌های خانهٌ لبدف: در وسط صحتهٌ طاقمایی اتاق پذیرایی را از 
سالن جدا می‌کند؛ در سمت راست و چپ اناق درهائی به چشم می‌خورد. عتیقه‌های 
برنزی و عکس‌های خانوادگی در سالن دیده می‌شود. همه چیز آماده پذیرایی است. 
روی پیانوه یک ویان و کنار آن» یک ویلن سل دیده می‌شود. مینمان‌ها که لباس شب 
پوشیده‌اند, در تمام مدت. در سالن آمد و شد می‌کنند. 


صحنة اول 
لوف 
(وارد می‌شود و به ساعت نگاه می‌کند.) نزدیک ساعت پنج است. خبال 
می‌کنم مراسم دعای خیر الان شروع می‌شود... دعای خیر و 
بعدش هم عقد. چنین است پیروزی راستی و نیکرکاری! سارا 
را موفق نشد بچاید. زجرش داد و فرستادش تری گور و حالا 
یکی دیگر را پیدا کرده است. با این یکی هم تا زمانی که 
بچایدش دورویی خواهد کرد و بعد از آن که پاک لختش کرد او 
از فرط خحوشبختی. عرش اعلا را سیر خواهد کرد عمر درازش 
را به خوبی و خوشی پشت سر خواهد گذاشت و بالاخره با 
وجدانی پاک چم از جهان فرو خواهد ست. اما نه, من پته‌ات 
راروی آب می‌اندازم! وقتی آن نقاب لعنتی رااز صورتت بردارم 


23۰ 


کوسیخ 


لوف 


لوف 
کوسیخ 


مجموعة آثار چخوف 


و همه کس یه ماهیتت پی یبرد» آن وقت از عرش اعلایت» باسر 
به ته گودالی سرنگون خوامی شد که حتی شیطان شیاطین هم 
نتواند از آن تو بیرونت بکشد! من انسان شریفی هستم» و ظیفه‌ام 
آن است که پا پیش بگذارم و چشم‌های کور دیگران را باز کنم. 
وظیفه‌ام را انجام خواهم داد و فردا از اين ولایت لعنتی»می‌زنم 
پیرون! (یه فکر فرو می‌رود) ولی چه یکنم؟ همه چیز را با لبدف در 
میان گذاشتن, در حکم آب در هاون کوبیدن است. چطور است 
ایوانف رابه دوئل دعوت کنم؟ یا رسوایی و جنجال راه بیندازم؟ 
حدای من, دارم عین پسربچه‌ها مضطرب می‌شوم؛ قرة 
تثشخیصم را پاک از دست داده‌ام. چه کنم؟ دوئل؟ 


صحنه دوم 
لوف و کوسیخ. 


(وارد می‌شود. شادمانه به لوفه) دیروز با حاج» شلم کوچکی اعلام کردم 
ولی شلم بزرگی گرفتم. فقط این بارابانف باز هم دستم را خراب 
کرد! بازی می‌کردیم. گفتم: سانزآتو. او پاس کرد. من دولو حاج 
رو کردم. او باز هم پاس کرد. من دولوی شت و بعدش سه 
خاج... و بعد تصورش را بکنید شلم اعلام کردم ولی او هتوز 
آسش رارو نمی‌کرد. اگر این بی‌شرف» آس را رو کرده بود من 
عی‌توانستم بدون آتو, شلم بزرگ بگیرم... 

ببخشید» من ورق بازی نمی‌کتم از این رو نمی‌توانم در هیجان 
شما شریک باشم. مراسم دعای خیر را زودتر شروع می‌کنند یا نه؟ 
قاعدتاً باید زود شروع کنند. دارند زیوزیوشکارا به هوش 
می‌آورند. یکبند زر می‌زند. از جهیزیه‌ای که می‌دهد حیفش می‌آید. 
از دخترش چه؟ حیفش نمی‌اید؟ 

فقط از جهیزیه. گذشته از این دلخور هم هست. آخر یارو که 
دحترش را بگیرد قرضش را پس نخواهد داد؛ سفت؛ آقا داماد که 
واخواست کردنی نیست. 





۵۵۱ ٩ نمایشتامه‌ها‎ 
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مجموعة آتار چخوف 
صحنة سوم 
همان‌ها و باپا کینا. 


(شیک و پیک کرده از کنار لوف و کوسیخ موقرانه می‌گذرد؛ کوسیخ توی مشت خود پوزخند 


کوسیخ کمر و را پا انگشت خود لمس می‌کند و بلند بلند می‌خندد 


دهاتی! (یرون می‌رود.)؛ 

(بلند بلند می‌خندد.) زنکه عقلش را یاک از دست داده است! تا موقعی 
که به کله‌اش نزده بود کنتضس بشوه مثل هر زن عامی دیگری» زن 
بودولی حالا نمی‌شود باهاش حرف دا (ادای او را درمی‌آورد) 
دهاتی! 

با هیجان) گوش کنید. صادقاته. به من بگویید: نظرتان دربارة 
ایوانف چیست؟ 

آدم بی‌ارزشی است. مثل عمله‌ها ورق بازی می‌کند. این ماجرا 
را که می‌گويم. پارسال» نزدیکی‌های ایام پرهیز اتفاق افتاد. به 
بمازی نشستیم» من بودم و کنت و بورکین و او. من ورق 
می‌دآدم... 

(سخن اور قطع می‌کند) آدم خحوبی است يا نه؟ 

کی؟ او؟ ارقه و زبل! ارقة از آب و آتش گذّشته! او و کنت. هر دو 
از یک قماشتد. بر می‌کشتد و هرچه را که بشود بالا کشید پیدا 
می‌کنند. سر آن زن جهودش» تیرش به سنگ خورد و حالاه 
پاورچجین یاورچین به طررف صندوی پول زیوزیوشکا می‌رود. 
شرط می‌بندم که زیوزیوشکاراسر یک سال به خاک سیاه 
بتشاند و به گدایی. یه در خانه‌ها بفرستدش» خدا لعنتم کند اگر 
این طور نشود! او زیوزیوشکاراو کنت. بابا کینا راء پولشان را 
بالا می‌کشند و تا عمر دارند حوشبخت می‌توند و پول روی 
پول می‌گذارند! دکتر» امروز چرا رتگتان ایتقدر پربده است؟ 
بصیز مهمی نست. دیروز دو سه پیک زیادی بالا 


انداختم. 


لیدف 


کوسیخ 
لیدقف 


لیدف 


نمایشنامه‌ها ۱ ۳۲" 


صحنذ چهارم 


همان‌ها 9 لبذف و ساشا؛ 


(همراه ساشا وارد می‌شود.) همین جا حرف می‌زنيم. (به لوف و کوسیخ.) نشماً 
زولوها حوب است بروید در سالن با دختر خانم‌ها گپ بزنید. 
(وقتی ار کنار ساشا رد می‌شود شادمانه بشکن می‌زند.) چه تابلوئی! بی‌بي اتوا 
بری غارنشین» برو دبال کارت! 


لوف و کوسیخ بیرون مي‌روند 


بنشین شوروجکا بنشین... (می‌نشیند و به پرامون خود نگاه می‌کند.) با 
دقت وبا احترام لازم به حرق‌های من گوش کن. موضوع از این 
قرار است که مادرت از من خواسته است این مطلب را با تو در 
میان بگذارم... متوجه هستی؟ من از طرقف خودم حرف نمی‌زنم 
بلکه هرچه می‌گویم از زبان مادرت است. 

پدرء حلاصه کن! 

برای تو پانزده هزار روبل نقر ه به عنوان جهیزیه تعیین شده 
است. بنابراین... مواظب باش که بعداً حرفی پیش تیاید! صیر 
کنیک دقیقه ساکت بات تا آیجای قشیه صحت از شکوقه 
بود» صبر کن تااز میوه هم صحبت کنم. برای تو پانزده هزار 
روبل جهیزیه تعیین شده است ولی چون تیکلای الکی‌یویچ 
نه هزار روبل به مادرت بدعکار است. این میلغ از محل جهيزية 
تو کسر می‌شود و یاقی می‌ماند فقط شش هار روبل... و اما 
بعل... گذشعمه از آین.. 

چرااین حرف‌ها را یه من می‌زنی؟ 

عادرت دمتور داده است! 

دست از سرم بردارید! اگر حتی یک ذره به من و به حودت 
احترام می‌گذاشتی به خحودت اجازه تمی‌دادی که با من به ایین 
طرز صحبت کنی. من به جهيزية شما احتیاج ندارم! از شمانه 
جهیزیه خواسته بودم و ته می‌خواهم! 


اوزهرد 


مجموعه آتار چخوف 


آعر جرا به من می‌یری؟ در نمایشنامة گوگول هم موش‌ها اول 
بو کشیدند بعد گذاشتند و رفتند" ولی تو بو نکشیلده به من 
می‌پری. آستین سرخودا 
راحتم بگذارید با این حصساب‌های بی‌ارزشتان به گوشم امانت 
نکنید. (از کوره درمی‌رود) تف! همه‌تان بالا نعره وادارم می‌کتید یا به 
خحودم کاردیزنم یاسر یک کسی را گوش تا گوش ببرم! آن یکی 
هر روز خدا من‌تالد و یکبند غرغر می‌کند و به اعصابم سوهان 
می‌کشد و یک شاهی و صتار پول‌هایش راحساب می‌کند. و 
این یکی که هم باشعور است؛ هم نوع دوست و هم آزادهه 
نمی‌عواهد حال پدرش را بقهمد! حالا دیگر حرق‌های من 
کوش آزار شده است!.. ولی آخر پ پیش از اين که بيایم اینجا و به 
شت اهانت کنم. آنجا (به سمت در اشاره می‌کند.) داشتند تکه پاره‌ام 
می‌کر دند. نزدیک بو د چهار شقه‌ام کنند. اصلاً حالیش نیست! از 
راه به درش کر دند. عقلش راازش گرفتند... مرده شوی‌تان ببرد! 
(به طرف در می‌رید سیس از رقتن باز می‌ماند.) از هیچ چیزتان خحوشم 
نمی‌اید؟ 
از ی خوشت نمی‌اید؟ 
از همه چیزا همه چیز! 
احر کدام «همه چیز+؟ 
خیال می‌کنی همین طور روبرویت می‌نشینم و همه چیز را 
بترایت قتمر یقت منی‌کنم: از هیچ چیزتان خوشم نمی آید و 
عروسیات را هم اصلاٌ تمی خوآهم ببینم! (به ساشا نزدیک می‌شود با 
لحتی نوازشگرانه.) شوروچکاء مرا ببخش» »شاید ازدواج تو عاقلانه و 
شرافتمندانه و عالی و اصولی باشد ولی یک چیز آن. آن طوری 
که باید باشد نیست! ثیاهتی به ازدواج‌های دیگر ندارد. تو 
ناوات ی وکا و هثل شیشه شفاف مستی ولی او» 
زن مرده و پژمرده‌و فرسوده است. خدا حفظش کند. درکش هم 
نمی‌کتم. (ساشا را می‌بوسب) شوروچکاه مرا ببنخش ولی در این میان 


۱. اشاره به نمايشتامه «بازرس» اثر گوگول. -م. 


لبدف 


لیدف 


لبدف 


تمایشتتامه‌ها ۱ ۵۵۵ 


یک چیزی هت که پاک پاک هم یست. مردم خیلی حرق‌ها 
می‌زنند. مثلاً این که چطور شد زنش یکهو عرد و بعد. چطور 
شد که یکهو به سرش زد با تو ازدواج کند.. (با حرارت) باری 
بگذریم من شده‌ام عين یک خاله زنک» عین پیردختری که 
دامن پف کرده می‌پوشد. به حرف‌های من گوش نده. جز به 
خودت. به هیچ کس گوش نده. 

پدر» خود من هم حس می‌کنم که یک چیزی آن طوری که باید 
باشد. نیت... کاش می‌دانستی که خودم چه می‌کنم! غیرقایل 
تحمل است! می‌ترسم و شرم دارم آن را اعتراف کتم. پدرجان تو 
را به خدا به من کمی قوت قلب بده...یگو که چه باید بکنم. 
چه شده؟ چه می‌گوئی؟ 

هرگز» این همه احساس وحشت نکرده بودم! (به پیرامون خود نگاه 
می‌کند) به نظرم می‌رسد که او را درک نمی‌کتم و هرگز هم درک 
نخواعم کرد. در تمام مدتی که نامزدش هستم حتی یک بار تشد 
که لبخند بزند یا تتوی چشم‌هايم نگاه کند. همه‌اش گله و 
شکایت می‌کند. مدام از یک چیزی پشیمان و متأسف است» 
هميتهء خدا به یک کناه اشاره می‌کند» همه‌اش می‌لرزد... یاک 
خسته شده‌ام. حتی گاهی اوقات این طور به نظرم می‌رسد که 
من... به آن شضدتی که باید و شاید. دوستش نمی‌دارم.موقعی هم 
که یه خانه‌مات می‌آید یا با من صحبت می‌کند احساس ملال و 
دلتتگی می‌کنم. پدرجان» معنای اینها چیست؟ من می‌ترسم؟ 
عزیز دلم. یگانه فرزندم, به حرف‌های پدر پیرت گوش کن. از 
این ازدواج چشم بپوش, به او جواب رد بده! 

(هراسان.) چه می‌گوثی پدر» چه می‌گوئی؟ 

راست می‌گویم شوروچکاء قطعاً جنجال و رسوایی راه می‌افتد. 
در سراسر ولایت‌مان زبان‌ها به کار می‌افتندء باوجوداین 
جنجال را از سر گذراندن بهتر از آن است که تمام زندگیات را 
چاه که 


حرف نزن پدر» حرف نزن! مایل هم نیستم حرف‌هایت را 
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لیدف 


ساشا 


لبدف 


لبدف 
شابلسکی 


لبدف 
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یشنوم. با افکار تیره باید مبارژه کرد. او مردی است خوب و 
بدبخت و غیرقابل درک»؛ من دوستش خواهم داشت» درکش 
خواهم کرد و کاری می‌کنم که روی پای حودش بایستد. من 
رظیفه‌ام را انجام خواهم داد. همین و بس! 

این را که تو می‌گویی, انجام وظیفه نیست» دیوانگی است. 
کافی است! من چیزی را به تو اعتراف کردم که حتی 
نمی‌خواست به خودم اعتراف کنم. آن جه را شنیدی پیش کسی 
بازگو نکن. بیا فراموش کنیم. 

اصلاً سر درنمی‌آورم. یا من از پیری حرفت شدهام يا همه‌تان 
خیلی باهوش و خردمند شده‌اید ولی به هر تقدیر خدا دلیلم 
کتد اگر از چیزی سر درآورده باشم. 


صحته پنحم 
همان‌ها و شابلسکی. 


(در حال ورود) مرده شوی همه را از آن جمله خودم را ببردا 
نقرت‌آور است! 

بحه شده؟ 

جدی می‌گویمء باید به هر قیمتی که شده دست به چنان رذالت و 
کنافتی بزنم که نه تنهاخودم بلکه همه از آن اس نفرت کنند. 
و من این کار را می‌کتم. به شرفم قسم می‌کتم| به بورکین همم 
پس من هم رذل می‌شوم. 

جانم را به لب آوردی! گوش کن ماتوی, می‌ترسم انقدر مهمل 
بگوئی تا... صراحتم را ببخش... بالاحره کارت به دیوانه نصانه 
بکشد. 

مگر کجای خانة زرد" بدتر از هر خانة سفید یا قرمز است؟ 


۱. در زبان روسی به تیمارستان «خانة زرد» هم می‌گویند.-م. 


لبدف 


لیدف 


شابلسکی 


لبدف 


شابلسکی 


نمایشنامه‌ها ۱ 22۷ 


ورذل‌و ناجیز و بی‌قابلیت‌اند. خود من از خودم نقرت دارم و به 
یک کلمه از گفته‌هایم اعتقاد ندارم... 
توی دهانت» گیریتی ببهش بزن و آتشش را فرت کن توی 
صورت مردم. یا باز هم بهتر: کلاهت را بردار و برگرد خانه‌ات. 
ماعروسی داریم» همه خوشند ولی تو مثل کلاغ قارقار می‌کنی. 
راستی کد... 

شابلسکی به طرف پینو خم می‌شود و بلند بندگریه می‌کند 
ای داد و بیدادا.. ماتوی!. کت!.. تو رایعه می‌شود؟ ماتیوشا» 
عزیز من... فرشته من... دلخورت کردم؟ حوب. من پیرسگ را 
ببخخش... من میخواره را پیخش... یک جرعه آب بخور... 
لازم نیست. (سرش را بلند می‌کند.) 
جرا گریه می‌کتی؟ 
طوریم نیست.. همین طور... 
نه ماتیوشاه به من دروغ‌نگو.. چرا؟ به چه علت؟ 
الآن که چشمم به این ویلن‌سل افتاد به یاد آن... آن جهودک بیرا 
اقتادم... 
تو هم وقت پیدا کردی به یاد او بیفتی؟ حدارحمتش کند لازم 
من واو باهم دوئه مسی‌نواختيم... زن فوق‌العاده و 
شگف‌انگیزی بودا 


و دیگر چه‌ات است؟ بس کن! وای خدای منء هر دو زار زار 
گریه عن‌کتنك ولی من.. صن... لااقل از ایته‌جا سروید. مهمان‌ها 
می‌بینندتأن! 

وقتی خورشید بتابدء در گورستان هم به آدم خوش می‌گذرد. 


۷۲۵0۷0۵ خطابی محبت‌آمیز برای ماتوی. سم 


۵۵۸ 


لبدف 


کبدف 


زینائید! ساویعنا 


یرف 


مجموعة آثار چخوف 


وقتی امیدی در کار باشد. حتی در پیری هم می‌شود خوش بود؛ 
ولی من هیچ امیدی ندارم» حتی یک ذره! 

راستی که به تو بد می‌گذرد... نه زن و بچه‌ای داری» نه یو و 
پله‌ای نه کاری... ولی حوب. چه می‌شود کرد! (به ساناء) تو دیگر 
جته؟ 

یاشا؛ به من یک کمی پول بده. در آن دنیا باهمات تسویه حساب 
می‌کنم. می‌خواهم بروم پاریس, به قبر نم سری بزنم. می‌دانی 
در زندگی‌ام به خیلی‌ها پول داده‌امه نصف ثروتم را به اين و آن 
بخشیده‌ام» از این رو حق دارم پول طلب کنم. مضافا به این که از 
دوستم طلب می‌کنم ... 

(سراسیمه) من آه در بساط ندارم؛ جانم! ولی بسیار خوب بسیار 
خحوب! یعنی قول تمی‌دهم ولی می‌دانی... بسیار خوب؛ بسیار 
خحوب؟! (با خود) پاک ذلهام کردندا 


صحنه ششم 
همان‌ه باباینا و زینائیدا ساویشناد 


(وارد می‌شود.) پس این خحاطرخواه من کسجاست؟ کنت» جطور 
جرأت می‌کنید مرا تنها بگذارید؟ اوف, آدم منقور! (بادزن خود را به 
دست کنت می‌زند.)/ 

با ازاز.) ولم کنید! راحتم بگذارید! من از شما متتفرم! 
یگ سا 

گورتان را گم کنیدا 

(روی عبل می‌افتد) آه! (گریه می‌کند). 

(گریان وارد می‌شود) الاآن یک کسی واردشد... گمان می‌کنم ساقدوش 
داماد باشد. وقت آن است که دعای خیر کنیم... (پا صدای بلند گریه 
می‌کند). 

(ملتمسانه) مادر [ 

بفرمائید» همه زار می‌زند! ارکستر چهار نفری راه انداخته‌اند! 
این همه رطوبت پخش نکنید! ماتوی1. صارفایگورونا!.. اگر 
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همین طور ادامه بدهید من هم... من هم گریه می‌کنم... (ریه 
می‌کند) خدای من! 


زیتالیداساویشنا اگر به مادرت احتیاج تداری» اگر نمی‌خواهی به نصایحش 


لیدف 
انا 
ایوانف 


لیدف 


ایواتف 


ایوانف 


گرش بدهی پس.. رضایت خاطرت را فراهم می‌آورم؛ دعای 
حیرت می‌کنم... 


ایوانف وارد می‌شود فراک بر تن و دستکش در دست دارد 


همان‌ها و ایوانفد 


همین را کم داشتیم! چه شده؟ 
چرا آمدی اینجا؟ 
عذر می خواهم اجازه بدهید من و ساشا تنها بمانیم» می‌خواهم 
با او حرف بزنم. 
این خلاف آداب و رسوم است که داماد پیش از مراسم عقد به 
خانهة عروس بیاید! تو الآن باید که در کل باشی! 
لبدف شانه‌های خود را بالا می‌اندازد و به اتفاق زینائیدا ساویشنا و کنت و باباکیتا 
بیرون می‌رود. 


اناقت و ماش 


(قهرآلو.) چه می‌خحراهی؟ 

گرچچه دارم از شم خفه می‌شوم با وجود این سی‌توانم با 
خحونسردی حرف بزنم. گوش کن. الآن که داشتم لباس عوضص 
می‌کردم تایه کلیابروم در آیینه به حودم نگاه کردم و موهای 
سفید شقیقه‌هايم را دیدم. شوراء بیا از این کار بگذریم! تا دیر 
نخده باید از این کمدی بی‌معنی بگذریم... تو جوان و پاک 
هنستی» آینده را در پیش روی خود داری» حال آن که من... 


1۰ 


ایوانف 


ناش 
ایوانف 
سانا 


ایوانف 
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این حرف‌ها برای من تازگی ندارد. هزار بار شنیده‌ام و از 
شنیدنش به تنگ آمده‌ام! راه بیفت برو کلیاء مردم رابیش از این 
منتظر خودت تگذار. 

من الان برمی‌گردم خانه‌ام و تو به پدر و مادرت اعلام کن که از 
عروسی خبری نیست. یک جوری حالیشان کن. وقت آن است 
که بر سر عقل بياييم. همین قدر که من نقش هاملت رااجراکردم 
و توء نقش یک دختر متعالی راء کفایت‌سان می‌کند. 

(با عصبانیت) آین دیگر چه لحنی است؟ من گوش نمی‌دهم. 

ولی من حرف می‌زنم و باز هم حرف خواهم زد. 

تو جرا امده‌ای؟ نک و تاله‌هایت دارد شکل اهائت به خودش 
می‌گیرد. 

نه من ناله نمی‌کنم! اهانت! آری» من توهین و تحقیر می‌کنم. 
اگر این مکان برایم وجود می‌داشت که خودم را هزار بار بیشتر 
از این تحقیر کنم و تمام دنیا را هم وادارم که به ریشم بخندند, 
این کار را می‌کردم! در آیینه به خودم نگاه کردم و انگار یک گوی 
فلزی در وجدانم منفجر شد! به خودم خندیدم و نزدیک بود از 
شدت شرم دیوانه شوم. (می‌خندد) مالیخولیا! غصه نجابت! اندوه 
بی‌حساب و کتاب! فقط همینم مانده است که شعر بگویم. در 
زماتی که خورشید به طرز خیره کننده‌ای می‌درحشد و حتی 
مورچه بار خودش را می‌کشد و از کار خود احساس رضایت 
می‌کند. از من می‌خواهید که بنالم و ادای لازار را در بیاورم و بر 
سر مردم باران غصه ببارم و اعتراف کنم که توان زندگی را برای 
همته از دست داده‌ام؛ و اقرار کتم که موجود زنگزده‌ای هستم 
که عمر خودش را کرده و حالا تسلیم ضعف نفس شده و تا 
خرخره تیز در منجلاب کثیف مالیخولیا فرو رفته است -نه با 
اخلاص عرض می‌کنم: ریت این واقعیت که بعضی‌ها تو را 
شاد می‌انگارند» برنحی دیگر به حالت دل می‌سوزانند. پاره‌ای 
دست یاری به سویت دراز می‌کنند و بدتر از همه» گروهی دیگر 
باعزت و احترام به ناله‌هایت گوش فرا می‌دهند و طوری 


ساشا 


ایواتف 


ساشا 
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نگاهت می‌کنند که گوثی به حضرت میح تانی و هر آن منتظر 
آنتد که مذهب تازه‌ای به آتان عرضه کتی.. به ستوهم آورده. نه, 
شکر خدا من هنوز غرور و وجدان دارم! موقعی که داشتم 
می‌امدم اینجاء به ریش خودم می‌خندیدم و به نظرم می‌آمد که 
پرنده‌هاو درخت‌هاهم ریشخندم می‌کنند... 

این خشم نیست. بلکه جنون است! 

این طور فکر می‌کنی؟ خیرء من دیوانه نستم. حالا دیگر من 
همه چیز را در روشنایی حقیقی می‌بینم و افکارم همان قدر پاک 
است که و جدان تو. من و تو همدیگر را دوست می‌داریم اما 
عروسی‌مان تباید سر بگیرد! من حق دارم هرچه دلم می‌خراهد 
انعم و تنم کنم و حشمگین شوم ولی حق ندارم زندگی دیگران 
رایه تباهی بکشانم! من با ناله‌هايم» آخرین سال عمر زنم را سیاه 
کردم. از وقتی که نامزدم شده‌ای عادت خندیدن را از دست داده 
و به اندارة پنج سال پیر شده‌ای. پدرت که در زندگی‌اش هیچ 
نقطه ابهامی و جود نداشت و همه چیز برایش روشن بود حالا 
دیگر از دولتی سر من مردم را نمی‌قهمد. به هر جایی که پا 
بگذارم از کنگره گرفته تا مهمانی و شکار و همه جای دیگر با 
خردم دلتنگی و یأس و نارضائی به ارمغان می‌برم. صبر کسن» 
صحبتم را قطع نکنابه حشم و حشونتی که دارم به چشم 
اغماض نگاه کن, از خشم نزدیک است خحفه شوم و با لهن 
دیگری نمی‌تواتم صحبت کتم. من هرگز دروغ نگفته و به 
زندگی تهمت نزده‌ام اما از زمانی که به یک موجودنی نقو مبدل 
شده‌ام بر حلاف میلم و بی‌آنکه متوجه باشم؛ به آن تهمت 
می‌زنم و از سرنوشت گله و شکایت می‌کنم و هر کسی که 
سخنانم را می‌شنود. به این صفت من آلوده می‌شود و شروع به 
تهمت زدن به زندگی می‌کند. وای از اين لحنم! انگار از این که 
زنده‌ام» بر سر طبیعت منت دارم. مر ده‌شوی مرا ببردا 

صبر کن... از آن چه که الآن می‌گفتی, این طور برمی‌آید که از 
هرچه آه و ثاله است خحته شده‌ای و حالاوقت آن است که 


وژد 


ایوانف 


تاشا 


ایواتف 
سباشا 


ایوانف 


)یوانف 
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وهی جذیدی راشروع کنی!.. عالی است!. 

من در این میان چیزی که عالی باشد نمی‌بینم. و تازه: چه زندگی 
تازه‌ای؟ من به طور جبران‌ناپذیری تباه شده‌ام! وقت آن است که 
هر دو نقرمان این موضوع را بفهمیم. زندگی جدید؟! 

نیکلای, به حودت بیا! از کجا معلوم که تو تباه شده باشی؟ و این 
چه وقاحتی است که تو به ان دچار شده‌ای؟ نه! نه می‌خواهم 
حرف بزنم و نه یشنوم... بلند شو برو کلیا! 

تباه شدم! 

این طور داد نزن. مهمان‌ها می‌شنوند! 

چنانچه مردی تحصیل‌کرده و تندرست که احمق هم تیست؛ 
بدون هیچ دلیل موجهی ببتا کند به اين که ادای لازار را در بیاورد 
و در سراشیبی سقوط بفلتد بی‌وققه نزول خواهد کرد و هیچ 
راه نجاتی هم برایش متصور نخواهد بوداپس نجات من در 
کجاست؟ در چیست؟ مشروب نمی‌توانم بخورم چرا که دچار 
سردرد می‌شوم. حتی بلد نیتم شعر بد بسرایم» برای بطالت 
روحیام نیز نمی‌توانم دعا کنم و آن را امری اصیل و متعالی 
بشمرم. بطالت. بطالت است و ضعف» ضعف -من برای اینها 
مفهوم دیگری نمی‌يايم - تباه شده‌ام تباهه حرف هم ندارد! (به 
پیرامون خود نگاه می‌کند.) ایتجا ممکن است مزاحممان شوند. گورش 
کن»اگر دوستم داری.کمکم کن. همین الأن.بدون معطلی از من 
چشمپوشی کن! زودتر... 

آم نیکلا, کاش می‌دانستی که چقدر خسته‌ام کر ده‌ای!و روحم را 
چه اندازه گرفتار رنج و عذاب کرده‌ای! آخر آدم فهمیده و 
مهربان خودت قضاوت کن: مگر می‌شود این مسایل را مطرح 
کرد؟ تو هر روز خدا مسأله‌ای داری. یکی مشکل‌تر از دیگری... 
من دنبال عشقی فعال و مثبت بودم ولی به عشفی پرعذاب 
رسیده‌ام! 

و موقعی که زنم بشوی, مایل پیچیده‌تر خواهند شد. بیا و از 
من بگذر! تو باید بفهمی که آن چه که در سینه داری. عشق 


ایواتف 


ساشا 


لبدف 
ایوانف 
ساشا 
لبدف 
ایواتف 
لبدف 
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نیست بلکه يکدندگي یک سرشت شریف است. تو تصمیم 
گرفته‌ای که انسأنیت راء به هر قیمتی که قده است. در و جود من 
احاس کلنی و نجاتم بدهی, و از این که دست به چنین کار 
بزرگی می‌زنی احساس خشنودی می‌کنی...اکنون تو آمادگی آن 
را داری که پا پس بکشی اما احساسی کاذب. مانم ایین کار 
توست. حرفم رابفهم! 

چه منطق عجیب و پوچی داری! آحر مگر من توانائی آن را دارم 
که پا پس بکشم؟ چگونه می‌توانم از تو بگذرم؟ تو نه مادری 
داری» نه خواهری و نه دوستانی... تو ورشکسته‌ای. مال و 
متالت را چاپیده‌اند. همه به تو بهتان می زنند... 

آمدنم به ایتجا کار احمقانه‌ای بود. می‌بایست طوری عمل 
می‌کردم که دلم می‌خواست... 


لیدف وارد می‌شود. 


ِء تهم 
همان‌هاو لبدف. 


(یه استقبال پدر می‌رود.) پدر» تو را خدأبه دادم برس مثل دیوانه‌ها به 
ایتجا دویده است و عذابم می‌دهد! از من می‌خواهد که ازش 
اصلا سر درنمی‌اورم... چه عزت نقی؟ 

سر خواهد گرفت! پدر بهش بگو که عروسی انجام خواهد شدا 
صبر کن: صیر کن! تو چرانمی‌خواهی که عروسی انجام بشود؟ 
نه» به او توضیح نده بلکه به من توضیح بده آن هم طوری که 
بتوانم بفهمم! آه» نیکلای آلکسی‌یویچ! خداوند خودش در 
مورد تو داوری کند! تو زندگی مارابه قدری تیره و تار کرده‌ای 


و" 


آیوانف 


تباشا 


لبدف 
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که در حال حاضر من انگار در یک موزة مخصوص اشیای 
عجیب و نادر به سر می‌برم: نگاه می‌کتم و از هیچ چسیزی سر 
درنمی‌آورم... چه کیفری!. آخر می‌فرمائی من پیرمرد با تو چه 
بکنم؟ می‌فرمایی به دوئل دعوتت کنم؟ 

احتیاجی به دوئل نیست. فقط کافی است مغزی در کله داشت و 
زبان روسی بلد بود. 

(روی صحنه» هیجان‌زده قدم می‌زند.) این وحثتناک است. وحشتناک! 
عین یک بچه است! 

جز آن که شانه‌هایم را از سرتومیدی بالا بیندازم» کار دیگری از 
دستم برنمی‌آید. گوش کن نیکلای! به عقیلهٌ تو تمام کارهایت 
عاقلانه و تیزهوشانه و منطبق به کلیه قوانین روانشناسی است 
ولی به نظر من این چیزی جز رسوایی و فلاکت نیست. برای 
آخرین بار, به حرف من پیرمرد تایه آحر گوش بده! حرف من 
به تو این است: ذهنت را آرام کن! با مسائل» ه مانقدر ساده 
برخورد کن که آدم‌های دیگر برخورد می‌کنندا در اين دنبا همه 
چیز ساده است. سقف سفید است و چکمه سیاه و قند. شیرین. 
تو ساشارا دوست می‌داری, او هم عاشق توست. اکر دوستش 
می‌داری بمان, وگرنه برو ما هیچ‌گونه اعتراضی نخواهیم 
داشست. می‌بینی موضوع چقدر ساده ! ست! هر دوتان سالم و 
باهوش و مقید به اصول احلاقی متید و خداراشکر نه 
گرسته‌اید نه برهته... دیگر چه می‌خواهی؟ یول نداری؟ اپن که 
مهم نیست! خوشبختی آدم وابته به پول نیست... البته من 
می‌فهمم... ملک تو در گرو است. پول نداری تزول بدهیات را 
بیردازی ولی من یک پدر هتم من می‌فهمم... کاری به کار 
مادرش ندارم. حواله‌اش با خدا...اگر پول نمی‌دهد. مهم نیست» 
بگذار ندهد. شررکا می‌گوید که به جهیزیه احتیاج ندارده 
اصول» شرپنهاور... تمام این حرف‌ها چرند است... من» دور از 
چشم همه در بانک ده هزار رویل پول دارم... (به پیرامون خود نگاه 
می‌کند) در خانه‌مان هیچ سکی از این پول خبر ندارد... ا 


ایوانف 


لیدف 


ابوانف 
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مادربزرگ زسیدله... آن را به هر دوتان هیدهم برش دارید 
مُنتهابه من قول بدهید که یکی دو هزار رویل به ماتوی بدهید.. 


مهمان‌ها رقته رفته در سالن تحمع می‌کنند. 


یاشا, این حرف‌ها بی‌فایده است. من به همان گونه‌ای عمل 
می‌کنم که رجدانم حکم می‌کند. 

من هم به حکم و جدانم عمل می‌کنم. تو هرچه هم بگویی, من 
ولت تمی‌کنم. پدر. الان باید دعای شیر کنید! می‌روم مادر را 
صدایزنم... (می‌رود)4 


صحنه دهم 


ایوانف و لبدف. 


گوش کن بیچاره... قصد ندارم به تو توضیح بدهم که آیا من 
باشرف هستم یا بی‌شرف» عاقل هستم يا دیوانه. این چیزها را 
نمی‌شودبه تو حالی کرد. من؛ جوان و پرشور و صادق و باهوش 
بودم؛ عاشق می‌شدم» نفرت‌هاو اعتقادانم شباهتی به مال 
دیگران نداشت. به اندازة ده تا مرد کار می‌کر دم و به همان اندازه 
هم امید داشتم. با اسیای بادی دست و پنجه نرم می‌کردم و مشت 
بر سندان می‌کوییدم؛ بی آنکه توانم را یسنجم بی‌آنکه بیندیشم 
و بی‌آن که زندگی را بشناسم بار چتان سنگینی بر دوش 
می‌گرفتم که مهره‌های پشتم در دم قرچ فرچ به صدا درمیآمد و 
رگ‌هایم کشیده می‌شد؛ عجله داشتم نیرویم را فقط به مصرف 
سال‌های جوانی‌ام برسانم مست می‌کردم؛ به هیجان می‌آمدم؛ 
کار می‌کردم؛ و در هیچ کاری حد و اندازه نمی‌شتاختم. خودت 
بگو. مگر طور دیگری هم ممکن بود زندگی کرد؟ آحر شمار ما 
اندک است و کار بیار. بیار! حدای من. چقدر زیاد! و حالاء 
همان زندگی‌ای که با آن در جنگ و جدل بودم چه بیرحمانه از 
من انتقام می‌کشّدا از پا افتاده‌ا! در سی‌سالگی به میخوارگان 


۹ 


صداهایی در سالن 


شابلعی 


بورکین 
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حمارزده می‌مانم» پیر شده‌ام و رب دوشامیر پیرانه بر تن کرده‌ام. 
بااسری سنگین و روحی ناتوان. خسته و شکسته, بی‌عشق و 
ایمان و هدف متل سایه بین مردم ول می‌گردم و نمی‌دانم که 
کیستم و چرا زنده‌ام و درجست و جوی چه هستم. حالا دیگر به 
نظرم می‌رسد که عشق. مزحرف است و نوازش‌های» عاشقانه 
زنده؛ که کار و زحمت هیچ مفهومی ندارد؛ که آوازهاو 
خطایه‌های پرشور. مبتذل‌اند و کهنه. به هر جا که پا بگتذارم» 
اندوه و افردگی و نارضائی و نفرت از زندگی رابه ارمتان 
می‌برم... برای هميشه تباه شده‌ام! روبروی تو مردی ایتاده 
است که در من سی و پنج سالگی» دیگر پیر و خسته و نومید و از 
اعمال خحود حرد شده است؛ او از شرم می‌سوزد و ضعف خود را 
ریشخند می‌کند... وای که غرورم چه سان جریحه‌دار می‌شود و 
حشم و جنون چگونه خفه‌ام می‌کند! (در جای خود تکان می‌خورد.) وای 
که خود را چگونه از پای درآورده‌ام! و حتی در جایم طوری 
تکان می‌خورم که بیدی در برابر باد.. ضعیف شدهام... ماتری 
کجاست؟ بهش بگو مرا به خانه‌ام برساند. 

ساقدوش داماد آمدا 


صحن باز دهم 
همان‌هاء شایلسکی» بورکین» سپس لوف [ ساشا: 


(در حال ورود) فراک نخ‌نمائی پرشیده‌ام که... مال حودم هم نیست... 
و بدون دستکش... و از این بابت. چه نگاه‌هایی آمیخته به 
ریثخند و چه متلک‌های احمقانه و چه لبخندهای ناهنجار که 
نثارم نشده است! آدمک‌های نفرت‌انگیز! 

(دسته گلی در دست» شتابان وارد می‌شود؛ به يقه فراکش کل مخصوص ساقدوش‌ها را زده 
است.) او ف! پس او کجاست؟ (به ایوانف.) یک ساعت است که مردم 
توی کلیسا منتظرتان هستند ولی جنابعالی اینجا فلسفه‌بافی 
می‌کنید. حقّا که آدم مضحکی هستیدا به حداء مضحک! آحر 


لوف 


ایواتف 


بورکین 


ساشا 
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خما که تباید همراه عروس به کلب بیائید. بلکه باید همراه من 
باشید؛ بعد حودم از کلب | می‌آیم و عروس را می‌آورم. مگر 
ممکن است که حتی این راهم ندانید؟ حقّا که مضحک همتیلد! 
(وارد می‌شود. خطاب به ایجانف) آیتمجا هستید؟ (باصدای بلند) ثیکلای 
آلکسی‌یویچ ایوانف, در حضور همه و با صدای بلند اعلام 
می‌کنم که شما رذل هستید! 

مپاسگزارم. 

آشفتگی همگانی. 


یه لوف) آقای محترم. این نهایت پستی است! من تما رابه دوثل 

دعوت می‌کنم! 

آقای بورکین,بنده نه فقط دوئل کردن بلکه حتی همکلام شدن با 

شماراکر شأن خودم می‌دانم! اما با اتای ایوائنف. در هر 

لحظه‌ای که مایل باشند, حاضرم دوئل کنم. 

آقای محترم» من با شما دوئل می‌کنم! 

(ه لوف) به خحاطر چه؟ آخر به خاطر چه به ار اهانت کردید؟ آقایان 

بگذارید علت اهانتش رابه من بگوید. 

آلک‌اندرا پاولونه من بی‌دلیل توهین تکرده‌ام. من به عنوان 

0 آمده‌ام اینجا تا چشم‌هایتان را باز کنم از این رف 
خحواهش می‌کنم به حرف‌های من گوش بدهید. 

آخحر شما چه دارید بگویید؟ می‌خواهید بگویید که مرد شریفی 

هستید؟ این را تمام عالم می‌داند! شما حوب است و جدانابه من 

بگویید که آیا خودتان را می‌شناسید یانه؟ به عنوان یک مرد 

شریف» می‌آیید اینجاو اهمانت چنان وحشتناکی به او روا 

می‌دارید که به حاطر آن حاضرم بمیرم؛ در گذشته‌ها وقتی مثل 

سایه تعقییش میکردید و مخل زندگی‌اش می‌شدید. اطمیتان 

داشتید که مرد شریفی هستید و وظیفه‌تان را انجام می‌دهید. 

دکتر, شما حتی به زن مریضش هم رحم نمی‌کردی و آرامشش 

رابا بدگمانی‌های‌تان بر هم می‌زدید و اين همه را به حساپ 
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ایوانف 


)یوانف 


باشا 


ایوانف 
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شرافتتان می‌گذاشتید. هر گونه ظلم و هر رذالت بی‌رحمانه‌ای 
هم که مرتکب می‌شدید همه‌اش شمارا به نظر خودتان انانی 
مترقی و مردی فوی‌العاده ضریف جلوه می‌داد! 

(می‌خندد.) این که عروسی نیست. پارلمان است! مر حباء اصنت!.. 
به لوف.) و حالاء خوب قکر کنید که آیا واقعیت را درک می‌کنید یا 
نه؟ ادم‌های احمق و بی عاطفه! ( دست ایونف را می‌گیرد) با از اینجا 
برویم تیکلای! ریا ترزع! 

کجابرویم؟ صبر کن.من الان به هم این چیزها خاتمه می‌دهم! 
جوانی در وجودم سر برداشته و ایوانف سابق به حوف درامده 
ااست! (تپانچه‌ای از جیب درمی‌آورد.)؛ 

(جیغ می‌کشد) می‌دانم که چه می خواهد بکند! تیکلای تو رابه خدا! 
در سراشیبی سقوط زیاد غلتیده‌ام اما حالا کافی است! کنار 
بر وید! متشکرم ماناا 

(جیغ می‌کشد) نیکلای, تو رابه حدا! جلویش را بگیریدا 

ولم کتید! (به کناری می‌جهد و خود ربا تیر می‌زند) 


پرده مي‌افتد. 


طرح واجرا علي زعیم 


انتشارات نوس 


تمایل شدید چخوف برای دستیابی به یک سیک بزرگ ادبی, در 
درام‌تویسی تحقق پیدا کرد و در هویت نویسندگی او. نمایشنامه 
مشخصاً جای داستان و رمان را گرفت. در نمایشنامه‌هایی که او در 
سال‌های آخر دهة هشتاد نوشت خود بیش از هر چیزی بر «اهمیت 
ادبی» آنها ارزش قابل می‌شد. اما در همان زمان هم خاطرنشان 
۱-۳ 
تا 
امادة چاپ باشد..» این اعتماد کم‌سایقة نویسنده به صحنه. به 
یمن احساس طبیعی تناتر و درک این حقبقت ساده و مهم آن که 
«نمایشنامه برای صحته نوشته صی‌شود و فقط آنجاست که 
زندگی حقیقی خود را بازمی‌یابد» در وجود چخوف زاده می‌شد. 
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